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مرت 
سد 


تم ضرق چم 





الحمد لله و سلامٌ على عباده الُذين 
آص‌طفن مسحتقدٍ و آله خير الورئ. 
و اللعنةً الدائمة علی آعدائهم شر الورئ. 
ا ل م ص؛ رک ها یع طء س؛ نع ق. 
وهلي حسق اتش له 





۱. خلقت تحقق خواسته (مشیّت) خدای متعال است: 


امام صادق اا فرمودند 





خدای متعال "مشیّت" را به خود او آفرید و غیر او را بقیه اشبا را) به او. 
۴. آن مقام مقدس مطلوب خدای متعال (مشیّت). همان اوّل مخلوق خدای 
متعال است که مقام نورانی حبیب او محمد مصطفی #٤‏ می‌باشد: 


امیرالمزمنین ‏ فرمودند: 





ڪان ال و لا شیء تعه قول ما خَْقَ نور خبیبه محص 


اداصول کانی ۱۱۰/۱ 
۲ بحارالوار۵ ۲۸/۱ 


(الف) 


خدای متعال بود و هیچ چیزی با او نبود (یعنی غیر او نبود) پس اول چیزی که آفرید نور 
ر 

پر واضح است که اوّل خواستة هر خواهانی» محبوب‌ترین فرد (حبیب) نزد 
خلقت آن ول ما خلق ال" 
محیّت خدای متعال به او بوده؛ او حبیب خود را خلق فرموده است؛ و تبارك اله 





اوست. و از این حدیث نیز استنباط می‌شود که سبب 


آحسن الخالقین؛ مخلوقی که حقیقت بلا تعن آن محض طهارت و برکت است؛ و 


تبارث الله احسن الخال خسنی که لو كان هيئة لکانت فاطمة(۱! 
جر جي 





پس خدای متعال در خلقتش. خواهان ظهور خواسته (مشیت) خود مقام 
نورانی ولی علی الاطلاق خود» حضرت محمد مصطفی و نیز علی مرتضی لا 
و ائمة معصومین از اولاد ایشان 22 که قائم مقام رسول الهاند. می‌باشد: همانان که 
واجد آن حقیقت الهیّه محمدیّه‌اند؛ امانتدار آن امانت الهی‌اند و لذا امین الاند؛ و 
سینه‌شان صاحب آن سر الهی. 

امیرالم ‏ منین اا در وصف ائمة معصومین 2# از اولاد ایشان که ولی ال‌اند. 
فرمودند: 

فه.. فذرة الب و !۱۳ 

پس آنان انمه 33 ).. قدرت پروردگار خود و مشیّت او می‌باشند. 


و امام زمان ل می‌فرمایند: 








اد رسول فرمودند: و لو كان الحسن هبئة الكائت فاطمة. مئةمنقية /۱۳۵ 


۲ بھارالاتوار ۱۷۲/۲۵ 


(ب) 


اش 





دل‌های ماء ظرنی برای مشبت خدای متعال می‌باشد. 
و درتعریف ولی خدای متعال و امام معصوم ا »امیرالمزمنین لد می‌فرماید: 
بعل قلبَُغغان تیه !۱۳ 

خدای متمال فلب او را مکان مشیّت (خواسته) خود فرار داده است. 

۴ و به همین دلیل است که صاحب مقام مشیت الهیّه, واجد مقام رضایت 
الهیّه نیز هست؛ همانگونه که خواست خدای متعال و ولیش یکی است: رضایت 
خدای متعال و ولش نیز یک رضایت است. لذا وجود مبارک امام حسین ا هنگام 
خروج از مکّه در خطبه‌ای اعلام می‌فرمایند: 





رٍضی اش رضانا آهل ابیت !۳ 


رضای خدای متعال, همان رضای با اهل ابیت است. 

خدای متعال در خلقتشن, تعریف و تجلی ولش را خواسته است. و رضایت 
خدای متعال, همان ولی اوست؛ پس: حاصل فعل ولی الله تعریف و تجلی وجود 
مبارک خود اوست. برای خدای متعال؛ که خواست خدای متعال تعریف و تجلّی 
ولی اوست. 

۴ بر فعل مبارک ولی الله اگرچه نتایج عالیة متعددی مترئب می‌شوند. ولی 
ان معنا نیست که غرض اول از فعل ایشان آن نتایج بوده باشد. اعلی از وجود 








ا بحاال تور ۳۳۷/۲۵ 
۲- بحارالا نوار۱۷۰/۲۵ 


۳ بحارالانوار ۳۶۷/۲۴ 





مقدس حبیب خدای متعال در خلقت نیست. لذا فدا شدن او برای غیر او» فدا 
شدن عالی بر دانی و ترجیح بلا مرح است» که قییح؛ حیف باشد که طلا خرج 
مطلاگردد. لذا ضمن زیارت ناحیة مقدسة امام زمان ا که از محضر مبارک ایشان 


شرف صدور پیدا کرده عرض می‌شود: 





في الله نات 

تلاش الهی شماء همان مشیئت و خواستة خدای متعال است. 

۵ لذا سيرة سني رسول الل و اميرالمؤمنين مه و اهل بيت عصمت "29 را الا 
از این منظر باید دید. و کربلا را با این چشم باید نگریست: کربلا تحقق جلال 
عبودیت خدای متعال و تجلّی جمال بی‌مثال ستّدالشهدا است ۔صلوات اد عله ۔ 
جلوه‌ای که کائنات را به آتش محبّت و مصیبت خود می‌سوزاند.!۳ 

و تعریفی که در مرتبه‌ای» هدایت ز جات را منحصراً درگرو وجود مبارک خود 
قرار می‌دهد: 

ناسین مصباح انهدی و سَفیهُ لنْجاةٍ !۱۳ 

تجلی و تعریفی که در برابر خود» نکبت و ظلمت عاد و ثمود متناسب با ابعاد 
خود را دارد؛ نکبت و ظلمت حرامیانی که با ظلم خود. دنیا را به دار الظالمین و 


الفاسقین تبدیل کردند. که تاوانش غیبت صاحب حقیقت الهیه» و اینک سبری 


۱ بحارالانرار ۸۲/۹۹ 
۲-تفصیل فرمایشات حضرتش را در معرفی خود در واقعة کربلاه در مقدمه شرح مراثی سید بحر العلوم. 
قدس اله نفسه الزکیه -(اثر مولی رحمة لله کرمانی) 


۳- مدينة المعیجز ۵۱/۲؛ معالى السبطین ۵/۱ 


دهام. طالبان به آنجا مراجعه فرماپند. 





کردن حیات در حيرت و جهالت است. و إلى اه المُشتکی. 


۶ نشانه (اسم» صفت. آیه) هر خالقی» مخلوق اوست. و لذا اسم اعظم و 
صفت غُلیا و ی عُظمای خدای متعال. که اقرب طرق برای شناخت خدای متعال و 


اقرب وسائل برای استجابت دعا و برآورده شدن حاجات است. مقام نورانی ول 


اوست -ملوات فته علیه. و لذا وجود مبارك امام حسین اء تجلّی اعظم خدای متعال 





است؛ و از آنجائیکه عقلا و نقلاً برای اجابت دعا و برآورده شدن حاجات» دعا 
شونده را باید به محبوب او قسم داد و نیز خود فرمود: اشنا اشن فده 
بها لذا در بعضی از ادعیه. خدای متعال به کهیعص' قسم داده می‌شود؛ چرا که: 
ک:کربلاه 
هن هلاکت» 
ی: يزيد 
عطش. 
ر 
نی:کربلا و آنچه در آن« در عاشورآً راقع شدو؛ یعنی:کربلا و آن جلف لهیه که 
در آن اتفاق افتاده؛ یعنی: کربلا که در مصیبت آن» اسم اعظم» صفت علیا و آیذ 





عظمای الهی رخ نموده و دل سوزانده است: 

الم با انا ال یا ات ا کهیعض_ ۳ 

اتهم اي سالك ا فقتوش پا فتوش یا دوش با تهیحض... ۲ 
١‏ الأعراف ۰۱۸۰/۵ 
۲-به حدیث ذیل آیه در تمام تفاسیر روائی مراجعه فرمائید. 


۳- بحارالا نوار۵۰/۸۸» ضمن ادعیه عید قربان. 


۴ بسحارالاً نوا ۲۵۱/۸۴ در ضمن ادعبه نماز شب. و نیز بنگرید: بحارالاً وار ۱۱۸۹/۸۸ 


۷ یاد هر چیزی حاضر کردن اوست تا حضور در آن. و لذا یاد کربلا حاضر 
کردن کربلا است تا حضور درکربلاء لذا مقتل نوشتن» مقتل خواندن» روضه خواندن 
تلاش در ایجاد هوائی است که اکسیر است. 

از ارزنده‌ترین مقاتل مفصل به فارسی, تذكرة الشهدای عالم و فقیه جلیل القدر 
عظیم الشأن آیت الله ملا حبیب‌الله شریف کاشانی است» که در پیش رو دارید. 

۸ زندگی نامة خود نوشتة مزلف به شرح ذیل است: 

اولادت:] 

والده‌ام نقل نموده است: «تاریخ تولد من دو سال قبل از وفات سلطان محمّد 
شاه قاجار یعنی به سال هزار و دریست شصت و دو هجری بوده است. در سن پنج 
سالگی, فقیه کامل حاج سید محمد حسین -که از پدر برایم مهربانتر بود مرا در 
دامان پر مهر و عطوفت خود پرورید: آنگاه که هشت يا نه ساله بودم پدرم را از 
دست دادم. در چهارده سالگی بود که مقدمات صرف و نحو و... را به پایان 
رسانیدم. ابواب فقه و اصول رانژد آن فقیه بزرگوار (جاج سید محمد حسین) و نیز 
استادم میر محقد علی گشودم. در هیجده سالگی آن سید بزرگوار اجازة روایت رابه 
من عطا نمود. 

(اساتید:] 

با این اوصاف در حدود دو سال نزد حاج ملا میرزا محمّد اندرمانی و یک سال 
نزد حاج میرزا ابوالقاسم معروف به کلانتر: «فرانده شیخ مرتضی ترا فرا گرفتم. 


«فصول» را نزد شیخ محمّد اصفهانی» «قوانین» رانزد حاج ملا هادی مدرس طهرانی 





۲۰۲/۹۲ ۷ ۸ 





و «حکمت» را نز برترین شاگردان حاج ملا هادی سبزواری آموختم. 

بعد از آن به کربلای معلی و نجف اشرف سفر نموده, از محضر علمای آنجا 
توشه‌ها برگرفتم. دیری نبایید که به مولد خود؛ کاشان مراجعت نمودم. پس از 
چندی. قصد گلپایگان نموده» شاگردی فاضل گرانقدر ملا زین العابدین گلپایگانی را 
اختیار کردم. 


ایشان اجتناب از خوشی‌های جهان و گشت و گذار با حکام و سرمایه‌داران را 





به من سفارش نمودند. پس تزکية نفس را سرلوحه زندگی خویش قرار داده, دل را از 
زنگار کینه و حسد و آرزوهای خام زدودم صبر در شدائد و سختی‌ها را به جان 
خریدم و از خدای مان بقا در این راه را مسألت دارم. 

خلاصۀ کلام اینکه عمر خود را در تحصیل و تدریس و تألیف و تصنیف سپری 
نمودم 


این بود شمه‌ای از زندگی‌نامة علامه ملا حبیب الله شریف کاشانی که به دست 


خویش به قلم جاری فرموده است: 





4 علرم عربی ‏ 
الف) -علم خط: 
۱ هداية الضبط في علم الخطّ 


ب) -علم صرف: 


۲ منظومة في علم الصرف 
ج) -علم نحو: 

۳ التذکرة النوروزية 

۴ حاشية على شرح القطر 

۵ حديقة الجُمل 

۶ حقايق النحو 

۷ الوجيزة في الكلمات النحوية 

۸ درة الجمان 
د) -علم بلاغت: 

4 زهرة الربیع في علم البدیع 

۰-منظومة في علم البيان 

١‏ نخبة البيان في علم لیا 
هم ۔ادبیات عرب: 

۲ شرح علی قصيدة الحميري 


۳-کشف السحاب في شرح الخطبة 





۴ منتخب الأمثال في أمثال العرب 
4 عرم ترآن < 


الف) -علم تجوید: 


0 


۵ العشرة الکاملة 
ب) -علم تفسیر: 


۶ تفسیر سوره‌های «فاتحه»» «دهر», «اعلی»؛ «جمعه». «توحیده و 


«ملک» و ... 
#عارم حدیت ج 
الف) -علم درایه: 
۷ منظومة في علم الدراية 
ب) -فضائل: 
۸-شرح الأربعين في فضائل أميرالمؤمنين 
۹ وسيلة المعاد في فضائل محد و آل محمد 5ا 
۰ ساقی نامه 
۱- ذريعة المعاد في فضائل محمد و آل محمد 
۲ مجالس الأبرار في فضائل محمد و آل محمد 
ج) -دعا و مناجات: 
۳ کمال الحجة في المناجاة 
۴-تبصرة الساثر في دعوات المسافر 
۵ مفتاح السعادات في الدعوات 


د) - فقه الحد؛ 





ن 


۶ شرح دعاهای «سحر»» «عدیله». «صنمی قریش» و «جوشن صفیره 
۷- شرح الصحيفة السجادية 
۸ جلة الحوادث في شرح زيارة الوارث 
۹- جذبة الحقيقة في شرح دعاء كميل 
عم كلا 
الف) -اصول دین: 


۰ شرح کتاب «الاعتقادات» للصدوق 





۱-رسالة في اثبات الرجعة 
۲ الجوهر اللمین في أصول الدین 
ب) -ادیان و مصطلحات فرقه‌ها 
۳ توضیح السبل في بیان لديا 
۴ فضيحة اللنام في رد من آبندع في آلاسلام 
4 علم اصول فته ج 
الف) -اصول فقه: 
۵ تعلیقات على مقدّمة الفصول 
۶ شرح «مفتاح الأصول» للمولی أحمد التراقي 
۷-رسالة في أصل البراءة و الاحتیاط 


۳۸ رسالة في حجية الظن 


© 


ب) -قواعد فقهی: 
۹ تسهیل المسالك إلى المدارك في رژوس القواعد الفقهية 
۰ التعليقات على کتاب «تمهید القواعد» للشهيد الثاني 
لم نن 
الف) -کتب جامع فقه: 
۱-ایضاح الریاض في التعليقات على الشرح الكبير 
۲- الحواشي على رسالة مجمع المسائل 
۳ مجمع الحواشي على شرح اللمعة 
در مورد «طهارت» «صوم»» «صلااه. «حج»: «رضاع؛» «صلح»» 


«مواریث» و «حدود و دیات» 





لم ارخ < 


الف) -سیره: 





۴ تذکرة الشهداء في مصائب سيّد الشهدا ل ( کتاب حاضر) 
۵-اسرار سیه 
۶-نخبة المصانب 
ب) -زندگی نامه: 
۷-لباب الالقاب في القاب الا طیاب 


۴۸-نخبة المقال في معرفة الرجال 


اغلاق و عرنان < 
الف) -اخلاق: 
۹-صراط الرشاد 
۵۰ أسرار العارفين في الاخلاق و المعارف 
اه حكم المواعظ 
۵۲ نصیحت نامه 
ب) -عرفان: 
٣ل‏ خواص اسماء الحسنى 
2۴ رياض العرفان في المثنويات 
۵۵ درّة اللاهوت» منظومة في المطالب العرفانية 
علوم عقلی ج 
الف) -علم منطق: 
۵۶ لباب الفكر 
۵۷ لب النظر 
ب) -علم مناظره: 
۸ رسالة في علم المناظرة 


٩‏ منظومة وجيزة في علم المناظرة 


4 رم غر < 
۰ السر المستتر في الطلسمات و الدعوات 
١ع‏ رسالة في علم الجفر 

وفات: 

علامه ملا حبیب الله شریف کاشانی در بیست و سوم جمادی الاخر به سال 
هزار و سیصد و چهل در منزل خود در کاشان بدرود حیات گفت. اینک مزارش 
زبارتگاه مؤمنان می‌باشد. 

خدایش رحمت کناد؛ همو که علامه. شیخ آقا بزرگ طهرانی. صاحب 
«الذریعة» در شأنش می‌نگارد: «هو عالم فقیه» و رئیس جلیل» و مؤلف مروج مکثر». 

٩‏ آنچه در این اثر انجام شده به شرح ذیل است: 

الف. تخريج كلية مطالب مت از کلية مصادر معتبر و معتنابه. 

ب. استدراک آنچه در متن نيامده ولی در مصادر معتبر و معتنابه در ضمن نقل 
وقایع کربلاء آورده شده. به این ترتیب با توجه به استخراج جامع مصادر و استدراک 
کلیه مطالب. حاصل متن و حاشیه, مقتلی است جامع با نشانه‌های کلیه وقایع در 
کلیه مصادر قابل اعتناء و لذا اثری در خور طالبان تحقیق و مطالعة تفصیلی دربارة 
کربلا, 

ج. فهرست تفصیلی (حدود ۵۰ صفحه) که تکمیل مطلب یاد شده در بند «ب» 
و تسهیل ایصال به آن مقصود می‌باشد. 


د. تحقیق و تصحیح متن بر اساس مصادر و منایع. 





یب متن با حذف مطالب سخیفب منقول از مق مجهول منسوب به 


اسفراینی و نیز جواب‌های مؤلف به آن. 
و. ترجمةُ فرازها و عبارات عربی در متن. 
ز.گزینش و الحاق اشعار مربوط به مصائب کربلا از دیوان مزلف. 
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انی که در فراهم آمدن ای 





اثر سترگ و شگرف یاری نمودند» از 





قرارند: 

جناب آقای عباس محمد قلیان در استخراج مصادر و استدراک مطالب. 

جناب آقای قاسم باقری در ترجمة عبارات و اشعار عربی متن. 

جناب آقای حمید ستوده در نشانه گذاری و سجاوندی متن. 

جناب آقای رسول هاشمی در حروفچینی و صفحه آرایی. 

و فرزندم جناب آقای محمّد درگاهی که با محبت و نگرانی و پیگیری مستمره 
همکار و همراه همه آن عزیزان بود. 

از حدای متعال توفیقات مذام همه اینان را در دمت خالص به ساحت 
مقدس خود و اولیائش را مسئلت داشته و تمنا دارد که این اثر را در اشاعذ فهم 
فرهنگ کربلا مزثر فرموده و آن را مرضی محضر مبارک حبیبه‌اش حضرت زهرای 
مرضيّه له , مُیظلم حون سید الشهدال در قبامت کبری» و نیز مقبول مقام انور 
ولی‌اش, منتقم خون و ولی دم سيد الشهداء حضرت ولی عصر یلا قرار دهد 

بعثه و کرمه 


حسین درگاهی 
محرم۱۲۲۶ 





پیشگفتار مؤلف 











هذا کتاب 
«تذکرة الشَهّداء» من مُصنّفات 
مرجع الخواض و العوام مجتهد 
العصر و الرّمان مرحوم آقای 
ملا حبیب‌الله مجتهد کاشانی 
طاب ثراه 


بشم الث ان الرحيم 


َحقدُك الهم نا 





ل مب الکسین عليه الشلام من أغظم آرکان الإسلام و 
ی او در تون 






هم الحرب ما كرت التيالي و ایا 
اما بعد» پس چنین گوید خادم شریعت و سالک طریقت. الا بحبل الله» ابن 

علی مدد» حبیب ال که اگرچه نطاق بیان اریاب فصاحت و بیان از احاطه به شرح 

مصانب حضرت ابی عبداله الحسین لا روحنا فداه قاصر است و زبان را یارای 

گفتار وقایع این بزرگوار و قلم را قت اظهارش نیست؛ 

فریاد که یارای سخن نیست زبان را بر بسته غم و غصّه در نطق و بیان را 
چه, مصیبت خامس آل عباء مصیبتی است که تمام مصائب جهان نسبت به 


آن. مانند قطره به دریای عمّان و ذرّه به صحرای بی‌پایان است. 





همی‌ترسم که اندر وقت تقریر ‏ زبان از آتش بی‌حد بسوزد 
سم 


وگر تحریر خواهم آن زمانم قلم بشکافد و کاغذ بسوزد 


9 تذکرة الشهداء اج 1 
ولکن از آنگاه که مود؛ حدیث «قن کی أ آبکن» به گوش خداوندان بصیرت و 


انتباه رسید. هر یکی از آنها به بوی آمرزش و مغفرت و بلندی درجات» در ساحت 





قرب حضرت احدیّت توسن همُتی در این میدان تاخته. و به مقتضای «فا لائ 
له نك له جهد خود را به قدر الامکان مبذول ساخته. و لهذا این فقیر قاصر را 
به خاطر فاتر ۱۱" رسید که خوشه‌ای از این خرمن و توشه‌ای از این انجمن برداشته. و 


ایتی دراین میدان افراشته باشم. پس به توفیق خدا این کتاب راکه موسوم است به 





«تذکرة الشهداء» به زبان فارسی عوام فهم تألیف نمودم؛ تا إن شاء الله از خریداران 
یوسف محسوب گردم. و مرب گردانیدم آن را بر دوازده مجلس: 

#مجلس اّل: در کیفیت قبول شهادت در عالم ذرّ. 

#مجلس دوم؛ در برخی از خصایص و فضایل حضرت ابی عبدالله الحسين 1 . 

مجلس سوم: در ذکر برخی از مجالسَ عزایش و ترغیب برگریستن بر او 

هانجلس چهارم؛ در خروج آن حضرت از ملدیثة طیبه به مه معظمه. 

مجلس پنجم: در خروجش از مکّه به سوی کوفه 

#مجلس شتم: در ورودش به زمین کربلا, 

مجلس مفتم: در شهادت جمعی از یارانش 


مجلس هشتم: در شهادت اولاد عقیل و اولاد جعفر. 





#مجلس نهم: در شهادت اولاد امام حسن ‏ و در آن چهار فصل است: 





4 فصل اول: در شهادت عبدالل الاکبر. 


١‏ فاتر: هوش‌کند و کم ادراک. 








پیشگفتار مؤلف ۵ 
٩‏ فصل دوم: در شهادت عبدالله لاصغر. 
4 فصل سوم: در شهادت احمد. 
4 فصل چهارم: در شهادت فاسم. 
مجلس دهم: در شهادت فرزندان امام حسین ه و در آن دو فصل است: 
4 فصل ال: در شهادت علی اکبر. 
4 فصل دوم: در شهادت على اصغر. 
مجلس بازدهم: در شهادت فرزندان علی بن ابی طالب ا و در آن سه فصل است: 
4 فصل اول: در شهادت جمعي از برادران امام حسین 1 . 
4 فصل دوم: در شهادت اباس 
4 فصل سوم: در شهادت حضرت ابی عبد ال کا 
مجلس دوازههم: در برخی از وقایع متأخره از شهادت و در آن پنج فصل و یک 
خاتمه است: 
٩‏ فصل اوّل: در غارت اموال و اسیر کردن عیال. 
4 فصل دوم: در اسب تاختن بر بدن آن سرور. 
4 فصل سوم: در بردن آل الله را به کوفه. 
٩‏ فصل چهارم: در بردن آنها را از کوفه به شام. 
4 فصل پنجم: در بردن آنها از شام به مدینة طيّبه. 


4 خاتمه: در محل دفن سر مقس حضرت سيّد الهدا است. 











مجلس اوّل 








مت 
گی سد 





در بیان کیفیت قبول فسرمودن حضرت ابی‌عبدالله الحسین 3# 
شهادت کلیّه را در عالم ذز 


بدان که چون خداوند ودود از راه محبّت وجود حقایق ر 








را چون ذرّات خلق فرمود» به آنها به زبان بی‌زبانی خطاب نمود که: ا 
رکم آیا من پروردگار شما نیستم که از لطف و عنایت» شما را آفریدهام؟ پس 
بان به (بلی4 گشودند و آنچه در 


ن بود» بنمودند و آنچه ق کح وایند طلب کردند و داده شدند که: 


تمام آن ذرّات بر حسب مراتب استعدادات, 








ما ۲۱4و نخستین کسی که ازروی حقیقت و تحقیق, رحیق 
تصدیق نوشید. یعنی ندای <الشت) را یک کت و پیش از همذ ذزات در فبلن» را 
سفت. حقیقت محمدیّه بود؛ چه ول فاحلق اش" بود. سپس دراین عالم ول فا 
اب الث شد. و لهذاء این وجود مسعود در تمام عوالم غیب و شهود بر تمام 
مراتب موجود سبقت گرفت. 

شخصی خدمتش عرض کرد که: با رسول اله! از چه روی بر همةۀ پیفمبران 
تفضیل داده شدی و حال آنکه در آخر همه مبعوث شدی؟ 


١‏ اعراف (۱۷۲/)۷. یعنی: «آیا من پروردگار شما یستم؟». 
۲ ابراهیم (۳۲/)۱۴: یعنی: «هر چه را که خواستید به شما دادم» 
۳د بحارالانوار ۷/۱ پیامبر فرمودند: اول چیزی که خدای متعال خلق فرمود حقیقت نورانی من بود. 


-یعنی: «اولین موجودی که دعوت خدا را اجایت کرد» 





1۰ تذکرة الشهداء/ج ۱ 

فرمود: برای آنکه در اجابت خدا بر همه سبقت گرفتم. ٩‏ 

و پس از محمد علی بن ابی طالب ا ندای خدای را بلن 4 گفت. و پس از 
آن سایر آل محمد بر حسب مراتب مقرّر؛ خودشان» و پس از ایشان سایر 
آفریدگان از پیغمبران و ارصیای ایشان «كَلٌ علی خسبه». و پس از ایشان سایر خلق از 
ملالکه و جنّ و انسان و سایر اصناف حیوان( 

پس در آن حال به روایت حضرت امام محمّد تقی ًة از جانب خدا به همۀ 
خلق. اولین و آخرین ندا شد که: بدانید و آگاء باشید که امَتی را بهتر از امت 
محمد خلق نفرموده‌ام؛ ولکن این امّت مرحومه» معصیت ما خواهند کرد به 
حذی که مستحق عذاب جهنم خواهند گردید. آیا در میان این خلق کسی هست که 


این عاصیان را از ما بخرد و آنها را دز قیامت شفاعت نماید تا به جهنم نروند؟!۳ 





و در بعضی کتب است که چون مید و آل محمد در اجابت ندای حق بر 
همه خلق سبقت گرفتند. نور الهْی فر و گرفت هم ةزات وجو دشان راء و درخشنده 
شد این نور در غیب و شهودشان. پس خداوند تکلیف نمود تمام خلق را به اینکه 


تصدیق نمایند به جلالت و بزرگی ایشان. پس قابلیّات خبیثه. چون این مقام و مرتبه 





را برای آل محمّدل2 مشاهده کردند. حسد بر آنها بردند و عداوت آنها در دل 
گرفتند. 


كما قال الاق لا - في فوله تعالی: 3 یبخشدرن الشاش على ضا شام ان 





۱- اصول کافی ۴۴۱/۱؛ بحارالانوار1۵/۱۵. 
۲- علل ال 


۳د این حدیث بافت نشد؛ ولی در بحارالانوار ۲۴۲/۴۴, احادیٹی است که حدیث مذکور به رو 





نع 1۱۸/۱ بحارالاتوار۱۶/۱۵. 





آن مستفاه می‌شود. 











۷" 





و الله الاس النخسُودون ۱۲ 

پس در آن حال به واسطف این حسد و عداوت. ظلمت متراکم شد و آن عالم را 
فروگرفت. پس نداکرد منادی حق که: آیا هست کسی که متصدی شود و این ظلمت 
را برطرف نماد نه به هر و غلبه؛ بلکه به مظلو 
کلیّه. 








ت و مقهوریّت؛ یعنی به شهادت 


عرض کردند: بارالها! شهادت کلیّه چیست؟ 

فرمود: دور شدن از وطن و تحمل بلایا و محن و با لب تشنه کشته شدن و 
فرزندان و برادران و یاران خود را کشته دیدن و از دشمنان, دشنام شنیدن و اموال 
غارت کردن و زن و فرزند اسیر شدن و دربازارها در میان نامحرمان گشتن و سر در 
طشت طلا در مجلس شراب گذاشتن و چوب آچیزران بر او زدن و دختر به کنیزی 
تشنگی مردن و تیر بر حلقوم 


» ذیان و فرق جوان هیجده ساله 





خواستن و معجر از سر خواهران کین و اطنال از 
طفل شش ماهه خوردن و دست‌های راد 
شکافته, مشاهده کردن و نالة العطش العطش از کودکان شنیدن و به دوازده 


سر از عقب جدا ساختن و بدن را برهنه کردن و در آفتاب انداختن و اسب بر آن 








ضربت؛ 


تاختن. 
پس چون اهل آن عرصه این تفسیر را شنیدند» بر خود لرزیدند و از قبولش 
رمیدند و خود را قابل تحمل آن ندیدند. 


ا-نساء (۵۴/)۴, یعنی: «یا اینکه نسبت به مردم پیامبر و خانداتش بر آنچه خدا از فضلش به آنان 


بخشیده حسد می‌ورزند؟اه. 





۲- اصول کافی ۲۰۶/۱ منقول از امام صادق ب ؛ بصاثرالدرجات/۳۵ با تفصیل بیشتر. یعنی: به 


خداوند سوگند! ماآن کسانی هستیم که مردم به ما حسد ووزیدند. 








کم قال: < على الشنازات و الأزْضٍ د ال 


ْف منها4(. 








عرض کردند: بارالها! ما نتوانی 
به روایت امام محمّد تقی ا جوابی عرض نکردند» بلکه ساکت شدند. 





این بار را و این کار را از پیش برداريم. و 





پس دوباره به ایشان ندا شد و هیچ کس جواب نداد تا دفعۀ سیم که ندا شدند 
به ندای عظیمی» که: کیست مرد این کار و مشتری این بازار و کشندة این بار؟ یعنی 


کیست قبول کنند؛ شهادت کلیّه, تا در روز قیامت لوای شفاعت کلیّه به دستش 





دهم. تا این عاصیان را از دوزخ برهاند و به درجات بهشت بنشاند؟ و مع ذلک کسی 
ابت نکرد» مگر گلگون قبای صحرای کربلا؛ حضرت ابی عبد ال ا . 





این ندارا نیز | 
پس عرض کرد که: بارالها! من‌این‌پار می‌کشم و این کار می‌کنم؛ یعنی در راه تو 
جان و مال و عیال و اولاد می‌بازم و با هر گوله محنت و بلا می‌سازم و جان این 
گناهکاران را می‌خرم تا به آتش جهنم نسوزند 
عقل دانا بر سراسر پنگریست تاببیند قابل این کار کیست 
انبیا را دید, حیران و خموش اولیا را رفته از سّر» عقل و هوش 
ناگهان در خیل خلق خافقین سروری برخاست. نام او حسین 
گفت: یا رب! این هنر کار منست . هر چه جز این کار» او عار منست 


در منای عشق حق, قربان منم قابل این عهد و این پیمان منم 


۱ احزاب (۷۲/۸۳۳ یعنی: دما بار امانت الهی را برآسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم, آنها از 
حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدنده. 








مجلس اول ۳ 
و به روایتی آن است که چون عرض کرد که: من می‌خرم ایشان راء ندا آمد که: 


«ا حسین؛بغ تشریهم و تفه و یف من ات۹ به چه چیز می‌خری آنهارا؟ 





عرض کرد: به هر چیز که در نزد تو عزیزتر است. 

ندا آمد که: هیچ چیز در نزد من از جان عزیزتر نیست. 

عرض کرد که: جان می دهم و امّت را می‌خرم. 

خطاب رسید که: به جان» مردان را می خری» زنان را به چه می خری؟ 

عرض کرد: زنان و دختران خود را می‌دهم در راه و تا اسیر کنند و در شهرها 
بگردانند 

خطاب آمد که: جوانان آنها را په چه میخری؟ 

عرض کرد که: جوانان خود رامی‌دهم تا در راه تو کشته شوند. 

ندا آمد که: اطفال آنها را به چة می‌تشری؟ 

عرض کرد: طفل شیر خواره‌ام را می دهم» تا با لب تشنه» تیر بر حلقومش زنند. 

پس حضرت رت الاریاب, در این باب از آن جناب عهد و پیمان گرفت و این 
عهد در صحیفه نوشته شد 

پس به دست رسول خداعٌِ داده شد تا امضا نماید. و چون پیغمبر این 
عهدنامه را مطالعه فرمود, رنگش تغییر کرد و آثار خون در چهر: انورش ظاهر گردید 


وگریست.گریستن شدیدی. پس فرمود که: راضی شدم به آنچه خدا برای ما راضی 


۱-یعنی: «ای حسین! با چه چیز ایشان را می‌خری و شفاعتشان می‌کنی و از آتش جهنم آزادشان 


می‌نمایی؟!». 








1۴ تذكرة الشهداء اج ۱ 
است و بر این مصیبت صبر می‌نمایم؛ چه در ازایش ترویج دین و شفاعت مذنبین 
است. پس به خاتم مبارکش آن عهدنامه را مهر فرمود در حالی که بی اختیار 
چشمش اشکبار بود. 

پس آن صحیفة عهدنامه را برای پدرش» علی آوردنده او نیز گریست و 
فرمود: «فا لي ‏ لال أبي‌سفیان؟:' پس فرمود که: راضی شدم به آنچه خدا و 
رسول ٤ة‏ به آن راضی شده‌اند. پس آن صحیفه را امضا فرمود و به خاتم شریف مهر 
کرد 

پس آن صحیفه را به نزد مادرش» فاطمه زهرا8## آوردند. چون بر مضمونش 
اطلاع به هم رسانید»گریست»گریستن شدیدی و بههوش شد. و چون به هوش آمد» 


از دل پر سوز, نالة «ؤا لدا 





برکشید. و چون ملاحظه فرمود که در 
عوض این مصیبت عظمی, ترویج دين و شفاعت کبری است: فرمود: راضی شدم 
به آنچه خدا و پیفمبر و علی به آن‌راشی شدند. 

پس آن صحیفه را به نزد امام حسن ب آوردند. او نیزگریست. پس راضی شد و 
مهر کرد. 

پس تمام انبیا و اوصیا و ملانکه این صحیفه را مهر کردند و این مضمون را در 
دفاتر ملکوتیه ثبت نمودند. 

پس منادی حق ندا کرد که: ای معاشر خلق! «هذا الحْسین بُ 


و ليي و صفؤتي و وديختي فيكم أجبُوهُ و اوه و اوه و لاشکژوا 





طالب 
ا 





١‏ یعنی: «ما را با آل ابوسفیان چه کار؟!؛. 








مجلس اول 1۵ 
اینک دوست من» حسین بن علی است که به جان و مال و فرزند و عیال» شما 
را از من خرید. پس او را دوست بدارید و عزیز بشمرید. 


پس اول کسی که این ندا را اجابت کرد» محمد و آل محمَدلثلاً بودند. و 





پس از ایشان. شیعیان و دوستان آنها بودند. و از اینجاست که فرمود: حسین لا را 





در دل‌های دوستانش محبّتی است پوشیده. و چون منافقان این منزلت بلند را برای 
حسین 3 دیدند» بر بغض و حسد و عداوتشان بیفزود و نتوانستند که خودداری 
نمایند. عرض کردند که: آیا این تکلیف -یعنی محبّت و اطاعت حسین لا از روی 
جبر و اضطرار است یا از روی میل و اختیار؟ 


خحطاب رسید که: ما کسی را به اضطرار تکلیف نمی‌فرما 








عرض کردند: ای پروردگار ما چرک تین است. مارضا نمی دهیم که حسین بر 
ما حاکم و امیر باشد؛ بلکه اگر در طاعت ما ناب او را می‌گشیم. 

و ازاین سخن, ارکان وجود متزلزل شد و ملانکه و انبیا و اولیاگریستند» و هم و 
غم در دل‌ها داخل گردید و سینه‌ها تنگ شد و آثار خشوع و انکسار و تغییر و 
تکدیر در همه چیزها نمودار گشت. 





پس ندا آمد که: ای منافقان و | نیا! کدام یک از شماها متصدی این عمل شنیع 
خواهد شد و لعنت ابدی و عذاب سرمدی مرا خواهد خرید؟ 
يزيد بن معاویه -لعنة الله عليه عرض کرد که: کُشندة حسین و کشندة بارلعنت 


ابدی منم. در خزانه خواهم گشود و لشکر به کربلا خواهم فرستاد. تا سر از بدن 


ا-کهف (۲۹/)۱۸؛ یعنی: «پس هرکس می خواهد ایمانبیاورد و هرکس می‌خواهد کافر گردده. 








1۶ 





ة الشهداء/ج ١‏ 
کنند. و عبالش را اسیر کرده» به مجلس خود خواهم 


آورد و چوب خیزران بر لب و دندانش خواهم زد. 


حسین جدا سازند و بر ن 





پس تمام اهل آن عرصه چون این جرأت از آن شقی دیدند و این سخنان از وی 
شنیدند. او را لعنت کردند و بر حسین گریستند» و صدای ناله و گریه از ملائکه بلند 
شد و از خدا سوال کردند که این بلیّه را از حسین 3 بگرداند. 

خطاب به امام حسین ا رسید که: اگر خواهی این بلیّه را از تو بگردانیم و از 
مقام و درجه‌ات چیزی نکاهیم. 

عرض کرد: الها! می‌خواهم در 
تو کامل گردد و شریعت جدّم رواج یابد و فردای قیامت» عاصیان امتش را شفاعت 
تمایم. 


رضای تو روزی هزارکرّت کشته شوم تا دين 





و به عبارتی دیگر می‌خواهم تا این جسم ولایت را به فدای روح ولایت نمایم» 
و این ظاهر را به فدای باطن نمایم و هیکل توحید را نثار حقية 


ورای مطلب هر طالب است. مطلب ما 





توحید نمایم 





برون ز شرب هر شارب است» مشرب ما 


به کام دل به کسی هیچ جرعه‌ای ترسد 

از آن شراب که پیوسته می‌کشد لب ما 
سپهر کوکب ما از سپهرهاست برون 

که هست ذات مسقدس سپهر کوکب ما 
بستاختند بسی اسب دل ولی نرسید 


سوار هیچ روانی؛ به گرد رکب سا 








مجلس اول ۱۷ 

هسنوز روز و شب کاینات» هیچ نبود 
که روز ماء رخ او بود و زلف او» شب ما 

کسی که جان و جهان داد و عشق او بخرید 
وقوف یافت ز سود و زیان مکسب ما 

زآه یارب مساآن کسی خر دارد 
که سوخته است چو ماء او ز آه يا رب ما 

تو دین و مذهب ماگیر در اصول و فروع 
که دین و مذهب حق است» دین و مذهب ما 
و از این جهت بود که در روز عاشتوا, تمام اصناف خلق» از جنّ و ملک به 
مددش آمدند و خواستند که وای تواتیاري مایند» قبول نفرمود و فرمود که: 
می‌خواهم به عهد خدا وفا نمایم. که دز آن حال, صحیفه‌ای از آسمان به دستش 


افتاد. پس چون آن راگشود, دید که همان صحيفة عهدنامه است که در عالم ذز 


نوشته شده به این مضمون: 








ا توبه (۱۱۱/)۹و۱۱۲. یعنی: «خداوند از مؤمتان. جان‌ها و اموالشان را خریداری کرده که در برابرش 


بهشت برای آنان باشد؛ به اینگونه که در راه خدا پیکار می‌کنند. می‌کشند و کشته می‌شوند. این وعده 
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پس نظر در پشت آن صحفه کرد نوشته دید به خط واضح روشن که: 






لیا و 
» ای حسین! ما کشته شدن را 
بر تو حتم نفرموده‌ايم. [و شهادت را بر تو ملزم نساخته‌ايم] احتیار تو راست. اگر 
خواهی این بلیّه از تو بگردانیم و از درجه‌ات چیزی کم نگردانیم. 

«فاغتغ! أن 5 


بها تری من إفلاكِ هؤلاء الک 





الشماوات و الأرّضين و المَلان 
الفْجرَ 








ای حسین! ما آسمان‌ها و زمین‌ها و فرشتگان را در حکم تو قرار داده‌ایم. پس به 
هر امری خواهی [از نابودی آن کافران ستمکار] آنها را بفرما. 

«فإذا باْملائْکة قذ مووا 
یم الخسین و أترو». 

پس آن بزرگوار نظر فرمود و دید که ملانکه پر کرده‌اند میان آسمان و زمین راء و 
به دست آنهاست حربه‌ها[یی ]از آتش و همه منتظرند که او حکم بفرماید به هلاکت 


این کافران 





پس چون آن امام مظلوم این بدید. صحیفه را به سوی آسمان انداخت و عرض 


کر 





حقی است بر ار که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده. و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر 
است؟! اکنون بشارت باد بر شما به دادوستدی که با خدا کرده‌ابد. و این است آن پیروزی بزرگ. 
توبه کنندگان, عبادت‌کنندگان. سپاس‌گویان, روزهدرا 
کارهای پسندیده و نهی‌کنندگان از ناپسندی و حافظان حدود الهی» مزمنان حقیق‌اند. و بشارت ده په 
مزمنان». 








۰ رکوعکننگان, سجده‌آررن, امرکنندگان به 


این چ 














پس چون ثبات آن امام کاینات بر تمام اهل عالم ذرات ظاهر شد منادی حق 


ندا در داد که: ای معاشر خلایق! چون دانستید رتبه و سقام و ثبات حبیب من 
حسین راء اکنون بدانید که انصار او انصار من و لشکر اوه لشکر منند. آیا کیست 
آن کس که او را یاری نماید و قدم همّت درنصرت او ثابت دارد و مانند او دل از جان 
و مال و عیال بردارد؟ 

پس از میان همه خلق هفتاد و آندی از جای برخاستند و قَّ مردانگی علم 
کردند و عرض کردند: 


أنفسنا في خضرت وليك" ما او را 






یاری می‌نماییم و دفع شر دشمنان از وی:مي‌کنيم و تا جان در بدن داریم در راه 





محبتش می‌کوشیم. 


ار اتب و شمانید «خلیل 





پس خطاب رسید که: «هَنیئا نَکُم»."' شمانید ا 
الثه. پس مشاهده نمائید درجاتی که به شماها کرامت خواهم فرمود. 
پس مقامات خود را می‌بینند و شاد می‌شوند و جلالت قدرشان بر اهل ذرّات 


هویدا می‌گردد. پس نام و نسبشان را در صحیفۀ الهی می‌نویسند به حدّی که نه 





«الها! دوست دارم در راه طاعت و محبّت تو هفتاد هزار مرتبه کشته شوم و زنده گردم. همانا من 
بعد از مرگ دوستان» از زندگی به ستوه آمدم». 

۴۔ یعنی: «پروردگارا! ما حبیب تو را پاری می های خویش را در برابر درگاه ولی تو فدا 

می‌کنیم» 


ایعنی: دگوارا باد بر شمااه. 





#۲ 
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یکی از آنها کم می‌شود و نه یکی بر آنها افزوده می‌گردد؛ چنانکه در بعضی روایات 


مذکور است. و از این جهت بود که در شب عاشورا این اصحاب با وفا. کمال 


خرسندی و خوشحالی بر ایشان رخ داد. حتی آنکه با یکدیگر مزاح و شوخی 
می‌کردند و می‌خندیدند. و چون روز عاشورا شد. در کمال اطمینان. مشتاق 






قال الشَ أُخمد الأحسائئ: 
تفي تة تقاأناغ زبلا 
شانهز لاو مدا ژخل 
کل فول مهم إذ بساتژوا 
لانن مار تسارك وهر اجن 
اتهم في ان خزب شهب ماویة 
كائهم أغجار نس خاويه 
هم ساد قذعظمة أُجُورها 
نة عالية صورها 
فسعايٍنوا ال كور غتيهم شرف 


5 
الظبی و ازتشَفوا 








خستی أبیاوا كلهم غلی نما 


مَصوص 4 . در کار حرب محکم و استوار بودند. 


يف ئية عل 





و قذ شغوا ان حازبوا أشة انشری 
یبا زب انسي بسلحسَینِ نساصو 
فأغتنهوا الفزضة مغ خر الوری 
زى الأعادي بظباهُم شاويه 
کائوا غنی الأغداء ریحاً ضزضراً 


ئة هم نة القاء حسوزها 





ا-صف (۴/۶۱» یعنی: «گویی ایشان بنایی آهنین‌انده. 











مجلس اؤل 0 
فسياته بسن ناصرين كرما باغوا غسلی اث افو فاشترى 
ال اپبون العصسابدون لسع الحايدؤن الش‌اجدون الكشم 
اایسزون بالرضا و لوغ 
ی پخش ملي تم انفژع 
از نغاتل ضلقة قن قذزبخوا وت أك أذزئث نان المنجرا 
تفي و مل بتفهني نللي أؤنار قلبي بالشوع تفي 











هَل تزول حشرتي بالأشف 


۱- ترجمه دیوان اشعار شیخ احمد احسانی /1۳۶. 
یعنی: «دلم برای او بسوزد, هنگامی که با جواتانی به کوبلاقرود آمد که در بلندی و بزرگواری شأنشان از 
ستارفه زحل برتر بودند و اگر می‌جنگیند» از شیران بپش؛ کنارة فرات. برتری می‌جستند. 
چون مبادرت به جنگ می‌کردند. هر یک از ابشان می‌گفت: شدای من! همانا من حسین را باری کرده و 
یزید را واگذاشته و از ار روی گرداند‌ام(به یکدیگر می‌گفنند:) فرصت جنگ با دشمن را در خدمت 
بهترین حلق خدا مفتنم شمارید. 
گویا ایشان در جنگ با دشمنان. شعله‌های دوزخ بودند که می‌دیدی از دم شمشیرشان هلاک می‌شدند. 
گونی دشمنان چون ریشه‌های درختان خرمای پوک و توخالی. و آن جوانان چون باد تند بر ایشان 
می‌وزیدند 
ایشان آفیانی بودند که پداش‌های آنها نزد خدا بزرگ است. حوریان بهشتی هنگام شهادت و مرگ بر 
آنها آشکار شدند. 
در بهشتی که قصرهای آن بلند و میوه‌های آن پابین آمده» در دسترس بینندهبود. 
پس حوریان بهشت را دیدند که از بالا ب آنها می‌نگرند و بهشت جاوید را که برای ایشان آراسته شده 


جام مرگ را منند کر از نوک نیز‌ها نوشیدند. 





است. از این جهت با دم شمشیرها معانقه کر 





تا همه با لب تشته شهید شدند. گروهی از نوک نیزه و دسته‌ای از دم شمشیر مجروح گردیدند 








۳ تذکرةالشهداء اج 1 
و قال أیضا: 


دا أناخث ب‌الطفوف ركابة 





ينهم في وضلهز خم أحف 
فماؤصلوا إلا ب قطع الغلائق 





و لهم قذ أنرقوا بالبوارق 
مغ في أعاديهم شوه شعانتوا 





هم ؤ السقنا و ايض حق الشعالق 
یبیعون في شوق الشجاج ثفوسیم 


لی الم بالوضوان ب 





پس عجب یار کریم اف فداکاری بودند که جان‌های خود را به خدا فروختند و خداوند هم از 
ایشان خرید 





ان تیه کنندگان, پرستشکنندگان, رکوعکندگان, حمدخوانان. سجده کنندگان, فروتنان» امرکنندگان 





به کارهای پسندیده و نهیکنندگان از ناپسندی بودند که همه در معاملة خدائی» شادمان در گذ شتند. 


باید لباس پشیمانی چون منی را بېوشاند و افسوس دائمی همراه من باشد؛ زیرا کالای کسانی راکه سود 
بردند (در ال 





ن معاملة خدانی) به دست نباوردم و آن تجارت را درک نکردم. 
دلم بسوزد. و یا سوز دلم فایده‌ای به حال من دارد؟ یا آتش دلم با اشک‌ها خامرش می‌شود؟ و آیا غصة 
من با غم برطرف می‌گردد؟ و آیا اشک جاری 





آتش دل مرا می‌شاند؟» 











مجلس اول r‏ 
فداء خنس تن فاشتزی اشا مهم 
لبط قسهیر فى انشراء و ساق 





پس این ثبات از آن جهت بود که خواستند به عهدی که در عالم ذر بسته بودند 


وفا کنند. و این وفا از آن جهت بود که طینت ایشان از طینت آن امام با وفا سرشته 





شده بود. چنانکه فرمود: «شیعثنا من خُِفُوا مین فاضبل طییناه"" و فرمود: نحن 


- ترجمه دیوان اشمار شخ احمد احسانی/۸۲ 





یعنی: «صبح روزی که روزگار» شترا او را با جوانمردانی که در راه خدا مشتاق مرگ بودند. کنر فرات 
خوانید. 

تا مرگ در پیوندشان به خویشاوندی احملاااا باو .ی به ابن مقامنرسیدند و نپبوستند مگر با 
بریدن علاق‌ها: 

پس آنها ابرهایی بودند که در خشکالی[اوان بان و در جنگ( قطرات خونشان) ریزان بود؛ ولی 
با برق‌های شمشیر برق می‌زدند 


و ایشان در میان دشمنانشان. شیرانی بودند که با آنها و نیز‌ها و شمشیرهاشان چنانکه باید هم آغوش 





شدند. 
در بازار رستگاری و کامیابی, جان‌های خود را به طیب خاطر در عوض بهشت به خدا می‌فروشند؛ طبق 
معامله‌ای که با خدا انجام داده بودند. 

تا فدای حسین باشند. پس خدا از نها رید برای سبط پیامبر که در این خرید و فروش؛ شاهد و کشنده 


نها به سوی بهشت بوده. 





۴ یعنی: شیعيان ما؛ از ما هستند و از طینت و سرشت ما خلق شده 
برای اطلاع بیشتر در مورد حدیث فرق رجوغ کنید به: بصائرالدرجات/۳۵و ۱۳۶ اصول 
کسافی ۳۹۰/۱ ۲/۲: تشیر فرات/۵۲۹: اختصاص/۱۹۰؛ اسالی (طوسی)/۲۹۹: بشارة 
المس‌صطفی /۱۹۶؛ تساویل الأیسات/۷۴۸: صفات الشسیعة/۳؛ ارشاد القسلوب ۲۵۷/۲: 
بحارالانوار ۱۳۰۲/۵۳ التحفة السنیة/۱۶۱: فضائل الاشهر اثلنة/۱۰۵. 








3 تذكرة الشهداء اج ١‏ 





أَصل کل یره 

خسن روی هر پری رویی ز حسن روی اوست 
آب حسن دلسری هر سو روان از جوی اوست 

کعبة اهل نظر رخسار جان‌بخش وی است 
قسبلة اراب دل طاق خم ابروی اوست 

مسکن و مأوای جان‌ها زلف مشکینش بود 
مسجمع مجموع دل‌ها حلقة گیسوی اوست 

تناید از ری طلب. او را کسی طالب نشد 
جست.و جویی گر بود بازار جست و جوی اوست 
و از اینجاست که چون روز قيامت می‌شود, این اصحاب در نزد عرش خدا در 
خدمت امام حسین ًه در کال امن و راحت نشسیته‌اند. ازواج ایشان از حور العین 
به آنها پیغام می‌کنند که: ما آرزومند شمائیم؛ اکنون به نزد ما آئید. ایشان می‌گویند 
که: ما صحبت حسین ی را از دست نمی دهیم و بی او به بهشت نمی‌آنیم.(۲ 
دوست به دنیا و آخرت نتوان داد صحبت یوسف به از دراهم معدود 


پس آن مظلوم می‌شناخت تمام باران خود را. و اینکه او دعوت می‌فرمود 


ا-یعنی «ما اصل و ريش هم خبرها و نیکی‌ها هستیم» 
کافی ۱۲۴۲/۸ تاو پل الا یات/۲۲! بصاثر الدرجات/۵۳۶: بحارالانوار ۱۳۰۳۳۰۱/۲۴ وسانل 
الشيعة ۱۷۰/۲۷ مستدرک الوسائل ۲۳۵/۱۰ 

۲- کسامل الزیسارات/۸۰؛ بسحارالانوار ۱۲۰۷/۴۵ مدينة السعاجز۱۶۸/۴؛ مستدرک الوسانل 
۰ عوالم/۴۶۳: در همة مصادر فرق به جای کلمة اصحاب. عبارت زاران و گریه کنندگان بر 


آن حضرت آمده است. 








مجلس اوّل 1۵ 
جمعی راو قبول نمی‌کردند» برای آن بود که نامشان در آن صحیفه نبود.!و دعوت 
حضرت را حکمتی دیگر بود. 

و آن وقت که آن مظلوم از مکّه بیرون آمد. جمعی بودند که در منزلی که او فرود 
می‌آمد» آنها در منزلی دیگر فرود می‌آمدند که مبادا حضرت آنها را دعوت نماید. و 
مرویست که چون به قصر بنی‌مقاتل فرود آمدند. خیمه را دید پرسید که این خیمه 
از آن کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن حر جعفی است. فرمود: او را به سوی من دعوت 
نمایید. پس رسول!" فرزند رسول» به نزد او آمد و گفت: اینک حسین بن على تو 
را می‌خواند. 

عبيدالله گفت: ءانث و إن َيِه زاجُون. ؤ انه ما خَرَجْكت من الكوفة إلاكراهية أن 
۳ ۲ 
و انا فيها. و انت فااریذ أن 








[ما از خدائیم و به سوی او باز می کرم :]قشم به خداکه بیرون نیامدم از کوفه 
مگر برای آنکه خوش نداشتم که در کوفه بام وین داخل کوفه شود. قسم به 
خدا که نمی خواهم او را دیدار کنم و نمی‌خواهم که او هم مرا ببیند. 

رسول حضرت چون این خبر برایش برد. آن بزرگوار از جای برخاست و به 
منزل عبیدالله وارد شد و سلام کرد و نشست. پس او را دعوت فرمود که با او همراه 
باشد. عبیدالله همان سخن را اعاده کرد. حضرت فرمود: ای مرد! تو در ترک نصرت 
من گناهکار و مخطی می‌باشی و اگر توبه نکنی در 
خواهد فرمود و اگر مرا یاری کنی» جدم تو را شفاعت خواهد کرد در روز قیامت. 





ن ساعت» خدا از تو مزاخذه 


اد مناقب ۱۵۲/۴ بحارالانوار ۰۱۸۵/۴۴ 


۴ رسول؛ در اینجا به معنی فرستاده و سفیر است. 








1۶ تذكرة الشهداء زج ١‏ 
عرض کرد که: یا بن رسول اله! قسم به خدا که اگر به یاری تو بیایم» ال کسی که 
کشته شود. من خواهم بود. «ۉ لِْنْ فذاقزسي, 
إلا تفه 








ولکن این اسب مرا بگیر و دست از من بردار که این اسبی است که هرگز بر او 
سوار نشدم که در طلب حاجتی روم, مگر آنکه به آن حاجت رسیده‌ام. 

حضرت چون از آن بی‌سعادت این سخن بشنید. صورت از وی بگردانید و 
فرمود: «لأ حاجة نا فيك و لافي فزسیك و ناکت شُْخذ الشضلین عَظدا4(». مرا 
حاجتی, نه به تو و نه به اسب تو است. پس حضرت از جای برخاست و به منزل 
خود تشریف آورد. 

و چون خبر شهادتش به این ی سعادت"رسید. بسیار پشیمان شد که چرا او را 
یاری نکرد و نزدیک بود که از غصه هلاک شود و اشعاری چند بخواند که از جملۀ 
آنها این | 

فئو فنق الشتهف قلب خی هم ايوم قلبي بالفلاي 


فقّذ فاژوا الأولى نضووا 








i hE 
الآخرون اولو النفاق‎ 








بگیر. پس به خدا قسم که هرگز بر آن سوار نشدم تا در طلب 
حاجتی روم. مگر آنکه به آن حاجت رسیدم» 

۲-کهف (۵۱/)۱۸, بعنی: در من هرگز گمراهان را به مددکاری نگرفتم» 

۳ امالی (صدوق/۲۱۹ محل برخورد امام با عییداله بن حر جعفی را منزل «قطفطانة؛ ذکر کرده است؛ 
تساریخ طسبری ۱۳۰۷/۲ مستتل الحسين ابسن‌سمد)/۹۳: ذوب الشضار/۷۲ الأخبار 
الطوال /۱۸۸و ۱۹۵:الفواند الرجالیه ۱۳۲۸۳۲۵/۱ بحارالانوار ۱۵/۴۲ ۳و ۱۳۷۹ ۳۵۲/۴۵ 
اصدق الاخبار/۳ همکی با کمی اختصار؛ مقتل ابی‌مختف/۱٩؛‏ الدمعة الساکبة ۲۵۲/۲ 


١‏ یعنی: «ولکن این اسب من است 














مجلس اول " 


ولکن این ندامت برایش سودی نداشت. ولکن سر نرفتن او به همراه فرزند 





رسول همان بود که نامش در صحیفة خدا نوشته نشده بود و داخل در «إِنٌ ا 
من الو 
جمعی که آن بزرگوار را در آن صحرا واگذاشتند و رفتند. می‌رفت» وداع کرده یا 
نردم 


و چه بسیار تفاوت بود میان این اشخاص و آن سعادتمندانی که حضرت به آنها 


ی 


..۹ نبود؛ بلکه اگر هم به همراه می‌رفت؛ در شب عاشورا مانند آن 





فرمود: این گروه مرا می‌خواهند. شما به هر کجا خواهید بروید؛ چه من بیعت از 


گردن شما برداشتم. آنها عرض کردند که: اگر هزار دفعه کشته شویم, دست از دامن 





تو بر نمی‌داريم. و سرش همان بود که اسم‌های این جماعت در صحيفة عهدنامة 

شهادت در پهلوی اسم حسین ‏ نزشته ثم بود. و رشته محبّت و عشق آن 
محبوب خدا بر گردنشان محکم بسته شده بود. 
عشقش نه سرسری است که اتب 

مهرش نه عارضی است که جای دگر شود 

قصه‌های عشق مجازی مگر نخوانده‌ای. که عاشقان در راه معشوقان چه 

محنت‌ها متحمل می‌شوند؛ پس چگونه عاشقان در عشق حقیقی از این بلاها 


گریزان شوند؟! 





نه شرط عشق بود کز بلا بپرهيزند 
گرفتگان ارادت» به جور بگریزند 


بعنی: «اگر این آه» قلب هر موجودی را بشکاند.قلب من امروز برای آنها پاره پاره است. 
پس آنان که حسین غ را یاری نمودند. پیروزند و نان که تفای داشتند. خسران دیدهانده. 


١‏ توبه (۱۱۱۸)۹ یعنی: «همانا دا از مزمنین خریداری کرد..» 








تذكرة الشهداء/ج ١‏ 








اسدواران, دست طلب ز دامن دوست 

اگر ف روگسلانند. رکه آویزند 
جاف فسي قرف اه 
ها سس دنو شس‌اهدفم 

أفرم پنه من آشد 
و تام فى اک قار سا 


ونوا فسي خسزبهغ سل شة 
کسخ اب ااوا من زجیم و شم 

پبباذعغی اه قسلیل العسء ۱ 
بارگی بسر هستی خحود تساختند. 

نقد جان در نقد جانان باختند 
از ولاء با اصل خود ملحق شدند 

فرع را هشتند و واصل حق شدند 


و بالجمله, واقعة صحرای کربلا در واقع شرحی بود از آن کتاب عهدنامة الهی 


۱-یعنی: «وارد صحرای کربلا شد در حالی که گروهی را به سوی شهادت رهبری می‌نمود و آن مرگ برای 
آنان همچون شهد بود. 
شهدانی که امامشان آنان را به پیش می‌برد گوبی چون شیر بود و عجب شیری! 
بر کفار بسیار سرسخت بود و بر مؤمتان مهربان و رۋوف. 


بار خدایا! شگفت است که با این افراد قلیل» چقدر از آن 





ان‌های ملعون را به درک واصل نمود. 








مجلس اول 1۹ 
که در عالم در به قلم قدرت نوشته شده و به نظر امضای تمام انیا و اولیا رسیده 
بود. و خداوند جمیع آنها راگواه گرفته بود که چون اؤل قطره از ون گلوی 
بر زمین بچکد. ازگناهان 





و از : 
ان او درگذرد.! و ازاین جهت بود که در 





آن حال که شمر بر روی سینه‌اش نشست و شروع کرد به جدا کردن سرش» عرض 
کرد که: «هَل ای بعهدي؟». آیا ای خداوند من! من به عهدی که در عالم ذز با تو 


کردم وفا کردم و از عهدة این کار برآمدم؟ یعنی ای محبوب من! تو هم به عهد خود 





وفاکن. پس گناهان شیعیان مرا به من ببخشا. پس در آن حال ندایی از عالم بالا به 
شش رسید که: یا حسین! دل خوش داره که ما هم به وعدۀ خود وفا کردیم. پس 
این قدر از دوستان تو را بیامرزیم که تو خشنو د گردی. 
هذا بلاوُ با خسین و في کتاب الثم واچب 


قفذ خوی كَل انتناقب 








أا ناو في بلانک هو لاتخصیه کاتب! 
اۋك في بّلانا يه کاب 





آلان طابَ لي 


المؤت»". حالیا مردن برایم گوارا شد؛ چه» غم [من ]برای شیعیان بود و اینک به این 


پس چون آن غرقه به خون این سخن بشنید» تبسّم کرد و گفت: 


مژده» از دلم زدوده شد. 


۱۲۴۲/۴۴ در مورد شفاعت شیعیان به واسطة شهادت امام حسین بل بنگرید به: بحارالانوار‎ ١ 


عوالم/۱۱۹. 








۴-یمنی: «این آزمایش توست ای حسین! که در کتاب خدا بر تو واجب (مقرر) گردید. 
گوارا باد بر تو این آزمایش بزرگ که همه منقبت‌ها را در بر دارد. 
و مدح تو در این آزمایش قابل شمارش نیست» 


۳ تاریخ ابیهق/۲۰۳. 








۵ 


هر 
میج شمسا 





مجلس دوم 











مت 
گی سد 


در برخی از خصایص و فضائل حضرت ابی عبدالله ا است 

بدان که بیان تفاصیل مراتب شأن حسین بن علی۷ امریست متعسّر؛ بلکه 
متعدّر, مگر برای محمَد یل و آل محمّد92. چه, سایر خلق واقعند در تحت مقام 
او. پس نتوانند که ادراک نمایند تفصیل مراتب فوق خود را. ولکن اگر مجملی از 
مرتب قربش به خدا بخواهی» همین حدیث تو را کافی است که در بحار از انس بن 


مالک روایت می‌کند که: شبی در خلامب حسین بن علی بل به سر قبر خحدیجه 





کبری 8# رفتم. آن بزرگوار چون لظرث بر آل تر افتاده گریست و به من فرمود که از 
نزد من برو و مرا در این جا تنهاپگذار پس من رفتم و در گوشه‌ای پنهان شدم. فا 
طال قوف في الصْلاة. مه ول پس چون زمان طویلی نماز کرد» شنیدم که با 


خدا مناجات می‌کرد و این اشعار می‌خواند 





یسا با یا زب أْث وله 





و 
يا ذا المعالي! عَلَنْك مُغتقدي طوبی لقن نت نت مولاهٌ 
طوبی لقن ڪان خائفا أرقا الكو إلى زي الْجَلال بَلواةُ 


افر بسن خبه ؤا 





إذا اشتعی بثه و مُصتهٌ اجه لا شخ ناه 











۳۴ تذكرة الشهداء اج 1 
اذاانستتی باللام شښتهلا امه اه شم ادناو 
پس شنیدم که منادی او را ندا داد که: 
بيك عبدي فسأت في كتفي و کل ما فلت فد غلناه 


صونك تشتافة ملائكتي فحسیك الوت قد سشمفناة 


دعاك عندي یجول في خجب حبك ات قذ سفزناه 
لو بت لزیسع ین جوانِبه ‏ خسوضسریعاابنا فشا 
لني بل رة و لا فب و لا جسساب ای نا اش 


۱-یعنی: «ای پروردگارم!ای پروردگارم! توبی! سروررو مولای‌من. پس رحمی نما بر بنده‌ای که تو پناء او 
هستی, 
ای صاحب علو و برنری! به تو توکل تعدم وش پم جال آن گس که تو سرورش باشی. 
خوشا به حال آن شب زنده داری که از روی خوف به سوی پروردگار ذوالجلال از درد دل خود (از 
آنچه که مورد آزمایش قرار گرفته) شکایت نماید. 
عشق او به سرورش, بیشتر از گرفتاری و بیماری‌اش است. 
آنگاء که از آه و اندوهش صحبت نماید, خحداوند به خواستة او پاسخ مثبت می‌دهد. 
اگر اسان از روی تضرع با خدای خود خلوت نماید. خداوند او راگرامی داشته و به سوی خود نزدیک 
می‌گرداند»». 

۲- مناقب ۶۹/۴! بحار الانوار ۱۹۳/۴۴ با این تفاوت که در بیت سوم شعره به جای کلمۀ «خانفاه, 
«خادماه را ذکر کرده است؛ هوالم/۶۸ 
یعنی: ای بنده! من اجابت نمودم تو را. تو در پناه من هستی. هر آنچه را که شر گفتی, به تحقیق 
مینیب 
فرشتگان من شیفتة نجوایت شده‌اند. تو را کفایت می‌کند اینکه ما صدا (و مطالب) تو را شنیده‌ایم. 
دعای تو از من محجوب نمی‌شود؛ بلکه از هم حجاب‌ها می‌گذرد. تو را کفایت می‌کند اینکه ما پرده را 








مجلس دوم 2 
و بعضی این حدیث را از حسن بصری روایت کرده‌اند. 
و اگر از شرافت نسبش بخواهی» همین تو را بس که جذش محمد مصطفی غلا 
و جدّه‌اش خدیجة کبری#ة» و پدرش علی مرتضی لا و مادرش فاطمة زرا 
است. 


قال [في یم انعاشوراء]: 





هن نه جد كَجَدي هي الور أو كشيخي فأنا بن العلين 
فاط الأضراء أي وأبي ‏ وارث الژشل إمام لین 
عزؤة الذَينٍ علي المُزتّضّى 
غب اة لاما يافعا 


من نة عم خسعتي ج فق 





برداشته‌ایم. 
اگر باد از اطراف آن پوزدبآنچه که تو آن را پوشانیدی په زمین خواهد افتاد. 
از من بدون تشویش و خوف سؤال کن و مترس, که منم خداوند با عرّت تو». 

ا-یعنی: «در میان مردم کیست که جد و پدرش چون جد و پدر من باشد؟ من فرزند در سرور می‌باشم. 
مادرم, فاطمة زهرات#ڭ و پدرم وارث پیامبران و پیشوای جنّ و انس است. 
و نیز دستگیرة دین و درهم کوبند؛ سپاه (دشمن) و نمازگزارنده در دو قبله» پدرم عل مرتضی است. 
آن زمان که قریش بت می‌پرستید. او خدا را ستایش می‌کرد در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده بود (ایمان 
پدرم از همه کس بیشتر بود). 
کیست که عمویی مانند عموی من داشته باشد که خداوند دو بال به او ب 





ده است؟! 








03 نکر انشهداه 1 
و اگر از مقام علمش بپرسی: بلا شک عالم به ماکان و ما یکون بود. 
و اگر از مقام ارشاد و هدایتش جویا شوی, تو را همین بس که پیفمبر در حقش 
إن الْحُمَيَْبنَ علي في الشْماوات 
4 توب عن یمین الخزش إن خسن مصباخ الق و شفينة 


السْجاة.(٩‏ حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. 


















4 و انعقل الأول و ءا ۳ 
نباشد و حال آنکه او از اهل بیتی است که 


الباكو رة" 
روح القدس از باغستان علم ما اهل پیت» نوبری را چشیده است. 


و اگر از عبادتش می پرسی» شان ةو زی زار رکعت نماز می‌کرد و بیست و پنج 
دفعه پیاده به حج رفت در حالی که شترا و محمل‌ها در جلو او می‌کشیدند و 


پیادگان را سوار می‌کرد ٩۳۱.‏ 


ما پنج تن اصحاب کسا هستیم و تمام دنیا در اختیار ماست. 
و جبرئیل ششمین از ماست. و کعبه و دو حرم (مگه و مدینه) از ن ماست» 

١‏ مدينة المعاجز ۵۱/۴؛ معالی السبطین .٩۵/۱‏ یعنی: «قسم به کسی که مرا به حق, نبی مبموث 
کرد. همان مقام حسین بن علی لا 


نوشته شده. همانا حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است». 





در آسمان‌ها بیش از زمین است. و نام ار در سمت راست عرش 


۲-یعنی: «بدان که عقل او عقل ال است و علم او نهر فناضی است که از ازل جاری است». 

۴- بحارالائوار ۲۶۲/۲۶ و ۱۳۷۷۶۷۵ شرح الاسماء الحسنی ۲۰۷/۱ 

۴ فلاح السائل/۱۲۱۹ سجموعه ورام۲۰۱/۲: تاریخ یسعقوبی ۲۴۷/۲؛ المقد الضرید ۱۳۵۹/۲ 
المعجم الکییر ٩۱۱۵/۴‏ تاربخ مدينة دمشق ۱۱۸۰/۱۴ كشف الیقین/۱۳۰۶ السصنف 1۵۲۱/۴ 
اسد الفابه ۲۰/۲: تصهذیب الکسمال ۴۰۶/۶؛ سیر اعلام النبلاء ۲۷۸/۲! مناقب ۶۹/۴: 
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واگر ازرتبتش در مقام امانت می خواهی» همین بس که او قبول کرد امانتی راکه 
تمام ممکنات از قبولش ابا کردند. کم قال: إا علی الناؤاتِ و الأزض و 
و تفن نها د حملا نان كان رما و۱45 خقققا 
امین و و اسان الکام إن كان موم مجهول الق !۳ 








و اگر از درجه‌اش در مقام شهادت می‌پرسی, همین بس که او به سید الشّهدا 
ملقّب شده نه مانند حمزه: چه او سیّد الشهدای عصر خود بود و امام حسین ا 
سید شهدای عصر خود و عصر سابق و عصر لاحق خود بود "از اول دنیا تا آخر 
دنیاء از انبیا و اولیا. حتی آنکه بعضی را گمان آن است که خاتم الانبیایلژ و على 
ن مظلومند. و حدیث 


تفسیکردهاند که حسین جزء من است در 


مرتضی لب و امام حسن مجتبی لد در مقام شهادت. جزء | 












او هتم در رتیه بُهادت. ولکن ملف را در این باب 
سخنانی دیگر است که ذ کرش منوج تطویل است, ولکن در کتاب «وسیلة المعاده و 


کتاب «ذریعة المعاد» و «شرح عدیله» و سایر کتبی که در معارف و عقاید نوشته‌ام بیان 


بسجارالاسوار ۱۹۳/۲۴ و ۱۳۱۱/۷۹ مسجمع الزراند۲۰۱/۹؛ عصوالم/۶۱و۶۸! مسناقب 





(شیروانی )/۲۴۱: مسندرک الوسائل ۹/۸ بداب 
وسائل الشيعة ١٠٠/۴‏ ينابيع المود:۱۸/۲* لواعج الاشجان/۱۷: معالی السبطین ۱۰۵/۱. 
۱ احزاب (۷۲/۳۴. 


النهایة ۲۲۶/۸: جواهر المطالب ۱۷۵/۲ 


۲-یعنی: «همچنان که پروردگار فرمودند: «ما اعانت (تکلیف؛ تعهّد و ولایت الهی) را بر آسمان‌ها و زمین 
و کوه‌ها عرضه داشتیم. نها از حمل آن سر برتافتند و از آن هراسیدند؛ اتا انسان آن را بر دوش کشید. او 


بسیار موم و مجهول الفدر بود.» پعنی: حسین آن باررا حمل کرد و او انسان کامل و مظلومی بود 








۳ بحارالانوار ۲۳۸/۴۴؛ کامل الزیارات/۶۷و ۷۰: عوالم/۱۳۲. 








1 تذكرة لشهداء‎ A 





و در بعضی روایات است که هیچ شهیدی نیست مگر آنکه آرزو می‌کند که کاش 
من با حسین بن علی غا شهید می شدم و با او به بهشت می‌رفتم. یعنی از انصار او 
می‌بودم درکربلا و با او محشور می‌شدم در زمر؛ آن شهدا 

و در حدیث ام سلمه است که عرض کرد: یا رسول الل! از خدا سؤال کن که این 
بیّه را از حسین بگرداند. فرمود: درجه‌ای است که نمی‌رسد به آن احدی مگر به 
شهادت." و واضح است که درجه هر شهادتی به حسب آن شهادت است. و چون 
شهادت حسین. شهادت کلیّه بود و فوق همة شهادات بود لهذا درجه آن, درجذ 
کلّه و فوق همه درجات است. 

قال الشَيْح أَخقه الأخسائي. 

و هُؤ این بِنْ بنت المضطفى و علي 

اه ی تقو اد ھون 
نس ین زط عرش اف في شزفب 

فذفطُرث عن ضزاياه الأقساویل 
سما إلى فة لا خر فسنجول 


مسانالها فسط الا و ضو مسفتول 


۱-کامل الزیارات/۱۱۱؛ بحارالانوار 1۹۹/۴۴ 
۲ امالی (صدوق)/۱۳۱۷ مدینة المعاجز ۴۸۴/۳؛ بحارالاتوار ۳۱۳/۴۴ و۱۳۲۸ عوالم/۱۷۷: بنایع 
المودة ۵۲/۳ 








مجلس دوم ۳ 


مل الفاق إلا دون ضرعي 
ما فسوفة سفخو هي الكَؤن فقول 








غاعتش می‌پرسی, همین کافی که او کشند؛ بار شهادت 
برای شفاعت کلیّه. و لهذا لوای شفاعت محمد در روز قيامت به دست این 


مظلوم داده خواهد شد. پس شفاعت خواهد فرمود دوستان و دوستان دوستان 





خود راء به قدری که محمد راضی شود. چنانکه فرمود: لو لس 
ترضی ۰۳۱4 بلکه تمام پیغمبران گذشته در شفاعت امّت‌های خود محتاج خواهند 
بود به این مظلوم. 

و به روایتی آن است که اهل محر زار صق باشند» نهصد و نود و نه صف از 
آنها به شفاعت حسین به بهشت روند و یک صف آنها را سایر امامان شفاعت کنند, 
ریک باشد. 





و در آن صف هم امام حسین ا 


۱- ترجمة دیوان شخ احمد احسانی ۶۸۸ 








یعنی: «در صورتی که او (حسین) فرزند دختر مصطفی و علی بود هان قسم به خدا که گونی او را 
نمی‌شناختند 
آیا در شرف و بزرگواری, آن حضرت گوشوار عرش خدا نبوده که سخن سخنوران از بیان فضایل او 


عاجزآمد؟ 





وقتی که بر زمین افتاد. به مفامی بالا رفت که هرگز به آن نمی‌رسید مگر ابنکه کشته شده باشد. 





آیا جز در افتادن و شهادت او مفاخری هست؟ بالات از آن در عالم امکان فخری متصور نیست. 
از این جهت فرزندان او بلکه برادر و نیز پدرش و هابیل در حقیقت از نسل او هستند». 


۲ ضحی (۵/)۹۳ یعنی: «و به زودی پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی». 








۳ تذکر: الشهداء اج 1 


و اگر از منزلتش در نزد پیغمبر آخر الرّمان بخواهی. حدیث «حضیر 






مثي انا 
من کضین»! برهانی است واضح و شنیده‌ای که مکرز بر کتف پیفمبر سوار 
می‌شد. و در حال سجود بر پشتش سوار می‌شد و آن بزرگوار سجود را طول می‌داد 
تا از پشتش فرود آید.!۳ 

و مرویست که روزی دستش راگرفت و فرمود: ايها الناس| این حسین بن علی 
است. «ألا فاغرفُوه و فضَلوهٌ کنا فضُل اه 

بشناسیدش و بر خلق تفضیلش دهید [آن چنان که خدا برتری داد]. 
۳ 


و اخبار در این باب از حد تواتر افزون‌تر است( 


رر و درز روّایت کرده 








اد یمنی: «حسین از من است و من از حمچت: 
۲-کامل الزیسارت/۱۱۶: شرع 90۸/۳ رادل سقالات/۱۷۸: ارشاه ۱۲۷/۲ فخالر 


العقبی /۱۳۳؛ الشاظریات/۹۰: العمده/۰۶ ۱۴ مدينة السعاجز ۱۱۵۲/۴ بحارالانوار ۱۷۴/۳۷ 





الاربمین (ماحوزی)/۱۳۷۱ عوالم/۵۷۱: مسند احمد بن حتبل ۱۷۲/۲؛ سنن ابن ماجه 10۱/۱ 
سنن ترمذی ۱۳۲۲/۵ المستدرک (حاکم نیشابوری)۱۷۷/۳؛ مجمع الزواند ۱۸۱/۹! المصنف 
۷ الادب السفره/۸۵: صسحیح ابسن حبّان۲۲۸/۱۵! السعجم الکبیر ۱۳۳/۳ مسند 
الشامیین ۱۸۴/۳ نظم درر السمطین/۱۲۰۸ موارد الظمآن/0۵۵۴ الجامع الضعير ۵۷۵/۱! كنز 
المستال ۱۵/۱۳ ۱: کلسف الخلفاء ۱۳۵۸/۱ تاريخ الکیبر۴۱۵/۸:اسد الضابة ۱۹/۲؛ الدر 





النظیم/۵۳۰: تحفة الاحوذی ۰۱۹۰/۱۰ فيض الفدیر۵۱۳/۳! تاريخ مدينة دمشق ۱۳۵/۶۲ 


تهذ یب الکمال ۱۴۰۲/۶ میزان الاعتدال ۱۱۳۵/۲ مقتل الحسین بن سعد )/۲۷: التهذ یب ۱۲۹۹/۲ 





ة النهایة ۱۲۲۴/۸ اعلام الوری ۲۲۵/۱: کشف الغمة ۱۶/۲ ۲؛کشف._الیقین/۱۳۰۵سبل الهدی 
و الرشساه۳۷۰/۹؛یستاییم المسودة۳۲/۲:ناج العروس ۱۴۸/۵!مناقب ۱۷۱/۴معجم رجال 
الحدیث ۱۶۸/۲۱؛معالی السبطین ٩۵/۱‏ 

مدينة المعاجز ۵۲/۲ 





۳ کشف الیقین/۳۰۶با اندگی تفاور 
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روزی پیغمبر دای برای دعوت طعامی» با اصحاب بیرون تشریف آوردند. 
حسین ‏ را دیدند در حالی که طفل بود که با اطفال بازی می‌کرد. پیفمبر عة از 
اصحاب خود پیش افتاد و به جانب حسین 1# آمد. «فطفق الب َو مر ههنا و 


وه هن و زسولٌ ان بُضاجكة.. 





یعنی: امام حسین ‏ چنانکه عادت اطفال است از آن حضرت فرار می‌کرد. 
گاهی به این سمت و گاهی به آن سمت. تا پیفمبر او را مأخوذ ندارد و پیفمبر او را 
می خندانید و از فرار ار می‌خندید. 


«شُمٌ أحَذُهُ فجَعلّ اخدی يِذ 


! ت فاس زأسبه و آفنخه فله و 





ا 
ذقیه ؤ الاخرى 





قال: نا من شین و خسن مني أحَبُ اله تن أخب سينا شین سبط من الأشباط» 

پس پیغمبر (گرفت] او را و یکلا دمت در ویر زنخ۱) او گذاشت و [با] دست 
دیگر سر او راگرفت و او را بلند کرد و بوسَه بة زژی او داد و فرمود: من از حسینم و 
حسین از من است. خدا دوست ی 3ازد آنکتن کُنه حسین را دوست دارد. و 
حسین سبطی از اسباط پیفمبران است.!؟ 


و اگر از شرافت نسلش بخواهی, همین بس که امامان هدایت. از ذرّیه اویند.(۳ 





اد زنخ: چانه 

۲-اسالی (سید سرتضی)۱۵۷/۱. و دیگر مصادر: کامل الزیارات/۵۲؛ كشف الفعه 1۶۱/۷ 
بسحارالانسوار۲۷۱/۲۳: عوالم/۳۲؛ مسند احمد بن ختبل ۱۱۷۲/۴ المستدرک (حاکم 
نیشابوری )1۱۷۷/۴ موارد الضمان/۵۵۴ تاربخ مدینة دمشق ٩۱۲۹/۱۴‏ تهذ یب الکمال ۱۴۰۲/۶ 
مناقب ۷۱/۴ 


۳ الطراتف ۱۷۴/۱؛ مناقب ۱۷۱/۴ بحارالانوا ۱۲۹۵/۴۳ عوالم /۳۸. 
ب بحارالائوار عوا 








۲۲ تذکرة الشهداء/ج ۱ 
ای مشرق تسجلی حق. مظهر صفات 

یاوجه ذی الجلال. تعالی عن الجهات 
ای زیب عرش و زینت کرسی و نور حق 

مقصود. ذات توست ز ابجاد ممکنات 
ای نس از پرورید؛ دامان فاطمه 

فرزند شاه کشور دیسن» والد هدات 
ٿه فيفلوپ 
أولیانه۰ کافی است؛ چه محبتش در همه دل‌های مزمنان پنهان است؛ بلکه در 





و اگر از محبوبیتش جویا شوی» حدیث مان سین 





دل‌های دوستان خدا چشمه‌ای است. نامش عینْ | » و چون ذکر نام حسین 
می شود» آن چشمه می‌جوشد و آیش از دو وی چشم جاری می‌شود. 
این حسین کیست که عالم همه ديرا آوست 

این چه شمم است که جان‌ها همه پروانۀ اوست 
هرک جا مبی‌نگوم تور ژخش جلوهگر است 

هرکجا می‌گذرم جلوة مستا 





هر دلی مسیل مسوی کرب و بلایش دارد 
من ندانم که چه سر است, که در خانة اوست 





خیش نسبت به خدا بخواهی, شعر خودش در این مقام کفایت می‌کند 


واگر از 





١‏ فواند المشاهد/۱۹۱؛ یعنی: «همانا در دل دوستان امام حسین به محبتی ریشه دار و عمیق وجود 
لخن في 


دارد». الخرایج ۸۴۲/۲ و بحار الوا ۲۷۲/۷۳ روایت را به این صورت آورده است :هل 


رال آشزمنین معرفة تکتره. 











۳۳ 





طرفي ضواکا و ِث العِيال ین راغا 
و ؤ قطخثني فِي الحبٍ ازباً ما حن الوا إلى میواکا! 
مرا به خسلوت جان» دلبریست پنهانی 
که هست جان و دلم در جمال او فانی 
در آن مسقام که جانان: جسمال بنماید 


بود مقام دل و جان» فنا و حیرانی 





تو را به حسن و جمال آنچنان که انی نیست 
مزا به عشق تو هم نیست در جهان ثانی 


و اگر از علو هعتش بېرسی» همین شعرش بس: 





-١‏ معراج المحبة/۸۶ سرود؛ شيخ على بن شیخ عبدالحسین تهرانی 
«به دیدارش دل‌آرا رایت افراشت سمند عش بار عشق بگذاشت. 
به شکر وصل فخر نسل آدم بر او فتد و می‌گفت اندر آن دم» 


مهیج الاحزان/۲۱۲+نف‌المهموم/۲٩‏ ۱؛کشکول شیغ بهانی ۳۳/۳ 

۰۶ التحفة السنیة/۲۶۲» در مصدر شعر به صورت زير آمده: 

: امین گی رش 
ولا نكي في اب زرا لس عو اشوین يراک 


یعنی: «مجموع ماسوی را یکسر به عشق تو واگذاشتم و سرپرستی خانمان خویش را به شوق دیدار 





تاربخ مد پنة د 








روی تو رها کردم و اطفال را یتیم نمودم 
اگر در طریق دوستی خود مرا قطعه قطعه کنی, باز هم دل من هرگز و هرگز به سوی غیر تو میل نخواهد. 


نموده (هیچ کدام از دو مصدر فوق» این شعر را به امام تست نداد‌ند 
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شبفث انالمین إتى الحعالي . بسخنن خليقة و هلوت 
و لح بجفنتي نوز انهدی في لال في الشسلالة الهش 





ن تفه 


و یی ان إلا أن 





3 قائم آل محمد ید کفایت 






من ضبرك ملائکة السْماوات»( 


و از حضرت سجّاد مرویست که در روز عاشورا هر چند کار بر پدرم سخت‌تر 
می‌شد. رنگش درخشنده‌تر و اعضایش مطمئن‌تر می‌شد. «فقال هم اشخژوا 
یف لابايي بالتوت»!۱۳ 





و مرویست که در آن حال که بزروی"خحاک افتاده بود می‌گفت: «صَبرا عل 


لا معیُو سواك. يا غياث المُشتغیخین!».۱! 





و اگر از کرم و احسانش می‌پرسن؛ علاوه بر آنکه همذ موجودات ریزه خوار 
۱- مناقب ۷۲/۴ بحارالانوار ۱۱۹۴/۴۴ عوالم/ ۶۹ 

یعنی: «در خوشرویی و بلند همتی و محاسن اخلاق و محامد اوصاف» سرآمد جهانبان هستم. و در 

یل به درجات عاله از همة عالمیان پیشی گرفتم 

به واسطة حکمت من, تاریکی شب‌ها و شبستان ضلالت, جای خود را به پرتو تابان هدایت داد. 

منکران, قصد خاموشی آن را دارنده حال آنکه دای متمال از این ابا دارد و آن را تمام خواهدفرمود» 
۲- المزار ابن مشهدی)/۵۰۴؛ بحار الانوار۰۲۳۹/۹۸ يعنى: «همانا از صبر تر ملانکذ آسمانها 

حيرت کردنده 


۳- معانی الاخبار/۲۸۸ الاعتقادات (شیخ مفید ۵۲/۸؛ تحف العقول/۵۳! بحارالانوار ١۱۵۴/۶‏ 


عوالم/۳۵۱: یعنی: «بس برخی می‌گفتند: او ایند که باکی از مرگ نداردا. 


و بر فرمان 














مجلس دوم 1۵ 
خان احسان اویند -چه وجود همه آنها که اصل همة نعمتهاست به طفیل وجود 
ون 





۲۱:4 حکایات جود و سخاوتش مشهور و در کتب مسطور است. «فِعلَكُم الیو 
م الإخسان و يكم القرم و ام انح ز الطنی»!۳ 


مسعود محمد و آل محمّدچة است. 








وقتی بر اسامةین زید داعل شد در حالی که اسامه مریض بود و می‌گفت: 
«واغْقاهاه. حضرت فرمود: چه غمی داری؟ 

عرض کرد: شصت هزار درهم قرض دارم و می‌ترسم بمیرم و برگردن من 
بماند. 

حضرت تمام آن مبلغ لرا]به او عطا فرمود.۱۳۱ 

و فرزدق شاعر را با آنکه مروان: حکم بة اخراج از مدینه کرد. چهار صد اشرفی 
حضرت به او داد. گفتند: این مرد. شاعر فاسقی است. که حکم به اخراج او شده و 


شما به او احسان می‌فرمائید! فرمود؛ بر لك ما مزضد». 








بهترین مال تو آن مالی است که به آن حفظ آبروی خود نمایی.!؟ 





آغاز و پایان و ريشة و شاخة آن 





ا-فرازی از زیارت جامعة کببره: «اگر از خیر و خوبی ذکری به میان ا 
شماییده 

همان یعنی: «کار شما خبر و خوبی؛ عادت شما احسان و نیکی, شیوة شما کرم و بزرگواری و رفتار 
شما حق و راستی است» 

۳- مناقب ۱۶۵/۴ الدرجات الرفیعة/۲۴۶؛ بحارالانوار ۱۸۹/۴۲ عوالم/۶۲؛ لواصج الاشجان/۱۲: 
سای لین ۱۰۶/۱: 

۲- سناقب ۶۵/۴: بسحارالانوار ۱۸۹/۲۴: عوالم/۶۲: لواعسج الاشجان/۱۴: سعجم الرجال 


(خویی )1۷۹/۱۲ 
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و عبدالرحمن سلمی» یکی از اطفالش را سور: حمد آموخت, و چون آن طفل 
آن سوره را برای امام خواند. هزار اشرفی و هزار حلّه به او عطا فرمود و امر کرد که 
دهان او را پر از در کردند. شخصی عرض کرد که: این عطیّه برای معلمی زیاد است. 
فرمود که: این عطا نسبت به تعلیم او بسیار کم است. پس 





ابیات راکه منسوب به 


امیرالمزمنین است بخواند: 





و حکایت آن اعرابی که وارد مدینه شد و ازکریم‌ترین مردمان سال کرد و او را 
راهنمایی به امام حسین ل کردند و حضرت چهار هزار اشرفی از شکاف در به او 
داد و عذر حواست. معروف اسبت!!؟ 

و حکایت کشیدن انبان‌های تا وتجزهابردرش, در شب‌ها به در خانه‌های فقرا 


مشهور است.!۱۳ 


ابوالفرج بن جوزی در «تذکرة الخواص» می‌گوید که: چون به حکم عمربن سعد 


وجدا في ظهرٍه آثاراً شودأه نشان‌های سياه 





اسب‌ها بر پشت و سینذ او تاختند. 


۱. مناقب ۶۶/۴؛ بحارالاتوار ۱۱۹۱/۲۴ عوالم/۶۴! معالی السبطین ۱۰۷/۱ 


«هنگامی که دیا به تو روی داشته باش بر همه مردم؛ قبل از آنکه از 





و بدان که جود نمی‌تواند آن را فانی کند. وقتی به تو رری آورد. و بخل هم نمی‌تواند آن را نگه‌دارد 
هنگامی که روی برگدند» 

۲- مثاقب ۶۵/۴ بحارالانوار ۱۹۰/۴۴ عوالم/۲ ۶ معالی السبطین ۱۰۷/۱. 

۳ متاقب ۶/۴ ۶؛ بحارالانوار۰/۴۴٩۱:‏ عوالم/۶۳ 








مجلس دوم wv‏ 








ره في ا 
در شب‌های تار طعام بر دوش می‌کشید برای فقرای اهل مدینه. 


۱ 


و به روایتی این سؤال از حضرت سجّا دی شد و او این جواب را فرمود.( 

و حکایت کُشتن حضرت. اسب خود را برای آن طفل به گفتة طبیبی که با 
حضرت عداوت داشت» معروف است.! 

و هم چنین حکایت آن اعرابی که از او سه مسأله پرسید و حضرت هزار اشرفی 
با یک انگشتری که قیمت نگینش دویست درهم بود به او عطا فرمود.!۳ 


لخن لو 





و هم چنین حکایات عطیات ار نسبت به شُعرا «خقی تب 





۱ تذکرة الخواص/۲۵۲. 

۲-معالی السبطین ۱۰۷/۱ به تقل از کبریت احمر. 

۴.جامم الاخبار/۱۳۷؛ بحارالانوار ۱۹۶/۴۲؛ عوالم/۵۹؛ لواعج الاشجان/۱۶. 
جاع بحار الاو عوالم/۵۹: لواعج 


۲- بسحارالانوار ۱۹۵/۴۴ کشف الشمه ٩۲۴۱/۲‏ وسائل الشیعة ۲۶۲/۱۵: عوالم/۶۲؛ نزهة 
هیب الکمال (لمزی )۰۷/۶ با اندکی تغاوت. 





الناظر/۸۳: تا 





بخ ابن ممین الدوری ۱/۲ 
یعنی: «تا اینکه نوشت به سوی او امام حسن ل با حالت اعتراض بر اعطای مال فراران به شاعران. 
پس نوشت امام حسین ب به برادر: تو عالم‌تر و داناتر می‌باشی نسبت په من به اینکه بهترین مال آن 
مالی است که حفظ آبرو کند». 

هه پحارالنوار ۰۱۹۵/۲۴ یمنی: «شاید اعنراض او برای روشن کردن دلیل کار امام حسین بای مرم 


بوده استه. 
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و اگر از تواضع و حسن خلقش جویا شوی» همین بس که وقتی گذشت بر 
فقرایی که مشغول خوردن پاره نان‌ها بودن بر آنها سلام کرد و با آنها نشست و 
فرمود: اگر این پاره نان‌ها صدقه نمی‌بود. با شماها رفاقت می‌کردم در خوردنش. 
پس آنها را به منزل خود برد و طعام و درهم با لباس به آنها عطا فرمو د 
و وقتی کنیزی از کنیزهایش, شاخذ ریحانی به دستش داد» او را آزاد فرمود. 
شخصی عرض کرد که: یک شاخۀ ریحان که این قدر نداشت که در عوض. او را آزاد 


E i 
أو روا4 و‎ 





0 


احسن از طاقة ریحان آزاد کردن او بود.(۳ 


و حکایت آمدن آن مظلوم. بالای سر هر یک از شهدا .حتی غلام سیاه .و سر 
آنها را به دامن گرفتن و غبار از صورتشان پاک کردن و تلطفاتش نسبت به خدم و 
عبید و اطفال. به خصوص در شب عاشورا و روزش با آن هجوم دشمن و کشته 


شدن یاران و خویشان» معرو فا( 


و اگر از حُسن و جمالش می‌پرسی» همین بس که هلال بن نافع گفت: قسم به 
خداکه ندیدم من هرگز هیچ کشتۀ به خون آغشته راء نیکوتر و نورانی ت 








۱- بحارالانوار ۱۹۱/۴۴ معالی السبطين ٠٠١/۱‏ . 

۲ نساء (۸۶/)۴, یعنی: «اینگونه خداوند تأدیبمان نمود و فرمود: هرگاه به شما تحیّت گویند. پاسخ آن را 
بهتر از آن بدهید با دست کم به همان گونه پاسخ گوبیده. 

۳د بحارالانوار ۱۱۸۹/۴۴ تفسیر العیاشی ۱۲۵۷/۲ تفسیر نور الثقلین ۴۷/۴؛ تفضیر الصافی ۱۳۱/۳: 
عوالم/۶۵؛ وسائل الشيعة ۳۰۰/۲۴ 





۴د مراجمه شود به وقایع شهادت یزان اام ا در همین کاب. 
۵ ملهوف/۱۷۷؛ مثير الاحزان/۷۵ مدينة السعاجز ۷۷/۲ بحارالانوار۵۷/۴۵: عوالم/ ۳٠١‏ 
مثیر الاحسزا بحارالانوار عوا 








مجلس دوم 1 
و اگر از وفایش می‌پرسی» همین بس که به عهد عالم ذز وفاکرد و در هنگامی 
که سرش جدا می‌کردند» عرض می‌کرد: هَل وافیّث بخهیل۳4 





واگر از حلم و بردباری او می‌خواهی» همین بس که در روز عاشورا با آن همه 


مصیبت‌ها که بر او وارد آوردند نفرین بر آنها نفرمود» مگر در اندکی از احوال. 





و مرویست که وقتی غلامش مستحق زدن شد امر فرمود به زدنش. 







طً4 فرمود: رهايش 





[غلام] عرض کرد: و الط 
[غلام] عرض کرد: ر العافينَ 


¢ 


[غلام] عرض کرد: و اف یب ال فرمود: در راه خدا آزادی و برای 


توست از عطاء» دو برابر آنچه پیش به تو می‌دادم.!۵ا 





و اگر از مرزتش می‌پرسی. همین پس که چون جنٌ به یاریش آمدنده فرمود: از 
مرت نیست که آنها شماها را قم ی یزد و شبماها آنها را می‌بینید و مع ذلک با آنها 
جهاد کنید. . 


و حکایت آب دادن آن حضرت به دست خود» لشکر حر را مشهور است.۱* 


لواعج الاشجان/۱۸۹. یعنی:«به خدا قسم! لمعات تور ج 
کشتن او بازمی‌داشت» 

ا-یعنی: «آیا به عهدت وفا کردم؟» 

۲۔ آل عمران (۱۳۴۸۳. یعنی: «کسانی که غیظ خود را فرو می‌برنده. 





و حسن صورت او مرا از تفکر در 


۳د همان. بعنی: ‏ کسانی که از لغزش مردم صرف‌نظر می‌کنند و می‌بخشند» 

۴د همان. یعنی: مدا نیکوکاران را دوست دارد» 

هھ کشف الغمه ۳۱/۲! بحارالانوار ۱۹۵/۴۴؛ عوالم/۷۰: معالی السبطين ۱۰۰/۱ 

ع تساریخ الطسبری ۳۰۲/۴؛ مسقتل ی مختف )۱۸۲۸ ارشاه ۷۸/۷ بسحارالاضوار ۳۷۶/۴۴: 
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و هم‌چنین کلامش که فرمود: «ازمه فاتي لا ات٩‏ در آن حالی که 


شخصی از اصحابش خواست. شمر را تیر بزند." 





و هم چنین کلامش که فرمود به عباس و برادرانش که: اج شمر راء اگر 


چه فاسق است," 

و اگر از غیرتش بپرسی» همین شعرش کافی است که در روز عاشورا می خواند: 

نموت یر من ركوب العار و العاژ یر من خول الشارا؟ 

و از غیرتش بود که چون خواست آب بنوشد, گفتند به او که: «آب می‌نوشی و 
حال آنکه لشکر به خیمه‌های حرمت رفتند.» آن آب را ریخت و به سوی خیمه‌ها 
آمد. و از غیرتش بود که در جمیع احوالق که پالشکر مقاتله می‌کرد» نظرش به سوی 
خیمه‌ها بود؛ حتّی در آن حال که بر روی خاک افتاده بود و امرش بر لشکر مشتبه 
شده بود و خواستند که به سوئ خیمه‌ها روند. آن مظلوم زانو به زانو پیش آمد و 


آهسته فرمود: ای لشکرا من هنوز زنده‌ام و شماها به خیمه‌های من می‌روید؟! قال: 


عوالم/۱۲۶ لواعج الاشجان/۸۹ 
۱-یعنی: «تیر را پرتاب نکن, همانا من جنگ را شروع نمی‌کنم». 


۲- ارشا ۹۶/۲؛ مستدرک الوسائل ۱۸۰/۱۱ بحارالانوار ٩۴/۴۵‏ عوالم/۲۴۹ ایسن چنین آورده‌اند: 











نيا یعنی: «تبر را پتاب نکن, همان من کراهت دارم از اینکه شروعکند: جنگ 
باشم»؛ تاریخ طبری ۱۳۲۲/۲ لواعج الاشجان/۱۳۳ 
۳ ملهوف/۱۳۸. 


۴-کشف القمه ۱۳۲/۲ بحارالانوار ۱۲۸/۷۵ 


یعنی: «مرگ بهتر است از پذیرفتن ننگ و ننگ بهتر است از در آتش شدن». 
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آفصدونی بنفسي و انوا حزمي فذ حان حيني و قذ لأحث ؤائِڪة 
و ام فرمودنش به کندن خندق در اطراف خیمه‌های حرمش, از غیرتش بود بر 

عیالش. و نشستن او بعد از افتادنش بر روی خاک با آن همه جراحت -به خصوص 

ضریت صالح ملعون از غیرتش بود. و از غیرتش بود که دستش را از بند ساربان 

جدا کرده و او دست دیگر بر روی بند گذاشت. 

و اگر از ثبات و یقین آن امام مبین می پرسی» پس اعلی مراتب این مقام را آن 
امام دارا بود. چه» او چون عرض بیعت یزید بر او شد. در انکارش ثابت قدم و در 
استحقاق امامت خود بر یقین و ثبات بود. از مدینه بیرون شد به مکّه آمد و از مکّه 
به کربلا. دچار این همه محنت و بلا شد.و از عزیمت خود منصرف نگردید. و 
خواندن او این ابیات را در مکه» درنجواپأَنکنبانی که او را از رفتن به سوی کوفه 
مانع شدند. دلیلی است واضح پر این مطلب 

ساأفضی فما في لت عار غلی ی 

و واشی الرْجال الصالحین بتلبه 


ادم نس فسي لااریس بقاءها 





ق إن جشث تخآنذخ و إن بث تالم أن تعبش و زغ" 


١‏ یعنی: ( کشتن) مرا قصد کنید. خانواده‌ام (حیمه‌ها) را رها کنید و هنگام من فرا رسیده است». 
۲- مقتل الحسین ا (مقرم )/۲۷۵. 
۳ کامل الزیارات/۹۶ این گونه آورده است: 


















۱ تذكرة الشهداء زج‎ or 

و اینکه بعضی از اهل سنّت نوشته است که آن حضرت به عمر سعد فرمود که: 
«واگذارید که من به سوی مدینه یا به سوی یزید بن معاویه روم و دست خود را در 
دست او گذارم؛ یعنی با او بیعت کنم.» غلطی است واضح؛ چه عَقبة بن معان 
می‌گوید که: من از مدینه تاکوفه در خدمتش بودم» تا آن زمان که شهید شد و قسم 
به خداکه چنین سخنی از او نشنیدم. 

و اگر از زهدش می‌پرسی, همان رفتنش به سوی شهادت با علمش به آنچه بر 
او وارد خواهد شد. برهانی است واضح بر اینکه بالکلیه چشم از دنا و آنچه در 





دنیاست پوشیده بود. و بالمره اعراض از زندگانی او کرده بود. و از کلام اوست که 
وال 





"و از شعر اوست که فرموده: 





فرمود: فان مات 


و مناقب ۶۹/۴ به این گونه 
تأنفي تم مرت عار على لت ناما شون عراز جاقة شا 
و رای الرجالَ الضالحین بط 
أت كني اة 
ن منك کآنیم و إن يث ألم فن بك لا أن تعيش 
» از گنهکاری دوری 








یعنی: «به زودی (بهیاری پیامبر ) می‌روند. هر گاء مردی با ایمان و حسن 
جسته و به یاری مردان نیک برود و کشته شود ننگی بر او نیست. 
زندگی را نمی‌خواهم» جان خود در میدان جنگ با لشکر بسیار روبرو شویم 
همین خواری برای تو بس. که با سرافکندگی زندگی نمانی» 
١‏ کامل الزیارات/۷۵؛ بحارالنوار ۸۷/۴۵ متن فوق را چنین آورده است: کان انا مي 
رن د الگلام»؛ عوالم/۱۵۵. این نامه ای است که امام حسین لل در بین راه؛ در نزدیکی کریلا 


برای محتدین حنفیه نوشت, یعنی: هه راستی که هنیا ماننی نیست و بهراستی که آخرت ماندنی و 











زوالناپذیر است». 








مجلس دوم or‏ 
يا ُهل لذو نیا لا بتقاء تها إن ترا بل زا خفق 

و اگر از خوف و خشیتش پرسی» با کمال فربش» شب‌ها پیوسته با خدا 
مناجات می‌کرد و ازگریه نمی‌آسود.!؟ 

و ازکلام اوست که می‌فرماید: 

یمن وم القيامة إلا من خاف له في اند !۱۳ 

و اگر از شوق او به شهادت بخواهی, همین بس که در روز عاشورا به او ندا شد 
که: با حسین! اگر خواهی این بلب از تو بگردانیم و از درجه‌ات چیزی کم نگردنيم. 
عرض کرد: الهی! دوست دارم که هفتاد هزار مرتبه در راه تو کشته شوم 

و مرویست که چون خبر قتل مسلم بن حقیل به او رسید. این اشعار بخواند: 


فان تن الأنیا تفا نفيسشة فسبن واب انم أغستی و أْبَلْ 





نکن ادا بلموت بت فقتل افری الشف في ال فضَل 








-یعنی: «ای اهل لذت دنیا که بقائی در آن نیست. همانا فریبی در ساية از بین رفتنی آن است». 

۲- مناقب ۶۹/۴؛ بحارالانوار ۱۹۳/۴۲ 

۳ مناقب ۱۶۹/۲ بحارالانوار ۱۹۲/۴۴ عوالم/۶۸ لواعج الاشجان/۱۷. یعنی: «روزتیامت. در امان 
نیست؛ مگر کسی که در دنا خدا ترس باشد». 

۴- بحارالانوار ۴۹/۴۵. یعنی:«اگر مردمی دنیا را بارزش بدانند. پس بهشت که برتر و شریفتر است. 
اگر بدن‌ها برای مرگ ساخته شده است. پس کشته شدن مرد با شمشیر در راه خدا که بهتر است. 


تر اینست که مرد. آز و شره نورزد. 





اگر روزي مردم به اندازۀ معین تقسیم شده است. پر 








۱ تذکرة الشهداء اج‎ oF 
و از شوقش به شهادت بود که در آن حالی که شمر به روی سینه‌اش نشست تا‎ 
٩(.مدیسر سرش جدا کند. تشم فرمود؛ یعنی الحمد لها که به آرزوی خود‎ 


و لكب هیال رام ُفوسُهم مُجَردَةٌ غعا سوی انخب يا يلي 


و إن هددوا بالهجر مائوا فخافة ‏ وؤ إن أُوعدوا بالق َو نی اقش 





شوق دیدار تو دارد. جان بر لب آمده 
باز گردد یا درآید. چیست فرمان شما؟ 
و اگر از مناجاتش می‌پرسی. دعاهایی که.از او وارد شده است» به خصوص 
دعاهایی که در روز عرفه می خواند ذر حالی که اشک از چشمش جاری بود. مطالعه 


نماء و در فقرات آنها تأقل نما. ال 3 لت الذي أشرفت انأئواز في فوب أؤليائك 
ا 








اگر اموال گرد آورده را باید در دنا گذاشت. پس چرا مرد آزاد په آن بل ورزده. 
١۔‏ اسرار الشهادات ۷۹/۳ 


۲ یعنی: «ای یاران من! جوانمردانی هستند که جز عشق به چیز دیگری نمی‌اندیشند. 





و اگر به هجران و فراق تهدید شون از ترس, جان می‌سپارند و اگر کشته شدن به آنان وعده شود به 
سوی آن می‌شتابنده. 

۴ احیاء علوم الدین ۲۸۳/۴. بعنی: «یکی از عرفا گفت: همانا حداوند. کشته شدن در راه خود را شرط 
صدق محّت خود قرار داده است. کسانی که گفتند: «ما خدا را دوست داریم.» پس خداء کشته شدن در 


راه حود و طلب و آرزوی شهادت کردن را نشانة این دوستداری قرار داد 











۵ 





واگر از قناعتش سوال کنی» همین بس که فرمود: دست از من بدارید تابه ثغری 
از ثغور روم و در صحرابی منزل کنم و ملک و مال به شما واگذارم» و بوده باشم 
مانند یکی از مردم. و از قناعتش بود در هنگامی که وداع آخرین کرد» پیراهن پار 


؛ اگر چه آن را هم بیرون کردند. 





کهنه در زیر جامه‌های خود 
و اگر از وقارش پرسی. همین حدیث تو را بس که سيد سجّادلث فرمود: 


اش الأمرٌ بالحسین: 








«تما ا ن غلی هه من كان مح فإذا ُق بخلافهم له 





و اگر از حیای او می‌پرسی» همین بس که روزی مشاهده فرمود اعرابی را که 





آ-فرازی از دعای عرفه.یعنی: «توبی که تاباندی انوار معرفت را به دل دوستانت تا تو را شناختند و یگانه 
دانستند. و تویی که راندی دیگران را از دل مهرورزائت. تا مهر دیگران را انداخستند و پنه نبردند به 
دیگری»۔الی آخر. 

۲ معاتی الاخبار ۲۸۸/۳ با اندكى تفارت؛ الاعتقادات (شيخ سفید)/۵۲: تحف المقول/۵۳ 

امی که کار بر حضرت و بارا 

ش برقب آنن تیک 


فرما بود به عده‌ای گفتند: او را بیینید که از مرگ نمی‌ترسد. حضرت ل با این جملات به آنها روحیه 





بحارالانوار 10۴/۶ عوالم/۳۵۱. یعنی: « تنگ شده پود 





پس بعضی ازآنهابرحلاف امام به و جمعی از اران خاص وی که سکوت و ار 


دادند: صبر کنید ای اولاد بزرگواران! مرگ چیزی نیست مگر به منلةپلی که شما را از سختی‌ها و 





رنج‌ها و شدت‌های دنا به سوی جنان واسع و نعیم دام می‌رساند.ء تا آخر حدیث. 








۵۶ تذكرة الشهداء/ج | 
وضو می‌ساخت و درست افعال وضو را به جا نمی‌آورد» پس با برادرش امام 
حسن ی برای وضوگرفتن نشستند. پس به اعرابی فرمود: آیا ما دو نفر کدام بهتر 
وضو می‌گیریم؟ اعرابی ملتفت شد و عرض کرد: جانم به فدای هر دو باد! هر دو 
خوب وضو می‌گیرید ولکن من درست وضو نمی‌گیرم.! 

و مرویست که مردی رقعه به دستش داد. نخوانده فرمود: حاجت تو برآورده 
است. شخصی عرض کرد که: چرا نخوانده چنین فرمودی؟ فرمود: برای آنکه تا 
می‌خواندم او حجالت می‌کشید. و من دوست نداشتم ذلّت او را 

و اگر از قؤت و شجاعتش سوال می‌کنی» همین کفایت می‌کند که در روز 
عاشورا با لب تشنه و دل شکسته از شهادت اران و برادران و فرزندان, یک تنه بر 
این همه لشکر حمله آورد و این قار کیت که نزدیک شد که تمام آنها فرار کنند. 

و به روایتی چون یکی از اصحابتن به روی خاک می‌افتاد. آن بزرگوار بر آن 
لشکر حمله می‌کرد و جمع کثبری را می‌کشت. پس بالای سر آن کشته می‌آمد و 
چون مراجعت می‌کرد نیزه جمع کثیری را می‌کشت؛ بلکه به روایت ابن عصفور آن 
بزرگوار در روز عاشورا سیصد و سی هزار از آن لشکر را به جهنم واصل کرد. و 
حدیث «ما رأیْث مخثوراً قط قذ فتل واه و ال 





معروف است. 


و مرویست که پیغمبر خد او حلم خود به امام حسن ل داد و شجاعتش رابه 





۱- مناقب ۱۴۰۰/۳ بحارالانوا ۳۱۹/۲۳ 
۴ الارشاد ۱۱۱۱/۲ روضة الواعظین ۱۸۸/۱ اعلام الوری ۴۶۸/۱ یعنی: هبه خدا قسم ندیدم آدمی 
را که چنین دل‌شکسته باشد و در جلوی چشمش تمام اصحاب و اهل بیت و فرزندانش را کشته باشند. 


این چنین آرام و متین باشد». 











مجلس دوم 5۷ 





امام حسینا. و شکٌی نیست که پیغمبر از همۀ مردمان شجاعتش زیادتر بود. و 
مشهور است که بعد از واقع؛کربلا دیگر ذکری از شجاعت علی ل نمی‌شد؛ چه در 
هر جا ذکر شجاعت حسین بن علی ا بود. 

و بعضی راگمان آن است که حسین ئ را شجاعت از علی لا زیادتر بوده و نه 
چنین است. ولکن بُروز شجاعت حسین ا در همان روز زیادتر شد از بُروز 
شجاعت از علی 3 در یک روز از ایام حربش 


۲ ۳ اک رد , رد 
و اگر از معجزات و کرامانش بخواهید. لاغذ و لاخصی( است. و همین بس 





که از سربریده‌اش. هفتاد یا زیادتر معجزء ظاهر شد. و از آن جمله حدیثی است که 


در کتاب مشیر الاحزان» روایت کرده که حضرت ساد به یزید فرمود: 





«ارید ان تريّني وَجه آبي». می‌خزاهم ورت پدرم را بینم. 


گفت: هرگز نخواهی دید او را «و کال ارس في طشتِ من الغشجد. مغطى 


ی پس ناگاه آن جامه بلند شد و آن سر بریا 






» به زبان فصیح فرمود: 
.٠‏ پس سيد سجٌَاد بل صیحه‌ای برکشید و 





متهی الامال/ ۵۶۳ 





۲-یمتی:«سعدود نیست و به شمارش در نمی‌آید» 


یعنی: دو سر در طشتی از طلا و پوشیده در دستمال قرار داشت» 





۴- مشیر الاحزان/۱۰۶ چنین آورده است: «یزید -لعنة لله علیه -به امام سجاد طا گفت: اما تو هرگز 
رأس درت را نسخواهی دید». الاسعة الساکبة ۱۴۷/۵؛ معالى السبطین ۱۷۸/۲؛ محرق 


لقلوب/۰ ۱۲۵ شرح شافیه ابی فراس/۳۸۲ یمنی: «سلام بر تو ای پدرا از کار من رفتی و بین من و 








9۸ تذکرة الشهداء 1 
و اگر ا 


اینکه فرمود به لشکر: «مُوتوا» پس همه بمردند: معروف است؛ چه همه موجودات 


تش بپرسی» همین بس که مظهر قدرت کاملۀ خدا بود و حدیث 





در حکم و اختیار محمد و ل محمدند. همانا محل مشیّت و ارادة حقند. و اگر 


در این مطلب تأْمَلی داری, رجوع به زیارت جامعه و کتب اخبار که در 





آل محمد اها نوشته شده, نما. و شاید که جاهل چون می‌شنود که آن حضرت برای 
جرعة آبی استفائه می‌کرد. یا طالب ناصر می‌شد و کس او را آب نمی‌داد و یاری 
نمی‌کرد؛ گمان می‌کنند که او عاجز بود از تحصیل آب و یا محتاج بوده به انصار و 
احباب. و نه چنین است؛ چه جمیع آب‌ها به سبب وجود آل سحمّد 9 جاری 


ست و جمیع اجسام, به طفیل آنها متحرک است. 





بكم فقح اه و بك یم و كم ول الفیت و 
الأزض إلا بِه ۲٩۱»‏ 





و مرویست که چون ظالمان را از آن مقطلوم و اصحابش منع نمودنده آن 


حضرت دا فرمود که: هر کس تشنه است نزد من آید. پس انگشت ابهام خود را بر 





گودی دست خود گذاشت و آب جاری شد, یک یک آمدند و نوشیدند و 
هرگز کسی در دنیا چنین آبی نباشامیده است.!۲ 





شما جدایی افتاد. اکنون من به سوی حرم جم رسول لباز می‌گردم و با تو وداع می‌نمایم و بر تو 





باد سلام و درود من 
اد پعنی: داد به شما آغاز کرد و به شما پایان داد. به خاطر شما باران را قرو می‌ریزد. و به خاطر شما 


آسمان را از اینکه بر روی زمین بی 





» گهم‌دره. 
۲ الدمعة الاک ۵۶/۴؛ تظلم الزهراط اة /۱۲: نوادر المعجزات/۱١١۱؛‏ مدينة السعاجز ٠۴۹۴/۳‏ 
دلایل الامامه/۷۸: مناقب ۰/۴ 





چ در شب عاشورا با شمشیر 






بن آورده است: «امام حسیز 





خود. هفت خط روی زمین در پشت خیام زنان کشید. پس آبی نمایان شد که همه از آن خوردنده. 
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و نیز روایت شده که روز عاشورا بعد از شهادتش در هنگام مغرب» آن حضرت 
برحاست و نشست و یک یک کشتگان را به اسم صدا زده» برخاستند» نشستند. پس 
مائدۂ بهشتی و شراب طهور بهشتی حاضر شد» آنها بخوردند و بیاشامیدند پس به 
حال اول مراجعت کردند. حضرت صادق ل فرمو د که: اهل کوفه مکرراً این مطلب 
را مشاهده مو دنز 

و اگر از ایثارش می‌پرسی» همین بس که او و پدرش و مادرش و برادرش و 
کنیزشان» سه روز روزه گرفتند و در هنگام افطار, نان‌های خود رابه یتیم و مسکین و 
اسیر دادند و خودگرسنه خوابیدند. و در شأن آنها سورة «هل اتی4 نازل شد" 

و بطمشون العام عل خبّه مشکیناً و یم و آسیرآ۳۱4. 

و اگر از اصحاب و انصارش مین پچوسی) پس نیامد در عالم» انصاری باوفاتر و 


باثبات‌تر از انصار او؛ زیرا که اينها با آنکه بین داشتند که کشته می‌شوند و با آنکه به 





آنها فرمود: «به هر کجا خواهیلد»رویّد:4 دست از خامان او برنداشتند» تا در راهش 








ينة المعاجز۲۹۲/۳: دلائل الامامه/۷۸. 





۲ کشسف الیتین/۹۲: اصالی (صدوق)/۳۳۲؛ کشف الضمه ۱۳۰۳/۱ پناء المقاله/۲۳۵؛ ارشاد 
القلوب ۲۲۲/۲؛ زبدة 
الشیروانی /۸۰ نهج الایمان (ابن جبر)/۱۷۴؛ سعد السعود/۱۲۲؛ الطرانف/۱۰۸؛ اسد الغابة 
۵ تفسیر المیزان ۱۴۲/۲۰ 


۳ دهر (۸/)۷۶ یعنی: دو غذای خود رابا ینکه به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر 


ان (سقدس اردپیلی)/۴۲۲؛ بحارالانوار۲۴۰/۳۵؛ مناقب (حیدر 








می‌دهند». 


۴-یعنی: «حمد و سپاس خدایی را که شرف کشته شدن با تر را ه ما عطا کرده. 








۶۰ تذكرة الشهداء زج ۱ 


بس که آن حضرت فرمود: دلأَلَمْأضحاباأوفن و لا یر من أضحابي»(۱) 


و لیخ ماقیل: 
یرون ألا زانسها في النجلم جود و الضعالي شقن 
لث قسباموها على رهم بَنعة رضوانِ َة فساشتری 





فا من ذا لعیدوفوا بها خر الشبی و نخیخالوا ادى 





في الؤغى مهم في ان اسب طالِباً ا ازشضی 
ش كم تسوا المرتقى 





لته و ان ليم لى 
خوفا عليه یضطلون الوغن و مخ بذاك الشُلجون اون 


عذبا و زا یجدون اللى 





ختن فضواو ما أکَبادمُ ناشفةٌ الا 








۱- الخرانج ۸۲۷/۲؛ ارشاد (شیخ مفید۱/۲6٩.‏ یعنی: «نمی‌شناسم بارانی را با وفاتر و بهتر از پاران 
خودم». 


۲- ترجمه دیوان شیخ احمد احسانی/۲۰. 





؛از جان‌های خود زره می‌پوشیدند. جانهیی که جود در دانش» و پرهيزكاري در مقامات بلند,آنها را 
آراستهبود. 
جانهایی که گرانبها بود و از روی رضا و رغبت» به پرورندة خود فروختند و خداوند نیز آن را به معاملۀ 


نقد خرید. 





از این روی و به واسطه این فروش, حرارت دم شمشیرها را نجشیدند و از دشمنان نترسیدند(اشاره 
است به فرمایش حضرت رسول اکرم ال: اصحاب حسین درد آهن را احساس نمی‌کند»). 


پروردگارشان در فرزند پیامبر برای آنها در کارزار تجلی کرد در حالی که آن بزرگوارآنچه پسند خدا پود 











مجلس دوم ِ 

و اگر از سلطنتش در زمان رجعت آل محمدا## می‌پرسی؛ پس این بزرگوار 
چهل هزار سال در دنیا سلطنت خواهد کرد و به روایتی پنجاه هزار سال. و در این 
مدت این قدر از دشمنان بکشد که در حیّز حساب بیرون نیاید (. «مضق برچ 











و به روایتی در موضع قبرش» تختی پیدا شود از ياقوت سرخ؛ و 





قبه‌ای باشد از یاقوت سرخ» و در اطراف آن نود هزار قّه از زمزد سبز باشد» پس 


انش می‌آیند و او را در آن قبّه زیارت می‌کنند 





و اگر از نضل زمین کربلایش جویا می‌شوی» پس همین در فضلش بس که 
حضرت صادق 3 فرمود که: خداوند خلق کرد این زمین را پیش از خلق سایر اشیا 
به بیست و چهار هزار سال. و کعبه بر زمین کربلا فخر کرد پس خدا به سوی او 
وحی فرمود که: ساکت باش که اگر زمپن کربلا بود.تو را خلق نمی‌کردم. «قکوني 


خاضبعة ی لأزض زبلا. پس برای زمین کربلا خاضع باش و اا تو را سرنگون به 


می‌شواست(چمون چیا جلوذ رت بود فا به ت ار جانهای اتان را راه 
نار این شمشیرها و نیزه‌ا نردپان آنان به سوی خدا بود. از این جهت چقدر در بالا وفت از آن پر 
یکدیگر پیشی می‌گرفتند (درکشته شدن بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند). 


و فرزند پبامبر نهایت قصدشان به سوی خحداء و حداوند منظورشان پود. 








آتشی جنگ را می‌افروختند و ايشان به جزای این کاره نک و 


سیراب بردند. 





عذاب جنگ را در محّت آنبزرگواره گوارا. و آتش کارزار را خنک و سرد می‌دیدند. 
تا آنکه شهید شدند و حقوقی که بر آنها بود ادا کردند. در حالی که جگرشان از تشنگی خشکیده بود 
۱- مختصر بصانر الدرجات/۱۸؛ بحارالانوا ۱۶۳/۵۲ تظلم الزه را /۳۰۲ر ۳۰۵. 


۲-یعنی: دو من تصدیق کنندة بارگشت شماه 








امر شما و دولت شما هستم». 








2۲ تذکرة الشهداءإج | 
جهنم خواهم انداخت. 
و نیز وارد شده که خطاب به کعبه رسید که: «3 


التي غُیسَثْ في جر [پس به عرّت و جلالم 
۳ 








اغطیث أزض كَزبلاء إلا بحتزنة ار 
سوگند] فضل تو نسبت به زمین کربلاه مانند سوزنی است که در دریایی فرو رود. 

و مرویست که زمین کربلا افضل بقعه‌های بهشت خواهد بود که انبیا و اولیا در 
آن ساکن خواهند شد. و چون مشیّت خدا قرارگیرد که دنیا را فانی سازد و قيامت را 
برپا کند. ملائکه به امر خدا کربلا را با آنچه در آن نهان است. برخواهند داشت و 
بلند خواهند کرد و آن زمین در آن وقت. درخشنده خواهد بود به نحوی که عالم را 
روشن خواهد کرد. پس آن را در بهشت.خواهند گذاشت و خداوند آن زمین را 
روضه‌ای از ریاض بهشت گرداند. و آن زین آرفع و افضل از بهشت خواهد بود. و 
در آنجا ساکن نخواهد شد مگر اولوالعزم از پیغعبران. و آن زمین در میان روضه‌های 


بهشت. چنان درخشنده باشد مان 





اناا که برای اهل زمین می درخشد. و 
آن زمین ندا خواهد کرد که: منم زمین مقذسر 
حضرت سیدالشّهدا و سیّد جوانان اهل بهشت» ابى عبدالله الحسین ااا 


طیّب مبارک که در بر داشتم جسد 





۱-کامل الزیسارات/۲۶۷؛ بسحارالانوار ۱۰۷/۱۰۱؛ وسائل الشيعة ۵۱۵/۱۴؛ الاصول الستة 
عشر/۱۷. 

۲ کامل الزیارات/۲۶۷: بحارالانوار۱۰۶/۹۸: وسائل الشيعة ۵۱۴/۱۴ 

۳ کامل الزیارات/1۶۸؛ المزار (شيخ مفید/۲۳؛ المزار (ببن مشهدی)/۳۳۸ الاصول الستة 
عشر/۱۸؛ بحارالانوار ۱۰۸/۱۰۱ چنین آورده است: «چون هنگام قيامت شود و آن زلزلة عظیم روی 


دهد. خداوند رحمان رحیم قبل از آن زلزله» زمین کریلا رابالا می‌برد و در بهشت قرار می‌دهد. در 





بهترین مکان آن, که آنجا جایگاء تمام المه و پیامبران اولوالعزم خواهد بود و همچنین در ۱۳۲۱/۴۸ 





چنین آمده: «چون هنگام طوفان نوح د 





» چهارنقطه از زمین به خحدای پنه بردند از آن طوفان مهیب و 








مجلس دوم ۶۲ 
و احادیث در فضل این زمین بسیار است. و چگونه چنین نباشد و حال آنکه 


حقیقت مناسک حج که انقطاع کلی از ما سوی الله است» دراین زمین به جا آمد و او 





ال زمینی بود که خداوندش خلق فرمود و او را نداکرد که: «ای زمین مقدّس! و ای 
مدفن شهدا! سخن گو به آنچه خدا تو را تفضیل داده است.» زمین کربلاگفت: منم 
آن زمین مقس مبارکی که شفا در تربت و آب من است و فخری نیست مرا؛ بلکه 
خاضع و ذلیلم از برای کسی که مرا به این کرامت برگزیده است و کسی را هم بر من 


فخری نیت( 


واگر از فضیلت تربت متبرکة او می‌پرسی. پس همین کافی است که شفای همۀ 
امراض» و موجب قبول و کمال تمام عبادات است. و باعث خلاصی از عذاب قبر 


ست 


و حدیث آن زن زانیه که طفل‌های خنودرا که از زنا پیدا می‌کرد» به اتش 


می‌سوزاند و چون مُرد. زمین لور بیرون انداخت» و چون تربت حسینیه با او 


غرق شدن در آن, پس خدا آنها را در آب فرو نبرد: بیت لله ( کعبه). نجف. کربلاء طوس» 
التهذ یب ٩۱۱۰/۶‏ جامع الاخبار/۲۴؛ فرحة الغری/۷۰. 

۱ کامل الزیارات/۲۷۰: بحارالانور ۱۱۰۹/۱ وسائل الشیعة ۵۶۵/۱۴ بتدای حدیث چنین است: 
«خداوند متعال فضیلت داد زمین‌ها و آب‌ها رأ بر یکدیگره پس فخر فروشی و سرکشی کردندآنها 
زمینی فماند مگر اینکه خداوند آنها را به جهت ترک تواضع خدا عقوبت کرد, تا اینکه مسلط کرد بر 
کعبه مشرکین را و طعم آب زمزم را فاسد کرد. ولی کربلا و آب قرات» الین و تنها زمین و آبی بودند که 
خدا مبارک کرد آنها را به جهت تراضع ایشان و به آن دو گفت: تلم کنید» 

۲- بحارالائوار ۱ ۱۲۲/۱۰ ۱۱۲ به طور کامل و مفصل به این موضوع پرداخته است. همچنین فهرست 


کتاب‌ها در این زمینه فراتر از حد نوشتن است 











۶۲ تذکرة الشهداءلج 1 


گذاشتند» قب او را بیرون نیاندانخت» معروف است.! 





«و روي ائه الما روا قن قر نزیشکو فيه 
لی از روضۂ ریحان ط هد بلا آمد به دستم 


چوگل بونیدم وبر سرنهادم به‌ازاوبوی گل هرگز نجستم 

به او گفتم که مشکی یا عبیری که ازبوی دلاویز تو مستم 

بگفتا: من گلی ناچیز بودم ‏ ولیکن مدتی باگل نشستم 

کمال همنشین بامن اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم 

مرا خاک شفا گویند مردم . به‌هرعلت دوایی می‌فرستم 
و اگر از ثواب زیارتش جویا شزی, همین نجدیث کافی است که: 


«فن زاز این عارفاً بحه,فکنن زا لا في غزشه». چه ار هیکل توحید و 


مظهر صفات الث الحمید است. زیارت آو مانند زیارت خداست.۳ 








-١‏ متهی المطلب ۲۶۱/۱ تذکرةالفتهاء ۹۵/۲: جامع المقاصد ۴۴۰/۱! روض الجنان (شهید 
انی )/۱۳۱۷ کشسف اللسثام ۱۳۵/۱؛ نسهایه الاحکام ۲۷۷/۲؛ بحارالانوار ۱۴۵/۸۲ ذخیره 
المعاد ۳۴۰/۷ 

۲-امالی (طوسی)/۳۱۷؛ بحارالانوار ۵۵۳/۲۲ حدیث فوق را چنین آورد‌اند: «قال: عَلر عند بر 
کین اند ره ند له أؤل ما عفر بسا لیشکزا نیو 

٣د‏ مصیاح المتهجد/۷۷۱؛ کامل الزیارات/۲۷۸ و ۲۸۲ در همین صفحات دو حدیث دیگر را آورده 
است که حتی کلمة «عارفاً بحقه» را هم ندرد؛بحارالنوار ۱0۳/۹۸ مستدرک الوسانل ۲۵1/۱۰ 
الصراط المستقیم ۱۴۵/۲ می‌گوید: «امام حسین لا در حالی که روی کتف رسول خداعلله بود 


رسول دا رمودند: هر کسیعار ی ار یرت کند خردارند برای وتاب ها سج وا 








هزار عمره ثبت می‌کند. و هر کسی زبارت بکند او را؛ مرا زیارت کرده‌است. هر کسی مرا زیارت بکند 











مجلس دوم 2 
و مرویست که چون بنده‌ای زیارت او را ادراک نماید. خطاب به ملائگه 
می‌رسد که ای ملانکۀ من! بر در خانة بندة من بایستید و تسبیح و تهلیل و تقدیس 


نمائید مراء و بنویسید ثواب آن را برا 





این بنده» تا روز وفاتش. و چون او وفات 
می‌کند. خطاب می‌رسد که: بر قبر او واقف شوید و مشغول ذکر من باشید تا روز 
قیامت و بنویسید ثواب آن را برای بند؛ من. و جمعی از علمای اعلام» زیارت این 
امام را واجب و لازم دانستهاند و این قول خالی از قؤت نیست؛ چه احادیث بسیار 
دلالت بر این مطلب دارو" 


مانند کسی است که دا را در عرش زیارت کرده+ عوالی اللتالی ۸۴/۴ «رسول خداتاا فرمودند: یا 
علی! هر کسی که تو را و یا حضرت زهراغاټ زاو با حسن و با حسین ها راء چه در این دنیا در 


حبات و چه در آن دنا بعد از وفات زارت کنظه کان کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده 





است». 
۱ بحارالانوار ۱۸/۹۸ و ۷۹ کامل آل زارا ۱۱۸7و ۱۴۲۱۲۱ چنین آورده است: «امام صادق ا 
فرمودند: اگر مردم می‌داستند که در زیارت امام حسین طا چه فضیلتی است»يفینا از شوق می‌مردند و 
نفسهایشان قطع می‌شد. سپس فرمود: برای زار او نوشته خواهد شد هزار حج و عمرذمقبول و اجر و 
پاداش هزار شهید از شودای بدر, و پاداش هزار روزه‌دار و نواب هزار صد مقبول» و اب کسی که 


هزار نمس به خاطر خدا زده است. آن سال او محفوظ می‌باشد از تمام شر و آفت‌های شیطان» و لکی 





همواره او را از جلوی رو, پشت سر بالای سر و از زیر پا و از سمت راست و چپ محافظت می‌کند. 
پس اگر در آن سال بمبرد,ملانکه حاضر می‌شوند او را در غسل و کفن. و استغفار می‌کئند برای او. 
مشایعت می‌کند او را تا قبرش با استففار. و وسیع می‌کئند قبرش را تا آنجا که چشم کار می‌کند. و 
خداوند متعال ایمن می‌کند او را از عذاب قبر و از نکیر و منکر. و باز می‌شود برای او دری از بهشت و 
داده می‌شود نامة عمل او به دست راستش و عطا می‌شود روز قیامت او را وری؛ که روشن می‌شود از 
شرق تا غرب عالم. پس منادی ندا می‌کند که: این زاثر بر حسین ا است. پس احدی نمی ماند مگر 
اینکه افسوس می‌خورد ای کاش او هم از زائرین امام حسیز 


۲ کامل الزیارات/۱۲۲ عن بیع 


می‌بوده. 


را على الإجال ز الشاي هسام 
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و اگر از 


ثواب گریه بر او می‌پرسی» پس حدیث: «من بکن اؤ أبکن وق تباکی, 
وجب 4 کافی است. و قال الصاد و 
تؤ مثل جناح عوضة لدب غفز ادش له د 





صادق ع فرمودند: همانا زیارت قبر امام حسین ا بر هر مرد و زنی واجب است». کامل الزیارات 
همان صفحه: بدا ا قال: أن 

تي افو و حقو زول فلخت 3 ره 
فرمودند: اگر یکی از شما تام سال‌های عمرش را حج گذارد ولی حسین بن علی طا را زیارت نکند. 


حقی از حقوق خداوند و رسول اکرم ل را ترک کرده است. زیرا حق (زبارت) امام حسین لا 












بر هر مسلمانی واجب است» در حدیث دیگری آمده است: کسی عمدا رک کند در یات لر او سزال 
می‌شود. کامل الزیارات/۱۳۸عن عبدابن زرا قال: سمت أبي عبداف ا بقول را خن 
تم ایا لغلا غلن اتا فلت ما سل قافن اجه بل اشاب من عاما ر سابد ا 


في الجساپ و وید «عبداله بن زرارهمی‌گوید از امام اصادق ا شنیدم که فرمودند: همان زائران امام 





حسین ل در روز قیامت برتری صن یت به سایر مر درن. عرض کردم: فضل و برتری آنها 
چیست؟ فرمودند: چهل سال قبل از سایر مردم وارد بهشت می‌شوند در حالیکه مردم در حساب و 
مرقف منتظر هستند. 


بحارالانوار ۷۶/۹۸ و ۷۵؛ مستدرک الوسائل ۲۵۹/۱۰ چنین آورده: «يا را ما في الأزض موب إ3 








اتب التحفة الستیة/ ۱۱۹۶ مانب ۱۲۸/۲ 


ول ان تن لیر 
کشف الغمه/۷۷ از امام صادق 3 نقل می‌کند: «حق است و تکلیف است بر 





و بار زیارت قبر امام حسین م برود. و تکلیف است بر فقیر اینکه 
در سال یک بار زیارت قبر امام حسین ع بروده 

۱- مستدرک الوسائل ۳۸۶/۱۰؛ مثیر الاحزان/۵ با اندکی تفاوت؛ یعنی: «هرکس در رثای حسین لا 
بگرید با بگریاند ا طلب گریه کند» بهشت بر او واجب می‌گردد». 

۲- کامل الزیارات/۱۰۳؛ المحاسن ۶۳/۱: ملهوف/۸۲: بحارالانوار ۲۸۳/۴۴ و ۱۲۸۹ عوالم/۲۰۱٩‏ 


غنی و رومن اینکه در هر سال دو 
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و اگر از ثواب لعن کردن بر قاتلانش جویا شوی» پس همین کفایت می‌کند که 
حضرت صاد ق فرمود که: هیچ بنده(ای] نیست که آب بنوشد و یاد نماید 
حسین لا را و لعنت کند قاتل او راء مگر آنکه می‌نویسد خدا برای او صد هزار 


» و بلند می‌نماید برایش صد هزار 





حسنه» و محو می‌نماید از او صد هزار 
درجه» و گویا که آزاد کرده است صد هزار بنده را. دق شوه ال یوم القيامة فلج 
انفوای۱ 

واگر از 
در جهنم منزلی است که هیچ کس مستحق آن منزل نمی شود مگر به قتل حسین ا 
و یجی ۱۳ 





انتقام از دشمنانش در آخرت می‌پرسی: همین بس که پیغمبر فرمود که: 


و اگر از انتقام از آنها در زمان رجعت تير سی» همین بس که در هر روزی هر 
یک از آنها را هزار هزار دفعه می‌کشند و زنده می‌شوند. 
و اگر از انتقام از آنها در دیا می‌پرضی» آب نحوشنی به گلوی آنها فرو نرفت و به 


دست مختار و غیر او از خونخواهانش, به بدترین عقوبت‌ها کشته شدند. 





وسائل الشيعة ۵۰۰/۱۲ یعنی: «هر کس ذکر ما اھل بیت را بگوید, پس چشمانش پر از اشک شود 


هر چند اشک به اندازة بال پشه یا مگسی باشد» خداوند گناهان او را می‌بخشد. اگر چه به مقدار کف 





آب دریا با 
۱ کامل الزیارات/۱۰۶: امالی (صدوق)/۲۰۵؛ اصول کافی ۱۳۹۱/۶ روضة الواعظین ۱۱۷۱/۱ 
مناقب ۸۷/۴؛ جامع الاخبار/۱۷۷: بحارالاوار ۱۳۰۳/۴۲ عوالم/۱۶۰۲ الشحفة الستیه/۱۳۱۳ 





مستند الشیمه (محقق نراقی )۲۶۸/۱۵ یعنی: در خداوند ار را روز قبامت راضی و خشنود محشور 
می‌گردانده. 


۲ واب الاعمال (شیخ صدرق)/۲۱۶؛ بحارالانوار ۱۳۰۱/۷۴ عوالم/۲۱۶. 
ثواب يخ صدر بحارالاتوا عوا 








۶۸ تذکرة الشهداء لج ۱ 





و اگر از مظلومیّت او سژال نمایی. پس از اوّل خلقت تا به حال» و از حال تا 


قیامت. نیامد و نخواهد آمد کسی که این همه ظلم بر او شده و بشود. 





آیا کدام مظلوم بود که با لب تشنه در نزدیک دو نهر سرش را به دوازده ضربت 


از عقب جدا سازند. بعد از اينکه رابه شمشیر و نیزه و خنجر و سنگ و عصا 





و تیر مجروح سازند. و بعد از آن, بدنش را برهنه در آفتاب بیندازند و اسب‌ها بر 
ازند. و سرش را به نیزه بلند کرده» شهر به شهر بگردانند و در مجلس‌ها 
چوب بر او بزنند. و در مجلس شرابش حاضر کنند. و آتش بر خیمه‌هایش بزنند و 
اموالش را غارت کنند و عیالش را اسیر کرده» در مجلس‌های نامحرمان بیاورند؟!او 


از ای 


بدنش 











ن جهت است که مصیبتش را اعظم المصائب خوانده‌اند. 
عَخطمث مُصیبِتكُ في الشماوات غلی جمیع أَل السْماوات» 


و اگر از تأثیر مصیبتش در موججوداث می‌پرتتی؛ پس هر خشوع و انکساری که 
درهر موجودی پیدا شده و خواهد شد ازاثر این مصیبت است. و این است معنای 
گر آسمان‌ها و زمین‌ها برای این مظلوم.۲۱) 





اد بعنی: «بزرگ است سوگت و سترگ و عظیم است مصیبت تو بر ما و بر همة مسلمانان, و بزرگ و 
سترگ است مصیبت تو در آسمان‌ها بر هم اهل آسمان(فرازی از زیارت عاشورا)». 

۲ مصباح الستهچد/۷۵۸؛ اسالی(صدوق ۱۸۹/6 بحارالانوار ۲۰۱/۴۵ و ۳۴۷/۹۸ در هر سه 
احادیث آورده شده مبنی بر اینکه آسمان‌ها و زمین و دریاها و هر چه در آنهاست و بهشت و جهنم بر 
امام حسین لت گریه کردنده. همچنین حدیث دیگری که در اصول کافی ۵۷۵/۴: من لایحضره 
الفقیه ۵۹۵/۲: کامل الزیارات/۸۰ و ۹۷؛ امالی (طوسی)/۵۲: بحارالانوار۲۰۱/۴۵٩‏ وسائل 
الشيعة ۵۰۶/۱۲: اسرار الشهادات ۹۵/۱ آور 





شده است: امام صادق لل فرمودند: هنگامی که امام 


حسین لت شهید شد بر او آسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه ر آنچه که در بین آنها و در درون 
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شیخ احمد الاحسانی# در بعضی از قصایدی که در مرائی انشا کرده 
فطبْق الدنیا ُصابٌ كوئ يما شياتي أبدا لو أتى“ 
و نیز در بعضی از کلمات خود گفته که: 


«ؤ الحاصبل أنْ کل 








بفسادها. اه ب بشقوط 
أصانها و اضغرار وَّقه. مسب( حب لضب بن الجيني و ا 


إلى آخر ما نز۱۳۱ 








آنها بو و آنجه که در بهشت و جهثم از خلفت خداوند قرار داشت» گریست, همگی منقلب شدند نیز 





هر آنچه که خداوند خلق کرده بود -چه آن چیزهایی که دیده می‌شد. چه آن چیزهایی که دیده نمی قد 
همگی گریستند بر امام حسین .به رز سه شیء هاگره نردند عبات از پصره:دمشتی 
و آل ابی‌سفیان». 

ا ترجمه دیون شیخ احمد احسانی/۱1۷. 


یعنی: «پس مصیبتی روی دیا را گرفت که تما 





ام مصیبت‌های 






آتش با شعله‌هایش و آب با جریان یافتن و امواج خود و خورشید و ماه و ستارگان با تغیبراتشان. 
جمله سرخی» زردی: کسوف و خسوف و کوه‌ها با بلندیشان و از هم گسستنشان و زمین‌های محکم و 
هموار با شکافتن و ویرانی‌شان و گياهان با تغیبر حالت دادن و زرد شدن و حشک شدنشان و آفاق با 


مکرر شدنشان و غبار داشتنشان و سرخی و در حرکت بودنشان. گریه می‌کند بر حسین ‏ تجارت: با 








۱ تذكرة الشهداه زج‎ y7 
و بعضی عرفاگفته [اند] که: مراد از اینکه دعا تحت‎ 





آو رد نمی‌شود. آن است 
که چون شخصی را در ذکر مصیبت این مظلوم حالت انکسار و خشوع پیدا شود. 
عایش رد نمی شود. چه مراد از قبّه» قب عشوع است. و بعضی گفته اند که: مراد قَۀ 
ولایت و محبّت اوست. و حمل قبه را بر ظاهر و باطن اولی است. 

و بالجمله این مصیبت مظمی که اعظم المصائب است. در همة اشيا اثر كرد و 
منحصر نبود اثرش به ظاهر و نه به باطن؛ بلکه در ظاهر و باطن هر دو موثر آمد و از 
اینجاست که گفته‌اند: 

َ فل کین كفت انشخش كَشفة بت لوب 


۳ 








یعنی: چنان آفتاب منکسف شلد که ان کردیم قبامت بر پا شده. 


گفته شده که: «لمّا 





الوذ و انجيطان."٠‏ 


زیان دیدن و کم رونق بودنش و چشم‌ها با تبرگیشان و معادن به فساد و نابردیشان و قيمت‌ها به بالا 
رفتنشان و درخت‌ها به مرگشان و به کمی میوه شان و به سقوط برگ‌ها و شک بودن شاخه‌ها و زردی 
برگهابشان. اقا شنیدیم صدای گریه ظرف‌ها را هنگامی که می‌شکنند. از ظرف چینی و خرف (جنس 
یی ارزش و کم بها) تا آخره. 

۱- مسناقب ۵۴/۴؛ بسجارالاسوار ۱۲۱۶/۴۵ عصوالم/۴۶۷: تاريخ مدینة دمشق ترجه امام 
حسین م3 /۳۵۷؛ تلخیص الهیبر ابن حجر)۸۴/۵ السنن الکبری لیهقی )۱۳۳۷/۳ نهذیب 
الکمال ۲۳۳۸۶ 





۲۔ امسالی (صب‌دوق)/۱۸۹! مسناقب ۱۵۲/۴ شسرح الاخسبار۱۶۶/۳: اعصلام الوری ۱۴۳۱/۱ 
بحارالانوار ۱۲۱۵/۲۵ عوالم/۴۶۶: تاریخ مدينة دمشق (ترجمه امام حسین 2 ۳۵۷ 
امیرالمزمنین ل (سلیمان کوفی)۲۶۵/۲: سیر اعلام النبلاء ۳۱۲/۳ 





اقب 


ذیب الکمال ۲۳۳/۶. 
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و جمعی ذکر کرده‌اند که: این سرخی که در افق آسمان پیدا می‌شود» پیش از 


شهادت امام حسین غه دیده نشده بود 








گفتی تمام زلزله شد. خاک مطمئن 


گفتی فتاد از حرکت» چرخ بی مدار 


عرش آنچنان به لرزه درآمد که چرخ پیر 
افتاد در گمان که قیامت شد آشکار(۳ 


و از بزرگی مصیبت اوست که هزازو کسرٍی)/ از زمان شهادتش گذشته است و 
هنوز فاطمة زهرا 9 در مصیبتش فریاد می‌زند. 


حضرت صادق لا به ابی‌بصیر فرمود که: به درستی که جله‌ام فاطمه ۵# بر 


یمنی: «هنگامی که حسین لش کشته شد از آسمان باران خونین بارید که از آن,تمام خان‌ها و دیوارها 
سرخ رنگ شدنده. 
ا الصواعق المحرقة/۱۹۲ تاريخ الخلفاء (سیوطی ۲۰۷۸ مجمع الزواند ۰۱۹۷/۹ 
تذکرة الخواص/۲۷۳؛ نظم درر السمطین/۲۲۲؛ مناقب (حیدر شیروانی)/۱۲۲۹ ينابيع 
المودة ۲۱/۳ با اندکی اختصار. بعنی: «ابوالفرج گفت: انسان خشمگین در هنگام خشم و غضب 
چهره‌اش به سرخی می‌گراید» و این سرخی بر خشم و اراحتی او دلالت می‌کند که از خصوصیات 
رابا سرخی افق آشکار کرد و آن 








انسان است؛ اما حق تعالی جسم نیست» پس عظمت قتل حسین بل 
دلیل بر بزرگ بودن این جنایت قتل امام حسین ًل است» 


۳ شورش در خلق عالم/۵. 








۷۲ 





اللهداءإج 1 
فرزندش امام حسین لا گریه می‌کند. و گاهی چنان نعره می‌زند که جهثم به خروش 
می‌آید. و چون خازنان جهنم صدای فاطمه غ را می‌شنوند. جهّم را ضبط 
می‌نمایند که مبادا اهل زمین را بسوزاند» تاگرية فاطمه ساکت می‌شود. و دریاها به 
صدای فاطمه له متلاطم می‌شود و به سوی یکدیگر راه پیدا می‌کند و به هر قطره از 
آنهاء ملکی موگل است که چون صدای فاطمه*##ڭ بلند می‌شود. محافظت آنها 
می‌کنند که مبادا اهل زمین را غرق کنند. و پیوسته ملانکه گریانند از گریه فاطمه 8# . 
و اگر این صدا به گوش اهل زمین برسد» همگی مدهوش می شوند و کوه‌ها متحرک 
می شود و بر زمین لرزه می‌افند.!!! 
در جیب عالمی ز عزاء چاک ماتم است 
با رپ!عزای کیست که منسوب عالم است؟ 
این بار غصه را که به دوش فتلک نهاد؟ 
مرو سال‌ها شد و بشتش چنان خم است 
آدم. دویست سال در این تعزیت گریست 
وزما غریب نیست. که میراث آدم است 
و فَجْعةٌ ما نها في الأضرٍ شابِية هانث تَدَيْها و ان حلت فجایطه!! 
و می‌توان گفت که هول روز قیامت. برای آن است که عزای آن مظلوم در آن 
روز بر پا می‌شود؛ به خصوص در آن حال که فاطمة زهراغل به صحرای عرصات 


می‌آید و به ساق عرش می‌چسبد و دادخواهی می‌کند. 


۱-کامل الزیارات/۸۶ مدينة المعاجز ۱۶۰/۲؛ بحارالائوار ۲۲۴/۲۵ عوالم/۵۰۴. 





۲-یعنی: «مصیبتی که در تاربخ دومی ندارد. در کنارش آرام گرفت» هر چند فاجعه‌هایش بر او فرود آمده. 








۷۳ 


بداها بساي العزش و ادمع أذرّت 





و عنها چمیغ شما 13 
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۳ 


اقب ۳۲۸/۳ - ۳۲۷ بحارالانوار ۰۲۸۱/۴۵ یعنی: «گویی که دختر مصطفی غ دستان خود را به 





ساق عرش آویزان نموده و اشک از دیدگان وی جاریست. 





و در آغوش او پیراهن آغشته به حون حسین است و از آن» همۀ عالم در حسرتند. 





می‌گوید: ای عدل! میان من و کسانی که بر فرزندم به قهر و سنگدلی رفتار نمودند. داوری کن 








مت 
گی سد 


۵ 


هر 
ra rd‏ 


در ذکر مُجملی از مجالسی است که در آنها ذکر مصیبت امام 
حسین ی شد و در ترغیب برگریستن بر آن مظلوم 
بدان که ضبط و احصاء مجالس مصیبت این بزرگوار ممکن نیست؛ چه در هر 
صقعی(۱ از اصقاع عالم امکان, مجلس عزای شاه مظلومان بر پاست و تمام 
ممکنات. هریک به قدرنصییش از رتبۀ هستی» دراین مصیبت عظمی گریان بوده و 


خواهد بود 
ما في الْْجُوٍ مج أؤ ناطق لا عسرثه یره هی اشتوا 
كل اسار و خشضوم بي و کل ضوب فهو نوخ انوا 
وکل رط 









أفاترى الآفاق مُغبرَة 


أفاترى اشئلة في 





آناشری لاش وأهدابة 
نا سمغت ارغ بَبْكي له 
أفاتزىانئخل نة زئة 
و الشیف یفری نخره باجیا و المع عى قابما و اليا 


اد صقع: ناحیه:کناره: ج:اصقاع. 


۷۸ تذکرة الشهداء اج ۱ 





تبیه جز جاریات على جشضانه وب 
واه مسارأیْث شيا بدا هي انْكَؤنِ إلا ببکام قلا 


پس هر موجودی» به نوعی مخصوص بر او گریان است» پس چگونه ممکن 
است احصای مجالس عزایش؟!ولکن اگر از پار؛ مجالسی که بر اوگریه شد» پیش از 


شهادت او می‌پرسی؛ پس: 








۱ ترجمه دیوان شمر شیخ احمد احسالی /1۲۷. 
یعنی: «در عالم وجود, شخص متعجّب و اطقی نبود جز آنکه در این مصیبت دچار حيرت شده و 
پایش لرزید 
هر شکستگی و فروتنی بستگی به ار دارذ. ر هر انی( که به گوش رسد) نوحذ هواست (در مصیبت 
آن بزرگرار), 
آیا نمی‌بینی که آفاق» غبار آنود و ان ,بنهادان و یگهام سرخ رنگ است؟ 


(آیا نمی‌بینی) هر چیز تر و تازه‌ای را که به پزمردگی می‌کشد و هر راستی, دچار کجی می‌شود؟ 





آیا قب درخت خرما را نمی‌بینی که شکاف خورده و شاحه شانحه شده است؟ 
آیا درحت گز و شاخه‌های آن (یعنی:مزه‌های چشم) را نمی‌بینی که هنگام وزیدن پادها. صدای الۀ او 
بلند است؟ 


آیا نمی‌شنوی که رعد و برق و ابر برنده را که برای او گریه می‌کنند؟ 





آیا نمی‌بینی زنبور عسل را که در پروازش, ناله و گربه‌اش بلند است؟ 


و شمشیو گریه کنان گلوی آن بزرگوار را می‌برید و نیزه» در حال ایستادن. اول بر او می‌گریست» سپس 





خحم میشد و خبر مرگ آن حضرت را میداد 

اسب‌های پیشتازی که بر بدن شریفش می‌تاخنند. اگر چه پشت او را می‌کوبیدند. ولی به حال او گریه 
می‌کردند. 

قسم به خدا! چیزی را ندیدم که در عانم ظاهر 


ظهور گریست». 





« باشد و از ممکن خفا بیرون آمده» مگر آنکه پس از 








مجلس سیم ۷۹ 
آنگاه بود که خداوند لوح و قلم [را] بیافرید و امرکرد قلم راکه بنویسد آنچه 
خواهد شد تا روز قیامت بر لوح. پس چون به واقعة کربلا رسید. لوح و قلم گریستند 


و بر یزید لعنت کردند. بی رخصت خدا و مستحق کرامت شدند.!٩‏ 





دوم: آنگاه بود که خداوند به ملانکه فرمود: می‌خواهم در زمین خلیفه قرار 
بدهم. پس ملائکه چون دانستند که در این خلقت حسین ا کشته خواهد شد از 
روی تحرّن و تحتر عرض 1 نها و يشيك ما۲4 پس 
خطاب رسید به آنهاکه: 





به آنکه اگر چه شهادت کلیّه 
برای حسین خواهد بود ولکن شفاعت کلیّه و درجات رفیعه و ثمرات عظیمه نیز 


خواهد بود. 





سیم: آنگاه بود که آدم و حوا بر بهشت» تفرج می‌کردند پس داخل قصری 


شدند و صورت فاطمه اة را با تاج و گردن ند و دو گرشوار: او دیدند و حدیثش 





معروف است.!؟ 








تلقین چبرئیل عرض 
کرد:«یا ميد بحقْ محر و آل مخثو, با عابي بحق غلي يا فاط بحق فاطمة. يا مین 


چهارم: آنگاه بود که حضرت آدم ا برای قبول توبه اش: ب 








١‏ بحارالانوار ۲۴۳/۲۴؛ عوالم/۱۰۲. 


۷ بقره (۳۰۸6۲ یعنی: دیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خوثریزی کند؟!» 








۳د همان.یعنی: «من حقایقی را می‌دنم که شما نمی دانید». 
۴ کشسف الغمه ١/۴۵۶؛‏ العسراط المستقيم ٩۲۰۹/۱‏ المسختصر (مسلیمان الحلى ١۱١۱۸‏ 
بسحارالاشوار۵۲/۴۳: حسلية الابسرار ۱۹/۲ السوضوعات بسن جسوزی/۴۱۵! مسیزان 


الاعتدال ۴۹۶/۲؛ لسان المیزان ۳۲۶/۳بااندکی اختصار؛ اللمعة البیضاء/۱۸۶. 











تذکرة الشهداء اج 1 


ین رسید و آن را ذکر نمود. 





از جبرئیل سبب پرسید. عرض کرد 


«يا آدَم! ول هذا یْصاب 





عرض کرد: «يا دم بت عطشاناً غریباً وحیداً ريدأ یش لَه ناصر و لامُعين». 


این فرزند تو کشته می شود با لپ تشنه در جالی که دور از وطن و تنها و بی یاور 





و اگربرخی از مصیبت‌های اورا ببینی. هر آینه پریشان و حیران خواهی شد؛ به 
خصوص در آن حالی که تشنگی او» حایل شود میان او و آسمان» مانند دود و عالم 
به چشمش تیره و تار شود از شدت تشنگی. و چون آب طلبد به جای رحم» 
زخمش زنند. پس با همین حالت او را مانند گوسفند» سرش از قفا جدا کنند. پس 
خیمه‌اش را غارت کنند و سر او و سر یارانش را بر نیزه‌ها بلند کنند و با زنانش در 


شهرها بگردانند. پس حضرت آدم و جبرئیل ها مانند زنی که طفلش مرده باشد بر 











مجلس سیم 2 
مظلومی امام حسین ا گریه کردند. 

و به روایتی سایر ملانکه که در آنجا حاضر بودند گریستند. و این واقعه در 
عرفات بود و این‌گریستن باعث آمرزش حضرت آدم نا شد. پس چون در آن روز 


ند 





توبه خود را مقبول شناخت. آن روز را عرفه و آن مکان را عرفات نا 





پنجم: آنگاه بود که حضرت آدم ٤ه‏ به زمین کربلا رسید» پس پایش لغزید و افتاد 
ایش جاری شد. عرض کرد: بارالها! آیا دیگر [بار] گناهی از من صادر 


شده تا مستحق این عقوبت شدم؟ خطاب رسید که: «لا», ولکن در این زمین 





و خون از 


فرزندت حسین ل از روی ستم کشته خواهد شد. خواستیم که به تو صدمه برسد. 
تا با او شریک باشی 

پس آدم گریست و عرض کزدکه: گُشند: او کیست؟ خطاب رسید که یزید. پس 
بر او لعن کن. پس چهار دفعه بر او لعَن کر ارچ چند گام خود را در عرفات دید.!٩‏ 

ششم: آنگاه بود که کشتی نوخ به ژمین کربلا رسید. پس کشتی به آن زمین بند 
شد و مضطرب گردید. نوح عرض کرد: بارالها! من تمام زمین‌ها را به این کشتی طی 
نمودم و در هیچ زمینی چنین فزع و خوف بر من روی نداد, مانند این زمین. پس 
جبرئیل نازل شد و قَضيَُ هایلذ"" صحرای کربلا را نقل کرد پس نوح و یارانش 


گریستند و بر یزید لعنت کرده» از آنجا گذشتند.!؟ 


۱ منتخب طریحی ۱۲۰/۱! بحارالانوار ۱۲۴۵/۴۴ الانوار العمانية ۲۶۰/۲؛ الامعة الساكبة ۷۶/۴ 

۲- بحارالانوا ۲۴۲/۴۴؛ الد معة الاک ۷۷/۲ 

۳ هایله: ترسانده. 

۴- بحارالانوا ۱۲۲۳/۴۴ عوالم/۱۰۲؛ الائوار الشعمانة ۱۲۶۰/۲ الدمعة الساكبة ۷۹/۲ همچنین 
کتب بحارالانوار ۱۲۸۳۷ 





امع الاخبار/۱۳۴ مناقب ۱۲۷/۴: مدینة المعاجز ۲۱۳/۲ حدیشی رابه 











۱ تذكرة الشهداء اج‎ AT 





آنگاه بود که حضرت ابراهیم ٤‏ از تنهایی در میان نمرو دي 


شکایت کرد. پس نشانی از واقعة صحرای کربلا به او نمودند. گریست و بیمار شد. و 
» 





چون نمرودیان او را به عیدگاه دعوت کردند, فرمود: اني شقیم ۱" چه» عید برای 





فرح است و مرا مطلبی نموده‌اند که باعث حزن و اندوه است» و آن مطلب مرا بیمار 
کرد. چنانکه دیگر سر تماشا و تفرج ندارم ٩‏ 
گواهی امین است بر درد من سرشک روان بر رخ زرد من 
هشتم: آنگاه بود که برای فرزندش اسماعیل لا فدا آمد و او تما کرد که: کاش 
فرزندم را به دست خود در راه خدا ذبح می‌کردم و مستحق ثواب جزیل می‌شد 


و تمام این حدیث را در کتاب «اسرار الأنپیاء» ذ کر کرده‌ام.(۱۳ 





نهم: آنگاه بود که ملکوت سماواتو ارضُین را به او نمودند» پس چون نظرش 


بر شبح حسین م افتاد گریست ٣‏ 





این مضمون تقل کرده‌اند: «رسول دا فرمودند: به درستی که حضرت موسی بن عمران لا 
درخواست و خواهش کرد از خداوند متعال, زبارت قبر امام حسین ج و همچنین موضع و محل آنجا 
را. پس هنگامی که خدارند خبردارش نمود که چگونه به شهادت می‌رسد و از فضیلت زیارت قبر امام 
حمسین که چه اندازه است آگاهش نمود. حضرت موسی لل برای زیارت قبر آن جناب اجازت 
خواست. به آنجا رفت و زیارت کرد در حالی که همراه ار هفتاد هزار تلک بود. 

اد یعنی: «من بیمار هستم» 

۲- اصول کاقی ۴۶۵/۱؛ بحارالانوار ۲۲۰/۴۴ با اختصار؛ عوالم/۱۹۸ تفسیر نور الشقلین ۴۰۶/۴ 
تفیر الصافی ۲۷۳/۲. 

۳ عیون اخبار لوا ۱۶۶۸۱: الخصال ۱۵۸/۱ بحارالنار ۲۲۵/۴۴ و ۲۴/۱۷ ۱+ صوالم 4۱۰۶ 
تفیر الصافی ۲۷۳/۴: تفیر نور اللفلین ۴۰۶/۴ الدمعة الساكبة ۸۰/۴ 

۴- وسائل المحبین/۸۸ 








مجلس سم شا 

دهم: آنگاه بود که سواره به صحرای کربلا رسید» پس پای اسبش لغزید و از 
اسب در افتاد و سرش بشکست. عرض کرد: بارالها! آیا خطایی از من صادر شده؟ 
اسب به اذن خدا به زبان آمد و گفت: چون در این مکان نبیرة پیغمبر آخر الرّمان 


کشته می شود «فسال مك مُوافقة دمه 


آنگاه بود که حضرت اسماعیل ا گوسفندان خود را در کنار فرات 





می‌چراند. شبان خبر آورد که: این گوسفندان از این آب نمی‌نوشند. پس وحی شد به 


او که سبیش را از خود گوسفندان بپرس. پس آنها به زبان فصیح عرض کردند که: در 






لانشرب من هذه الغشزعة حز 
آنجا بگذشت !۲ 

دوازدهم: آنگاه بود که اسماعیل بر خرقیل را از شهادت امام حسین 4 خبر 
دادند. و چون قومش او را تکیت کرد وَپوسَت سر وروی او را گندند. خداوند 
سطاطائیل [را] که ملک عذاب بود برای انتقام از قوم به نزدش فرستاد. عرض کرد 


که: خداوندا! تو وعده دادی حسین بن على ًه را که به دنیایش برگردانی تا 
(n‏ 





کشد از دشمنانش, پس مرا هم در همان زمان برگردان در خدمت او. 


۱- بحارالانوار ٩۲۲۲/۴۴‏ انوار النعماتية ٩۲۶۰/۳‏ الدمعة الساكبة ۸۰/۴ یعنی: «بس همانا خون تو 





برای همراهی با خون او (امام حسینت) جاری شد». 

۴ یمنی: «پس ما به خاطر حزنی که برای او دایم از این آبشخوره آب نمینوشیم. 

۳. بحارالانوار ۴۳/۴۴ ۲! الائوار التعمائية ۱۲۶۱/۲ الدمعة الساكية ۸۱/۴ عوالم/١١١.‏ 

۴ علل الشرائع ۷۸/۱- ۷۷ امالی (سغید ۳۹۸؛ عون اخسار الرضا 0 ۷۹/۲ قصص الا 
(جزابری)/۳۱۶؛ وسائل الشیعة ۲۶۵/۳: تصص الانبیاء لراوندی)/۱۸۹؛ كامل الزيارات /۶۵: 





الدمعة الساكبة ۸۱/۴ 








5 تذکرةالشهداء یج 1 
سیزدهم: آنگاه بود که موسی لا عرض کرد: بارالها! از چه, امت محمّد رابر همۀ 
امّت‌ها تفضیل دادی؟ خطاب رسید: به ده خصلت. عرض کرد: آن ده خصلت 





چیست تا امر نمایم بنی‌اسرائیل را به آنها؟ فرمود: نماز و زکات و صوم و حج و 
جهاد و جمعه و جماعت و قرآن و علم و عاشورا. عرض کرد: مارب ما 


العاشوراع؟»۱ عطاب رسید: بکاء و تباکی بر سبط محمد -تا آخر حدیث. ۱ 

چهاردهم: آنگاه که موسی با خضر ملاقات کرد در مجمع البحرین و از 
آل محمّد 2 ذکر کردند و چون به حدیث کربلا رسیدند. صدای آنها به گریه بلند 
شد" 

پانزدهم: آنگاه بود که موسی ا به کوه طور می‌رفت» شخصی خدمتش عرض 
کرد که: من گناه عظیمی کر ده 
عرض کرد. خطاب رسید که: من هر گتاهکارۍ را چون استغفار کند. می‌آمرزم» مگر 
گشندۂ حسین را. عرض کر د: این تسین کیست؟ فرمُواد: آن کسی است که ذ کرش بر 
تو گذشت در جانب طور. عرض کرد: کی او را می‌کشد؟ فرمود: امّت طاغية باغیة 


خدا یخواه تا مرا بیامرزد. موسی الا مسألت او را 





جّش. در زمین کربلا. پس برخی از مصانبش را برای موسی لل ذ کر فرمود؛ پس 
موسی ‏ ريست ۱ 





-یعنی: رودگر! عاشورا چیست! 

۲- مجمع البحرین ۱۴۰۵/۳ مستدرک الوسائل ۳۱۹/۱۰ 

٣‏ تضیر العیاشی ۱۳۲۹/۲ تفسیر القمی ۳۸/۲؛ قصص الانبياء لراوندی)/۱۵۶؛ قصص الانيا 
(جزایری /۲۹۰؛ بحارالانوار ۲۷۸/۱۳ و ۳۰۱و ۳۰۵ ملق القولند بر اینکه چون مصالب 





آل محمد را ذکر کردند. بسیار گریستند. سپس موسی د آرزو کرد ای کاش من هم از آنان 
می‌بودم: 
۴- بحارالانوار ۱۳۰۸/۲۲ عوالم/۵۹۵؛ الدمعة الساکیة ۸۲/۴ حدیث دیگری به این مضمون آمده که 








0 
شانزدهم: آنگاه بود که عیسی بن مریم با حواریین به زمین کربلا رسیدند. پس 
شیری سر راه به آنها گرفت و گفت نمی‌گذارم از اینجا بگذرید مگر آنکه بر یزید, 
گشند؛ حسین» سبط محمَد تلا و پسر على لعنت بر یزید لعنت کردند 
و بر حسین گریستند و از آنجا گذشتند ٩.‏ 





پس 





هفدهم: آنگاه بود که موسی با وصی خود» یوشع به صحرای کربلا رسیدند, 
بند نعلین موسی اب گسیخته شد و خار بر پایش فرو رفت و خون از پایش جاری 


شد. عرض کرد الها! از من چه صادر شده بود؟ خطاب رسید که: چون خون حسین 


حضرت موسی بن عمران طا برای برادر خوه له منفرت نمود و آن پاسخ را از خداوند شنید که در 
این منابع ذکر شده است. عبون اخبار ار ۱۴۴۲/۷ مسند زید بن علی/۴۷۱: ناویل 
ال یات /۷۴۲: الجواهر السنیة/۶۶؛کتاب الاربعین الماحوزی)/۳۷۳؛ عوالی اللثالی ۹۲/۴ بسیار 
مفصل آورده است؛ عوالم/۶۰۶. 

۱- بسحارالانوار ۲۴۲/۴۲؛ الانوار الشعمانبة ۲۶۲/۳ الاسعة الساكبة ۸۴/۴ همچنین در کتاب 
بحارالاوار ۲۴۰/۱۲ و ۱/۵۳ می‌گوید: «آن زمان که کمبه بر سوزمین کربلا بلید, خداوند به کعبه 
خطاب فرمود: ساکت باش و بر کرلا فخر منم به درستی که آن بقه‌ایست که از یک درخت آن به 
حضرت موسی ل ندا داده شد و در آنجا حضرت مریم و حضرت مسبح اها آرامش و امنیت بافتد 
همان آنجا سرزمینی است که رس امام حسین در آن غسل داده شد و حضرت مریم الل حضرت 
مسیح فا رادرآنجا غسل داد 
همچنین در تفسیر آیة ۲۵ سورة مریم 


زایمان بر مریم 43 عارض شد. به نخلی خشکیده ناه برد. روزی امام صادق ل در اطراف کوفه کتار 


حدیئی از روضه کافی ۱۴۴/۸ آمده است: «آنگاه که درد 





درخت نخلی ایستادند و نمز خواندند. در سجدد آن نما پانصد مرتبهتسبیح خد فرمودند. سپس کنا 
درختی دیگر رفته و فرمودند: به خدا سوگند این همان درخنی است که خداوند در قرآن برای حضرت 
مریم ناه ذکر کرده است». احادیث بسیاری در تفسیر این آیه موجود است که محل ولادت حضرت 
عیسی عة راکربلا و یا محل کنونی نینوا میدنند. 











2۶ تذكرة الشهداء/ج 1 
در این موضع ریخته می‌شود. خواستم که خون تو نیز ربخته شود. عرض کرد که: 
کیست حسین؟ فرمود: سبط محمَد له و فرزند على ا. عرض کرد: کُشند؛ او 
کیست؟ فرمود: آن کسی که همذ ماهیان دریا و وحوش صحرا و مرغان هوا بر او 
لعنت میک 








پس موسی ل بر یزید لعنت کرد و بوشم آمین 
حسین اف گریستند و گذشتند.٩‏ 

هیجدهم: آنگاه بود که عیسی بن مریم با حواریین به این زمین رسیدند, گلۀ 
آهویی را دیدند که در آنجا جمع شده و گربه می‌کنند. پس عبسی ان گریست و 
حواریین ازگرية او گریستند. پس سبب پرسیدند. فرمود که: این زمینی است که 
کشته می‌شود در آن فرزند پیغمبر آخر الرّمان 6اا و فرزند طاهرة بتول که شبیه 
است به مادر من و در اینجا مدفون,خواعد تلو خاک این زمین از مُشک خوشبوتر 
است. 

نوزدهم: آنگاه بو د که حضَرت زک ریا ار لا خواست که اسما خمسه را 
بیاموزد. پس جبرئیل به او آموخت. عرض کرد: الها! چه شده است که چون ذکر 
می‌نمايم نام محمَد تا و على و فاطمه 9 و حسن لد راء غم از دلم بیرون 
می‌رود و چون نام حسین را می‌گویم؛ اشک از چشمم روان می‌شود و بی‌اختیار ناله 
از دلم بیرون می‌آید؟ پس خداوند خبر داد او را از واقعة روز عاشورا به کلمة 


(کهیس ۳ 


۱- بحارالانوار ۲۴۴/۴۴؛ الانوار العمانية ۱۲۶۱/۲ الدمعة الساکبة ۸۳/۴ 

۴ امسالی (مسدرق)/۶۹۵؛ کسمال الدیسن/۵۳۲: الخرائج ۱۴۳/۳ ۱؛الدرالسظیم/1۵۳۸ مدينة 
المعاجز ۱۶۸/۲ و ۱۹۹/۴؛ بحارالائوا ۲۵۳/۲۴: عوالم/۱۴۵؛ الدمعة الساكبة ۸۵/۴ 

۳ ترجمة کامل حدیث فوق را از کتاب بحارالانوار ۲۳۳/۴۴ در اینجا تقل مین 

















«سعد بن عبدله از حضرت مهدی صاحب الزمان 2 در خصوص تأویل کلمات مقطعه «کهیعص» 
سوال کرده و در پاسخ امام زمان ا فرمودند 

این حروف از اخبار غیب می‌باشد که خداوند ندهاش حضرت کال را از تأویل آن مطلع کرد, 
سپس تعریف کرد برای او از محمد ًه و آن این است: 

همانا زکرباط لش درخواست کرد از خداوند اینکه تعلیم دهد او را اسمای خمسة طیبه. پس حضرت 
به سوی زکریالِ نازل گردید و به او آن اسماء را یاد داد. آنگاه که برای حضرت زکریا ا 
نامهای محمد و علی طا و فاطمه ۵4# و حسن طا ذکر شد مسرور و خرسند گردید و محنت او 
از بین رفت؛ ولی وقنی که برای او نام حسین ا ذکر گردید. 
بر او مستولی شد. 

پس زکریا طا گفت: خدایا! چرا آرام شدم آنگاة که نام آن چهار نفر را ذ کر کردم و هم و غم من از میان 
رفت؛ در حالی که وقتی نام حسین لا رآ ذگر گردم: چشمانم پر از اشک گردیده و نفس در سینه ام 











اشک از چشمش جاری گردید و اندوهی 


حبی شد؟ 
خداوند او را از واقعة کربلا ملع گردانید و گفت: اتا کاف» یعنی: کربلا. و «هاء» یعنی: هلاکت عترت 
طاهره. و اما 





یعنی: یز و او ظلم‌کننده بر حسین است, و اتا «عین» یعنی: ععش, و اتا «صاده 
یعنی: صبر او 
ھنگامی که زرا این حکاب 


به کسی اجازۀ ورود نداد و پیوسته در حالت گربه و زاری بود. و با این کلمات مرثبه خوانی می‌نمود 





را شنید سه روز از عبادتگاه خویش بیرون نیامد و در طی این مدت 


خدابا آیا بهترین خلقت را به درد مبلا می‌کنی به وسیلة مصیبت فرزندش؟ 

خدایا! آیا امتحان می‌کنی او را با نازل نمودن این مصیبت عظیم بر آستان او؟ 

خدایا!آیا لباس ماتم می‌پوشانی بر علی و فاطمه؟ 

سپس در ادامه گفت: خدایا! در این سن پیری به من فرزندی عطا فرما که به ولادتش چشمانم روشن 
گردد و چون عطا کردی» مرا در محبّت او فانی گردان, آنگاء امتحان کن مرا همچنان که امتحان خواهی 
نمود محمَد ی را نسبت به فرزندش. 


پس خداوند عطا فرمود او را پسری به نام یی 





»و امتحان کرد حضرت زکریا رابه داغ او. و 








2۸ تذكرة الشهداء اج 1 

پس زکریا له تا سه روز از مسجد خود بیرون نیامد و گریه و ناله می‌کرد و 
سخنانی چند می‌گفت که در حدیث مذکور است. و در صحیفة زکریاست که دید در 
عرش نوری راو به دور او دید دو شمع روشنی راء از جبرئیل پرسید که:این دو شمع 
روشن چیست؟ گفت: ایشان فرزندان آلي (یعنی علی) می‌باشند, که داماد واجب 
الاطاعة همه روی زمین است.!٩‏ 

بیستم: آنگاه که نحمان کو دک بود» در حالی که متولد شد به سجده رفت و سخن 
گفت» پدر خود را -پنحاس -که از علمای بنی اسرائیل و مستجاب الدعوه بود خبر 
داد از بعضی وقایع کربلا. و کلمات او را وحی کودک می‌گویند. و مجملی از 
حکایتش آن است که پنحاس را زنی بود نامش راحیل» پیوسته از خدا طلب فرزندی 
می‌کرد تا آنکه به دعای شوهرش,.خملی بیدا کرد و بعد از شش ماه نحمان متولد 
شد و بعد از سجده» سخنان غریب و عجوب گفت. پدرش از روی تندی به اوگفت: 
خاموش باش. 

پس ساکت شد و تا دوازده سال. دیگر سخن نگفت. پس به الحاح راحیل» 
پدرش» اذنش داد که سخن بگوید ولکن به طوری که مردم آن سخن را نفهمند مگر 
وتتی که مصداقش به عمل آید 





مدت بارداری و زمان تولد پحیی» شش مه بود و مدت حمل امام حسین یز شش ماه پوده. 
در حدینی دیگر از امام رضاة است: «آن روزی که دعای حضرت زکریا ل به اجابت رسید و 
خداوند به او فرزندی عطا نمود؛ ال ماه محرم بود. پس هر کس این روز را روزه بگیرد و از خدا 
حاجتی طلب کندء خدا حاجت او را عطا می‌کند, همچنان که حاجت حضرت زکریاطا را عطا 
فرموده 

۱- دلانل الامامه/۲۸۶ با اختصار؛ احتجاج ۴۶۴/۲ - ۱۳۶۳ ارشاد القلوب ۱۴۲۱/۲ قصص الانبیاه 
(جزایری /۱۳۹۸ بحارالاوار ۱۲۲۳/۲۲ الدمعة الساكبة ۸۳/۲ 








مجلس سیم A4‏ 
پس آن کودک گویا شد و پنج وحی گفت که در آنها خبر از آینده داده است. تا 
زمان ظهور قائم .و این مطلب سی و چهار سال پیش از ولادت محمد بوده. و 





از آن جمله خبرهاء خبر شهادت امام حسین 3 و یارانش بوده و عبارتش این است: 
«شیتا شیقا و ومشتا تاغاقا و و معقا عتیها و ذبیقاء. 

یمنی: شش هزار نفر آرزومند به دشواری افتند بعد از دشواری. و مراده شش 
تفر از اولاد علی ا است. 

«قعیصا معر فاعل یدی سافا کصر وفا بتر وفا بنیتا لهو». 

یعنی: به خنجر از قفا بریده شود بر کنار رودخانه در صحراء مثل کوبیدن 
داروهاء و گرفته شود در زفاف در حجلۀ دامادی:۱٩‏ 

بیست و یکم: آنگاه بود که ارمیای عبر آدر صحیفة خود گفته: «کی ذبح لا 
دو نای الوهیم صبا اوت بارض صبفون ال تهر پرات» 

یعنی: ذبح شوند از بهر خدای خالق عالم در زمین شمال» بر لب نهر فرات. 

«صبوعا لضیعا نسرفا و نفرعا و میردها». 

یعنی: خیمه‌های رنگین که جای نشستن فرزند زادگان است» سوخته شود و 
سنگ انداخته شوند» خویشان معروف که به ناز پروریده شده‌اند. و نقل شود این 
مطلب در مجالس و محافل. 

و نیز در فصلی دیگر عبارتی گفته که ترجمه‌اش این است که: چه شد و چه 
شد و سنگ‌های بنای عرش الهی پراکنده 





حادثه روی داد که رنگ بهترین طلاهاء 


شدند و فرزندان بیت المعمور که به اولین طلاها زینت داده شده بودند و از همة 


۱-کشف الفطاء۳۸۸/۲بااندکیتفاوت. 











الشهداءیج۱ 





ب‌تر بودند» چون سفال کوزه‌گران پنداشته شدند و در وقتی که 


مخلوقات 


حیوانات» پستان‌های خود را برهنه کرده, بچه‌های خود را شیر می‌دادند. عزیز من» 





در میان امت بی‌رحم دل سخت. چون چوب خشک شده» در بیابان گرفتار مانده و 
از تشنگی. زبان طفل شیر خواره به کامش چسبیده, در چاشتگاهی که همۀ کودکان 
نان می‌طلبند. چون بزرگان آن کودکان را کشته بودند» کسی نبود که نان به ایشان 
دهد. آن کسانی که در سفر؛ عرزت و نعمت بودند در سر راه‌ها هلاک شدند و روهای 
ایشان از شدّت مصیبت‌های دوران, مغر شده بود به طریقی که در کوچه‌ها 
0 





ا 





ناخته +زیرا که پو ان به استخوان‌ها چسبیده بود. 

بيست و دوم: آنگاه بود که شعیا در صحیفه خود ذکر کرده که خداوند خطاب 
می‌فرماید که: 

ای فرزند حبیب من! به خاطر لرسانی که در این زحمت و مصیبت که به 
مصلحت‌های بسیار گرفتار شدهای: من ترا فراموش کرده» خلاص نخواهم نمود. 
خواستم که به واسطة تو حجّت‌ها را بر همۀ مخلوقات تمام کنم. به این جهت تو را 
خلاص نکردم. و چنان ندانی که من تو را فراموش کردم؛ اگر مادر فرزند را فراموش 
کند؛ من نیز تو را فراموش خواهم کرد؛ بلکه اگر مادر» فرزند را فراموش کند من 


فراموش نمی‌کنم. 





1 





پس این است که من به دست قدرت خود تو را در در آن شهر علم انداخته 
بودم» با ده نفر دیگی که از آن در» شهرٍ عام به وجود می‌آیند. دیوارها و حصارهای 
آن شهر خواهند بود. و کسانی که می‌خواهن نسل شمارا منقطع کنند. ممکن ني 
که اراد؛ خود را به اتمام رسانند؛ بلکه به نفاق و اعمال خود گرفتار و از 






١-خصائص‏ الحسینیه/۴۰۰با اختصار 

















مجلس سیم 3 
رفت. و آن زمینی که تعلّق به تو داشت که به سبب منافقین خراب و بیابان شده بود؛ 
در آن وقت. از بسياري جمعیتی که به تو خواهم داد از برای ساکن شدن ایشان 
تنگ خواهد بود. 

و کسانی که در آن روز خون تو را از قبیل آب می‌نوشیدند, از روی زمین محو 
خواهند شد. پس در آن زمان, از آن فرزندانی که از تو به وجود آمده‌اند به گوش خود 
خواهی شنید که به تو خواهند گفت: وسعت همه زمین کم است از برای سکنای ماء 
پس وسیع سازاو راء پس تو در دل خود خواهی گفت: از برای من که متولد گردانید و 
حال آنکه من خود را بی‌اولاد می‌پنداشتم؛ زیرا که در وقتی که دل از دنیا برکندم و 
اولاد خود را کشته و عیال خود را اسیر و سرگردان دیدم, گمان می‌کردم که از من 
کسی در دنیا نخواهد ماند؛ زیرا که ههه کیرد ست از اعانت من برداشته؛ مرا تنها 


پس آنها که حالا می‌بینم؛ گنج بووند؟ 





واگذاشتند. 

پس من که خداوند توام. ع‌فرمايم به تو: بدان که هنوز مانده است که بیاید آن 
زمانی که دست قدرت خود رابه سوی عجمان دراز خواهم کرد و در میان آنها لوای 
خود را بلند خواهم کرد تا پسران تو را در میان بغل‌ها و دختران تو را در بالای 


دوش‌های خود به راه برند. پادشاهان» مربی ایشان, و زنان ایشان. دایگان اولاد نو 





خواهند بود و خاک قدم تو را به زبان خود از راه اخلاص خواهند خورد. 

بيست و سیم: آنگاه بود که حضرت خاتم ایام به معراج رفت و جبرنیل 
دست او راگرفت و به بهشت برد و در آنجا درختی از نور دید و دو فرشته را دید که 
حلی و حلل به آن می‌پیچیدند. پس سیبی را از آن چید و او را شکافت. حوریه از آن 


بیرون آمد و به او فرمود: تو از آن کیستی؟ آو گریست و عرض کرد: من از آن فرزند 








1 تذکر: الشهداء نج 1 
ترام که او را از روی ظلم می‌کشند ٩.‏ 

بیست و چهارم: آنگاه بود که آن حضرت به معراج رفت و داخل بهشت شد و در 
آنجا دو قصر عالی دید. یکی از زبرجد سبزو دیگری از یاقوت سرخ. پس. از 
جبرئیل پرسید که این دو قصر از کیست؟ 

عرض کرد که: آن قصر که از زبرجد سبز است از حسنل3, و آن قصر که از 
ياقوت سرخ است از حسین ل 

پرسید که: چرا هر دو به یک رنگ نیستند؟ 

جبرئیل ساکت شد. 

فرمود: چرا تکلم نمی‌کنی؟ 

گفت: از تو خجالت می‌کشم: 

فرمود: تو را به خدا قسم هیدهم که مرابخبر ده: 

عرض کرد که: چون حسن لا را زهر می‌خورانند و رنگش سبز می شود 
قصرش سبز شد و چون حسین ا را می‌کشند و صورتش به خون سرخ می‌شوده 
قصرش سرخ شد 


نیز گریست و صدایشان به گریه و ناله بلند 





پس پیغمبر ا گریست و جبر 


شد 


بیست و پنجم: آنگاه بود که در لیلة المعراج» به زمین کربلا رسید. پس نمودند به 





اد تفسیر فرات/۷۵ کشف الغه ۱۳۵۹/۱ بحارالاتوار۲۲۰/۴۴؛ عوالم/ ۱۲۱ 
۲- مدينة المعاجز ۳۰/۴؛ بحارالاتوار ۱۳۵/۴۲: عوالم/۱۲۲! الامعة الاكية ۱۰۲/۴. 








مجلس سیم ِ 





او آن مکانی را که امام حسین عة اززین به زمین خواهد افتاد. پس گریست و از 








آنگاء بود که امام حسین ‏ متولد شد و جبرئیل برای تهنیت به 
خدمت حضرت رسالت مآب آمد و عرض کرد: 


«یا مخ نا انك خن نراف 





فرزندت را بیاور تا او را 





پس پیغمبر ت امام حسین ‏ را از ناطمه 4 گرفت. «ؤ هُؤ لفوف بقطعة 
ضفرا" پس او را به جبرئیل له داد و او پ 
در دهانش گذاشت وگفت: «بازك انت فين مؤلوب. و بازك ال في والدیك يا ضري 
یلا پس پیغمبر 6ڈ گریست ژ ملانکه گریتند و فاطمه اة و على طا نیز 
گریستند. و حدیلش مفصل است. "۳ 


لَهف نسي غلی الذي قذ نْعاهُ 





انی حسین ا را بو سید و آب دهان 








امین یوم ولاد 


و باه نا الفلانك جغعاً و نک اه ذخيرة لسلنعاد 
و تکساه سح و عسلیْ ضفوة اله ن میم العباد 


لایُری فة کل انبلا" 





۴ بعنی؛ «ای کشتذ کربلا! خداوند ولادت تو را بر تو و بر پدر و مادرت مبارک گرداند 
٣د‏ مدينة المعاجز۴۲۸/۳؛ کتاب الاریعین (ماحوزی)/۱۳۶۹ الدمعة الساكبة ۱۱/۴. 
۴ یعنی:ایمیرم برای کسی که جبرئل امن روز مبلاد او خبر از شهادتش آورد. 

و فرشتگان همگی برای او اشک ربختند, تا در روز معاد ذخیره‌ای برایشان باشد. 











۹ تذکرةالشهداء اج 1 
قبیل از ملانکه: که هر قبیلی» هزار 


هزار ملک بود از جانب خدا به تهنیت پیغمب رت و تعزیت او آمد و برای دردائیل 





بیست و هفتم: آنگاه بود که + 





نیز شفاعت کرد. و دراين حدیث است که: ای جبرئیل! خبر ده محمد را که من این 
مولود را حسین نام گذاشتم و تهنیت بگو او را و تعزیت نما او را و بگو به او که 
بدترین امت تو بر بدترین مرکب‌ها سوار خواهند شد و او را خواهند کشت. 

پس پیغمبرعِلٌ بر فاطمه3# داخل شد و این خبر به او داد و او گریست و 
گفت: «يا نی لاله الخ,۱ 





ت و هشتم: آنگاه بود که از سن یک سال گذشت. پس دوازده 








فرشته به صورت‌های مختلف به خدمت پیغمبری رسیدند و او را تعزیت 
بعد از آن نماند ملکی مگر آنکه از مان برای تعزیت فرود آمد.۱ 


بیست و نهم: آنگاه بود که از مستتو وتالا گذشت و پیغمبرعل در یکی از 





ر٤‏ و اشک از چشمش روان شد. سبب 
پرسیدند» فرمود: اینک جبرئیل مرا خبر می‌دهد از زمینی که در شط فرات است و 


نامش کربلاست که کشته می شود در آن فرزندم حسین ل. پس. از آن سفره مهموماً 





مغموماً کی" حزیناً مراجعت فرمود و بر منبر بلا رقت و چون از خطبه و موعظه 


و محمد و علی غا که برگزیدة خدا از میان همة بندگان است برای او گریه کردند. 
و نیز ناطمه ا بر او اشک ریخت که این چه مصیبت بزرگیست؛ مصیبتی که مثل آن در دنیا یافت 





نمی‌شود» 

ا-کمال الدین ۲۸۴/۱: بحارالاتوار ۱۲۲۸/۴۳ الدمعة الساکبة ۲۳/۴ یعنی: «ای کاش هرگز او را به 
دنا نیاوردهبودم». 

.٩۲/فوهلم‎ -۲ 


۳ کتیب: فمگین, 
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فارغ شد. در بالای منبر دست راست بر سر حسن غ و دست چپ بر سر حسین ل 





گذاشت» پس گفت: الُم إن حقدا نات و وسولت. و هنان یب عِذرّتي ؤ خباژ 
آروفتی و أفضل ُريّتي و من ألما في اُمُتي. ‏ ق أخزني جبوئیل أن ودي هذا 
مفتوٌ بالسْم و 1 

پس صدای مردم به گریه بلند شد. پیغمب رل فرمود: ای مردمان!آیا بر او گریه 
می‌کنید و یاریش نمی‌کنید؟ «اللَهُمٌ كن أثت لَه لب و ناصرً (الخ)۱۰ 


0" 





شهید ضر با 


سی ام: آنگاه بو د که جبرئیل ا خاک زمین کربلا را برای پیغمب رک آورد, پس 
شروع کرد به گریه کردن. عل یه سبب پرسید, فرمود: جبرئیل خبر آورد که فرزندم 
-حسین طا در کربلا کشته می‌شود و اینک تربت او را برای من آورده.۳۱ 


سی و یکم: آنگاه بود که در عیددی: تا به حدمت پیغمبر کل رسیدند و 


جامه خواستند. پس جبرئیل ل دول ضفید از حلّه‌های بهشت آورد. عرض 
کردند که: اطفال عرب جامه‌های ونگین شيداند پس طشت و ابریقی حاضر 








یا ب کی ود ا اتکی ی او م و 
برگزیدگان اقتم و برترین فرزندان من و کسانی که در مبان اقتم جانشینشان قرار خواهم داد. همان 
جبرئیل به من خبر داد این فرزند من (امام حسن ا ) با سم کشته می شود و دیگری(امام حسین و 
در خون خویش می‌غلطد». 


۲- ملهوف/۳٩,‏ یعنی: «خدایا! تو خود برای او دوست و یاری کنندهباش». 





۳ بحارالانوار ۱۳۶/۴۲ الدمعة الساکیة 2۱۰۰/۲ ۹۶ 











۹۶ تذکرة الشهداءاج 1 
گفتند: تو را چه رنگ خواهش [است]؟ گفت: رنگ سرخ. جبرئیل آب ریخت و 
پیغمبر فشار داد» پس حلَة حسین رنگ سرخ گرفت. مانند ياقوت سرخ. و در آن 


حال حسین لب پنج سال داشت. 






پس جبرئیل ا گریست. 
الذي فرع فيه ولا كي و تَخرَنُ؟! قبانتم 

ای جبرئیل! در چنین روزی که فرزندانم خوشحال شده‌اند. چراگربه می‌کنی؟ 
به خدا قسم که از سر گریه‌ات مرا خبر ده. 

جبرئیل ا عرض کرد که: سیب آنکه حسن 4 رنگ سبز اختیار کر د» آن بود که 
او رازهر می‌نوشاننده پس رنگ بدنش سبژامي‌شود. و سبب اختیار حسین ل رنگ 
سرخ راء آن بود که او را می‌کشند و بادنش رارازخونش خحضاب می‌نمایند. «قَبکی 


بی و زا زه بی ٩‏ 





سې و دوم: آنگاه بود که اسماء بنت عمیس» قنداقة امام حسین ا را به دست 
پیغمب ر داد. پس پیغمبر ٤‏ گریست و فرمود: ایکون لك حَدي. الم الع 


قابلّه»". پس فرمود: ای اسماء! ۱ ن را به فاطمه مگو -تا خر حدیث.(۳ 
ب پس فرمود: ای اين سحن را ار ی 





سی و سیم: آنگاه بود که لبابه بنت الحارث که زو جه عبّاس بن عبدالمطلب بود و 





حسین م را شیر می‌داد» او را به نزد رسول آورد و قطره‌ای از بولش به جامة 


پیغمبرعٌِ رسید. پس لبابه رفت تا آبی بیاورد» پس دید که پیغمبر ی گریه می‌کند» 


۱ منتخب طریحی ۱۲۱/۱: مدينة المعاجز۲۲۶/۳! بحارالاشوار ۲۴۵/۲۴ عوالم/۱۲۰؛ الدسعة 

الساكبة ۰٩۲/۴‏ یعنی: «پس پیامب رو گریه کرد و اندوهش بر او زیاد د 
آ-یعنی: «[پیغمیر به امام حسین ما فرمود]: تو» حادثه‌ای در پیش داری؛ خدای! کشندهاش را لعنت کن». 
۳-امالی (طوسی)/۳۶۷؛ ذوب التضار/۲۰: بحارالائوار ۳۵۰/۴۴؛ عوالم/۱۴۲. 











مجلس سیم ۳ 





HN ۲‏ سای و یت ایرد ای ۳ 
عرض کرد: «مِم بو يا سول‌انت؟» فرمود: ان جبرئیل أتاني و أحْبَرّني أن متي یت 


ولدي هذا 





موضع شمشیرها را می‌بوسم و یاد جراحت‌های بدنت می‌افتم؛ پس گربه 
Ms‏ 
می‌کنم. 


سی و پنجم: آنگاه بود که لب حسن ل را و حلقوم حسین ًا را پوسید. پس 


حسین ل به نزد مادرش فاطمه 8# آمو حدیثش مشهور است.!۳ 


۱- ملهوف/۹۲: مثیر الاحزان/۱۶ بحارالالواز۲۳۶/۶۶؛ تذكرة 
مثیر الاحزا بحارالالا 





الضواص/۲۳۲ با کمی تفاوت و 
اختصار,یعنی: دیا رسول اف رات بزای"چیسست؟ فرمود: انا جبریل برایم خبر آورد که ائت من . 
این فرزندم را میکشند» 

۲ امل الزبارات/۷۰: ذوب الشضار/۱۷: ب حارالانوار ۱۲۶۱/۴۲ عسوالم/۱۳۸ الدسعة 
انا ۱۰۸/۲ 


الزهرا 1 /۴۸. ترجمة حدیث شریف چنین است: «ابن‌عباس گفت: روزی در مدينة طټبه» نماز 








صبح را در مسجد با رسول داعَوْ ب‌جای آوردیم. چون آن حضرت از تعقیب نماز فارخ شد تیه به 
محراب فرموده, روی شریف را به جانب ما کردند. روی مبارک ایشان چون ماه شب چهارده 
می‌درخشید. سپس شروع به موعظه فرمودند. تأثیر سخنان آن جناب» مثل آب سردی بود که بر جگر 


تشنه وارد شود. گاهی ما را مشتاق به جلت می‌فرمرد و گامی از عذاب الهی خانف می‌نمود. همذ 





اصحاب مسرور و رشحالبودیم که ناگاه حسنین اها وارد شدند. پر دست راست حضوت. اما 
۹ 





ن و بر دست چپ حضرت سید الغهد اطا نشستند و فرمودند: کیست مثل ما و حال آنکه 


خداوند جد ما رابهتر از جمیع اهل آسمان‌ها و زمین‌ها فرموده» و پدر ما اعد از اه بهتر از همۀ اهل 


را سیدة نساء عالمیان نموده» وج مار لین فرموده» و مارا 





مشرق و مغرب گردانیده» و 








۹۸ 





سید و آفای همة جوانان اهل بهشت گردانیده‌است؟! 
این‌عباس می‌گوید: بر سرور و خوشحالی ما افزوده شد و ما اصحاب به یکدیگر بشارت می‌دادیم و 
تهنیت و مبارک باد می‌گفتيم که در زمره دوستداران این بزرگوارانیم و از دشمنان یشان بزايم. چون 
دفعۀ دیگر نظر به صورت رسول خد کردیم» دیدیم که اشک‌های آن جناب بر رخسارة شریفش 
جاری است. پس گفتیم: سبحان | در این وقت این گریه از کجا است؟ خواستیم که از سبب گریه 
سوال کنیم,آن جناب فرمود: وله ناگوار است -ای دو فرزند! بر جذ شماء آن مصیبت‌هایی که بعد از 
من بر شما وارد می‌شود. ای اصحاب من! هر یک از شما که زنده بمانید بعد از من. ناگوار خواهید بود 
از دیدن آن مصیبت‌هایی که بر این دو فرزند من وارد خواهید گردید. پس ناله‌های بلند از قلب آن 
حضرت برآمده و بر گریه آن جناب افزوده شد افر مو؟:اگوار خواهد شد مصیبت‌های این دو فرزند, بر 


هر یک از شیعیان من و شیعیان پدران ای 





ن گهابعد از من پیابند. 

ابن‌عباس گوید که: ما خواستیم سژال کنیم از میتی ایشان, که آن جناب دو فرزند خود را به دامن 
خود طلب فرمود. حضرت امام جس ل بان شنت ود شانید و حضرت امام حسین للا ابر 
ران چپ خود و فرمود: پدر و مادرم فدای شما باد! پس بوسید دهان حضرت امام حسن لا را و ونید 
دهان آن حضرت را و طول داد در بوئیدن. پس روی مبارک خود را به جانب حضرت امام حسین ا 
گردانید و حلقوم آن حضرت را بوسید و بوئید و طول داد ہوئیدن را. پس اشک آن جناب بر رخسارف 
شریفش جاری شد و گریست. 

این عباس گوید که: از شدت گریة آن حضرت, همذ اصحاب تا یک ساعت می‌گریستند و سبب گریه را 
نمی‌دانستند که ناگاه دیدیم مظلوم کربلا از دامن جد بزرگوار خود برخاست و روانة نزد مادر گردید و 
در عرض راه, گریه‌های بلند می‌کرد. 

پس چون حضرت فاطمه#ټڭ فرزند خود را بر آن حال مشاهده نمود, از جای خود برخاست و سرور 
سینه خود را چون جان شیرین, در آغوش خود گرفت و با آستین مرحمت. اشک از صورت و چشم او 
پاک می‌کرد و می‌فرمود: مادرت به فدای تو شود! چه باعث شده که این چنین ناله و گریه می‌کنی؟ پس 


حضرت فاطمه که فرمود: ای پاره دل من! یا خبر نمی‌دهی مادر خود را که چه چیز تو را به گریه 





درآورده است: 
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جواب فرمود که: مادر جان به خر است. پس آن مظلومه اصرار کرد فرمود: ای فرزندا به من و به 





جلّت و پدرت. که راز سیب گرية خود خبر وق 


عرض کرد: ای مادرا گویا جد بزرگوارم از زیادتی ترذد من در نز او به ملال افتا 





است و خوش 
نمی‌دارد که به زیارتش بروم. 
آن معصومه فرمود: ای فرزندا این سخن را از کجا می‌گویی؟ 


گفت: ای مادر جان! از این جا می‌گویم که برادرم حسن را گفتم به زیارت جد خود رویم» پس ره 





مسجد, هنگامی که پادرم و اصحاب در خدمت آن جناب بودند. پس برادرم حسن را اوّل طلبیده و بر 
ران راست خود نشانید و بعد مرا طلبیده و بر ران چپ خود نشایند. ای مادر جان! به همین اکتفا نمود. 
تا اینکه بوسید دهان برادرم حسن را و طول اهريدن دهان وی» پس بعد از او روی مبارک را به 
جانب من کرده و از بوسیدن دهان من آعزاظتعاکرد گر حلقوم مرا بوسید. اگر زشت نمی‌داشت مرا 
می‌بوسید مرا مثل بوسیدن برادرم؟ 

پس فرمود: ای مادر! دمان مرا ہو کن تا معلوم شود نی می‌دهد که جذم از آن ناخوش آید یاه 
پس فاطمه زهرالاټ فرمود: ولله ای فرزند! نه دهان تو را بویی است که جدّت ناگوار آید و نه قلب آن 
جناب ده یک از خردلی هم بغض تو را درد 

پس مظلوم کربلا عرض نمود که: اگر از من اکراهی نمیا 


آن معصومه در جواب فرموه: ای فرزند! و له مکرر از جد پزرگرارت 





نین سلوک و رفتار می‌نمود؟ 


دم که می‌فرمود: حسین از من 


چا 









است و من از حسینم. و آگاه باشید که هر کس ادبت کند حسین راء البته مرا ات کرده است. ای فرزند 
گرامی! مکرر جدّت تو را بر دوش خود سوار می‌کرد و می‌فرمود: ای خلایق! آگاه باشید که هر کس 
دوست دارد حسین راء پس به تحقیق که مرا دوست داشته است. واه ای فرزند! روزی در گهواره گریه 
می‌کردی که جد بزرگوارت داخل حجره من شد و فرمود: ای فاطمه طاهره! حسینم را از گریه ساکت 
گردان که گریة او اذیت می‌کند ملانکه را ای فرزند! در زمانی تو را مرضی عارض شد. جدّت از جبرئیل 
تعویذی جهت شفای تو خواهش نمود. ای فرزند! آیا به خاطر داری آن روزی را که تو و برادرت در 
حضور جلّت گشتی ی‌گرفتید و او می‌فرمود: ای حسن! بگیر حسین را پس من عرض کردم که: ای 
پدرا آیا بزرگتر را جرأت می‌دهی بر گرفتن کوچکتر؟ در جواب فرمود: ای فاطمه! ینک جبرئیل ایستاده 











الشهداء اج 1 


و میگویدکه: ای حسین! بگیر حسن وا 
پس ای فرزند! با این همه مهربانی‌ها چگونه می‌شود که جذت از تو ملول باشد. یا با هم به حدمت 
واقعه را معلوم کنیم. 


آن معصومه ل دست فرزند خود راگرفته و گوشة چادر عصمت بر زمین کشیده می‌شد و اشکهای آن 








رویم تا حقب 


بزرگوار بر رخسار ایشان جاری بود. 
ابن‌عباس می‌گوید: چون اپشان دال مسجد شدند. همه به جهت احترام آن معصومه برشاسته: په 
مگر علی بن ابی طالب ا 


ابن عباس می‌فرماید: چون نظرآن حضرت به جانب فاطمه 8 و حضرت امام 


گوشه‌های مسجد فرار کرد 





بنا افتاد. نالة 
بلندی از قلب مبارک برکشید و آستین خود ریپ رخسارة منور: خود گردانید و چندان گریست که 








آستینهای آن سرور تر شد. پس خانون وم چوا امش و عرض کرد: السلام علیك با باه پس آن 





حضرت در جواپ فرمود؛ و عليك اسلام 
آن معصومه گفت: ای سید و ای قاط نگونم جد که بحسینم را شکستی؟ آیا خود نفرمودی 


که حسین, ریحانۀ من است که به ار مسرور و خوشحال می‌شوم؟!آبانفرموده‌ای که حسین, به منزلۀ 


قاطچه و رم له و برکته! 








چشم سر من است؟! ای پدر بزرگوارا با نفرمودهای که حسین بهتر از اهل آسمان‌ا و زمین‌ها است؟1 
آیا نفرموده‌ی که میبویم بوی بهشت را از حسین؟! 

فرمود: بلی: اینها را گفتهام. 

پس آن معصومه اټ عرض کرد: پس به چه سیب او را نبوسید‌ای, مثل بوسیدن برادرش حسن که 


اینک او به گریه درآمده؛ هر چند او را ساکت می‌گردانم. ساکت نمی‌شود. و امر به صبر می‌کنم؛ صبر 





نمی‌کن. او را تیم من حع آامنمیگیر 


آن حضرت در جواب فرمود: ای دختر! در این امر سزی است. که اگر بر آن مطلع شوی, می ترسم که 





عیش و زندگانی تو 





و تار شود و قلب تو 
صدیقه ا عرض کرد که: په حق خودت که این راز از من مخف مدا 


پس چون آن صو م08 آن حضرت را قسم داد در 








فرمود که: اه راجفون». و بعد از آن 


فرمود: ای دختر! اینک جبرئیل از پروردگار جلیل خبرمی‌دهد مرا که فرزند تو حسن کشته می‌شود به 








زهر جفا به دست زوجة خود جمده-دختر اشمت بن قیس کوفی -پس بونیم موضع زهر خوردن او 





را. و گفت: حسین فرزند تو کشته و شهید می‌شود به خنجر شمر بن ذی الجوشن شُبابی کوفی؛ پس 
بوسیدم حلقوم حسینم را 

ابن‌عباس می‌گوید: چون سخن رسول داب 
کرد و همة اصحاب از گریه‌های آن معصومه لت به گریه درآمدیم. پس آن مظلومه. سیلی عزا بر روی 


خود زد و خاک مصیبت بر سر خود ریخت. و چون صدای حضرت فاطمه اقا بلند شد زنان مهاجر و 


بن جا رسید. حضرت فاطمه ا گریه‌های بسیار 





انصار که در مدینه بودند از برای یاری جمع شدند و چنان صداها به ناله و صیحه و گریه بلند کردند که 
مسجد و هر که در آنبود. به لرزه و زلزله درآمدند تا آنکه ماگمان کردیم که نبان با ماگریه می‌کنند. 
ابن عباس می‌گوید که: حضرت فاطمه له پوالزنمود: ای پدر! در کدام زمین این مصیبت‌ها بر سر 
فرزندم حسین خواهد آمد؟ در مدینه اك ی ین 

در جواب فرمود: در زمینی واقع خواهل شک نما کلااست. 

پس سؤال نمود که چگونه فرزند )َة جر هد8 یز حفیرات گریست و فرمود: ای فاطمه! مصیبت 
او اعظم مصیبت‌ها است, 

بدان که اهل کوفه نامه‌ها به او نویسند که توبی خایفة فله» فرزند خليفة فله بر همذ ماء و این حکمی 
است که از جانب خدا و رسول واجب گردیده است بر ما. و چون اجابت دعوت ایشان نماید و وارد 


کرفه ردده او را به قتل رسانند در حالی که غریب و بی کس و تشنه بوده باشد. هر چند ناله و استغاله 





کند و بگوید که 
«آما ین نايم !ما ین جير !نهد 
یعنی:آیا ری کننده‌ای نیست که ما را باری کند؟! و آیا پناه دهنده‌ای است که ما را ناه دهد؟! احدی او 





را جواب ندهد. 





پس او را مثل گوسفندی به قتل رسانند و بکشند اولاد او را و اولاد برادرش حسن را و انصار و یاوران 
او را و سرهای هم ایشان را بر سر نیزه‌ها بلند کنند و همه دختران و زنان و خواهران او رابا حسوت و 
آه و ناله به اسیری برند و در اطراف شهرها و دیارها بگردائند. 


چون فاطمه زهرا این گوته کلمات را از پدر بزرگوار خود شنید و بر 





شهادت فرزندان و 











اسیری دختران خود مطلع گردید. نعره‌ای از جگر برکشید و به ناله‌ای جانگداز صیحه زد و فرمود؛ 
راحسینه و واولداه وامهجة قلباه و واغریتاها 

ابن‌عباس می‌گوید: از ناله‌های آن مظلومه جمیع اهل مسجد به گریه و ناله و زلزله درآمدند و بعد از آنکه 
همهمة ال‌ها آرام گرفت, آن معصومه ۵ روی خود را به جانب پدر کرده و گفت: ای پدر جان! من 
می‌باید که فرزندان بتیم و بی‌کس او را باری و پرستاری نمایم و من می‌باید که حسینم را غسل داده» 
حنوط کرده» کفن نموده و به اک بسپارم. 

حضرت خانم عا فرمود: ای فاطمه! این مصیبت در کربلا وافع خواهد گردید بعد از ارتحال من و تو و 
پس از شهادت پدر و برادرش. 

پس سوال نمود: ای پدر جان! این مصیبت درم اه واتع خواهد شد؟ 

آن حضرت فرمود: در ماهی که اسم آن اممائ ار در روز دهم آنکه روز عاشورا است. اهل کفرد 
جدال و قتل در آن ماهر حرام می دانسا قسقة وق ائت من, فرزند مرابه قنل می‌رسانند و هرگز 
شفاعت من نصیب ایشان نخواهد 

قاطمة طاهره: عرض نمود: ای پدر جان! هر گاه هیچ یک از ما 
می‌دهد؟ چه کسی او را کفن می‌کند؟ چه کسی بر او نماز می‌گزارد؟ 
رسول داه در جواب فرمود: ای فاطمة طاهره! نه کسی او را غسل می‌دهد و نه کسی او را کان 
می‌کند و نه کسی بر او نماز می‌کند؛ بلکه جسد او را در بیابان رها می‌کنند و آفتاب بر او خواهد تایید. 
سر فرزندت را بر سر نیزه» در اطراف شهرها و دیارها می‌گردانند. 

چون آن مادر مهربان این گونه سخنان استماع نمود, ناله عظیم به واحسیناه و واولداه و واحسرتاه! 


برکشید و چون جناب مظلوم کربلا ود حاضر بوده و به گوش خود وقایع جانگداز خود را از ج خود 





؛ چ کسی حسین را غسل 








استماع نمود. صیحه و نعره زد و گفت: ای جذ وال 
و عقلیم است. و شروع به گریستن نمود. پس از گرية جناب سیّدالشهد ال ج و پدر و مادرو برادر و 
جمیع حاضران در مسجد. په ناله و گریه و زاری درآمدند و چنان شور و گریه شد که نتوان بیان نمود 
ناگاه پیک حضرت رت العالمین» جبرئیل امین نازل شد و عرضی کرد:السلام عليك یا اخی مححند! 
پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید: فاطمه زهرا ل را ساکت گردان که قسم به حق خداوند. گریه 


مصیبت من بسیار بزرگ و امر من عجب دشوار 











و نالة او همة ملانکة آسمان‌ها را به گریه و زاری درآورده است. 

پس جبرثیل عرض کرد که: جناب اقدس الهی می‌فرماید: فاطمه ۵6# را تسلی ده و ملع گردان که زود 
باشد که خلق فرمایم شیعیان طاهر و مطهری چند. که مال‌های خود را صرف کنند و بدن‌ها و جان‌های 
خود را به تعب اندازند در راه زیارت قبر مقس او و در مجالس بسیار با یکدیگر جمع شوند و ذکر 
مصیبت او نمایند و ظاهر گرداند خون دل‌های خود راء و جاری گردانند اشک‌های ریزان را بر 
رخسارهای خود. و چه بسیار طول کشد بیداری‌های ایشان جهت اقامة عزای او و ایشان را کسالت و 
سستی و بازگشتی نباشد از تعزیه‌داری برای او و به عقد درآوردن زنان طاهرات از امت پس اولادهای 
طاهرة مطهره خداوند به ایشان عطا فرماید که همه از دوستان و مجاوران و زیارت‌کنندگان قبر فرزند او 
باشند, و علی الدوام بر سر قبر او رفت و آمد و مخاورت کنند تا آن زمانی که فرزند ار که قائم 
آل محمد است به طلب خونخوامی حوناواو خون هر مظلومی و هر نبئی و هر وصی نبّی ظاهر 
گردد. 

پس جبرئیل عرض کرد: با محمدا بشارت ده زارت کنندگان رغد از شهادت او و آگاهگردان ایشان را 
که هر کس زیارت کند ار را بعد از کشته شدن او, خواهد بود از برای هر یک از قدم‌های او ثواب یک 
حج مقبول. هر کس یک درهم خوج کند در عزاداری او با در راه زیارت او, آن درهم را ملانکه از برای 
او تجارت می‌کنند تا در روز قیامت» و در عوض هر درهمی» هزار حسنه به او م‌دهند و قصری در 
بهشت برای او بنا می‌کنند. با محمد! خبردار کن ات خود را که هر کس به باد آورد مصیبت او را و 
اشک بریزد بر وه جمع می‌کنند ملانکه اشک‌های او را در شیشه‌هایی از بلوره و در روز قیامت تسلیم 
او می‌کنند و به او می‌گویند: ای ولن خداوند! این است اشک‌های تو که در دنیا در مصیبت جناب 
الشهدا گریسته‌ای. پس اگر زبانة 
بگریزید. 

پس رسول خدا از استماع کلمات جبرئیل؛ روی مبارکش گشاده و شاد گردید. حضرت فاطمه ل از 





س قصد تو کند, قدری بر آن بریز که زیاده از پانصد سال راه 


سبب خحوشحالی آن جناب سژال نمود. آن حضرت رحی‌های جبرئیل را به او فرمود. 
پس آن معصوب الا سجدة شکر به‌چای آورد. 
آنگاهمظلوم کربلا جناب سیّدالشهدال ب عرض کرد: ای جد بزرگوارا هر گاه دوستان من چنین 








1۴ تذكرة الشهداءاج 1 

سی و شش: آنگاه بود که پیغمب رب را نمودند مصرع حسین ل را. پس قدری 
خاک آن موضع را برداشت و به ام سلمه داد و به او فرمود که: هر وقت این خاک 
خون شود بدان که حسین کشته شد 


یش که با آنها بود عمر سعد. داخل شدند 





سی و هفتم: آنگاه بود که جمعی از 
بررسول دا پس تغییر کرد رنگ ار و پریشان شد حال او. عرض کردند که: چه 


مشفت‌ها برای من بر حود راه دهند. شما در روز يامت جزای یشان را چگونه خواهی داد؟ 

آن حضرت فرمود: گناهکاران ایشان را شفاعت می‌کنم. و خداوند فرموده است که: شفاعت مرا در حق 

ایشان قبول فرماید. 

پس روی مقس خود را به جناب امبرمزمنان ِا کرد و فرمود: ای پدر جان! شما به ایشان چه جزا 

خواهید داد 

آن حضرت فرمود: ای فرزند! فسم باد تم کدات تلهم در روز تشنگی بزرگ, مگر ایشان را 

پس روی مبارک را به جانب امام مس گرد ه گفت:اینجان برادرا شما به ایشان چه اعطا خواهید 

فرمود؟ 

آن حضرت در جواب فرمود: ای حسین! به حن تو فسم که دال نشوم در بهشت. مگر با ایشان. 
پس آن جناب روی شریف وا به جانب حضرت فاطمه اجه گردانیده: سال کرد که: مادر جان! شما به 
دوستان و گریه کنندگان من چه مرحمت خواهید فرمود؟ 
آن معصومه اه فرمود: ای فرزند! به عت و جلال پروردگار قسم و به حن پدرم و شوهرم که بر در 
بهشت می‌ایستم با سر برهنه و چشم اشکبار و از خداوند طلب نمی‌کنم مگر ایشان راء و ال ایشان را 
داخل جنت می‌گردانم و بعد خود داخل خواهم گردید. 
پس جناب سیّدالشهد! خود فرمود: ای جدّ بزرگوار من! به حق شما قسم که تا به چشم خود نبینم که 
ایشان پیش روی من داخل جت می‌شوند. من خود پیش از ایشان داخل نخواهم گردید و از پروردگار 
خود طلب می‌کنم که قصرهای ایشان را مقابل قصر من قرار دهد در روز قیامت». 

۱ ارشساد ۱۳۰/۲ روضتة الواعسظین/۱۹۳: کشسف الضمه ۱۲۱۷/۲ اعلام الوری ٠۲۲۸/۱‏ 
بحارالائوار ۲۳۹/۴۴: عوالم/۱۲۸: لواعج/۲۱؛ الدمعة الساكبة ۹۷/۴ 








مجلس سیم 10 
روی داد تو راکه چنین شدی؟ 

فرمود: به یادم آمد از آنچه می‌رسد به اهل بیت من از قتل و حرب و شتم و 
تطرید. و اول سّری که بر ن 





» می شود» سر فرزندم حسین ل خواهد بود 

سی و هشتم: آنگاه بود که پیغمبر خد ام در حال احتضار بود. پس حسین ا را 
.له القن 

زی" پس غش کرد. چون به هوش آمد. شروع کرد به بوسیدن حسین ا در 

حالی که اشک از چشمش روان بود 





به سینۀ خود چسباند و فرمود: مرا با یزد چه کار! «لاباك ال في 


سی و نهم: آنگاه بود که علی لیڈ در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان, در بالای 








منبر کوفه از حسنین ها پرسید که چند روزاز این ماه گذشته و چند روز دیگر باقی 
مانده؟ پس فرمود که: در این ماه» مجاسن من از گون سرم نحضاب خواهد شد. پس 
شروع کرد به گریستن و مردم گریستند. بسن فرمود:گمان مکنید که گریۀ من برای این 
مطلب است.«و ان أب طالب شوق ی ون الط إل شدي ان ولكن 
گریۀ من برای این دو فرزند است. که یکی را به زهر شهید کنند و دیگری را با لب 


تشنه, سر از بدنش جدا سازند.ا۵ا 
چهلم: آنگاه بود که این اشعار می‌خواند 


۱- مدية المعاجز۶۱/۲: عوالم/۱۱۳۷ الدمعة الاكة ۰۱۱۰/۲ 
۲-یعنی: «خداوند مبارک نگرداند برای پزیدبار خدایا! یزید را لعنت کن.. 
۳ متیر الاحزان/۲۲؛ بحارالانوار ۲۶۶/۴۴ الدمعة الساكة ١١١/۴‏ . 


به مرگ از اشتیاق طفل به پستان مادرش بیشتر است» 





است. و از این قسمت تا آخر حدیث مربوط به زمان احراق 


پیت تبوت و امامت است: 








۱-۶ تذکرة الشهداء اج ۱ 
کاأني بسنفسي و آغقابها و بسالکزنلاء و مسفرابها 





فخذضب بت خی بالاما ‏ خضاب التروس بأئواپه! 
چهل و یکم: آنگاه بود که در صفین» آب بر روی علی ل بسته بودند. امام 
حسین ل عرض کرد: ای پدرا من می‌روم و آب می‌آورم. پس رفت و آب آورد. پس 


على گریست. سبب پرسیدند, فرمود: «سَیِفْتل عطشاناً بطّف کزبلاء. حن 


۳ 





فزسه و ینم و بفول: الخيمة الظیعة لأمة ققلث 





چهل و دوم: آنگاه بود که در صفین به ابن عباس فرمود که گر می‌دنستی که این 
چه مکانی است. هر آینه مانند من گریه می‌کردی. «فبن عویلاً خی اخ 
و سالث الذموع على ضذره الی آخر الْحَديث و هو طویلء !۳ 

چهل و سیم: 
به امام حسین ا فرمود: «يا أباعبدا أن شهيد هذه الق 











نگاه بود که با سر شکافتة در محراب مسجد کوفه افتاده بود پس 
9 


۱ دیوان علی ۱۵۲/۷ پحارالانوار ۲۶۷/۲۴ یعنی: ریا من با خود و اولاد و اولاد اولادم و در کریلا و 
محل کربلا هستم. پس ریش‌های ما به خون هایمان رنگ کرده شود» رنگ کردن عروس به جامه‌های 
او 

۲ بحارالانوار ۲۶۶/۴۲؛ الدممةالساکية۱۱۶/۴.منی: «به زودی او را تشنه در زمین کربلا می‌کشند. 
ا اینکه اسب او فرار می‌کند و شبهه زنان می‌گوید: وای از ظلم! وای از ظام اتی که پسر دختر 
پیامبرشان را کشتنده. 

۳ کسمال الد یسن ۵۳۲/۲: امالی (صدوق )۵۹۷ الخراییج ۱۱۴۴/۳ سدينة السعاجز ۱۹۷/۲ 





بحارالاوار ۲۵۲/۲۲؛ الدمعة الساکبة ۱۱۴/۴. یعنی: «پس مدت طرلانی گریه کرد تا آنکه محاسن 
آخر حدیث که مفصل است». 


۴- بحارالائوار ۲۹۲/۴۲: عوالم/۱۵۴. یعنی: دیا باعبدله!تر شهید این ات هستی [یعنی: همچنان تو 


شریفش خیس شد و اشک بر سینه‌اش روان شد 





را خواهند کشت ] 








مجلس سیم 


۱۷ 


چهل و چهارم: آنگاء بود که به دخترش, زینب 8 فرمود در همان روز وفاتش: 





چهل و هشتم: آنگاه بود که فرمود به باه ین عازب: «یا بَراء! بقل ابي کین و 
هه 








١د‏ بحارالائوار۶۰/۲۸ و ۱۸۳/۴۵. این حدیث به حدیث ام آیمن معروف است. و در مصادر به این 


گونه فبط شده است: دا 4 





و كاي پو و نات يلي بای ها الب یعنی: 
ای دخترم!گوبی که من تو را همراه زنان اهل بیت در این دیاره اسر و درد می‌بینم». 

۴ یعنی: «ای اشک هر مؤمن». 

٣د‏ کامل الزیارات/۲۱۴؛ فضل زیارة الحسین/۳۸؛ بحارالانوار ۲۸۰/۴۴؛ عوانم/۵۳۷. 


۴ کامل الزیارات/۱ ۱۷ بحارالانوار ٩۲۶۱/۴۴‏ عوالم/۱۱۲۸ الدمعة الساكبة ۰۱۱۷/۴ یسعنی: «ممانا 





ایشان کشته می‌شود و هیچ کس او را یاری نمی‌کند. 

۵ کامل الزیارات/۱۷۲ تاربخ مدينة دمشق (ترجمه اسام سین )/۲۷۵؛ بحارالانوار ۱۲۶۳/۲۴ 
عوالم/۱۳۹؛ الدمعة الساكبة ۱۱۷/۴. یعنی: «همانا حسین را می‌کشند و من می‌شناسم خاک 
زمینی را که بر آن کشته می‌شود در نزدیک دو نهره. 

ع ارشساد ۱۳۳۱/۱ اعسلام الوری ۱۳۴۵/۱ کشسف البقین/۱۷۹ الدرجات الرفیمة/۴۵۳؛ مدينة 


المعاجز ۱۸۱/۲؛ بحارالائوار ۳۱۵/۲۱ و ۲۶۲/۲۴: عوالم/۱۴۹؛ الدمعة الساكبة ۱۱۸/۴ یعنی: 











الشهداء یج 1 

چهل و نهم: آنگاه بود که به سعد آين ابی‌وقاص] فرمود که: در خانه پسری داری 
که فرزند مرا خواهد کشت 

پنجاهم: آنگاه بود که حضرت امام حسن 9 در بستر افتاده بود و پاره‌های 
جگرش از زهر بیرون آمده بود و دست درگردن امام حسین لت کرده؛ گریه می‌کرد. 
فرمود: یا اباعبدالله! چراگریه می‌کنی؟ عرض کرد: برای آنچه بر تو وارد شده. فرمود: 

«اَغ كمك يا باه 

هیچ روزی مانند روز نو نخواهد بود؛ چه. سی هزار نفر که خود را از امت 
جدّت خواهند دانست و مّعی دین اسلام خواهند بود بر قتل تو جمع خواهند 
شد پس خون تو را خواهند ريخت و هتک حرمت تو خواهند نمود و زنان تو را 
اسیر خواهند کرد. «فعذها تفط الما دا و مدا ق بكي علَيْك کل شسن: 


الؤحوش في انقئوات و الجیتا في البحاه 1۳۱ 





پنجاه و یکم: آنگاه بود که ام یمن برای حضرت زینب ۵# حدیثی که از 
پیغمبر ًه شنیده بود» ذکر کرد و دراین حدیث است که جبرئیل ا عرض کرد: «ؤ 





ای براء! پسرم حسین را می‌کشند و تو زنده‌ای و او را باری نمیکنی». 

۱- کامل الزبارات/۱۵۶؛ اسالی(صدوق)/۱۹۶: خصانص الانمة (شریف رضی )۶۲/۸ ذوب 
التضار/۱۳۷ مدينة المعاجز ۱۱۷۳/۲ بحارالانوار ۲۵۷/۴۴؛ الدسعة الساکبة ۱۱۱۲/۴ احتجاج 
۱ عوالم/۱۲۳: مناقب ۲۶۹/۷ کشف البقین /۷۵. 

۲- اس‌الی (ص‌دوق)/۱۱۷۸ مسناقب ۱۸۶/۴ مير الاحسزان/۲۳: مدينة السماجز۱۳۹۲/۳ 
بحارالاتوار ۱۲۱۸/۴۵ عوالم/۴۶۰؛ الدمعة الساكية ۱۱۹/۲. یعنی: «پس در آن وفت. باران خون و 
خاکستر میباد و همه موجودات برای توگربهمی‌کنند. حتی حبوانات وحشی در بیابان‌ها و ماهیان 
دریاهاه 











إن سيك هذا و أوماً بيده إلى الحسین- مقتول في صا 
یار من یت بخفة الفرات بازض ُذعى کزبل. ِن أجلها َر اكب و لاه على 





و ابن‌قولویه در کتاب «کامل الزیارة» روایت کرده است که: حضرت زینب 
خاتون 8# این حدیث را برای حضرت سجاد ی ذ کر کرد در حالی که در قتلگاء» نظر 


به کشتگان برهنه می‌کرد و نزدیک شده بود که جان از بدنش مفارقت کند.!٩‏ 


پنجاه و دوم: آنگاه بود که آن مظلوم از مدینه بیرون آمد و فوج‌هائی از ملائکه به 
نزدش آمدند و از او خواستند که به جهت یاری او همراهش باشند. او فرمود: 


المع حفرتي و بُفعټي التي تشه فیها و هي ,۱۳ 





پنجاه و سیم: آنگاه بود که آن موم دز هتگامی که خواست از مکه به سوی 


کوفه آید. در مسجد الحرام خطبه وان وب از ظهادت خو د داد" 





اشاره می‌کرد .با گروهی از ذرّه و اهل بیت تو 


و بهترین‌های از ات در کنر رود فات, در سرزمینی که کر نم دارد کشته می شوند. به همین خاطر 


آ-یعنی: «و فرزند تو .در حالی که با دستش به حسین ل 





شدت و بلا بر دشمتان تو و دشمنانذرة تو زیاد خواهد شد در روزی که شلّت آن پایان اپلیر است و 
حسرت آن فنا ناپذیره. 
۲-کامل الزیارات/۱۳۶۲ بحارالانوار ۱۷۹/۴۵ 


۳ بحارالانوار ۳۳۰/۴۴. یعنی: «میعادگاه سن» سرزمینی است که 





به شهادت می‌رسم و آن 
کربلاست». 

۴ ملهوف/۱۲۶؛ کشف الفمة ۱۲۹/۲ مثبر الاحزان/۴۱؛ شرح الاخبار ۱۱۴۶/۳ نزهة الناظر و تنییه 
الخاطر / 1۸۶ المسائل العکیریه/۱ ۱۷ بحارالاتوار ۱۳۶۶/۴۴ عوالم/۱۲۱۶ تظلم الزهرا ي /۱۵۳: 
اعبان الشیعه ۵۹۳/۱: لواعج الاشجان/۷۰. 








۱ تذکرة الشهداء اج‎ E 
پنجاه و چهارم؛ آنگاه بود که در خارج مکه» به برادر خود» محمّد بن الحنفیّه‎ 


فرمود -در حالی که مهار ناقة او راگرفته بود - «أتاني رسو لاه ¥ بَغد ما رفک 








این زنان را به کجا می‌بری؟ فرمود: «اِنْ الله شاء أن یَراهُنْ بايا 
این زنان را می‌بری ؟ فرمود: إن ان راهن بايا 


پنجاه و پنجم: آنگاه بود که به عبدالله عمر فرمود خن ماع شهب او 


رفن او به سویکوفه أماع 





اشفا ۱۳ 
پنجاه و ششم: آنگاه بود که در خر منزل: بهکربلا فرود آمد و اهل و عیال خود را 
به دور خود جمع فرمود. پس به وی ایشان تظ کرد و ساعتی گریست. پس گفت: 


8 وهآ خا“ 4 ی OG & ۳ E‏ 
هب ره بيك قذ أخرجنا و و ازعجنا من خزم جذنا و تعث بَذُوامَية 





یعنی: «بعد از اینکه از تو جدا شدم رسول دا به نزدم آمد و فرمرد: ای حسین! به سوی عراق 





روانه شو. همانا خداوند اراده کرده که تو را کشته بیند» 


۲- بحارالانوار ۳۶۴/۴۴ یعنی: «همانا خداونداراده کرده 





(زنان) را اسبر ببیند» 
۳. بحارالانوار ۱۳۶۵/۴۴ ملهوف/۱۰۲: لیر الاحزان/۴۱: لواعج الاشجان/۷۲. یمنی: «چگونه 


است که رأس یحیی بن زکربا ًه هدیه فرستاده 





نمی‌دنی؟! به درستی که از پستی دنا بر خداوند ا 





شد به سوی زنازاد‌ای از زنازادگان بنیاسرائیل. در بین اذان صبح تا طلوع نتب 





را کشتنده سپس نشستند در بازرهایشان و شروع به خرید وفروش کردند هماند که هیچ تفای 
نیفتاده است. پس شتاب نکرد حداوند بر آنها؛ بلکه ازآنها اتقام گرفت؛ البته انغامی مقتدران» 
0 ل ای جار 














و عرض کرد «أما شع 
پیغمبر را در خواب دید 





صورت زد و فریاد واویلاه برکشید. 


پنجاه و هشتم: آنگاه بود که در شب عاشورا این اشعار می خواند: 





۵ 





يا نها من خُلیل الخ». 
حضرت سجًاد ا می‌فرماید که: چون پدرم این اشعار را مکرر خواند. 
مقصودش را دانستم. پس گرب کا وو ت واکن کرت کرد هت 


نتوانست خود را نگاه دارد» پس به نز5اټزادرش/آمد و گفت: «واشلا 





۶ 





أغذنیی الخياة الخ 
پنجاه و نهم: آنگاه بود که در شب عاشوراء اصحاب خود را بر دور خود جمع 
کرد و بعد از خطبه, خبر شهادت خود را به آنها فرمود و بیعت شهادت از آنها 


- بحارالانوار ۰۳۸۲/۴۴ بعنی: «بروردگار! ما خاندان پیامبرت ی هستیم که نیمه ما را از شهرمان 
و جوار حرم جّمان رسول لله بُ بیرون آوردند و بر ما ستم کردند. 

۲-یعنی: «آیا این صداها را که نزدیک شده» نمی شنوی؟». 

۴د یعنی: «پیامبر فرمود: همانا تو با شوق به سوی ما می‌آبی» 

۴- بحارالانوار ۳۹۱/۴۴ 

۵ یعنی: «تف بر دوستی که توبی ای روزگارا». 


ع بحارالائوار ۳/۴۵. یعنی: های کاش مرگ مرا نابود می‌ساخت و این زندگی را از من می‌ستاند!ء. 








۱۲ تذكرة الشهدا 
گرفت ۸ 


شصتم: آنگاه بود که در روز عاشورا به سکینه 8# فرمود: 








سیطول بفدي يا یه قاغلمي ‏ مك انبكاء إذا الحمام ذماني( 

شصت و یکم: آنگاه بود که به زنان فرمو د که: ساکت باشید که گربه در پیش روی 
شماهاست. 

و مجالسی دیگر نیز بوده» که ذ کرش موجب تطویل است و در آنچه ذکر شد. 
برای تذکر شیعیان کفایت است. 

واگر از مجالسی می‌پرسی که بعد از شهادتش بر او گریه شده و ذکر مصیبتش 
شده» پس لائْعَدٌ و لاتحصی است: چه. بعد از شهادت این سظلوم. نماند هیچ 
صقعی از اصقاع عالم امکان مگر آنکه در او عای حسین. 


موجودات و جمیع اصناف خلقی. راو گریستند. 





بر پا شد؛زیراکه جمیع 





از حضرت باقر روایت کرده که فرمود: «بَکت الإْش و اْچن و 





.۵۱۶/۱۴ وسائل الشيعة‎ ١ 


۲- مناقب ۱۰۹/۴. یعنی: دای سکینه! بدان که گربه‌های تو بعد از مرگ من زیاد خواهد برد 
٣د‏ کامل الزیارات/۱۷۹ بحارالانوار۲۰۵/۴۵. بعنی: انس و جن و پرندگان و حیوانات وحشی. 
همگی برای حسین بن علی تھا گریستند تا جایی که اشک‌هایشان جاری شد». 








مجلس سیم 1۳ 
ری و ما لایری». 


یعنی: چون حسین 3 کشته شد. هفت آسمان و هفت زمین و آنچه در آنهاو ما 





بین آنهاست و هر کس که در آنها حرکت می‌کند و بهشت و دوزخ و آنچه راکه خدا 
خلق فرموده و آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود؛ بر او گریستند.!!) 

و اخبار ازاین قبیل بسیار وارد شده. پس احصا و ضبط مجالس عزایش ممکن 
نیست» ولکن برای تذکر دوستان, چند مجلس از این مجالس ذکر می‌شود 

اژّل: آنگاه بود که حضرت ساد به عمّه‌اش فرمود که: دامن خیمه را بالاکن. 
پس فرمود که: پدرم کشته شد و اینک مهیّای اسیری باشید. 

دوم: آنگاه بود که مرکبش با زین واژگون و یال پر از حون شبهه‌زنان و فریادکتان 
به سوی خیمه‌های آن شاه مظلومان"آفقد؛ پُس زنان و کو دکان به یکبار از خیمه‌ها 
بیرون آمدند و اطراف او راگرفته. صدا به گریه بلند کردند. 


: آنگاه بود که اهل بیتش به قتلگاه آمدند. «فلمّا 





ضربن زجوین.!۲ 





بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد 
شور و نشور واه مه را درگمان فستاد 
هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند 


هم گریه بر ملایک هفت آسمان فتاد 





۱-کامل الزیارات/۷۹ بحارالائوار۲۰۶/۲۵. 
۲- ملهوف/۱۸۰. یعنی: «پس هنکامی که اهل بیت "2 به صحن فتلگاهنظر کردند: بر سر و صورت 


خود زدند» 








1۴ تذکرة الشهداء اج ۱ 

هر جاکه بود آهونی از دشت پا کشید 
هر جاکه بود طائری» از آشیان فتاد 

شد وحشتی که شور قیامت زٍ یاد رقت 
چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد 

هر چند برتن شهداء چشم کار کرد 
بر زخم‌های کاری تیر و سنان فتاد!؟ 
راری گوید: «فو انشا لاس و شنادي 
حزین و قلب کنیب: وامځقداه! ضْی عَلَبْدَ فليك السُماء؛ هذا سین رل 








بالماء مقط الأغضاء. و نائ سبایاء 1۳۱ 
ناگاه چشم دختر زهرا در آنامیان 

بسر پیکر شریف امام زسان فتاد 
بى اخشتبان نعرة هذا حسین از او 

سر زد چنانکه آتش از او در جهان فتاد 
پس با زبان پر گله آن بَضعة البتول 

رو در مدینه کرد که با یه ارسول! 





۱- شورش درخلق عالم/۵۱. 
۲د بحارالاتوار ۵۸/۴۵ یعنی: «قسم به خدا که زینب دختر علی ی فراموش نمیکنم در حالی که پر 


ا مره می‌خواند و با صدای غمگین و قلب اندوهناک فریاد می‌زد: فریاد ای محمّد! درود 









فرشتگان آسمان بر تو بادا این حسین توست که به خون آغشتهشده و اعضای بدنش قطع ده و 


دختران تو به عنوان اسیر عبور داده می‌شونده. 








مجلس میم 1۵ 
کای مونس شکسته دلان» حال ما ببین 
مارا غریب» بی‌کس و بی‌آشنا ببین 
اولاد خویش را که شفیعان محشرند 
در ورط؛ عسقوبت اهل جفا ببین!؟ 
بِث كل عدو و ضدیق» .۱۳ 
چهارم: آنگاه بود که سکینه هة خود را بر روی جسد پدر انداخت. 


مرویست که از حلقوم بریده‌اش این ابیات شنید: 





۳, ان اون‎ Th 
«شيعتي! ما إن شَرِبِتُم ماغ غذب قاذكروني.."‎ 





من الأغراب حن جووها نة 
پس چند نفر از اعراب. او را اژروی نعشن پذرش کشیدند ۱ 


آنگاه بود که ام سلمه؛ بمب ای را دز خواب دید در حالی که 





غبارآلود بود. پس سبب پرسید؟ 
حضرت فرمود: در امروز فرزندم حسین م با اهل بیتش کشته شدند و الحال» 
از دفن آنها فارغ شدم. 


پس چون بیدار شد» صدا به گریه و شیون بلند کرد. 


۱ شورش در خلق عالم/۵۲. البته دو بیت آخر مربوط به بند دیگری است. 
۲- بحارالانوار ۵۹/۲۵. یعنی: «هر دشمر 





٣د‏ مصیاح کفعمی/۷۴۱ یعنی: دای پیروان من! هر زمانی که آب می‌نوشید. مرا به پاد آورید» 
۴ ملهوف/۱۸۱ 








1۶ تذكرة الشهداء اج | 


هاشم از زنان و مردان, رو به خانۀ ام سلمه گذاشتند. پس 





اعباس و سایر ب 





فرمود: ای زن‌های هاشمیّات! یاری کنید مرا در گربه کردن؛ زیرا که کشته شد؛ قسم 
به خدا! آقای شما و آقای جوانا ل 
رنحانئة الحسین 


یا ام المؤمنین! این مطلب را از کجا دانستی؟ 








1 





فرمود: پیغمبر ا را در خواب دیدم ۳ 

ششم: آنگاه بود که ام سلمه» تربتی که پیغمبر کڈ به او داده بود, ملاحظه کرد 
خون تازه شده بود. پس آن خون را به صورت خود مالید و آن روز را مجلس عزابرپا 
کرد 

هفتم: آنگاه بود که اسرای آل(مخفا248 با سرهای بریده» که به روایتی هفتاد و 


دو سر بود» وارد به شهر کوفه شدند. «و حملث نساؤه 





غلی أخلاس أفتاب 





مکشفاث انوجُوه بِين الأغداء:.!۱۴ 





پس از آنها پرسیدند. که کیستید شماها؟ آیا اسیران ترک و رومید؟ 
۲ 
گفتند که «تحْنٌ اساری مُحتُ».(۵ 


پس اهل کوفه شروع به گریه کردند. حضرت سجّادلث فرمود که: آیا نوحه و 





ا-یعنی: «قسم به خداء فرزند و ریحانة رسول خدا: حسین لا کشته شد». 

۲-امالی (طوسی)/۳۱۴! بحارالائوار۲۳۰/۴۵: عوالم/۵۰۹. 

۳دامالی (طوسی)/۱۳۱۵ بحارالائوار 4۲۳۰/۴۵ عوالم/۵۰۹ 

۴- بعنی: «زنان اهل بیت را بر شترانی سوار نمودند که نه دارای محمل بود و نه سایبان, با چهره‌های باز در 
بین دشمتان» 


۵ یعنی: «مااسیران (از خاندان) محمدیم». 
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گریه می‌کنید بر ماء پس کی ما راکشته است؟ 


و خطبه خواندن زینب28 و ام کلثوم 8# و حضرت سجاد ًة در بازار کوفه و 





گریستن مردم از کلمات آنهاء معروف است. و هم چنین, زدن حضرت زینب 8 سر 


خود را به چوبة محمل» بعد از مشاهدة سر برادر را بر نیز 





هشتم: آنگاه بود که در مجلس ابن‌زیاد. سر حسین طب را حاضر کردند. « 
4 و یسم ق بیده ضيب یرب به یاه !۳ 





پس زید بن ارقم -به روایتی -گفت که: بردار چوب را از روی این دو لب. که به 
خدا قسم! دیدم که پیغمبر خدا ا آن را می‌بوسید. «ثمرَفع رَد ضوئه بَکي, ۳۱ 
نهم: آنگاه بود که اسرای آل محعَدِلة را به نزدیک شهر بعلبک آوردند و 


حضرت سجاد ا گریست و این ابباقتا بخوانل: 





موی الرْمانْ فلاتلنی بجا 





من الکسرام و سائهدی فصا 





فري إلى كم ذا شجازبٌنا وه و ترانا لمنُجاذبة 
پُشری بنا قوق أَفتاب بلا وطام و ساب العيس يخمي عَه غاب 
i 5 E‏ ا 
انا من اسازی الژوم بَيْنَهُمُ کان ماقاة المُذتارٌ كاذه 
ا ملهوف/۱۸۱. 


۷ ارشاد ۱۱۱۴/۲ اعلام الوری ۱۲۵۱/۱ کشف القمة ۱۶۳/۲ بحارالاوار۱۱۶/۴۵. یعنی: مآن سر را 


در پیش روی خود نهاده به آن نگاه می‌کرد و پوزخند می‌زد. و در دست او قضیبی بود که با آن به 





پیشین حضرت لال ی 





دندان‌های (قضیب: چرب باریک یا شمشیر نازک). 





٣د‏ بحارالانوار۵ ۱۱۷/۴ یعنی: پس زید با صدای بلند گریه کرده. 











1 تذکره لشهدا 1 
کفزتز بسزسول اه ویسککم فکئتز ی من صلث مدامپه 


دهم: آنگاه بود که در مجلس یزید -لعنه الله «نظر حضرت زینب 1 به سر بریدۀ 
برادر افتاده پس به صوتی حزین نالة: «یا حُسَیناه! با حبیب زسول‌ال! یا بُن كةو 


پس به گریه در آورد تمام اهل مجلس 





منی! یا بن قاطمة الرهراء»"" از دل برك 


Ny 








دهم: آنگاه بود که سید سجّادلْثة بر بلای منبر مسجد شام رفت و خود را 
شناسانید و ذکر شهادت پدر نمود. پس اهل مسجد را به گریه درآورد.۱؟) 
دوازدهم: آنگاه بود که یزید, امر کرد تا خانه‌ای را مهیّا کردند برای اسرای 


آل محمد 2# تا عزای حسین ب را به پا,دارنده پس تا سه روز مشغول عزاداری 





شدند در حالی که سر حسین ما برد آن حانه آویخته بود. و حکایت هند» معروف 


۱- بحارالانوار۱۲۶/۴۵.یمنی: «نابود باد آن روزگاری که هیچگاء عجایب و مانب آن, از نسان‌های 
بلند مرتبه گرفته نمی شود 
ای کاش می‌دانستم زمان, ٹا کی با ما منازعه و کشمکش دارد؛ در حالی که ما را با آن کاری نیست. 
ما را بر روی شتران برهنه (بدون محمل وکجاوه) می‌گردانند و ساریانان. آسایشی را از ما برید‌اند. از 
ابنکه شب و روز ما را می‌دوانیدند به نحوی که فرصت چریدن به شتران خود را نمی‌دادند. 
گویا که ما در مین آنان همچون اسرای روم هستیم؛ و آنچه پیامبر هل در حق ما فرموده» په صدق 
نبوده است. 
ای ظالمان! وای بر شماءبه رسول خد عفر ورزیدید و دین و شریعت او را واگذاشتید و همچون 
کسی شدید که گمراه گردید». 

۲د یعنی: ای حسین! ای حبیب رسول خدا! ای فرزند مکه و منی! ای فرزند فاطمة زهرا 

۳. بحارالانوار۵ ۱۱۳۲/۴ احتجاج ۳۰۷/۲. 


۴- بحارالانوار۱۳۸/۴۵. 








مجلس سیم 11۹ 


سیزدهم: آنگاه بود که آل محمَد 32 به نزدیک مدینه رسیدند. پس خیمه بر پا 
کردند و حضرت سجًاد ا بر کرسی بالا رفت و ذکر مصانب خود را نمود در حالی 
که بی‌اختیار گریه می‌کرد. پس اهل مدینه که به استقبالش بیرون آمده بودند. همه 
گریستند و صداها به نوحه و گریه بلند کردند.! 

چهاردهم: آنگاه بود که وارد به مدینه شدند و به سر قبر جدّشان پیفمب رت و قبر 
مادرشان فاطمهت آمدند و در هر روز مشغول عزاداری بودند. چنانکه مشهور 
است و در کتب مسطور است ۳ 

پانزدهم: آنگاه بود که در بهشت. خب شهادت امام حسین ا به مادرش» 
فاطمه 8# رسید. پس صبحه کشیلا و تمام ملانگه و حور العین را به گریه درآورد. 
در بارگاه قدس, که جای‌مبلال نیت 

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است! 

و در بعضی روایات است که آن معصومهټه» در هر روز صیحه می‌کشد و بر 

فرزندش گریه می‌کند. مو ها لتق 






۱- بحارالاوار ۱۴۲/۲۵ 


۲- بحارالانوار ۱۲۷/۴۵ 
٣د‏ الدمعة الساكبة ۱۶۲/۴۵ 
۴ شورش در خلق عالم/۴۹. 


ھ کامل الزبارات/۸۶ بحارالانوار۲۲۵/۴۵. یعنی: «همانا فاطمه غ چنان صیحه می‌کشد که در 











۱۲۰ 
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شانزدهم: نگاه بود که ملانکه بر شهادتش مطلع شدند پس صداهای خود رابه 





و به روایتی. لکی از ملائکة فردوس» بال خود را بر دریاها پهن کرد. پس 
صیحه کشید و گفت: ای اهل دریاها! بپوشید جامه‌های حزن و اندوه را؛ زیرا که 
فرزند پیغمب رل کشته شد. 

و مرویست که آنگاه که روح حسین ب را به آسمان‌ها بردند به 
نگذشت مگر آنکه هفتاد هزار ملک» فرع کردند و از جای بر خاستند در حالی که 





مفاصل آنها می‌لرزید. و به همین حال مانلند تا روز قیامت. 
هفدهم: آنگاه بود که خبر شهادتش به 
خواندند: 
يا عیِنْ جودي بالعر 


انکي ابِنَ فاطمة اتُذي 











آسمان‌ها فرشته‌ای نمی ماند مگر اینکه برای دلسوزی صدای فاطمه غ گربه می‌کند. و آن مخدژه 





ساکت نمی‌شود تا پیامبر نزد او می‌آید و می‌فرماید: دخترم! اهل آسمان‌ها را از تقدیس و تسبیح 
خداوند باز داشتی, آرام گیر تا آنها تقدیس نمایند» 

ا بحارالائوار ۲۲۱۲۳۱۹/۴۵ یمنی: «گفتند: پروردگارا! یا غفلت می‌ورزی از کسانی که کشتند 
برگزیده‌ات راء و فرزندش و بهترین افراد خلقت را؟! پس وحی کرد به ایشان: ای ملانکۀ من! قسم به 
عرّت و جلالم که از ایشان انتقام بگیرم» هر چند بعد از مد 





زمانی باشده. 








1۳" 





و مرائی جنْ در این باب بسیار است. 
هیجدهم: آنگاه بود که کلاغی. خود را در خون امام حسین ا مالید و به مدیثه 
آمد و بر دیوار خانة فاطمة صغری 9 نشست. پس فاطمه 9 سر خود را بلند کرد و 


گریست.گریستن شدیدی. پس این اشعار بخواند: 


شعب الراب فلت من تنعاه وت يا شراب؟ 
قال الإمام قفلك من قال اوق لواب 


بن اس ز الضراب 





زج الإلة ع لاپ ۳ 

نوزدهم: آنگاه بود که مرغ سفیدی» خودارا در حون شریفش مالید و به نزد 
مرغانی آمد که بر شاخه‌های درخ تک خوانندگی"می‌کردند. «فقال لَهُمْ: یا ویک 
بائتلامي و كر لیا ؤ انفناهي الحُضَينُ في أزض کزبلافي هذا انحر 











ا-یعنی: دای چشم! اشک ببار و گریه نما که این خبر به واقعیت گرایید. 
گریه نما به حال پسر فاطمه ۵# که بر آب فرات وارد شد. ولی سیراب نگشت. 


زمانی که آن خبر به جماعت جئیان رسید. بر اندوه آن اشک ریخند 





(و گفتند:) حسین فا و اصحابش به شهاده 


۲-کامل الزیارات/۹۷؛ بحارالانوار۲۳۸/۲۵. 


رسید‌اند؛قیح باد اینکه خبر بدی است». 


۳. بحارالانوا ۱۷۱/۴۵ یمنی: «کلاغ خبر مرگ آورد. گفتم: خبر مرگ چه کسی را آورده‌ای؟ گفت: امام. 
گفتم: کدام امام؟ گفت: حسین در کربلا که بین پیکان‌ها و شمشیرها است. برای او گریه کن و ثواب خدا 


را امیدوار باش». 








131 تذکرة الشهداء زج ۱ 
هقی علی النضاء ظامی مَذْبُوح و دم قشفوح؟۱۱۱ 

پس مرغان به صحرای کربلا آمدند و جسد امام را بر روی خاک افتاده دیدند. 
صبحه کشیدند و گربه کردند و خود را در خونش مالیدند و هر یک به جانبی پرواز 
کردند و خبر شهادتش را رسانیدند. و الحدیث طویل." 

بیستم: آنگاه بود که وحوش صحراء بالای نعشش حاضر شدند و بلند بلند تا 
صبح» صیحه کشیدند. 

و اگر از مجلس عزایش در زمان رجعت می‌پرسی: پس آنگاه باشد که 


پیغمب رت به زمین فرود آید» پس هر یک از امامان به نزدش بیایند و از ستم‌ها که به 
آنها شده» شکایت نمایند, تا آنکه امام حسیر 








برخیزد در حالی که به خون خود 
خضاب شده است. پس چون رسول خداعم او را به این حال ببیند. گریه کند. و از 
گریة ای اهل آسمان‌ها و زمین‌هاگریهکنند:ز قاطمه 84# صیحه برکشد و از صیحط او 
زمین به لرزه درآید. پس پیغمبر )تین راب سینة خود می‌چسباند و او را 
تسلی می‌دهد. و الحدیث طویل. 

واگر از مجلس عزایش در قیامت می‌پرسی؛ پس آنگاه است که فاطمۀ زمرا 8# 
به صحرای عرصات می‌آید در حالی که پیراهن پر خون حسین لا به دستش 
می‌باشد و چنان فریاد می‌کند که تمام انبیاو ملائکه و اهل عرصات به گریه می‌آیند. 


پس به نزد عرش خدا می‌آید و فریاد: «یا غذل! یا حکیم!» برمی‌دارد. پیفمب رک به 





بعنی: اپس گفت به آنها: وای بر شما! آیا به نغمه‌خوانی و هوس‌های دنبوی خود را مشغول کرده‌اید در 
حالی که امام حسین مت در این گرمای شدید در خاک کربا بر روی زمین گرم و سوزان افتاده است و 
تشن کام,ذیح شده است وخون او را ریخته‌اند!؟.. 


۲- بحارالنوار۱۹۱/۲۵؛ عوالم/۴۹۳؛ ناسخ التواربخ ۲۵۱/۳و ۲۵۲ 
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نزدش می‌آید و می‌فرماید که: ای فاطمه! امروز؛ روز فریادرسی است؛ نه فریادکشی. 
و حدیلش مطوّل است.٩‏ 
و به راویتی آن است که چون فاطمه 8# فرزندش حسین ا را بی سره و 
یارانش را بی سر می‌بیند که وارد عرصات می‌شوند. صیحه می‌کشد و دادخواهی 
می‌کند ۱8 
آ از دمی که با کفن خون چکان ز خاک 
آل على جر شسعلة آتش علم زنند 
فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت 
گلگون کفن. به عرصة محشر قدم زنند 
جمعی که زد به هم» صفشان شور کرب 
درحشی صف زنان» [همه] محشر به هم زنند! 
و ازاین جمله معلوم شد که مصیبت حضرت ابی عبداله الحسین ل بزرگ‌ترین 


مصیبت‌های تمام نیاو اولیا بوده و 





قيامت نیزه چنین مصیبتی واقع نخواهد شد. 
پس آنچه را که بعضی ذکر کرده‌اند که اگر تمام مصائب انبیا و اولیا را در یک کفذ 
میزان بگذاری» و مصانب حضرت امام حسن مجتبی را در کفۀ دیگر گذاری هر 
آینه کفة مصائب امام حسن اه سنگین‌تر باشد. مأخذی ندارد؛ چه حضرت امام 


حسین لا نیز دراین مدت با حضرت امام حسن ًا بود و در تحمّل مصائب او با 


١‏ بحارالنوار۲۲۵/۲۵؛ کشف الغمه ۲۶۹/۲ با اختصار. 
۲- بحار الوا ۲۲۱/۲۳: ثواب الاعمال/۲۱۷ 


۳ شورش در خلق عالم / ۵۱. 








1 تذکرةاشهداء یج 1 
او شریک بود. ولکن امام حسن ل در مصائب کربلا حاضر نبود. و احادیثی که وارد 
شده بر اینکه مصیبت امام سین اعظم المصائب است و اینکه روزی مانند روز 
این مطلب است. 


حسین ًا نیست. نیز مؤب 





و حدیث (امام] رضال که فرمود 
بنکسین كا 


و در حدیث عبدالله بن الفضل است که از حضرت صادق با پرسید که: از چه. 





ان 








روز عاشورا؛ روز مصیبت و غم و جزع است و روز وفات رسول #٤‏ و فاطمه لا و 





3 و حسن ًة چنین نیست. فرمود که: از اصحاب کسا هر کدام وفات 
می‌کردند. مردم به دیگری تسلی می‌گرفتند. پس چون حسین ل کشته شد دیگر 
کسی از اصحاب کسا نبود که باعبا نی شرګر 

«و کان ذهابهُکماب جُمیجهم, کما کان باه + 
لیام مُصیبَة الخ»۲۱ و از این جهت بود که اسامان. مجلس عزای امام 
حسین ل بر پا می‌کردند و شعرا در مجلسشان مرائی می‌خواندند و آنها 
می‌کریستند. مگر اشعار جعفر بن عَفان را نشنیده‌(ای] که در مجلس حضرت 
صادق خواند و اوگریست؟! از جمله اشعارش این است: 








۱- عسیون اخسسیار الرضتااكِ ۲۶۸/۲: ام‌الی(صدوق)/۱۹۲ اقسبال الاعسمال ۱۲۹/۲ 
بحارالنوار ۱۲۸۶/۲۲ عوالم/۵۳۹. یعنی: دای پسر شییب! گر می‌خواهی بر چیزی گریه گنی پس بر 


حسین ِا گریه کن. همانا او را مانند قوچ 





۳9 
۲- عل الشرانع ۱۴9۵/۱ بحارالانوار۲۶۹/۲۴؛ صوالم/۵1۶: وسائل الشیعة ۵۰۳/۱۴ من از 
دست دادن او (مم فی مھ از دسث دادن تمامی اصحاب کا ری ار همان بای 


جمیع اهل کسا. و برای این روز مصیبت امام حسین ب بزرگترین روزهاست». 








1۵ 





کان باکیاً فقذ ضَیْعث أخکامه و اشجلّت 





على الإشلام 





دا خسن يلماح ره مثه اسْیوف و عل 


و اشعار دعبل که در مجلس حضرت ([امام] رضالث خواند معروف است. و از 
آن جمله است: 


أفاطم! نز خلت الحسین 


ادا لَطفت الخد فاطمُ 





و اگر در زیارت قائمیه له أملی کنی که چگونه جذش - حسین لا -را مرثیه 
کرده است» خواهی دانست که نسبت به هیچ پیفمبر و امامی چنین مصیبتی وارد 
نشده. پس بی‌اختیار, دلت بریان و دیدهنّه‌گریان خواهد شد. 

و گمان نکنی که از این گریه و ناله‌ها که د مضیبت این مظلوم می‌کنی؛ نفعی از 
تو به او عاید می‌شود؛ چه او مغنلیر هو فض و باب جر نفع است برای تو و او از تو 
در هر مقام بی‌نیاز است. و تو درهر شأنی به او محتاجی؛ بلکه منافع گریه چون 
منافع سایر عبادات» راجع به تو می‌شود؛ زیرا که این گریه. باعث خشنودی اوست. 


و چون او از تو خشنود شد به جهت اخلاص و محبّت تو نسبت به او» خدا از تو 





۱- بحارالنوار ۱۲۸۶/۴۵ اسرار الشهادات ۱۰۴-۱۰۵/۱. یعنی: گر کسی می‌خحراهد بگریا 


اسلام اشک بربزد که احکام آن را ضایع کردند و ارکان آن را در هم شکستند. 


باید برای 


(فراموش نمی‌کنم) آن زمانی که نیزه‌ها را به بدن نازنین حسین ي می‌زدند و شمشیرها را از حون بدن 





شریفش سیراب کردنده. 
۲- بسحارالانوار۲۵۷/۲۵؛ کشف الغمه ۰۳۲۲/۲ بمنی: «ای فاطم! اگر گمان می‌کردی که 
حسین لل تشنه در کانة رود فرات در حالی که بر روی زمین افتاده» جان می‌سپارد» پس ای 


فاطم اڭ ! در کنار او صورت خود را می‌زدی و اشک‌هایت را بر گونه‌های خود جاری می‌کردی». 








۱۶ تذکرة الشهداء اج ۱ 
خشنود می شود» پس عطا می‌فرماید به تو چیزی را که هیچ چشمی ندیده و هیچ 
گوشی نشنیده و بر هیچ دلی خطور نکرده. و کمتر چیزی که تو را از این گریه حاصل 
است. کفارة گناهان است. اگر چه از کوه‌ها فزون‌تر و از کف دریاها و برگ درخت‌ها و 


0 


ریگ صحراها بیشتر باشد. 


بانماء یعس ما بالثوب م 





یش یشیل قلب نایب انماء 
و ازاین سخن ظاهر می‌شود جواب آن شاعری که در روز عاشورا در حلب آمد 
و ايراد کرد بر شیعه که چراگربه می‌کنند بر حسین ڭ؟ 

روز عس‌اشورا ممه امل حلب 
اص انسطاکیه اندر تابه شب 

گرد آید مرد و زن جمعی عَم 
اتم آن خاندان دارد مقیم 

ناله و نسوحه كند ان در بکا 
شيعه عساشوراه بسرای کسربلا 

پشمرند آن ظسلم‌های و امستحان 


کزیزید و شم دید آن خاندان 


۱- ملهوف/۸۶: مشیر الاحمزان/۱۲؛ بحارالانوار ۸۲۸۸/۴۴ ۱۲۵۷/۴۵ اسرار الشهادات ۱۱۰۴/۱ 
خصانص_الحسینیه/۴۱۹. یعنی: «چنانکه آب اشک پاککنندة 


چرکین‌های باطن است» 





وین چرکین‌های ظاهر است. 








مجلس سیم 1۷ 
از غسریو و نسعرها در سر گذشت 

پر همی گردد» همه صحرا و دشت 
یک غسریبی» شساعری از ره رید 

روز عاشورا و آن افسغان شنيد 
شهر را بگ‌ذاشت و آن سو رای کرد 

قصد جست و جوی آن هیهای کرد 
پسرس, پسرسان می‌شد اندر افستقاد 

چیست این غم» بر که این ماتم فتاد؟! 
ابسن ريس زفت باشد که بمرد. 

این چنین مجمع نباشد کار شرد] 
نام او و القساب او شسرحم دمي 

که غضریبم من» شما اهل دهید 
چیست نام و پيشه و اوصاف او؟ 

تابگويم مسرلیه, ز الططاف او 
مرلیه سازم که مرد شاعرم 

تااز ایسنجا برگ و لالنگ یبرم 
آن یکی گفتش که هی! دیوانه‌ای؟ 


تونه‌ای شیعه» عدو خاله‌ای 








-لالنگ: زله و آن طعامی است که مردم فرومایه از میهماتی‌ا بردارند و نان پاره‌های گدائی را گویند 
(برهان قاطع) نان پاره و طعا‌هایی که گدایان از میهمانیها جمع کنند. زله و پس خورده (غیاث) 








۳13 تذکرة الشهداء /ج ۱ 
روز عساشورا نسمی‌دانسی که هست 

ماتم جانی که از قرنی» په است؟! 
پیش مومن کی بود این قصّه خوار؟ 

قسدر عشق گوش, عشق گوشوار 
پیش مسزمن اتم آن پناک روح 

شهره‌تر باشد ز صد طوفان نوح 
گسفت: آری» لیک کو دور یسزید؟ 

کی بُدست این غم چه دیر اینجا رسید؟ 
چشسم کوران آن حسارت را بدید 

برش کران. آن حکایت را شنید 
خضفته بودستید. تسا اکسنون شا 

که کنون» جامه دریدید از عزا 
پس عزا بر خود کنید. ای حفتگان! 

زانکه بد مرگیست. این خواب گران 


روح ساطانی ز زنسدانسی بجست 





جامه چه ذرانیم و چون خاییم دست 
چون که ایشان خسرو دين بوده‌اند 

وقت شادی شد چو بشکستند بند؟ 
سوی شادروان دولت» تساختند 


کسسنده و زنسجیر را ان داختند 








عون یم 1۳۹ 
دورف لکت وگه شساهنشهی 

گر تویک ذزه ازیشان آگسهی 
ورنه‌ای آگه» برو بر خود گګری 

زانکه در انکار» نسقل و محشری 
بر دل ودیسن خرابت نوحه کن 
۳ خاک کهن( 
و حاصل ایراد این شاعر فاجرء آن بود که امام حسین ًة به واسطة شهادت. به 


درجات عالیه رسید و از زندان عالم خاک رهید. پس او را به این گذب‌ها چه 


كە انىيا چو 





حاجت؟ مؤمن باید از این مطلب خرن پاشد نه غمناک 

و جوابش آن است که این گرپه‌هاااله برای بحاجت اوست؛ بلکه برای حاجت 
ماست به او. و اگر نه» خداوند را به عبادات ما چه حاجت؟ بلکه این عبادات» به 
جهت حاجت ماست به او؛ چه اینها اسباب مغفرت و رفع درجه است. واگرگویی 
که تحمّل این عبادات به جهت تعبّد و اطاعت است. گوییم که این گریه نیز از این 
باب است. و اینکه گفت که: م من باید خرسند باشد, معلوم است که غمناکی مزمن 
برای آن نیست که آن حضرت به درجات عالیه رسیده؛ بلکه برای آن است که این 
همه مصیبت بر او وارد آمده. زیرا که مزمن, آن کسی است که به ظاهر و باطن 
آل محمّد 92 مزمن باشد. 

پس چنانکه از اوه محبّت به باطن مطلوب است» محیبّت به ظاهر نیز مطلوب 


است و اگر نه چنین بود پس گری انیا و اولیاء بلکه تمام ما خلت الله پر این مظلوم» 


۱ مثنوی معتوی: دفتر ششم/۸۴۶ 








۱۳۰ تذکرة الشهداء اج 1 
بیهوده خواهد بود و حال آنکه معرفت آنها به حقایق امور, بالقطع و الیقین از مثل 
این شاعر بیهوده‌گو زیادتر بوده. پس در جایی که این آمنای دین» حتی 
حاتم این این همه گریه کردند. چگونه تو که خود را رعیّت آنها می دانی» به 
آنا تأسی نمی‌کنی؟ 
ای عزیز من! به این تسویلات» فریب مخورو خود را از این فیض بزرگ محروم 

مساز؛ چه» گریه در این مصیبت. از افضل اعمال است. و چگونه گریه نمی‌کنی بر 
مصیبت کسی که بر او» چشم خداگریه کرد؟! 
من نمی‌گویم در این ماتم خداگرید» ولی گویم 

علی عین اله آمد, چون علی ل گرید خداگرید 
و ات بسن دهش غسزش انسجلیل قبل 

لا اسك آضسوی به السعیل 





جل الإله فستیش انسکزن بسابفه 
نکن و نبا واه شز 





جز 
هست از ملال» گر چه بّری ذات ذو الجلال 

ار در دلست و هیچ دلی نیست بی ملالا" 

ای عزیز من! اگر چه جزع و ناشکیبایی در هر مصیبتی» موجب حبط عمل و 


١‏ یعنی: «عرش الهی از این مصیبت به لرزه در آمد, و اگر خودٍ خداوند نگهدار آن نبوده فرو می‌ریخت. 


خداوند, بزرگوارتر از آن است که به او اندوهی رسد. ولی دل‌های مؤمنان و قلوب عارفان که به مفتضی 








حدیث قدسی نشان: هلا بشني أزضي د لا صمائي و لکن بشني 
عظیم و اندوه جسیم است». 
۲ شورش در خلق عالم/۵۰. 








مجلس سیم 1۳ 
نقصان اجر است» ولکن در مصائب آل الل به خصوص مصیبت خامس 
آل عباڈ. موجب زیادتی اجر و رفع درجات و آمرزش سیَنات است. و اگر چه گریه 
کردن و بر سرو سینه زدن و پیراهن چاک کردن در هر بلیّه و محنتی نکوهیده است. 
ولکن در تذکر بلّه و محنت این مظلوم» ممدوح و پسندیده است. 

کیست این مظلوم؟ شاء نینوا . سرور دین» شاه سر از تن جدا 

کیست این مظلوم؟ ماه خافقین . خسرو دین» شاه مظلومان حسین 

همانا این اشک چشم نو که در این مصیبت جاری می‌شود. در حقیقت گلابی 
است معطره و خوشبوتر است از مشک اذفر. کدام گلاب است که چون بر صوزت 
جاری شود تمام گناهان را از صفیره و کبیره بشوید؟! کدام گلابست که از 
استعمالش بهشت واجب شود؟! فان این گلا اشک» بوی گل محبّت حسین 1 
آرا] دارد. 

ری گل را از که جویم؟ ازگلاب»: چون گل جسد آن مظلوم را بر خاک 
انداختند. بوی این گل را از گلاب اشک دیدة عاشقان حسین ‏ استشمام 
می‌نماييم. 

ای عزیز من! این سرشک دیدة گریه کنندگان, گلابی است که از گل باغستان 
سینه‌های دوستان فرزند فاطمة زهراه گرفته‌اند. و این گل محبّت است که در 
سینه‌های ایشان» سبز شده و در دیگ دل سوختف آنها جوشیده. پس» از آن بخاری 
متصاعد شده به طبقۀ چشم ایشان آمده و اشک شده و جاری گردیده. و از این 
جهت است که در هر مجلسی که بر آن مظلوم گریه می‌شود فرشتگان چند از 
آسمان فرود می‌آیند. با هر فرشته» شیشه‌ای است از بلور سفید. پس آن اشک‌ها را 


در آن شیشه‌ها جمع می‌کنند و چون روز قیامت می‌شود و آتش جهتم شعله 














۱۳۲ تذكرة الشهداء زج 1 


می‌کشد و شراره‌اش بلند می‌شود, قطره (ای] از آن اشک‌ها را بر آن می‌ریزنده پس آن 





تش, مقدار شصت هزار فرسخ می‌گریزد.!۱۱ 
دلا به ماتمش از چشم تر دریغ مدار 
ز هر چه داری از این رمگذر دریغ مدار 


دریغ» هر چه از او داشتی ز اشک. دریغ 
کنون دریغ» چه حاصل, دگر دریغ مدار 


شنیدم آتش دوزخ نشاند آب دو چشم 





بر نبود تو را از بهای گوهر اشک 


کنون که گشتی از او باخبر دریغ مدار 


مگراین حدیث به گوش نو تزسید, که این اشک,رابر جهنم می‌ریزند. خاموش 


(r! ۳‏ ۱ ۳۹1 )لز ۳ ۳ ۳ 
می‌شود.!" و بر آب بهشت می‌ریزند. لذت و مزه‌اش هزار مرتبه افزون می‌گردد. و بر 
۳ 





گونۀ حوران می‌مالند» بر حسن و جمالشان هزار مرتبه می افزای 4 


و مگر این حدیث [را] نشنیده‌ای که چون روز قیامت می‌شود» بنده‌ای را در 
می ر 








۱- متخب طریحی ۱۴۰/۲ تظلم الزهرا اة /۲۸:خصانص الحسییه/۲۲۱. 
۲- بحارالانوا ۲۹۰/۲۴ 
٣‏ تظلم الزھراء اڭ /۳۹؛ بحارالانوار ۴/۲۲ 


آن قطرات را با آب بهشت ممزوج کردند و مزه‌اش هزار مرتبه شیرین‌ترگردید. پس اشک کسانی را که 





۴۰۵۵ در ادامه. حدیث را چنین آورده است: «چون 





در قتل امام حسین للب شادی کردند. جمع می‌کنند و آن را با هاویه(که به روا آتشی بسیار سوزان 


است و به روایتی دیگر ی سخت. جوشان است که از آن دود آتش متصاعد است) ممزوج می‌کنند. 





پس حرارت آن بسیار بسیار مضاعف می‌گرده و این است برایاعداءآل محتد! 








مجلس سیم ۱۳۳ 
موقف حساب می‌آورند که صحیفة عملش از حسنات. خالی است. مأیوسانه راه 
جهنم پیش می‌گیرد. حضرت رب الارباب به او خطاب می‌کند که: ای بندۀ ما! به 
کجا می‌روی؟ 

عرض می‌کند که: به سوی جهلم؛ چه مستحق عذابم. 

خطاب می‌رسد که: تو را درنزد ما امانتی است. پس می‌آورند دانة درّی راکه از 
شعاع آن, عرصات روشن می‌شود. عرض می‌کند که: من چنین درّی نداشتم. 


خحطاب می‌رسد که: این همان قطره اشکی است که در مصیبت کشتۀ در راه ماء 





حسین ل از چشمت جاری شد و ما آن را در صدف مرحمت پروریدیم تا در 
امروز که روز حسرت و درماندگی توست:تیرا به کارآید. و ما این درا خریداریم» 
به نزد انبیا بره تا قیمت کنند. 
پس این در را به نزد هر یک از انییا می‌آورد. حواله به دیگری می‌کنند تا آنکه به 
نرد خاتم بیع می آورد. او می‌فرماید که: به نزد علی له برو. او می‌فرماید که: 





به نزد فرزندم حسین ا بر 
پس چون به نزد آن مظلوم می‌آید. او رانوازش می‌فرماید؛ و [حسین ]به نزد 
عرش خدا می‌آید و عرض می‌کند که: الها! قیمت این در آن است که این بنده را با 


پدر و مادرش به من ببخشی و ایشان را با من محشور سازی. خطاب می‌رسد که: ما 


| وک i‏ 
او را و پدر و مادرش را به تو بخشیدیم و در بهشت. همسای تو گردانیدیم. 





ا تظلم الما /۵ 











۳ تذکرة الشهداء اج ۱ 
نهیم بكي الْعیُون».(۱ نیز فرمود: «فعلی مث ال ك البُاكون, فإ البُكاء 
قبیل زیاده از حٌ متواتر است. و استبعاد 
کردن اینکه چگونه از مثل یک بال پشه‌گریستن. موجب آمرزش گناهان می‌شود. اگر 


چه مانند کف دریا باشد» از ضعف ایمان است. 





بط لوب العظام»!۲" و اخبار از 





و حکایت سیّد علی حسینی از آن شخصی که منکر این مطلب شده بود و در 
خواب» صدقش بر او معلوم شد. مشهور است.!۳ 

پس هان ای عزیزا فریب شیطان مخوری. که تو را از چنین فیضی باز دارد. و اگر 
سراین سخن را ادراک نمی‌کنی. همین بس که تأسی نمائی به انبیا و اولیاء که چگونه 
پیش از شهادت آن مظلوم هم گربستند, و همۀ موجودات تا روز قيامت بر او گریه 
می‌کنند. و در جایی که مخالفان مذهپ حق بر آن مظلوم گریه کنند, چه عذری 
خراهد بود تو راء که خود را از شیعیان می‌ذانی در ترک گریه بر او. 


و از اشعار شافعی است که گفثه: 





اوه قنبي و ال فواه کنیب وارق نشومي فسالسْها جيب 


قن بیغ ئي الختین رسالة ‏ وإنكرهنهاأنفش و فسئوب 





۱- امالی (صدوق)/۱۳۱. یعنی: «هرکس ذکر مصائب ما را بنماید و بر آنچه به ما وارد شده» اشک بریزد. 
روز قيامت در رتب ما خواهد بود. هر کس مصانب ما را متذکر شود و بگرید و بگریاند در روزی که 
همة چشم‌ها گریان است. دیدگانش گریان نخواهد بود». 

۲ عسلل الشسراننع ۱۲۲۶/۱ روضسة الواعظین ۱۱۶۹/۱ مسناقب ۸۶/۴ اقبال الاهمال 1۲۸/۳ 
بحارالانوار ۲۸۳/۴۴؛ عوالم /۵۳۸ یعنی: پس بر مثل حسین مك باید گریست که گریه بر حضرت 


او گنهن بزرگ را از بین می‌برد» 





۳- بحارالانوار ۲۹۳/۲۴. 








1۳۵ 
بیغ بسماء الأزجوان خضيبٍ 


و یلیل ین بسف الصْهیلٍ تحيبٌ 





و کادث تمغ صم انسچبال تذوبٌ 
و غساٍث جوم و افنشنزث كواب 


يُصَلَى على الْمَبْعوثِ من آل هاشم 


ئن كان ذلبي حب آل مخف 





هُم شُفعائي یوم خشري و مَؤقفي 


ناله سر می‌دهد و دلم غمگین 


است. خواب از چشمانم رود شده» پس در ین حالی بیداری عجیب است. 





ا مناقب ۱۱۲۲/۷ بحارالاتوار ۱۳۵۳/۲۵ عوالم/901 ی 


پس چه کسی است که این خبر را به حسین برساند هر چند که نفس‌ها و قلب‌ها این خبر را 
نمی‌بسندند. [و آن خبر این است که] حسین بدون هیچ گناهی کشته شد گویی که پیراهنش به آب 
ارغوان رنگی حضاب گشته است. 

صدای شمشیرها و نیزه‌ها بلند است همچنالکه صدای شیهة اسبان جنگی به گوش می‌رسد. [این 
مطلب آن قدر سترگ است که ] دنیا برای آل محمد به لرزش افتاده, و هم برای ایشان است که کوه‌های 
محکم و استوار می‌خواهند ذوب گردند 


آنگاه که ستار‌ها از بین رفتند (صبح) و لرزیدند (ترسیدند) کواکب و پرده‌ها دریده شد و گریبان‌ها پاره 





آل هاشم نماز می‌خواند و فرزندانش او را تسلیمی‌دهنده این بسیار عجیب است, 





اگرگناهم دوستی آل محتد باشد. پس این گناهی است که هرگز از آن باز نخواهم گشت. 


شفاعت‌کنندگان من در روز قبامت می‌باشند. آنگاه که آن امر عظیم برای اهل محشر نمایان گردده. 











مت 
س 





مجلس چهارم 











در 
مد | 


در کیّفیت خروج حضرت سیّدالشهد ال از مدینة طیّبه 


به سوی مک مه 





بدان که عداوت بنی‌امیّه راکه شجرة ملعونه و شجرۀ خبیثهانده با خاندان نبؤت 


که شجرة طیبه‌اند. چند باعث بود 





اّل: آنکه طینت بنی‌امیّه از سجّین شقاوت» و طبنت اهل بیت نبوت از علیّین 
سعادت بود. شقاوت را با سعادت. کمال بێگانگی است و ظلمت را با نور نهایت 
مباینت است. و قبول این دو مطل دافا مذ ال لیار) بوده و چون سرش از 


اسرار قضا و قدر است. خوض در آنبی تمر است.(۱ 





دوم: آنکه بنا بر بعضی روایات. امیّه با هاشم بن عبدمناف» برادر بود و 
یک شکم متولد شدند در حالی که پی 
آن دو را از هم جدا کردند. یکی از دانایان عرب چون این بشنید. گفت که: اولاد این 


ام از 





نی ایشان به هم چسبیده بود. پس به شمشیر 


دو» همیشه شمشیر مخالفت و معادات در مبانشان خواهد بود. پس این دو سلسله 


با هم اگر چه خویش بودند. ولکن عداوتشان موروثی بود.!۲ 


- بصاثر الارجات/۳۷-۳۵. در مورد طینت اهل بیت و شیعیانشان و طینت دشمنان اهل بیت» 
احادیشی را ذکر کرده است که مطلب فوق به طور کلی از آن نتیجه گرفته می‌شود. 

۲- فروغ ابدیت/۱۳۳ المنتظم ۲۱۱/۲:الکامل فی التاریخ ۱۶/۲:تاریخ طبری ۱۳/۲ می‌گویند: 
این در. یعتی عبد شمس و هاشم با هم به دیا آمدند و هنگام ولادت. انگشت یکی از آن دو به 
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سیم: آنکه اگر چه ریاست و بزرگی شايستة بنی‌هاشم بود, به جهت آنکه نبؤت 
در خاندان آنها ظاهر شد. ولکن بنی‌امیّه به جهت حب دنیا هميشه درصدد این 
مطلب بودند. و از روی حسد از حتّ بنی‌هاشم اغماض می‌نمودند, و حال آنکه 
می‌دانستند که آنها به این امر سزاوارترند. چنانکه معاوية بن ابی‌سفیان با آنکه قرابت 
و شرافت و شجاعت و سخاوت و علم و کمال امیرالممنین علی: 





را می‌دانست, 
در امر خلافت با او منازعه کرد. تا آنکه آن حضرت شهید شد. و حکایات او با 
حضرت امام حسن ب نیز معروف است. 

و با آنکه می‌دانست پسرش یزید» فاسق و فاجر است. او را ولیعهد خود 
گردانید و در حیات خود از مردم برای او بیعت گرفت و در این باب بسیار کوشش 
کرد؛ چنانکه در کتب اخبار و تواریخ مبّظور است. تا آنکه بعد از وفاتش» امر 
خلافت بر یزید. بی منازعه مسلم گرده. ومع ذلک چون معاویه وفات کرد و در آن 
حال. یزید سی و شش سالهبارسی و هفت ساله‌بود. جمعی سر از بیعت بزید 
پیچیدند, و از آن جمله حسین بن علی ۵ بود که فرمود: سزاوار به خلافت منم؛ 
چه» من فرزند پیغمبرم و در جمیع مراتب کمال بر همة خلق سرورم. پس من هرگز 
با پزید بیمت نخواهم کرد 

و مشهور در اخبار و کتب تواریخ آن است که در هنگام وفات معاویه» حضرت 
ابی عبدالله الحسین با در مدینة طیبه تشریف داشتند. و چون خبر وفات معاویه 


رسید و از آن حضرت بیعت خواستند. ناچار از مدینه بیرون آمد و به سوی مکه 


پیشانی دیگری چسبیدهبود. و وقنی که این دو را از هم جدا کردنده خون جاری گشت. پس گفتند: از 





این به بعد. همواره بین این دو خونریزی ۶ 
ا بحارالانوار ۳۱۰/۴۴ . 


براهد برد 








مجلس چهارم 12 
تشریف آورد ۷ 
«و في ال 


راه رو آورد» این اشعار بخواند: 





إذاالْمَزء ميخم بسنبه و عزشة وبشوتة كان اليم التبا 
و في دون شا ينغي یزیا بنا دا تخوض جياض النوت شزفا و نفربا 


ضربا خالخريق فقاما انامازآه ضَئنم راخ ارب" 





پس چون بزید به جای معاویه نشست. نامه‌ای به والی مدینه نوشت که: 
معاویه مرا وصیت کرده که از اولاد ابی‌تراب بر حذر باش و خون آن شهید مظلوم؛ 
عشمان را از آنها طلب کن؛ چه خدا انتقام خواهد کشید از اینهاء به واسطة اولاد 
ابی‌سفیان که [آنها), انصار حق و طالبان غدلند۲۱ 

و در نامة دیگر نوشت که: بیعت بگیر از حسین پن علی و عبداله بن عمر و 
عبادالله بن زبیر و عبدالرحمن بن ابی‌بکر» و اگر ابا نمایند, گردنشان را بزن و سرشان 


را برای من بفرست. و در این باب اهمال مکن» به خصوص در بیعت گرفتن از 


حسین. ولید چون نامه بخواند گفت: «!۱ 





.۲۵۳/۴ ارشاد ۱۳۲/۲ تاریخ طبری‎ ١ 
منتخب طریحی/۲۱۱! مقتل الحسین ا 9بی‌مخنف)/۱۲۵یناییع السود: ۵۵/۳. یسنی: «اگر‎ -۲ 


شخصی فرزندان و همسران و خانواده‌اش را مورد حمایت خود قرار ندهد. انسانی پست و شایستۀ 





لعن خواهد بود 


و در غیر آنچه که یزید بر ما ستم می‌گند. 





قبل از او ضربه‌ای همچون آتش بر او فرود می‌آوریم که اگر شیر شاهد آن باشد از ترس می‌گریزده. 
۳د مقتل الحسین ا 0بن‌اعلم)/۱۴؛ مقتل الحسین (خوارزمی )۲۶۲/۱؛ تسلية المجالس ۱۴۶/۲. 
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حکم را حاضر نمود و دراین باب با او مشورت کرد. مروان گفت: از 
عبدالرحمن و عبدالله عمر تشویشی مدار, ولکن در طلب حسین بن على و عبدال 
زبیر تأخیر مینداز. پس این دو را حاضر کن و عرض بیعت بر آنها بنما و اگر قبول 
نکردند, گردن هر دو را بزن 
و در کتاب در مسلوک» است که مروان گفت: «ؤ لو کت مَکاك لَضَرَیِت عدقَهُ». 
اگر من به جای تو بودمی, هر آینه گردن حسین بن علی را می‌زدم 


نا مذعوره 





ای کاش زنده نمی‌بودم که گرفتاراین بتو شوم !۱ 


١۔‏ بحارالانوار ۳۱۰/۴۴ ر ۱۳۲۲ اسرار الشسهاوات8/۴؛ تذکرة الخواص/۲۳۵ با اندکی تفاوت؛ 
عوالم/۱۷۴: ملهوف/۹۷: لواعج الاشجان/۲۳؛ الدر اتسظیم/۵۲۰: ال سعة الساکبة 1۱۹۱/۲ 
منتخب طریحی/۰۸! الفصول المهمة/۱۷۲. که اسم «عبدالرحمن بن ابوبکره را ذکر نکرده است+ 
الکامل فی تاریخ ۱۲/۲؛ مثیرالاحزان/۰۲۳ علاوه بر نام چهارنفر مذکور, تام «عبدابن مطیع» را 
ذکر کرده است. تا از او بیعت گرفته شود؛ مقتل الحسین (بن‌اعلم ۰۱۵/6 ابن‌اعلم مطلب فوق را به این 
صورت نقل کرده است: «وقتیولید. نامۀ بزید را به مروان بن حکم نشان داد و از او مشورت خواست» 
مروان گفت: پس هم اکنون, جهت اخذ بیعت و در اطاعت شدن یزید.به دنبال آنان بفرست؛ اگر فبول 
کردند که هیج, اقا اگر دلیل آوردند.به سرعت گردن آنها را بزن قبل از آنکه از مرگ معاویه باخبر شوند. 
پس به درستی که اگر بفهمند. هر کدام برای خود ادعای خلافت می‌کنند و مردم را به سوی خود 
می‌خوانند. و من می‌ترسم از اینکه از طرف آنا آچه که مورد رضایت تو نیست به توبرسد و عليه تو 
بپا خیزد. 
ابن‌عمر را گفت: او را اهل قتال نمی‌بیتم» و دوست ندارد خلافت را مگر اینکه به او هدیه شود. اکنون 


شخصی را به دبال حسین. عبداك بن زیبر و عبدالرحمن ین ابی‌بکو بفرست و در امر بیمت. آنان را 








Ir 





عمربن عثمان!"' را به طلب امام حسین 4 و عبدالله زبیر فرستاد» 





پس آن دو را در مسجد پیغمبر ت یافت که با هم سخن می‌گفتند. گفت: امیر شما را 
می‌طلبد» اجابت کنید. گفتند: تو برو و ما از عقب می‌آبیم. 


۳ 






پس امام حسین ًه به عبدالله فرمود که: گمان من آن است که معاویه مرده 
است و ما را برای بیعت يزيد می‌خواهند؛ چه. من دیشب در خواب می ديدم که 
منبر معاویه نگونسار شده و آ 


رسول ولید» دوباره آمد و گفت: تعجیل کنید. حضرت بانگ برآورد که: این همه 





س در خانه‌اش افتاده بود. و در همین سخن بودند که 





بخوان, اما به درستی که می‌دانم حسین بیمت و اطاعت یزید را اجابت نخواهد کرد. به خداوند سوگند! 
اگر به جای تو می‌بودم» حسین را مانالميدايم خت ی کلمه‌ای سخن گوید و به سرعت او را گردن 
می‌زدم. 


ولید. سرش را پانین انداخت و مدتی متفگ بوده سپس سر هالا گرفت و گفت: ای کاش ولید زانیده 





نشده برد! 
پس مروان گفت: ای امیر! از آنجه که گفتم پریشان نشو. همانا به درستی که آل ابی تراب از قدیم تا په 


امروز, از دشمنان ما بودماند و این دشمنی از بین نخواهد رفت. نها کسانی هستند که عشمان بن عفان را 








کشتند, سپس به سوی امالمزمنین, معاویهرتن و با ار جنگیدند 
اما بعد. ای امیرا من را اطمینانی نیست. به درستی که اگر در کشتن حسین تعجیل نکنی, همانا او شأن 
و منزلت تو را در پیش اميرالمزمنين زیدنابود خواهد كرد»؛ السفید/۱۸: مقتل الحسین 
(غوارزمی) ۱۲۶۲/۱ المتظم ۱۳۲۳/۵ وقمةاللف/۱۷۵ نسليةالمجالس ١۴۷/۲‏ المتاقب ۸۸/۴ 





با نکی اختصاهالأخیارالطوال/۱۷۳: البداية و نها یذ ۱۲۹/۸ تاريخ ابی مختف ۲۰۰/۱. 

١‏ عمر بن عثمان» پسر عشمان, خلیفة سوم می‌باشد. 

۲- تذکرة الخضواص/۲۳۶: القصول السهمة/۱۷۲: الکامل فى تاربخ ٩۱۵/۴‏ مفتل الحسین 
ابن‌اعثم)/۱۶: مقتل الحسین (خوارزسی )۱۲۶۴/۱ المتتظم ٠۳۲۳/۵‏ وفعة الطف/۷ تسلیة 
المجالس ۱۱۲۸/۲ ال خبارالطوال/۱۱۷۳ البداية و انهاة ٩۱۴۹/۸‏ تاریخ ابیمختف ۴۰۰/۱ 








۱ تذکرة الشهداء/ج‎ 1F 


تعجیل [برای] چیست؟ اگر هیچ کس نیامد. 
آمد و گفت: الحال حسین می‌رسد. مروان گفت: او نخواهد آمد. ولید گفت که 





ال می‌آيم. رسول؛ به نزد ولید 


حسین غذار نیست. چون وعده کرد» وفا می‌کند. 
پس حضرت امام حسین ا با سی نفر از بنی‌هاشم. متوجه به خانۀ ولید شد و 
به آنها فرمود که: اگر قصد قتل من داشته باشند, به خانه درآیید. و لا بر در خانه 


باشید تامن بیرون آیم ۱0 


پس حضرت داخل خانۀ ولید شد. ولید خبر مرگ معاویه و مضمون نامۀ یزید 





را به آن حضرت داد و حضرت فرمود: ها الأمیژ الْبَْعةٌ کون سرا و لن | 


دعوت الا غداً فاذعنا مَحَهم.. 


بیعت همچو من کسی» مناسیل ثیبیت که آبر پنهانی باشد. فردا که این عبر 
آشکارا شود و مردم بیعت نمایند. من آنه تصلحت باشد, چنان خواهم کرد. 


ولید عرض کرد که: سخن سنجیده‌آی فرمودی؛ به سلامت بازگرد. ۲ 


ا- بحارالانوار ۱۳۲۴/۴۴ اسرارالشهادات ۱۰/۲: عوالم/۱۱۷۳ سلهوف/۹۷؛ ارشاد ۱۳۳/۲ ادر 
/ لواعج الاشجان/۲۴! تسلبة المجالس ۱۱۴۹/۲ الفصول المهمة/۱۱۷۳ الکامل فى 


تاریخ ۱۵/۴ متیر الاحسزان/۲۲؛ مسقتل الحسین (بن‌اعلم)/۶او ٩۱۷‏ سقتل الحسین 
(خوارزمی۲۶۲/۱؛ وقعة الطف /۷۹ 





۲ وقعة الطف/۸۴: تسلية المجالس ۱۵1/۷: روضة الواصظین 1۱۷1/۱ الأخبار الطوال/۱۷۳: 
البداية و لها بة ۱۱۵۰/۸ الفصول المهمة/۱۷۳؛ الکامل فى تاريخ ۱۱۵/۲ سثبر الاحزان/۲۲: 
مقتل الحسین (بن‌اعثم)/۱۹: مفتل الحسین (خموارزسی)۲۶۶/۱؛ المتتظم ۳۲۳/۵؛ اعلام 
الوری ۱۴۳۵/۱ مسنتخب طریحی/۴۰۹ تسذکرة الخضواص/۱۲۳۶ عسوالم/۱۷۳! اسرار 
الشهادات ۱۰/۲! ملهوف/۹۷؛ ارشاد ۱۳۳/۲ لواعج الاشجان/۲۴ این اتفاق را در روز شنبه بيست 


کرده است و فردای آن 





و هفتم رجب روزه امام در مدینه با مروان ملاقات کرد و در آخر آن روز 














مجلس چهارم 3 
مروان گفت که: عذرش را قبول مکن و الحال اگر بیعت نمی‌کند. گردنش بزن. 


دا ن لزق أت تار بضزب عُئقي؟ کت( که 





حضرت در غضب شد و فر 
را هره‌ای باشد که چنین کاری کند؛ چه هر که قصد من کند. زمین را از حون او 


سیراب کنم. پس متوجه ولید شد و فرمود: مها المي ابیت الب و مغن 





ای امیر! مانند من کسی که از خانوادة نبوت و علم و کمالات است» با مثل 


یزیدی که متّصف به انواع فسق و فجور است» هرگز بیعت نمی‌کند؛ ولکن فردا که 
مجلس منعقد گر دد آنچه گفتنی ابست بگوییم و ببینم که سزاوار به خلافت کیست. 


این بفرمود و به شتاب از خانة ولید بیرون رق" 


ولید برای بیعت به دنبال امام فرستاد. امام فرمودند: «تا فردا صبح مهلت دهید, تا هر دو خوب آندیشه 
کنیم. پس آن شب به کنار ق 

اد یعنی: «ای پسر زرقاءلازن کبود چشم) تو امر به زدن گردن من می‌کنی۴! به خدا دروغ گفتی و خطا 
کردی». 

۲د یعنی:«ای امر! ما خاندان 


به نام ما کشوده و ختم می‌گردد. بزید» مردی است فاسن, شراب خوار و آدمکش که آشکارا فسق 


ل دای و مادرش رفت و صبح فردا؛ به سوی مه حرکت کرد» 








ساليم. تا ما محل آمد و شد ملانکه است. دفتر وجود 


می‌کند. و همچون منی با چنین کسی بیعت نخواهد نمود؛ لکن ما و شما صبح کنیم و خوب اندیشه 
تمائیم که دام یک از ما به خلافت و بیمت 
۳ اسسرارالشهادات ۱۰/۲ و ۱۱: تسذکرة الخسواص/۲۳۶: عوالم/۱۷۲؛ ملهوف/۹۸: لوا 
الاشجان/۲۴؛ ارشاد ۱۳۳/۲ اعلام الوری/۱۴۳۴ متخب طریحی/۱۴۰۹ الفصول المهمة/۱۷۳: 
الکامل فى تاريخ 1۵0/۴ مقتل الحسین بن‌اعلم)/۱۹: مقتل الحسين (خموارزسی )۱۲۶۷/۱ 
المتظم ۱۳۲۴/۵ وقعة الطف/۸۱ الا خبار الطوال/۱۷۳؛ تسلية المجالس ۱۵۱/۲ همگی قضيّه را 

















1۶ تذكرة الشهداء/ج 1 
مروان گفت که: سخن مرا نشنیدی, دیگر حسین به دست تو نمی‌آید. ولید 
و نياي. و اه مالجث لك انلیا لي 









ای مروان! اگر مشرق و مغرب عالم را به من دهند. سعی در حون حسین 


نمی‌نمایم؛ چه کشنده او را در قیامت نجاتی نیست.!۲ 


پس در آن حال. شخصی را به همراه عبداله زییر فرستاد. او عذر آورد, تا آنکه 
رسولان بسیار پی در پی به همراهش فرستاد» برادرش. جعفر به نزد ولید آمد و 


برایش عذری ذکر کرد که ولید (از سخنان جعفر] راضی شد که فردا [عبداله] 


با ندکی اختصار تقل کرده‌اند. 

۱- یعنی: دای مروان! پیشنهادی به من کردی که نابودی دین و دنیای من در آن بود. به خدا سوگند دوست 
ندارم تمام سرزمین دی ان من باشد» در حالی که حسین را کشته باشم. به خدا سوگند گمان نمی‌کنم 
کسی را که به خون حسین آلوده باشد. و در آن حال خدا را ملاقات کند مگر اینکه ترازوی اعمالش 
بسیار سبک است. خداوند روز قیامت به او نمی‌نگرد و پاکش نمی‌سازد و برایش عذابی دردناک 
است» 


۲ عوالم/۱۱۷۵ سلهوف/۱۹۸ ارشاه ۱۳۳/۲ اعلام الوری ۱۴۳۵/۱ لواعج الاد 





ا۲۵/۵ اسرار 
الشهادات ۱۱/۲: مقتل الحسین بن‌اعنم ۱۳۰/6 سلية المجالس ۱۵۲/۲ الدمعة الساکية ۱۱۹۳/۲ 
منتخب طریحی/۴۰۹؛ الکامل فى التاریخ ۱۱۵/۴ مقتل الحسين (خوارزمی )۲۶۷/۱ الأخبار 
الطوال/۷۴: البداية و التهابة 0٠/۸‏ الامامة و السياسة ۱۷۵/۱.به جای وليد نام خالد را ذكر 


کرده است؛ مشیر الاحزان/۲۴ می‌گوید: این گفتۀ ولید به مروان فردای آن روز ملاقات بوده است؛ 





الخواص/۲۳۶ می‌گوید: وید گفت: ای مروان! نمی‌خواهم خورشید به من بابد در حال که 
من قاتل حسين ب باشم؛ الفصول المهمة/۱۷۳ مثل تذكرة الخواص آورده است. 








مجلس چهارم 02 


0 





پس عبدالثه در همان شب از راه غير معروف به سوی مکّه رفت. چون صبح 


شد و ولید ملع گردید. جمعی را از عقبش فرستاد؛ او را نیافته» برگشتند.(۲ 





پس مروان حکم و جمعی دیگر خدمت امام حسین ا عرض کردند که: 
صلاح در آن است که با یزید صلح کنی و بیعت نمایی. حضرت جواب‌های سخت 
به آنها فرمود. !۳ 


الخواص /۱۲۳۶ الدر النظیم/0۵۲۱ الفصول المهمة/۱۷۳. می‌گرید: اسم برادرش ولید. بوده 
است؛ المتتظم ۱۳۱۲/۵ مفتل الحسین (بن‌اعع۲۱/6! الکامل فى الثاریخ ۰۱۶/۲ بسیار کاملتر! 


تاربخ ابی‌مختف ۲۰۱/۱ 








2 الخواص/۱۲۳۶ عوالم/۱۷۶؛ ارشاد۳۳/۲م‌کوید: هشتادنفر صح از پی ار رفتند؛ اعلام 
الوری ۱۳۳۵/۱ الدر النظیم ۵۲۱7 می‌گزید؛ هان شب يا انش مصعب و منذر از سدینه فرار 
کردند؛ الفصول المهمة/۱۷۳ می‌گوید: با رادرش جعفر: همان شب دو نفری گریختند؛ الأخبار 
الطوال/۱۷۳: الکامل فى الشاریخ ۱۶/۴؛ مقتل الحسین 0ابن اعم +۲٠٠‏ مفتل الحسین 
(خوارزمی )۱۲۶۹/۱ المتتظم ۴۲۴/۵؛ روضة الواعظین ۱۷۱/۱ البداية و النهاية ۱۱۵۰/۸ تاربخ 
ابی مختف ۰۲۰۱/۱ 

۴ کامل الزبارات/۷۵؛ اسرار الشهادات ۱۲/۲: نذكرة الخواص/1۳۵! صوالم/۱۷۰: لواعج 
الاشجان/۲۶: ملهو ف /۱۹؛ الد النظیم /۵۴۱؛ مثبر الاحزان/۲۴؛ مقتل الحسين 0بن‌اعلم)/۱۲۳ 
مقتل الحسين (خوارزمی )۱۲۶۸/۱ تسلية المجالس ۱۵۲/۷ الدمعة الساكبة ۱۹۴/۴ مى كويد 





«مرون به امام گفت: ای حسین! و را تصیحتی می‌کنم پس بشنو ام فرمودند:بگو تا بشنوم. مورا 


گفت: با ارام مین بزد بيعت نما که صلاح و خیر دی وآخرت تو در آن است. امام فرمودند: افو 





راجثونء آنگاه که اشت. به حاکمی مثل بزید مبتلا شوند» باید متظر نابودی اسلامبود. ازجم 





شنیدم که می‌فرمود: خلافت بر آل ابی‌سفین حرام است. چون سخن به درا کشید, مروان خشمناک 


خارج شده. 








۱۸ 





الشهداء اج 1 


پس چون والی مدینه از بیعت امام مأیوس شد به سوی یزید نوشت که: 





حسین تورا شایستة خلافت نمی‌داند و با تو بیعت نمی‌کند, رأی خود را دربارة 


او بنویس. 





اش الْحُسَينِبْنِ غليْ» ۱" چون نامۀ من به تو رسید. زود جوابش را با سر حسین بن 
۳ 
على بفرست۱ 


و چون این خبر به حضرت امام الین رسید. مهیّای بیرون رفتن گردید و 
در آن شب به سر قبر بمب برای وداع آمد و از آنجا به سر قبر مادر و برادر امد 


به آن تفصیلی که مشهور است. پس تمام آهل و عیال خود را برداشته, در شب 





یکشنبه, بیست و نهم رجب از مدینة جدّش بیرون آمد.۳۱ 





-یعنی: «اما بعد هنگامی که نامة من به دست تو رسید. در جواب آن تعجیل کن و برای من بیان نما آن 
کسانی را که سخخن مرا اطاعت نمودند با اینکه سرییچی کردند. و سر حسین را با جواب نامهات برای 
من بفرست» 

۲ بحارالنوار ۱۳۱۰/۲۲ امالی (صدوق ۲۱۶/۸ مقتل الحسین بناعشم)/۲۵: مقتل الحسین 
(خوارزمی ۲۶۹/۱ تسلية المجالس ۱۵۴/۲؛ عوالم/۱۶۱ می‌گوید: والی؛ عتبه بوده است. 

۴ اسرار الشهادات ۱۳-۱۵/۲! عوالم/۱۷۶ می‌گوید: «شب اول کنار قبر پیفمب رل رفت و فردای آن 
شب. کار قبر مادر و برادر وفت. و همچنین خروج از مدینه را هم پیست و هفتم رجب و هم بيست و 

نهم رجب ذکر کرده است*؛ ملهوف/۱۰۱٩‏ الدمعة الساکبة ۱۱۹۸/۲ متخب طریحی/۱۳۱۱ مر 

الاحسزان/۲۵: مسقل الحسسین بسن اعستم)/۱۳۰ تسلية السجالس ۱۱۵۶۱۶۲/۲ مسقتل 








مجلس چهارم 1۹ 
چون که او اندر وطن بیچاره شد از وطن یکبارگی آواره شد 


و بالجمله» طی منازل کردند و در بعضی از 
به مکّه آمدند. نامه به محمّد بن الحنفيّه نوشتند, به این عبارت: «بشم الله لحم 





منازل خبر شهادت دادند. و چون 


۽ من الکشینبن علي ٳلن ڪين غلي و من بل ین ني ها 


آشکشهد و من تخینحق بي يرذ القشع. و الام 








و به روایتی در سیم ماء شعبان, وارد مکّه شدند و اهل مکه» فوج فوج به 
خدمتش می‌رسیدند. و عبدالله زبیر نیز به خدمتش هر صبح و شام می‌آمد ولکن در 
ماندن حضرت در مکه کراهتی داشت؛ چه داعية خلافت داشت و با بودن 


حضرت. کسی اطاعت او را نمی‌کرد. وقتی با حضرت مشورت کرد که می‌خواهم 





الحسین (خوارزمی )۱۲۷۳/۱ متاقب ۸47۴ مگزیند" روز خروج حضرت» سوم شعبان بوده است: 
ارشاد ۱۳۳/۲ لواعج الاشجان/1۷۶ لام نوری 16۳۵/۱ الستتظم ۱۳۲۲/۵ وقعة الطف/۸۵ 
می‌گوبند: روز خروج بيست و هشتم رجب بوده است. 


روضة الواعظین ۱۷۲/۱: نورالابصار/ ۱۱۲۷ البداية و النهایة ۱۱۵۰/۸ تاربخ ابی‌مختف ۲۰۱/۱ 


تاربخ الخمیس ۱۲۹۷/۲ می‌گویند: یکشنبه,بیست و هشتم رجب بوده است. تمام کثب مفانل, 





۶ سور؛ قصص را تلاوت فرمودند: نع 
4. یعنی: «موسی ب از شهر خارج شد در حالی که 
ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادئه‌ای [بود] عرض کرد: پروردگارا! مرا از این قوم ظالم رهایی 


مفق اقول تقل کرد‌اند که: امام هنگام خروج از مین 


قال زب جني ين انز ال 





بخش» 
اد اسسوار الشسهادات ۱۱۵/۲ عسوالم/۱۷۸٩‏ الدر اسظیم/۵۳۲! بسحارالانسوار ۱۸۷/۲۵ کسامل 


الزیارات/۷۵: مناقب ۷۶/۴ بعضی این نامه را از نزدیکی کربل تقل می‌کند که امام برای محمد بن 





حنفیّه نوش 





یعنی: ابه نام خدا. نامه‌ای است از حسین بن علی به بنی‌هاشم. اما بعد هر کس به من پبوست. 


خواهد شد و ه که به من ملحق شوت هیچ گاه روی پیروزی نخواهد دید 
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الشهداه اج ١‏ 





خروج کنم و مکّه را تصرف نمایم. حضرت مصلحت ندانستند.) و به روایتی 
خروح کرد و عامل یزید را از مکه بیرون کرد و مکّه را در حبطة تصرف خود بیرون 
آورد !10 


و اما اینکه معاویه یزید را و 





ز مذکور است. 





روایات مشهور 


وني 





توا الشبیل بعنی: «و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست 
هدایت کند». همچنین آورده است: «در بین راه به امام گفتند که: بیابید از یراهه برویم» در تعقیب ما 
می‌آیند. امام فرمودند: هرگز از بیراهه تروم» تا ینم مشیّت خدا چه خواهد شد»! الستظم ۴۲۴/۵ 
می‌گوید: سه شعبان امام وارد مه شدند و اب‌زییر یک شب فبل از امام وارد مه شد+ الام 
الوری ١/۴۳۵؛‏ وقعة الطف/۱۸۸ لواعج الاشجان/۴۲؛ الدمعة الساكبة ۰۲۰۱/۲ اين مقاتل روز 
ورود را ذکر نکرد‌اند؛ الكامل فى التاربخ ۴/١۲؛‏ مقتل الحسين 0بناعثم ۳٠/١‏ مقتل الحسين 
(خوارزمی )۲۷۷/۱؛ انساب الاشراف ۱۳۶۸/۳ تسلية المجالس 1۶۴/۲ الأخبار الطوال/۱۷۳: 
تجارب الامم ۳۹/۲؛ تاریخ ابی مختف ۰۴۰۱/۱ هیچ یک از این مدارک, گفتگری ابن‌زیر با امام را 


جهت مشورت برای قیام» په طور مستقیم ذکر نکرد 
۲د تاریخ الخمیس ۳۰۱/۲ می‌کوید: این 


سال ۷۳ هجری» به دست حجاج 








اقعه در سال۶۴ هجری رخ داد و تا سال ۷۳ حاکم بود و در 





شده 


۳- امسالی (صسدوق )/۲۱۶: بحارالانوار ۳۱۰/۴۴؛ اسرار الشسهادات ۱۸/۲ عوالم/۶۰٩‏ الدمعة 
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معاویه می‌دانست که در کشتن حسین» فساد عظیمی است برای سلطنت یزید, و 
این عمل. موجب اختلال مملکت اوست؛ چنانکه دیده شد. و محتمل است که از 
روی نفاق» در ظاهر و حضور مردمان این سخنان گفته باشد و در خلوت. او را 
وصیّت به قتلش کرده باشد؛ چنانکه از مضمون نامۀ يزيد به والی مدینه معلوم 
می‌شود. و حکایت طوماری که به نظر عبدالله عمر رسانید که [آن را] عمر به معاویه 


نوشته بود نیزه مید این مطلب است ۱ 








الساکبة ۱۹۱/۲؛ مقتل الحسین (خوارزمی )۲۵۷/۱ یعنی: ها حسین» مقامش را نسبت به 
رسول دا می‌دانی او از گوشت و خون پیامبر است. و این را دانستی که مردم عراق, ناگزیر به سری 
ار میگروند ولی او را تا می‌گذارند و مقامش زا تا می‌ازند. ارب او دست بافتی» حق و مقامش 
را بشناس و او را بازخواست مکن. همچنین ما رآ آز ریگة مویشاوندی است. تور اد که از برشورد 
با او پرهیز کنی». 
در این قسمت. ما متن کامل نمه‌ای که رابتعا ین ابی سفیان نوشته است را ذکر 
زهة الكرام و بستان 


العوامه ۳۱۵/۱ به این نامه اشاره کرده و آن را به صورت مختصربدین گونهمی‌آورد 


می‌کنيم. محمد بن حسین رازی, از دانشمندان قرن ششم هجری؛ در کتاب « 





از ابعباله حسین بن حمدان حنبلاتی. از عبداك بن پونس سبیمی: از ابوسمید غالب حرزی. از 
عبدل بن قاسم مدنی نفل شده است که: پیش از آنکه سر حسین بن علی را به دمشق بیاورند. من به 
شهر وارد شدم. خبر قنل ایشان و بسیاری از فرزندان رسول خد به دمشت رسید و عبدلله بن عمر 
را دیدم که دست‌هایش را بر سر می‌زند و می‌گفت: وامصیبتاه! بعد از آن به پیش بزید -لعتة الله علیه ۔ 
رفت و گفت: بدان قناعت نمی‌کنی؟ یزید خطّی را بیرون آورد و گفت: این فرمان پدر توء عمر است که 
به معاویه نوشته است. عبدلله بن عمر گفت: خط را بیاور تا بخوائم. یزید آن را بیرون آورد. نوشته بود: 
بسم له الرحمن لرحیم. از عمرین خطاب به معاوية بن ابی سقیان». 

علامه مجلسی ¥ در «بحارالانواره [۲۸۹/۳۰] گرید: یکی از دانشمندان و فضلا؛ در شهر ما مکرمه 
در نقل این روایات به من اجازه داد و چنینگفت که: این روایت را از جلد دوم کتاب «دلاثل الامامةه 


نقل می‌کند. عین عبارت آن بدین گونه است: 
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«ابوالحسین محمد بن هارون بن موسی تلعکبری» از پذرش, از ابوعلی محمد بن هځام؛ از جعفرین 
محمد بن مالک فزاری کوفی» از عبدالرحمن‌بن سنان صیرفی» از جمفرین علی جوادء از حسن بن 
مسکان, از مفضل بن عمر جعفی. از جابر جعفی, از سعید بن مسب روایت کرده: پس از آنکه حبر 
شهادت امام حسین ل به مردم مدینه رسبد. مردم از اینکه سر آن حضرت را بریده برای یزید بن 
معاویه برده‌اند و هجده نفر از اراد خاندان» و سی و پنج تفر از ان او را کشته. گلوی کودکش: علی را 
آماج تیر ساخته. او را مقابل رویش کشته. و زنان و فرزندانش را به اسارت برده‌نده سخت ناراحت 
شدند و در منزل ام سلمه در حضور زنان و همسران رسول دا و دیگر خانه‌های مهاجران ر 
انصار به اقامة عزا و تشکیل مجالس سوگواری پرداختند. 


عبداله بن عمر خطاب, شیرن نان بر 





ن, از خانه به در آمده می‌گفت: «ای گروه 
بنی‌ماشم و ای فریش و ای مهاجرین و ترآ شا زنده هستید و روزی می‌خورید و می‌بند که 
دربارة رسول دای و خاندان و فرداک دنین ستمی را روا داشته‌اند؟! با وجود یزید, قرار و 
آرامشی نیست». شبانگاه از مدیکه گاج شل:به هر شهرق که می‌رسید. فریاد بر آورده. و مردم آنجا را 
علیه یزید تحریک کرد. 

گزارش کار او مرب به بزید می‌رسید. و عبداش به هیچ جمعی نمی‌رسید مگر اینکه آنها بزید رالعن و 
نفرین می‌کردند. به سخنان عبداله گوش فرا داده» می‌گفتند: این عبداله» پسر عمر بن نطاب خليفة 





رسول حداست که از اعمال یزید ناراحت شده» کارهای او را نسبت به خاندان رسول دا زشت 
دانسته و مردم را عله پزید تحریک می‌کند. هر کس جواب مثبت به او ندهد. دیندار و مسلمان نیست. 


تا اینکه به شهر شام رسید. مردم از د 





اراو و شنیدن سخناتش مضطرب شدند. سرانجام وی به همراه 
گروهی از مردم که در پی او به راه افتاده بودند. بر در خانۀ یزید رسید. نگهبان بزید بر او وارد شده» وی 
را از ورود عبداله آگاه کرد. عبدفله دست بر سر گذاشته:مردم در اطراف او جنب و جوش داشتند. 


یزید گفت: این خروش از فریادهای ابومحمد است و به زودی از این حالت بیرون می‌آید. بزید 





او اجازة ورود داد و عبداقه.شیون کنان وارد شد و می‌گفت: وارد نمی‌شوم. ای امیرالمؤمنین! تو با 
خاندان رسول خد کاری انجام 





دی که اگر ترک و روم می‌توانستند انجام دهند. این کارها را 





نمی‌کردند و آنچه را که تو روا داشتی, روا نمی‌دانستند. از این جای برخیز تا مسلمانان کسی را که از تو 
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شایسته‌تر است. برای خود برگزیند. 
بزید به او خوش آمد گفته» او را در آغوش گرفت و گفت: ای ابو محند! آرام بگیر و جوش و حروش 


نداشته 





باش. عاقلانه بینادیش. با دیدگان خود بنگر و باگوش خود بشنو. دریارة پدرت» عمر بن خفلاب 
چه می‌گوبی؟ آبا خليفة رسول خدا را انسانی راهنما و هدایت یافته و یار و باور پیامبر و پدر زن او 
می‌دانی که خواهرت» حفصه را به عقد رسول خدا در آورده است و آن کسی که گفت: «خداوند در 
پنهانی عبادت نمی‌شود؟» 

عبدلهگفت: آری, وی همان گونه بود که او را توصیف کردی. درا او چه می‌گویی؟ 

گفت: آیا پدر تو حکومت شام دا به پدر من داد. با پدر من خلافت رسول خدا را به پدر تو داد؟ 

گفت: پدر من حکومت شام را به پدرت واگذا رک 

گفت: آیا به واگذاری حکرمت 





از سوش پدریټ به پدرامن راضی هستی یا نه؟ 

عبدفله گفت: آری» راضی هستم, 

گفت: آیا پدرت را قبول داری؟ 

گفت:آری. 

در این هنگام دست بر دست عبدانهبن عمر زده. او را گرفته گفت: از جا برشیز ای ابومحمدا تا نام 
پدرت را بخوانی. وی به همراه پزید حرکت کرد نا به یکی از خزانه‌های او وارد شد. آنگاه یزید. 
صندوقچه‌ای را طلبیده. آن را باز کرد و از درون آن, جعبه‌ای قفل شده و سر به تهر را بیرون آورد و از 
درون آنء نوشته‌ای نازک را که در پاچ ابریشمی سیاه بود؛ ببرون کشید. نامه را به دست گرفته,آن را 
گشود و سپس گفت: ای ابومحند! این خط پدر توست؟ 


گفت: آری, به خدا سوگند! این ثامۀ پدر من است. و آن را از دست او گرفت و بوسید. 





یزید به او گفت: بخوان. 

عبداله شروع به خواندن نامه کرد. در آن نامه چنین آمده بود 
بسم لله الرحمن الرحیم آن کسی که ما رابا شمشیر 
به خاطر ناحشنودی از آن موش میتی از خشم و غضب. خررشان و جان‌ها آشفته و مشوّش. 


ادار کرد که به او اعتراف نمایم و اقرار کرديم؛ ولی 











فکرها و دیدگان دچار شک و تردید بود. بدان جهت از او اطاعت کردیم که شمشیر زور قوم و ق 
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یمنی خود راء از بالای سرمانبردارد. و آن کسانی از فریش که دست از دین اجدادی خود برداشته 
بودند, مزاحم ما نشوند. به بت «هُبل؛ و به دیگر بتان و «لات» و «عَرّیٰه سوگند که عمر از آن روز که 


آنها را پرستیده. دست از آنها برنداشته. پروردگار کعبه را نپرستیده و گفتاری از محمد را تصدیق ننموده 





است. و جز از را نرنگ و فریب. عای مسلمانی امرخ م‌خواسته ار را فرید. رد جادری 





بزرگی برای ما ورد و در سحر و جادوگری, بر سحر بناسایل با وسی و هارون و دود و سلیمان و 
پسر مادرش» عیسی افزود. و سحر و جادوی هم آنان را یک تنه آورد و بر آنان» این نکته را افزود که: 
اگر او را دارند. باید بر این مطلب اقرار داشته باشند که او سالار ساحران است. 

[صدور این گونه عبارت از عمرین خطاب چندان شگفتی ندارد؛ زیرا صفحات تاریخ از نمونههای 
تندتر و سخت‌تر آن, در دوران زندگی رسول َو خالی نیست. برای مثال. چندین نمونه از آنها را 
از تاب رضیت «تذکرة الفقهاء؛ ج ۲ جمس ۲۶۹2۴۷۰ م‌آوريم 

علامه حلی ‏ گوید؛ «وی رسول دا وا دیمازی آخرین حوده سب کرد. در آن هنگام که 
رسول دا فرمود: دوات و اقرا کشاتهای بباورید, در آن چیزی بنویسم که پس از آن هرگز 
گمراه نشوید. عمرگفت: همان این مرد هذیان می‌گوید. کتاب خدا ما را ہس است. و رسول دا با 
حالت غضب از او روی برگردانید. 

و روزی دیگر گفت: رسول خدا درختی است که در مزبله روییده است. و مقصودش پستی خاندان آن 
حضرت بود. این سخن که به کوش رسول شدای رسید. سخت بر آشفت و اعلال کرد که مردم در 
مسجد جمع شوند. همة مسلمانان در مسجد جمع شدند. حضرت بر منبر بالا رفته» پس از حمد و نای 
الھی فرمود: ای مردم! هر یک از شما نسب خود را اعلامکند. تا او راکاملاً بشناسم. یکی ازآن جمع به 
پا خاسته گفت: ای رسول خدا! من فلاتی پسر فلانی هستم. حضرت فرمود: راست گفتی. دیگری 
لان کس که گفتی 
نیستی؛ بلکه فرزند فلان کس می‌باشی و فلانی تو را به خود نسبت داده است. وی شرمنده شده. 
نشست و دیگر کسی از جا حرکت نکرد. حضرت دستور خود را بار دیگر تکرار کرد هیچ کس از جا 
حرکت نکرد. فرمود: کجاست آن کسی که به اهل بیت من ناسزا گفته است؟ از جا بلند شود و خود رابه 


پدرش نسبت دهد. عمر از جا حرکت کرده گفت: ای رسول خدا! مارا پبخش؛ خداوند از تو در گذرد. ما 





حرکت کرد و گفت: من فلاتی پسر فان کس می‌باشم. حضرت فرمود: تو فرزند 
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را بیامرز؛ حداوند تو را بیامرزد. نسبت به ما بردباری به خرچ بده خداوند نسبت به تو بردباری کند» 
باید توجه داشت که روایت مربوط به دوات» از طریق شیعه و سلّی مشهور و مستفیض است که برای 
آگاهی بیشتر برشی از مدارک آن را در اینجا می‌آوریم: صحیح بخاری ط محمد علی صییح؛ ج ۱ 
ص ۰۴۹ باب کتاب العلم. ج۴ ص ۸۵ باب امکان وساطت و درخواست شفاعت از اهل ذه ج۴ 
ص ۱۲۱ باب اخراج بهود از جزيرة العرب. ج ۶ ص ۱۱. باب نامه نوشتن پیاسر به کسری و قیصره 
ج ۷ص ۱۵۶. باب قول مریض: قوموا علّی. و ج ٩‏ ص ۱۳۷. باب کراهت داشتن اختلاف. و صحیح. 
مسلم ط دار لفکر بیروت. ج ۵ص ۷۵ باب ترک وصیّت» برای کسی که چیزی ندارد و مسند احمد 
ط دار ارصاد بیروت. ج ۲م ۱۳۴۶ 

و روایت به عبارات گوناگون وارد شده است: رل اه ا ل اجره «ما ل آفجزه و دو ما اة 
آفجره که از تما این عبارات» نسبت هذیات لدم معلوم می‌شود؛ مگر اینکه در بعضی از 
نها کلمة «وجع» به معنای درد را اضافه کرد وب جایگزیننموده‌اند, تا عبارت را تصحیح کرده باشند و 
آبروی خلیفه را حفظ کنند؛ لکن هبهات رو تیه این کارا اصلاح نمی‌گردد و آبی را که ریخت. 





دیگر نمی‌توان جمع کرد]. 





ای پسر ابوسفیان! نو آبین پدرت را بگیر و از مّت خود و آنجه پیشینیان و گفته‌اند پیروی کن! و در 


انکار آن خانه که پروردگارشان به نان دسنور داده به سوی آن آمده. 





قبلۀ خود قرار دهند. وفادار باش. و به نماز و حجشان که رکن دین خود قرار داده و می‌پندارند که از آن 


خداست» اعتنایی نداشته باش. از جمله کسانی که محمد را یاری کرده. همین شخص ایرانی الکن 





روزبه است. و می‌گویند: به او [محمد] وحی شده است: نأا 
دی لام 6(ال عمران /۹۶) یعنی: «نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم قرار داده شده» همان 
و راهنمایی جها 
یه ول وج 





خانهای است که در شهر مه است, که با برکت میباشد و موجب هدا 








في الشناء نت 





تون 


و می‌گویند: خداوند گفته است: ب 
السنجد احزام د عت ما شترا رفک خطره 4‏ 


آسمان می‌بینیم و رویت را به سوی قبله‌ای قرار می‌دهیم که تو از آن راضی شوی. پس روی خود رابه 





ره/۱۴۴) یعنی: «ما روی گردانیدن تو را په سوی 


سوی مسجد الحرام بگردان. و شما ای مسلمانان! در هر جا که هستید. روی خود را په سوی مسجد 








۵۶ 








آنن لماز ودرا برای سنگ‌ها قرو ادبا اگرنبود سحر فو چه چیز باعث می‌شد 





الحرام یگرد 
که ما از پرستش بت‌ها دست برداريم: با اینکه آنها هم از سنگ, چوب. مس, نقره و طلاست. نه به 
لات و عزی قسم که دلیلی برای دست برداشتن از اعتادات دیرین خود نداریم؛ هر چند که سحر کنند 
و مارا به اشتباه بیندازند. 

تو با چشم بینا بنگره و با گوش شنوا بشنوه با قلب و عقلت وضم آنها را بیندیش؛ و از لات و عرّی 
سپاسگزار باش. و از اینکه خردمندی همچون عتیق بن عری» بر امت محمد حکمفرما شده و در 


اموال, خون. 





و حلال و حرام ایشان و مالبانی که به خاطر خدایشان جمع آوری می‌کنند. تا 
بهاعوان و انصار خود دهند. حاکم است. خشنود باشی. وی به سخختی و درستی زندگی کرد. در ظاهر 
خضوع و حشوع می‌کرد و در نهان. سر سجن و افرمانی داشت و غیر از همراهی با مردم. چاره‌ای 
نمی‌دید 

من بر ستارة درخشان و نشان پرفروغ و پرچم یرو توآتمند بنی‌هاشم, که حیدر نامیده می‌شد و داماد 
محمد شده و با همان دختری که بانویاَََنَبن را ده افاطمه‌اش امیده‌اند. ازدواج کرده بود: 
حمله بردم» تا آنجا که بر در خانةعلی و فاطمه و فرزندانشان, حسن و حسین و دخترانشان, زینب و 
ام کلثوم و کنیزی به نام فضّه, به همراه خالد بن ولید و قتفذ, غلام ابوبکر و دیگر باران ویژف خود رفتم. 
به سختی حلقة در را گرفته, کوبیدم. کنیز آن خانه پرسبد: کیست؟ به او گفتم: به علی بگو کارهای 
ببهوده را رها کن و خود را به طمع خلافت نبنداز,اشتبارامور به دست تو نیست. کار (خلافت) دست 
کسی است که مسلمانن او را برگزیده و بر او اجماعکرده‌ند 

به خدای لات و عری سوگند که اگر کار به ابربکر واگذار می‌شد؛ هیچ گاه به آنچه که می‌خواست 
ایش کشوده: 


دیدگانم را باز کردم ابتدا به قبیلة نزار و حطان گفتم: علافت جز در قریش نمی تواند باشد, تا وقنی که 








نمی‌رسید و به ابی‌کبشه (محند) دست نمی‌یافت. لکن من چهرة خود را 





از خداوند اطاعت می‌کتند. ازآنان اطاعت کنید. و این سخن ردان جهت گفتم که ددم پسر ابوطالب 


خواهان خلافت شده و به خونهایی که در جنگ‌ها و غزوات محمد از کار و مشرکان ریخته ‏ ادا 





شای اوه که هشتاد مور درهم بد؛ و به و 
و بر ظاهر وباطنش حکم می‌کند استناد میناد 


ای او که جامة عمل پوشانده و قرآن را جمع 





مهاجرین و انصار وقتی 
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که به آنان گفتم: امامت در فریش خواهد بوده,گفند: همین انسان اصلع و بطین. [اصلع: کسی که 
موهای جلوی سرش ریخته و بطین به کی م‌گویند که شکم او بزرگ و چاق است.] امپرالمۋمنین» 
علی بن ابی طالب است که رسول خدا برای او از تمام افت بیعت گرفت؛ و ما در چهار موضم؛ با او به 
عنوان امیرالمزمنین سلام کردیم. ای گروه قریش! اگر شما فراموش کرد‌اید؛ ما از یاد نبد‌ايم. پیعت» 
امامت, نحلافت و وصیّت. حلی معین و امری صحیح بوده» اعایی بیهوده نیست. 

ما آنان را تکذیب کرده» حدیث غصب خلافت و به زور گرفتن آن, از جمله مسائلی است که هیچ 
خردمندی. شک و شبهه‌ای در آن ندارد.[بلاذری روایت می‌کند: «پس از کشته شدن حضرت امام 
حسین طب عبداله بن عمر به بزید بن معاوية نوشت: اقا بمد. همانا مصیبتی بس بزرگ و فاجعه‌ای 
عظیم و رویداد بزرگی در اسلام رخ داده و روزیه مانند روز شهادت حسین بن علی نیست. یزیدبه او 
نوشت: ای احمق! ما بر سر خانه‌های نوا رها رده و جایگاه‌های آماده‌ای نشسته‌ايم و برای 
آن جنگیده 





اگر حق با ما بوده» که الاح خود «فل کرد 
نخستین کسی بوده که این کار اس رده رز هاش گزفتهاست. علامه حلی لاء تهچ الحق و 
کشف الصدق ط بیروت, ص ۴۵۶)]. 





ایم و اگر حق با غیر ما بودهه که پدرت 








من چهل نفر را وادار کردم. که شهادت دهند که محمد گفته: امامت با انتخاب و اختيار مردم است. در 
این هنگام انصار گفتند: ما از قربش سزاوارتریم؛ زیرا ما به آنان پناه داده و آنها را یاری کردیم و مردم به 
سوی ما همجرت کزدند. اکر قزر اک کسی که ی 
یگران سزاوارتریم. گروه دیگری پیشنهاد کردند: امبری از ما و ا 
تفر گواهی دادند که: امامان از ریش می‌باشند. 


مقام مربوط به اوست» کنار گذاشته شود. ما از 
از شما باشد. به آنان گفتیم: چهل 
ذیرفند و با یکدیگر به نزع 











ای پذیرفته و جممی 





پرداختند. من در حالی که همه می‌شنیدند. گفتم: فقط به کسی می‌رسد که از همه بزرگسال‌تر و رم و 
ملایم‌تر باشد. گفتند: چه کسی را می‌گویی؟ گفتم: ابوبکر راء که رسول خدا او را در نماز, بر دیگران 


مقدّم داشت و در روز بدر, در زیر سایبانی با او به مشورت نشت و رأی او را پسندید. پار غار او بود و 





دخترش: عایشه را به همسری رسول خدا در آورد و او را امالمزمنین نامید. بنی‌هاشم با عصباتیت و 
خشم جلو آمدند. زیر از نان پشتیبانی کرده؛ در حالی که شمشیرش را از نیام درآورده بو گفت: جز با 
علی نباید بیعت شود؛ و گرنه این شمشیر من گردنی را راست نخواهد گذاشت. گفتم: ای 





اتساب 
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به بنی‌هاشم تو را به فریاد درآورده است؛ در حالی مادرت صفیّه. دختر عبدالمطلب است. گفت: این 


یک شرافت وال و یک متیر ویه است. ای پسر خنمه و ای پسر صهاک! ساکت باش ای بی‌مادر. و 





سخنی گفت که چهل نفر از حاضران در سقیفة بنی‌ساعده از جا جسته» بر او حمله‌ور شدند. 

به خدا سوگند!نتوانستیم شمشیرش را از دستش بگیریم مگر وقتی که او را بر زمین افکندیم» با اینکه 
هیچ کس به پاری و کمک او نیامده بود. 

من به سرعت خود را به ابوبکر رسانده» با او دست داده» بیعت کردم و به دنبال من عشمان بن عفان و 
دیگر حاضران در سقیفه» غیر از زیبر جنین کردند. به او گفتیم:بیعت کن و گرنه تو را خواهیم کشت. بعد 
از آن مردم را از او دور ساځته» گفتم: مهلتش دهید. او از روی حودخواهی و نخوت. نسبت به 
بنی‌هاشم به خشم درآمده است. 

دست ابوبکر را در حالی که از ترس می‌لززید,گفته سر پا نگه داشتم و او راکه عقلش مخاوط گشته و 


نمی‌دانست چه می‌کند. بر روی منبر تایه به من گفت: ای ابوحفص! من از ق 





اد 
خروش علی می‌ترسم. به او گفتم: علی کازي ټه توندارد و سترگرم کار دیگری است. ابوعبیدة جزاح در 
این کار به من کمک کرده, دست ال 





بر روی منبر می‌کشید و من از پشت سرش» او را ماد بز ری که 
بخواهند بر بز ماده‌ای بجهانند» بر روی منبر گذاشتم. گیج و سرگردان بر روی منبرایساد. به او گفتم: 
سخنرانی کن و خطابه بخوان. زبانش بند آمده» به وحشت افتاده و از سخن باز ایستاده بود. من دست 
خود را از شدّت عصبانیت به دندان می‌گرفتم و به او گفتم: تو را چه شده؟ چرا گیجی؟ و او هیچ کاری 
نمی‌کرد و سخنی نمی‌گفت. می‌خواستم او را از منبر به زیر آورم و خود جای او را بگیرم. از تکذیب 
مردم به خاطر سخنانی که خود دربارة 


او گفته بودی و بر شمردی کجاست؟ تو از رسول خدا دربارۀ او چه شنیده بودی؟ گفتم: من از 





بودم» تسیدم.علهایپرسیدند: پس آن فضایلی که دربارة 


ن 





رسول خدا دربارۂ او فضایلی شنیدهبودم که دوست می‌داشتم و آرزو می‌کردم ای کاش! مویی بر با 
او می‌بودم» و من داستانی از او دارم. به او گفتم: سخن بگو و گرنه از منبر پابین آی. خدا می‌داند که ار 
از منبر فرود آمده بود» من بالا می‌رفتم و سخنی می‌گفتم که به گفتار او منجر نشود. وی با صدایی 
ضعیف و نارسا و ناتوان گفت: من ولن و سرپرست شما شده‌ام؛ اما بهترین نفرات شما نیستم» با اینکه 


علی در بین شماست. بدانید که مرا شیطانی است که بر من مسلط شاه و مرا وسوسه می‌کند و خیر مرا 
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در نظر ندارد و هر گاه لغزیدم» شما مرا بر پاۍ داشته» راست کنید. که من در پوست و موی شما وارد 


نشوم. برای خود و شما استففارمی‌کم 





آمد در حالی که مردم به او خیره شده بودند. دستش را گرفته. فشار داده» او را نشاندم. 
مردم برای بیعت با او جلو آمده» من در کنارش نشستم تا هم او را و هم کسانی را که بخواهند از بیعتش 
سرباز زنند» بترسانم. او گفت: علی چه کرد؟ گفتم: وی خلافت را از گردن خود برداشت و به خاطر 
اینکه مسلمانان کمتر اختلاك داشته باشند. به اختبار نان گذاشت و خود خانه‌نشین شده است. مردم با 
اکراء بیعت کردند. 

وقتی ببعت او فراگیر شد» فهمیدم که علی» فاطمه و حسنین را به در خانۀ مهاجران و انصار می‌برد و 
بیعت ما را با خود در چهار موضع. یاد آور می‌شود و آنان را تحریک می‌کند. مردم» شبانه به او نوید 
یاری می‌دهند ولی صبحگاهان کسی بهاگمک او نی رگود. بر در خانه‌اش حاضر شده» از او خواستم که 
از خانه بیرون آید. به کنیزش, فضّه گفتم: به علی بگو برای بیمت با ابویکر بیرون آید. چون مسلمانان با 
او بیمت کرده‌ند. پاسخ داد: على بول امین گفتم: باه تیاور و به او بگو خارج شود و گرنه وارد 
شده» به زور بیرونش می‌بريم. فاطمه از اتاق بیرون آمده» پشت در منزل ایستاد و گفت: ای گمراهان 
دروغگوا چه می‌گویید؟ و جه می‌خواهید؟ گفتم: ای فاطمه! گفت: عمرا چه می‌خواهی؟ گفتم: چرا 
پسر عمویت تو را رای پاسخگویی فرستاده و خود در پس پرده نشسته است؟ گفت: ای نگون سارا 
طغیان و سرکشی تو مرا از خانه به در آورده است و حجّت را بر تو؛ و بر همۀ گمراءکنندگان تمام کرده 
است. گفتم: این پاو‌ها و حرف‌های زنانه را کنر گذاشته به علی بگو: بیرون آی» دوستی و احترامی در 
بین نیست. گفت: ای عمر! آبا مرا از حزب شبطان می‌ترسانی: با اینکه حزب شیطان کوچک است؟ 
گفتم: اگر بیرون نباید هیزم فراواتی آورده» بر روی ساکنان ان خانه آتش می‌افروزم و تمام کسانی راکه 
در این خانه باشند» خواهم سوزاند؛ مگر اینکه علی را برای بیعت بیرون کشانیده» همراه 
قنفل را گر 


گفت: ای دشمن خدا و دشمن رسول او و دشمن امیرالمزمنین! 





مریم تازبانا 








بر او زدم و به خالد بن ولد گفتم: بروید و هیزم بیاورید. گفتم: آن را بر می‌افروزم. فاطمه 


فاطمه دست‌هایش را جلو در خانه گرفته. نمی‌گذاشت در باز شود. او را به یک سوی افکندم. سر راه پر 





من گرفت» با تازیانه بر دست‌هایش زدم» از شّت درد ناله و فریادش بلند شد. تصمیم گرفتم قدری نرم 
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شوم و از در خاهبرگدم. در این هنگام به یاد دشمنی علی و حرص و ولع او در ریختن خرن بزرگان 
عرب و فیرنگ محمد و سحوش افندم: لگدی بر در زدم. وی که محکم بر در چسییده پود تا با نشوده 


فریادی زد که پنداشتم مدینه زیر و رو شد و صدا زد: ای پدرا ای رسول خدا! با حبيبة تو و دخترت 





بدین گونه رفتار می‌شود! آه. ای فّه! مرا بگیر. به خدا سوگند که فرزندی که در شکم داشتم. کشته شد. 
صدای آه و ال او را به خاطر درد زابمن, در حالی که به دیور تکیه داد پود شنیدم. در را باز کرده. 
وارد خانه شدم. با چهر‌ای با من روبرو شد که دیدگانم را فرو بست. از روی مقنعه؛ به گونه‌ای پر 
صورتش واحتم که گوشواره از گوشش به در آمد و به زمین پخش شد. 

[علامه امینی به هنگام نقل روایت» کتک زدن عمر. زنان را به واسطه گرية ایشان و عزاداری به هنگامی 
که کسی از خاندان رسول حداف از دنا ميرو جنین می‌گوید: ولی من نمی‌دانم که آیا فاطمة 
صدیفه در آن روز از جمله همان زنانی پلدند کم کتگم عگردند یا نه؟! به هر حال, آن حضرت بر فقدان 


پدرش گریان بود. 0لغد یر ج ۶ص 0۶۰ 





علی از خانه بیرون آمد. همین که بهاو اخزاه, پا شتا)ازخانه بیرون رفته: به خالد و قتف و 
همراهانش گفتم: از گرفتاری عجیبی رها شدم. (در روایت دیگری: جنایت بزرگی مرتکب شدم که بر 


علی است که از خانه ببرون آمده» من و همه شما توان مقاومت در برا 





اورا 





نداریم.) علی او را درافت در حالی که فاطمه. دست بر جلو سر گرفته» می‌خواست چادر از سر بردارد 
و به پیشگاه خداوند از آنچه بر سرش آمده» شکوه نموده» از او کمک بگیرد. علی پمادر بر سر او 
انداخته, در حالی که به شدّت عصبانی بود به او گفت: ای دختر رسول خدا! خداوند پدرت را به 
عتوان رحمت برای جهانیان مبعوٹ کرد په خدا سوگند! اگر جادر از سر رداری و از پروردگارت 
بخواهی که این مردم را نابود سازد. دعایت به اجابت خواهد رسید به طوری که در روی زمین از ان 
هیچ انسانی بافی نخواهد ماند؛ زرا مقام تو و پدرت در پیشگاه خداوند. بزرگتر است از نوج که 
خمداوند په خاطر او تمام ساکنان روی زمین و کسانی رکه در زیر آسمان به سر می‌بردند»به جر همان 
چند نفری که در کشتی بودند. نابود ساحت. همچنین قوم هود را به خاطر اینکه او را تکذیب کرده 
بودند. و فوم عاد رابه وسیل باد تند و سهمگین از بین برد. تو و پدرت از هود برترید. ثمود را که دوازده 


هزار تفر بودند به خاطرآن ناقه و بچهاش عذاب کرد. تو ای بنوی زان بر این خلق نگونیخت» رحمت 
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باش و موجب عذاب و نابودی آنان مباش. 

درد زایمان. سخت او را فرا گرفته بود. به درون خانه رفت و کودکش راکه علی او را محسن نامیده بود. 
قط کرد. جمعیّت فراوانی را در آنجا گرد آوردم؛ ماه بدان جهت که از کثرت آنان در مقابل علی کاری 
ساخته باشد؛ بلکه برای دلگرمی خود این کار راکردم. او را در حالی که کاملاً در محاصره پودء به زور از 
خانهاش بیرون ورد 


روی زمین» کوشش می‌کرديم که بر او پبروز شویم» قدرتمان به او نی‌رسید. اا مطالیی را در نظر 





برای اذ بيعت به جلو رقدم. وبه درستی می دانستم که اگر من و تمامی ساکتان 


داشت که من به خوبی می‌دانستم و هم اکنون نمی توان آن را بیان کرد. [مقصود همان وصیّت و 








سفارش پیام رو به حضرتش در خصوص عدم استفاده از شمشیر برای احقاق حق (جانشینی 
پیامر) بود] 

هنگامی که به سقبفة نی‌ساعده رسیدم)بکو انش از جا حرکت کرده» علی را مسخره کردند. 
علی گفت: ای عمر! می‌خواهی در آنجه کر نداحنهام» شتاب کنم و کاری را که از آن 
بیزاری» انجام دهم؟ گفتم: نه» با هل یتین 


به خدا سوگند که خالد. سخنان مرا شنید.به د 





اب نزد ابوبکر رفته» سه مرتبه به او گفت: مرا با مر چه 


کار؟ و مردم این سخنان را می‌شنیدند. هنگامی که علی بهسقیفه رسید» ابویکر کودکانه به او نگریست 





و وی را مسخره کرد 
به او گفتم: تو ای ابوالحسن! پیمت کردی برگرد؛ ولی خود گواهم بر اینکه او بیعت ننموده و دستش را 
به سوی ابویکر داز نکرده و من می‌نرسیدم که در آنچه که می‌خواست انجام دهد و به تأخپر انداخته 
بود عجله کند. از این رو, چندان اصرار نکردم که بابد حتماً بيعت کند. ابوبکر از اراحتی و ترسی که از 
او داشت» اصلاً نمی‌خواست که علی را در آنجا ببیند. علی از سقیفه برگشت. پرسیدم کجا رفت؟ گفتند: 
به کنر قب رسول خدا رفته» در نجا نشسته است. من و ابویکر از جا حرکت کرده» دوان دون په مسجد 
رفتیم. ابوبکر می‌گفت: وای بر توا این چه کاری بود که با فاطمه انجام دادی؟ به خدا سوگند! این کار 
زیانی آشکار است. گفتم: بزرگترین کاری که نسبت به تو انجام داده» این است که با ما بیعت نکرد و 


چندان مطمئن نیستم که مسلمانان اطرافش را 





او در کنر قبر محمّد. با توبیعت کرده است. خود را به او رسانیده» در حالی که قبر را در پیش روی خود 








1۶۲ تذكرة الشهداه 








قرار داد دست‌هایش را روی خاک قبر گذاشته بود و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حز: 
اطرافش را گرفته بودند» در کنارش نشستیم. به ابویکر گفتم که: به مانند علی, دستش را روی بر 
نزدیک دست علی بگذاد. او دستش را گذاشت و من دست او را گرفته» تا به دست علی پکشم و 
بگویم على بيعت کرده است؛ ولی علی د با بویکر از جا حرکت کرده» پشت به نان 
نموده» می‌گفتم: خداوند به علی پاداش خیر عنایت کند. وقنی به کنر قبر رسول خدا حاضر شدی, از 





یمان 





را برد 


ببعت با تو خودداری نکرد. ابوذر جندب بن جناده غفاری از بین مردم از جا جسته» فریاد می‌زد و 
زاد شده بیع نکرد. 

ما به راه حود ادامه دادیم» به هر کس که می‌رسیدیم می‌گفتیم: علی با ما بيعت کرده است. و ابوذر. 
تکذیب حرف ما را می‌کرد. به خدا سوگند که »هدر دوران خلافت ابویکر و نه در زمان حکومت 


می‌گفنت: به خدا سوگند! ای دشمن خدا! علی هیچ گاہ با یک بر 





من با ما بیمت نکرد و نه با کسی که پس از تاه کرد. دوازده تفر از اصحاب و پاران او نیز با 
ابویکر و من بیمت نکردند. 
ای معاویه! چه کسی کارهای مرا انجام دا هلاقم کلذشنگان را جز من» از او گر 


اما به درستی که تو و پدرت, بوسفین و برادرت» عتبه از کارهایی که در تکذیب محمد و نیرنگ‌هایی 





است؟۱ 


که با او ردید.آگاهم. و کاملاً از حرکت‌هایی که در مه انجام می‌دادید و در کوه حرین می‌خواستید او 
را بکشید» خبر درم جممیت‌ها را علیه و به راه انداختید. احزاب را تشکیل دادید. پدرت ر شتر سوار 
شد و آنان را رهبری کرد و محقد دار او گفته بود: خداوند. سواره و زمامدار و رنه را لت کید که 
پدرت سوار, و برادرت زمامدار, و تو راننده بودی 


مادرت هند را از خاطر نبرده‌ام که چقدر به وحشی بخشید تا اینکه خود را از دیدگان حمزه 





ان کرد و 
خداه می‌نامیدند -با نیزه زد و سپس دلش را شکافت و جگرش را بیرون 


کشید و نزد مادرت آورد. محمد با سحرش پ 


او را -که در سوزمینش وڈ 








اشت که وقتی جگر حمزه به دهان هند برسد و بخواهد 
آن را بجودء سنگ سختی خواهد شدہ او جگر را از دهان بیرون انداخت و محقد و باتش او را هند 
جگر خوار نامیدند. و نیز سخنان او را در اشعارش برای دشمنی با محمد و سریازانش فراموش نکردهام 
که چنین سرود: 

تخ سنا طسارن سني لى امايو 
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ما دخترانطارقیم که بر روی فرش‌های گرانبها راه می‌رویم. 
ة الينك 





التفار 





بهمنند دز در صدف و پا مشک در مشکدان می‌باشیم. 
نیلوا امايق آو * نیزا ۶ 
ار مردان روی آورند در آغوششان م‌گیریم و ار پشت کنند. 


را یز داب 





بدون ناراحتی از نها جدا می‌شویم. 





زنان قبیلة او در جامه‌های زرد پررنگ. چهر‌ها راگشوده. دست و سرهایشان را برهنه و آشکار نموده. 
مردم را بر جنگ و پیکار با محمد تحریک ميکر شما به دلخواه خود مسلمان نشدید؛پلکه در روز 
فتح مک با اکراه و زور تسلیم شده» مسجد شما زارد ده نامید و زید. برادر من و عقیل, برادر 
علی بن ابی‌طالب. و عمویشان عباس رال آنان قرارداد. وی از پدرت چندان دل خوشی نداشت» 
هنگامی که به او گفت: به خدا سو کد ق کی تابی‌کبها مدب را پر از مردان جنگی و پیاده و سوار 


خواهم کرد و بین تو و این دشمنان جدایی افکنده» نمی‌گذارم زیانی به تو برسانند. محمد در حالی که به 





مردم فهمانید که باطن او را می‌داند» به او گفت: ای ابوسفیان! خداوند مرا از شر تو نگه دارد. و او 


(محد) په مردم گفته بود: بر این منبر کسی غیر از من و علی و پیروانش از افراد اناد او تباید بالا 





برود. سحرش باطل و تلاشش بی‌نتیجه ماند و ابویکر بر منبر بالا رفت و پس از اوه من بالا رفتم» و ای 





بنی‌امه! امیدوارم که شما چوب‌های طناب این خیمه برافراشته باشید. بدن جهت ولایت شام را به تو 
سپرده» هر گونه تصرف مالکانه را در آن سرزمین به تو واگذار کردم. تو را به مردم شناساندم» تا با گفتار 
او (محد) دربر: شما مخالفت کنم. از اینکه او در شعر و نثر گفته بود: جبرائیل از سوی پروردگارم به 
من وحی کرده و گفته است: الثرآن#(اسراء /۶۰) و پنداشته که مقصود از شجرة 
ملعونه شمایید باکی ندارم. او دشمنی خود را با شما به هنگامی که به حکومت رسید, آشکار کرد؛ 








همان طور که هاشم و پسرانش, همیشه دشمنان عبدشمس بودند. 
ای معاویه! من با این یاد آوری‌ها و شرح و بسطی که از جریانات به تو کردم» خیرخواه و ناصح و 
دلسوز تو می‌باشم و از کم‌حوصلگی» بی ظرفیتی؛ نداشتن شرح صدر و کمی بردباریت؛ ترس آن را دارم 
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که در آنچه که به تر سفارش کرده و اختیار شریعت و اثت محقد را به دست تو دادې 


اب کرده و 
بخواهی از او اتقام بگری, و از اینکه مرد؛ او را نکوهش کرده و با در آنچه که آورده» بخواهی 





زارد 
کنی و یا کوچک بشماری, که در آن صورت تو به هلاکت خواهی رسید. آن وقت هر آنچه که بر 
افراشته‌ام» فرود آمده» آنجه که ساختهام» ویران می‌شود. 


به هنگامی که می‌خواهی به مسجد و منبر محمد وارد شوی, کاملاً بر حذر باش و احتباط را از دست 





مده و در ظاهر, نمام مطالبی راک محمد آورده. تصدیق کن, با ریت خود درگیر مشو و اظهار دلسوزی 
و دفاع ازآنها را بنما. حلم و بردباری نشان داده» نسیم عطا و بخشش خود را نسبت به همگان پگستر. 
حدود را در بین نان اقامه کرد به نا نین نشان نده که حفی از حقوق الهی را واگذارمی‌کنی. واجبی 
را نافص نگذار و ست مد را تغییر ده که نیجهاش آن می شود که اشت: بر ما شورش می‌نمایند و 
باه می‌گردند؛ بلکه نها را از همان محل|آرامشی ق اکان بگیر و به دست خودشان آنان را بکش و با 
شمشیر خودشان نابودشان سار با آنان متامحه و صهل انگاری داشته باش و برخورد نکن. نرمخو باش 
و قرامت مگیر. در مجلس خود برا5 تاکن وه هگم نشستن در کنارت. احترامشان بگذار. 


آنان را به دست رنیس خودشان بگُش. خوشرو و بشاش باش. خشمت را فرو ده و از آنان بگذر, در این 





رت دوستت خواهند داشت و از تو اطاعت خواهند کرد 
صورت دوستت خوا و از تر اطاعت خواهند کر 


از اینکه علی و فرزندانش حسن و حسین بر ما و تو بشورند؛ خاطر جمع نیستم. اگر به همراهی و 
کمک گروهی از ات توانستی باآنان پیکارکنی,انجام ده و به کارهای کوچک قانع مباش و تصمیم به 
کارهای بزرگ بگیر. وصیّت و سفارشم را که به تو کردم» حفظ کن, آن را پنهان نموده» آشکار مساز. 
دستوراتم را امتثال کرد گوش به فرمانم باش. بر تو مباد که به فکر مخالفت با من باشی. راه و روش 
پیشینیان خود را در پیش گیر و انتقام حون آنان را بگیر و دنباله‌رو آنها باش. من تمام رازهای نهانی و 
مطالب آشکار خود را به تو گفتم و مطلب را با این شعر به پایان می‌بم 
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و بالجمله. آن بزرگوار به روایت مشهوره: چهار ماه و کسری در مک معظمه 
اقامت کرد و هر روز فوج فوج مردم به خدمتش می‌رسیدند. 


و چون خبر تشریف آوردن امام حسین م1 به اهل کوفه رسید. شیعیان در خانۀ 


لیمان صر 





اعی جمع شدند و نامه به آن حضرت نوشتند و خواهش کردند که 
به شهر ایشان رود و یشان او را یاری کنند. و بعد از دو روز دیگر, صد و پنجاه نامه به 


سویش فرستادند. و بعد از چند روز دیگر» ششصد نامۀ دیگر فرستادند تا آنکه 





کودکانه و از روی نانهمی به دینشان مابل شدم و مرا به شک و تردید انداحت» دور باد آن دینی که 
شکستم!؛ (تا آخر ابیات). 


راوی گوید: هنکامی که عبداك بن عمر نامه ال به سوی بزید حرکت کرد. سرش را بوسیده» 


حود را هآ 





گفت: ای امیرالمزمنین! سپاس خداوند را که تب گارکی پسر خارجی را کشتی. به خدا سوگند که 
پدرم مطالبی را که برای پدر نو نوشته» برای ناش است. به خدا سوگند که هیج یک از پیروان 
محمد مرا بدان گونه که او دوست داوم خر اند هد 
پزید. جایزه و عطای فراوانی به او داده» محترمانه او را برگردانید. عبداله بن عمر از نزد او شندان و 
خوشحال بیرون آمد. مردم به او گفنند: به تو چه گفت؟ پاسخ داد: وی مطالبی به من گفت که من 
دوست می‌داشتم که با او در ابن کاری که گرده» شریک می‌بودم. و به مدینه برگشت و به هر کس که 
می‌رسید. همین جواب را می‌داد 
و روایت شده که یزید به عبدائه بن عمر نامه‌ای دیگر از علمان بن عفان نشان داد. که از این نامه شدیدتر 
و سیاستمدارانهتر و بزرگتر بود و هنگامی که عبدلثه آن نامه را خواند از جا حرکت کرده؛ سر و صورت 
پزید -لعنه لله ۔ را بوسه زده» گفت: سپاس خداوند را بر اینکه این خارجی پسر خارجی را کشتی. 
بحارالائوار ط کمپانی. ج ۸صص ۱۲۲۱-۲۲۳ و اشعار فرق در متن کتاب تا خد آمده است» 

۱- عوالم/۱۷۵؛ لواعج الاشجان/۳۲؛ مقتل الحسین (بن‌اعثم ۱۳۱۶ سقتل الحسین (ضوارزسی) 
۸۱ وقعة الطف /۸۸؛ تاربخ الخمیس ۲۹۷/۲ شق الفول. خروج امام 


کر کرد‌ند و با توجه په ورود امام په مه مدت اقامت په روشنی 





ام مدارک ارائه شده. 








را هشت ذیحجه -یوم الترویه 


معلوم می‌گردد 











1۶۶ تذكرة الشهداء نج ۱ 


0 


دوازده هزار نامه در پیش او جمع شد. و آن حضرت. هیچ جوابی ننوشت. 


پس بعد از آن» جمعی از رسای کوفه» چون شب رعی, و عُروة بن یس و 





علی جثر لَك فجلذه ۳۱ 


هیچ داعی نیست ما راء جز وصال روی تو 
هیچ دامی نیست ما راء جز خم گیسوی تو 





و چه خوب فرموده است سیّد بحرالعلوم در این مقا 
قذ بایغوا السنط طوعاً بنهخ و رضتخ 


و یروا صحفا ب‌الضر د 





و سنا نامز وانش مر 3 





آفبل و عجْل فد اضر انچنان و قذ 
زهت بنضونها الازم اژ و الم 


ا بحارالنوار ۳۳۲/۲۲ و ۳۳۲ 
۲ بحارالانوار ۱۳۳۲/۲۲ مثر الاحزان/۲۵. یعنی: «باغستان‌های ما ینک سر سبز و خرم» میو‌های 
درختان رسیده» بوستان‌های ما پر از برگ است. اگر خودتان تما دارید به سوی ما آید. که سپاهی 


مجهز و آماده» تقدمت را گرامی خواهند داشت». 








۱۶۷ 





OR 


إذا السیران ششستعرا 





مزلف گوید که: روایت مشهوره آن است که نعمان بن بشیر از جانب یزید بر 
کوفه حاکم بود و کوفیان در نامۀ خود نوشتند که نعمان که حاکم کوفه است؛ در 
قصر الاماره نشسته است و ما به جمعه و عید او حاضر نمی‌شویم. و چون خبر رسد 
که شما متوجه کوفه شده‌اید. او را از کوفه بیرون می‌کنيم. تابه اهل شام ملحق‌گردد. 

و به روایت مشهوره آن است که» نامه‌(ای] که امام حسین ل به اهل کوفه 
نوشت. به این مضمون بود که: 

این نامه‌ای است از حسین بن على »وی گروه مؤمنان و مسلمانان. 

اما بعد, به درستی که هانی و سعید» نامه‌ای از شما آوردند و ايشان آخر 
رسولان شما بودنده و بر مضمون هم آنها مّلع شدم و در جمیع آنها نوشته بودید 


که: ما امامی نداریم. نزد ما بیاء شاید خدا به برکت توء ما را بر حق» جمع نماید. 


.٩۳/بناصملا لوایح المطالب فى شرح‎ -١ 
یعنی: «با سبط رسول خدا چ با رضایت و خشنودی و از روی میل بیعت نمودند و به سوی پیروزی‎ 
شتافتند.‎ 
و گفتند: رو بیاور به سوی‌سا که به درستی ما همه» شبعبان و تاع تو هستیم و همۀ ما ناصر و یاری‌کننده‎ 
تو می‌باشیم.‎ 
بیا و تعجیل فرما به این سامان» که افضل فصول این ولایت است و به تحقیق که اغ‌ها رم و سبز شده‎ 
و شکوفه‌ها و میوه‌های بستان‌ها رسیده و بوی عطر ریاحین, باغ‌ها را پر نموده است.‎ 
توبی آن امامی که با اطاعت کردنت» جاودانی در بهشت را میدواريم. در آن زماتی که آتش جهنم‎ 
شعله ور است».‎ 
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و به درستی که می‌فرستم به سوی شماءبرادر و پسر عم خود و معتمدم» مسلم 
را. پس اگر به من نوشت که بزرگان و عاقلان بر امامت من مق شده‌اند» به زودی من 
به سوی شما می‌آیم. پس به جان خودم قسم که نیست امام» مگر آن کس که به قرآن 
حکم کند و به عدل قیام نماید و متدیّن به دين حق باشد و خود را دررضای خدا 
نگاه دارد. و السلام. 


پس این نامه را به مسلم داد وااو رايا یکی از اصحاب خود روانۀ کوفه نمود. 
پس مسلم به مدینه آمد و از آنجا با گمال شتاب به سوی کوفه شد. و کوفیان بسیار 
خرسند شدند و او را در بهتری ی مزل بای کاداو نهایت احترام نسبت به او» به 


جای آوردند.۱ 


۱- بسجارالانسوار ۱۳۳۲/۴۲ اعلام الوری ۱۲۳۶/۱ الفصول المهمة/۱۷۲: عوالم/۱۱۸۲ تذكرة 
الخسواص/۲۳۵ و ۱۲۳۷ الد السظیم/۵۴۲: الستتظم ۱۳۲۵/۵ وقسمة الطسف/۰ ۱٩‏ تسلیة 
المجالس ۱۱۶۹/۲ مثیر الاحزان/۲۵؛ مقتل الحسین (بن‌اعلم )۱۳۹-۳۶۸ مطالب السژول ۱۷۲/۲ 
روضة الواعظین ۱۷۲/۱؛ انساب الاشراف ۳۷۰-۳۶۹/۳؛ مقتل الحسین 
مناقب ۸۹/۲:الأخسبار الطوال/۱۷۵: مروج الذهب ۶۴/۴ تجارب الامم ۱۳۱/۷ تاريخ 





ارزسی )۱۲۸۲/۱ 


ابی مخف ۲۰۲/۱؛ تاریخ ابی الفداء ۲۶۲/۱, همگی با احتصار این مطلب را نقل کرده‌اند! 
ملهوف/۰۳ ۱ 
السبطین ۰۲۳۳/۱ می‌گوید: حضرت مسلم اة پانزده رمضاذ 


کوفه گردید؛ ارشاد ۱۳۶/۷ می‌گوید: «چون اهل کوفه اژلین سری نامه‌ها را نوشتند.آن را به عبداله ین 





.انا از اینکه مسلم ال به مدینه آسده باشد. ذکری به میان نیامده؛ معالی 





از مه خارج شد و پنجم شوال وارد 
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و درهاراده شیخ مفید است که: چون مسلم وارد کوفه شد به خانة مختار بن 





ابی عبیده فرود آمد. و شیعه به سوی او آمد و شد می‌کردند و مسلم» نامة امام را 
برایشان می خواند وگریه می‌کردند. پس هیجده هزار نفر» و به روایتی چهل هزار نفر 
با او بیعت کرد 





. پس نامه به امام نوشت که مردم با من بیعت کردند» پس اکنون 


تشریف به این جانب بیاورید. 





مسمع الهمدنی و عبداله بن وال دادند.آنها ا شتاب به مه آمدند و تامه‌ها را در دهم رمضان به امام 


رساندند. سپس دو روز از نوشتن نامه‌های ال که‌گیشت. صد و پنجاه نامة دیگر را به همان مضامین. 
توسط قیس بن مسهر صیداوی و عبداه الم یداد الارحبی و عمارةین عبداله السلولی با 
شتاب به سوی امام فرستادند. و بعد از آان تب شیاین زیمی و حجار بن ابجر و بزید بن حار بن 
قبس و عمرو بن الحجاج زییدی ميد ين عرو التميمى -لعنة لله علیهم - نامه‌هایی 


به همان مضامین نوشتند و به سوی امام فرستادند. این سه دسته نامه‌بر» به گوه‌ای حرکت کردند که 


ردیم و عرو 





تفریباً در مه با هم رسیدند و امام تقریباً نامه‌ها را در یک یا دو روز با هم دریافت نمودند و قرانت 
فرمودند. وقتی امام» مسام بن عقیل را به سوی کوفه فرستاد, ابندا به مدینه آمد» مخفیانه و با خانوده 
وداع کرد و دو نفر راهنما و بلد راه را از مدینهبداشت و به سوی کوفه حرکت کردند. 

در بین راه» دو راهنماء راه را گم کردند» پس به مسلم راهی را پیشنهاد کردند. مسلم آن راه را در پیش 
گرفت و آن دو راهنما از شدت تشنگی نتوانستند که حرکت کنند؛ لذا همانجا ماندند و از تشنگی 
درگذشتنده؛ لواهج الاشجان/۴۴: می‌گوید: «قبل از نوشتن جواب نامه امام ند در بین رکن و مقام 
در رکعت نماز خواندند و استخاره کردند و از خدا طلب خیر نمودند. در کتاب‌های الامعة 
الساکبة ۲۰۰-۲۰۴/۴؛ منتخب طریحی/۴۱۲؛ الکامل فی التاریخ ۲۰/۴ می‌گوبند: «مسلم, نامه به 
امام نوشت و با قیس‌بن مسهر که همراه او بود,فرستا. به این بیان که اینجا به دلبل گم کردن راه و 
عطش زیاد هر در «یا یکی» از راهنماها قوت کردند. اگر اجاژه دهید. برگردیم. امام در جواب فرمودند: 


بايد که به طرف کوفه بروید». 
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و نکم بتکم و خالفثغ إمامكم. فو اش الذي لا إلة غَره ربنم يفي ما 
فائمه في يدي الخ 

و در جمله‌ای از کتب مسطور است که چون خبر ورود آن مظلوم» به ي 
میشوم رسیدء عمر سعد را بالشکر عظیمی به مکّه فرستاد و او را امیر کل حاج کرد 


و به او ام نمود که آن حضرت را به پنهانی بگیرد و به نزد یزید فرستد» و اگر نشود» 








او رابه قتل رساند. و سی نفر از بنی اميه را نیز بالشکری روانه نمود و امر نمود آنها را 
که آن حضرت را بکشند. در هر حالی که باشد.!" لهذا آن مظلوم. در روز هشتم 
ذی‌الحجه از مکه بیرون آمد. بعد از اينکه طواف و سعی به جا آورد و عدول کرد از 
حج» به عمرة مفرده» و متمکٌن نشد از تمام کردن حج از خوف دشمنان» که مبادا او 
را در حرم خدا بکشند و احترام کعبه زا ضایع گردانند؛ چه. خداوند کعبه را مهد امن 
و امان برای بندگان خود قرار داده مت 
ابومحمّد واقدی و زرارءبن منالح روایت کردهاند که: ما سه روز پیش از توجه 
آن حضرت به سوی عراق» به خدمتش عرض کردیم که دل‌های اهل کوفه با 
شماست. و شمشیرهای ایشان با دشمنان شما 
۱- ارشاد ۱۴۰/۲ روضة الواعظین ۱۱۷۳/۱ أصدق الاخبار/۳۲:اقواند لرجاله ۱۹/۲؛ الغات ان 
حیان)۳۰۷/۲؛ تاربخ مدينة دمشق ۱۲۹۵/۱۸ اعلام الوری ۴۳۷/۱. یعنی: «ولیکن شما اگر از من 


اعراض کنید و بیعتتان را پشکنید و با امام خود مخانفت نمایید, سوگند به خدای یکتا! تا وقتی که 





شمشیر من در دستم است. گردن شما را میزنم» 

۲- معالی السبطین ۲۵۸/۱ می‌گوید: با عمروبن سعید فرستاده بود؛ الدمعة الساکبة ۲۳۳/۴ مثل قبل+ 
خب طریحی/۳۸۱ می‌گوید: سپاه را با عمروین الحامی فرستاد! اصرار الشهادات ۱۳۵/۲ 

می‌گوید: عمرین سعد بن العاص بوده است؛ بحارالائوار ۹۹/۴۵ می‌گوید: عمربن سعدبن العاص 

برده+ عوالم/۳۲۳! لواعج الاشجان/۶۹ می‌گویند: عمربن سعد بوده است. 
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پس آن حضرت به دست خود اشاره فرمود به سوی آسمان, که ناگاه درهای 
آسمان گشوده شد و این قدر از ملانکه نازل شدند که جز خدا عدد آنها را 





نمی‌دانست. پس آن حضرت فرمود که: اگر اجل‌ها نزدیک نبود و منشاً نقصان اجر 
نمی‌شد هر آینه به این ملائکه با ایشان قتال می‌کردم؛ ولکن یقین می دانم که مدفن 
من و اصحاب من در آنجا خواهد بود. و احدی از قتل نجات نمی‌یابد. مگر فرزندم 
على بن الحسین ۱.9 

و حدیث جابر بن عبداله که خدمت آن حضرت عرض کرد که: چنان مصلحت 


می دانم که مصالحه نمایی» چنانکه برادرت مصالحه کرد معروف است. 


۱- ملهوف/۱۲۵؛ نوادر المعجزات/۱۰۷٩امدپتة‏ الما ۱۳۵۰/۳ بحارالانوار ۴۶۴/۴۴؛ اسرار 
الشهادات ۱۱۳۶/۲ ناسخ التواريخ 23۸۹/۲ 
۲- الشاقب فی المسناقب/۳۲۲! مين آلمتعاجز۱۷۲/۳, اصسرار الشسهادات ۱۱۳۷/۲ مسمالی 


السپطین ۲۱/۱ که ما در اینجا متن کامل حدیث را از متن کتاب «الثاقب فی العناقب» بیان مین 





«جابر می‌گوید: هنگامی که امام حسین ا قصد و عزم روج به سمت عراق نمود» رفتم به سوی او و 
به او گفتم: تو پسر رسول خدایی و یکی از دو سبط» مصلحت نمی‌بینم مگر اينه تو نز من برادرت 
صلح و مسامحه کنی. پس امام گفت: دای جابرا به تحقیق که آن فعل را برادرم انجام داد په امر و دستور 
خدا و رسولش» و به درستی که من هم انجام می‌دهم به امر خدا و رسولش. آیا می‌خواهی همین ان 
رسول خدا و علن مرتضی و برادرم حسن را به تو نشان دهم؟» سپس نگاه کرد به سوی آسمان و به 
تحقیق که باز شد دری در آسمان. آن هنگام رسول خداء على مرتضی» حسن مجنبی, حمزه» جعغر طیار 
و زید از آن در نازل شدند. تا اینکه روی زمین آمدند. پس با گریه و زاری حدمت آنان رسیدم. رسول خدا 


به من فرمود: ای جابراآیا نگفته‌ام برای تو در امر حسن قبل از حسین؟ ممن تا اینکه بر امامش تسلیم 





محض نباشد» مؤمن نیست و بر این امر» معترض نباش. 
آیا می‌خواهی جایگاء معاویه و جایگاه حسین مق پسرم را و جایگاه یزید لعنه لله علیه ۔ قاتلش را 


ببینی. پس گفتم: بلی» یا رسول له | پس با پاهایش ضربه‌ای به زمین زد که شکافت و ظاهر شد دریایی. 
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عباس مرویست که گفت: پیش از توجه آن حضرت به سمت عراق» او 





را دیدم بر در کعبه, که دست جبرئیل بر دست او بود و جبرئیل ندا می‌کرد که: 


بشتابید به بیعت خدا(٩‏ 





دریا نیز شکافته شد و ضربة دیگری زد پس شکافت. همچنین کرد تا هفت طبقه از زمین هویدا شد. 





پس دیدم از زیر آن که تمام آتش بود. و در آن زنجبرهیی بود که در آن,ولیدبن سغیره و ببوجهل و 
معاویه و بزید و علّهای از شیاطین بودند.آنها در شدیدترین عذاب آتش قرار داشتند. سپس 


رسول دا فرمودند: سرت را بالا کن. پس آسمان گشود شد سپس رسول دام بالا رفت و 





هر کسی که با او بود؛ پس هنگامی که میان آسمان رسید. پیفمبر فریاد برآورد که: ای حسین؛ پسرم| به 
ما ملحق شو پس امام حسین ما به او ملحق شید. بالا رفتند تا ابنکه دیدم آنها وارد بهشت شدند. پس 
رسول خدا از آنجا نگاهی به من نېا و سا يکو دست حمین: 
ای جابر این پسرم در اینجا با من است,پس نسلیم اهر او باش و شک نکن, تا اینکه مؤمن باشی. جابر 
می‌گوید: کور شود هر دو چشمم؛ اگ نچم که فن رندیده ام 

اء مسدينة المسعاجز ۱۵۰۳/۳ بسحارالانوار ۱۸۵/۲۲! عوالم/۴۱؛ اسسرار الشسهادات ۱۳۹/۲: 
تظلم الزه وا /۱۵۵. ابن عباس به امام حسین طا گفت: اگر به خاطر ترس بر جانت کراهت داری 


ازماندن در مک پس به سوی بسن رو پس همان درک 





را در دست داشت, فرمود: 





ری است (دوری از دشمنان) و برایمان در 
آنجا اسرار (کسانی که با دیدنشان خوشحال می‌شویم) و یارانی وجود دارد؛ در یمن فلعه و راه‌هایی 
است که به کوه ختم می‌شود. 

و بنویس به سوی اهل کوفه» پس اگر امیرشان را خارج کردند و او را تسلیم رسول تو کردند پس به 
سوی آنها برو؛ پس همانا تو اگر به این حال امروز حرکت کنی به تو ایمان نمیآورند آنها. 





و اگر مخالفت می‌کنی مرا پس اولاد و خانواد‌ات را در همین جار ترک کن, پس قسم به خدا همان من 
بر تو می‌ترسم از ابنکه کشته شوی همان گونه که علمان کشته شد و زنانش و خانواده‌اش به او نگاه 
می‌کردند 

پس زمانی که ابن عباس از گفته‌هایش ناامید شد محزون شد به خاطر بی‌توتجهی به حرفش و در این 
حال گریه کرد و گفت: وا اسفا علی حسین. 
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و سید ابن طاووس :3 در «ملهوف» می‌فرماید که: چون آن حضرت عازم شد که از 


مکه به سوی کوفه آید. ایستاده» خطبه خواند و فرمود: «الْحَفْدٌ دنه و ما شاغ ال و لا 





آخراشا جوفا اجره شفباء لا قحيض غن یوم 







نضبل غلی بلان. ‏ پقینا جوز الضابرین. 
مَجموعة لَه في ڪ 





۱ پعتی: «حمد و ستایش از آن خداونداسلت: هد و اراده نماید. به تحقق آشکار می‌شود 





در هسنی» نیرویی مزثر جز خدا وب رتد ارک ومغ ملو قایتگریه کمک ار حرکت می‌کنن. و درود و 
صلوات خداء بر رسول گرامی‌اش. مرگ بر فرزندان آدم حتمی است و همچون گردنبندی که بر گردن 
دختران جوان, زیبا می‌نماید. زیبا می‌باشد. من بسیار مشتاق زیارت پیشینیان خود می‌باشم؛ همانطور 


که بعقوب پیامبر. مشتاق دیدار فرزندش یوسف بود. و این چنین می‌بینم که برابم از پیش؛ زمینی مهيا 





گردیده که در آن سرزمین به شهادت می‌رسم و آنجا مدفون می‌گردم. و باید این زمین را ملاقات کنم. و 
گویا می‌بیشم که در این سوزمین که مین نواویس6 و ربلا می‌باشد» گرگان گرسنه‌ای که اعضای بدم را 
چاه پاره می‌سازند و شکم‌های گرسنة خود را سیر می‌کنند. انسان نمی تواند از تقدیری که قلم قضای 
الهی برایش مقرر کرده. بگریزد. ما خاندان رسول کا به آنچه خداوند راضی باشد. رضایت می‌دهیم 
و بر بلایشی» شکیبایی پیشه می‌سازیم و پاداش صابران را از خداوند» دریافت می داریم. جگر گوشه‌های 
رسول دا هرز از او دور نیفتند و در بهشت در جوار او خواهند زیست و چشم رسول خدا 416 
از ملاقات آنها روشن خواهد گشت و بدین سبب, وعد؛ حتمی الهی تحقق می‌پذیرد. 


ای مردم! هر کس تمایل درد که در راء خداء خون قلبش را اثار نماد و خود را برای ملاقات خداآماده 





کند. همراه ما حرکت نماید که من صبح فر 





انه حواهم شد. به خواست خداوند». 








1 تذکرة الشهداء اج‎ YF 





خطبه, از شهادت خود خبر 





و در اد و مردم را به شهادت دعوت فرمود و 
اعلام نمود. آنها را که در صبح از مکّه کوچ خواهد فرمود(. و سبب تخلف 
محمد بن الحنفیه از آن حضرت با جلالت و شأن» آن بود که زرهی خریده بود و 


چون آن زره. زیاده از انداز؛ قامت او بود. دامن او را به قدر زیادتی؛ به دست مبارک 





گرفته. در هم پیچیده و قدر زیاد: آن را قطع کرد زنی این قت را مشاهده کرد چشم 
زخمی به آن بزرگوار رسانید و گفت: این مرد اگر از مسلمانان است. پس وای بر کفار. 
و اگر از کفار است. خدا مسلمانان را از شرش حفظ نماید بعد از اندک زمانی, دست 
آن جناب دملی بیرون آورد و مجروح شد و قادربر شمشیر زدن نبود. و لهذا امام او 


7 ۲ 
را تکلیف به خروج ننمود.! 





و الشلام غلبن من اثبع الق 


(8نواویس: سرزمینی است نزدیک کربلاء که قبیلۀ حرّین یزید ریاحی در آنجا زندگی می‌نمودند و 
اکنون قبر حر در آنجا می‌باشد) 

١‏ سلهوف/۱۲۶! بحارالانوار ۳۶۶/۴۴: شرح الاخبار ۱۴۶/۳ المسائل المکپریه/۱۷۱ مثیر 
الاحزان/۴۱؛ عوالم/۲۱۶: کشف الغمه ۲۳۹/۲. 

۲ اسخ التواریخ ۱۲۸/۷ می‌گوید: محمد 


و کعب نیزه را ندارد. 


ن حتفیه به امام عرض کرد که: دستانم قدرت گرفتن شمشیر 











مت 
یس 


در خروج آن مظلوم از مکّه به سوی کوفه 

بدان که چون کوفیان» به ارسال رسل بسیار و انفاذ کتب بی‌شمار» اظهار 
دینداری و دین خواهی کردند, اچار آن بزرگوار, تکلیف خود را چنان دانست که به 
سوی ایشان روانه شود و لهذا در روز ترویه .که هشتم ماه ذی‌الحجّه است -از مک 
معظّمه بیرون تشریف آورد. و در همان روز مسلم بن عقیل در کوفه» بر لشکر 
ابن زیاد خروج کرد و در روز دیگرش کهاروٍز عرفه بود. شهید شد. و مجملی از 
تفصیل شهادتش آن است که چون نامه وشن کوفیان و طلب کردن ایشان؛ 
حضرت امام حسین ‏ را و شکایت کردتشان از ظلم یزید و ابن زیاد و فرستادن 
امام, مسلم را به کوفه و بیعت اهل کوفه به آن و عزم نمودن امام بر آمدن به کوفه 
برای حلافت وگرفتن خلافت را از بزید» به سمع آن پلید عنید رسید. «عَسَر عَلْیّه ق 


ندیه و وجذه وناب له و طار الشراژ من عبتيو 





ناثرة غضب در کانون سینه‌اش مشتعل گردید و اندوهش بسیار شد و کار بر او 


و به روایت مشهوره آن است که:اين مطالب را عمر سعد و عُمارة بن عُبه به او 
نوشتند, و عبدالله بن مسلم بن ربیعه نیز به او نوشت به این مضمون که مسلم به کوفه 
آمد و مردم به او بیعت می‌کنند, اگر کوفه را می‌خواهی؛ کسی را به کوفه به حکومت 
بفرست که در امر دشمنان تو مانند تو اهتمام نماید+زیراکه نعمان, تاب مقاومت با 





۱ تذکر: الشهداء اج‎ VA 
٩ آنها ندارد» یا مسامحه می‌نماید‎ 


و به روایتی به او نوشتند که: نعمان که از جانب تو بر کوفه حاکم است» در 





بیعت حسین بن علی مه داخل» و بیعت برای او می‌گیرد. پس چون یزید بر 
مطالب مطلع شد به مشورت سرجون که آزادکردة معاویه بود. نعمان را عزل کرد و 
حکومت کوفه و بصره را به عبیداله بن زیاد داد, و در آن حال» آن ملعون در بصره 
بود. پس نامه‌ای به او نوشت و امر کرد او راکه چون مسلم بن عقيل را به دست 


بیاورد او را برای یزید بفرستد یا او را بکشد» یا از شهر یرون نماید و آتش | 





را خاموش نماید." 


و به روایت مشهوره» چون شب در رسید: ابن زياد نقابی بر روی خود انداخت 
و با عمامۀ سیاه وارد کوفه شد" 


ولکن در روایت مشهوره است گه! چون آبن زیاد به در قصر الاماره آمد. نعمان 
گمان کرد که او امام حسین است؛ بربالای قضترابرآمد و گفت: تو را به خدا قسم 


١ء‏ ارشاه ۱۲۰/۲ روضة الواعسظین ۱۱۷۳/۱ مسقتل الحسين بن‌اعشم)/۴۳: مقتل الحسين 
(خسوارزسی )۲۸۷/۱ اد اقظیم/۵۲۲: تسلية السجالس ۲۱۷۸/۲ ناسخ الشواربسخ ۵۲/۷: 
بحارالانوار ۳۳۶/۲۲ 





۴« ارشاد ۴۳/۲ می‌گوید: نامه نوشتند به یزید که نعمان فردی ناتوان است و ضعیف» قدرت مقابله با 
مام بسن عقيل را ندارد؛ بجارالانوار ۱۳۳۷/۹۲ الدزاشظیم/۵۲۲: سقئل الحسین 
(خسوارزسی ۲۸۷/۱6: سفنل الحسین ابن‌اصثم//۴۴! روضة الواعظین ۱۷۳/۱: تسلیة 
المجالس ۱۷۸/۲ 

۳ ارشاد ۴۳/۲: بارالانوار ۱۳۲۰/۲۲ الدز انظیم/۵۴۳: مقتل الحسین. (خوارزسی)۲۸۹/۱: 
مقتل الحسین یناعم ۴۷۸؛ تسلية السجالس ۱۸۰/۲؛ روضة الواعظین ۱۷۴/۱ نا 
لتواریخ ۵۶/۲ 











مجلس پنجو اف 
می دهم که دور شوی و متعزض این قصر نشوی؛ چه» آنچه به من سپرده‌اند به 
اختیار خود به تو نخواهم داد. ابن زیاد بانگ برکشيد که: در را بگشا. نعمان دانست 
که او ابن زیاد است» پس در را بگشود و او وارد بر قصر الاماره شد. و چون صبح شد 


منادی او ندا در داد که: امیر به مسجد می‌آید. باید همۀ اهل کوفه حاضر شوند. 





پس بر منبر بالا شد و از آنها تهدید و توعید نمود و از مخالفت یزید تحذیرکرد 
و گفت: آیا نمی‌دانید که چگونه پدر یزید. گرفت خلافت را از پدر حسین؟ پس ای 
اهل کوفه! از این زمان بر بیعت یزید ثابت باشید» پیش از آنکه بفرستد بر سر شماها 
از شام, لشکری را که تاب مقاومت آنها را نداشته باشید 

پس چون اهل کوفه این سخنان بشنیدند, بترسیدند و به یکدیگر نظر کردند و 


گفتند: ما را بانزاع سلاطین چه کار هکس یغه شود. ما او را رعیت باشیم؛ خواه 





یزید باشد یا غیر یزید. و چون وقت‌نماز عضو شد و مسلم به مسجد آمد, احدی 


۱- ارشاد ۴۳/۲: بحارالانوار ۱۳۴۱/۴۴ مقتل الحسین (خوارزمی )۲۹۰/۱ با اندکی اختمار؛ مقتل 





الحسین 0بن‌اعثم /۴۸ فقط سخنرانی صبح روز بعد را آورده است؛ اسخ التواریخ ۵۷/۲. 

در این قسمت, به عات آنکه ی شهادت حضرت مسلم بن عقيل به صورت مختصر آورده شده 
است» در اینجا ما مقتل جناب مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را از کتاب «ارشاده شبخ مفید به صورت 
کامل تقل می‌کنیم:«مسلم راه را به هر قسمی که بود پیمود تا وارد کوفه شد. به خانة 
( که امروز آنجا به ام خانة مسلم بن مسیّب شهرت دارد) نزول کرد. شیعیان که از آمدن مشارالیه باخبر 





ارین ابی عبید 


شاناد دسته دسته به دیدارآن جناب شتاند. چون عدمای حضور یفده مسام نم امام جسن لا 





را برای مردم قرنت کرد. نان از شئیدن کلمات نامه گریستند و با وی بیعت کردند. تا هیجده هزار تفر 
کوفی با وی بیعت نمودند. مسلم نامه‌ای به حسینطةٌ نوشت و حضرتِ او را از بیع این عده که 
دست بیعت به او داده بودند. باخبر ساخت و اضافه کرد که به ژودی به کوفه بیاید. شیعیان از همه طرف 
به سوی مسلم می‌شتافتند. تا اقامتگاه او مشهود همگان گردید. 

نعمان‌بن بشیر از ورود مسلم و بیعت مردم با او خبردار شد. نامبرده در آن اوقات» از جانب صعاویه 
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حکومت کوفه داشت و یزید هم او را به سمت سابق برقرار داشت. 
نعمان برای آنکه هر چه زودتر مردم را از آشوب‌گری بر حذر دارد به مر رفته. پس از حمد خداگفت: 


ای بندگان خدا! بترسید و آشوب نکنید و تفرقه در 





مردم ایجادنتمیید و اسباب هلاکت مردم را 
فراهم نسازید و به خونریزی و غصب و چپاول مال و ثروت خود حاضر نشوید. و این نکته راهم 
بدانید: من با کسی که سر قتال با من نداشنه باشد. مقاتله نمی‌کنم و کسی که علیه من قیام ننماید.علیه 





او اقدامی نمی‌کنم و خواییده و آسودۂ شما را بیدار نمی‌کنم و بدون جهت متعرض شما نمی‌شوم و 
کسی رابه تهمت گرفتار نمی‌سازم و متهم نمی‌گردانم؛ ولیکن شما اگر از من اعراض کنید و بیعت مرا 
بشکنید و با امام خود مخالفث نمایید. سوگند به حدای یکتا! تا وقتی که شمشیر من در قا 





خود باقی 
است. گردن شما را می‌زنم. و اگر کسی هم به یامن قبام ننماید» باز هم دست از کار خود برنمی‌دارم. 
در عین حال آرزومندم که مردم حق شناپلل ییاو کت رگ نمک نشناس شما باشند. 

عبداله حضرمی که هم قسم با یامه ده جایبرخاست گفت: ای امبر! با اینگونه سځنی که تو 
گفتی, مخالفان دست از مخالفت خخوهریز کی اوند, چار: آنها منحصر به جنگ است؛ زیرا ابنگوز 
ببانات تهدیدآمیز, رویذ مردم ناتوانست 

نعمان پاسخ داد: هر گاء من در اطاعت از فرمان خداء در ردیف مستضعفین و ناتوانان باشم» دوست تر 
می‌دارم تا اینکه از خحدا نافرمانی کنم و پ 


دارالاماره رفت. 





مردم دنیا آبرومند بشم آنگاه از منبر به زیر آمده» به 


خبداله که دید تیر سخنش به هدف مقصود فرسید نامای به این مضمون به یرید نوشت: 
«مسلم بن عفیل به کوفه وارد شد و شیعبان حسین با وی بیمت کردند و هر گاء تو به کوفه احتیاجی 


داری» مردی دلاور را به این صورت پفرست. تا بتواند ام تو را در این شهر تفوذ دهد. و مانند تو که پر 











دشمن چیره می‌شوی. بر او دست بابد؛ زیرا نعمان مردی ناتوان است. یا تظاهر به ضعف و ناتوانی 
می‌کنده. 
پس از او» عمارةین عقبه و عمرین سعد نیز امهای به همان مضمون ارسال داشتند. 





این نامه‌ها که به دست یزید رسید. سرجون, غلام معاوبه را احضار داشته, گز 


حسین بن علی. مسلم را په کوفه فرستاده تا از آنها برای او بيعت 


به طوری که شند 








رد و نعمان هم ضعف و سستی 








مجلس پنجم ۱۸ 


نشان داده؛ اینک رأی تو در این باره چیست؟ و چه کسی را سزاوار استانداری کوفه می‌دانی؟ 

یزید آن ارقات عبیداك ریاد را مورد عتاب قرار داده و مبغوضش خود ساخته بود 

سرجون گفت: اگر معاویه زنده شود و به تو فرمانی بدهد. طبق فرمان او عمل می‌کنی؟ گفت: آری. 
سرجون همان دم ابلاغ استانداری پسر زباد را که معاویه برای عبیداله نوشته بود. بیرون آورد و اضافه 
کرد. اینک این ابلاغیه رأی معاومه است که پیش از رگ, تامبرده را به استانداری کرفه نامزه کرده است 
و ضمناً استنداری بصره را هم به او تفویض داشته است. 


یزید که سرانجام کار خود را چنان دید که معاویه برقرار نموده» به سرجون گفت: اینک ابلاغبۀ عبیداله 





را برای او بفرست. سپس مسلم بن عمرو باهلی را احضار کرده و نامه‌ای به ضمیمة ابلاغیه برای 
عبیداله نرشت 

«رعایای من از کوفه نوشته‌اند: «بسر عفیل دږکوقه ده مردم را گرد خود جمع کرده و می‌خواهد 
بدین وسیله آشوب و فتنه جویی کند. و تفوقه ور مین مصسلمانانبرقرار کند.» به مجردی که از مضمون 
نامة من اطلاع پافتی. به طرف کو رک کیب اورا گرفته. ازور بند کن و یا بکش و با تبمید نما 
والسلام». 





چنانچه اشاره شد. اف یش کوفه را هم به این نامه ضمیمه کرد 

مسام بن عمرو به بصره آمده و ابلاغیه و نامه راه یله تسلیم کرد. یداه هم پلاقاصله اسیاب سفر 
کوفه را فراهم ساخته» فردا به طرف کوفه حرکت کرد و پرادر خود عثمان را جانشین خود قرار داد 
عبیداله به همراهی مسلم‌بن عمرو باهلی و شریک بن اعور و خاندان و لشکریائش از بصره حرکت 
ګرده. وارد کوفه شد. 

پسر زباد هنگام ورود به کوفه» عمامة سیاهی به سر گذارده و پوزیندی به صورت افکند.مردم که از 


آمدن حسین الا باخبر بودند» یال کردند حسین لج وارد شده‌است. به هر دسته از مردم که می‌رسید. 





به او سلام می‌کرده. می‌گفتند: خوش آمدی و صفا آوردی ای پسر رسول خدا! عیدلء از 





بسیار ناراحت شد. مسلم بن عمرو هنگامی که دید مردم بی گدار به آب زده و از راه ندنی به وی اظهار 


محیّت می‌نند گفت: دور شوید. این شخص پسر یاد است و حسین نیست. 





پسر زید شبانه با مراهان خود به کار قصر دراه رسید و جماعتی که اطراف او گر آمده پودند. 








1۸۲ تذکرةالشهداء اج 1 


یقین داشتند شخص تاره وارد حسین ا است. 





نعمان که از ورود شخ تازه وارد باخبر شد و از آن طرف, سابقة آمدن امام حسین را داشت؛ برای 





آنکه اسباب مسوولیت برای خود درست نکرده باشد. دستور داد در دارالاماره را به روی پسر زیاد و 


نزدیکان او بستند. کسی فرباد زد: در درالاماره را باز کنید. نعمان از بام دارالاماره ابن زیاد را به گمان آنکه 





حسین است. مخاعطب فرار داده» گفت: سوگند به خدا! از کنر دارالاماره دور شو. به حتق خدا امانتی که 
به دست من سپرده شده امارت را به تو نخواهم داد و حاجتی په پیکار با تو هم ندارم. عبیداله سخن 


نممان را می‌شنید. لین برای آنکه آسیبی نیند. پاسی په او تمی‌داد. تا پشت صر امد په نعمان 





گفت: در رابگشا با ققح و 





شب امارتت طولائی شد و عمرت س رآمد. شخصی که پشت سر 
پسر مرجانه بود. صدای او را شنیده, به طرف تجقعیتی که به گمان حسین همراه وی آمده بودند متوجه 
شده گفت: به حق خدایی که شریک ندآردواین موتجوذنزه وارد. بسر مرجانه است و امام حسین ل 
نمی‌باشد. نعمان که صدای پسر مرجانه را شتید.ه ژوه‌ی در را به روی او باز کرد. او و همراهانش وارد 
شده در را محکم به روی مردم بستند. و ردم که از زیارت آقای خود محروم گردیده و امر بر خلاف 
انتظار را مشاهده کردند. پراکنده شده» به خانه‌های خود رفتند. 

فردا صبح مردم را در میان مسجد کوفه گرد آورده» به منبر رفت. پس از حمد و ثناگفت: «یزید مرا 
استاندار شهر شما قرار داده و همه چیز این ولایت را تحت اختبار من گذارده. و دستور داده با 
ستمدیدگان مراعات کنم و به محرومان و بیبضاعنان کمک نمایم. و هر کسی سخن مرا نود و 
اطاعت کند.به او احسان کنم و مانندپدر مهربنیبرای او باشم. و هر کسی مخالفت و سرپیچی نماید. 
او را با شمشیر و تازیانه به راه بیاورم. بنابراین کسی که خود را دوست می‌دارد, باید از مخالفت» احنراز 
کند و راستی پیشه نماید, تا از هلاکت در امان باشده. 





آمد و ازآغاز کار با درشتی و سختی 





کرد و دستور داد تا سرشتاسان کوفه 
و آشویگران را 


معرفی نمایند. و خاطر نشان ساخت: کسانی که نامبردگان را معرفی کنند و به حضو ر آورند. آسیی از ما 


پس از این 





و آنها که مردم را می‌شناسند. حاضر کرده» تا معروفان و هواخواهان بزید و مخالفا 


نخواهند دید. و کسی که برای این کار حاضر نمی‌شود؛ باید ضمانت کند آنها که معروف در نزد او 
هستند, درصدد مخالفت و ستمگری علیه ما نباشند. و کسی که به این امر هم راضی نشود یا آنکه 








مجلس پنجم AF‏ 


سرشناسان قرم را معرفینتاید. بابد بان که در امان ما تبوده و خون او را خواهیم ربخت و مال او پر 
ما حلالست. و هر سرشناسی که از دشمنان یزبد باخبر وده و او واه مقام ما معرفی نکرده باشد. برای 
عبرت دیگران در کنار خانه‌اش به دار می‌آوبزيم و از عطي ملوکانه محروم خواهیم داشت. 

هنگامی که حضرت مسلم‌بن عقیل لله از آمدن عبیدانه باخبر شد. و از سخنان بی‌خردانۀ او اطلاع 


حاصل نمود و متوښجه شد سرشناسان را برای معرفی شیعیان علی و مخالفان یزید به حضور طلبید 





خانة مختار خارج شده و به منزل هانی بن عروه رفت. شیعیان, مخفبانه به حضور حضرتش می‌رسیدند 
و ضمناً به یکدیگر توصیه می‌کردند: مبادا کسان عبیدفله از جایگاه مسلم باخبر شوند. 

عبیدفله برای آنکه هر چه زودتر په مقصود خود برسد. غلامی داشت به نام معقل. به او سه هزار درهم 
داد. گفت: در طلب یاران مسلم برآی. و هرکاب یکی یا عده‌ای از آنان ملاقات کردی» این وجه را به 
ایشان بده و بگو: این مقدار وجه را بکپزد ورصرف تابرافی دشمن خود بنماید. و برای از بیخ و بن 
درآوردن او. اسلحه بخرند. و به آنان جنان وانجود کج که تو هم از آنهایی. هر گاه وجه مزبور را به آنها 
پرداختی, ایشان به تو اطمینان بیدا کرده] زارا ورد وشوق خوک‌فرار داده و هیج خبری را از تو پوشیده 
نمی‌دارند. پس از اين, پیوسته با آنها رفت و آمد کن. تا سرانجام از محل مسلم بابر وی و با او 
ملاقات کنی 

او طب دستور رفتار کرده» به جستجو پرداخت. تا وارد مسجد اعظم کوفه شد. در آنجا مسلم‌بن 
بيعت می‌گیرد. معقل از 
استماع این سخن» موقع را مغتنم شمرده» نار مسلم نشست. چون نامبرده از نماز فارغ شد با صورت 





عوسجه مشغول نماز بود. نید عده‌ای می‌گفتن: این مرد برای حسیر 





حق به جانبی گفت: هی بندة خدا! من یکی از مردم شامم. خدای متعال: نعمت دوستی اهل بي 
پیغمبر و دوستان ایشان را به من ارزانی داشته.» و بلافاصله برای آنکه هر چه بیشتر خود را راستگو 
قلمداد کند. شروع کرد به گریستن و اضافه کرد اکنون سه هزار درهم در اختیار دارم. می‌خواهم نها را 
به مردی که شنیدهام چندی است وارد کوفه شده و می‌خواهد برای فرزند دختر پیغمبر بیعت بگیرده 
تسلیمنمیم. و من از ساعتی که وارد کوفه شده‌ام. در تعقیب کسی هستم که مرا به حضور او دلالت 
نماید. متأسفانه هنوز کسی را ندیدهام که مرا به زیارت او نائل گرداند و از محل ار اطلاع دهد و اينک 


که در مسجد نشسته‌ام» از یکی از مزمتان شنبدم که می‌گفت: ابن مرد (یعنی شما) از کسانی است که از 
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محل شخص معهود؛ باخبر است. من که تمام آرزویم همین بود, از فرصت استفاده کرده. حضور شم 
آمدم. تا این وجه را گرفته و مرا به حضور آقای خود رهبری نمایید؛ زیرا من هم یکی از برادران و محل 
وثوق شمایم: و اگر هم بخواهی بیشتر به من اطمینان پیدا کنی؛ چنانکه ممکن است قبل از وسیدن به 


حضور او از من برای او بیعت بگیر. 








پسر عوسجه که خیال می‌کرد این مکار بدکار. آنچه گفته از روی صدق و صفا بوده. سپاس خدا را 
به جاآورده» گفت: خدا را سپاسگزارم که مرا از دیدار تو خرسند فرموده» و آرزومندم به زودی به 
مطلوب خود نائل شوی و کسی را که دوست می‌داری» ملاقات نمایی و خدای متعال به کمک توب 
اهل بیت پیغمبرش را باری فرماید؛ لیکن من نمی‌خواستم پیش از آنکه از ترس این بدکار» عبیداله بن 
زیاد در امان باشم. مردم مرا به مت محب اهال بت پیغمبر بشناسند. 

معقل گفت: اکنون نباید اندوهناک باشی و آنچه خر ات به زودی هویدا خواهد شد؛ بلکه مرا به 


بيعت با او 





ساز و آنش درونیمرأکه عقتی نت علهورگردیده. خاموش کن. 

پسر عوسجه از وی بیمت گرفته. پیمان‌های ملخگ دز میان آورتهتو شرط کرد: مبادا این فضیه را با کسی 
بیان کنی و دشمنان را باخبر گردانی. معقل هم به تمام معنی خود را تحت اختیار فرزند عوسجه 
آورده» هر گونه شرطی که او می‌کرد. کاملاً می‌پذیرفت. 

مسلم که او را از خود می‌دانست, گفت: چند روزی به خانة من بیاء تا من از آقای تو اجازة حضور 
بگیرم 


او هم حسب الامره روزها همراه مردم به خالة مسلم می‌رفت, نا هنگامی که پسر عوسجه توانست 





برای او اجازة حضور اخذ نماید. 


مسلم بن عقیل به نامبرده اجازة ورود داد. او به حضور شرفیاب شده» با حضرتش بیمت نمود و وجه 





مزبور را تقدیم داشت. حضرت مسلم 
او اداره می‌شد و اسلححة جنگی می‌خرید. و در این خصوص بینایی کاملی داشت و علاوه بر این یکی 


از سواران زبردست عرب و از بزرگان شیعه بود) دستور داد تا وجه مزبور را اخذ نمابد. 


3 به ثمامۀ صاندی( که رئیس بیت المال بود و کارها تحت نظر 





معقل از این پس که در ردیف آشناان درآمد 


کسی بود که وارد می‌شد 





رسته به منزل مسلم رفت و آمد می‌کرد. وی نخستین 





آخرین کسی بود که از حضورش مرحص می‌گردید. و بالاخره با ابن رفت و 











مجلس پنجم ۱۸۵ 


آمد توانست آنچه مورد نظر پسر زیاد بود. تحصیل نمابد و هر وقت با پسر زیاد ملاقات می‌کرد. او را از 
اسرار مسلم و اطرافیان او باخبر می‌ساخحت: 

هانی از وقتی که پسر زیاد وارد کوفه شد نظر به آنکه از وی بیمناک بود, خود را به بیماری زده و به 
مجلس او حضور پیدا نکرد 

ابن‌زیاد از اطرافیان خود جوبای احوال نامبرده شد. گفتند: او بیمار است. پسر زیاد از بیماری او اظهار 
بی اطلاعی کرد و گفت: هر گاه می‌دانستم او بیمار است. به عبادت او می‌رفتم. پس از این محمد بن 
اشعث و اسماء خارجه و عمرو بن حجاج که هاتی» دخترش رویحه مادر یحبی بن هانی را به همسری 
اخحتیار کرده بود به حضور طلبیده» پرسید: چرا در این مدت» هانی به دیدار ما نیامد؟ گفتند: ما از 
نیامدن او اطلاعی نداریم. و همانجا یکی از نها نت: تا آنجا که شنید‌ایم» بیمار است. پسر زياد گفت: 
شنیده‌ام بهبودی بافته و بر در سرای خوڈ می‌نشیند. با دی ملاقات کنید و بگویید به دیدار ما باید و 
حئی ما را امال نکند؛ زیرا من دوست ناا شیخقی مانندهانی, که از بزرگان عرب است؛ در نظر 
من لکه دار شود 

نامبردگان مطابق دستور اؤل» شبی با هانی که دم درب خانه‌اش نشسته بود؛ ملاقات کردند و گفتند 
علت عدم ملاقات تو با پسر زیاد چیست؟ او امروز جویای احوال تو شده و گفته: اگر می‌دانستم او 


بیمار است. از وی عیادت می‌کردم. 





هانی گفت: همچنان که به عرض رسیده» پبمار بودم و مریضی مرا از حضوره ممائعت کر 
گفتند: راست است: لیکن پسر زیاد اطلاع بافته که بهبودی یافه‌ای و شب‌ها دم منزلت می‌نشینی و از 
حضور نزد پسر زياد خودداری می‌کنی. و بیدبدنی که بی اعتاتی کردن به سلطان, برخلاف عادت 
اشخاص سرشناس بوده و شخص شاه به اینگونه جفاها حاضر نمی‌شود. اینک تو را به خدا سوگند 
می‌دهیم که برای رفع کدورت با ما سوار شده» به حضور پسر زیادیابی 

هانی گفتة آنان را پذیرفته, دستور داد لباس و مرکیش را حاضر کردند سوار شد؛ نزدیک قصر دارالاماره 
که رسید. احساس خطر کرده؛ په حسان 
پسر زياد بیمناکم. 


او نسبت به تو احساس نمی‌کنم و هیچ بیمی بر خود راه مده. 


اسما توجه کرده:گفت: ای برادرزاده! به خدا سوگند من 








در این ار چیست؟ اوگفت: ای عموابه خدا قسم! من هیچ گونه خوفی از 








۸۶ تذکرة الشهداء اج ١‏ 


ری. حسان که اینگونهاظهارعفید 


احضار کرده. هانی که تا اندازه‌ای قوت قلب پیدا کرده بود. بر عبیداله وارد شد و همان وقت هم عده‌ای 





کرده برای آن بود که نمی‌دانست پسر ژیاد برای چه امری نامرد 





از نزدیکان حضور داشتند. به مجردی که چشم عبیداله به او افتاد. گفت: «احمقی به پای خود به خانة 
هلاکت وارد شد». هنگامی که هانی نزدیک پسر زیاد ( که شریح قاضی هم حاضر بود) رسید. پسرزیاد 
به شریح توجه کرده گذت: 


رید یاه ز رید عذيرك من خیلك من شرا 





من می‌خواهم او زنده بماند و با کمال راحتی بیاساید. و او آرزومند است که مرا بکشد و نابود سازد. 
هرگاه این نظرية من موردپسند نیست, بگو کسی را بیاورد که عذر خطای خود را بخواهد. 


وقتی هانی این شعر را از او شنید در آندبشه فراورفه و دانست که نظر سوئی دربارة او دارد؛ زیرا روز 





لی که پسر زیاد وارد کون شد.هانی لاحم ده و گرمیداشت. و این بار که بر رواد 
شد. احترام که نکرده: ارادة تلا را هم 


ری تو از من برگشته و با اب 





تین مناسبت. هانی گفت: چگونه شده این دفعه. 





الحن ها عَیتنمی‌کونی؟۱ 

پسر زیا گفت: آرام باش. چگونه از من توفّع احترامداری, با آنکه در خانة خود مقدماتی را فراصم 
آورده‌ای که برایبزید و همذ مزمنان زیانآور است؟ مسلم بن عقیل را به خانة خود جای داده و مبارزان 
و اسباب رزم در مترل خود گرد کرده‌ای و خیال می‌کنی این گونهکارهانی که انجام دادی: بر من پوشیده 
می‌ماند و خبری از آنها ندرم 

هانیگفت: اینگونه کارهانی که می‌گوبی. من انجام دادم و مسلم هم در خانۂ من نمیباشد.پسر زیاد 
گفت: آری. آنچه را می‌گویم» انجام داده و مسلم هم در خانة توست. 

این سخن چندین بر, مین آنها رد و بدل شد و هانی شدیداً انکار می‌کرد. ابن زیاد که دید هانی دست از 


انکارش بر نمی‌درد و می‌خواهد پرده بر روی کردۀ خود بپوشاند, جاسوس خود معقل را خواند. معقل 





در برابر پسر زیاد ایستاد. پرسید: آیا این مرد را می‌شناسی؟ 
جواب داد: آری. 
هانی پس از ورود وی فهمید که معقل جاسوس پسر زیاد بوده و این مدتی که بهخانة او رفت و آمد 


می‌کرده و اظهار دوستی می‌نموده» برای آن بوده که بتواند اطلاعات لازم را کسب کرده و به پسر زیاد 








مجلس پنجم AY‏ 





خبر دهد. آنگاه ساعتی با کمال تحیّر ایستاد. پس از آن به پسر زیاد گفت: سخن مرا بشنو و گفتة مرا 
تصدیق نم که دروغ نمی‌گویم. سوگند به خدا! من او را به منزل خود دعوت نکرده و از کار او به هیچ 
وجه اطلاعی نداشتم» تا آنکه به خانۀ من آمد و درځواست کرد او را به منزل خود بجذیرم. من هم 
چاره‌ای ندیدم جز اینکه از او در خانۀ خود پذیرئی کنم» و در نتیجه بایستی مد مبهمان نوازی او 


بوده باشم و خواست‌های او را عملی سازم. این بود خلاصه آنچه جاسوس بی‌وفایت برای تو بیان کرد 





اگر هم بخواهی؛اکنون ‌نوانم به تمام معنی با تو تعهدنمایم که در صدد آزار تو بر نایم 

پسر زیاد گفت: سوگند به خدا! هیچ گاه از تو دست برنمی‌دارم تا اینکه او را تسلیم دست من نمایی. 
هانی گفت: سوگند به خدا! هیچ گاء چنین کاری نخواهم کرد. و چگونه ممکن است میهمان عزیزم را به 
ست پرا تو بم نم 


پر زیاد گفت: چاره‌ای جز انجام خواستغامن نیچی" 


نا حون پاک او را ريرق ر 





مانی گفت: قسم به خحدا! او را هیچگاء سأی نو تخواق کزد. چون این سخن چندین مرتبه ميان ایشا 
رد و بدل شد. مسلم بن عمرو باهلی که کوفت: شامی,ویصری غبر از او نبود از جای برخاسته» 
گفت: اجازه بده تا من چند کلمه با او سخن بگویم. شید بتونم او را قانع سازم. مسلم از جا پرخاسته» 





او را به گرشه‌ای از قصر دارالامارہ که ابن زیاد آنھا را یدید و صداشان را اگر بلند می‌کردند» مید 
برد و شروع کرد به اندرز دادن و او را سوکند دادن که خود را به کشتن ندهد و در بلا را به روی کسان 
خود نکشاید و وانمود کرد که من از کشته شدن تو سخت متآثرم. و اضاقه کرد که مسلم بن عقبل؛ پسر 
عموی بزید و از کسان اوست و اینان هیچ گاه پسر عموی خود را نمی‌کشند و زیانی به او نمی‌آورند. 
او را به این تسیلم کن و مطمئن باش که از این رهگدره خواری و نقیصه‌ای متوجه تو 
نخواهد بود: بلکه یکی از فاد را تسلیم دست سلطان وقت نموده‌ای. 

هانی پاسخ داد: می‌گوبی عار و ننگی بر من نیست؟ کدام عار و ننگ از این بالات که من مبهمان و 


پناهنده‌ام را به دست سنمگری نسلیم نمایم با آنکه من زنده و توانا هستم. می‌بنم و می‌شنوم و 


۳ 





بازوانم قوی و یارانم بسیارند. و سوگند به خدا! هر گاه همه از باری من دست بردارند و مرا بدون یاور 
گذارند. دست از یاری او برندارم» تا خود در راه او جان سپارم. 


مسلم بن عمرو او را سوگندداد: غرضش آن بود که شاید بدین وسیله بتواند وی را راضی کند؛ لیکن دم 
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سرد او در آهن گرم وی تأثیری نکرد و هانی گفت: به خدا قسم! هیچ گاه او را به دست پسر زياد تسلیم 


:یک وی رسید. گفت: 





نخواهم کرد. پسر زیاد سخن او را شنید. دستور داد او را نزدیک آورند. چون نر 





سوگند به خدا! باید وی را تسلیم دست من نمایی و در صورتی که خردداری نمایی. گردنت را خواهم 
زد 

هانی گفت: عجب انديشة اب‌جایی کردمای! خی کردی هر اه گردن مرا زدی, کسی از تو بازخواست 
نمی‌کند؛بلکهبه مجردی که چنین کردة تاپسندی از نو به ظهور رسد, شمشیرهای بزان از نام کشیده. 
گرداگرد نحانة تو را احاطه کنن. ابن‌زید از شنیدن این سخن پنداشت که هم اکنون, کسان هانی به یاری 


وی آمده و متتظرند تا ببنند کار وی به کجا کشیده خواهد شد. گفت: وای بر تو و پدا به حال توا مرا از 





شمشیرهای کشیده می‌ترسانی؟ آنگاه فرمان ات وی را نزدیک تخت او آوردند. بلا درنگ چوب 
دستی که در دستش بود بالا برده و آنهڈر بم سور و وت هانی زد, تا دماغش را شکست و صورت و 


محاسنش را خونآلود کرد و پرست علووتشی شهار در نتبجه چوب دستی پسر زیاد شکست, 





هانی که این عمل وحشیانه و نامه رز هیر زیاد دیپ دست دراز کرد و حواست شمشیر 
مأموری که در کنارش بود بگیرد و زادۀ زیاد را بهپیشینیان خود ملحق سازد که وی ممانعت 
ابن‌زیاد برای رسوا کردن و ناسزاگفن به هانی اظهارداشت: 
است. او را کشان کشان از حضور ما خارج کنید. غلامان به گفتذ آن ناپاک» هانی را چنانکه گفته بود از 








بن مرد از خحوارج؛ و خحون او پر ما حال 


پیش پسر زیاد برده و در خانه‌ای محبوس ساخته و در را به روی او بستنده و به دستور وی» 
پاسبان‌هابی بر آنجا گماشتند. 

حسان بن اسماء که از عمل اپسند پس زیاد. ناراحت بود؛ به وی خطاب کرده؛گفت: پسر زیادا عجب 
مکر نامناسبی آوردی, او را خارجی خواندی و آزار کردی. تو به ما گفتی برای استحکام ارتباط و 
همکاری با تو وی را به حضور آوریم و تو به جای آنکه با وی به نیکی رفتار نمایی, دماغش را شکستی 
و صورتش را حون آلود ساختی و محاسنش را خونین نمودی و اراده کردی او را از پای درآوری؟۱ 
پسر زیاد که از اظهار نامبرده» سخت ناراحت شدء بود از روی تمسخر گفت: تو اینجا هستی. آنگاه 
دستور داد او را هم با مشت» زده به گوشه‌ای نشانیدند. 


محمد اشعث که از سرانجام حسان بیمناک شده» زبان چاپلوسی گشاده گرفت و گفت: ما از آنچه امیر به 
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سود یا زیان ما کند حشنودیم؛ زیر امیر می‌خواهد با انجام دادن مقاصد خود. ما را تأدیب نماید. 








پس از این پیشامد. به عمروین حجاج خبر رسید که هانی کشته شده. وی به جانب مردم مذ 





رهسپار شده» با عدة بسیاری اطراف قصر پسر زیاد را احاطه کردند. نامبرده صدا بلند کرده و گفت: هان! 
من پسر حجاجم و اینان سوارگان و بزرگان مذحح‌ند. دست از مقصود خود برندارند و پراکنده نشوند و 
تا آخرین قطرة خون اپستاده‌اند؛ زیرا نان 


آمده‌اند. 





اند که بزرکشان کشته شد و اکنون برای خونخواهی 


پسر زیاد را از آمدن نامبردگان اطلاع دادند. پسر زياد به شریح قاضی گفت: اینک به حبس برو و وضع 
هانی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و نتیجة مطالعاتت را به آنها اعلام کن و معلوم ساز که وی 
زنده است و کشته نشده 

شریح, حسب الامر بر هانی وارد شد. ال گه وی رادم دانست که به طمع مال و مقام برای شهادت 
نابه‌جا آمده, او را از خدا بیم داده و ه درگاهتخولوزدتانله شد و گفت: نابرد شدند مردم من, کجایند 
دینداران و کجایندامل مصر؟ و ان تن از جال می‌گفت, که خون بر رخسارش جاری بود 

در این هنگام» صدای همهمه و غرغای طرفدارن خود راکه کنار قصر آمدهبودن. استماع کرد و گفت: 
خبال می‌کنم این همهمة مردم مذحج و پیروان مسلمان من است. و یقین دارم هرگاه ده نفر از آتها 


بتوانند بر من وارد شوند, مرا از این بیچارگی رهایی خواهند داد 





شریح که صدای هانی را شنید» به جاتب مردم مذحج رفته, اظهار داشت: پسر زیاد از موقعبت شما و 
دل‌بسنگی و علاقة شما نسبت به هانی اطلاع پیدا کرد, و چون شما را ناراحت دید. به من دستور داد تا 
از تردیک با هانی ملاقات کرده و خبر سلامتی او را په شما اطلاع دهم. من هم حسب الامر با وی 
ملاقات نموده و ینک می‌گویم: مشارابه زنده» و کسی که خبر قتل او را به شما داده» دروخ گفته است. 





قاضی شهر راست می‌گوید. خدا را سپاسگزاری کرده: 





عمرو بن حجاج و باران او که خیال 
مراجعت نمودند. 


پسر زیاد که ود را از آسیب مذحجی‌هاآسودهیافت. از قصر دارالاماره خارج شد»: با عده‌ای از بزرگان 





و لشکریان خود به مسجد وارد شد و به منبر رفت و گفت: ای مردم! از خدا و پیشوایان خود پیروی 





کنید و در میان خود تفرقه ایجاد ننمایید؛ زیر ممکن است بر اثر دوثیت به هلاکت برسید و خوارگردید 
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و کشته شوید و آزار بینید و سرانجام به کارزار منجر شود بدانبد که برادر شما کسی است که به شما 
راست بگوید و کسی که شما را از راه ناشایست بترساند. او معذور است و جای اعتراضی برای او 
سنن را که بدین جا رسانید.هنوز از منبر فرودنیامدهبود که دید‌بانان و مفتشان از باب تمارین وارد 
شده با تأکید تمام می‌گفتند: مسلم بن عقیل آمد. پسر زباد برای آنکه غافلگیر نشود. به سرعت از 
مسجد خارج شد و وارد قصر شده: درب را محکم بست. 

عبداله حازم گوید: به دا سوگند! من از طرف مسلم بن عقیل مأمور بودم. تا بینم سرانجام کار هانی په 
کجا خواهد رسید. هنگامی که وی مضررب و محبوس گردید. بر اسب سوار شده و نخستین کسی 
بودم که بر مسلم وارد شدم و خواستم ایشا پیشامد هانی باخبر سازم. عدة از زنان بی مراد را 
دیدم که اظهار دریغ و افسوس می‌کردنا 

مسلم که از این خبر شوم اطلاعپیدا کرت آشحاب او را که چهار زار فربودند و همه در 
اطراف متزل او سکونت داشتند. بخوانم نی اه ان شمار دعوت نمایم: یا متصور اشت». من هم 
آنا را با همین شعار خواندم. اصحاب مسلم در اندک وقتی حاضر شده» حضرت ملم لوای جنگ را 
برای سرداران کنده: محج, تمیم. اسد. مضر و همدان ترتیب داد و سردم را آسادة کارزار فرمود. 
فاصله‌ای نرفت که بازار و مسجد. از جمعیت پر شد و تا شب یکی بعد از دیگری به مسلم پیوستند تا از 
همه طرف. کار بر پسر زیاد سخت شد و او تا می‌توانست از در دارالاماره مواظبت می‌کرد و در قصرهبه 
غبر از سی تفر نوکر و بیست فر از اشراف و خواصش» دیگری وجود نداشت. و عذّه‌ای از شراف مردم 
که حضور نداشتند. وقتی از پیشامد مسلم باخبر شدند. به طرف او حرکت کرده و از دری که کنار 


دارالرومیین بود بر او وارد شدند. آنها که با پسر زیاد بودند. از پشت بام به مشاه پاران مسلمآمد 





بودند و آنان رابا سنگ می‌زدند و به آنها و عبیداله و پدرش بد می‌گنتند 





ابن‌زیاد برای آنکه هر چه ژودتر به منظور خود نائل شود 


مذحج وارد شده و آنها را که ممکن است در اطاعت او درآیند. از یاری مسلم متصرف ساخته و از 


کثیرین شهاب را خوانده. په او گفت: به یل 





کارزار بیم دهد و از مخالفت با سلطان بترساند. به محمد بن اشعث گفت: به قبیلۀ کنده و حضرموت 





شده وآنها که زر یرو نماد تحت لوای امان خود قراردهد. و همین دستور رابه قعقاع ذهلی 
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و شب بن ریعی و حجارین ابجر عجلی و شمرین ذی‌الجوشن عامری داده و ما بقی را امر کرد تا در 
دارالاماره بمانند؛ زرا می‌ترسید هر گا نها را به مأمورتیبفرستد. جز معدودی با وی نخواهند ماد 
کثیر بن شهاب. حسب الامر مردم را از باری مسلم منصرف می‌ساخحت و محمد بن اشعث برای انجام 
مأموریت خود. تا کنر خحانه‌های بنی‌عماره آمد. مسلم از کار او باخبر شده» عبدالرحمن شبامی را 
جا خالی کرد و به تفا کثیر و 
قعقاع و شبٹ» مردم را از همراهی با مسلم باز می‌داشت و از مخالفت با سلطان بیم می‌دادند تا در 





فرستاد تا وی را دستگیرتای. او هم که جمعیت همراهیان وی 


نتیجه» عدَه بسیاری از هواداران خود و دبگران را گرد آورده. به اتفاق آنان از جانب دار الرومیین وارد 
قمر شدند 

کثر به پسر زیاد گفت: خدا کار نو را اصلاح که نک عه بسیاری از اشراف سردم و لشکدریان و 
دوستان ما در قصر حضوو دارن.نبراینبذأمت لته گمک این عذه. خروج کرده, بر دشمنان خود 
حمله نمييم. لبکن پسر زیادبه سخن او اعتابی نکر و یی برای 


بیرون فرستاد. مردم همچنان نكمم ودن یدیا اظهار پشتیبنی می‌نمودند. 





ین ربعی ترتیب داد و او را 


پسرزید برای آنکه هر چه زودثر مردم را از اطراف مسلم پراکنده سازد. اشراف راگره آورده و دستور 
داد از پشت بام دار الاماره با مردم گفتگو نمایند و به آنان که اطاعت کنند, ثبت کنند که می‌توانند از این 
رهگذر, موقعیت بیشتری نزد امیر به دست آورند. آنها که مخالفت کنند از همه گونه جایزه محروم و به 
عقوبت گرفتار شوند. و ضمناً خاطر نشان سازند که به زودی لشکری از شام وارد کوفه خواهد شد. 

کلیرین شهاب طبق دستور با مردم از همین 


شد. آنگاء اضافه کرد: ای مردم! شب در رسید. بهتر 


ل سخنان گفت, تا هنگامی که نزدیک به غروب آفتاب 








آن است که به خانه‌های خود برگردید و دست از 


آشوب بردارید و خود را به کشتن ندهید؛ زبرا به همین زودی لشکر یزید, وارد کوفه خواهد شد و امیر 





با خحدای خود پیمان بسته» هر گاه به همین تصمیم که دارید برقرار باشید و به کارزار بپردازید و امشب راا 
به خانه‌های خود برنگردید. بازماندگان شما را از عة ملوکانه محروم سازد و جنگجویان 


کوچه‌های شام. سرگردان نماید و بی گناه شما را به جرم گناهکار و حاضر شما را به جرم گناه غانبان 





با را در 





یک یک از ٹافرمانان. همین شراب ناگوار را 





شما مزاخذه کند. تا سرانجام اشاماند و به جزای خود 


برساند. همچنین اشراف کوقه نیز با همین بیان مردم را پیمناک ساختند. 
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الشهداء اج ۱ 


مردم که این سخنان را شنيدنده تحت تأثیر قرار گرفته اندک اندک متفرق شدند. تا کار به جایی رسید که 





مادر پیش فرزند و برادرش می‌آمد و او را از طرفداری مسلم منصرف می‌ساخحت و پدره نزد فرزند و 
برادرش می‌آمد و او را از اراد‌ای که کرده بو باز می‌داشت و می‌گفت که: فردا لشکر شام خواهد آمده 
تو چگونه می‌توانی با آنان نبرد کنی و خود را از دام فتن نان برهانی؟ اکنون تا وقت دير نشده» به خاند 
خود بازگرد و از تصمیم خود دست بردار. و به همین کیفیّت. مردم یکی پس از دیگری, از اطراف مسلم 
پراکنده شدند. تا وقتی که مسلم در میان مسجد به نماز مغرب پرداحت, و آن هنگام جز سی نفر از 
چهار هار نف باقی نماندند. 

مسلم که دید به غیر از همین علّه. کس دیگری با او باقی نمانده, از مسجد به طرف ابواب کنده متوجه 
شد. هنوز به ابواب نرسیده» بیست تفر دیگي چت ازآن له جدا شدند. از باب که خارج شد همان ده تفر 
هم دست از یاری او برداشتند و کسی نب که وی ام طرفی دلالت کند. مسلم متوجه شد که از یران 
بی‌وفا کسی نمانده که او را در این وقث شب راهنماننکند و با به منزلش مبهمان نماید و با او همکاری 


و همگامی کند و اگر با دشمتی تسف یود به وي باری‌نهاید. 





بنابراین در میان کوچه‌های کوفه: منحّر و سرگردان, از این طرف به آن طرف می‌رفت و نمی‌دانست په 





کجا می‌رود. همچنان به راه خود ادامه می‌داد, تا به خانه‌های بنی‌جبله از مردم کنده رسید. و به در خان 
زنی به نام طوعه نزدیک شد 

طوعه» کنیزاشعث بن قیس بود و از او فوزندی داشت. اشعث وی را آزاد کرد و اسید حضرمی او را به 
همسری خود انتخاب نموده از او فرزندی آورد به نام بلال. نامبرده در آن روز که مردم به باری مسلم 
رفته بودند» به اتفاق نان به مسجد رفته بود. ماد 
خاله ایستاد و متظر آمدن فرزندش بود. 


مسام که برخلاف انتار: چشمش به آدمی افتاده بود پر او سلام کرد. طوعه جواب سلام داد سلم 


ی که از 





امد روز تا اندازه‌ای خیر دار بود. ذم د 








نموده و از او درخواست آب کرد. زن به اندرون خاد 






مبارک نمود. مسلم آب را آشامید و همانجا نشست. طوعه جام آب را به خانه برد و بازگشت» دید هنوز 
مسلم متتظر است. گفت: ای بندة خدا! مگر آب نیاشامیدی؟ جواب داد: آری. گفت: پس چرا په خانۀ 


خود نمی‌روی؟ مسلم پاسخی نداد. بار دیگر همین سخن را اعاده کرد» جوابی نشنید. بار سوم طوعه 
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ناراحت شده و گفت: سبحان لقه! ای بند: خدا! از اینجا برخیز و به خائۀ خود برو؛ زیرا مناسب نیست بر 
در خانۀ من بنشینی و من روا ندرم در ابن وقت شب. کنار خانۀ من بیارامی. 

مسلم که چند ساعتی قبل بر روی دیدگان مردم بیوفا جا داشت و اصحابش برای میهدانی او بر 
یکدیگر پیشدستی می جستند» اکنون زنی با وی چنین معامله می‌کند. سخت متأثر شده. گفت: ای زذا 
من در این شهر غریبم و انه و یاری ندرم.ممکن است امشب را به من احسان نموده و در منزل خود 
جای داده و پس از این پاداش احسان تو را بنمايم. طوعه پرسید: ای بندۀ خدا! تو کیستی که پس از ین 
خدمت» مرا پاداش ارزانی فرمائی؟ فرمود: منم مسلم بن عقبل» این مردم به صن دروغ گفته و از راه 
حیله گری درآمدند و سرانجام مرا تنها گذاره و از گس و کارم دور نمودند. طوعه که انتظار چنین کسی 
را نداشت و ضمناً سخن تازه‌ای استماع نمود. وی تعجب پرسید: به راستی تو مسلم بن عقیلی؟ 
فرمود؛ آری. طوعه گفت: اینک خانۂ محم می به اختیار ماست. آنگاه ملم را در اطاق دیگری که 
خود سکونت نداشت, راهنمابی کرده و لوم استواخت آنا حضرت را فراهم ساخته؛ غذا حاضر کرد 
لیکن مسلم از آنجا که از دست کوفیان ب یرک مخبت ناراحٍبشده بود, غذا میل نفرمرد. 

فاصله‌ای نشد. فرزندش بلال به خانه آمد. دید مادرش برخلاف معمول, در اطاق دیگری زیاد رفت و 
آمد می‌کند. از این عمل مادرش به شک افتاد. گفت: ای مادرا به خدا قسم! از رفت و آمد زیادی که 
برخلاف معمول در این اطاق می‌نمایی: مرا مشکوک ساخت‌ای و خیال می‌کنم در آنجا شر و سزی پیدا 
کرده‌ای؟ 


اد: دست از این پرسش بردار. پسر طرعه گفت: چنین نیست! بلکه به خدا سرگندا باید مرا از این 





باسغ 
سوباخبرکنی,گفت:بهترآن است دست از این کار برداشته و بگذاری تا این امر پتهان بماند. پسر اصرار 
زیاد کرد. ماد که دید انکار او فایده ندارد و ممکن است سرانجام خوبینداشتهباشد. چاره ندید گفت: 
نیاوری و کسی را 


هرگاء از حقیقت این تضیّه باخبر شوی, قول خواهی داد که با کسی این راز را به میا 





باخبر نسازی؟ 
جواب داد: آری. 
مادر او را سوگند داد و نزول اجلال میهما 





ره وارد را که موجب برکات الهی است. به وی اطلاع داد. 





پسر که از آمدن مشارالیه باخبر شد. سخنی نگفت و گوشه‌ای سرگذارد و خواید. 








۹ تذكرة الشهداء اج ١‏ 





از آنکه مردم از اطراف مسلم پراکنده شدند. مدتی طول کشید که سر و صدای اطرافیان مسلم یه 
پس از آنکه مردم از ا تی سر 





گوش پسر زیاد نرسید» با آنکه پیش از این» پیوسته سختان و فریاد نامبردگان» گوش آن بی هوش را کر 
می‌کرد. وی به کسان خود دستور داد که از پشت بام دارالاماره به خارج قصر بنگرند و ببینند آیا از 
همراهان مسلم کسی باقیمانده یا خیر؟ آنان پس از اخذ اطلاع. به وی خبر دادند که کسی از آنان باقی 
پسر زیاد گفت: حوب جستجو کنید. ممکن است در مخفی گاه» در کمین شما باشند. آنها نیز تخته‌های 
مسجد را کشیده و مشعاها به دست گرفتند و از طراف مسجد و ای آن آویزان کردند. و چون آن 
طور که باید و شاید, نمی‌توانستند کاملاً بررسی به عمل آورند. قندبل‌ها را افروخته و نی‌هایی که با 
پارچه» سرهای آنها را بسته بودند. روشن نم وپدین وسیله دور و نزدیک و همۀ تاریکی‌ها و حتی 
اطراف منر را نیز مورد بررسی قرار داد افو از گس نانند.معلوم شد آنها که سنگ باری حسین و 
نایب او را به سینه می‌زدند؛ هم اکنون در وناز کر بستر نازنینانشان میداد 

هنگامی که کاملاً اطلاع پیدا کردن د کت اهارا هشم باقی اند ابن‌زیاد را از فداکاری باران مسلم و 
پشتیبنی از حضرت» خبر دادند. او هم با کمال راحتی دستور داد در پیشگاه دارالاماره را که په مسجد 
باز می‌شد. بگشایند. آنگاه خود و یارانش وارد مسجد شده» بالای منبر رفت و امر کرد همة کسان او 
گرداگرد منبر قرار بگیرند. هنوز موقع نماز خفتن نرسیده بود که فرمان داد؛ عمرو بن نافع در مین کوفه. 
مردم را ندا کرد بگوید: هر کسی که از نوکران و سرشناسان و جنگجویان که نماز خفتن را در مسجد 
به جا نباورد, در امان امیر نخواهد بود 

ساعتی نگذ 





این تدا مانند شهاب ثاقب در دل‌های آن بیجارگان تأثیر کرد و در اندک وقتی» مسجد پر 
از جمعیت شد. منادی» مردم را برای نماز جماعت فرا خواند. پسر زیاد دستور داد تا پاسبنان و 
نگهبانان اطراف او را مواظبت کرده: مبادا یکی از یاران مسلم به وی حمله نماید و او را از پای در آورد 
آنکه اگر آنان اهل غیرت و مردانگی بودند, از اطراف نایب خاص امام حسین ا پراکنده 
نمی‌شدند). مجملاًبا کمال آرامش نماز خفتن را به جا آورد» بر بالای من رفت» پس از حمد و ستایش 
خدا گفت: 





(بی خبر 


همانا فرزند نادان و سفیه عفیل, دست به مخالفتی زد و پردفنفقی را درید که هم شما از آن باخبرید. 
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در امان خدا نخواهد بود کسی که فرزند عقیل را در خانة خود نگهداری و پذیرایی تماید. و کسی که او 
را باورد و تسلیم دست ما کند. دیة او را به وی خواهیم پرداخت. هم اکنون ای بندگان خدا! از خدا 
بهراسید و دست از بیعت و اطاعت خود برمدارید و برای ابودی خود وسیله فراهم مسازید 

آنگاه به حصین بن نمیر خطاب کرده. گفت: مادرت به عزایت بنشیند! مبادا یکی از کوچه‌های کوفه را از 
خاطر بگذرانی با بیاحتیاطی به خرج دهی. که فرزند عقیل از دست تو فرار کند و نتوانی او را به 
حضور ما پبوری. ینک که ما انيار تمام خانه‌های کوفه را به دست تو دادیم بر تو لازمست که در 
تمام کوجه‌های کوفه نگهبانان و مفتّشان قرار داد و بامدادان. خود. شخصاً همۀ خان‌ها را وارسی 


نمایی تا مسلم را تسلیم ما نمایی. حصین بن نمیر از مردم بنی‌تمیم و سریاسبان پسر زیاد بود. 





پس از این بیان و دستور پسر زیاد وارد قصر پازالاماره شد و همان و برای عمرو بن حریٹ 
ترتیب داد و او را امیر مردم ساخت. صبگا رم ارت جلوس کرده و اذن عام داد مردم دسته 
دسته به سلام پسر زياد آمدند. از جملة|وارین, محقلب اشعث بود. پسر زياد به او کاملاً احترام 
گذارده و او را در کنر خود نشانب وگفت؛ رین چم کسي که بر خود حیلهگری ننماید و سر به فرمان 
پاش 


فردا صبح. ال ند عبدالرحمن بن محئد اش آمد 





او را از محل مسلم بابر ساخت و حاطر نشان 
کرد که: مسلم دیشب در منزل مادر او به سر برده. عبدالرحمن که از چنین مژده‌ای باخبر شد بلادرنگ 
نزد پدرش که پیش پسر زیاد بود آمد و او را در گوشی از محل مسلم باخبر ساخحت. ابن‌زیاد هم که 
احساس کرد ممکن است خبری از مسلم آوردهباشد. به محمد گفت: هم اکنون از جای برشیز و او را 
دستگیر کرده» پیش ما بیاور. محمد آمادة انجام وظیفه شد. اب‌زیاد می‌دانست هر گاه دیگران را به یاری 
محتد مأموربدارد. ممکن است آمادگی نشان ندهند. لاجرم بران اور به همراهی محمد مأمور داشت 
و عبیداه سلمی را با هفتاد تفر از مردم قیس» همراه محمد کرد تا به طرف خانة طوعه حرکت کردند. 


مسلم صدای پای اسبان و سر و صدای سوارگان را شند. دانست برای دستگیری او می‌آینده او هم 





آنان حمله کرد و نها را از انه بیون نمود. 





پیشدستی کرده شمشیر از تیم 
بار دیگر وارد خانه شدند باز آن شیر بيشة شجاعت, بر آن روبهان حمله کرد. این بار بکربن حمران با 


آورد. لب بالائین آن حضرت را برید و بر لب پائین 





وی در آویخت و شمشیری پر دهان مسلم فر 











1۹۶ 





لشهداءلج ۱ 


رسیده و دو دندان او را شکست. اما ملم لب با همان حال. ضریتی بر سر او وارد آورد و ضریت 
یگری بر پشت گردن او زد که نزدیک بود از شکم او سر بیرون آورد 

که مردم دیدند به این سادگی ممکن نیست مسلم را از 
سنگ‌ها قرا داده و یه را آتش می‌زدند وبر سر و روی او می‌ریختند 
مسلم که این گونه نامردی راز نان مشاهده کرد با شمشیر 
مقاتلهپرداخت. 








پای درآورند. به پشت بام رنه او را هدف 





از خانۀ طوعه خارج شد و به 


محمّد اشعث به او عرض امان کرده و اظهارداشت: خود را به کشتن مده و دست از جنگ بردار. یکن 


حضرت مسلم به گفتة او اعتا نکرده, همچنان جنگ می‌کرد. رجز می‌خواند و می‌فرمود: من حاضر 





فیستم بردة شما شوم و کشته شوم؛ بلکه میخواهم جوانمرداته از دی بیرون روم با اینکه مرگ سخت 
بر من ناگوار است و می‌دانم با این حال که مامتان رف مرا گفته‌ید هرگه اندکی بگذرد. ماع 


خورشید می‌تابد و آب سرد راگرم و نازاب[ من دشوار می‌سازد. و خبر دارم که هر کسی 





در زندگی. روز سختی را در پیش کار و میتی توم هرایم امان شما تن در دهم دیگران مرا 
دروغگوبپندارند و بگویند او ناتوان بوه و دستکیر شد يا او رابه حیله گفتم. 


محمد اشعث گفت: چنین نیست» کسی منکر دلاوری تو نمی‌باشد و به حیله دستگیر نمی‌شوی؛ بلکه 





بدون سبب بی تابی مکن؛ زیر پسر عموهایت تو را نمی‌کشند و زیانی به تو وارد نمیآورند. 

مسلم از زیادی کارزار و سنگ‌های بسباری که بر بدنش وارد آمده بود. از جنگ درمانده شده و از 
کارافتاد. پشت به دیوار نف طوعه ( که دیشب پیرزنی با کمال مردانگی از او پذیرانی کرد و امروزء 
مردانی زن صفت او را به تامردی از پای درآوردند) داد. پسر اشعث دوباره وی را امان داد. مسلم که 
بقین داشت آنان دروغ می‌گویند. از روی انکار پرسید: آبا چنانکه می‌گونی در امالم؟ گفت: آری, در 
همین سؤال را کرد نان نیز وی را امان دادند مگر عییداكه سلمی 


لي في هذا لا لم. من دربارۀ امان توء شتر تر و ماده ندرم 


امانی. از مردمی که حضور داشتند 








که وی را امان نداده وگفت: لا 
خلاصه از طرف من در امان نیستی. این سخن راگفت و خود را دور ساخت. 
مسلم فرمود: اگر مرا امان نداده‌اید. من حاضر 


خود را در امان مسلم دیدند به امان او اعتراف کرده و استری آورده: وی را بر آن سوار کردند و اطراف 


دست در دست شما گذارم: لیکن آنان که صلاح 
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او گرد آمدند و شمشیر از او گرفتند. اینجا بود که ملم از خود ناامید شد و دیدگانش گریان شده: 
قطرات مروارید اشک بر رخسار مبارکش که آنتاب آسمان جلال الهی بود. جاری شد. و همانجا 
فرمود: این عمل نخستین حیله شما بود. 


پسر اشعث گفت: آرزومندم از این پیشامد آزاری به تو نرسد. مسلم فرمود: آری, بايد به همین آرزو بود 





لیکن امان شما کجاست؟ آنگاه کلمة سترجاع نله رچعرن» را به زبان جاری کرده: گریست. 
عبیداله سلمی از روی تمسخ ر گفت: کسی که در صدد به دست آوردن کاری است چنانکه تو به طلب 


دیگرگره نید 


مسلم فرمود: سوگند به خدا! من برای خود نمی‌گریم و از کشته شدن باکی ندارم و با آنکه به اند 





آن رد 








چشم به هم زدن برای مرگ حاضر نمی‌باشم. دی حال؛گرية من برای کسان مشست که به فریب شم 
روبه صفتان, به نان نگاشتم تا بدین سوغزیمن قر گپة من برای حسین و یاران ارست. 

آنگاه به پسر اشعث توجه کرده فرمود: متام زاین امانی که به من داده‌ای نتیجه‌ای نخواهم برد؛ 
ین است وراز جانب من: کسی را به طرف امام 


حسین طا روانه کن. او که هم اکنون در راه است و به زودی به طرف شما خواهد آمد. به آن حضرت 





لیکن اگر بتونی قدم خیری برای من برداره و 


چنین عرضه بدارد: پسر عقیل که گرفتار جفای دشمنان است و به زودی کشته می‌شود. مرا به سوی 





شما گیل داشته و می‌گوید: پدر و مادرم فدای تو و خاندانت باد! با همراهان خود بازگرد و به طرف 
کوفه میا. مبادا به گفته و حواستذ کوفیان اطمینان داشته باشی؛ زیرا کوفیان همان مردمی هستند که پدر 


بزرگوارت. همواره از خدا درخواست می‌کرد مرگ یا شهادت او را از نان جدا سازد. مردم با تو په درو 





بیعت کردند و آدم دروغگو رأی صحیحی ندارد» 
پسراشمث گفت: 
عمل می‌کنم و به پسر زياد اطلاع می‌دهم که تو را امان دادم 

بالاخره پسر اشعث. حضرت مسلم ل را با چنان وضع اگواری به در قصر دارالاماره برده» اجازه 
خواست. وی را اذن دخول دادند. چون به حضو ر آن ملعون رسید. پیشامد مسلم و ضربه‌ای که بکر بر 
دهان مبارکش وارد آورده بود و امان نامه‌ای را که به حضرت مسلم تقدیم کرد 


عبیداه از کار وی که برخلاف اننظارش بود, برآشفت و گفت: به چه دلیل و از کجا به او امان دادی؟ آیا 


نیست که از امان من نتیجه‌ای حاصل نشود؛ بلکه به خدا سوگند! فرمودة تو را 











بود. به وی اطلاع داد 
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پنداشتی 





تو را به تعقیب او فرستادیم که وی را امان بدهی. با اینکه ما تو را مأموریت دادیم تا وی را 


یافت. ساکت شد و حرفی نزد. 





دستگیر نمایی؟ پسر اشعث که تبرش را به خطا خورا 
هنگامی که مسلم نب به در قصر رسید. از گرمی هوا و گرفتاری و برابری با دشمن و بی‌وفاییآنان به 
سختی نشته شد در کنار قصره عده‌ای از مردم از جمله:عمارتین عقبه: عمروین حریث» مسلم بن 
عمرو و کبرین شهاب نشسته و منتظر اذن دخول بودند که مسلم چشمش به کوز آب خوشگواری 
افتاد که در کناری گذارده بودند. فرمود: جرعه‌ای از این آب به من بدهید تا آندکی راحتی پیدا کرده. رفع 
عطشم بشود 

مسام بن عمرو به جای آنکه از یادگار خاندان رسول دا پذیرابی کرده: جام ابی به او بدهد گفت: 
ای مسلم! می‌بینی چقدر آب خوشگوار و بیرویالیرت» سوگند به خدا! فطره‌ای از آن نخواهی آشامید 
مگر اینکه به جهنم وارد و از حمیم آن ااا 
بادارعقیل پرسید: تو کیستی ای بی بای زوبههتمت! 


پاسخ داد: من همان کسی هستم که ره اچهون حن وی پسر زیاد برداشته شد. آن را شناختې» 





با شیر بیشۀ ولایت چنین سخن می‌گویی؟ 





و تو آن را زیر پا انداختی. و با پیشوای خود به نحو شایسته‌ای رفتار کردم. و تو با حیله وارد شدی. و 
من از ار پیروی کردم و تو سرپیچی نمودی. من مسلم بن عمرو باهلیم. 

مسلم فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! چقدر جفاکار و دل سختی ای پسر باهله! تو از من سزاوارتری 
که از حمیم و آب ناگرا جهتم بنوشی و درآن وارد شوی. 

آنگاه ضعف عجیبی به مسلم طا دست داد و چار‌ای ندید جز اینکه 
عمرو بن حریث که شاهد پیشامد مسلم و پسر باهلی بود, به غلامش دستور داد کوزۂ آبی با ظرف 





تکیه بر دیوار دهد. 


حضور مسلم برد غلام جامی از وزه پر کرده» تقدیم حضور داشت. مسلم جام را گرفت» په مجردی 
ممتلی شد. و یک بار یا دو بار دیگر همین عمل تکرارشد 


و هردفعه آب را میریخت. مرتبة سوم که جام رار آب پر کرد و تردیک دهان آوردهدندنهای سیب 


که نردیک دهان آورد. از خحون دهان 








یدة پیش دهانش در میان جام ریخت. مسلم پس از این خدا را سپاسگزاری کرده» فرمود: اگر این آب. 





رزق مقسوم من بود, امکان داشت از آن استفاده کنم؛ لیکن معلوم می‌شود از آن بهره‌ای ندارم. 


دراین وقت. فرستادۀ پسر زیاد آمد و او راذن دول داد. مسلم هنگامی که بر پسر زباد وارد شد. سلام 








مجلس پنجم ۳ 





نکرد. شکم پرستانی که اطراف آن رویهمثل را گرفته بودند,اعتاض کردند: هان! چرا بر او سلام 
نکردی؟ پاسخ فرمود: اگر او آهنگ کشتن مرا دارد» هیچ گاه سلام بر او مباد» و اگر به قصد کشتن من 
نیست. بسیار بر او سلام خراهم کرد 
پسر زیاد گفت: به جان خودم سوگند! کشته خواهی شد. فرمود: چنین است و به راستی عزم قل مرا 
کرد‌ای؟ گفت: آری.فرمود: ینک که فرصت باقی است به من اجازہ بدہ تا با یکی از نزدیکان خود 
میتی کنم. پسر زیاد گفت: اجازه دادم 


مسالم 3 توجهی به اطرافیان پسر زیاد کرده» از میان همذ آنها چشمش به عمر سعد افتاد فرمود: ای 








زادة سعدا من با تو خحویشاوندم. اکنون در این خانة ستم» تیازی به تو دارم و بر تو لازم است نیاز مرا 
برآوری و آن را از دیگران پوشیده بداری. 

پسر سعد اند حاضر نشد به سخن مسال توچه رد حاچتش را برآورد. پسر ژیاد از اینکه پسر سعد به 
آبین خویشاوندی اعتنابی نکرده» به شگقت امله: رس" جرا نیاز پسر عمّت را برنمی‌آوری و به انجام 
حاجت او نیم نمی‌کنی؟! عمر سعد هید هزدو به گوشه‌ای از قصر که پسر زیاد هم آنها را 
دید رفن 

حضرت مسلم فرمود: ای پسر سعدا از آغازی که به کوفه وارد شدم: هفتصد درهم وام گرفتم.پس از 
من شمشیر و زره مر بفروش و قرض مرا اداکن. و چون به تيغ کین پسر زیاد کشته شدم و بهریاض 
رضوان خرامیدم» بدن پاک مرا از آن ناپاک سفاک بگیر و به خاک سپار. و کسی را اهر کن تا حسین ل را 
که در راء ملاقات می‌کند. از آمدن به کوفه منصرف سازد؛ زرا من په حسین نوشته بودم که په زودی به 
جانب کوفه کوچ فرماید و بقیناً هماکون در راء است. 


مسلم ا وصیت‌هایش را به زادة ناپاک سعد نمود. او هم به مجردی که به طرف ت 








سر 
زیاد روان شد. برای خوش آیند وی گفت: امیرا! متوجه شدی مسلم چه وصیت‌هایی به من کرد؟ آنگاه 


همة آنها را به او خبر داد. پسر زياد گفت: کسی که به مسند امانت داری قرار می‌گبرد؛ خیانت فمی‌کند. و 





تو باید اسرار او را نهفته می‌داشتی؛ لیکن مسلم» خائنی را امین خود ساخت. 





تو 





پسر زیاد پس از این به زدة سعد خطاب کرده» گفت: آنچه را مسلم در 1 به فروش 


رسانی و وام او را بدهی» ما از تو ممانعت نخواهیم کرد. و هر کاری که خود می‌خراهی انجام ده؛ اقا 








۳. 





بدان, چون ما سر از بدنش جدا کردیم» پروایی نداریم» هر جا خواهی به خاک سپرده شود یا بر خاک 





بماند. و اقا در حصوص حسین, اگر او به آهنگ ما نخیزد, ما آهنگ او نخراهیم کرد 
آنگاه وصیّت‌های مسلم.پسر زیاد را تحریک کرده. چون کوره‌ای شعلهور شد. گفت: آرام باش: ای پسر 
عفیل! آمدی و جمعیت مردم را متفرق ساختی و آنها را به دشمنی بر یکدیگر تحریک نمودی. 

حضرت مسلم لب فرمود: چنان نیست که می‌بنداری, من برای اختلاف میان مردم نیامدهام؛ پلګه مردم 


ابن شهر معتقدند که پدر تو هنگامی که بر آنها حکومت می‌کرد» نیکانشان را کشت و خون‌هاشان را 





ریخت و آیین کسری و قبصر را در میانشان رواج داد. ما آمدیم که رسم دادگری بر قرار سازیم و مردم را 
به دستور کناب آسمانیامر فرمایيم 

ابن‌زیاد که از پاسخ چنین جواب بسزایی درمنَكٍگفت: تو را چه با این حرف‌ها! چا آن روز که در 
مدینه بودی چنین اراده نداشنی؛ بلکه جز آنجاپپه جاي تویح احکام دین و داد. شراب می‌تعوردی و 
مستی می‌کردی. 

مسلم ل فرمود: به خدا سوگند! مزع تمیگوتی من هیچ گا شراب نخوردهم. تو از روی عدارت و 


کمال نادنی چنین نسبتی را به من می‌دهی. و ابت است که تو به باد‌گساری از من شایسته‌تری. 





باده‌گسار کسی است که مانند سگ دیوانه. چنگال و پوز خود را به شون مسلمانان آلوده سازد. 
آدم کشی نماید و خون ناحق بریزد و با مسلمانان دشمنی نموده و به افراد و اشخاص, بدگمان باشد. 
روزگار به لهو لعب بگذراند و با اینکه همۀ این اعمال ناپسند را مرتکب می‌شود. یال کند کار 
نامناسبی نکرده و خطایی از او سر نزده است. 

پسر زیاد گفت: تو خود را پارسا و دلسوز مردم قلمداد می‌کنی با آنکه نفس, تو را به سودای خلاقت 
وادار کرد و خدا تو را شایسته برای این کار نمی‌داند و نمی‌گذارد به آرزوی خود برسی. 

مسلم فرمود: هر گاه ما 
پسر زیدگفت: امروز باز خلافت بر سر یزید سایه افکنده و او شايستة این منصب و مقام است. 


مسام ااا فرمود: دا را در همه حال سپا 





ایستة مقام خلافت نباشیم» چه کسی به غیر از ما سزاوار آن مقام خواهد بود؟ 





زاریم و بانجه او میان ما و شما حکومت فرماید 
خرسنديم. 


پسر زیاد که بیش از این» وقع را مقتضی برای گفتگو ندانست. گفت: خدا مرا بکشد. اگر تور به 








وضعی نکشم که هیچ کسی در اسلام مرتکب چنان قتلی نشده باشد. مسلم فرمود: آری. چنانکه 
از کُشتن‌های سخت و مثله کردن و بد 





می‌گونی تو سزاواری که در اسلام. بدعتی برپابداری؛ زیر 
باطنی نمودن و اعمال ناشایست رو گردان نمی‌باشی. 
زیاد بی تاب شده و به او و حسین و علی و عقبل عه حرف‌های نامناسب و ناسزاگفت. حضرت 
مسلم 3 که به خود اجازه نمی داد با وی مقابله به مثل نماد و دهانش راکه همواره په ذکر خدامترئم 
برد به ناسزا بگشاید. به هیچ وجه پاسخ او را نداده و ساکت بماند 








ابن‌زیاد که خود را پیروز و مسلم را مغلوب دید. دستور داد وی را بهبالای قصر دار الاماره برده و 





گردنش را بزنند و جسدش را از روی پشت بام قصر. به زیر بیفکنند. 

مسلم فرمود: سوگند به خدا! اگر با من رشاو داشتی,به تل من فرماننمیدادی,پسر زیدگفت: 
کجاست کسی که مسلم با شمشیر به بل اووزد؟ یگرب حمران که در منزل طوعه از شمشیر مسام 
آسیب دیدهبود. حاضر شد. بن‌زیاد دسئوو ترایز بام دارالاماره فته سر مسلم را از بدنش جدا 
سازی. 

بکر به تفاق مسلم» بر بام دارالاماره بالا رفت. مسلم همچتان تکببر می‌گفت و از حدای متمال طلب 
قوم حکومت فرم. نان 


مردمی بودند که مارا فریب داده» تکذیب کرده و خوار ساخنن. آنگه او رابالای دارالاماره» از آن سو که 


آمرزش می‌نمود و صلوات می‌فرستاد و می‌گفت: پرودگر! مبان ما و 





امروز به نام فانان (چارق دوزان) خواندهمی‌شود برده و گردن زده و جسدش را از بام قصر به زیر 
انداحت. 

پس از شهادت حضرت مسام ا . محمد بن اشمت دربارۂ هانی با پسر زیاد گفتگو کرد و نتیجة 
سخنانش به اینجا منتهی شد که تو از موقعیت هانی در کوفه و مردم با او آگاهی» و کسان او می دانند که 
من و اسماء خارجه او را به حضور تو آوردیم. لذا آرزوسندم او را به من ببخشایی و از کشتنش 
درگذری؛ زیرا هر گاه او به دست تو کشته شود» مردم کوفه و کسان او با من دشمنی خواهند کرد. پسر 
زیاد هم به او وعده داد تا مطابق دلخواهش با هانی رفتار کند؛ لیکن فاصله‌ای نشد. از وعده‌ای که داده 
بود پشیمان شد» دستور داد هاتی را به بازار 


بازار برد در محلی که گوسفندان را می‌فروختند. 


ده و گردنش را بزنن. هانی را حسب الامره دست بستهبه 
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هانی که خود را با مرگ برابر می‌دید. مردم مذحح را که همرار به وی افتخار می‌کردند. به یاری خود 





طابید و هر چه مذحج مذحج گفت, کسی پاسخش را نداد و به فریادش نرسید. در این وقت غیرت 
مردانگی وی را تحریک کرد و دست از ریسمان بیرون آورد و گفت: آیا عصا یا کارد با سنگ و یا 
استخوانی به هم می‌رسد که مردی از خود دفاع نماید؟ مأموران بلادرنگ اطراف او راگرفته. دست‌های 
او را استوار بستند و یکی از آنها گفت: گردنت را آم 


نمی‌کنم و حاضر نیستم شما را علیه خود باری نمایم. رشید. غلام ترکی پسر زیاد شمشیر کشید و بر 





یغ کین ساز. پاسخ داد: من این چنین سخاوتی 


مانی فرود آورد؛ لیکن کارگر نشد. هانی توجهی به خدا کرده و گفت: باز گشت من به سوی خدا 








پرورگارا به اتب بخشش و رضوان تو می‌خرامې نگ شمشیر دیگری بر وی فرود آورده و ای از 
پای درآوردند. 
عبداله زیر اسدی در مرلية مسلم و ماتا 


:هر گاه از سرانجام مرگ بی‌خبری, به ار تاا هاتی و پسر عقیل را سورد دقت قرار بده 


سروده 





یعنی: دلاوری را ببین که شمشیر. سرا وت وا در هم گبکسته و شجاعی را که از بالای قصر به 


زیر انداخته.آری,فرمانتپاگی, نان را بدین روز افکند و پیشامد آنها سخن محافل شد. اندام پاکی را 





می‌بینی که مرگ رنگ آن را تغیبردده و خون طیّب او تمام را‌ها را فا گرفته. جواتی که از همه جوانان 
باک دامن‌تر. و از هر شمشیر بان تیزم بود 


اسماء خارجه خیال می‌کند پس از این می نواند با کمال آسایش بر اسب سوار شود با آنکه چنین 





نیست. به زودی مردم مذحج به خون‌خواهی وی قبام خواهند کرد و اطراف او را را می‌گبرند و با 


شمشیرهای کشیده. گردن‌ها می‌زنند و ذم شمشیرها را از حون گردن‌ها سیراب می‌سازند. ای 
مذحجی‌ها! اگر شما به خوا 


خشنود می‌شویده. 





خواهی برادر خود برنمی‌خیزید. باید شما بدکارانی باشید که به اندکی 


هنگامی که مسلم و هانی کشته شدند. پسر زیاد سر مطهر آنان را به همراه هانی بن ابی‌حیه و زسیر 











مجلس پنجم FY‏ 
در عقب او نماز نکرد و هر کس او را می دید» از او دوری می‌کرد و نفرت می‌نمود. و 
چون از مسجد بیرون آمد. از شخصی پرسید که: چه شد اهل کوفه را که چنین 
شده‌اند؟ 

گفت: ایشان بیعت حسین را شکستند و در بیعت بزید -لعنه الله داخل شدند. 
و حکایت آمدن ابن‌زیاد و سخنان او را در منبر نقل کرد. مسلم چون بی وفایی اهل 


کوفه را بشنید. دست بر دست خود بزد و گفت: 





«لا حول و لا فلا باه الْعَليْ انخظیم» 


پس در طلب پناه‌دهنده می‌آمد تا آنکه به در خانة هانی بن عروه رسید. و او از 








ی راگرفت وا بر دشمنش پیروزی داد. یزید بداند مسلم 


هنگامی که به کوغه وارد شده. به خانة هات تچتاهندهگرڈیدا و من برای اطلاخ از حال او» جاسوس‌هایی 


اما بعد. سپاس خدا را که حق امیرمز. 


به خانة هانی فرستادم و همه گونه حیله‌هابهکازبردم, تابر نها دست پیدا کردم و خدا مرا بر آنان چیره 
ساخت و آنها را دستگیر کرده: گردنشان را زدم و سرهایشان را همراه هانی بن ابیحیه و زیبر تمیمی که 
مردمی شنوا و فرمانبردار و اهل تصیحت‌اند. فوستادم.بزید می‌تواند تمام پیشامد را از آنان بازجویی 
کند که آنها دنا و راستگو و پرهیزگارند. و السلام. 

پزید در پاسخ نامۀ وی نوشت: 

اما بعد دربارة آنچه می‌خواستم به هیج وجه فروگزاری ننمودی و با کمال احتباط؛ خواستۀ مرا انجام 
دادی و مانند دلاور پر دلی؛ بر دشمن خود حمله بردی و مهم مرا کفایت نمودی و گمان مرا به خود 


راست و درست ساختی و عقیده‌ام را دربارة خودت استوار کردی. و من هم رسولان تو را به حضور 






ان نموده و اسراری که باید. از آنان شنیدم و رأی و فضاشان را په 
,. توصیه می‌کنم از هیچ گونه کمکی دربارة آنان خودداری ننمایی. 

و ذیلاً بابد خاطرنشان سازم که حسین» به طرف عراق متوجه شده» در سر راه‌ها؛ جاسوس‌ها برگمار و 
رار کن و هر کسی که مورد اتهام بدانی؛ بکش و به هر که گمان بد بری» محبوس 


کن. پس از رسیدن نامۀ من و انجام مقدمات کار مرا از پیشامد و اقدامات خود باخبر سازه. 


خواندم و سؤالاتی که بايد از 





رتب ای که نوشته بودی 


دهانه‌ها را سخت وا 











3 تذکرة الشهداء اج ١‏ 
محبّان اهل بیت بود و از اکابر اهل کوفه شمرده می‌شد. پس در بزد. کنیزکی 
بیرون آمد و گفت: چه حاجت داری؟ فرمود: به سیّد خود بگو که: اینک مسلم بن 


عقیل است و می‌خواهد به خانۀ تو درآید. 





پس به خانۀ هانی آمد و چند روزی در آنجا بماند. و حکایت آمدن ابن‌زیاد به 
عیادت هانی و حیلۀ مَعقّل در پیداکردن مسلم و بیرون آمدن مسلم از خانۀ هانی و 
رفتن او به خانۀ زنی از دوستان اهل بیت 2:۸ و خبر شدن لشکر ابن‌زیاد و آمدن به در 
خانه؛ آن معروفست.(۲ 

و مرویست که چون آن لشکر به در آن خانه آمدند» مسلم آن زن را وداع کرد و از 
خانه بیرون آمد و یک تنه بر پانصد نفر مله کرد و صد و پنجاه تفر از آنها را بکشت 
و بقية السیف فرار كردند 





محمد اشعث که سردار آن لشگر برد به آبن زیاد پ 








Ê 


و الرجال. فان مشیم قتل من ب 
ابن‌زیاد در غضب شد و گفت: چون مقاومت یک نفررا تاب نداشته باشی» پس 
چگونه به جنگ حسین خواهی رفت؟ محمد اشعث پیفام داد که:گمان می‌کنی که 


مرا به جنگ بقّالی از بّال‌های کوفه فرستاده (ای] 





سر خنزغام و شیف من شیوف الب لام 


۱- ارشاد ۱۴۳/۲ بحارالنوار ۱۳۵۷۳۵۲/۴۴ مقتل الحسین (شوارزسی)۱۲۹۲/۱ مقتل الحسین 
(بناعنم ۱۴۹/۲ تسلیة المجالس ۱۸۱/۷: ناسخ التواریخ ۱۰۲۶۰/۷. 
تشکریان ما را به قتل رساند» 


۳د یعنی: «همانا تو مرا به سوی شیری درنده و نیرومند» و شمشیری از شمشیرهای خداوند مالک عالم 





۲-یعنی: «سپاهیانی به کمک ما بفرست. هماتا مسلم عد: زياد 


فرستادی». 








مجلس پنجم ê‏ 





پس پانصد نفر دیگر به مدد او فرستاد. پس مسلم بر آنها حمله کرد و بانگ بر 
آنها زد مانند شیر ژیان, و جمع کثیری را بکشت. حتی آنکه به غیر از پنجاه نفر از آن 
جماعت. کسی باقی نماند. پس آتش‌ها افروختند و به سوی او ریختند و سنگ‌های 


بسیار و تیرهای بی‌شمار به سویش انداختند و نتوانستند او را چاره نمایند. محمّد 





ابن‌زیاد مدد خواست» هشتصد نفر دیگر برایش فرستاد و گفت: او را امان 
دهید و الا همة شماها را خواهد کشت. پس به مسلم گفتند که: تو را امان دادیم. او 
گفت: شماها را امانی درنزد من نیست» ای دشمنان خداو دشمتان رسول خدا! پس 
آن جوان هاشمی بر آنها حمله کرد و در میان آنها جولان می‌کرد.!!) 


أ پس پانصد تفر از نها را بکشت و 





«ؤ یز یال خثی قت 


چون چارهای ندیدند. در راه او جامي کدند کروی 





را پوشانیدند و به مکر او را 
در چاه انداختند. پس او راگرفتند و محمد اشعث. ضربتی بر صورتش بزد که بینی و 


گوشت روی او را برداشت. به خی کهدندانهاینن,پیدا شد. پس شمشیر او را 


گشودند. «فأخذوه اسیرا و صاوا َسحبوئهُ على وجهه ختی أُتَؤا به إلى قضر 


.سپس مسلم بر آنها حمله کرد و جماعت بسیاری از آنها را کشت و بدنش از کثرت تبر همچون 
خارپشت شده بود. ابن اشعث به او گفت: ای مسلم! برای تو امان است. 
مسلم نیز در جواب او گفت: ای دشمنان خدا و ای دشمنان رسول خدا! هیچ امانی برای شما نیست» 
سپس آنهاچالهای را در وسط راه مسلم کندند و روی آن رابا شاخه و خاک پوشاندند پس مسلم درآن 
چاله قرا گرفت و او را احاطه کردند» پس ابن اشعث ضربهای با شمشیر به صورت مسام زد و صورتش 
بریده شد (فشقه)» پس او را با ریسمان بستند و پیش ابن زیاد بردند. پس گفته شد که بر امیر سلام کن و 
مسللم گفت: برای من امیری جز حسين ب نيست. بناببع المودة (قندوزی) 0۵۸/۳ الفصول المهمة فى 
معرفة الائمة (ابن صباغ) ۱۷۹۲/۲ 


یعنی: «پبوسته با ابشان می‌جنگید. ا نک پانصد تفر از نها را کشت» 








۳.۶ تذكرة الشهداء اج ۱ 
الاماوة». 

پس او را کشان کشان بر صورتش» به دارالاماره آوردند و به او گفتند که: بر 
ابن‌زیاد سلام کن. مسلم گفت: 
عواقبَ الردی و أطاع انملك الأغلى.“ 





شیخ طریحی در «منتخب» نوشته که: ابن‌زیاد بخندید, بعضی پاسبانان به مسلم 
گفت که: آیا نمی‌بینی که امیر به روی تو می‌خندد؟ پس بر او به امارت سلام کن. او 
گفت: 


«و اشا ما لي أمیز 





مرا جز حسین امیری نیست. 





و ازاین ملعون مرا ترسی نیست نا بر او سلام کنم. «فقال لَه ان 
مقتول[بن‌زیاد به او گفت:] تو را خواهم کشت؛ چه سلام 


کنی و چه نکنی. و گفتگوی ابن‌زیاد با او و وصیّت‌های او مشهور است. 








پس ابن‌زیاد مردی را خواست و به او گفت که: این جوان هزار و پانصد نفر از 


سواران مرا کشته است. پس او را به بالای قصر ببر و بر صورت بر زیر بیاندازش: 








ذلك بکی شم تأشفاً على این عَم الخسین ند و صاز بل يمينا ق شبمالا 


ا-یعنی: «سلام بر کسی که از هدایت بیروی کند و از عواقب اعمال زشت بترسد و از حداوند بلند مرتبه 


اطاعت نماید». 











پس آن مرد. مسلم را از بالای قصر بر زمین انداخت و او به فرق بر زمین خورد 
و جان بداد 





و به روایت مشهوره آن است که ملعونی ضریتی بر او زد که سر انورش جدا شد. 





پس آن سر را با بدنش از بالای قصر به زیر افکند. پس هانی را نیز آوردند و او را 
کشتند و بدن او و مسلم را در بازارها کشیدند. و از اینجاست که عبدالله بن زبیر 
اسدی گفته: 





اد یعنی: دپس او را گرفت و بالای قصر برد حالی که مسلم خدا را تسبیح می‌کرد و طالب آمرزش 
می‌نمود و صلوات می‌فرستاد. پس عتگامی که (آن ملمون) خجواست او را به پیین اندازد. مسلم به او 
گفت: اجازه بده تا دو رکعت نماز بخوانم. سپس کارت را انجام بده, پس (آن ملعون) قبول نکرد. در این 
وقت مسلم برای پسر عمویش» حسین اة گریه کرد و به چپ و راست نگاه می‌کرده ولی هیچ دوست 
ویاوری را ندید» 

الدر النظیم/۵۲۳ با تفاوت؛ مقتل الحسین (خوارزمی ۱۲۹۲/۱6 مفتل الحسین بن‌اعلم)/۶۰: 
تسلية المجالس .۱٩۳/۲‏ منابع ذکر شده هیچ کدام حادثة کندن چاه در سر راه مسلم را نیاورده‌ند؛بلکه 
می‌گویند: «پس از قتال فراوان و جنگ طولائی, سرانجام خسته گردید و به دیواری تکیه داد. پس بکر 


پیش آمد,تاگهان با شمشیر ضربه‌ای به لب بالایی مسلم زد که دندان‌های مبارک او نمایان شد و لب 





مبارکش به پوستی آویزن گردید. سپس مسلم از جا نکی خورد و آن ملعون را به وسیلة شمشیر 





خودش به دو نیم تبدیل کرد. سپس ضربهۀ دیگر با نیزه به پهلوی او زدند که مسلم با صورت بر زمین 
انتاد. که در آن هنگام» همه هجوم آوردند و او را در بند کشیدند و کشان کشان به جانب دارالاماره 
بردنده. در کتاب‌های: منتخب طریحی/۴۱۶؛ الد معة الساكبة ۲۱۶/۲؛ ینابیع المودة۵۸/۳؛ معالی 


السبطین ۲۴۰/۱ حادثة کندن حفره را آوردهاند. 
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الشهداء نج 1 
إلى بط قذ غر السشیف وجْنه و آضر هوی من طمار فتیل!! 
پس سر مسلم و هانی را به سوی یزید فرستاد و نامه به او نوشت و حکایت 

مسلم و هانی را در آن درج نمود. و چون یزید, آن نامه را بخواند. بسیار خوشحال 


گردید و به سوی ابن‌زیاد نوشت که از جمله عباراتش 





و نیز ابن طاووس # روایت کرده است» از کتاب احمد بن الحسین بن عمر که او 


روایت کرده است به سند خود از حضرت صادق ل که فرمود: در آن شبی که امام 
حسین ل اراده کرد که در صبحش از مه برو آید. محمّد بن الحنفیّه به خدمتش 


رسید. پس عرض کرد که: ای برادر! هل کوّقة کسانی هستند که تو دانسته‌ای 


۱- ارشاد۶۲/۲: مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۰۶/۱ مفتل الحسین 0بن‌اعثم )۷۰ سلهوف/۱۲۲: 
روضة الواعظین ۱۱۷۶/۱ تسلية المجالس ۱۲۰۱/۲ بحار انوا ۱۳۵۸/۴۲ ناسخ التواريخ ۰۱۰۵/۲ 
یعنی: «اگر نمی‌دانی که مرگ چیست. بنگر هانی و مسام بن عقیل را در بازار. 
به آن پهلوانی که شمشیره روی او را در هم شکست» و به دلاوری دیگر که کشته» از بلندی بر خاک 
افتاده است». 

۲۔ مناقب ٩۴/۴‏ با تفاوت؛ ارشاد ۶۵/۲؛ بحارالانوار ٩۳۵۹/۲۲‏ مثبر الاحزان/٠۴؛‏ مقتل الحسين 
0بن‌اعشم )۱۷۴۸ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۰۹/۱ المتظم ۱۳۲۹/۵ وقعة الطف /۱۴۴؛ ناسخ 
التواریخ ۱۰۶/۷. یعنی: «به تحقیق که به من رسیده است همانا حسین با خانواده و فرزندان و 
عشیره‌اش به قسمتی از عراق خارج شده است. پس تو به سویش برو و راه‌ها را بر او تنگ گردان. و سر 
را برای استراحت بر بالش قرار مده و شکم خود را از طعامی سیر مکن تا اینکه او را بکشی و سر او و 


هر کس که با او باشد را به سوی من پفرست». 








مجلی پنجم 1 


بی وفایی آنها رانسبت به پدر و برادرت. «ؤ قذ ِث أن َون حالك حال من عضی». 





و می‌ترسم که با تو نیز بی وفایی کنند. 
پس اگر در مکه بمانی» از همة اهل مکه عزیزتر خواهی بود. فرمود: ای برادر! 
می‌ترسم که در اینجا بمانم و یزید. خون مرا در حرم بریزد. پس حرمت حرم خدا 


برطرف گردد. عرض کرد که: پس به سوی یمن یا بعضی از نواحی بر روء تا یزید بر 





تو دست نیابد. فرمود: 
لو فيما فلت 
در آنچه گفتی, تأمّی می‌نمایم 
«فنٌا كان في السهر | تخل سین تجْا». 





پس چون سحرگاه شد آن حضرت مهیّای رفتن شد. 

خبر به محمد بن الحنفیّه وید ودارا به ان خضرت رسانید و مهار ناقه‌اش 
گرفت و عرض کرد که: آیا وعده نفرمودی که در آنچه من عرض کردم نظری 
پفرمایی؟ فرمود: چنین با تو وعده کردم. عرض کرد: پس چه باعث شد که در این 


زودی کوچ می‌فرمایی؟ فرمود 





چون تو بیرون رفتی» پیغمبر خدامل به نزد من آمد. پس فرمود: ای حسین! 


بیرون رو از مکّه؛ زبرا که خدا تو را کشته خواسته است. 





محمد بن الحنفیّه گفت: یه راجعون4( ای برادرا معنای بردن این 


زن‌ها چیست. چون تو کشته خواهی شد؟ 











۰ تذكرة الشهداء زج ۱ 
فرمود: پیغمب ری فرمود که: خدا خواسته است که آنها را اسیر ببیند. پس 


محمد را وداع کرد و رنت:( 





و ازاين حدیث معلوم می‌شود که در حال بیرون رفتن امام حسین ل از مکه» 
محمد بن الحتفیه در مکّه بوده است. و این مخالف روایات مشهوره است که او در 
مدینه مریض بوده است. 

حمزة بن خمران روایت کرده که: در خدمت حضرت صادققلذ عرض کردیم 
که: چه شد که چون امام حسین لب خروج کرد» محمد بن الحنفیه با او بیرون نرفت؟ 


فرمود: 






نا هذا إن 


ب: یشم الله اون الرحیم. من الحُسَيْن 





غ القشع. و السْلام»۱ 


و ازاین حدیث مستفاد می‌شود که محمد بن الحنفیه در حال خروج حضرت. 


۱- بسحارالاوار ۱۳۶۲/۲۲ صوالم/۱۲ ٩۲‏ بسنایع السود:۵۹/۳ لواعج الاشجان/0۲: ناسخ 
اتواریخ ۸۶/۲ 

۲- بحارالانوار۸۵/۴۵! بصائر الدرجات/۵۰۲: نوادر السمجزات/۱۱۰؛ مدينة السعاجز ۱۲۶۱/۳ 
هوالم/۳۱۸ لواعج الاشجان/۱۲۶۵ الخرایج و الجرایج ۷۷۲/۲ با کمی اشتلاف. بعنی: «ای 
حمزه! برای تو در این باره حدیثی می‌نمايم که دیگر پرسشی نکنی. حسین اا چون جدا شد رو به 


کرد؛کاغذی خواست و نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان. از طرف حسینبن على په 





بنی‌هاشم. اقا بعد,به راستی هر کس به من بپیوند. شهید شود و هر کس به جاماند.به پیروزی نرسد. 


والسلامه. 











مجلس پنجم ۳ 
در خدمت حضرت حاضر نبوده. 

و در بعضی روایات است که چون آن حضرت خواست که از مدینه بیرون آید. 
دوات و قلمی و کاغذی طلبید و وصیّت نامه‌ای نوشت که: این وصیّتی است از 


طالب لا به سوی برادر خود محتّد بن حنفیّه؛ به درستی که 





حسین بن على بر 
حسین شهادت می‌دهد به یگانگی خداو رسالت محمد مصطفی ع و به 


بهشت و دوزخ و روز قيامت و زنده شدن مرده‌ها. به درستی که بیرون نرفتم از روی 





طفیان و عدوان و فساد و ظلم؛ ولکن بیرون رفتم برای اصلاح امّت جدّم؛ که امر 
نمایم آنھا را به معروف و نهی نمایم از منکر. امر نمایم آنھا اه طریقة جد و 
پدرم ۱ 

شیخ طریحی در «منتخب» فرموده 


«ق عَنْ سکینة بلت الحسین ۵96 : تا رجا بن العدية ما کانأح أشه خوفا و لا 








یعنی: از سکینه 9 روایت شده که فرمود: در زمانی که ما از مدینه بیرون 
می‌آمدیم» بیرون نرفت اهل بیتی که خوف و غم آنهاء شدیدتر بوده باشد از ما 
اهل بیت رسول.!۳ 

و مرویست که چون امام حسین لټ از مدینه بیرون رفت. این آیه خواند: قح 
نها خا ال رب ماب 





و چون داخل مکه شد این یه 








اقب ۸۹/۴: الفتوح ۱۲۳/۵ بحارالانوار ۳۲۹/۲۲: عوالم/۱۷۹: لواعج الاشجان/۱۳۰ ناسیخ 
التواربخ ۸/۲ 
۲- منتخب طریحی/۴۱۱؛ معالی السبطین ۲۲۷/۱؛ ناسخ التواریخ ۱۵/۲ 


۳ قصص (۲۱/)۲۸. یعنی:«(موسی)از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار 








۳۲ تذکرة لشهداء یج 1 
7 سراء اليل 4 . 





و این قبیل اخبار, مید آن است که آن حضرت چون از مکّه بیرون آمدند, به 
جانب کوفه رفتند و دیگر به مدینه مراجعت نفرمودند؛ چه والی مدینه به حکم یزید 
درصدد دستگیر کردن آن امام سعید بود» و او به عنوان الجا و اضطرار: چون 
نتوانست در مدینه بماند. به سوی مه شد. پس چگونه می‌شود که دوباره با 
اصحاب خود به مدینه آید و از آنجا برای خلافت به سوی کوفه رود و کسی او را 
ممانعت ننماید؟ 





ولکن شیخ مفید# روایت کرده که: چون امام حسین با از مکه بیرون آمد. 
یحبی بن سعید بن العاص, با جماعتي,سر راه بر او گرفتند و از جانب عمرو بن 
سعید که از جانب بزید والی مدینه بود؛ مر بودند نگذارند که آن حضرت بیرون 
روند. پس گفتند که: برگرد» به کجا می‌روی؟ «قأبی له و فضی ق افغ الفریلان و 
ربوا بالسياط, ؤ افتثغ سین و أَضحابه يم انتناعاً قو 
امام از برگشتن امتناغ فر 


نمودند و تازیانه‌ها به یکدیگر زدند." 





د و اصحاب آن حضرت با آن حضرت مدافعه 





شیخ طریحی در منتخب» گوید که: « مضی سین( غلی وجهه فناوه و 
قالوا: يا خسن لاقي اهر من الماغة و هذه الأمة؟ تا ا:ولي 








حاده‌ای عرض کرد؛ پروردگاراء مرا زين قوم ظالم رهاییبخشی» 





۱ قصص (۲۲/)۲۸. یعنی: دو هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راء 
راست هدایت کند» 
۲- ارشاد ۶۸/۲! بحارالانوار ۱۳۶۵/۲۴ انساب الاشراف ۱۳۷۶/۳ تسلية المجالس ٩۲۲۸/۲‏ مثیر 


الاحزان/۳۹؛ ناسخ التواریخ ٠۲۵-۱۲۷/۲‏ 








مجلس پنجمٍ ۳ 
ععلکم نش نا بتري؛ ا تفتلرن 1۳۱۱۹ 


و به روایتی دیگر آن است که چون امام بیرون رفت» عبداله جعفر» به نزد 





بریژدن مما 


عمرو بن سعید آمد و از او خواهش کرد که نامة امانی به سوی امام حسین ا 
بنویسد تا او برگردد. 

پس او نامه‌ای نوشت مهرآمیز و آن نامه را به برادرش» یحیی بن سعید داد. پس 
او با عبدالله جعفر آمدند تا به خدمتش رسیدند و مبالغه در برگشتنش کردند. فرمود 
که: من پیغمبر خدایلْ را در خواب دیدم که امر فرمود مرا به مطلبی که باید آن را به 
جا آورم. عرض کردند: آن چه خوابی بود؟ فرمود: به احدی نگفته‌ام و نخواهم 
گفت, تا آنگاه که خدا را ملاقات نمایم 

پس چون عبدالله جعفر ازبرگشتن آن تبروّر مأیرس شد. دو فرزند خود عون و 
محمد را به همراه او فرستاد. و ار دنو را به ملازمت آن حضرت و جهاد 
کردن در خدمتش. پس با یحی به اسر رکشت و آن حضرت به سوی عراق 
تشریف برد 


و به روایتی آن است که چون عبدالله شنید که آن حضرت بیرون رفته, نامه‌ای 


اد يونس (۴۱۸۱۰ 
۲ منتخب طریحی/۴۲۵؛ بحارالانوار ۱۳۶۹/۴۴ مشیر الاصزان/۳۹: یعنی: دو حسین بر همان 
صورت می‌گذشت که آنها گفتند: ای حسین! چرا تقوای الهی پيشه نمی‌کنی و از مردم خارج شده‌ای و 
تفرقه و جدایی بین این امت انداخته‌ای 
پس امام حسین س کفت: عمل 
بیزارید و من هم از آنچه شما انجام 


برای من و عمل شما برای شماء شما از آنچه من انجام داده‌ام 








۳ ارشاد ۶۸/۲ 








| تذکرة الشهداء اج‎ NF 
نوشت به این مضمون که: تو را به خدا قسم می دهم که چون نامۀ من به تو رسید‎ 


برگردی. «فاتي لبق 






پس این نامه را به دو فرزند خود داد و آنها رابه سوی امام روانه نمود. و بعد از 
آن. خود نامه‌ای از عمرو بن سعید گرفت و به خدمتش رسید و او را از رفتن منع 
نمود و حضرت قبول نفرمود و دو فرزندش به همراه [او] رفتند و خود به جهت 


پیری و ناخوشی, نتوانست برو 





و بالجمله, چون آن بزرگوار با اهل و عیال به تنعیم. که یک فرسخی مکّه است 
رسید. به روایت مفید #ۀ شترانی چند بزای یرای خود و یاران خود کرایه فرمود و 
به اصحاب خود گفت: هر کس می‌خوآهد که به همراه ما به عراق آید. ماكراية او را 
می دهیم و به او احسان می‌نماييم؛ و هکس پخجواه که بعضی از راه را همراه باشد, 
تا همانجا که از ما مفارقت می‌کند کرایه او را می‌دهیم. 





افتضن نف قوم و انقلع آخرون» 


اء یعنی: «همانا من می‌ترسم از این سو که می‌روی, هلاک خودت و ریشه کن شدن خاندانت باشد. اگر تو 


از دست بروی زمین تاریک شود. تر چراغ هدایت و امید مؤمنانی. در رفتن مشتاب که من در پی نام 





خود می‌آیمه. 

۲ بسجارالاتسوار ۱۳۶۶/۴۴ عصسوالم/۲۱۵: الفتوح ۷۴/۵ تاربخ طبرى ۱۲۹۱/۴ البداية و 
النهاية ۹۷/۸ ۱؛ الكامل فى الثاریخ ۴۰/۴: لواعج الاشجان/۱۷۵ مقتل الحسین بی مخف )/۶۹؛ 
اعلام الوری ۴۳۶/۱؛ وقعة الطف/۱۵۳. 








مجلس پنجم ۳۵ 
پس گروهی به همراهش رفتند و گروهی برگشتند.( 
و سیّد ابن طاووس 4۶ می‌فرماید که: چون حضرت به این مکان رسید» قافله‌ای 


را دید که هدیه از جانب بخیرین ران 





ری که عامل یمن بود» برای یزید 
می‌بردند. پس آن حضرت. آن هدیه را گرفتند؛ چه او امام به حق بود و حکم امور 
مسلمانان به دست او بود. پس به صاحبان شترها فرمود: 

«فن اب أن یلق ہنا إلى الجراوقیناه راه و سنا خبتة. و من أَحب أن 


غارقن ین باه بقتر ما قطع من الطريق. فتضن مع قوم ؤ امد 





غآخرونء 





هر کدام خواهید. همراه ما بیایید و کرایة شتران خود را بگیرید. و هر کدام 
مضایقه دارید. بروید. پس جمعی همراه زفتند و جمعی برگشتند. 

پس حضرت به شتاب, روانۀ راه کوقه شداو به تعجیل طی منازل می‌فرمود. 

و چون این خبر به عبدالله تر رید به سرعت تمام» در بعضی از آن منازل 
خود را به آن میر قبایل رسانید و عرض کرد: ارادة کجا داری ای فرزند پیغمبر خدا؟! 
فرمود: به جانب عراق می‌روم. عرض کرد که: به سوی حرم جذت برگرد. حضرت 
قبول نفرمود. و چون او را مصمّم به رفتن دید عرض کرد: بگشای آن موضعی را که 
پیغمبر می‌بوسید از جسد تو. پس آن حضرت ناف خود راگشود و عبدالله» سه دفعه 
ناف آن مظلوم را بوسیده» گریست و با حضرت وداع کرد و برگشت.(۳ 





ا ارشاد ۶۶/۲؛ بحارالانور ۱۳۶۵/۴۲ عوالم/۲۱۵. 
۲ ملهوف/۱۳۰؛ مثیرالاحزان/۴۲: مفتل الحسین (خسوارزسی)۳۱۷/۱: لواعیج الاشسجان/۷۶: 
انساب الاشراف/۱۳۷۶ وقعة الطف/۱۵۷ تسلية المجالس ۲۲۸/۲؛ الکامل فى التاریخ ۴۰/۴. 
شکم 


امام را ذکر نکردماند؛ الدرالنظیم/۵۴۶: انساب الاشراف ۱۳۷۵/۳ لواعج الاشسجان/۷۳! مقتل 


۳- بحارالانوار ۳۱۳/۴۲ امالی (صدوق)/۱۷ ۲+ عوالم/۱۶۲ این منابع فقط قسمت: بو 











1۶ تذکرة الشهداء اج 1 
و چون آن مظلوم به ثعلبيّه ( که موضعی است در راه مکه) رسید. چاشتگاهی 
بود که در آنجا فرود آمدند. و به روایتی در وقت ظهر بود. «فوضع رأشه فقن». 


پس سر بر زمین گذاشت و بخفت و چون بیدار شد فرمود: «رأیْث هاتَفً يَقولٌ: 





در حواب هاتفی را دیدم که می‌گفت: شما به سرعت می‌روید و مرگ‌ها شمارا 
به شتاب به سوی بهشت می‌برد. 


حضرت علی اکبر لا عرض کرد: مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: 





الحسین بن سعد ۵۷۸؛ مقتل الحبین/(خوارژبی )۳۱۹/۱ این منبعقبّة بوسیدن شکم را به 
ین ابن الحنین (وارژبی این ماع 
ابوهریره لمنة لله علیه تست تخت تک امام حسن ل را بوسیده است+ 
احمد ۲۸۸/۲ صحیح ابن حبال 16۴2/15 وا الظعن/۵۵۳: شرح الاخبا ۱۸۱/۲ تاريخ 
مدينة دمشق ۱۲۷۵/۵۲ تهذیب التهذیب ۱۲۲۳/۱۰ سبل الهدی و الرشاد ۰۲/۹ الشهاية 
مشق هذ يب التهذ یب بل الهدی 
ث ابن اثبر)۱۶۲/۵: لسان المرب ۱۳۵۲/۹ ناج السروس ۱۲۶۵/۶ البحر 
۱ ذخان العقبی/۱۲۶ این منیع قضیّة بوسیدن شکم را به جابربن عبدله انصاری 


غريب الحد: 
الرا 
نسبت می‌دهند که شکم امام حسن مجنبی َة را بوسیده؛ الکامل (عدی الجرجانی)۲۱۱/۶: 
یب الکمال۴۱۱/۲۸: المتتخب من ذیل المڈیل/۱۲۹: ستتخب طریحی/۳۸۱ لواعچ 














الاشجان/۷۱: مثبر الاحزان/۴۱ می‌گوید: «امام حسین اة در جواب عبداله بن عمر - لعنة لله 
عنهما -فرمودند: ای عبدفه! از پستی دنیا همین بس است که 
حرام زادۂ زنا کاری از زناکارزادگان بنیاسرائیل. آا نمی‌داتی اینکه بنی اسرائیل بین اذان صبح تا طلوع 


آفتاب» هفتاد نفر از ابا را کشتند» سپس می‌رفتند در بازاره در حجر 


بحبی بن زکریا را هدیه بردند برای 








ان می‌نشستند و ضرید و 


س خدابر نها عجله نکرد؛ بلکه بعد از 





ی می‌کردندهماند اینکه اصلاً هیچ اف 





آن, انا نتقامی گرفت مفتدرانه و شدید. سپس فرمودند: ای عبداله بن عمر! تقوای خدا را پیشه کن. 


ای عبدلله بن عمر و از یاری من دست بر نداره. 











مجلس پنجم Nv‏ 
قسم به خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست که ما بر حقیم. 


عرض کرد: ای پدر! چون چنین است» پس ما از مرگ باک نداریم. حضرت 





پس در آن شب در آن منزل بماندند." پس چون صبح شد ابوهره اسدی 
ازدی که مردی از اهل کوفه بود» به خدمتش رسید و سلام کرد و عرض کرد: یا بن 





رسول الله! چه باعث شد که از حرم جذت بیرون آمدی؟ فرمود: 





مالي قَصَبَزت. و شتموا عزضي فصَبَزت و طبوا ذمي فهربْت» 
به درستی که بنیامیّه مالم را گرفتند. صبر کردم. هتک حرمتم کردند نیزه صبر 
نمودم. خواستند خونم را بریزند. فرار کردم: 
«و ايم ام َفتني ات الباغية. تبسن اه دأ شاملا و سیلاً قاطعاً و 
طن تعونوا ذل من قوم سَبا. إذ مهم را مهن 





َيْسلطن انش 
فَحكَمث في أنوایهز و دمائهم» 





و قسم به خدا که این جماعت ستمکار» مرا خواهند کشت. و خداوند لباس 





خواری بر ایشان خواهد پوشان 
خواهد فرمود بر آنها کسی راکه ذلیل خواهد نمود آنها راء تا آنکه از قوم سبأً ذلیل‌تر 


خواهند شد که زنی بر آنها حکمران بود إو بر اموال و جان‌هایشان حکومت 





شمشیر انتقام در ایشان خواهد کشید و مسلط 


۱- بحارالانوار ۷/۴۴ 





+ مقتل الحسین (بن‌اعنم)/۸۳: مثبر الاحزان/۴۴! نسلية المجالس ۱۳۳۵/۲ 
ملهوف/۱۳۱؛ الکامل فی التاریخ ۴۲/۴ می‌گوید: در این منزل» خبر شهادت مسلم بن عقبل به امام 
رسید؛ روضة الواعظین ۱۸۰/۱ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۲۴/۱ امالی (صدوق )/۲۱۸؛ اعلام 


الوری ۴۵۰/۱ یعنی:«فرزندم!خداوندبهترینپاداشی راکه به فرزندی از طرف پدر داده شده است. به 








تو عطا فرماید» 
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منزل, شخصی از نصاری با مادرش به خدمت آن حضرت رسیدند 
و اسلام قبول کردند. 

و در بعضی کتب است که این شخص, وهب بن عبدالله بود."'و ایضاً در همین 
منزل بود که شرین غالب به خدمتش رسید و از تفسیر آیذ یوم تذعو کل ناس 
پاماه 





۶" سوال کرد. پس آن حضرت فرمود: امامی هست که مردم را به اطاعت 


خدا می‌خواند و امامی هست که مردم را به ضلالت می‌خواند. گروه ال در بهشتند 
وگروه ثانی در جهتم. 

پس حضرت احوال اهل کوفه را از او پرسید. عرض کرد که: دل‌های ایشان با 
شماست و شمشیرهای ایشان با پنیامه,فرمُود: «يَفْعلٌ له ما شاه بُذرټه و یک 
9 


ما یرید 


۱ مقتل الحسین (بن‌اعنم/۸۳: مثبر الاحزان/۲۶؛ بحارالانوار ۱۳۸۶/۲۴ لواعیج الاشجان/۸۳: 
تسلية المسجالس ۲۳۵/۲: مسلهوف/۱۳۲: مسقتل الحسین. (خوارزمی ۳۲۲/۱6: متخب 
طربحی /۱۳۸۱ امالی (صدوق ۲۱۸۸ می‌گرید: در متزل رهیمه بوده است. 


۲- البدابة و الهایة ۱۹۶/۸ می‌گوید: «این جوان و مادرش در کوفه زندگی می‌کردند. چون دیدند تما 





مردم با شتاب و عجله جهت جنگ. سراپا مسلح به طرف منطقۀ کربلامی‌روند, متعچّب شدند و علت 
پرسیدند که چه کسی آمده که برای جنگ او این همه مردم بسیج شده‌اند؟ وقتی که فهمیدند انان به 
جنگ امام حسیر 





می‌روند, آنان نیز به قصد یاریامم از کوفه خارج شدند که اوایل محرم در زمین 
کربلا به امام ملحق شدند» 

۳- بنی‌اسرائیل (۷۱/)۱۷. یعنی: «(به باد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان (به پیشگاه 
حقیقت) می خوانیم» 

۴ بسحارالاشوار ۳۱۳/۲۲! مسثیر الاحسزان/۲۲ با اخستصار! الفشتوح ۱۷۷/۵ صفتل الحسین 
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و ایضاً در همین منزل بود که مردی از اهل کوفه به خدمتش رسید, حضرت 
پرسید: از کدام شهری؟ عرض کرد: از اهل کوفه. 
فرمود: اگر در مدینه نزد من می‌آمدی؛ هر آینه می‌نمودم به تو اثر جبرئیل را در 


خانة خودم. که از چه راه داخل می‌شد و چگونه وحی می‌رسانید به جد من. آیا 





چشمة آب حیوان علم و عرفان» در خانة ماست و مردم می‌دانند علوم الهی راء و ما 
نمی‌دانیم؟! 

پس آن حضرت از این منزل کوچ فرمود.( تا آنکه به آب غدیر رسید. در آنجا 
فرود آمد و قبلوله به جا آورد و چون از خواب برنحاست. گریست. سبب پرسیدند. 


فرمود: هاتفی در خواب مرا ندا داد که: شما سرعت می‌نمایید و مرگ شما را به 


سرعت به سوی بهشت می‌برد. 








(خوارزمی )۱۳۱۸/۱ تسلية المجالس ۲۳۳/۲؛ امالی (صدوق)/۱۲۱۷ ملهوف/۰۱۳۱ بیشتر مقانل 
این قضبه را در منزل ذات عرق نقل کرده‌اند. در کتاب‌های مفتل الحسین (بن‌اعثم)/۱۸۲ تسلية 
المجالس ۳۲/۲: الحسین (خوارزمی )۳۱۸/۱ ۳۲۷آورده‌اند: «در همین ایام که امام تازه از 


مه خارج شده بود, از طرف مه خبری به ولیدین عتبه» والیمدینه رسید. لذا او نیز سریعاً توسط 





نامه این خبر را به عبیداثه بن زیاد لعنة لله علیهما رہ 





می‌آید. و همچنین از قبل هم نامه‌ای از طرف پزید به ابن‌زیاد لمنة انه علیهما .به همین مضمون رسیده 
بود. در واقع همه از حال و احوال امام گزارش لحظه به لحظه دریافت می‌کردند». یعنی: «خداوند آنچه 
می‌خواهد با قدرتش انجام می‌دهد و هر چه اراده کند. حکم می‌کند». 

۱- اصول کافی ۱۳۹۸/۱ بصاثر الدرجات/۲ 


عوالم/۳۱۴. 





تفسیر العیاشی ۱۶/۱ با اختصار؛ بحارالانوار 1۹۳/۴۵ 
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پس از آنجا کوچ فرمود! تا به منزل زَُیْمه!" که چشمه‌ایست ما بین شام و 


۱ امالی (صدوق ٩۲۱۸/)‏ مشیر الاحزان/۴۷ می‌گویند: این قضیه در منزل عذیب الهجانات بوده است؛ 





بحارالانوار ۳۶۷/۴۴ می‌گوید: در ثعبیه بوده ا 





است؛ انساب الاشراف ۴۱۱/۳ اين قضیه را از عقبة بن 
سمعان نقل می‌کند؛ زرا او در عاشورا شهید نشد. او حدمتگزار حضرت رباب که بود. وقتی شام 
عاشورا عمرین سعد او را با سایراهل بیت گرفت. چون دانست. او را رها کرد و سایر اهل بیت را در 
پند کرد. بنا به روایتی او را به منطقۀ بد آب و هوا و خشک تبعید نمود و او تا زمان هلاکت ابن‌زیاد در 
آنجا برد 

اگفت: و رسید عبیدلله بن زیاد را خبره که خدا لمتتش کند. و اینکه همانا حسین لا در رهیمه صنزل 
کرده و عبیداله» حربن بزید رابا هزار سوار به سوی حسین سیر داد. حر گفت: پس زمانی که خارج 
شدم از منزلم در حالی که تصد و توجهم به پوخ یسین بود سه مرتبه ندا داده شدم که: ای حزه 
بشارت باد تو را به بهشت. پس برگشتم و کسي وا گاید پس گفتم: ای حر! مادرت به عزایت بنشیند! 
خارج می‌شوی به سوی کشتن پسر رسای و بشارت داده می‌شوی به بهشت؟ 
پس به حسین ل نردیک شد هنگام تما ظهر:پس امام حسییْعبهفرزندش امر کرد که اذان و اقامه 
بگوید. امام ایستاد و نماز خواندند با هر دو فرقه» پس زمانی که سلام نماز را دادند. حر برخاست» پس 
گفت: سلام بر تو ای رسول خدا و رحمت و برکات خدا بر تو. امام حسین ل فرمود: و بر تو سلا 
کیستی تو ای بندة خدا؟ 


پس گفت: من حربن یزید هستم. امام فرمود: ای حرا یا بر علیه ماب با یار مایی؟ سپس حر گفت؛ قسم 





به خحداوند برانگیخته شدم ای پسر رسول دا برای کشتن تو و ناه می‌برم به خدا از اینکه محشور شوه 
۳ ۵ ۳ 





از قبرم و ناصیه و موی سرم به دو پایم گره خورده باشد و دو دستم بر گردنم بسته شده بش و پرتاب 
شوم با روی صورت در بهم ای پسر رسول خداا کجامی‌رری؟ برگرد په سوی حرم جت پس مانا 
تو کشته می‌شوی 

پس امام حسین لا فرمود 

أقضي ما بالتزت عار على 
و زاعی الأجان القالحيق 
کان ت م نتم و إن یش 
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کوفه» و از آنجا به بطن الرمله فرود آمد و نامه‌ای به مسلم بن عقیل نوشت و به 


نیس بن مه یا به ببدالله بن یقطین داد» و قضّه‌اش گذشت. پس» از این منزل کوچ 





کرد و در منزل حاجز فرود آمد.! پس از آنجا نیز کوچ داد تا به سرابی از آب‌های 





غوالم/1۶۴؛ بحارالانوار ۳۱۴/۲۲:املی/۲۱۸ 
1 - ارشساه ۱۷۰/۲ بسحارالاشوار ۳۶۹/۲۴؛ اعلام الوری ۴۲۶/۱؛ لواهیج الاشجان/۷۸ مثیر 
الاحزان/۴۲ می‌گوید: قیس بن مسهر بوده است؛ وقعة الطف/۰ ۱۶؛ انساب الاشراف ۱۳۷۹/۳ 
مقتل الحسین 0بناعثم )۶ 
می‌آوریم: «بسم لله الرحمن الرحیم. از حسین بن علی به سوی برادران مؤمنش. 
سلام علیکم. پس همانا شکر می‌کنم دا رکه نیست خدایی جز او. انا بمد. همانا نمة مسلم بن عقيل 


شما برای نصرت ما و طلب حقی 





تسلية المجالس ۲۴۱/۷ ما دراينجا مت کامل نم امام حسین ا را 





به سوی ما آمد و خبر داد من را از حسن رأی شا و اجتماع 
ماء پس می‌خواهم از خداوند که بھترین ا راما اند و اینکه ثابت بگرداند شما را بر آن اجر 
عظیم. و روز سه شنبه» هشتم ذی حجاه‌وم النرویهابه وی شما رهسیار گشته از مگه, پس 
هنگامی که رسید بر شما رسول من و فرستاپ من و در کارهایتانِ به او رجوع کنید. همانا من به سوی 
شما رهسپارم و می‌رسم همین روزها به شما ان شاء قل. و السلام علیکم و رحمة لله و برکته» 

چون فرستادة امام به نزدیکی قادسیه رسید. حصین بن نمیر سلعون او را گرفت و به او گفت که 


کیستی؟ گفت: از شیعیان امیرالمؤ 





بن ِ. سپس نامه را سریعاً پاره کرد. حصین بن نمبر گفت: نامۀ چه 
کسی بود و برای چه کسی فرستاده شده بود؟ 
گفت: نامه‌ای از حسین بن علی عا بود برای عّءای از اهل کوفه که آنان را نمی‌شناسم. چون او را در 





کاخ انیا -لعنة له عليه ۔بردند. ابن زياد به او گفت: نها راه نجات تو این است که ټر بالای منبر روی 





اب پسر کلّاب (یعنی حسین بن علی) را لعن و سب کنی, پس رسول امام بالای منبر رفت و 
گفت: ای مردم! حسین بن علی شا بهترین خی خدا و پسر دختر پیغمبر است. و من فرستاده او په 
سوی شما هستم و در منزل حاجز از او جدا شدم. اجابت کنید آو را. سپس لعن کرد مام خاندان زیاد را 
و تسبیح کرد امیرالمؤمنین ب اء پس او را به قصر دارالاماره بردند و از بالای قصر او را به زسین 


انداحتند. 





بعد از این واقعه هلال بن تافع با عمر بن خالد در صحرا به امام رسیدند و امام از آن دوه از حال مردم 











۱ اذ ة الشهداء اج‎ YY 
عرب فرود آمد. عبدالله مطیع به خدمتش رسید و از رفتن» او را منع نمود» سخنش‎ 
نشو‎ 

پس از آنجا گذشت تا به منزلی دیگر فرود آمدند که جمعی از قبیلۀ فزاره با 
زهیر بن ین در آنجا منزل کرده بودند. پس حضرت. زهیر را به یاری خود طلبید 


جۀ خود را طلاق داد و ملازم رکاب آن جناب شد و قصّه‌اش معروف 








کوفه سؤال کردند. آن دو گفتند که؛ ابن‌زیاد با زور و پول. اشراف و بزرگان کوفه را حرید 


مردم هم قلب‌هایشان با شماست» ولی شمشیرهایشان علبه شما. سپس امام از حال قیس‌بن مسهر 





سوال کرد: آبا می‌دانید او چه کرد؟ گفتند: اناد ار را کشت امام گریستند و کلمۀ استرجاع را قرانت 

7 می‌گوید: «ابتدا لشکر حز. هلال و 
همراهانش را گرفتند و به دستور امام؛ جر آنها را رها کردا و به امام رسیدند. سپس امام از حال قیس بن 
مسهر از نان سوال کرد الخ 

۱/۴ الكامل فى التاربخ‎ ١ 
می‌گوید: «وقتی امام حسین لب به ابن مطیع رسید. ار در حال حفر چاه بود. پس از مکالماتی میلی بر‎ 





فرمودند و برای او دعای خبر کردند». نی ریغ 





اعج الاشجان/۱۸۰ناسخ التواریخ ۱۳۹/۲ طبقات ابن سعد ۱۴۲/۵ 


اینکه:یابن رسول لله! به سوی کوفه مرو آنجا نقط مکر و خدعه در انتظار شما می‌باشد و جواب‌های 


امام مبنی بر ینک ما بر عزم خویش مصمم هستیم» به امام عرض کرد: ای آقای من! هر چه در چاه 





می‌اندازم» هیچ آبی از آن بیرون نمی‌آید. پس اگر شما خداوند را بخوانی و دعا بکنی, حتماً اثر 
خواهد کرد. امام فرمود: مقداری آب به من بده» پس امام آب را گرفتند و آن را در دهان مباری کمی 
مزمزه کردند. سپس آن را به دال چاه برگرداندند. پس آن چاه پر از آب شیرین و خنک گردید» 


۲- وقعة الطف/۱۶۱! ارشاد ۷۲/۲ بحارالانوا ۱۳۷۱/۴۴ الدر الشظیم/۱۵۴۷ سثیر الاحزان/۴۶؛ 





انساب الاشراف ۱۳۷۹/۳ لواعج الاشجان/۸۱: تسلية المجالس ۱1۴۳/۲ ملهوف/۱۳۲؛ الکامل 
فی الثریخ ۱۲۲/۴ روضة الواعظین ۱۱۷۸/۱ ناسخ التواریخ ۱۴۱/۲؛ ارشاد ۷۲/۲ مطلب را به طور 
کامل آورده که ما تقل می‌نمايم: «لء‌ای از فزاره و بجیله تقل کرد‌اند: ما همراه زهیربن قین بجلی از 
مه مراجمت می‌کردیم. تصادقاً با کاروان حسین ب حرکت می‌کردیم و از اینکه بايد در منزلی که او 
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رسیدند. پس یک روز و یک شب در آنجا اقامت فرمودند. «فتقا أضبح. بئذ له 








نزول اجلال میفرماید ما هم منزل کنیم. کال نراحت و بی میل بودیم؛ زیرا چاره‌ای نداشتیم از اینکه 


تفاوت که ما در جانبی و او در طرف دیگره 





در هر منزلی که او نزول می‌کند ما هم فرود ا 





خرگاه امامت را سراپا می‌کره در یکی از منازل که مشفول غذا خوردن بودیم؛ فرستادة حسین ٤‏ وارد 
شد. سلام کرد و گفت: ای زهیر! ابوعبدله تو رابه حضور می طلبد. این پیغام چنان در ما تأثیر کرد که هر 


کس هر چه در دست داشت» بی اختیار افکند و پیشامد عجیبی کرد که گویا عقاب مرگ بر سر ما 





زهیر خواست به سخن فرستاده توجهی ننماید. همسرش گفت: شگفت است که فرزند رسول خد 
تو را به حضور می‌طلبد و تو از رفتن انا من‌ّیزی. شایسته است به مقام ولایت» شرفیاب شده» 
اوامر او را بشنوی و باز گردی. زهیر از چ راهب شور همایونی شرفیاب شد. فاصله‌ای نشد با 
صورتی درخشان, نم و خندان وارد شله»تکتتورداداخوگاء و زا و نوش او را از محلی که سریاکرده 
بودند. به جانب خیمه گاه حسین لعز ین وهار 

و به همسرش گفت تو را از حبالۀ زناشونی خود خارج کرده و طلاق دادم. ینک به جانب کسان خود 
رهسپار شو؛ زیرا هدف اصلی من این بوده که از ناحيذ من آسیبی به تو رسد و با خير و خوشی با من به 
سر بری. سپس به همراهیان خود توجه کرده:گفت: هر کدام از شما مایلید می توانید از من پیروی کرده 
و به بارگاه حسین ل شرفیاب شوید؛ و الا هم اکنون از شما خداحافظی می‌کنم. 

ضما مطالبی به شما خاطر نشان می‌کنم: سالی به کارزار دریایی پرداخته بودیم. خدای متعال ما را بر 


دشمنانمان پیروزی داد و غنیمت‌هایی نصیب ما شد. سلمان په ماگفت:آیا از این فتح و این همه غایم 


که خدای متعال به شما ارزانی داشته حشنودید؟ پاسخ دادیم: آری. گفت: هر گاه سید جوانان آل محّد 





را دریابید و در راه او با دشمنان مبارزه نمایید» سرور شما بیشتر از این غنایمی است که امروز نصیب 


شما شده. 





سخن 





همیشگی و نام نیک ابدی را برای خود برمی‌گزینم. 


کاب ظفر حسینی شد و پیوسته گوش به فرمان بود تا در 


و من امروز از شما ودا می‌کنم و سرو 
را با ان خود گفت و وداع کرد و ملا 






یاری آن حضرت» شربت شهادت نو 
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رذ َء سمخ ابا رحةء(۱ 


(- عیدلهبن سلیمان و متذرین مشمعل گفتند که: زمانی که حح خود را تمام کردیم» هیچ هت نداشتیم 
مگر اک به مم سینا ملحق شویم 


«بزرود» به حضرت ملحق شدیم» زمانی که نزدیک د 





ناقه‌هایمان به سرعت حرکت می‌کردند. ا اینکه در 


یم مردی از اهل کوفه بود که راهش را تیب داد 








تا اینکه امام او را دید. و ایستاد, کان امام غا اراده داشتند که او را آن مرد از 





آنجا گذشت و ما به طرفش رفتیم و در این مبان یکی از ما به دیگری گفت: به سویش برویم تا از او 
سول بپرسیم چرا که او از کوفه خبر دارد. رفتیم تا اینکه به او رسیدیم» پس گفتیم: السلام علیک» و نیز 
گفت: و علیکما السلام. به او گفتم: که از مردان کدام قییله‌ای؟ او گفت: از قبیلة اسدی. ما نیز گفتیم: ما 
هم از قببلة اسدیان هستیم؛ پس تو چه کسی هستی؟ او گفت: من بکربن فلان هستم. سپس به او 
گفتیم: مارا از مردم کوفه خبر می‌دهی؟ گفت: له گفت: از کوفه خارج نشدم مگر این مسام بن عقیل و 
هانی بن عروة کشته شدند و آنها را در ای کے اد زار می‌کشیدند ديدم 

از جانب او برگشتيم تا اینکه به امام حسی حه ملاین|شدیم و با ایشان حرکت می‌کردیم. تا ابنکه 
شبانگاه به ٹعلبیه رسیدیم؛ پس زان که حضوبت از مرکب این آمد به خدمتش رفتیم به یشان سلام 
کردیم و ایشان جواب سلام ما را دادند. پس کفتیم برای حضرت که خداوند شما را رحمت کند. همانا 
ند ما خبری است که ار خوای برایت بگوییم آن را و اگر بخواهی در خفی بگویم. 

حضرت به سوی ما و اصحابشان نگاهی کردند و فرمودند که اگر این اصحابم نبودند باید در خفی گفته 
می‌شد. پس گفتیم: دیروز راکب را دیدیم که به سویش رفتیم. حضرت فرمود: بله؛ به تحقیق اراده کردم 
از او سؤال کنم. پس گفتیم: قسم به خدا خبرش را برای نو خالص می‌گردانيم و گفته‌اش را برای تو 
می‌گوبیم و او مردی بود از قبیلۀ ماء دارای رأی راسنگو و فردی عاقل بود و او عبر داد ما را که خارج 
بود از کوفه مگر اینکه مسلم و هانی را کشته بودند و آن دو را با پاهایشان در بازار می‌کشیدند. 








حضرت فرمود: الله و اا له راجعون؛ رحمت خدا بر آن دو و این را چند مرتبه تکرار فرمودند. 


خداوند شما را و اهل بیتت را حفظ نماید مگر اینکه برگردید ا 








به حضرت 
برای شما در کوفه 
حضرت به فرزندان مسلم بن عقیل نگاه کردند و فرمودند: چه می‌گویید» (نظرتان چیست؟) پس به 
تحقیق مسلم کشته شد؟ آنها گفتند: قسم به خداوند که برنمی‌گردیم تا اینکه خونمان رب 





جاء پس همانا 


یار و پیروی نیست بلکه می‌ترسیم که بر علیه شما باشند. 








شود یا 











مجلس پنجم 1۵ 
پس چون صبح شد. حضرت زینب :8 عرض کرد: ای برادر! آیا خبر نمایم تو 
رابه سختی که دیشب شنیدم 
فرمود: بگو. عرض کرد: دیشب هاتفی را شنیدم که این اشعار را می خواند: 
ألا يا ین فاختفلي بچغر 


على قوم سوم المنايا 





حضرت فرمود: ای خواهرا كل الذي قضن فهو کا 








آنچه مقدّر الهی است خواهد شد 


پس از آنجا کوچ کردند.!" و چون به منزل ژباله یا شوقه رسیدند. خبر قتل 


مسلم را به یاران خود فرمودند.!" پین فرموند که: هر کدام که خواهید» برگردید و 


اینکه هر آنچه بر سر پدرمان آمده بر سرا ام رو ییا کردند و فرمودند که بعد از اینها هیچ 
حیری وجود ندارد. 

پس با ابن حرف فهمیدیم که تصمیم به حرکت دارند به حضرت گفتیم: خداوند خیر برایت قرار دهد 
حضرت فرمودند: شما را خداوند رحمت کند! پس اصحاب به حضرت گفتند: همانا تو قسم به دا 
مانند مسلم نیستی. اگر به سوی کربلا بروی اصحاب شما به سوی شما مشتاق‌ترین مردم هستند. 
بحارالآنسوار۳۷۲/۴۴؛ عسوالم/۲۲۳؛ لواعج الاشسجان/۸۲: دمسعة الساکبة ٠۲۴۴/۴‏ 
مفتل الحسين 


اد یعنی: «ای چشم! با کرشش تمام. اشا فراوان ببار. پس از من چه کسی بر شهیدان خواهد گریست؟ 





5 ۷۶۸ ارشاه ۷۲۸۷ 


بر قومی گریه کن که مرگ آنان را روانه کرده است و در پی آنان است تا به میعادگاه برسند» 
۲- مقتل_ الحسین ابناعنم)/۸۲: مقتل الحسین (خوارزمی)۳۲۳/۱: بحارالانوار ۱۳۷۲/۲۲ لواعیج 
الاشجان/۸۳: ناسخ التواریخ ۰۱۳۳/۲ 





ET ه‎ 





۳ سید بن طاووس تقل کرده است که خبر شهادت مسلم بن عقيل در 


حرکت کردند. در بین اه فرزدق به امام رسید و سلام کرد سپس گفت: بان رسول ل!چگونهبه سوی 








۲۶ 





هر که خواهد, با من بماد 


«فتَقرّق النّاس غنه و آخذوا یمین و شمال حتی 








ية و نز یسی من انضنوا له ». 
پس همه مردم پراکنده شدند و ازراست و چپ برفتند! "و جز یکی از آنها با آن 


مظلوم نماندند 


اهل کوفه می‌روی و آنها کسانی هستند که کشتند پسر عموی تو مسلمبن عفیل را و همراهانش را 


فرزدق می‌گوید که امام گریان شدند. پس فرمودند: خداوند رحمت کند مسلم راء پس روانه شد به 





سوی روح خدا و ریحان و جت و رضوان لا گاه باش, همانا او انجام دا 





باقی ماده است آنجه بر هدغ ماست پل ار شاه کردند 





كن انیا نع 

كن الابذان بل 
وان نکن الززان شم ۶ 
إن تک الأنوال بر تفا 

الموالم/۲۲۴: لهوف/3٩:‏ بحر ال ور ۳۷۲/۲۲ 














۱ از راشد بن یزید منقول است که گفت: از مکّه همراه حسین بن علی مها ببودم تا اینکه به منزل 
قطقطانیه رسیدیم. پس از آن حضرت برای مراجعت اذن و اجازه گرفتم. در این هنگامدیدم که شخصی 
به نام سبع عقور به خدمت حضرت رسید و در نزد حضرت اپستاد حضرت به او فرمود: حال مردم 
کوفه چگوته است؟ 
سبع عقو ر گغت: قلب‌های آنها با توست و شمشیرهای آنها علیه نوست. 
حضرت فرمود: چه کسی خلافت کوفه رابه عهد دارد؟ او گفت: ینزید و به تحقیق که مسلم بن عفیل 
را نیز به قتل رسانده است. مدينة المعاجز۱/۳ ۱۴۵ دلائل الامامة/۱۱۸۲ نوادر المعجزات/۱۰۷ 

۷ ترجمة صحیح ادامة عبارت چنین است: تا اینکه در مان همراهانی که از مدینه با او آمده بودند و عدة 


کمی از آنان که به او پیوسته بودنا 





باقی ماند 








مجلس پنجم "1 


چه» برای دنیا و به خیال منصب دنیا به همراهش می‌آمدند و چون یقین کردند 


که دنیایی نیست. از او دست برداشتند 








١‏ الدر النظیم/۵۲۸ می‌گوید: خبر شها 
است, به امام رسید. تسلية السجالس ۲۳۸/۷ مثل تبل؛ لواعج الاشجان/۸۵: سلهوف/۱۳۲ 
4 یت بل قبل؛ لواعیج الاش 


دت حضرت مسلم. در ستزل زرود که یک منزل بعد از زباله 


می‌گوید: خبر شهادت در زباله رسید؛ الکامل فی التاریخ ۴۲/۴ می‌گوبد: خبر شهادت عبدلق بن بقطر 
جا دادند و همه از چپ و راست گریختند. مفتل الحسین (خوارزمی)۳۲۸/۱ می‌گوید: بر 
شهادت عبدانه بن بقطر را آوردن. اعلام الوری ۴۴۷/۱ می‌گوید: خبر شهادت در علبیه بوده. ناخ 
التواریخ ۱۴۴/۲؛ منتخب طریحی/۴۲۷ می‌گوید: امام خبر شهادت را از فبل فهمید. ولی در یله 


علی یک سخنرانی کامل به اصحاب اطلع داد. وقعة الطف/۱۶۲ می‌گوید: خبر شهادت را در ثعبیه 


را 








گفتند و امام در زباله آن را به سابرین گفت, ان الاشراف ۳۸۰/۴ می‌گوید: در این منزل, امام 
عبدفله بن بقطر را به سوی کوفه فرسناد که رزیت و یمدق مانند سرگذشت قیس بن مسهر شد. و 
او هم به اجب بالای من رده شد. پس که لش ماقا را و لمن کرد ابن‌زیاد و آلش ۔لعنة 
اله علیهم را. پس او را بهدرلامام رد رز بالای قمر این انداختند؛ اقا وقتی که روی زمین 
افتاد؛ هنوز رمقی در بدن او ماه بود که مردی پیش آمد که سرش را جدا سازد. پس آن رقت کسی به او 
گفت: چه می‌خواهی بکنی؟ جواب داد: می‌خواهم راحتش بکنم. سپس سرش را جدا کرد. جون این 
خبر به امام رسید. میان پاراش اپستاد و خطبه‌ای خواند. فرمودند: که خوار کردند شیعیان ما را و 
کشتند مسلم و هانی و قیس بن مسهر و ابنیفطر را پس هر کس که دوست دارده می‌تواند برود. پس 
همه فرار کردند از چپ و راست امام. تا اینکه همان عده‌ای که از حجاز آمده بودند. پیش امام ماندند. 
روضة الواعظین ۱۷۸/۱ می‌گوید: قانل ابنبقطر, شخصی بود به نام عبدالملک بن عمیر الحضرمی: 
ارشاد 5۷۵/۲ این گونه ذکر کرده است که ما به طور کامل نقل می‌کنیم: «غبداله و منذر اسدی 


گفته‌ند: پس از انجام مناسک حج» هدف اصلی ما این بود که هر چه زودتر در راه به امام حسین ا 





برسیم و شاهد پیشامدهای او باشیم. به همین مناسبت, تافه‌های خود را به سرعت می‌راندیم تا در 





ن حضرت رسیدیم. نزدیک که شدیم مردی از اهل کوفه را دیدیم. به مجردی که چشمش 






منحرف ساخحت. حسین غ که اين حال را از ار مشاهده کرد اندکی 


توقف فرمود و چنان وانمود کرد که می‌خواهد با وی ملاقات نماید؛لیکن درنگی ننموده و از دیدار وی 











1 تذکرة الشهداء اج‎ A 








منصرف شده» به راه خود ادامه داد. ما به یکدیگر گفتیم: هر آن است که با وی ملاقات نماییم. ممکن 


است اطلاعات تازه 





از کرقه و وقایع آنجا داشت باشد. 





این فرصت را مفتم شمرده؛ نرد او رفتم. سلام کرده» پرسیدم: از چه مردمی هستی؟ پاسخ داد از 
مردم بنی‌اسدم. گفتیم: ما هم از آن مردمیم. پرسیدم: نام تو چیست؟ گفت: بکر بن فلان. ما هم خود را 


برای او معرفی کردیم. آنگاء از مردم کوفه و پیشامدهای تاة آنجا کسب اطلاع نمودیم. گفت: از کوفه 





بیرون دم جز اینګه شهادت مسلم و هانی را دریافنیم و دیدم که جسد آنا را روی زمین انکتد و 
پاهای آنان را گرفته. در بازار می‌کشیدند. 


ما از او در گذشته. به دنبال امام حسین ب حرکت کرده. شبانگاه به منزل تعلبیه رسیدیم. چون از 





مرکب پیاده شد» به حضورش شرفیاب شده َم کردیم» جواب فرمود. عرض کردیم: خدا شما را در 
کلف رحمت خود از ناگواری‌ها رهانی بدا ریپ تازگی اطلاع پیدا کرده‌ایم. اگر دستور 


فرمایی؛ آشکارا ب عرض رسانیم و اگر ار قران“ کڑ پنهانی تقدیم حضور مبارک بداریم. آن 





حضرت نگاهی به ما و توجهی به براخوداتموه: خرتوه: منز باران خود امری را نهفته نمی دارم 
عرض کردیم: آیا آن سواری را که دیروز از طرف کوفه می‌آمد به باد دارید؟ فرموه: آری او را ديدم 
می خواستم اطلاعاتی از او کسب کنم. 

عرض کردیم: با او ملاقات کردیم و خبرهای لازم را از او پرسبديم. و او از سردم بنی‌اسد و آدمی 
خردمند و راسنگو بود. می‌گفت: هنگامی از کوفه خارج شدم که مسلم و هانی شربت شهادت نوشیدند 
و دیدم که پاهای آنان را گرفته و در بازار کوفه می‌کشیدند. 

حضرت فرمود: اناف إا لله اج خدا آنها را بیامرزد و پیوسته این جمله را تکرار می‌فرمود. 

ما به عرض رسانیدیم: شما را به خدا سوگند می‌دهیم به خود و خاندانتان رحم کنید و از این تصمیمی 
که دارید» منصرف شوید؛ یا در کوفه پاور و شیعه‌ای ندارید. و می‌ترسیم ورود به کرفه. عليه شما تما 
شود 

حضرت پس از استماع این خبر ناگوار, با نظر مهر و عطوفت به فرزندان مسلم توجهی کرده فرمود: 
مسلم را 
سفر بر نمی‌گردیم» تا از پدر خود خونخواهی ننمایم و یا آنکه ما هم ماد وه شربت شهادت بنوشیم. 





شما در خصوص رفتن به کوقه چیست؟ عرض کردند: سوگند به خدا! از این 








۲۳۹ 





تا سیه روی شود هر که در او غش باشد 

و اعتقاد مزلف آن است که این اشخاص که دست از پاریش برداشتند. با آنکه 

بیعت را ازگردن آنها برداشته بود نجاتی برای آنها نخواهد بود؛ په سخن آن مظلوم 
در این باب» من باب امتحان بوده 


و بالجمله ا 





منز کوچ کردند و به قصر بنی‌المقاتل رسیدند» سرا پرده‌ای 


دیدند زده و نیزه‌ای به زمین فرو برده و شمشیری آویخته و اسبی بر آخور بسته. 


حسین ااا در این وقت ما را مخاطب قرر هئ پس از اپشان. زندگی دنا صفایی نداد 

ما دانستیم که ا برای رفتن به کوفه میلگ اسّت.اعرض کردیم: هر چه خیر است» خدا برای 
شما مقدر فرماید. حضرت ما را مورد لطفت را 

در این وقت پاران به عرض رسانیدند/ وگ دا متلت ما به درجات از مسلم بیشتر است و 
مسلفاً هر گاه شما وارد کوفه شوید. مردم هر چه بیشتر به حضور شما خواهند رسید. 

امام حسین ا سکوت کرده» پاسخی نداد و همچنان درآن منزلبمانده تا هنگام سحر رسید. سپس به 
جوانان و کارکنان خود فرمود: آب زیادی با خود حمل نماید. آنها هم حسب الامره پس از آنکه خود و 
مرکب‌ هاب 





ان را سیراب کردند. آب بسیاری برداشتند و از ٹعلبیه حرکت کرده» به منزل زباله وارد شدند. 
در این موقع پیشامد عبداله یقطر به عرض آن حضرت رسید. امام نامه‌ای به این مضمون برای یرال 
خود قرانت فرمود 

سم ال الرحمن الرحیم. انا بعد. خبر «لخراش شهادت ملم و هانی و عبداك به سمع ما رسید و 
معلوم شد شیعیان ما از طریق مکّاری وارد 


می‌خواهد» با کمال میل و رغبت برگردد؛ از طرف ما هیچ گونه نگرانی نداشته باشد. 


شدند و ما را ذلیل ساختند. اینک هر یک از شما که 





مردم که از این خبر وحشت‌انگیز با اطلاع شدند. دسته دسته به طرف راست و چپ حرکت کرده و 
متفرق شدند و آنها که باقی ماندند. اصحاب آن جناب بودند که از مدینه ملتزم رکاب شده و عه‌ای از 


آنها که در راه شرف حضور یاقته بودنده. 








١ تذکرة الشهداء/ج‎ r. 
حضرت پرسید که: اینها از آن کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن الحرّ است که از اعیان‎ 
کوفه و مبارزان نامدار است. حضرت او را به باری خود دعوت فرمود. قبول ننمود و‎ 

مجملی از قصّه‌اش گذشت. 

و چون آن مظلوم به بطن العقبه رسید» پیر مردی از قبیلۀ بنی‌عکرمه که نامش 
عمرو بن بزران!" بود» به خدمتش رسید و عرض کرد که: به کجا می‌روی؟ فرمود: به 
کوفه. عرض کرد که: قسم به خدا که برگرد. «قؤ ال ما ققدم إلا على الأسِئة ق خد 
السشیوف»۲ 

قسم به خدا که نمی‌روی مگر به سوی نیزه‌ها و شمشیرها. 


پس مصلحت در رفتن نیست. فرمود؛چیزی بر من پوشیده نیست؛ ولکن آنچه 





مقر شده چاره ندارد. قسم به شداکة این قوٍم دست از من بر نمی‌دارند, تا مرا 


۱ الدر النظیم /۵۴۹؛ مقتل الحسین/ ناعم 0/6 متیر الاخسزان/۴۸: انساب الاشراف ۳۸۲/۳ 
می‌گوید: «انس بن حارث الکاهلی گفت: من هم مثل عبیدافه بن حر جعفی از کوفه با او بیرون شدم و 
وقتی که دیدم امام از خیمة حر جعفی پبرون آمد, به نز او رفتم و گفتم: پابن رسول فا من خارج 
نشدم از کوفه مگر اینکه کراهت داشتم از جنگ با تو و عليه تره ولی خداوند نور تو را بر قلب من 
تابانده است. مرا با ود ببر. پس با امامهمراه شد و در نهایت جزء شهدای ربلا گردیده. الکامل فی 
التاریخ ۵۱/۴: مقتل الحسین (خوارزمی)۳۲۵/۱؛امالی (صدوق ۲۱۹۸ می‌گوید: در قطقطانیه 
بوده؛ وقعة الطف/۱۷۶. 

آ-نام صحیح این شخص» عمرو بن لوذان می‌باشد. 

۳ از ابن عبد ره از امام صادق ب فرمودند که: زمانی که امام حسین ٤‏ بالا رفت از عقبة البطن؛ به 
اصحابش فرمود: نمی‌بینم خودم را مگر کشته شده. اصحاب گفتند: چگونه دانستی آن را ای ابا 
عبدانه؟! حضرت فرمود: رؤیایی است که در خواب دیدم. اصحاب گفتند: آن خواب چیست؟ حضرت 
فرمود: دیدم سگ‌هایی را که مرا می‌دریدند: بدترین این سگ‌هاء سگی سیاه و سفید بود. 
العوالم/۵۶ ۱و ۳۱۹؛ کامل الزیارات/۱۵۷: بحار الا نوار۵ ۸۷/۴ 








مجلس پنجم ۲۳۱ 





کید 
«فإذا فخلواء سَلّط ال له ال 
پس, از این منزل هم کوچ کردند!" و به منزل شراف رسیدند. شخصی از اهل 


کوفه به خدمتش رسید. حضرت از حال کوفه سژال کرد. عرض کرد که: 
ابن‌زیادلشکرها در بادیه به طلب تو سرگردان کرده و از قادسیه تا عُذّیب» همة صحرا 
را سپاه‌گرفته» انتظار تو می‌کشند. و آنانی که با پسر عمّت» مسلم بیعت کردند. الحال 


باتو در مقام محاربه‌اند. مصلحت آن است که مراجعت نمایی. 


حضرت فرمود: خدا تو را جزای خبر دهدا شرط نصیحت به جای آوردی؛ 
ولکن آنچه قلم قضا بر او جاری شده» ممضی است. پس تا سحرگاه در آن منزل 
بماند و در هنگامی که ارادغ کوج کرد کرو فرمود: آب بسیار بردارید. پس مشک‌ها 


و راریه‌ها(" پر آب کردند و بر شترا آب شن بار کردند و از آنجا کوچ نمودند.!" 


ا-یعنی: «پس چون چنین کردند. خدا کسی را بر نها مسلط کند که آنها را خوارترین ملت‌ها گردانده. 

۲- ارشاد ۱۷۶/۷ بحارالانوار ۳۷۵/۴۴؛ الکامل فی الشاریخ ۱۴۳/۴ اعلام الوری ۱۴۳۷/۱ وقعة 
الطف/۱۶۷ لواعج الاشجان/۸۷ 

۴ روایه: مشک آب. 

۴ ارشاد ۱۷۶/۲ نساب الاشراف ۳۸۰/۳ با اختصار؛ مثیر لاحسزان/۴۴. می‌گوید: «بعد از من 


شراف» در ذی حسم که چهار منزلی کربلا است. امام خطبه خواند». 
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سا 





در ورود حضرت سیّدالشهد الب به زمین کربلا 

بدان که چون ابن‌زیاد عنید از جانب یزید پلید. مأمور شد به دفع آن امام سعید, 
پس به سمعش رسید که" آن بزرگوار از مه به قصد کوفه بیرون آمده است]. 
حصن بن نمی رکه ظالمی بود شریر با جمعی کثیر مأمور نمود که سر راه‌هاء بر او 
بگیرند و او را دستگیر نمایند. پس حصین لعین به قادسیه آمد( و حرّبن یزید 
ریاحی را با هزار سوار به بادیه فرستاد. تا گر حسین را ملاقات نماید. نگذارد که به 
جز کرفه به جایی دیگر رود؛ بلکه او را به زد اپن‌زیاد آورد. و چون حضرت امام 
حسین الا از منزل شراف روانه گفتت, پیوسته می‌تاخت تا آنکه آفتاب به 
وسط السماء رسید که ناگاه یکی از اصبخابشش عنداابه تکبیر بلند کرد. 





«فقال سین :ال يم كَبْزت؟». پس امام کبیر نیزه تکبیر گفت و فرمود: 
عجب تو از چه بود که تکبیر گفتی؟ 
عرض کرد: «رَأیْث الُْلّ». نخلستانی به نظرم آمد. 


پس جمعی عرض کردند که: ما در این مکان نخلستانی ندیده بودیم. حضرت 


۱- ارشاد ۱۷۶/۷ اناب الاشراف ۳۷۸/۳و ۱۳۸۳ الکامل فی انتاریخ ۱۴۱/۴ اعلام الوری ۱۲۲۶/۱ 
روضة الواعظین ۱۷۷/۱: وقعة الطف/۱۵۹ الدر النظیم/۱۵۵ لواعج الاشجان/۱هو 1۹۰ مشير 
الاحزان/۴۲ می‌گوید: «بن‌زیاد لعین» حصین بن نمیر را فرستاد و از قطقطانیه تا قادسیه و تا القلع؛ تمام 


را‌ها را بستند که احدی بهامامنزدیک نشود و احدی هم فرار نکند». 


1 تذكرة الشهداء اج‎ TF 


فرمود که: پس چه می‌بینید؟ چون نیک نظر کردند. عرض کردند: 





«و لته رئ بت الماح و آذان ‏ 

به خدا قسم که سرهای نیزه‌ها و گوش‌های اسب‌ها را مشاهده می‌نماییم 
فرمود: مق نو الم ری ذلك من نیز چنین می‌بینم 

پس آن حضرت و اصحابش به سمت چپ گشتند. که ناگاه حّبن یزید با 
لشکرش به سرعت هر چه تمام 
لشکرش بایستادند, در حالی که بسیار هواگرم بود و آنها 
حضرت امر فرمود تا خیمه‌ها را بر پا کردند و عیال را پیاده نمودند. و لشکر خود را 
فرمود که لشکر حر را سیراب نمایید و اسبان آنها را آب بدهید. پس کاسه‌ها و 





خود را رسانیدند و در برابر امام حسین للا 





بودند. پس 


طشت‌ها را پر از آب می‌کردند و به آنها میّدادند, تا آنکه همه سیراب شدند؛ حتی 
آنکه اسب‌ها را سه دفعه و چهار دفعه آبذادند 

علی بن طعا مُحاربی می‌گوید که مر از یاران حر بودم. ولکن دیر رسید. 
پس چون امام حسین ل مشاهده فرمود تشنگی من و اسبم راء فرمود: شتر آبکش را 


بخوابان و آب بنوش. پس من شتر را خوابانیدم و می‌خواستم از مشک آب بنوشم. 





آب از دهن مشک می‌ریخت و نمی‌توانستم آب بنوشم. حضرت فرمود که: دهن 


انستم. آن بزرگوار» خود پیش آمد و آب به دهان من 





مشک را بگردان و بپیچ. من ن 


گذاشت» پس مرا و اسبم را سیراب کرد 


۱- ارشاه ۷۶/۲: بحارالانوار ۱۳۷۵/۲۴ لواعج الاشجان/۸۸: نسلية المجالس ۲۲۳/۲؛ الكامل فى 
التاریخ ۱۴۶/۴ مقتل الحسین (خوارزسی ۳۲۹/۱: اعلام الوری ۲۴۸/۱ با اختصار؛ وقعة 
الطف/۱۶۷ می‌گوید: بعد از اینکه امام حسین از منزل شراف» مشک‌ها را پر آب کردند و به طرف 








ذی حسم به راء فتادند, در مان راه از دوه لشکر حر را دیدند و از راه منحرف شدند و به سمت چپ 











مجلس ششم rv‏ 

و چون وقت نماز ظهر رسید. حضرت. حجاج بن مسروق را فرمود تا اذان 
بگفت. پس آن بزرگوار از خیمه بیرون آمد» با پیراهنی و ردایی و نعلینی. 
حمد و ثنای الهی فرمود: 











یه لنش ات 
یش تنا ما نحل ابت أن 
جنم قأغطوني ما مه ین مهو 
کارهین, انضرفث عغنکغ ای اكان الذي چنْث مه الیو 





نا و ان 





ای مردمان! من بدین جا نیامدم» تا آنکه رسل و رسائل شماها به من رسید. پس 
اگر بر سر پیمان خود استوارید. مرا خاطر جمم نمایید و تجدید عهدی کنید. و اگر 


نه» من به سوی منزل خود بر می‌گردم 





حرّو لشکرش ساکت شدند و هیچ سخلی در جوابش نگفتند. پس حضرت به 


حجاج فرمود که: اقام نماز بگو. و چون آقامه گفت. آن حضرت به حر فرمود: 





ری آن تضلی باضحاب 
آیا می‌خواهی که امامت نمایی لشکر خود را؟ 





عرض کرد: «لا بل ْضلّي 


تو نمازکن و ما همه به | می‌نماييم.(٩‏ 





خودشان که چند کوه بلند و کوتاه بود رفتند که اگر قرار شد جنگ و قتالی صورت 





فقط از یک 





طرف جنگ بشود. 
ا- ارشاد ۷۶/۲ با اختصار؛ مفتل الحسین ابناعشم)/۰٩‏ می‌گوید: امام خطبه را بعد از نماز قرانت 
فرمودند؛ لواعج الاشجان/۰٩:‏ الکامل فی التاریخ ۱۴۶/۴ مفتل الحسین (خوارزسی)۳۳۰/۱ 








1 تذكرة الشهداء اج‎ TA 

و به روایتی عرض کرد: یا بن رسول الها شک نیست که تو مقتدای جهانی و 
فرزند پیغمبر آخر الژمانی. تو نماز کن تا ما ھم با تو نماز کنیم. 

من و اقتدا با تو در هر نمازی همین است تا زنده‌ام نیت من 

به محراب ابرویت ار رو نیارم کجا در پذیرد خدا طاعت من؟ 

پس به روایت «روضة الهدا»» امام حسین ب او را دعاگفت. 

«فضلی بهم الْحُسَيِنٌ». پس هر دو لشکر به آن سرور, اقتدا کر دند 

پس آن حضرت داخل خیمه شد و اصحابش برگردش مجتمع شدند و حر نیز 


به خیمة خود داخل شد و پانصد نفر ازلشکرش به‌گردش جمع شدند و بقیههریک 


عنان اسب خود گرفته» در سایه اش خث ترو چون وقت نماز عصر شد امر فرمود 
امام حسین لل لشکر خود راکه ایو کرد هیا شوند. پس اقامۀ نمازگفت و در 
پیش ایستاد و هر دو لشکر که او انب کردند و چون سلام گفت» رو به آنها فرمود. 
پس حمد و ثنای الهی بگفت» پس فرمود 





ای مردمان! اگر طریق پرهیزکاری پیش گیرید و حق ما را برای اهلش بدانید 


خداوند از شما خشنود خواهد بود. و ما اهل بیت به امر خلافت سزاوارتریم از این 


می‌گوید: امام خطبه را بعد از نماز قرانت فرمودند؛ وقعة الطف/۰ ۰۱۷ 





۱- بحارالانوار ۳۷۶/۴۴ فقط آورده است که حر عرض کرد که: من با شما نماز می‌خوانم. نه به تنهایی. 








مجلس شثم ۳۹ 
ظالمان, پس اگر اکنون از آنچه در نامه‌های خود به سوی من نوشته بودید پشیمان 
شده‌اید. عنان مراجعت برتافته, به هر کجا خواهم روم. 

حر عرض کرد «أن و اه ماأذري ما هذه لب قالش التي تک قسم به خدا 
که من خبری از نامه‌ها ندارم و اطلاع از آمدن قاصدان نیافته‌ام. 





حضرت به عقبة بن سمعان فرمود: رج الخُرج 
[دو] خرجین [که پر است از نامه‌های ایشان به سوی من] را بیاور. 

پس آورد [دو] حورجینی را که پر بود از نامه‌های کوفیان.!!! 

و به روایتی فرمود که: جمعی در لشکر تو اند که نامه‌ها به من نوشته‌اند» پس 
آن مکاتیب را آوردند و خوانده شد. بعضیازآنها از خجالت. سر در پیش انداختند. 
حر عرض کرد: ما از آن جماعت که نامه به سوی تو نگاشته‌اند؛ بلکه ما 


مأموریم که چون تو را ملاقات نمايیم, دست از تو برنداريم, تا تو را به نزد ابن‌زیاد 








بریم. حضرت فرمود: «القَؤت آذنی إل ك این مطلب. تو را میسر نخواهد 


شد که مرا به نزد ابن‌زیاد بری." 


و به روایتی در آن حال» شتر سواری در رسید و ازابن‌زیاد مکتوبی به دست حر 


داد که در آن نوشته بود که: در هر موضعی که نامۀ من به تو رسید» حسین را آنجا نگاه 


۱- ارشاد ۷۶/۲ با انستصار؛ مقتل الحسین این‌اعثم)/۹۲؛ انساب الاشراف ۳۸٠/١‏ لواعج. 
تسلية المجالس ۲۴۴/۲. نقط تمام اين مطالب را هنگام نماز ظهر نقل کرده است! 
بخ ۳۷/۲ اعلام الوری ۲۸/۱ وقعة الطف/۰ ۰۱۷ 


الاشجان/۱ 
الکامل فى التا 
۴ بعنی: مرگ بر تو از این کار نزدیکتر است» 
۳ روضة الواعظین ۱۱۷۹/۱ الکامل فی التاریخ ۱۳۷ انساب الاشراف ۳۸۰/۳ با اختصار؛ لواعج 








الاشجان/۲٩‏ و ارشاد ۸۰/۲ با تفاوت؛ اعلام الوری ۴۴۸/۱؛ وقعة الطف/۱۷۰. 








۲۳۰ 





لشهداءنج 1 
دار و در منزلی که از آب و گیا دور باشد. او را فرود آر. پس آن نامه را به دست 
حضرت داد. حضرت به اصحاب خود فرمود که: برخیزید و سوار شوید. پس همه 
سوار شدند. پس به آنها فرمود که: از همین جا برگردید. و چون خواستند برگردند. 


حر و لشکرش. جلو درآمدند و مانع شدند. حضرت به حر فرمود: لَك ما ما 





تریثه؟ مادرت به ! چه اراده داری؟ 





عرض کرد که: اگر 
می‌بردم. هر کس می خواهد باشد. «ق لن و الله مالي من کر َم من سبیل إلا بسن 


4» ولکن مرا راهی نیست به ذکر مادرت. مگر به بهتر ذکری. 





تیر تو از عرب. نام مادر مرا برده بود هر آینه نام مادرش را 








چون امام مبین» نور ایمان و یقین در جبین ,گر مشاهده فرمود. به این کلمه دعای 
خیر در حفّش نمود؛ یعنی برای او درَجه شنهادت را خواست. و لعل که در آنگاه که 


به او فرمود: «القؤت أذنی لك تاز به همین [مطلب] کرده باشد. 





و بالجمله امام به حرفرمود: اکنون چه می خواهی کرد؟ عرض کرد: خواهم 
تو را به نزد امیر برم. فرمود: قسم به خداکه نمی‌آیم؛ چه مرگ نزد من آسان‌تر است 
از ملاقات ابن‌زیاد. عرض کرد: قسم به خداکه دست از تو برنمی دارم. 

پس سه دفعه این سخن در میان حضرت و حرگفته شد. پس چون سخن بسیار 
شب حر عرض کرد که: من مأمور به قتال با تو نیستم, ولکن مأمورم که از تو جدا 
نشوم تا تو را بهکوفه برم. و اکنون که ازاین مطلب مضایقه داری» پس به راهی روانه 


شو که نه راه مدینه باشد و نه راه کوفه» من هم با تو می‌آیم و به ابن‌زیاد می‌نویسم» 





و صفحات دیگر آمده» به معنی«شایده است. 








مجلس ششم mM‏ 
شاید مرا از این کار معاف دارو 

و در «روضة القفاء‌ست که: چون لشکر حر مانع شدند از برگشتن آن حضرت. 
فرمود که: ای حرا غرض از این حرکت چیست؟ گفت: مقصود آن است که تو را به 
نزد ابن‌زیاد برم. حضرت فرمود که: اکنون به غیر از جنگ, چاره‌ای نمی‌بینم. پس 
دست به قائمۀ شمشیر برد و خواست که تیغ از نیام برکشد. حر عرض کرد که: ما به 
جنگ تو مأمور نیستیم. پس از طرفین. کلمات خشونت انگیز گفته شد. عاقبت حر 
گفت که: صواب آن است که ترک منازعت نماييم. ما و تو به راهی رویم که نه موصل 


به حجاز باشد و نه به کوفه؛ تا ببینم که از ابن‌زیاد چه خبر می‌آید. آنگاه هر دو طایفه 





روان شدند و طی منازل کردند تا به کربلا رسیدند. 


پس شتر سواری نامة ابن‌زیاد رابرای خر آورد که: هر کجا این نامه به تو رسید. 


حسین را نگاه دار و در منزلی که بی‌آب و گیاء باشد. فرود آور. و قاصدی که نامه 





آورده» آنچه از تو صادر شود برای من بخکایت, خوایډ کرد. 


پس حن این نامه را به امام نشان داد و عرض کرد که: فرود آی» تا من در نزد 


ا ارشاد ۸۰/۲ قسمت پیک را ندارد؛ مثیر الاحزان/۴۸ فقط قسمت رسیدن نامه توسط مالک بن بشیر 


را دار و ستن را هم دارد. می‌گوید: این نامه در نزدیکی نینوا به حر رسید؛ مقتل الحسین 
(بن‌اعشم ٩۲۸‏ تسمت آخر را ندارد؛ انساب الاشراف ۳۸۰/۳ و لواعج الاشجان/۲٩‏ قسمت ب 





ر 
ندارند؛تسلية المجالس ۲۴۶/۲ و مقتل الحسین (خوارزمی )۳۳۱/۱ مطلبی دیگر را نقل کرد‌اند که 
مادراینجا ذکر می‌کنیم: «وقتی که پیک ابن‌زیاد لمین رسید. بک تفر از اصحاب حر در آن وقت برگشت 





و به پیک ینزید گفت: مادرت به عزایت بنشیند! چه آورده‌ای؟ آن شخص کسی نبود جز ابرالشعثاه 
الکندی, که در روز عاشورا پیش روی امام ایستاد و تیرهای فراوانی به سوی دشمن انداخت. که امام در 
حق او و بازوی او دعا کرد». بعنی او هم مانند حضرت حر به واسطة ادب و احترام به ساحت امام 


زمان خویش به آنجا رسید که خونش جزء خون شهدای کربلا گردید. 











1 تذكرة الشهداء/ج 1 
ابن‌زیاد مقصر نباشم. حضرت فرمود که: در یکی از قربه‌ها که نزدیک به کربلاست؛ 
فرود می‌آییم. حر راضی نشد. زهیر بن القین از امام دستوری خواست تا محاربه 
نمایند با آن لشکر, فرمود: خوش ندارم که ابتدابه 


به فرات نزدیک شدند. لشکر ازرفتن امام مانع شدند.!٩‏ 








نمایم. پس قدری راه رفتند که 


و در «روضة الّهدا»ست که: بعد از آنکه حضرت امام حسین ا از نماز عصر 
فارغ شدند و نامة ابن‌زیاد رسید. حر نامه را به امام داد و عرض کرد که: بنگر که پسر 
زياد چه مبالغه دارد درگرفتن توء و من حیران مانده‌ام. اگر چنین نکنم. از پسر زیاد 
می‌ترسم و اگر مباشر حرب شوم؛ از خدا و رسول ت شرم می‌دارم. پس پنهان از 
لشکر خود گفت: با بن رسول الله! دست حر بریده باد اگر بر تو تبغ کشد ومن دراین 
راه که می‌آمدم» به هیچ سنگ و کل نیرید م» مگر آنکه مرا به بهشت بشارت 





می دادند و من می‌گفتم «وينك»" به حرب پسلر رسول خدا می‌روی!این چه بشارت 
است؟ اکنون [که] مخالفان با من هماهند. به ضرورت مرا با تو بايد بود. اگر صلاح 
باشد. با یکدیگر سوار شویم و مقداری را برائیم و چون فرود آییم» به بهانة آنکه 
حرم همراء است. دورتر فرود آیید آنگاه که مردمان در خواب روند بر خیزید و راه 
بگردانید و به هر طرف که خواهید. بروید. چون روز شود و مردم بیدار گردند و 
معلوم شد که شما رفته‌اید. ما قدری در این بادیه بگردیم و رفتن شما را بهانه 


ساخته» مراجعت نماییم. 


۱ روضة الَفا ۱۲۲۸/۳ بحارالاشوار ۳۷۸/۴۲ می‌کرید که امام» دست به شمشیر برد؛ روضتة 
الواعظین ۱۸۰/۱: مقتل الحسین یناعم )/۱۳ انساب الاشراف ۳۸۵/۳ با تفاوت؛ اعلام 
الوری ۴۴۹/۱ با اتصار: تسلية السجالس /۲۴۷:الکامل فى انشاریخ ۴۸۵۲/۴ لواعج 
الاشجان/۲٩.‏ 





«وای بر تواء 








مجلس ششم r‏ 
حسین ل او را دعا گفت و سوار شد. هر دو لشکر با یکدیگر می‌راندنده تا 
[هنگامی که] دو دا 





:انگ از شب درگذشت. فرود آمدند. چون لشکر حر بخفتند, 
حسین برخاست و با مردم خود روی به راه نهاد و شبی بود بسیار تاریک. چون صبح 
شد اسب امام به زمینی هولناک رسید و بایستاد, هر چند او را تازیانه بزد گام ازگام 
برنداشت. امام پرسید که: هیچ کس می داند که این چه زمین است؟ یکی گفت که: 
این را ارض ماریه گویند. فرمود: شاید نام دیگر داشته باشد. دیگری گفت که: این را 
کربلا خوانند.!!! 

و در بعضی روایات است که چون قرار شد که آن حضرت به راهی رود که نه به 
سوی مدینه باشد و نه به سوی کوفه: حضرت از سمت چپ غذیب و قادسیه روانه 


شدند و حر نیز با حضرت روانه بود باسح می‌گفت.۱" وقتی عرض کرد که: یا 





ی کر شده بود: «حسین را به مکانی بی 





۱ تاریخ طبری ۳۰۸/۲ آورده است کن ولام اپزمد لمن < 
آب و آپادانی قرو بیاور. در ادامه حر عر کرد که: مرا مأمورکرده که دست 
مورد نظر در مورد توء اجرا شرد»؛ مقتل الحسین بن اشم )۱۹۷-۹۲۸ بحارالانوار ۱۳۸۰/۴۴ وقعة 
الطف/۱۷۷ 





پرندارم تا اینکه امر 


۲-... حر و پارائش از مراجعت حضرت ل جلوگیری کردند. حر گفت: یابن رسول لا راهی را انتخاب 
کن و برو که له به کوقه روی ونه به مدینه. تا من تز ان زياد عذری داشته باشم و بگویم حسین ل از 
راهی رفته بود که من ندیدم. 


با مدا ره دست چپ را تخاب قرمود و به «عیب هجانات» رسید. در این موقع ناما 





ابن‌زباد(لعنة له علیه) را به حر دادند. در آن نامه او را در امر حسین ج سرزنش نموده و دستور داده 
بود کار را بر او سخت یگیرد. 

حر و بارانش سر راه امام حسین غ را گرفتند و او را از رفتن منع کردند. حضرت فرمود: مگر تو نگفتی 
که راه خود را بگردانیم و به راهی برویم که غیر از راه کوفه و مدینه باشد؟ 

ن نامه مرا ام کرده است که بر و سخنگیری 














رون تذكرة الشهداء نج 





حسین! به خدا قسم که اگر با این قوم مقاتله نمایی کشته خواهی شد؛ چه ایشان 


جمعی بسیارند و عدد لشکر تو بسیار اندک است. حضرت فرمود: 





ت ثخوَفْني»؟ آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ غیر از آنکه مرا بکشید. چه 
خواهید توان کرد؟(۱ 


وقتی یکی از قبیلة اوس خواست به یاری پیغمبر دا بیاید. پسر عمویش 
به او گفت: کجا می‌روی, که مخالفان تو را خواهند کشت. او در جواب این اشعار 





إذا مسا شوی خقا و جاهة فشلما؟ 
تا آخر ابیات. ای حرا من هم چنین مي‌گویم گم این مرد آزسی گفته. یعنی: از کشته 
شدن مرا ننگی نیست. چون درراهعق چهاد تی‌نمايم. پس آن حضرت روی مبارک 
به اصحاب خود کرد و فرمود! اباد راا کیت که از غیر جاده متعارفه راه 








را بداند؟ طرٍماح عرض کرد: یا بن رسول ال! من راه را می‌دانم. فرمود: «سبز ب 
آُندینه. از پیش روی ما بران پس طرقاح در جلو افتاد و این اشعار می‌خواند 


يا ناقتي لاأغري من زجري 





کم و جاسوسی بر من گماشته که دستورات او 
خود ریا ایستا...اللهوف .٩۹/‏ 


به روایت ابی مخنف از سمت کوفه چهار سوار نمایان شدند که به خدمت حضرت شتانتند: چ 





ملاحظه نمودند دیدند که نافع بن هلال مرادی, عمروین خالد صیداوی. سعید بن مولی و مجمع بن 
عبدله مذحجی هستند. تاریخ 0بی مختف ۸۳۸ مخزن البکاه/۵۲۳. 


-یعنی: «می‌روم و مرگ بر جوان, ننگ نیست. هر گاء قصد حقی داشته و در اسلام جهاد نمایده. 











1۳۵ 


آل وسسولار ان ان قثر 


الطَاعنين بسالّماح السُفرٍ 





الضاربین بالسشْیوف انبر خستی تخلی بکریم جر 


الماچد انْجَدٌ الوّحیب الضُذرٍ أص اه الل خير أنر 





سره ان قا اضر و زاهُ من طتباتِ التکر ]۱ 


با مالك اف معأ قالش یذ سین دی پالنضر 
على الطفاة من قايا انكُفْر على امین شلیلن ضطر 





يزيد لازال حليف الخضرٍ و ابن‌زياب غهر بُن العهر" 








و چون شعر طرماح به اینجا رید که ير 


شارب الخمر و این‌زياد. حرام زاده 





ا این یک مصرع در مصدر موجود نود وم از مقتل الحسین (خوارزمی)۲۳۲-۲۳۳/۱ نفل م‌کنيم. 
س و قبل از طلوع فجره ما را په مقصد برسان. 
به همرهبهترین جوانن و همسفران, با خانرادة پیامیر دا و خاتادة صاحب افتخار 

که بزرگوار و سلحشور و عالی نژاد 
و خداوند او را به بهترین امر دچ 


گردانید. 





۲-یعنی: ای شترم! از ضریه‌های من وحشت ندا 


ارای سعة صدر هستند. 








روزگار پا برجاست عمر او طولانی باد و 














۶ تذکرة الشهداء زج 1 


انهجانات. ثُمٌ قضی الْْسَین خثی اْتهی إلى فضر ب 





و بالجمله به روایت شیخ مفید در روز پنجشنبه, دوم ماه محزم سنۀ شصت 


ویک از هجرت. آن حضرت وارد زمین کربلا شد. و به روایتی روز چهارشنبه, دوم 


ماه بوو 1۳۱ 





و در ملهوف» است که: در آن حال» ت از جای برخا: 





خواند. پس حمد و ثنای خدا بگفت. و به اصحاب خود فرمود: 


بقل من ارم قذ تزون و إن الُنيا تير و رث و ین تعروفها و 





به درستی که نازل شده است بر کار هتا آنچه را می‌بینید از گرفتاری. و به 
سی بر 9 می رفتاری. و 


درستی که دنیا دگرگون شد و تیکویی‌های اوررق شده؛ ار از آن جز اندکی باقی 
نمانده است» مانند باقی‌ما 








آب در ظرف و زندگی بسیار فرومایه‌ای, همچون 
چراگاهی تباه.] چه. عمل به حق نمی‌شود و از باطل اجتناب نمی شود [مؤمن بايد 


به دیدار پروردگارش مشتاق باشد]. پس در مُردن سعادت است و در زندگانی 


١۔‏ ارشاد ۱۸۱/۲ بحارالانوار ۳۷۸/۴۴. یعنی: پس با اصحاب خود از یک سو می‌رفت و حسیر 





هم با اصحاب خود از یک سوی دیگر تا به عذیب الهجانات رسیدند. پس حسین عم رفت تابه قصر 
بنی‌مقاتل رسید و در آنجا فرود آمد». 
۲ ارشاد ۸۲/۷: مقتل الحسین (بن‌اعنم)/۱۱۰۰ مقتل الحسین (خوارزمی)۳۳۷/۱ مناقب 4۷/۴ 


بحارالانوار ۱۳۸۳/۴۴ عوالم/۲۳۲. 
بحارالانوار موا 











مجلس ششم 1۳ 
دلتنگی و سامت( 

پس بعضی از خواص اصحایش برخاستند و هر کدام» به مضمونی اظهار شوق 
به شهادت نمودند!" و گفتند که: ما به آن راضی هستیم که در خدمتت پاره پاره 


شویم و جّت ما را شفاعت نماید. زهیر عرض کرد: 





تاخار غم عشفت. آويخته در دامن 
کوته نظری باشد, رفتن به گلستان‌ها 

گر در طلبت رنجی» ما را برسد شای 
ۆن مشق حرم باشد. سهل است بیابان‌ها 
ا- ملهوف/۱۱۳۸-۱۳۷ بحارالتوار ۱۳۸۱/۴۴ متاقب ۶۸/۴ با کمی اختلاف؛ عوالم/۱۳۳۱ لواعج 
الاشجان/۱۰۰؛ در کتاب‌های الممجم الکیر ۱۱۴/۳ و مجمع الزواند ۱۹۲/۹ می‌گریند: بیان خطبه 


زماتی بود که امام از جنگیدن مطمتن شده بودند؛ یعنی شب ماشورا 


۴ و ایستاد هلال بن نافع البجلی پس گفت: قسم به خدا کراهت نداریم تاه پروردگارمان را و ما بر 


نت‌هایمان و اندیشه‌هایمان هستیم» و دوستی می‌کنیم کسی را که دوستی کند با تو و دشمنی میکنیم 
با کسی که دشمتی کند با تو. 
و ایستاد بربربن حضیر. پس گفت: قسم به خدا ای فرزند رسول خدا! بهتحقیق خداوند په سبب توبر 


ما مت گذارده است اینکه کشته شویم در نزد تو و در راه تو قطع شود اعضای بدنمان, سپس جد تو در 
قبامت شفیع ما راقع شود. العوالم/۱۲۳۲ بحارالاً نوا ۳۸۱/۴۴ مقتل الحین ا /۸۶ 

۳ ملهوف/۱۳۸؛ تاربخ طبری ۱۳۰۵/۴ مقتل الحسین 9بی مختف )/۸۶! بحارالانوار ۱۳۸۱/۴۴ 
عوالم/۲۳۲. یعنی: «اگر دنا همیشه بود و ما در آن جاویدان بودیم و تنها برای پاری و همراهی تو از 


آن بیرون می‌رفتيم: بیرون رفتن با تو را بر اقامت در آن اختبار می‌کردیم» 











۱ الشهداء/ج‎ FA 





و به روایتی آن است که آن مظلوم رو کرد به اصحاب خود و فرمود: «الداش 
عبی انیا و این لعق غلی أ 


بالْبَلاءِ قل الديّانون». 


یَحوطونه ما درت معابشَهم. فإذا مُخصوا 





مردمان بندگان دنیایند و مادامی که معیشت دنیای ایشان وسعت دارد. ذکری 
به زبان از دین می‌نمایند. ولکن چون در بوتۀ امتحان گذاشته می‌شوند. معلوم 


د که دیندار کم است.( 





می 


پس فرمود: آی این زمین کربلاست؟ عرض کردند: بلی یا بن رسول اله! پس آن 
حضرت آهی دردناک از دل برکشید وگریۂ 





شدیدی کرد. پس فرمود: 


و ام أزض زب و بلاء. هاهُنا من رکابنا و عخط رحاینا و مَفتَلُ رجابنا 








دماینا»۱۳۱ 


پس آن مظلوم از اسب پیاده سد جر روی خاک کربلا نشست و فرمود تا 


خیمه‌ها را برپا کنند و زنان را فرود آوروئر 1۳ 


۱ مقتل الحسین (خوارزمی)۳۳۷/۱: بحارالانوار ۱۳۸۳/۲۴ عوالم/۱۳۲ الانوار البهیة/۱۰۲: 
لواعج الاشجان/۱۰۱؛ تحف العقول ۰1۳۵ می‌گرید: ابن سخن را حضرت در بین راه رسیدن په کربلا 


فرمودند. 





۷-یعنی: «به خدا قسم! اینجا زه 





بن اندوه و ات قاشگاهسواران ما و توقفگاه مسافران ماست. اینجاست 
که گلوگاه مردان ما فسان 8 شمشیر دشمنان شود و اینجاست که خون‌های ما ریخته می‌شود». 
(قُسان: سنگی است که شمشیر 
فسان مالند. بر گلوگه مردان ما می‌مالند). 

۳د مسقتل الحسین (بن‌اعصثم/۱۰۰؛ مسقتل الحسین (ضوارزسی)۱۳۳۷/۱ سلهوف/۱۳۹: 
بحارالتوار ۳۸۳/۲۲ لواعج الاشجان/۰۲ ۱ عوالم /۲۲۳. 





بز می‌کنند؛ مقصود این است که شمشیر را به جای اینکه بر 








مجلس ششم ۳۳۹ 
و آنگه شرادقی که ملک محرمش نبود ‏ گندند از مدینه و در کربلا زدند 
و گویا فرمود: 
بار بگشایید. کاینجا خون ما خواهند ربخت 
آبروی مسا به خاک کربلا شواهند ربخت 
کسودکان جسعفر طسیّار را خواه ند کشت 
گرد بر رخسار آل مصطفی خواهبند ریخت 
این سگان از حیلۀ روباه بازی: دم به 
خحون نور دیده شیر خدا خواهند ربخت 
في هذه یا قسوم قسثلي 3 فسضزعي 
ومتاخ ريي عساچلاً ا ۋلا 
و فسي هنه سا قسوم فك بمساننا 
و مت نساء السفاطمیاتِ حسقلا 
و في هذه شسضتی الژوش على السقنا 
تسیز بسسها لأفوام ن مها 
و في هذه نَنقى غسلی الأزضٍ ضرعا 
۱ لاف نبقى و لسن نستفشل! 


۱د یعنی: «ای یاران!اینجاست که من به زودی کشته می‌شوم و پرده‌های حشمت و حرمت ما چاک 


می‌گردد 


ای یاران! اینجاست که خون‌های ما ربخته می‌شود و زنان قاطمی. همگی آنان هنک حرمت شوند. 





اینجاست که سرها بر نیزا بالا برده می‌شود و مردم بدون توجه از کار آن عبور می‌کتند. 








۵۰ تذکرة الشهداء اج ۱ 

و به روایتی چون قدم آن آمام امم به زمین کربلا رسید. خاک را رنگ. زرد شد و 
از آن غباری برخاست که گیسوی عنبرین بویش. پرگرد شد پس گفت: ال اي 
اعود بك من ازب و ابلا" 





و در جمله‌ای از روایات است که بعد از فرود آمدن امام و اصحابش: حر پیاده 
شد با هزار سوار در برابر آن بزرگوار. پس نوشت به ابن‌زیاد که حسین به زمین کربلا 
فرود آمده» حکم چیست؟*" آن ملعون. نامه‌ای به آن امام مظلوم نوشت که: خبر 

اینجاست که روی زمین خواهیم افتاد؛ در حالی که کفن نداریم و غسل نشدهایم» 
١و‏ مروی است که ام کشوم اها عرض کرد که این چه بادية هولناکی است که حرف عظیمی در دلم جا 

کرده؟ حضرت فرمود: بدانید که هنگام عزیطت یه یفین با پدرم امیر المؤمنین بل وارد این سرزمین 

شدیم.پدرم فرود آمد و سر در کنر برادلم اقا هتر به خواب رفت. ناگاه مشوش از خواب بیدار 


شدو زار زار می‌گریست. سبب را پرسیدم؛ قرو دز خوآب دیدم که این سرزمین دریایی بود از خون و 





حسین با در مین آن دریا افتاده ود و کسی په ترا نمی‌رنلید.پس رو به من کرد و فرمود: چچگونه 

خواهی بود؟ گفتم: صبر می‌نمایم و به جز صبر چاره‌ای ندارم. مخزن البکاء/۵۳۴. 

ناه می‌آورم» 

۳د در این هنگام سواری که سلاج جنگی پوشیده و کمانی به پ 
همگی متوقف شده و منتظر رسیدن او بودند چون نزدیک آمد به حر و اران او سلام کرده و په 


بل و اصحاب او اعتاییننموده و نامة ابن زیاد را به حز تسلیم کرد در آن نگشته بود: به 


آ-یعنی: «خدای! من از غم. اندوه» بلا و گرفتاری. به 





انداخته بود از جانب کوفه روان بود. 








مجردی که رسول من بر تو وارد شد و نامة مرا تسلیم کرد کار را بر حسین دشوار ساز و او را در 
سرزمینی فرود آور که آب و گیاهی در آن نباشد و متوجه باش په فرستادة خود دستور داده همواره با تو 
باشد و از تو دور نشود نا از نزدیک شاهد اعمال تو بوده و نحو رفتار تو را در بازگشت به من اطااع 


دمد. 





هنگامی که حر نامه ابن زیاد را ملاحظه کرد به حسین مب و یاران او حطاب کرده: گفت: این نامه‌ای 


است که ابن زد به من نگاشته و دستور می‌دهد هر کجانامة او به من سید کار رابر شما دشوار بسازم 





و به این شخص که فرستا از من جدا نشود تا امر او را چنانچه دستور دارم اجرا 








مجلس ششم 3 


رسید به من که به زمین کربلا فرود آمدی و امیرالمؤمنین -یزید -به من نوشته که سر 





بر بالش استراحت نگذارم و از طعامی سیر نخورم» مگ آنکه تو را بکشم؛یاآنکه سر 


به اطاعت من و او درآوری.! 


نمایم. 





بزید بن مهاجر کندی که از ملتزمین رکاب امام حسین ل بود رسول ابن زیاد را شنا 
مادرت به عزایت بنشیند, برای چه آمدی و چرا به چتین کاری اقدام نمودی؟ 
پاسخ داد: از پیشوای خود پیروی کرده و به ببعت خود وفا نمودم. 


ابن مهاجر گفت: اشتباه کردی؛بلکه با این عملت معصیت 





انمودی و چون خواستۀ پیشوای خود را 

انجام دادی به هلاکت افتادی و نگ دنبری و عذاب اخروی را برای خود خریداری کردی و بد امامی 
انگیختی, خداوند می‌فرماید: 

و بل ار م فد 


ما نها را پشواانی قرار دادیم که مردم را به و آتش می‌خواند و فردای قبامت کسی از نها باری 


برای خود 








رر 








ند و سلما پیشوای تو از ما یکی از احوالآنهاست قصصی /۴۱. 
۸ مقتل الحسین 3 0بو مخنف)/۹۳؛ اعلام الوری 


(شیخ طبرسی )۱۴۵۰/۱ ارشاد ۸۳/۲ مفتل 0ہن اعشم )/۹۳؛ بحار ال نوا ۱۳۷۸/۲۴ 





سپس به سوی حر نام‌ای از احی ابن زیاد وسید که امر کرده بود او را به عجله کردن در کارش: پس 
همگی حرکت کردند تا اینکه رسیدند به زمین کریلاء هنگامی که ایستاد «لجراده که حضرت بر آن سوار 


بود و هر چقدر او را امر به حرکت می‌کرد حتی قدمی حرکت نکرد. پس حضرت پابین آمدند و بر 





مرکب دیگری سوار شدند. و آن هم حتی قدمی حرکت نکرد. پس حضرت فرمود: ای قوم!به این زمین 
چه گفته می‌شود؟ گفتند: نینوی. پس حضرت فرمود: با اسم دیگری غبر از این برای این سرزمین 
هست؟ گفتند: بله. شاطیء الفرات. پس فرمود که آیا اسم دیگری نیز دارد؟ گفتند: بله, به کربلا نامیده 
شده است. 

پس در این هنگام نفس عمیقی کشیدند. پس فرمودند: این زمین قسم به شداوند کرب و بلاء است و 
همانا اینجا سنگ زده می‌شوند زنان, ذبح می‌شوند طفلان و در این جا قسم به خداوند حرمت ما پاره 


اینجامحل و ماست و اینجا قسم پعن 





ند به ما ای کریمان. پ 





می‌شود. پس فرود مآ 














1 تذكرة الشهداء اج‎ Yor 


«فتا وزد ناب غلی الْحْسَيِنِ ور زماه من بدهِ». پس چون نامذ آن میشوم به 





آل امام مظلوم رسید و بر مضمونش مطلع گردید از دستش انداخت و فرمود: 





ار نشدند قومی که خریدند خشنودی مخلوق راء به سخط خالق. 
قاصد. جواب نامه خواست. حضرت فرمود: «ما له دي جوا له قذ خفث 
یه که الغذاب» او را در نزد من جوابی نیست؛ چه کلم عذاب بر او ثابت شده 


است و از روی یقین» از اهل دوزخ است.؟ 





قاصد این خبر به آن کافر جاحد رسانید. ناثرة غضبش مشتعل گردید. « 
من ذلك اشد الْفْضَب»۲ پس رو به عمر سعد کرد و او را امر به قتال حسین نمود. 
پس او استعفا کرد. ابن‌زیاد گفت: پس فیرمان حکومت ری را رد نما. او مهلت 


خراست و در شب. در این مطلما کرام که تا قبول کرد و حکایتش معروف 
۳ 








پس در آن حال ابن‌زیاد فرمان داد که منادی در کوفه ندا کند که: 





و به این سوزمین جذم رسول 4 مرا وعده داده است و هیچ خلف وعده‌ای در گفتار جذم نیست. 


از موکب پایین آمده و بر زمین نشست و بعد از این شمشیرش را بیرون آورد و مشفول اصلاح 





شد در حالی که 








الحسین 0بن‌اعلم)/۱۰۲-۱۰۱؛ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۴۰/۱ مناقب ۸۸/۴ 
.یعنی: :پس بدین خاطر بسیار عصبانی گشت» 


۳د مقتل الحسین (بن‌اعشم)/۱۰۳؛ مقتل الحسین (خوارزمی)۳۲۰/۱. 











Tor 


اس الْحُسَيِن. فن ملك اَي غشز سبنین» هر كس سر 








ندا کنند.(٩‏ 





«فقال: افض و اثعهٌ من شزب الماء و آتنی برأسه. فقال: فعا و طاغةّ». پس 


این‌زیاد به او گفت: برو و آب را بر رویش بہند و سر او را بیاور. عمر گفت: سخن تو 


۱-محتدین ابی طالب گفت: ابن سعد آنچه را که هل او یزیا برای امام حسین ا فرستاده بود را 
به ایشان عرضه داشت برایاینکه او می( ڑ ھی چاه امار حسین 3 با بزید هیچ گاه بعت نخواهد 
فرمود. او می‌گوید: ابن زباد مردم را در مستجاتجامع کوفه جمع کرد سپس خارج شده بالای منبر رفت 
و گفت: انا الاس! شما را آزمودیم و هرکو نبغ می داهم بافتیمتان و این امبر الممنبن زد 
است. به تحقیق شناختید او را دارای سبرتی نیکو, مذهبی پسندیده» نیکوکار نسبت به مردم. به هر 
شخصی در اندازهاش می‌بخشد. راه‌ها در زمانش امیّت دارند و همچنین پدر او معاویه هم در زمان 


خلافت خود این چ 





و این فرزند ماویه بزید می‌باشد بعد از دش بندگان را اکرام می‌کند و 





نها را از اموال بی‌نبازشان می‌نماید و اکرامشان می‌نماید و به تحقیق روزی شما را زید کرده صدها 


صدها و مرا امرکرده که فزونکنم نها را بر شما و خارج نمایم شمارا په سوی جنگ با دشمش 





نله پس به سخنش گوش فرا دهید و از او اطاعت کنید. 





سپس از منبر این آمده و به مردم عطایا داد و آن‌ها را امر کرد په خروجشان به سوی جنگ با امام 
حسین ا و اینکه باشند یاور ان سعد در جنگ با امام حسین طب » پس اژلین کسی که بیرون شد 
برای جنگ با ایشان شمربن ذی الجوشن بود با چهار هزار نفر و ابن سعد با نه هزار نفر و سپس به 
تبعیت و پیروی از او بزیدین رکاب کلبی با دو هزار تفر و حصین بن نمیر سکونی با چهار هزار تفر و 
مردی مازئی با سه هرار تفر و نصر پسر فلاتی با دو هزار نفر که جمعاً بست و چهار هزار تفر می‌شدند. 
الموالم ۲۳۶+ بحارالاًنوار ۳۸۵/۲۷ 








1 تذکرةالشهداء نج‎ of 
مسموع و مطاع است.‎ 

پس برایش عغَلمی بست و او را بر شش هزار نفر امیر گردانید. پس امر کرد او را 
که به سوی کربلا رود. پس چون به سوی خانۀ خود آمد» اولاد مهاجر و انصارکه در 
کوفه بودند. به نزدش آمدند و او را ملامت کردند و از رفتن به حرب حسین منع 
کردند. او گفت: من چنین کاری نخواهم کرد. 

پس در حکومت ری تفکر کرد که آیا قبول کنم در ازای قتل حسین؛ یا آنکه از 
این مطلب بگذرم و حون حسین را درگردن نگیرم؟ 


نفشه مك اي غلی حزب الْحُسَيّن 3#" و اشعار کفرآميزش در این 








1 بسم ال لخن ال خیم 
و له سا آدری و آنی لحار آفکر في آسری على خطرین 
تراد ملك الری و الری میتی أم أرجع مأشوما بتتل حسين 
و فيه قتله النار التى لیس دونها عذاب [ز ملك الری رد ین ] 
حسین ابن عمي و الحوادث جمة لعمری ولی في الری قرة عيني 
و إن إله الحسوش يغفر لى ولو كنت فيها أظلم القلين 
ألا نما الدنيا خير محجل و ما عاقل باع ارجود بدین 
يسقولون آن اله خالق جستة و نار و تعذیب و غل یدین 
فان صدقوا فیما يقولون انشي آتوب الى الرحمن تربة مين 





و إن کذبرا فزنا بری عظيمة و ملك عظيم دائم الحجلين 


اسرار الشهادات/۱۷۶. قسمت داخل آ 





دربیت سوم در آدرس 





آدرس ذکر شده در الا (بن شهرآشوب) مطرح نمودیم 








۵ 


طریحی در کتاب «متتخب» ذکر کرده؛ 





د؛ چه. حکومت ری هم او را نصیب 


طریحی گوید که: چون آن شقی, از حرب حسین لب فارغ شد از ابن‌زیاد 
حکومت ری را خواستار شد با جایزه‌ای که به او وعده داده بود. ابن‌زیاد گفت: 


َل انکسین و مك الي آن نامه‌ای که 





برای تو در باب قتل حسین إو حکومت ری] نوشته‌ام. بیاور 
عمرگفت: آن نامه گم شده است و نمی دانم که در کجاست. ابن‌زیاد گفت: اگر 


امروز آن را نباوری. تو راتزد من جایزه نباشد, پس بعد از مکالماتی چند. عمرگفت 





يادا ما زجغأحد من فتلة لین بر ما زجفث به ناه هیچ كس در این 
سفر از من» مل کارش بدتر نشد؛ چه من تاقرمانی خدا کردم و تو را فرمان بردم و 
فرزند پیغمبر را واگذاشتم و دشمنان تخدا و پیلمبر رآ باری کردم. «ؤ َغ ذلك فْطخت 


و با طول کزبي في انیا ق 





پس غضبناک و غمناک از مجلس آن ناپاک برجست. «وّ پقول: ذلك هو 





۳ 





الخُشران الث 





ابوالسدی گوید: «ؤ الت إّي لأغجَبْ ممن شعى في قل اميه و هو یلم أئُهْم 








ادیعنی: ماز خحویشان بریدم و به دشمتان گرانیدم و خدا را نافرمانی کردم پس وای بر من از این ناه بزرگم 
و اندوه بسیارم در این دنیا و در آخرت» 


۷-یعنی: «در حالی که می‌گفت: این همان خسران بزرگ است». 








10۶ تذکرة الشهداء زج 1 





> فهذا عاقِبَة آأذره في كومة الي فقذ خیزها» ۲۱۱ 





و بالجمله پس چون شقاوت بر او غالب شد. بالشکر سوار شد و به شط فرات 


لشکرش. و فرستاد ابن‌زياد. شبث بن 


آمد. پس ملحق شد به او حصین بن 





ربعی رابا هزار سوار, و محمد اشعث را با هزار سوارء و شمر ذی‌الجوشن رابا چهار 
هزار سوار» و حر نیز با هزار سوار» پیش از همه در آن زمین حاضر بود. پس ابن‌زیاد 
پسر حربن یزید را طلب نمود و بیست و دو هزار سوار به او داد و به اوگفت که: این 
لشکر را برای عمر سعد ببر و به او بگو که امیر می‌گوید که: اکنون چهل هزار لشکر 
برایت فرستادهام و با آنهاست شمشیرهای هندی و نیزه‌های خطی و تمام آنها 
مایل‌اند 
نقل کرده 

«قال: قیل لا جفع ابرْزياٍ قوع بخرب الکسین اوا سین آلف نارس فقال 
ابنزیاب: فن منکغ ینوی قل الخسین و ته أبنو شام 





حسین. وا 





قول مناسب است با آنچه شبخ طریحی در «منتخب» 


و بدان ای عمر! که اهل بصره مضایقه کرده‌اند که با حسین محاربه کنند و به 
رسول من گفته‌اند که: ما با فرزند دختر پیغمبر خدا جنگ نمی‌کنيم. 


پس این لشکر پی در پی به صحرای کربلا وارد شدند و میان آب و آن جناب 


ا-یمنی: «به خدا سوگند در شگفتم از کسی که در کشتن پیشوایان خود همت می‌کند, در حالی که 
می‌داند که ایشان در آخرت از او انتقام خواهند گرفت! پس این عاقبت اوست در حکومت ری که به 
راستی خسران دیده است». 


یعتی: «گفت: نقل شده هنگامی که ابن‌زیا 





هبنش را برای جنگ با حسین جمع نمود [در حدود] 
زياد گفت: چه کسی از شما آمر کشتن حسین را بر عهده می‌گیرد تا 
[حکومت] هر شهری که باشد را برای خود کند؟» 





هفتاد هزار سواره تظام بو 











Tov e 
حایل گشتند. پس عمر سعد: پسر حر راکه حجر نام داشت» طلبید و علمی به او‎ 
داد و او را بر دو هزار نفر سوار» امیر گردانید و امر نمود او را که بر سر مشرعة‎ 
غاضریّه موکّل باشند. تا حسین ب و اصحابش از آب فرات برندارند‎ 

پس شبث را طلب نموده و عَلمی به او داد و او را بر چهار هزار سوار امیر 
گردانید و مشرعۀ دیگر فرات را به او سپرده تا حسین 3 و اصحابش را ازبرداشتن 
آب منع نمایند. پس تمام راه‌های آب را بستند 

«و ضَُُوا غلیه» و تنگ کردند بر آن حضرت. 

از بعضی نسخ ابی‌مختف نقل شده که از اهل کوفه» هفتاد هزار سواره و پیاده 
بودند که با ایشان بود. شمشبرهای هندئ:و نیزه‌های خطی و حرب‌های صیقل 


شده 

و سید ابن طاووس ا گفته که صد هراز تفر بودند. 

و از ابن‌شهرآشوب نقل شده که: روز عاشورا» صد و هشتاد و چهار هزار نفر به 
آن مظلوم احاطه نمودند و او را تیر باران کردند.(٩‏ 

و ابومختف گفته که: ده عَلم به کربلا رفت 

اول آنها: علم عمر سعد بود 

دوم: علم عروة بن قیس بود با دو هزار سوار. 

سیم: علم سنان بن انس بود» با چهار هزار سوار. 


چهارم: علم ابن‌معقاع بود» با چهار هزار سوار. 


۱- مناقب ۹۸/۴ می‌گوید: سی و پنج هزار تفر 
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پنجم: علم شمر بود» با چهار هزار سوار 

ششم: علم خولی بود با سه هزار نف 

هفتم: علم قشعم بود با سه هزار نفر. 

هشتم: علم حصین بن نمیر بود» با هشت هزار نفر. 

نهم: علم ابی قدار باهلی بود. با نه هزار 

دهم: علم عامر بن صریمه بود» با شش هزار. 

و به روایتی پنجاه هزار سوار و پیاده از اهل کوفه بودند که در میان آنها شامی و 
حجازی نبود. و در بسیاری از روایات است که: سی هزار نفر به حرب آن حضرت 
رفتند. و این روایت از حضرت امام تجعف ردق مرویست. و به روایتی آن است 
که مختار از ابی < 





پرسید و او در جواب گفت که: بيست و دو هزار بودند که 


جنگ می‌کردند و تیر و نیزه یرو شب هزاررډر سه مکان. موکل بر آب فرات 





بودند. و باقی لشکر از کوفه تا به کربلا متعاقب می‌آمدند و چون رسیدند کار تمام 
شده بود. 

و به روایتی آن است که از قطقطانیه تا به قادسیه از لشکر پر بود. 

و به روایتی آن است که هفت هزار نفر از مدائن و بصره» و سی هزار نفر از شام» 
و دو هزار نفر از خوارج. و ده هزار از مردم خریمیه و موصل و تکریت و عسفلان و 
شامات. و دو هزار از کردان بودند. و هشت هزار کس از تماشاییان و خدمتکاران و 
توشه برداران و رئیسان محلات و اصناف مثل نجار و آهنگر و خباز بودند 


و به روا ,عصفور بحرانی» چهار صد و شصت هزار لشکر به حرب آن 





سرور رفته بودند و از آنها به جز هشتاد هزار نفر برنگشتند. 








مجلس ششم ۷۵۹ 
امام ا چون نظر به این لشکر کرد فرمود: این همه لشکر برای کی آمده‌اند؟ 
عرض کردند که: به جنگ تو آمده‌اند. پس امر فرمود تا در عقب خیمه‌ها خندق 


بحرانی. و در کثرت لشکر 





گندند. و این حدیث. منقول است از شیخ شهاب 








مخالف. همین بس که آن مظلوم فرمود. 


و ابن شغد قذ ماني غوةٌ 


و همین بس» که ابن‌زیاد به عمر نوش 


عذری برای تو وا نگذاشتم.!۲ 
آم مما جنث جُیُوش انن‌شفر 


باذلاث في قضدها کل جر 


ت که: دیگر از 


بجئود کوئوف انهاطلین! 
باری خیل و رجال. 





حین جاءث لهذم أزکان مج 


شامراث بای سیف الشّضتي 





طنعاً في جوانز اننزیاب ۳ 
و امیرالمؤمنین ا خبر داد از مات جمعی از رسای لشکر عمر با آن سرور؛ 
چنانکه از امام محمّد باقر مرویست که فرمود: چون عل خواست که به 


» از آن 





ای 
حضرت تخلف کردند و عرض کردند که: چند روز دیگر به شما ملحق خواهیم شد. 


جانب نهروان رود د 


-یعنی:«پسر سعد از روی ستم؛ با لشکری مانند باران شدید. مرا تیر باران کرد 


۲ مقتل الحسین (بن‌اعنم) /۱۰۷؛ مقتل الحسین (خوارزمی)۳۳۴/۱؛ عوالم ۰۲۳۷ 


آن زمان که سپاه ابن‌سعد برای از بین بردن ارکان مجد و بزرگواری, دیرانه‌وار حمله‌ور 








یعتی: ا 
شدند. 


در طمع صلههای ای‌زیاد. شمشیرها برای تجاوز به ما از غلاف در آوردند و تمام تلاش خود را در 





این راه په کار می‌بردنده. 
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حضرت فرمود که: «شوها لک ن شایق».() شماها را از تخلف» عذری نیست؛ 
ولکن در این زردی. سفره‌ای برخواهید داشت و به تماشاگاه خواهید رفت و در 
هنگام طعام خوردن. سوسماری خواهید دید او را صید خواهید نمو د و با او بيعت 
خواهید کرد و او را امام خود قرار خواهید داد و روز قیامت او امام شما خواهد بود 

پس چون علی ل به سوی مدائن آمدند این جماعت به غَوَتق ۳" آمدند و در 
موضعی مشفول اکل و شرب خمر شدند. پس سوسماری پیدا شد او را صید کردند 
و به او گفتند: 





لَك و ليبن أبي طالب إلا واجذث و اب لب انا 


مئه" پس این اشقیا از این موضع, به خدمت امیر آمدند. 


حضرت فرمود: با پیغمبر ت منافقان برد و با من نیز» منافقانی چندند 


«و انتم هُغ» و شماها هممانید. «آما و ۷ ین 






ر سول ام ا 





پیغمبر دای مرا خبر داده که تو» ای شبث! و ای عمرو بن حریث!و پسر تو 
محمّد. ای اشعث! خواهید کشت» فرزندم حسین را 


۾ خضمة و فان 





#څ.. پس وای بر آن کسی که 


ان یعلی؛ مزشت باد چهرة شما پیرمردهاا 


۴ خورنق: نام موضمی است بین حیرة ر کوفه و قصری هم درآن سحل بنا هاده شده است. میچم 





البلدان ۱۴۰۱/۳ بحار الاتوار۲۳۱/۹۷ر۴۰۴/۳۳؛ مجمع البحرین ۱۵۴/۵ 





٣د‏ یعنی: هخا سوگند که تو امام ما هستی و ماب احدی یراز تو و با علی بن اطالببیعت نمی‌کنيم 


به درستی که تو تزد ماء از علی بن اببطالب بسیار بسیار عزیزنر می‌باشی» 








مجلس ششم ۶۱ 
رسول خدال و فاطمه ت خصم بر او باشند.( 

و عجب است از ابن جوزی که عدد لشکر را چهار هزار نوشته است و نوشته 
است که به همراه امام حسین ل چون واردکربلا شد. چهل و پنج سوارو صد پیاده 
بیش نبود؛ ولکن در روایتی است که هزار نفر همراه حضرت بود. و ایضاً نوشته 


است که چون امام حسین ا سه میل داشت که به قادسیه رسد حرّبن يزيد تمیمی 





او را ملاقات کرد و بر او سلام کرد و عرض کرد: یابن رسول اله! ین تری؟» به کجا 





می‌روی؟ 
۱ ی 
فرمود: «اریذ هذا المضز» به کوفه می‌روم 


فرمود: برگرد که خیری 





پس او را از قتل مسلم و هانی|و من ابن‌زیاد به کوفه خبر داد. 





پس آن حضرت اراده نم و5 که برگوده, برادران مهبلم عرض کردند: قسم به خدا 
که ما بر نمی‌گرديم. تا آنکه خون خواهی نماییم برای مسلم» يا کشته شویم. 


حضرت فرمود که: خیری در زندگانی بعد از شماها نیست. پس به سمت کوفه 


روانه شد. 


یا و لشکر ابن‌زیاد را ملاقات نمود؛ پس به سمت کربلا 





ملف گوید که: مجموع لشکر آن حضرت. در آن حال که از مکّه بیرون آمد. 
۱-ارشاه القلوپ ۱۲۷۵/۲ مدينة المعاجز۱۷۱/۳ با ندکی تفاوت؛الهداية الکیری۱۳۴۸: تفسير ابى 
حمزه ثمالی/۳۲, 


۲ ذا 


تأمل دارد. 





الخواص/۰ ۲۵. صخت و درستی | 
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هفتاد و هفت نفر بودند: هفده نفر از فرزندان و فرزندان برادران و اعمام و برادرانش 
بودند. و شصت نفر از اصحابش بودند. و در اثنایی که طی منازل می‌نمودند نیز 
جمعی به او ملحق شدند. چون زهیر بن قین و اشباه او. و جمعی در شب عاشوراو 


روز عاشورا و سایر ایام عاشورا به او ملحق شدند؛ولکن جمعی در منزل ژباله از او 





جدا شدند و جمعی در شب عاشورا از نزدش رفتند. و نود نفر از بنی‌اسد به ارشاد 
حبیب بن مظاهر, در شب هفتم محرّم به جهت یاریش بیرون آمدند. لشکر عمر سر 
بر آنها گرفتند. پس برگشتند. 





و آن حضرت در مکّه نامه‌ای به اشراف بصره مثل یزید بن مسعود و منذربن 
جارود نوشت. یزید بن مسعود چون خواست از بصره بیرون آید. خبر شهادت امام 
به او رسید. و منذر» نام حضرت,ا برای آبن‌ژیاد آورد و او قاصد حضرت را به دار 
کش 


و در بطن الرمه نیز نامهای بسا از شنیمیان خود در کوفه نوشت و 
نگذاشتند که آن نامه به ایشان برسد. و چون آنها مطلع شدند. آن حضرت شهید 
شده بود و بعد از شهادت آن حضرت خروج کردند. و همم‌چنین بسیاری از 


ا مسقتل الحسسین ابسین‌اعستم)/۱۰۸-۱۷۰ مسقتل الحسین (خسوارزمی )۱۳۲۶/۱ 
بحارالانوار ۱۳۸۶/۴ عوالم /۲۳۸؛ انساب الاشراف ۳۸۸/۳ این اسناد چنین می‌گویند: «چون 


خبر به ابن سعد رسید که عده‌ای جهت پاری حسین می‌روند. ازرق ملعون را همراء چهار صد سوار به 





طرف آنها روانه کرد. در تاریکی شب در کنر فرات با یکدیگر درگیر شدند و در نتیجة آن,عده‌ای از 








یاس به قبیلة خودشان فرارکردند. و ابه رواینی بعد ازآن هم از محلقببلةخود فرارکردند که مب 


فردا عمربن سعد به آن طرف لشکر بفرستد. و حبیب‌ین مظاهر هم به سوی خیم امام حسین: 





مراجعت کرده. 
۲۔ ملهوف/۱۱۰؛ بحارالانوار ۱۳۳۶/۴۴ مثیر الاحزان/۲۹: عوالم/1۸۷ لواعج الاشجان/٠۴.‏ 








مجلس ششم r‏ 
شیعیانش که از تشریف بردن حضرت به سمت کوفه مطلع شدند به آن صوب 
روانه گشتند و در اثنای راه» بر شهادت آن مظلوم مطلع گشتند؛ چه مخالفان» این 
مرحله را دانسته بودند که آن حضرت را در اطراف» شیعیان بسیار است. لهذا در 
کشتن او بسیا 


و آنچه ابن جوزی نوشته که عدد لشکرش چهل و پنج سواره و صد پیاده بوده 





اپ کردند که مبادا به پاری او بیایند 


موافق است با روایتی که از حضرت امام محمّد باقر روایت شده. و در بعضی 





روایات است که جمیع اصحابش, هشتاد و دو نفر بودند. سی و دو نفرشان پیاده 
بودند و سلاحشان منحصر به شمشیر و نیزه بود. و به روایت شيخ مفیدخ سی و دو 
سوارو چهل پیاده بودند 

و بالجمله, چون آن شاء کم بنپاه وار مین کربلا شد نامه (ای] به برادرش 
محمد بن الحنفیه و سایر بنی‌هاشلمی که درنژد او بودند. نوشت به این مضمون که: 


ما دست از زندگانی دنیا برداشتیم وا شنهادت رلب لخو د قرار دادیم. و دنیا را قرار 


که گویا هرگز نبوده است و آخرت را اختیار نمودیم. 





١‏ کامل لزیارات/۱۵۸:بحارالانوار۵ ۵۸۷/۴ عوالم/۱۵۵: 
بمنی: دام بقل فرمده است: حسین پن على لاا بهمحتد ین علی نوشت: بسم اله لرمن 
الرحیم» از حسین بن علی به محمد بن علی و از طرف او به بنی‌هاشم» دنا باقی نمی‌ماند و آخرت از 

تام 





بین نرفتنی است. 
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برای حریم و اولاد خود و شروع کرد به اصلاح سیف و آلات حرب خود؛ در حالی 

که گریه می‌کرد و این ابیات می‌خواند: 
با نفزا أف نث ِن خلیل 


من طالب و صاجب قتیل 





و کل خی سالك شبیل 

علی بن الحسین لا میفرماید که پدرم. مکور این اببات را می‌خواند و اصلاح 

آلات حرب می‌فرمود. که گریه گلوی مراگرفت و خود را نگاه داشتم و صدای خود 
را بهگریه بلند نکردم و ملازم سکوت شدم 

«و ما عشتي, ها تا عه لهج لخن و الخوف و بث 


4 اما عمّه‌ام زینب. چون این اك ازپرآدرش شنید, نتوانست خود رانگاه 





تج آذینها خی 





دارد؛ بلکه اظهار حزن و اندوء‌نمود وروی به سوی پرادر نمود در حالی که دامنش 
به زمین کشیده می‌شد. تا اينکه به آو نزدیک شد) 


پس به خادمت پدرم آمد و عرض کرد: ای نور چشم من! ای خليف؛ گذشتگان و 





باقی‌ماندگان! کاش من مرده بودم و این حال را از تو ندیده بودم. این سخنان 


سخن کسی است که به مرگ یقین کرده باشد. قسم به خدا که دل مرا به این سخنان 





ا-یعنی؛ ای روزگارا اف بر تو که چنین یاری هستی؛ و به سرعت دوستان خود راعوض می‌کنی. 





و باز بی هیچ یک از آنان چه بسیار بامدادان و شامگاهان را که تنها به سر خواهی برد. آری. روزگار 
کسی را به جانشینی قبول نمی‌کند (خوب را بکشد و حوب به جای او بنشاند؛ بلکه بد را په کار 
می‌بد) 

هر جانداری راء راهی که من می‌روم در پیش است (و خواهد مرد). و بارگشت همه به سوی خداوند 


جلیل است». 








1۶۵ 






ریست. و زنان از گريذ او به گریه درآمدند و ام کلثوم 


ندای: «وامُحَمداة! واعلیّا! وافاطقتاه! واضَیختاه بسعدك و 





زسولات۱۱ 
برکشید. 





حضرت او را دلداری داد و فرمود: ای خواهرا صبر نما. به درستی که ساکنان 
آسمان‌ها همه فانی می‌شوند و اهل زمین‌ها تمام. شربت مرگ می‌نوشند. 

پس فرمود که: ای ام کلثوم و ای فاطمه و ای رقیّه و ای عاتکه و ای سکینه! 
چون من کشته شوم گریبان جاک مکنید و چهره مخراشید. پس زنان داخل خیمه‌ها 


شدند و صداها به ناله و گریه بلند نمودند. 


با فلا 





لیام و قال 





. پس حضرت داخل خیمه 
شد و فرمود: ای اهل بیت پیغمبرا مایب 

زینب ۵# عرض کرد: «لا یز نا على فقیك و لاتطیب نا ایا من بَغك. كف 
لانبعي وت تقو هذا کلام و ذراك قتيلا و مانهب ین العدئ و خر 


ژو لها الزیاع؛ فقیف لائنڪي؟!. 








ما را صبر بر نبودن تو نیست و زندگانی برای ما از پس تو گوارا نیست. چگونه 
گریه نکنیم و تو از شهادت خود خبر می‌دهی؟! و چگونه گریه نکنیم و تو را کشته 
ببینیم» و جسد تو را در خاک افتاده مشاهده نمابیم» و اموالت را کرده و 


عیالت را اسیر کردهببنیم؟! 


و به روایت «ستخب» دم نا لطتث على وجهها وت إلى جنبها له و خن 





۱ یعنی: «فریاد ای محمّد! ای علی! ای فاطمه! چه مصیبت‌هایی بعد از تو خواهیم داشت ای فرزند دختر 


رسول خدا!» 








۶۶ تذكرة الشهداء زج ۱ 


۰ زد و گریبان چاک زد و غش کرده بر 





يا .۰ پس زینب 8# لطمة بر صور 


افتاد 











حضرت فرمود: ای خواهر! به حق من بر تو که چون من کشته شوم»گریبان در 
گر 
ن مظلوم وارد شد به زمین کربلا و 


ابن‌زیاد خبر دار شد روز دیگر که سیم محزم بود» عمر سعد را با چهار هزار سواربه 





و صورت مخراش و واویلاه! و وا 





و در جمله‌ای از روایات است که چو( 


این زمین فرستاد. پس عمر شخصی را طلب کرد که برود به نزد امام حسین ا و 
پیغام او را به آن حضرت برساند. که باعث آمدن تو راین مکان چیست؟ به هر 
کدام از رژسای لشکر (که] امر کرد. ترفتند؛ چه» شرم می‌کردند که به خدمتش 
برسند. زرا که همه نامه به او نوخ ود هبه سوی ما بیاء تا تو را یاری کنیم 
ولکن در میان لشکر, ملعونی بود اشجام. که ناش کثیر بن عبداله شَبی بود. او 
گفت که: من به نزدش می روم زاگ خواهی او ترا می‌گشم. عم رگفت: نمی خواهم او 
را بکشی؛ ولکن به نزد او رو و او را بگو که: برای چه در اینجا آمده؟ پس چون او به 


نزدیک امام می‌آمد, ابونمامة صائدی 4 عرض کرد که: 


«یا أُبااث!قذ جاءك شر أَهْلٍ الازض و أجْرۇةُ غلن ذم و أُفته». پس از جا 
ا منتخب طریحی /6۲۸ 


۲ اعلام الوری ۴۵۷/۱؛ تاريخ طبرى ۱۳۱۹/۲ مقتل الحسین 0بناعشم)/٠١٠؛‏ سقتل الحسين 
(خوارزمی )۱۳۳۹/۱ مناقب ۹۹/۴ تمام کتب مقاتل. | 





ن تفه رابا شرح و تفسیره کم با زياد تقل 
کردماند؛ ولی همگی آن را از وقایع شب عاشورا دانستهاند. اما سید ابن طاووس !این رقم را هنگام 


ورود به کربلا (دوم محرم) آورده است. 





۳ہ بعنی: ای ابوعبد! همانا بدترین اهل زمین نود شما می‌آید که از همۀ مردم بی باکاثر و خحونریزتر 


است» 








مجلس ششم 1۶۷ 
برخاست و به نزد آن ملعون آمد و گفت: شمشیر خود را بگذان آنگاه به مجلس امام 
درآ. او قبول نکرد. ابوئمامه 
پیغام خود را بگو. او قبول ننمود و گفت: قسم به خداکه نمی‌گذارم دست به شمشیر 





پس من قانمة شمشیر تو را نگاه می‌دارم» پس 


من برسد. ابوئمامه گفت که: پس سخن خود را به من بگو, تا به خدمت امام عرض 
کنم؛ چه» نمی‌گذارم که تو به این حال به نزد او حاضر شوی؛ زیرا که تو مرد نابکار 
فاجری هستی. آن ملعون قبول نکرد و خشمناک به سوی عمر سعد مراجعت نمود 
و حکایت خود را نقل کرو 

پس عمر مردی دیگری راکه نامش مُریمه بود به نزد حضرت فرستاد. او آمد و 
در برابر لشکر امام حسین 3 ایستاد و نداکرد که: «السْلام عَیك یبن پټ وسول‌الت» 





حضرت جواب سلام او را فرمود. پس یاب خود فرمود: آیا می‌شناسید این 
مردرا؟ 


عرض کردند: «هذا رَجُلٌ چيه فاضیل*زاین,مرد خوّبی است. مگر اینکه با لشکر 
مخالفت آمده است در این مکان 





فرمود: از او بپرسید که چه مطلب دارد؟ او گفت: می‌خواهم به حدمت امام 
حسین ا برسم. پس سلاح خود را انداخت و به خدمت آن بزرگوار رسید و بر 
قدم‌هایش افتاد. پس پیغام عمر را رسائید 

حضرت فرمود که: نامه‌ها برایم نوشتند و مرا به اینجا آوردند. 


ځُرّیمه عرض کرد که: خدا لعنت کند این جماعت راکه به سوی تو این نامه‌ها 


۱- ارشاد ۱۸۲/۲ تاریخ طبری ۱۳۱۰/۴ مفتل الحسین (بن‌اعنم/۱۰۳ با اختصار؛ مقتل الحسین 
(خوارزمی )۱۳۲۲/۱ بحارالاتوار ۱۳۸۲/۴ 








9 تذکرة الشهداء اج 1 
+ شتند و تو را نه اینجا آوردند و اکنون از خواص لشکر ابن‌زیاد شده‌اند 

حضرت فرمود: اکنون به سوی عمر رو و جواب پیغام او را بگو. 

عرض کرد: ای مولای من! کیست که بهشت را واگذارد و به سوی جهنم رود؟ 
پس مصاحبت حضرت را اختیارکرد. تا شهید شد. 





مردی دیگرراکه قرّة بن فیس حنظلی 


اشت. او را نزد امام فرستاد و چون پیغام رسانید و جواب شنید. خواست 


پس چون عمر دید که این مرد بر 








گفت: می‌روم و جواب پیغام را مي‌رسانم: پس در این امر تفر می‌نمایم و آنچه 
م واب باشد. اختیار می‌نمايم 





بس به نزد عمر آمد و گفت که: حن مي‌گوید که چون به من نوشتید, 





آمدم. اکنون که نمی‌خواهند مرا می‌روم 


عمر گفت: امیدوارم که خدا مرا از جنگ با او نجات دهد. 





+ ابن‌جوزی در کتاب «تذکرة الخواص» گفته که: «ؤ کان عُمْبْنْ سعد یک 
شی: عمر سعد از جنگ 






ایقه داشت» پس د رابه نزد آن حضرت فرستاد که 
تو را در خلوتی ملاقات نمایم 











۱-یعنی «یاری کن آن مردی که خداوند به واسطة پد 
۲ ارش ۸۵/۲ تاریخ طبری ۱۳۱۱/۴ مقتل الحسین (خوارزمی)۳۴۳/۱! مفتل الحسین 
ابر ««تف)/۹۶: روضة الواعظین ۱۸۱/۱؛ لواعج الاشجان/۱۰۹. 


بل و کرامت تو را مزید ساخت است*. 
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پس چون خلوت کردند. عمر عرض کرد: «ما جاغ ب؟» چه چیز تو را به اینجا 





آورده است؟ 
فرمود: اهل کوفه مرا طلب کردند. 
گفت: «ما عَرفت ما فخلوا بِک؟» آیا ندانستی که اهل کوفه نسبت به پدر و 


برادرت چه بی‌وفایی‌ها کردند؟ 





غنالُ» هر کس مارا در راه خدا فریب 





حضرت فرمود: «مَن خَادَعَنا في اا 
دهد ما فریب او را می‌خوریم. 

یعنی اهل کوفه دین را بهانه کردند و ما به جهت اتمام حجّت به سوی ایشان 
آمدیم تا فردای قيامت نگویند که اگر تین نزد ما می‌آمد. ما به راه خدا می‌آمدیم 


و اطاعتش می‌نمودیم. 





عمر عرض کرد: «قذ وت ان فما تری؟». اکنون به دام کید اهل کوفه افتاده (ای] 
و دستگیر شده(ای]. حال چه می‌خواهی کنی؟ 

۳ فد ژد گر ۳ ۲ 

فرمود: «5غوني ازجع فاق مک و في اه 


عبخضی | 








خض أله وا گذارید مرا و دست از من بردارید تا برگردم» پس در حرم خدا یا در 
حرم رسول ال قامت نمایم یا بروم به یکی از سرحدهای مسلمانان منزل نمایم 
و بوده باشم مانند یکی از مردم آن مکان‌ها. 


ن این مطلب را به ابن‌زیاد می‌نویسم. اگر قبول کرد, دست از تو 





و به روایتی حضرت. عمررا به نصرت خود دعوت نمود و او عذری چند آورد 








.۳۷ تذکرة الشهداءاج 1 


ناموجه. که ذکر آنها موجب طول است!٩؟‏ 





پس عمر نامه‌ای به سوی ابن‌زیاد نوشت که حسین چنین و چنان می‌گوید. 
ابن‌زیاد خواست که بنویسد که چون حسین در امر حلاقت منازعه ندارد. دست از 


وی بدار, تا به هر کجا خواهد رود. 


شمر ملعون در آن مجلس حاضر بود. گفت: بل هذا مه و قذ تل بأرضبك و 






[آیا این را از او می‌پذیری در حالی که به سرزمینت درآمده و درکنارت قرارگرفته ]تا 


دست در دست تو نگذارد و با تو بیعت ننماید. دست از وی بر مدار؛ چه, اگر او از 
دست تو رها شود. دیگر دست بهاو نخ وآهیریافت و قوت او از تو زیادتر خواهد 


بود 





۱- تذکرة الخواص/۲۴۷؛ البداية و النهاية ۱۸۹/۸ قسمت آخر را ذكر كرده است. البنه قابل بيان است 


که این روایت» کذب و دروغ می‌باشد؛ زیرا عمربن سعد نه اینکه از فتال با امام کرامت نداشت؛ بلکه 





مشتاق هم بود؛ به دلایل زیر 

اژل: او نخستین کسی بود که به صورت جاسوسانه و پنهانی تامه‌ای به پزی نوشت و حضرت مسلم بن 
عقیل و احوال او را بر یزید فاش کرد 

دوم: بنا به روایتی با عده‌ای مامور شد که به مکّه روند و همان جا امام را دستگیر کنند. یا او را در حال 
اخرام به کل برسانند. 

سوم: وقتی ابنزیاد به او گفت: تو مأمور حسین شو و او را در صحرا به قتل برسان» اشعاری را که 
خوانده و جوابی که به اهل و عبال و اطرافیان 
باقی نمی‌گذارم» گویای این مطلب است. و د 
معلوم می‌گردد. 


ی داد مبنی بر اینکه او را می‌کشم و از او هیچ آثاری 
ادامه که به روشنی متصل خواهد آمد, کذب این گنته 
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ابن‌زیاد این رأی را پسندید و گفت: «یْغم ما 


پس آن بدسرشت به سوی عمر نوشت: 








جریْنات جزاء السامع اللطیع. و إن 





ابیت, فاغتزل غعنا و جُلذنا و ل بَْنْثبغرین ز 
أمزناه بأفرنا. و السلا 

به درستی که نفرستادم تو را به سین تا برای او نزد من وساطت نمایی 
لو وعدة زندگی به او بدهی و از طرق ورد من علازخواهی کنی)» پس اگر سر به 


اطاعت من بیرون آورد؛ او را [سالم ]به نزد من بفرست و اگر نه» لشکر بر او بتاز و او و 








پارانش را بکش و اسب بر سینه و پشتش بدوان و او را مثله نما؛ یعنی بعضی 
اعضای او را چون گوش و بینی قطع نماء تا عبرت دیگران شود لزیرا ناسپاس و 
ستمکار است؛گر چه بعد از مرگ بر او زیانی نیست» ولی من با خود گفتم اگر وی را 
کشتم باوی چنان کنم.اگرت امر مارا اجراکردی: پاداش فرد مطیع وفرمانبردار به تو 
عطا کنم ]و اگر آنچه مأموری به آن, نکنی. از امارت لشکر معزولی. امارت را به شمر 








بده و او را در حق تو امری کرده‌ايم 


پس در پای نامه این شعر بنوشت: 





إأعلقث مخالبٌنا به جوا النْجاة و لات 
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یعنی: حلا که به دام ماگرفتار شده است. امید رهاثی دارد و دیگر را 





برایش نیست. 


داد و به اوگفت: «أحْْ 
ض على الحُسَيِن و أضحابه الول على خمي, فان فغلوا. ف 
قإن فعل, قاشمغ هط وین آبیآن یل 


اسه( 











سلما وین مخ بو 





برو به سوی عمر» پس اگر مطیع فرمان ما شد امارت, او را باشد و اگر نه 
گردنش بزن و سرش را به سوی ما بفرست و امارت, تو را باشد. 

پس شمر نامة ابن‌زیاد را برای عمر آورد. عمر او رانفرین کرد و دشنام داد و به 
او گفت که: تو نگذاشتی که کار به صلح الجامد. همانا تو شیطانی و کردی آنچه 
کردی 

شمر گفت: این سخنان واگذار. اکنون چه می‌کنی؟ 

گفت: آنچه امیر گفته» فرمان پذیرم. پس عمر پیغام کرد به سوی امام آن 
حضرت فرمود که: قسم به خدا که من هرگز با پسر مرجانه بيعت نخواهم کرد. پس 
اشعاری چند بخواند. چون عمر از بیعت کردن آن حضرت مأیوس شد مهیّای قتال 


با او شد 


-یعنی: «این نامه را برای عمرین سعد ببر نا بر حسین و اصحابش پیشنهاد کند که بی قید و شرط؛ تسم 
حکم من شوند. اگر پیرفتند. نها را زنده ند من فرستد و اگر نه با آنها بجنگید. اگر انجام داد تو زیر 
فرمان او باش و گر سر باز زد تو فرماندۂ کل سپاهی. گردن او را بزن و سرش را برای من بفرست». 

۲- ارشاد ۸۶/۲ تاریخ طبری ۱۳۱۳/۲ اعلام الوری ۴۵۴/۱ با اختصار؛ روضة الواعظین ۱۸۲/۱: 


مناقب ۹۷/۴ با اختصار؛ بحارالانوار ۳۸۹/۴۲ 
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و به روایتی شمراین نامه را در روز پنجشنبه, نهم محرّم آورد. پس عمرلشکررا 
امر نمود که به سوی امام و اصحابش بتازند.(٩‏ 


ز ذکر کرده است که چون آن شش هزار نفره مشارع فرات را احاطه کردند و 








خود را برداشته به نزدیک آن 





کار را بر آن بزرگوار تنگ نمودند. آن مظلوم 
لشکر آمد و ندا کرد که: ای مردمان! آیا مرا می‌شناسید که کیستم؟ «قالوا: نعَغ. فقال: 
اه گفتند: بلی؛ تو را می‌شناسیم.فرمود: من کیستم؟ 





گفتند: تو حسین پسر على مرتضایی 





۹ 8 
فرمود؛ «و من قي؟» مادرم کیست؟ 


گفتند: فاطمه زهرالل 





ؤ من نعي, و آبي الشاقي على الخوض ؤ لواءالخند ده یم القيامة؟. چون مرا به 
حسب و نسب می‌شناسید. پس برای چه ریختن خون مرا حلال می‌دانید و از 
نوشیدن آب» مرا و اصحاب مرا منع می‌نمایید. و حال آنکه پدر من ساقی حوضص 


کوثر است و رایت حمد» در روز قیامت به دست او خواهد بود؟ 





۱- ارشاد ۸۹/۲ اعلام الوری ۴۵۴/۱؛ بحارالانوار ۳۹۱/۴۲. 


آدیمتی دماج من رسولا فرمود: حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتند. ی فرمود: 








۱ تذكرة الشهداء زج‎ VF 





ای مردمان! مگر این احادیث که از جدّم دربار؛ ما وارد شده است» نشنیده‌اید؟ 
گفتند: تمام اینها را می‌دانیم ولکن دست از تو برنخواهيم داشت, تا تشنه بمیری. 


آن حضرت به سوی خیمه مراجعت نمود و به نزد زنان و طفلان آمد. در حالی که 








۲ "0 
م الجساپ»( پس 








1 
تشنه بود و گریه می‌کرد. 


پس چون زنان او را تشنه دیدند. به یک دفعه صداها به گریه بلند کردند. آن 





حضرت به آنها فرمود که ساکت شوید. «فَإِنٌ البكاء أُمامَكُنٌ." 


پس آن مظلوم نزد اهل بیت خود نشست تا آنکه شب در رسید. پس اهل بیت 


و اصحاب خود را برگرد خود جمع کرد و فرمود: «يا قؤم! وان رل بي ماتَرَؤن. 





و ڏرُوني و هؤلاء انْفزم. انهم لاُریدون غیری» 
ای قوم من! بدانید که نازل ع به منز گرنتازی در میان دشمنان, آنچه راکه 
می‌بینید. و من قید بیعت را از گردن‌های شما گشودم و اینک شب اندر است» پس 


پراکنده شوید در سیاهی و 





یکی شب و به هر کجا که خواهید روید و مرا با این 


ظالمان واگذارید. چه ایشان جز من کسی را نمی‌خواهند. 


پس یاران حضرت عرض کردند که: «حاشا أن قعل ذلت». ما هرگز از خدمت تو 





من برای شما کتاب خدا و عترت اهل بیتم را به جای می‌گذارم. (پس بدانید) به خدا قسم! ما همان 
عترت واهل بیت پبامر و هستیم» 

۱د یعنی: دمن به پروردگار خود و پروردگار شما ناه میب از هر مکی که امن به روز حساب ناد 

۲د این خحطبه را مقاتل صبح عاشورا تقل کرده‌اند. نه روز بسته شدن آب. پعنی: «پس همان گریۀ یادی در 


پیش داریده. 








مجلس ششم ۳۷۵ 





به جایی نمی‌رویم» تا جان و مال خود را به فدای تو سازیم و در پیش روی ت 





شویم. زندگانی دنا بعد از تو ما را چه کار آید و اگر دست از یاری تو برداریم» 





و چه جواب آنها را بگوییم؟! «فما 








ساجد». [خداوند به شما خیر عطا فرماید.] پس آن حضرت با اصحابش آن شب را تا 


به صبح مشغول به عبادت بودند گاهی در قیام» گاهی در رکوع و گاهی در سجود 
بودند و مانند زنبورهای عسل, آوازشان به ذکر خدا بلند بود 


پس چون صبح شد امر کرد آل خَضرّتَ(صحاب را که در اطراف خیمة حرم 


خندقی کندند و هیزم جمع کرده» درل ریختند و افروختند. «فِنة ذلك اجتنع الوم 
جمع 





خندق افروختند. 


زياد به عمر نوشت که: از 





و در جمله‌ای از کتب است که در روز ششم محرّم. | 
بسیاری لشکر. دیگر عذری برای تو وانگذاشتم در قتال با حسین. پس عمر کار را در 


١‏ بعنی: میس مردم په ما چه می‌گویند و ما به مردم چه می‌گوییم؟! 
-یعنی: «در آن وقت سپاهیان در کنار ساحل فرات جمع شدند و دو شب درآنجا بودند و چون روز سوم 
شد نامة ینزید به عمرین سعد سید که در آن, اورا به جنگ فرمان داد و از تخیر و کوتاهی بر حذر 


می‌داشت. و آن رون زوز سوم محرمبود 








۷ 





همان روز بر امام تنگ گرفت.٩)‏ 


و حبیب بن مظاهر اسدی, چون کثرت لشکر مخالف را مشاهده نمود؛ به 


خدمت حضرت عرض کرد که: یا بن رسول الله! در این نزدیکی‌ها طایفه‌ای از 





بنی‌اسد منزل دارند. اگر اذن داری» بفرمایی بروم و آنها را به یاری تو دعوت نما 
پس در جوف شب. حبیب به لباس ناشناس به نزد آن طایفه آمد. پس چون او 
را شناختند. به او گفتند: حاجت تو چیست؟ 
گفت: آمده‌ام تا دعوت نمایم شماها را به یاری فرزند دختر پیغمبر شماء که 
اکنون با جمعی از مزمنان که بهتر است یکی از آنها. از هزار مرد» در زمین کربلا 
حاضر است و عمر سعد او را احاطه کردم است و شما قوم و قبیلۀ منید. برای 
خیر خواهی به نزد شماها آمده‌ام.مناطاعَت/نمایید مرا در یاری اوء تا برسید به 


شرف دنیا و آخرت. به درستی که فسم می‌خورم به خدا که هر کدام از شماها که در 





خدمت فرزند دختر رسول کشته شوید؟ در لین رفیق جذش. محمد ٤‏ خواهید 
بود 

پس مردی از بنی‌اسد که نامش عبدالله بن بشیر بود» از جای برجست و گفت: 
اّل کسی که تو را اجابت می‌کند, منم. پس این رجز بخواند: 





تواڪئوا و أخجم الفُزسان إذ 


-انساب الاشراف ۳۸۹/۳ می‌گوید: نامه روز هفتم محرم بود که به عمربن سعد رسید و در آن نوشته 





شده بود که: ای پسر سعدا کار را بر حسین تنگ کن و اجازه نده که قطره‌ای از آب بردارند. تا تشنه کشت 


شوند. همان گونه که ابنان عشمان را تشنه کشتند» 











سب نم 
EEE]‏ يت غرین ی 


پس جمعی دیگر تا نود نفره مهیّای نصرت امام شدند و در آن حال» ملعونی از 





این قبیله» این خبر به عمر سعد رسانید و او ازرق را با چهار صد نفر به سوی بلی‌اسد 


فرستاد. در حالی که آنها بیرون آمده بودند و اراده داشتند که به خدمت امام 








پس لشکر عمر سعد آنها را در شط فرات ملاقا 
بودند که به لشکر امام برسند. پس با آنها مقاتله کردند و چون بنی‌اسد دیدند که 


کردند. در حالی که نزدیک 





نمی‌توانند با آنها مقاومت نمایند, به سوی قبیلة خود فرار کردند و از ترس عمر 
سعد در همان شب از میان آن قبیله هم کوچ کردند. 


پس حبیب به نزد امام آمد و آن خب بگفت. حضرت فرمود: «لا ول و لا 
9 





و در آن حال» تشنگی بر امام و اصحابش غالب گردید, پس آن حضرت کلنگی 
برداشته و نوزده گام از عقب خیمه‌ها دور شده, آن کلنگ را رو به قبله بر زمین زد 


مشک‌ها پر آب 


چشم؛ آب شیرین پیدا شد. پس همة اصحاب از آن آب نوشیدند 





نمودند. پس آن چشمه ناپدید شد.۳ 





۱د یعنی: «فوم و قلة من باور دارند که اگر یاری نکنند و از یر اندازیامتاع ورزند, 
من در تمام احوال» خود دلاوری جنگجو و سلحشوری مانند شیر بیشهمی‌باشم» 

۲ ستل الحسین ابن‌اعشم ۱۰۸-۱۰۷6 سقتل الحسین (ضوارزسی)۳۲۶/۱: بحارلانوار 
۲ عوالم/۲۳۸: نساب الاشراف ۳۸۸/۳ 

۳ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۴۶/۱ مدينة المعاجز۴۶۳/۳: دلائل الامامة/۷۸ مر اين دو کتاب 
آخر می‌گوید: حضرت انگشت خود را در دهان تک تک اصحاب نها نها را به گونای سیراب کرد 








1 تذکره الشهداء یج‎ A 

واین خبر به ابن‌زیاد رسید, به عمر نوشت که: شنیده ام که حسین چاه می گند و 
آب می‌نوشد. پس با رسیدن نامۀ من به توء او را از کندن چاه منع نماو کاربر او تنگ 
بگیر و نگذار که قطره‌ای از آب بنوشد. دق افعل بهغ کم وا با 








و به روایتی آن است که چون عمر تنگ گرفت بر امام و اصحابش و شدید شد 
تشنگی ایشان, برادرش عباس را طلبید و سی سوار و بیست پیاده با او همراه کرد و 
بیست مشک به ایشان داد و در میانة شب» روانه فرات شدند. موکّلان مطلم شدند, 
پس جمعی از اصحاب حضرت با آنها مقاتله کردند و جمعی دیگر مشک‌ها را پر 
آب کرده» به سلامت برگشتند.۲۱ 

و در جمله‌ای از روایات اسپتا که یرب خشّیر که از عبّاد و زهاد لشکر 
حضرت بود. از آن حضرت اذن خواست که داخل خیم عمر سعد شود و او را 
موعظه نماید. شاید از گمراهی تخود رگردد: 

پس وارد بر خیمه او شد و سلام نکرد و نشست. عمرگفت: چرا بر من سلام 


نکردی؛ مگر من مسلمان نبودم و خدا و پیغمبر را نمی‌شناسم؟ 





بریر فرمود: اگر مسلمان بودی و خدا و پیغمبرش ا را می‌شناختی. بر عترت 


که هرگز این گونه سیراب نشده بودند. 
۱- تاربخ طبری ۱۳۱۲/۲ مقتل الحسین (بناعنم)/۰۹ ۱؛ مقتل الحسین (ضوارزسی)۳۴۷/۱ 
بحارالانوا ۰۳۸۷/۴۴ یعنی: «سخت بگیر 





ان بدانسانی که بر عشمان زکی سخت گرفتند. چون 





عمربن سعد این مکتوب راقرانت کرد در تشدید امر نیکوتر بکوشید و در منع آب از حسین: 


اصحاب او استوارتر بایستاد. 


۲- تاریخ طبری ۳۱۲/۴؛ مقتل الحسین (بن‌اعشم)/۱۰۹: مقتل الحسین (خوارزمی)۳۴۷/۱. 








مجلس شم ۳۷۹ 


پیغمبر ځا خروج نمی‌کردی و به قتل ایشان راضی نمی‌شدی و آب فراتی که کلب و 





خنزیر از آن می‌نوشد» به روی ایشان نمی‌بستی. 





عمر ساعتی سر به زیر افکند» پس گفت: ای بریرا به خدا قسم که یقین دارم که 





هرکس با ایشان مقاتله کند. در آتش جهنم مخلّد خواهد بود؛ولکن نفس من راضی 
نمی‌شود که کسی دیگر درری حکومت نماید. 

پس بریر به خدمت امام مظلوم مراجعت نمود و عرض کرد که: عمر سعد رضا 
شده است به کشتن شما برای حکومت ری( 

و در «روضة الَفادست که: هر چند عبیداله زیاد جمع کثیر به جنگ حسین 
می‌فرستاد.اکثرايشان حرب او را مکرومداشتند و باز می‌گشتند. و این معنی 
ابن‌زیاد را معلوم شده» فرمان داد تا سعندین یر حمن گرد محلات کوفه گرده و از 


متخلّفان» هر که را یابد 





او فرستلہ رسع شخصی از اهل شام که جهت اخذ 
میراث. از لشکرگاه ابن سعد بازگشته بو اف بة ذارالاماره فرستاد. ابن‌زیاد گفت تا 
او راگردن زدند و چون مردم مشاهدة این سیاست کردند. هر که تخلّف کرده بود 
روی به کربلا نهاد. و دراین اثناء ابن‌زیاد به عمر سعد پیغام داد که: امام حسین لا و 
اتباع او را از تصرّف در آب فرات مانع آید. و به این بهانه متمسک شدند که 


بنی‌هاشم آب را از علمان باز داشته بودند !۲۳ 


عمربن سعد. عمرو بن حجَاج را با پانصد سرار جهت ضبط آب تعیین نموده؛ 


۱ کشف الفمه ۱۴۷/۲ مسقتل الحسین (ابن‌اعسلم)/۱۱۴: منتخب طریحی/۲۳۸؛ اسرار 
الشهادات ۰۱۸۷/۲ 


۲- روضتة الغا ۱۲۲۳۲۶۳ انساب الاشراف ۳۸۸/۳: معالم المدرستین ۸۲/۳ 








1۸ تذكرة الشهداء لج 1 


و این حادثه قبل از شهادت امام مظلوم؛ به سه روز روی نمود.!!! 





و در دروضة الهدامست که: در روز هشتم محرم بود که در لشکرگاه حسین اا 
آب نبود و آن لشکر به تشنگی مبتلا شدند و اطفال, فریاد المطش العطش برکشيدند. 
امام حسین ‏ برخاست و به موضعی تشریف برده. گفت: این زمین را بکنید. چون 
بکندند. چشم؛ آبی خوشگوار و شیرین پدید آمد. همۀ لشکرش از آن آب خوردند 
کردند. باز آن چشمه ناپدید شد و هر چند 


و مرکبان را سیرا ند از آن نشانی 





ندیدند. 

و بالجمله از آن روز که آل ال وارد زمین کربلا شدند, وقایع بسیار و 
مصایب بی‌شمار در هر لیل و نهار بر آنها وارد شد. و شدیدترین آنها بر اطفال» 
تشنگی بود. 


از آب هم مضایقه کردند کوفیان 7 خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 








ما حل بالل في یم الطْفوف و ما في کزبلاة جر مر 





سخفر غنزوا 


مهما سيك فلاْتی امین و قذ ث غلى ثيه الأفواج و نز 


كم قام فیهز خطيباً شترا و تلا آیبأفتاشنت الآيَات و ات 





۱- تاربخ طبری ۱۳۱۲/۲ مقتل الحسین (ب‌اعثم/۱۰۹: مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۲۶/۱ اعلام 
الوری ۲۵۲/۱ 





۲-یعنی: این همه مصانبی که در آن روز داغ سوزان. در کریلا بر آل 5 جاری شد از جانب گروهی 
نیرنگ باز بود 
هر چه را که فراموش کنم» حسین را فراموش نمی‌کنم که دسته دسته و گروه گروه» اصناف لشکر 
ضلال بر او حمله می‌کردند. 
چه بسیار خطبه‌های شافی‌ای که 





خواند و مواعظ وافبه بر آنان کرد و چقدر آیات الهه‌ای که بر 








مجلس ششم 1۸۱ 
و چون عصر روز نهم محرّم شد نامه‌ای ابن‌زیاد به عمر بدنهاد فرستاد که: 
شنیده‌ام حسین [پیک]به قبائل می‌فرستد و مدد می‌طلبد و تو نیز با او مدارا 
می‌نمایی. به رسیدن این نامه» در همین روز به جنگ حسین مشغول شو و او و 
یارانش را بکش و اگر نه, تو را سیاست نمایم(!» 
عمر چون این نامه بخواند. بترسید و اگر چه روز به آخر رسیده بود و غروب 
نزدیک بود ندا در داد که ای لشکر خدا! سوار شوید و به بهشت شماها را شارت 


باد. 


پس عمربا تمامی لشکر سوار شده» روی به حرب امام حسین لب نهادند و در 
آن حال, آن مظلوم سر بر زانو نهاده, به خواب رفته بود. 

پس چون حضرت زینب# گزد سپاه بر سواران و قعقعة!" سلاح مخالفان 
را مشاهده نمود؛ سراسیمه به نزد برادزش دوید و او را از خواب بیدار نمود و عرض 
ای تزادر! ایا صداهای لشکر مخالف را 





کرد: «یا أخي! ما قشفغ الأضوات قد 


نمی‌شنوی که به سوی خیمه‌ها می‌تازند؟ 





و لد کرد و بز مر : «إي رابت رسو لا الساعَة في اْمنام فقال لي 


. اینک پیغمب ری را در خواب دیدم که به من فرمود که: در این زودی به 





زینب له از شنیدن این سخن» لطمه بر صورت زد و فریاد واویلاه برکشید. امام 


آنان تلاوت نمود؛ ولی آن قلوب قاسیهاصلا از مواعظ آن حجت خدا( که سنگ را آب می‌کرد) تأئیر 
نکرد و فایده بخشید» 


ام سیاست فرمودن: عقوبت کردن. 





۴« قعقعه: صدای بر خورد شمشیر به هم. 








1۸ تذكرة لشهداء ج ا 
او را امر به سکوت فرمود 

پس عباس را طلب نموه و او را به نزد لشکر فرستاد تا سیب این شورش را 
معلوم نماید. پس عباس با بیست نفر از اصحاب. در برابر آن لشکر شقاوت مب 
آمد و فرمود: 

«ما بدا لک و ما ثریذون؟» غرض شماها از این شورش و غوغا چیست؟ 

گفتند حکم امیر شده که یا بیمت کنی, یا الحال با تو جنگ کنیم 

فرمود: پس بر جای خود بمانید و شتاب مکنید تا مطلب را به سمع برادرم 
برسانم. 


پس عباس به خدمت امام رسید یروا عرض کرد. امام فرمود که:«ازچ 








الاشتغفار». به سوی ایشان باز شو و ایشان را به لطف باز گردان و از ایشان مهلت 


خواسته» جنگ را به فردا انداز؛ چه آخر روز است و شاید که امشب را به مراسم 





طاعت و عبودیّت خدا قیام نماییم و به دعاو استغفار اشتغال داشته باشیم؛ چه من 


پیوسته خواهان نماز و خواندن قرآن و دعا و استغفار بو 





عباس پیغام امام به آن لئام رسانید. عمر از شمر مشورت کرد. شمر گفت: اگر 
من امیر لشکر بودمی» او را مهلت ندادمی. 


و به روایتی نعره بزد که شما را امان و مهلتی نیست. پس خجزوش از لشکر برآمد 





که: اگر کافری از اهل روم و چین یک شب را مهلت می‌خواست. او را مهلت 
می‌دادید, اینک فرزند رسول یک شب را مهلت می‌خواهد. مضایقه می‌کنید؟ 








مجلس ششم Mr‏ 


شما بس سخت روی و سست دینید چو 





و به روایت منتخب» این سخن را عمرو بن الحجَاج بن سلمه به عمر گفت 





ك و النیتم و سوك عَنْ هذاء ما کان لك أن تَنْعَهم. 





و بالجمله. عمر چون این سخنان بشنید 





پراکندگی لشکر بترسید, پس فریاد 
برکشید که: یک امشب» حسین و اصحابش را مهلت دادیم. 

پس لشکر در همان نزدیکی خیمه‌ها فرود آمدند و نگهبانان از هر طرف بر 
گماشتند. تا حسین لا و لشکرش فرار نکر(" 





پس چون شب در رسید. به روات یمام ا امر فرمود تا آتش در خندقی که بر 
گرد خیمه‌ها گنده بودند افروختند تاکیی در آن شب از جانبی دیگر شبیخون 


۳ 
نزند. 

پس امر فرمود که آن گرسی که از ساج" ساخته بودند» نصب کردند و آن امام 

والاتبان بر روی آن نشستند و خطبه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت خواندند؛ در 


حالی که همه خویشان و لشکریانش در پای آن کر آمده بودند. 
الى خو س در پای آن کرسی جمع آمده بو 





١د‏ یعنی: «به خدا قسم! اگر دشمنان ما از طایفة ترک و دیلم می‌بودند و چنین تقاضایی داشتند. آن را رد 
نمی‌کردی. دراین هنگام به آنان مهلت داد». 
۲ تاریخ طسبری ۱۳۱۵/۲ انساب الاشسراف ۳۹۱/۳ با ۱ 





ار؛ اعلام الوری ۲۵۲/۱: 
بحارالاتوار ۱۳۹۱/۴۴ عوالم/۲۴۲؛ لواعج الاشجان/۱۱۶؛ ارشاد ۸۹/۲ با اختصار. 
۴ مقتل الحسین (بن‌اعم /۱۱۵؛ مناقب ۹۹/۴ اعلام الوری ۰۴۵۸/۱ 


۴- ساج: نوعی درخت که چوب بسیار مرغوب و مفاومی دارد. 














۱۸۳ 





ت الشهداء زج ۱ 

پس کلماتی چند فرمودند که حاصلش این بود که: شماها آمدید با من به گمان 
"ند کوفیان با من بیعت خواهند کرد و اکنون دیدید که با من بی‌وفایی کردند و جز 
کشتن من» مقصودی ندارند. و چون مکر و خدعه در نرد ما اهل بیت حرام است. 
اینک اعلام می‌نمایم شماها را که 








من و هر کس که با من باشد. در این زمین 
کشته خواهد شد. پس هر کس از یاری ما کراهت دارد. تا شب است به هر کجا 


خواهد. [می‌تواند] رود و حیا او را مانع نشود و هر کس که ما را یاری نماید. در 





رجات عالیة بهشت با ما خواهد بود. و به تحقیق که جدّم مرا خبر داده که: من 
ولدي الخُسنن 16 يُفتلُ طف كربلا ؤحيداً غريباً طشان فن نضوه فف تضرني و 


نضر وَلَده القانع. و من تضزنا بلسانه. فان بنا في انْقيامة ۱ 
ضر و ابْغ. و من نضرنا بلسابه. فانه في في 





عشق از اوّل سرکش و خونی بود تاگریزد هر که بیرونی بود 

پس فرمود: شماها را اذن دادم که به هو کجا خواهید روید؛ چه» شماها را 
طانت مقاومت با این همه لشکر نیسنت:و آنها را مقضودی جز من نیست. پس مرا با 
آنها راگذارید و در سیاهی شب پراکنده شوید. پس هر یک از آن مؤمنان با اخلاص» 
از جای برخاستند و از روی محبّت و خلوص, اظهار وفاداری و ارادت خود 
نموداد. که حاصلش این بود: 

تا سر زگریبان اجل برتزنيم ما دست ز دامان تو کوته نکنیم 


پس چون آن مظلوم این جماعت را در راه وفا ثابت قدم دید. در حقٌ ایشان 





ای خیر فرمود. پس پرده از پیش چشمشان برداشته شد و منازل خود را در 


«١‏ یعنی : «عمانا فوزند من حسین» در صحرای کربلا تنهاء غریب و تشنه, کشته خواهد شد. پس هر کس 


باری کند, مرا یاری کرده و فرزند ارء قا 





به رایاری نموده. و هر کس ما را زیانش یاری کند. در 


قیامت در گروه ما قرار می‌گیرد؛. 








مجلس ششم ۲۸۵ 

بهشت مشاهده نمودند. پس به آنها فرمود که: اگر شماها صبر نمایید بر مکاره و 

مشقت‌هایی که من بر آنها صبر می‌نمایم» پس به این منازل خواهید رسید. 
«فاغتموا ناه إنّمايَهَبْ انعنازل الشر, 


خداوند می‌بخشد درجات بلند را به بندگانش به واسطة متحمل شدن مشقت‌هاو 





بلاها. 


ان اه ون کان حصني مغ مڻ فضي من أغلي ال 
من الکرامات ہما يُسَهَلُ مها عَي اختمال الکریهات. قَإِنْ ن 





ثعالی» و اگر چه خداوند مرا و اشباء مرا از اولیای خودش مخصوص فرموده است 
به کرامت‌ها و مقامات بسیار» به واسطة آنکه متحمّل مشفت‌ها شده‌ام؛ ولکن برای 
شماها نیز بر حسب استعدادتان, کراشت‌ها مقر رر موده است. 


«وّ اعلمُوا ان الد 


فیهاء. و بدانید که شیرینی‌های دز 


انیا خلوها و مها حلم و باه في | 





خر ونر من فا فیهاء و 
تلخ است و تلخی‌های دنیاء 
آن کس است که در 


آخرت رستگار باشد» و بدبخت آن کس است که در آنجا بدبخت باشد.۱ 











مانند خواب پریشان است. بیداری 





اخرت است و رستگاره 


و بالجمله, چون دنیاخواهان رفتند و مخلصان بی‌غش ماندند. از شوق 





شهادت در آن شب لحظه‌ای] نخفتند. گاهی در رکوع, گاهی در سجود, گاهی در 
اصلاح سلاح. گاهی در صحبت با آن امام به اصلاح. و گاهی مشفول زیارت و وداع 


بودند 





بحارالاوار ۱۲۹/۱۱ ۹۰/۴۵ 





یر امام عسکری لا 
۲- بحارالانوار ۳۹۴/۴۴؛ عوالم/۲۴۵؛ لواعج الاشجان/۱۲۰؛ ملهوف/۱۵۴: در یج یک از کتب 


متأخره به غیر از تفسیر منسوب به امام عسکر ی ۰۲۱۸7 مطلبی در مورد ترک گفتن اصحاب در 








112 تدکرةالشهداء اج | 
قال الشَهيدٌ التاني: 
و تداع عَنه النَزال الفاق الوداغ الوداع حان اغراق 


ساق وميا الحياة بسئهغ شراق 





با کف العنافي کل وار 
و مرویست که در هنگام سحر آن سرور را لحظه [ای] خواب ربود و چون بیدار 
شد فرمود: سگ‌هایی را دیدم که بر من حمله می‌کردند و در آن سگ‌ها: سگی بود 
آنها بر من حمله می‌کرد: و گمان می‌کنم که مرد ابرصی"" متولی 


قتل من شود و بعد از آن. جدَم َه را در خواب دیدم که به من فرمود: ای فرزند! تو 





ابقع که زیادتر از 
شهید آل محمّدی و به تحقیق کهغزده کاده شده‌اند به آمدن توء اهل آسمان‌ها و 
ملا اعلی. ای فرزند! بشتاب که شب آینده ژا در نزد ما افطار نمایی و اینک مَلکی از 


آسمان فرود آمد. برای آنکه؛خون:تو را در شیشة‌,سیزی ضبط نماید 








بس فرمرد: مق قذ أزف لژ اقب الحیلٌ من هذه الدُنيا لا شك في ذلك». 


شهادت و کوچ کردن من از اين دار دنیا بی شک نزدیک شد 


شب عاشورا يامد است. 
اد شهید ثانیگوید: «روز درگیری؛ همرزمان با یکدیگر وداع می‌کردند که: هان! زمان جدایی فرا رسیده 





سپاءنبودکنندة دشمن بر نان حمله میکرد و آب زندگانی از بدن‌های سپاه حسین لا که هر کدام در 


سویی افتاده بودند. جاری 





۲ ابقع: بسیار هتاک. 





۴۔برص: بیماری پیسی. 


۴۔ بحارالانوار۳/۴۵؛ عوالم/۲۴۷؛ لواعج الاشجان/۱۲۱؛ کنز العمال ۶۷۲/۱۳ فقط قسمت اول را 








مجلس شم 1۸۷ 





و در روایتی است برپا کردند و ظرفی از مشک و ظرفی ازنوره در آنجا گذا 

پس آن حضرت داخل آن خیمه شد برای نوره کشیدن, و بریربن خضیر 
هَمدانی و عبدالرحمن بن عبد ره انصاری, بر در خیمه ایستاده بودند که چون امام 
بیرون آبد؛ به خیمه روند و نوره بکشند 

پس بریر با عبدالرحمن مزاح می‌کرد و می‌خندید. عبدالرحمن گفت: ای بریر! 
اکنون وقت شوخی و خنده نیست. بریر گفت که: من در ایام جوانی هم شوخی 


نکرده‌ام+ولکن خندة من برای خوشحالی فرداست که کشته خواهم شد و با حوریان 


0" 


معانقه خواهم کرد 


وم توق شبن لضلاد 






و مرویست که در این شب چون صدای امام سین 1# و اصحابش به ذکر 
خداء مانند آواز نحل به گوش لشکر عمر سعد رسید» سی و دو نفر از آنها به لشکر 
امام حسین ا ملحق شدند و درروز: در پیش روی امام شهید شدند؛ چه به ایشان 
گفته بودند که: حسین و اصحابش از دین پیغمبر بیرون رفته‌اند» پس چون عبادت و 
رکوع و سجودشان را مشاهده کردند. دانستند که دین در پیش اینهاست و ايشان 


جوهر ایمانند۱۳۱ 


آورده امت. 
ا تاریخ طبری ٩۳۲۱/۴‏ مقتل الحسین 0بی مختف)/۱۱۵ بحارالانوار ۱/۴۵. 
ب طریحی/۴۲۹. یعنی: «طریحی در منتخب تقل کرده است: مانند زنبورهای عسل» آوازشان 


در نماز و تلاوت قرآن به ذکر خدا لد بوده. 


¥ 





مسلهوف/۱۱۵۲ بسحارالانوار ۱۳۹۲/۴۴ عوالم/۲۴۵؛ لواعیج الاشسجان/۱۲۰؟ متخب 








1۸۸ تذکرة الشهداء نج 1 


و در بعضی روایات است که عبدالله بن سمیر که شجاعی بود بی‌نظیر و ملعونی 






نید از امام حسین څ که این آیه می خواند: (و اب 
یه انم لي نم لیژدادوا اما له عَذاب هی ماکان 
3 چ 








پس آن ملعون گفت: قسم به رب کعبه که مایم آن پاکیزگانی که خدا ما را از 





شماها جداکرده است.بربربن خضیر به او فرمود: ای فاسق! خدا تو را از 
. عبدالله گفت: کیستی تو؟ فرمود: من 


بریر بن خضیرم. پس یکدیگر را دشنام دادند و از هم گذشتند.(؟ 


می‌دهد؟ نه چنین است؟؛ بلکه تو از خبیثه‌ها 





و مرویست که سحرگاهی بود که از بطنان عرش, این ندا آمد که: ای لشکر خدا! 
سوار شوید که هنگام کارزار آمد و بر یتیک کة,وقت کو چ کردن به دار القرار آمد. 

ام کلشوم# در این حال به نزد امام آمد و عرض کرد که: ای برادر عزیزا این 
ندا شنیدی که از آسمان آمد؟ 

فرمود: آری شنیدم و از این عجب‌تر هم دیدم. پس آن خواب را که ذکر شد. 


برایش نقل فرمود 


طریحی/۲۲۹. 


۱- آل‌عمران (۱۷۸/6۴. بعنی:«آنها که کافر شدند (و ره طغیان پیش گرفتند.) تصور نکنند اگر به آنان 





ما یه آنا 





مهلت می‌دهیم.به سودشان ‏ مهلت می‌دهیم» فقط برای اینکه بر ناهان خود پیفزایند. و 





برای آنها عذاب خوارکندهای(آماده د 
شما هستید واگذارد؛ مگر آنکه پاک را از پاک جداسازد» 

۲- تساریخ طسبری ۱۳۲۰/۲ البسداية و النهاية۱۹۲/۸: سقتل الحسین 0بی مخنف ٩۱۱۲/6‏ 
بحارالانوار ۱۳/۴۵ ارشاد ۹۵/۲ 





است. چنین نبود که خداوند مزمنان را به همان گونه‌ای که 








مجلس شم 1۸ 
پس اهل بیت خود را طلبید و با آنها وداع فرمود و اطفال خود را خواند و آنهارا 
بوسید و صورت بر صورتشان مالید و از دل پر درد. زار زار نالید و گونیا فرمود: ای 
جگرگوشگان! جانم بر شما می‌سوزد, که هنوز وقت بتیمی شما نیست. آیاء که دلش 
بر شما خواهد سوخت و که: کفیل امور شما خواهد بود؟ ندانم که چه گویم و غم 
شما به که بگویم؟ 
الوداع ای دوستان! کاین دم سفر خواهیم کرد 
مسکن اصلی خود. جای دگر خواهیم کرد 
ما از اینجا شاد و حرم می‌رویم از بهر آنک 
منزل اندر بقعه‌ای زین خوبتر خواهیم کرد 
هر که را عزم تماشای ریاض طسو 


گو مها شو. که ما زاینجا سفر خواهیم کرد 








2 


مت 
دیس 


در شهادت جمعی از یاران آن مظلوم ا 
بدان که از روایات مشهوره چنان مستفاد می‌شود که جمیع شهیدان صحرای 
کربلا در روز عاشوراء از جام بلا شربت شهادت نوشیدند. بعد از اینکه در میدان 
جهاد به شجاعت و جلادت کوشیدند. و اوّل کس که به سبق عنایت شربت 


شهادت در کامش ريختند. همان حربن یزید ریاحی بود که از قبلة تمیم بود؛ چه 





ریاح» بطنی است از این قبیله. و او از شجاعان نامدار و مردان کار 


که او را با هزار سوار برابر دانسته بودیذ:(٩‏ 


١‏ حر ریاحی که منوجه شد کوفیان ریت ال بان تکضرنت زا دارند از عمر سعد پرسید: آیا با این 
مرد نبرد خواهی کرد؟ 
گفت: آری, به خدا سوگند نبرد سختی می‌کنم که کمترین درجه آن بریدن دست و سرها باشد. پرسید: 
آیا از آنچه که فرمود عبرت نگرفتید و پی به مقام او نبردید؟ پاسخ داد: ار کار ما دست من بود چنان 
است که تو در نظر گرفته‌ای» لیکن پسر زیاد نمی‌گذارد خواستۀ من عملی شود. 


خود آرام گرفت, مردی از نزدیکانش به نام قر بن قیس با ار 





حر از پس پسر سعد رفته و در محل 
بود حر ریاحی از او پرسید: ی امروز اسبت را آب داده‌ای؟ گفت: نه. پرسید: نمی خراهی او را سیراب 


کنی؟ قرة می‌گوید: به خدا سوگند خبال می‌کردم هدف او این است که می‌خواهد در معرکه قتال شرکت 





نگند و نمی‌خواست او رابه این حال ببینم» من گفتم: چنانچه می‌گوبی اسبم را آب ندادهام به عزیمت 
آب دادن آن شتافتم و حر نیز از جای خود منحرف شد و سوگند به خدا اگر مرا از آهنگ خود باخبر 


1 نزدیک مدد 





ساخته بود من هم از او پیروی می‌کردم. پس ریاحی کم کم په حسیز 
ارشاد ۹۹/۲ (دو جلدی) و /۴۵۱ (نک جلدی » بحارالانوار۱۰/۲۵: لواعج الاشجان/۱۱۳۲ 


۹۴ تذکرة الشهداء اج ١‏ 

پس چون در روز عاشورا؛ صفوف لشکر از طرفین آراسته شد» حر به نزد 
عمرسعد آمد و گفت: آیا با این مرد جنگ خواهی کرد؟ گفت: بلی, جنگ خواهم 
کرد که در آن, تن‌های بسیار بی‌سر شود و دست‌ها از بدن‌ها جداگردد. پس حر به 
تفصیلی که مشهور است. از لشکر عمر جدا شد و به خدمت آن امام هدی شد و 
پیش از همه یاران آن بزرگوار, به" میدان کارزار تاخت و جان خود را در راه او در 


بات( 


مولف گوید: مشهور آن است که پیش از روز عاشورا جنگی واقع نشد نه از 
خود حضرت و نه از اصحابش. و سیّد ابن‌طاووس ا را اعتقاد آن است که حر اّل 


شهدا نبو ده؛ چه او می‌فرماید که: مراد حر از اینکه عرض کرد: «قإذا کل اول من خرچ 





یون من اول کس بودم که بر تو خروج 
کردم رخصتم بده تا ال کشته باشم یل روک تو.» آن بود که از این زمان. اوّل کس 


شوم. ان جماغة لوق ما وزذ» زیرا که جماعتی پیش 





اشم که درراه تو 


از او کشته شده بودند. چنانکه وارد شدءاست ۱ 


و ابومخنف را اعتقاد آن است که او در آخر همه شهیدان از اصحاب شهید شد؛ 


چه او می‌گوید که: چون امام حسین ل از طرف راست و چپ نظر کرد و احدی از 
اصحاب و انصار خود را به دور خود ندید مگر آنکه همه کشته بر روی خاک افتاده 





عوالم/۲۵۲. 

۱- ارشاد ۱۹۸/۲ تاریخ مدينة دمشق (ترجمه امام حسین 3 /۲۲۶؛ تاربخ احمدی/۲۶۴؛ معالی 
السبطین ۳۶۳/۱ 

۲- ملهوف/1۵۹. 
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من ناصبر یِنْصْوُنا؟سالخ.:( برکشید. صدای روح افزای او به گوش حزّبن یزید 





رسید. پس رو کرد به عمویش ابن‌فَرّه و گفت: ای عم! آیا می‌بینی که حسین لا 
چگونه استغاثه می‌کند و کسی به فربادش نمی‌رسد؟ آیا می‌آیی بامن تا برویم و اورا 
یاری کنیم؟ شاید به سعادت شهادت فائز شویم؛ چه دنیا را ثباتی و نعمتش را بقائی 





ابن فره گفت: مرا به شهادت حاجتی نیست. پس رو کرد حر به فرزندش و گفت: 
ای فرزند! «لا َير لي على التار و لاغلی غضب الجبار و لان یکُون عدا خضمي مد 
الُْختاژ». مرا صبری برآتش جهلم نیست و نمی‌توانم که فردای قیامت» پیغمبر ل با 


پیغمبر استغائه می‌نماید و کسی به فریادش 








من خصمی کند. ایا نمی‌بینی که فرز: 





نمی‌رسد و پناه می‌طلبد و هیچ کس اورا نا نمی‌دهد؟ 


به تقال بین داقعلا فور بالشهانة ؤ نکون من اهل 





«یا ی سز ہنا 
الشعادق». ای فرزند! بيا برویم به وی او تا به شهادت فائز گر دیم. پس عرض کرد: 
به دیده مت دارم 

پس آن پدر و پسر از لشکر بیرون آمدند و رو به جانب امام حسین )ا آوردند و 
شک رگمان کردند که می خواهند بر او حمله نمایند. پس حر از اسب خود فرود آمد 
و سر در پیش انداخت و شروع کرد به بوسیدن دست‌ها و پاهای آن حضرت و 


گریست.گریستن شدیدی. 





۳ ۳ ۳ 
حضرت فرمود: «ازفغ اشك با 








ا یعنی: «آیا فریادرسی رجودندارد که به پاری ما برخیزد؟ آیا پنامدهنده‌ای نیست که پناهمان دهد؟ آیا 


یاریگری نیست که یاریمان کند؟!» 











۳۹۶ تذكرة الشهداء زج ۱ 
پس سر بلند کرد و عرض کرد که: منم آن کسی که نگذاشتم به سوی مدینه 
برگردی. قسم به خدا که گمان نمی‌کردم که اب 


پشیمان نزد تو آمده‌ام و می‌خواهم جان در راه تو نثار نمایم. «يا مؤلاي! هَل لي من 





روه با تو چنین کنند. و اینک نادم و 





»ای آقای من! آیا توب من قبول | 








و یز نك و هو آزخم الزاجمین». چون توبه 





فرمود: «إذا 
خدا تو را می‌آمرزد. 

پس حر به فرزندش قرمود که: بر این ظالمان حمله کن. پس پسر حر بر لشکر 
حمله کرد و هفتاد کس از آن ناکسان بکشت. پس شهید شد. و چون حر فرزندش را 


کشته دید. بسیار خوشحال گردید و بعد از رخصت. بر لشکر حمله کرد و ا 





چند بخواند. 
پس گفت: ای اهل کوفه! ای ال مکر وخ عه! چرا خواندید این امام را تا یاری 


کنید او راء پس دور او را احاطه کر نگذاهتیدرگردد؟! پس او و اهل بیتش را از 





آب منع کردید. چه بد سفارش پیغمب رت را به جا آوردید. چرا توبه نمی‌کنید و به 
سوی حق بر نمی‌گردید؟! 


پس گریست. گربستن بلندی و اشعاری چند بخواند و هشتاد و اندی از آنها 








عمر گفت: او را تیر باران نمایید. پس این قدر تیر بر او زدند که مانند قتفذ 





١د‏ این روایت» در نسخه‌های معتبر موجود ابی‌مختف یافت نشد. همچنین هیچ کدام از کنب مقاتل نیز. 
مواقق این روایت. روایتی را ذکر نکرده‌اند. 


۲ قنذ: خارپشت. 
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شد. پس او را دستگیر کردند و به نزد عمرش آوردند و سرش را بریده» به سوی امام 


RN 
انداختند. و او حون از صورت و دندان‌هایش پاک کرد و فرمود: «مااخطاث مَك حین‎ 





خُر و ار في اديا و سَعيدٌ في الآَخِرَة»."' پس برای او استغفار نمود و 
بر اوگریست و اشعاری چند بخواند. 
و در بعضی روایات است که چون حر به خدمت آن حضرت رسید»گفت: تو را 


به حق جدّت رسول الل قسم می دهم که مرا اذن دهی که به مبارزت این طاغیان 





روم. فرمود که برو و بگو: هلا حول و لا 


آمد و این ابیات بخواند 





فاطفة" 





أكون أميراً غابرا و ِن غار إذا آنا لت الْحُسَيْنَ ب 
تا آخر ابیات. 
پس حمله کرد و جمع بسیاری وا بکشت. پس,اشعاری چند بخواند. عبداله 
شقیق برابرش آمد. به زودی او را بکشت. پس حریث باهلی پیش آمد و گفت: نا 
غلی دین خفن ۰( حر گفت: نت غلی دين الشَیْطان, ۳" پس او را نیز بکشت.۵۱) 








١‏ یعنی: «مادرت اشتباه نکرد که تو را حر نامید.به خدا قسم! تو در دنبا حر (آزاده و جوانمرد) و در 


ات الح كما سنك أمك. و 





آخرت» سعید (خوشبخت) هستی». در بحارالانوار ۱۴/۴۵ آمد. 
نت ار فى انا و أت لحر في ال خر: 
آدیعنی: اگر با حسین فرزند فاطمه بجنگم. امیری 








ان شکن و سوزنش شده هستم؛. 

۴ یعنی: «من بر دین خدای رحمن می باشم» 

۴-یعنی: تو بر دين شیطان هستی, نه دين خداه 

هه ینابیع المود ۷۵/۳ این روایت قابل استناد نی‌باشد و هیچ منبع و مأخذ معتبری برای آن بافت 


نشد. 








1۹۸ تذکره الشهداء یج 1 

عمرو بن الحجَاج فریاد برکشید: ای احمقان! می‌دانید که باکه جنگ می‌کنید؟ 
آیا با سواران مصر مقاتله می‌نمایید؟ مگر نمی‌دانید که لشکر حسین از مرگ 
نمی‌ترسند؟ چرا یک یک به جنگ آنها می‌روید؛ بلکه یک دفعه بر آنها حمله نمایید؛ 
چه آنها گمند و به زودی بر طرف می شوند. قسم به خدا که اگر سنگ به سوی آنها 
انکنید. همه را می‌کشید. عمر سعد گفت: خوب تدبیری کردی پس به یک دفعه 
حمله آوردند.۱ 

پس حر بر آنها حمله کرد و دویست و هشت نفر از آنها بکشت. عمربن 
الخْمَین گفت: کیست که بیرون رود به سوی این غادر ناکث که بیعت ابن‌زیاد را 
شکسته است؟ هیچ کس جرأت مبارزت حر رانکرد. او خود بر حر حمله کرد پس 
بر سینه‌اش بزد که از پشتش یرو نم پس در خاک غلطید. 


حر نیز 








ازال فتی 
ماع و الهزانٍ»!" برکشید و کسی بیش نیامد. پس به سوی امام مراجعت کرد 


و امام او رابه بهشت بشارت داد و به او فرمود که: آن هاتفی که تو را ندا داد از عقبت 


پس حر اسب را به جولان درآورد و ندای: ر عاچز؟ هذا 








-در آن رو که از کوفه با هزار سوار بیرون آمدی که سر راه بر من بگیری که «اښشیز یا 
خُر بالجة:۱" آن حضر پیغمبر بود. پس حر به پسرش که بُکٌیر نام داشت گفت که: 
آقای خود. حسین نا را وداع نماء تا با هم به جنگ رویم. 


اریخ طبری ۱۳۳۱/۴ اعلام الوری ۶۲/۱ الکامل فی ۱ا 


۲ یعنی: دیا از میان جوانمردان قدرتمند. کسی هست که با من جنگ کند؟ امروز. روز جنگ و شداند 





۱-انساب الاشراف ۱۳۰۰/۳ بخ ۶۷/۴ 


است». 
۳ مثیر الاحزان/۵۹؛ بحارالانوار ۱۴/۴۵ می‌گوید: حر به امام ّل چنین گفت: وقتی به جهت جنگ 
عليه تو از خانه خارج شدم. هاتفی 





بن مرا ندا میداد سپس امام را وداع کرده. عازم میدن قتال 


گردید. یعنی: دای حرا بهشت» تو رابشارت باده 
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پس حر عرض کرد: ای مولای ما! آیا از ما راضی هستی؟ فرمود: بلی. عرض 





پس در حق ما دعا بفرما ٩!‏ 
راض عَهُما». پس امام دست به سوی آسمان بلند کرد و گفت: بارالها! از تو سزال 


کر 





می‌نمايم که از این پدر و پسر راضی شوی» چه من از این دو راضی هستم. 

پس به یک دفعه حر و پسرش بر لشکر حمله کردند. میمنه را به میسره بردند و 
میسره را میمنه کردند. تا دویست نفر دیگر را بکشتند. پس به نزد امام آمدند و 
حرپسرراگفت که: جانم به قربانت! بر دشمنان خدا حمله کن. پس بُکیر حمله کرد و 


این رجز می‌خواند: 





أُزجو بذاك القوز یوم الحشر مغ الب و الإمام الطهر 


پس پنجاه مبارز را بکشت. پس خواست برگردد. حر به او گفت: آیا قول خدارا 





ا سید الشهد ال یشان را این چنین شنا گفتد 


امم الحر حر بني رياح صبور عند مختلف الرساح 
و نعم الحرإذ نادى حسينا فجاد بتفسه عند الصیاع 
نیا رهي أضنه في جنان و زوجه مع الحور الملاح 


بحارالانوار ٩۱۲/۲۵‏ عوالم/۲۵۸ 
۲د یعنی: «من بکیر فرزند حر هستم. حسین را از تمامزیانها و آسیب‌ها حفظ می‌کنم. 
و به آن امید دارم که روز قیامت با پیامر ج و امامان معصوم 2 سر بلند محشور گردم» 








۳. 





انار ۱۱4 پس آن پسر به سوی لشکر مراجعت کرد و جمع بسیاری از 

بکشت. ابن‌سعد گفت که: به یک دفعه بر او حمله کنید. پس چون بر او حمله 
کردند. پسر حر به سوی لشکر امام خواست مراجعت نماید. که حر و جماعتی به 
مددش آمدند. پس جنگ مغلوبه شد و هوا از غبا 





لشکر عمر پسر حر را به سر نیزه‌ها بلند کردند و او می‌گنت: هه أَن لاله ال لتاق 





أنْمُحشدا سول ال پس جانش به شاخسار جانان پرواز کرد. 


پس چون حر پسر را کشته دید. خرسند شد و حمد خدا به جا آورد که 





فرزندش بر ضلالت نمرد. پس چون غبار فرو نشست. دیدند که چهار هزار نفر از 
لشکر عمر کشته شده بودند. پس حر فرزند خود را برداشته و به نزد امام گذاشت و 
دو حملۀ دیگر بر لشکر کرد. و در خملة اول ي)رچهل نفر و در حملة دوم جمع 
بسیاری را بکشت. پس | 





تیر بازانکردندتوامسبش را پی نمودند. پس او پیاده 
جنگ می‌کرد و می‌گفت: 





ان تخقزوا مهري فاي انح ای في انهیجاءاذا كر 
پس لشکر بر او هجوم آوردند و در قتلش دو نفر شریک شدند, یکی مسرخ نام» 
و دیگری مردی از اهل کوؤ 


انداختند. پس امام آن سر را در کنار خود گذاشت و فرمود آنچه ذکر شد. پس داخل 





پس او را کشتند و سرش را جداکرده» به سوی امام 


خیمه شد در حالی که گریه می‌کرد و اشعاری که معروف است» می خواند. پس 


فرمود: 


۱ الانفال (۱۵/)۸. یعنی: دای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد 
رو به رو شویده به آنها پشت نکنید (و فرار ننمایید). 


۴د بعنی: گر اسب مرا ہی می‌کنده من 





هر گاه که حمله می‌کنم» همچون شیره در کارزار می تازم.. 
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۱07 
قل ق هد ین آسار الل يذب عن خزم زسول ان 





قسم به خداکه شیری از شیرهای خداکشته شد که دفع می‌نمود دشمنان را از 
حرم پیفمبر خد 
و در کتاب در مسلوک» است که حر در حال مقاتله این اشعار می‌خواند: 
هُؤ اْعوث فاضئغ کل مانت صابع ‏ فأئت یکاس انمزت لابذ جار 
و حام عَنٍ ان القضطهی و خریمه "نف لقن خضة مالي نت زایغ 
تقذ خاب قوم خالفوا ات رَبُهُمْ ‏ پُریذون هَذْم الاین و لین شرع 
پُسریون عسفدا قتل آل خث .و دهم یوم القيافة شافع 
و شیخ صدوق ا در «مجالس» رزیت کرده که: در آن حالی که امام بر شمشیر 
خود تکیه فرمود و حسب و نسب خو3 رابیان می‌تمود. حرّین يزيد اسب خود را به 


سوی امام کشانید در حالی که دست خود رار سر گذاشته بود و می‌گفت: «التَهم 





عبت قوب أوبيانت و لاد 





این ول انته! هل لي من 


ا-اين روایت که شامل مقتل جناب حرط بود. در مأخذ معتبری یافت نگردید 
۲-یعنی: «مرگ پیش چشمان توست. پس هر کار نیکی که می‌توانی انجام ده؛ زرا که تو از نوشیدن جام 
مرگ اگزیری. 
و از فرزند مصطفی و اهل بیتش حمایت کن, به امید آنکه در قيامت به محصول 


و به درستی که نامید شدء‌ند (هلاک شدهاند) آنان که از پرور 





ود برسی. 





ارشان سرپیچی کردند. اگر زوال دین را 
خواست‌اند. حال آنکه دین؛ شارع و پایه‌گذار است. 
آنان دانسته کشتن خاندان پبامبر را می‌خواهند؛ در حالی که جذشان پیمره روز قیامت شفاعت‌کننده 


است». 








۳۲ تذکرة الشهداء اج 1 


بعد از اذن امام حمله کرد و هیجده نفررا 





«فأتاه سین و مه یشب فقال بخ بخ با خوا نت حُرٌ كما یت في الأثیا ؤ 


و از پس آنء یک یک اصحاب رفتند و شهید شدند.! 





و شیخ مفید در «ارشاد» اگر چه قضْذ حر را به نحوی دیگر نوشته؛ ولکن 
شهادت اصحاب را بعد از شهادت حر نوشته است. 

و در بعضی روایات است که در آن حال که امام رژسای لشکر عمر را ندا کرد 
که: ای فلان! و ای فلان! آیا شما به ,من ننوشتید که به سوی ما بیا؟ پس آنها 
انکار کردند و گفتند که: ما به تو نثوشته‌ايم وتو را نخواستیم. حرّبن یزید عرض کرد 
ان انباطل و أهه و 





پس» از لشکر عمر بیرون آمد و به امام ملحق شد و زبان طعن و تشنیع بر اهل 


۱-یعنی: «بار خدایا! به سوی تو برگشتم. توبه‌ام را بپذیر. من دل دوستان تو و فرزندان پیغمبرت را 
لرزائدم. آيا توبة من قبول است؟.. 


۴- یعنی: ی حسین ا آمد به لنش در حالی که خونش جاری ود پس گفت: به په ای حرا تو حر 





(آزاده) نامیده شدی در دنا و آغرت». 
٣‏ امالی (صدوق)/۲۲۳. 
E‏ 2 و 
۴ یعنی: «آری» ای فرزند رسول خداعْ! ما به سوی تو نامه نگاشتیم و ما کسانی هستیم که به سوی تو 


گسیل شده‌ايم. خداوند باطل و اهل باطل را دور سازد. سوگند به خدا که من دنیا راب آخرت برنگزیدم». 








مجلس مت ا 
کوفه گشو د" و گفت: «يا هل الكُوفة. له ال 
ختن إذا جاءكم, أشلفتموة و رَعَفثم نکم قاتئوا سكم ذونه هم عدَؤئم 

و به روایت ابن‌جوزی نداکرد آن لشکر را و گفت: «وبحکغ لاأ لک لین 
أفدْتموه فلت تاک شوه قصار كالأسير. و + و هت الما انجاری ال 


تشر من الیو و النتصاری و التجوش. 














آمد, در حالی که امام را مخاطب باحته: می‌گفت: 





-١‏ تذكرة الخواص/۲۵۱. 
۲ الکامل فی التاریخ ۶۴/۴ یعنی: دای اهل کوفه! مادر به سوگتان نشیند و در عزایتان بگرید. حسین. 





این ہندۀ شایسته خدا را دعوت کردید و چون شما را اجابت کرد. او را تسلیم دشمن نمودید. تصور 
شما این بود که جانتان را فدایش می‌کنید؛ ولی امروز کمر به قتل او ست‌اید» 


٣‏ تذکرة 





الخوا ص /۲۵۲؛ انساب الاشراف ۳۹۷/۴ یعنی: دوای بر شما!وقتی نزدیک او شدید و او به 
کنار شما آمد از هر سو راه بر أو بستید» تا در بلاد پهناور خدا نتواند رود و چون اسیری در دست شما 
گرفتار شده. و از هم اینها که بگذریم» آب فراتی که بهود و ترسا و گبر می‌نوشد و حوک و سگ بیابان 
عراق در آن می‌غلطند به روی او و زنان و کودکان و خاندانش بستید و آنها هستند که از تشنگی به 
محتد ام کردید. پس از اوه خدا شمارا در روز تشنگی سیراب 


نکند. او را یاری نکردید و سرگند خود را شکستید. آیا شما به خدا ایمان ندارید و نبزت محند ¥ 





خاک افتاده‌اند. چه بد رفتاری 








جد او را تصدیق نمی‌کنید و به معاده یقین پیدا نکردید؟! 








۳۰ تذکرة الشهداء اج ۱ 
انوم شلقی جند 


پس بر آن لشکر حمله کرد و و 
او می‌گفت: 





۱ و خسنا و اک ی 
و شتا و المُرتضی غلیا 





نفر را بکشت. پس او رایر خاک انداختند و 








نا یو ز آنا بن انفین ایح بااشیف ع حُسین"۳ 

ولکن در جمله‌ای از کتب است که بعد از شهادت حر و پسرش مُصعب» برادر 
حر به اجازت امام به میدان آمد و مردانه کوشید و جمعی را بکشت و عاقبت 
شربت شهادت نوشید. 

و به روایتی حر را پسری دیگر بود. نامش علی» بعد از شهادت حر از میان 
از آن لئام را کشتند. 





لشکر مخالف با غلامش بیرون آمدندو به اچازت امام» بسیا 
پس انباز سعادت شهادت گشتند. پس فقتضای جمع بین اخبار آن است که سه پسر 
از حر شهید شدند: ځجر و یرو عل 

و به روایت شيخ مفید پیش از مبارزت حر, از لشکر مخالف آزاد کردة 
زياد بن ابیه. که نامش یسار بود» بیرون آمد و مبارز طلبید. از لشکر اماما 





عبدال بن عمیر برابرش آمد. یسار پرسید که: تو کیستی؟ گفت: مرا عبدالله بن عمیر 





۱ بعنی: «امروز جذّت پبامبر ل و (برادرت) حسن لصا و (بدرت) علن مرتضی ا را ملاقات 
خواهیم کرده. 

۲ امالی (صدوق ۰۲۲۴۸ یعنی: دمن زهیر 
می‌کنو. 

٣د‏ اسرار لشهادات ۲۷۸/۲ فقط از شهادت حضرت حر و یک پسر او به نام پکیر نام رده است. در 


زیارتنام 





مستم با شمشیر از حسین للا درل شما دا 





ان هم نم پسران او برده شده است. مناقب ۱۰۴/۴ نیز نام یک غلام ترک را برای حضرت 


حر ذکر کرده است. 











من تو را نمی‌شناسم تابا تو حرب نمایم. یو تن 
َو حَبيبُبْنْ مُظاهر». من با شجاعان نامدار کارزار می‌نمایم. و زهیر یا حبیب 


باید برابر من بيایند, نه مثل تو کم نامی 





عبدالله گفت: ای حرامزا 





! ننگ داری که با من مبارزت کنی؟ پس ضربتی بر آن 
ملعون زد و او را بکشت. و در آن حال که عبدالله مشغول کشتن یسار بود. سالم» آزاد 
کرد: ابن‌زیاد از عقب بر او حمله کرد و ضربتی بر دست چپ او زد که انگشت‌هایش 
قطع شد. پس عبدالله ملتفت شده. ضربتی بر سالم زد و او را بکشت. 

و درآن حال. عمرو بن حجّاج با لشکرش بر میمنة اصحاب امام ل حمله کرد 
پس آنها از جای جستند و به زانو نشستند و نیزه‌های خود را پیش آوردند و راست 
کردند. اسب‌های مخالفان رمیده, وز به گر گذاشتند. پس اصحاب امام آنها را 
تیرباران نمودند. پس جمعی را براخاک انداختند و برخی را مجروح ساختند.() 


پس در آن حال مردی از بتی تیم از شک مخالفك جدا شد و خواست بر لشکر 





به عزایت بنشیند, به کجا می‌روی؟! اینک 





گفت: فم الی زب زحیم و شفبع طاع» ۱۳ می‌روم تا کشته شوم. پس خدا بر 
من رحم کند و پیغمبر ٤ة‏ مرا شفاعت کند 


امام فرمود: کیست این مرد؟ گفتند: عبدالله بن حوزه نام دارد 





گفت: «التَهُمٌ جره إنی الّاره. خداوندا! بکش این ملعون را به سوی آتش 





ا ارشاد ۰۱۰۰/۲ 


۲-یعنی: «به سوی پروردگاری مهربان و شفیع و اطاعت شونده می‌روم. 








۳۶ تذکرة الشهداء ۱ 

پس در آن حال» اسبش مضطرب شد و او را در جوی آبی انداخت در حالی که 
پای چپش در رکاب مانده بود و پای راستش بلند شده بود. پس مسلم‌بن 
عوسجه* ضربتی بر پای چپش زد اسبش شروع کرد به دویدن در حالی که می‌زد 


سر او را به سنگ‌ها و درخت‌هاء پس به جهنم واصل شد 





پس در آن حال» آتش حرب مشتعل گردید و جمعی کشته شدند. پس حرّبن 
یزید بر لشکر عمر حمله کرد. مردی از بنی‌الحارث در برابرش آمد و نامش یزید بن 


سفیان بود. پس او را حر بکشت و در آن حال نافع بن هلال از لشکر امام بیرون آمد 





و می‌گفت: انا لی دین عَلِيْ». مزاحم بن حریث در برابرش آمد و گفت: «أنا على 
دین عُذمان». نافع گفت: نت غلن دین الشَیْطان». پس بر مزاحم حمله کرد و او را 
کت ۱ 

پس به مصلحت عمرو بن حجاج» لشکر به یک دفعه بر لشکر امام حمله 


کردند.!" پس هوا از غبارء تاریگ ند و چون غبار فوز نشست. مسلم بن عوسجه را 


۱ ارشاد ۱۰۲/۲ انساب الاشراف ۳۹۹/۴ اکثر کنب مقانل این قضیه را آورد. 





نها در نوع کلماتی 
که در آنها به امام سین جسارت شده» اندکی تفاوت موجود است. 

۲ ارشاد ۰۳/۷ ۱؛تاریخ طبری ۳۳۱/۴: اعلام الوری ۲۶۳/۱. 

۳ پس از این؛ عمروبن حجاج با عده‌ای از اصحاب خود به میم امام حسین للا حمله آورد. چون 


نزدیک رسیدند اصحاب از جا ,ها رابه طرف آنان راست کردند اسبانشان از پیشروی مانده سر 





به عقب برداشتند» اصحاب از فرصت استفاده کرده آنان را هدف تیرها قرار دادند جمعی را کشتند و 





عله‌ای وا مجروح نمودند بعد از ابن مردی از نی تمیم یه نام عدا بن حوزه به طرف خرگه حسینی 
روان شد. اصحاب پرسیدند: کجا می‌آیی؟ مادرت به عزایث بنشیند! گفت: می‌خواهم کاری کنم تا به 


پروردگار مهربان و شفیع مطاع نزدیک شوم. 


پرسید: این مرد کیست؟ او را معرفی کردند. حسین ب فرمود: پروردگارا! ار را به آتشٍ 














مجلی مفتم rv‏ 


بر خاک افتاده دیدند؛ ولکن رمقی در او باقی مانده بود. پس امام حسین ل به نزد او 





آمد و فرمود: خدا تو رارحمت کناد! ای مسلم!«َمُْمٌ من فی 
و ابوا دیا 4. 


پس حبیب بن مظاهر به نزد او آمد و گفت: دشوار است بر من افتادن تو در 


ك ان 


خاک. بشارت باد تو را به بهشت. پس مسلم به آواز ضعیفی گفت: «ب 
m‏ 








بخَیْرٍ»"' حبیب گفت: اگر نمی‌دانستم که در این زودی از عقب تو می‌آیم؛ هر آینه 
می‌گفتم که وصیتی کن: !۱۳ 

پس دراین حال لشکر عمر به سوی امام بر گشتند. پس شمر با لشکرش بر 
میسرة لشکر امام حمله آوردند و آنها نیز حمله کردند و مقاتلۀ شدیده نمودند و 


مخالفان را از هر جانب فرار دادند. جال آنکه سواران لشکر اماما در آن حال» 








بیش از سی و دو نفر نبو دند 





عروة بن قیس به عمر سعد پیغام فرستاه که یا نمی‌بینی که در امروز 


بیفکن. تیر دعا به هدف اجابت مقرون, بلافاصله اسبش رم کرده او را در نهر کوچکی انداخته بای 


چپش بر رکاب گرفت و پای دیگرش بالا مانده. مسلم بن عوسجه ضربتی بر آن زد و آن را برید» اسب 





همچنان او را به این طرف و آن طرف می‌برد و سرش را به هر سنگ و کلوخی می‌زد تا به جهنم واصل 





ارشاد ۱۰۰/۲ (دو جلدی) و /۴۵۴ (تک جلدی» بحارالانوار۱۲/۴۵: عوالم/۲۵۶. 

١‏ احزاب (۲۳//۳۳. یعنی: «بعضی پیمان خود را به پایان بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند), 
و بعضی دیگر در اتظارند, و هرگزتفیر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادن 

۲- یعنی: «خداوند جزای خير به تو عنایت فرماید». 

۳ ارشاد ۱۰۳/۲: مقتل الحسین (خوارزمی)۱۹/۲: ملهوف/۱۳۲: 
فی التاریخ ۶۸/۴؛ معالی السبطین ۰۳۷۶/۱ 





بخ طبری ۱۳۳۱/۴ الکامل 











۳72 تذكرة الشهداءلج 1 


لشکر گم چه زحمت‌ها بر ما وارد می‌آید؟ پس عمر تیراندازان را به مددش فرستاد و 





در این اثناء اسب حرین یزید را پی کردند. پس او پیاده می‌زد و می‌کشت و می‌گفت: 





ژوا بي فنا 








پس بر او هجوم آوردند و دو نفر که یکی از آن دو که ایوپ بن مسرح نام 
داشت. در قتل او شریک شدند و او را کشتند." 

پس اصحاب امام حسین ی با سرکرده‌های لشکر مخالف قتال کردند. شدیدتر 
قتالی, نا آنکه روز به نصف رسید. و چون حصین بن نمیر که بر تیراندازان امیر بود 
استقامت لشکر امام حسین را بر حرب دید و صبر آنها را مشاهده نمود» لشکر خود 
راکه پانصد نفر بودند. امر نمود که لشکر امام را تیر باران نمایند 

پس در اندک وقتی. اسبان ایشان,را بي و ایشان را مجروح و پیاده کردند و 
ساعتی, آتش حرب در میانه مشتعل کردید ۱۳ 

شمر با لشکر خود حمله گرد و ژهیربن قین با ده نفر از یاران امام بر آن لشام 
حمله کردند که غن ال 





ایشان را از خیمه‌های حرم دور کرد 
شمر میل به جانب ایشان کرد. پس زهیر جمعی از آن‌گروه را به قتل رسانید و 
باقی را به مواضع خود برگردانید و خطاب به امام کرده» ابیاتی خواند که مضمونش 


این بود که: در امروز. جدّت محمد و برادرت حسن تلا و پدرت على اا و 





:گر اسب مرا پی می‌کنید.پانید که من فرزند یک جوانمرد هستم. آنکه از شیر هم شجاعتر 
است» 

۲ ارشاد ۰۲/۷ ۱:اعلام الوری ۱۲۶۳/۱ الکامل فی التاریخ ۶۸/۴ با اختصار 

۳ ارشاد ۱۰۴/۲: تاربخ طبری ۳۳۳/۴! انساب الاشراف ۴۰۲/۳؛ اعلام الوری ۱۳۶۳/۱ الکامل فی 
التاریخ ۶۹/۴ 








مجلس هنتم ۳۹ 


عت. جعفر طیار را ملاقات خواهم کرد. 





به». و اثر قتل در لشکر امام به جهت کمی عددشان نمودار می‌شد؛ولکن 
لشکر عمر برای بسیاری آنهاء هر چند از آنها کشته می‌شد. معلوم نمی‌شد. 


پس جراحت در لشکر امام بسیار شد" تا اینکه هنگام ظهر رسید. 





پس امام با اصحاب خود به نماز ظهر, به طریق خوف مشفول شد" 
حنظلة بن سعد شامی از لشکر حضرت به نزدیک لشکر عمر آمد و نداکرد که: ای 
اهل کوفه! لإي أخاف لیب 
ديا قم لا 






پس قدم در معرکة کارزار گذاشجة, مقائله کرد تا شربت شهادت نوشید.!۷ 
بعد از آن, غلام شاکر. که نامش رذب بود» بر امام سلام کرد و اذن مبارزت 


۱ ارشاد ۱۰۵/۲: اعلام الوری ۴۶۴/۱ با اختصار 
۴ ارشاد ۱۰۵/۷! اتساب الاغسراف ۱۴۰۳/۳ تاریخ طبری ۱۳۳۶/۲ اصلام الوری ۱۶۲۶/۱ 


۲ مشیر الاحزان/۱۴۵ مقدمه تاربخ ابن خلدون/۵۲, 





۳ خافر (۳۰/)۴۰ یعتی: «من بر شما از روزی همانند روز (عذاب) اقوام پیشین بیمناکم 

۲ غافر (۳۲//۴۰ یعتی: «من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا می‌زنند (و از هم باری می‌طلبند. 
و صدایشان به جایی نمی‌رسد) بیمناکم» 

هه یعنی: دای قوم! حسین را نکشید». 


ع طه (۶۱/۲۰ یعنی: «پس شما را با عذابی نابود می‌سازم و هرکس که (بر خدا) دروغ بندد: نومید (و 





شکست خورده) می‌شرد» 
۷ ارشاد ۱۰۵/۲: ملهوف/۱۳۴؛ اعلام الوری ۱۴۶۴/۱ در بعضی از کتپ. نام او حنظلة بن سعد 





شبامی گفته شده است؛ بحارالائوار 2۲۳/۴۵ 








۳۰ 





خواست و مقاتله نمود. تا شهید شد. 





و بعد از آن, عابس بن شبیب شاکری بر امام سلام کرد و او را وداع 
کرده» تاکشته شد 








نماند با او» مگر اهل بیتش از فرزندان و برادران و سایر خویشا 
الخ 





و در «روضة الصفاءست که: بعد از حر» بریربن خضیر همدانی پای در میدان 
نهاد. مبارزت‌ها نمود و در اثنای کر و فر می‌گفت: ای کشندگان مسلمانان! و ای 
کشندگان فرزندان پیغمبر آخر الزمان! پیشتر آیگ, 

یزید بن معقل از سپاه عمر بیرون آمد و نزدیگ به بریر رسید و گفت: ظن من به 
تو آن است که از جملة گمراهانی: 

بریر گفت: بیا تا از خدا مسئلت نمابیم که هر که مبطل باشد, بر دست محق 


کشته شود. یزید راضی شده؛ هر دو» دست به دعا برداشتند و بعد هر دوه در 









یکدیگر در آویختند. یزید شمشیری حوالۀ بری ر کرد» کاری از پیش نرفت و بریر تیفی 





چنان بر فرق يزيد زد که به دماغش رسید. و از سپاه عمر پُخیربن اوس به جنگ 


2 قا ارو 
متوجه شد و او را به قتل آورد. 





ا- ارشاد ۱۰۵/۲؛ اعلام الوری ۴۶۴/۱؛ در ادامه به طور مفصل دوباره ذکر می‌گردد. 

۲- ارشاد ٩۱۰۶/۲‏ اعلام الوری ۴۶۴/۱. یعنی: «پس فرزندش علی بن حسین څا جلو آمده. 

٣د‏ روضت الفا ۲۲۲۳/۳: سلهوف/۱۶۰: مقتل الحسين (خوارزمى )۱0/۲ مفتل الحسين 
بن اعام ۱۲۴/۸ با اختصار؛ الکامل فی اتاریخ ۶۶/۴ فرجام قاتل را هم آورده است. 








مجلس هفتم ۳ 
و شيخ صدوق2 در «مجالس» نوشته که: بعد از زهیر بن قین؛ حبیب بن مظاهر 
اسدی به مبارزت بیرون آمد و او می‌گفت: 
نا بيب و أبي مظاهز نکن منم و آطهز 
تاس حن ا0 


لصو خَيْرَ الاس حین دک 


پس سی و یک نفر کشت و شهید شد. و از پس آن» عبداله بن ابی مُروه غفاری 


بیرون آمد؛ در حالی که می‌گفت: 
قذ لقث حقاً بو ههار تيب في طلاب الثار 
بالعشرفي و الق الخطا ۱ 


پس بیست نفر را بکشت و شهب شد و پس آن,بریر بن خضیر بیرون آمد «ق 


کان رال زْمانه». در علم قرانت یگانة دوران بود 





و به روایتی تعلم قرائت در حدم امیرالم منیب کرد بود و رجزش 


بود: 





تا بریو و بي خضَیز 


پس سی نفر را بکشت و شهید شد.!" و امام حسین )ا در حق او فرمود: هن 





آ-یعنی: دمن حبیبم» پدرم مظاهر است. و ما از شما(در راه حق) زرنگتر و پاکتریم. هنگامی که ندا شود 
بهترین مردم را باری می‌کنیم» 

۲-یعنی: «بنی‌غفار دانسته‌اند که من در گرفتن خون, (انتقام) با شمشیر «مشرفی» و نیزه حمایت می‌کنم». 

۳-یعنی: «من بریر هستم و پدرم خضیر است. هیچ خیری در شما وجود ندارد». 

۴-امالی (صدوق)/۲۲۴. 








۳۲ 





جر عان من عباد الق الضالیحین.( و قاتلش بُخیر بن اویس ضبیی بود. پسر عمش 
دالله بن جابر او را ملامت کرده. گفت: ای بحیر! 





را که از مقرّبان درگاه 
خدا و از خواص اهل الله بود. بحیر پشیمان شد و از لشکر عمر بیرون رفت و هول 
عظیمی بر او غالب شد و این قدر فرباد کرد تابمرد.!"؟ 

و صاحب مروضة الَفاه شهادت زهیر را بعد از شهادت حبیب نوشته است؛ 
چه او گفته است که: چون حبیب بن مظاهر کشته شد. چون مولای ابی‌ذر غفاری 
حمله آورد و زهیر بن القین البجلی آهنگ جنگ را ساز داد و دوش امیرالمزمنین !۳ 


حسین راگرفته, رجز خواندن آغاز کرد که اولش این بود: 





فيم حُسینٌ یوم تلقی جَدْت اب۳۱ 
و به میدان خرامیده پس از کشش,و کوش فراوان» ميل به رباض رضوان 





و شهادت حبیب را بعد از شتهادت ابی آبی‌قه غفاری و عمربن مطاع فی 


نوشته است و گفته که: حبیب جنگی صعب کرد و شخصی از بنی‌تمیم شمشیری بر 





ا-بعنی؛ «همنا بریر از بندگان صالح خدا بود 


۲- بحارالائوار۱۶/۲۵ 





لفظ امیرالمزمنین تنها به علی بن ابی‌طالب اطلاق می‌شود. چون مژلف کتاب 





داز چت حفظ ری به همین صورت آمدد 





روضة ال این فظ وابرای امام حسی: 





آورده شده است. 

۴-یمتی: «ای حسین! مرا روانه کن که هدایتگر و هدایت شده‌ای. اصروز جدت پیامبر ا را ملاقات 
خواهیم کرد 

روضة الشَفا ۲۲۴۷/۳؛ تاریخ طبری ۴۴۶/۴ با کمی تفاوت. 











مجلس هفتم ۳۳ 
وی زده» بیفتاد. خواست که بر پای خیزد که حصین بن نمیر تیغی بر فرق او زده 
چنان خفته که دیگر برنخاست و تمیمی از اسب فرود آمده» سرش از تن جدا کرد 

و بعضی گفته‌اند که بدیل بن صریم. حبیب را به قتل رسانید و بعد از فراغ از 
جنگ, سر او را درگردن اسب آویخته» به مکه رفت. و چون پسر حبیب که هنوز به 
مرتبة بلوغ نرسیده بود, سر پدر خود را بدانسان دید فی الحال بدیل را به دوزخ 
فرستاد و آن سر را به دست آورد.۱ 

و در «روضة الشهدا» از بعضی تواریخ نقل کرده که: بدیل» سر خبیب را به مکّه 


برای دشمن او به عنوان تحفه می‌برد. قضا را پسر حبیب بر در دروازة مکّه ایستاده 





بود که بدیل برسید. پسر پرسید که: این ,سر کیست؟ گفت: سر حبیب بن مظاهر 
است که او را در کربلا کشته‌ام و تحفبه برای فلان کس که دوست من است. آورده‌ام. 
پسر حبیب سنگی برداشت و بر پیشائی بل ز3: که مغزش پریشان شد و از مرکب 


ا داشته دز معلای مکه دقن نود و آن موضم. مشهور به رأس 





بیفتاد. پسر» آن سر 
الحبیب امت" 

و در این کتاب نوشته که حبیب. مردی با جمال و کمال و پیری کهنسال بود. 
قرآن مجید را به تمامه حفظ داشت و هر شب ختم کلام الله کردی. و به حدمت 
حضرت رسالت ٤ه‏ مشرّف گشته و از او احادیث شنیده بود و به خدمت 


مرتضی ل معزو مکرّم بود. و چون اجازت حرب از امام حسین ل حواست. به او 


۱ روضة الشغا۲۲۴۷/۳. رلی به جای شهر مک شهر کوفه را آورده است؛ تاریخ طبری ۱۳۳۵/۲ 
اساب الاشراف ۴۰۳/۲ 
۲ تاریخ طبری ۳۳۵/۴ اتساب الاشراف ۴۰۳/۴ در هر دو کتاب مذګور» په جای دروازة مه دروازة 


کوفه ذکرگردیده است. همچنیننحوا 








ن قاتل حضرت حبیب توسط فرزندش» اندکی تفاوت دارد. 











۳۴ تذكرة الشهداءاچ 1 
فرمود که: تو مرا از جد بزرگوار, یادگاری و مرا با تو انس تمام است. مرا تنها مگذار و 
دیگر آنکه پیر شده و پیران در مشمّت مجاهدت. معذورند. 

حبیب عرض کرد که: پیران مراسم حرب بهتر می دانند و تجربة ایشا در دقایق 
کارز است. و نیز می‌خواهم که فرداء مرا در زمرة کشتگان تو حشر نمایند. 


و در «مجالس المزء 





» از ابن‌داود نقل کرده که: حبیب بن مظاهر از اکابرتابعین 





و از کتاب «شی خکشی» نقل کرده که: حبیب از آن هفتاد کس بود که حضرت امام 
های آهن شدند و طعن‌های نیزه را به 





حسین ثرا یاری نمودند و پیش صدمه 
سینه استقبال کردند و ضربت‌های شمشیر را به وجوه مواجهه نمودند. و با وجود 
آنکه اعدای اهل البیت 8# ایشاناراآمان داد و مال‌ها بر ایشان عرضه می‌کردند, 
ایشان از موافقت آنها ابا نمودند و گفتند که: زد پیغمب رت چه عذر پیش خواهیم 
آورد اگر امام ہین لا کشته شود و مااو راز ت نکرده باشیم. پس از آن 
حضرت مفارقت ننمودند. تا در قدم او به درجۀ شهادت رسیدند. 
خاک قدم دوست شدم؛ نیست کسی را آن عیش که امروز مرا در قدم اوست 
و در «مقتل ابی‌مختف» است که: چون وقت نماز ظهر شد. امام خود اذان گفت. 
پس به عمر سعد فرمود: آیا شرایع اسلام را فراموش کرده» دست از حرب 


برنمی‌داری تا نماز کنیم» پس [از آن] مشفول به حرب شویم؟! او جواب حضرت را 


۱ رجال این‌داود ٩۹/‏ چنین آورده: او از آن هفتاد نفری بود که صبر کرد بر بلاها و مصیبت‌ها و در آغر 
پام سان اکا به مھت رسید. 
۲ رجال الکشی/۷۸. 











مجلس هفتم ۳۵ 
نداد. حضرت فرمود که: شیطان مستولی شده است بر عمر. پس حصین بن نمیر 
فریاد برآورد که: «یا حُسَین! صل ما بدا الله ایب صلاتك». هر قدر خواهی 


نماز کن که خدا نماز تو را قبول نمی‌فرماید. 





در آن حال حبیب بن مظاهر در برابر آن حضرت ایستاده بود. حصین راگفت 
که: مادرت به عزایت بنشیند! چگونه نماز فرزند دختر پیغمبر دام قبول 
نمی‌شود و نماز تو حرام‌زاده» که مادرت شراب‌خواره بود قبول می‌شود؟! حصین 
چون نام مادرش برده شد. غضبناک شد. پیش آمد و گفت: 


جرْب السیّف يا حبيب 





في که مُه ضيب 


ای حبیب! بیا به نزد من در میدان تخرب؛ تا پبینم که چه در بازو داری. حبیب بر 





امام سلام کرد و عرض کرد: اي,مولای مآ امیدوارم که تا از نماز فارغ شده باشی» 
من در بهشت باشم و از جانب تو بر جدّ و پدر وبرآدرو مادرت سلام برسانم. پس در 


برابر حصین ایستاد و این رجز خواند: 











شا بيب و آبي نظامز فارش لیا وی قشور 
و في ټميني صارم شاکر ألم و عسنب و فقز 


و نن منکغ في انخزوب أضبَرُ 





ایضا: 





جنگجو در مقابلت قرار خواهد گرفت. 


در دستش شمشیری بزنده و اطع است؛ گویی که در سپیدی, همچون درخشش شیر است». 


ا-یعنی: ای حییب! همین جنگ بیاء که شیری ما 














۳۶ تذكرة الشهداء/ج ١‏ 





پس بر حصین حمله کرد و ضریتی بر او فرود آورد. آن ضربت به صورت اسبش 
خورد, خیشومش را قطع کرد» پس آن اسب از جای جستن کرد و حصین رابر زمین 
انداخت. حبیب خواست که به ضربتی دیگر کار او را بسازد, لشکرش به حمایت 
آمدند و او را حلاص کردند.!۲ 


و در بعضی کتب است که حبیب, مقاتلۀ شدیده نموده و شصت و دو نفر را 











ابومخنف گفته که: چون احبیب شهید شد. شکستگی در چهرا 


ظاهر شد. پس فرمود: نو لا له راچغون» در آن حال» زهیر بن القين 


مبارک امام 


برخحاست و عرض کرد که: پدر و مادرم به فدای تو باد ای فرزند رسول خدا! این چه 





ا یعتی: «منم حیب بن مظاهر. سول نامدار مدان جنگ و شیری خرشمتاک هستم.شما در عده 





از ما ده وان باد که درادست من شمشیری باه ات واه تیر و شیر چا ضبن 
می‌کیم» 
و همچنین: 
من در کارها توانمندترم. و قسم به خداوند که حجت ما بر شما غالب و ظاهر می‌باشد. و شما کسانی 
هستید که سبط پیامبر را باری نمی‌کنید. آنگاه که وی مدد می‌جوبد. ای بدترین مردم که به هدایت» کفر 
ورزیدید!» 

۲- مثیر الاحزان/۶۵؛ الکامل فی التریخ ۱۷۰/۴ تاربخ طبری ۳۳۴/۴ در کنب مذکور. مقاتلة حبیب 


با حصین ین نمر با تفاوت آمده و همچنین این رجزها که از ابیمف نقل شده, با تفارت در 





کتاب‌های فوق» به گونة دیگری آورده شده ‏ 








مجلس هفتم ۳۷ 

شکستگی است که در تو مشاهده می‌نمایم؟ آیا مگر ما بر حق نیستم؟ فرمود: «ټلی. 

و بله الق اي عم عنم قینا أي و إَاكُم على الحق و ادن الذي یزضی به الله 
۳ 


رَسوله»! 


زهیر عرض کرد که: چون 





است. پس چرا نمی‌خواهی ما کشته شویم» 





پس به بهشت رویم؟ آیا اذن می دهی که مبارزت نمایم؟۱" فرمود: بو 


مقالْك و رَفع ققاقك:!۲ پس نه میدان آمد و این رجز خواند: 





و شتفي من قش أل الشین 
پس بر لشکر عمر حمله کرد و پیت نفر بکشت و به جهت ادراک نماز امام 


مراجعت کرد. 





یعنی: «بلی» به خد قسم! من به علمیفین می‌دانم که من و شما بر حق و هدابتم» که خدا و رسولش 
راضی به آن هستند» 

۲- اسرار الشسهادات ۲۸۴/۲ و ۲۸۸ الدسعة الساکبة ۳۲۹/۲ همچنین اضافه کرده است که این 
شکستگی صورت امام. در شهادت حضرت عباس مد هم اتفاق افتاد. 

۳د یعنی: بهمیداندرآی؛ خداوند به سخنت جزای دهد و مقام و منصبت را والا فرمایده. 

۴-یعنی: «منم زهیرین قین که در دست راستم شمشیر تز و بزنده‌ای است. 

با آن از حسین بن على ها .که دو جّش پاک است حمایت می‌کنې 


ضربه‌ای بر شما می‌زنم» طنربة جوانی که زیبا روست. امروز اهل دین» ین را ادا می‌کنند. 





و با شمشیر و نیزه‌های ژدینی از مرگ این زشنکاران انتقام می‌گیریم». 








۱ تذکرة الشهداء اج‎ PA 


اه سوار بکشت» برای ادراک نماز جماعت 





و به روایت ابی‌مخنف چود 
حضرت مراجعت کرو ٩‏ 


امام به زهیر و سعید بن عبدالله حنفی فرمود که: در پیش روی 





و به روا 
من بایستید, تا من نماز کنم. پس در برابر ایستادند. تا آن حضرت از نماز فارغ شد. و 
به روایتی سعید بن عبدالله خود را سپر تیرها قرار داد که مادا تبری به آن مظلوم 
بياید. پس سیزده تیر به او زدند تا از پای درآمد. 

و به روایتی آن است که زهیر صد و پیست نفر را بکشت. پس کثیر بن عبدالله 
شعبی و مهاجر بن اوس او را کشتند. ۳۱ 


در روضة الشهدامست که: بعد از شهادت حر و پسر و برادر و غلامش از لشکر 





عمر سعد. سامحه ازدی بر مرکبن تیزرگامی وار شده و سلاحی ملوکانه پو 


به میدان آمد و ندای:«هل من مبارز؟ بلنلدگرد.زهیر بن حسان اسدی به اذن اماما 





ا اسرار الشهادات ۲۸۸۰۲۸۹/۷ 

۲ ملهوف/۱۶۵؛ انساب الاشراف ۴۰۳/۳؛ مثیر الاحزان/۶۵ با اختصار. 

۴ تاریخ طبری ۱۳۳۶/۴ انساب الاشراف ۰۳/۳ این چنین قفبه‌ای از زهیربن قین در کتاب‌های: 
الدر الظیم/۵۲۷؛ ارشاد ۷۲/۲؛ تظلم الزهراء۱۵۸/4؛ سثبرالاحسزان/۴۷: الكامل فى 
لتاریخ ۲/۴ ۴! روضة الواعظین ۱۷۸/۱: مقتل الحسین (خوارزمی )۳۲۳/۱ نقل شده» مبنی بر 
اینکه: «زهیر به اطرافیان خود (وقتی که خواستند در بین راه به امام ملحق شوند) گفت: گوش کنید تا 
حدیثی را برای شما قل نمایم: همنا ب لطف خدا بعد از آنکه در غزوة دربیی پیروز شدیم و غنایم 
فراوانی نصیب ما شد. سلمان فارسی به ما رو کرد و گفت: آیا به این پیروزی و نصرت و غنایمی که 


شما شده» خوشحال شده و مسرورید؟ همه گفتیم: آری. سپس سلمان گفت: هنگامی که شباب 





آل محمد ااا ۔ حسین بن علی2 را درک کنید, پس آن فرح و شادی برای شما (به دلیل قال علیه 





دشمنان او) شدیدتر است. از آنچه که امروز از غنايم نصیب شما شده است». 








مجلس هفتم 71۹ 
در افکند مرکب به میدان, دلیر بسفغرید ماننده نسره شیر 
سر راه بر سامحه گرفت. او چون زهیر را بدید» بر خود بلرزید و گفت: ای 

شهسوار مضمار!" محاربت! و ای نامدار میدان مبارزت! شرم نداری که مال و منال 


و اهل و عیال خود را می‌گذاری و ملازمت حسین را اختیار می‌کنی؟ 





زهیر گفت که: تو شرم نمی‌کنی که برای دو روزة دنیای فانی» شمشیر بر روی 
اهل بیت می‌کشی؟ سامحه خواست که سخنی گوید. که زهیر فرصتش نداد نیزه‌ای 


بر دهنش زد که از 





نغایش بیرون آمد و از مرکب در افتاد و فی الحال جان داد. 

پس زهیر خود را به قلب لشکر عمر زد و گفت: هر که مرا شناسد» شناسد و هر 
کس نشناسد» منم زهیر بن حسان اسدِی/ کیست که بیرون آید و با من مبارزت 
نماید؟ لشکر چون نام او شنیده بوادنده,هیچ کلام جرأت مبارزتش نکردند همه 
سرها در پیش انداختند. 

عمر بانگ بر آنها زد که: ای بی حمیتان! جرا پیش نمی‌روید؟انضر بن کعب که 
او را با صد سوار برابرگرفته بودند. مرکب بر انگیخت و در برابر زهیر آمد و گفت: 
ای شجاع عرب! از نعمت و دولت خود دست برداشتی و بنی اعمام خود را 
بگذاشتی. بیا تا تو را نزد ابن‌زیاد برم تا از خارستان عنا و کلفت: به گلزار راحت و 
بهجت رسی. 

زهیر گفت: ای لعین! در خدمت آل زیاد. خار بدعت در دامن دین می‌آویزد و 
در گلستان خدمت آل رسول ھ3 هر زمان نهال معرفتی از کنار جویبار حقیقت 


می خیزد. نضر خواست زهیر را مشفول سخن سازد. پس ناگاه کار او بسازد. زهیر 


ا مضمار: میدان اسب دواندن. 








۳۰ 





این مطلب را ملتفت شده» نیزه بر آن ملعون زد و او را بینداخت. 
پرادرش صالح بن کمب بر زهیر حمله کرد. زهیر نیزه‌ای حواله او کرد. صالح به 
یک طرف اسب میل کرد. تا نیزه را رد کند اسبش در میدان او را بيانکند. پس پای 
صالح در رکاب مانده» اسب برمی‌جست و لگد می‌زد؛ تا او را پاره پاره کرد 
پسرش که از پدر شجاع‌تر بود به انتقام خون نضر, پدرش و خون عمّش. 
صالح. در برابر زهیر آمد. هنوز نفس نکشیده بود که زهیر نیزه‌ای بر نافش زد که از 
پشتش بیرون آمد. پس خود را بر پیادگان که در پیش صف بودند بزد و جمعی از 
ایشان را بکشت. پس مبارز طلبید. کسی پیش نیامد» بر لشکر حمله کرد. 
غریوان به هر جا همی می‌شتافت.,, به نیزه دل دشمنان می‌شکافت 
به یک ساعت بیست و هفث نفلادیگر کا بکشت. عمر سعد به حجربن 
الاحجار گفت که: تو پشت و پناه لشگر منی. برو و سر زهیر را بیاور تا هر حاجتی 
داری» برآورم. 


حجر گفت: هیهات! هیهات! روباه [را] با شیر ژیان چه حرب تواند کرد و تبهو 





در پیش شاهباز چه پرواز تواند نمود! این مبارز بنی اسد است که با هزار سوار 


که به مقابلة ار آهنگ کنم؛ مگر آنکه 





برمی‌آویزد. من از جان خود سیر نیامد 
سیصد سوار از لشکر در موضعی کمیر 
و همین که بر من حمله آورد» روی به گریز آرم و به جانبی که کمینگاه باشد روان 





و من به میدان رفته» زمانی باوی بگردم 


شوم و چون از عقب من آید. آن سواران او را احاطه نمایند. 
پس حجر بیامد و در برابر زهیر بایستاد و آن سیصد نفر در کمین نشستند. پس 
حجر گفت: ای زهیر! من به محاربت تو نیامده‌ام؛ بلکه آمدهام تو را نصیحت کنم که 


تو با این همه شجاعت. چرا پیش پسر زیاد نمی‌آیی» تا تو را از مال دنیا بی‌نیاز 








مجلس هفتم ۳۳۱ 
گرداند؟ 
زهیر گفت: ای ملعون! دولت از حسین باید طلبید که همای همایون فال 
ولایتست. 
دولت از مرغ همایون طلب و هت او ز آنکه با زاغ و زغن» شهپر دولت نبود 
پس زهیر بر حجر حمله کرد و او روی به هزیمت گذاشت و به سوی کمین آمد. 


زهیر از عقبش بتاخت که ناگاه آن سواران از کمین بیرون آمدند وگرد او را فروگرفتند. 





شبث ین ] ربعی نیزه‌ای بر دوشش زد, مجروح شد. زهیر برگشت و خواست او را 
هلاک کند, شبث بگریخت در میان لشکر پنهان شد. زهیر شمشیر برکشید. از چپ و 
راست بتاخت و پنجاه سوار بر خاک بینداخت؛ اما نود زخم بر بدنش رسیده بود. 
چون امام آن حال مشاهده کرد. ججعی یزان چو د را فرمود که او را دریایید. سعد 
که غلام علی ا بود با ده نفر بر آن جماعت حمله کردند و جمعی را بکشتند و 
زهیر را از میان آن لشکر بیرون آوزدند» در خالی که دویست چوبة تیر بر زره او 
نشسته بود و خون» مانند قطرات باران از او می‌چکید. 

پس امام پیاده شد و بر سر بالین او بایستاد. زهیر چشم باز کرد. امام فرمود: ای 
زهیرا آنچه در دل داری بگوی. عرض کرد: یابن رسول اله! برای من آبی خنک 
آورده‌اند. لحظه‌ای صبر فرمایید تا بنوشم» آنگاه سخن گویم. امام فرمود: ای یاران! 
جای زهیر را به او نموده‌اند و شربت بهشتی برایش آورده‌اند. پس جانش به 
شاخسار جنان پرواز کرد. 

امام فرمود: خوشا به حال زهیر که در آخرت همسایه من خواهد بود و خداو 
رسول ٥ڈ‏ از او راضی هستند. 


ابومخنف گوید که: چون امام حسین مد از نماز ظهر فارغ شد اصحاب خود را 








۳۳۲ تذکرة الشهداء نج ۱ 





بر قتال با اهل ضلال تحریض( فرمود: «ق قالّ: يا أضحابي! إن هذِه ال 








ينعت آنماژها ورین فضوزما و َویفث ولدانها و خووها: 


قعُون قَدُومَكُم و یت 


فحافوا عن دين اه و دیون حرم سول‌انهه. 








فرمود: ای یاران من! اینک درهای بهشت را برای شما گشوده‌اند و بهشت را 
برای شما زینت کرده‌اند و نعمت‌های گوناگون بهشت را برای شما مهيا فرموده‌اند. و 
اینک. جدّم و پدرم و مادرم و شهیدان در راه خداء شما را منتظرند و به یکدیگر 
مزد؛ رفتن شما را به سوی ایشان می‌دهند و همه» آرزومند لقای شما می‌باشند. پس 
بکوشید و حمایت نمایید دين خداو دفع نمایید دشمنان را از حرم رسول خدا 

پس در آن حال زنان؛ بی پرده: مهَتکاتِ لینتور, از خیمه‌ها بیرون آمدند؛ چه 


اصحاب را در آن حال. حالات ملکوتیة محضه‌رخ نموده بود. پس فریاد برکشیدند 








و گفتند: «يا خر الششلمین و یا مب لموبنین! حاموا غن دين 
زسول‌انه و عن امامکُم ان ٻذ 
جَذنا و انجرام تا و أَلِ وین فدافعؤا. بازك ال فيكم غتا. 


ای مسلمانان با سداد و ای مؤمنان با رشاد! دین خدا را حمایت نمایید و حرم 





ال خدا را یاری نمایید و از امام خود که دختر زادة پیغمبر شماست. حمایت 
رسوا ایید و از امام خو ختر زاده پیغمبر 








کنید؛ چه. شما در محبّت ما اهل بیت آزموده شده‌اید و در بهشت» همسایۀ ما 
خواهید بود» در جواررسول خداء پس دقع نمایید از ما شر اعداراء خداوند در شما 


برکت دهاد!! 





۱۔ تحریض: برانگیختن: 
۴ اسسسرار الشسهادات ۹۸۹/۲ الدسعة السساکبة ۱۳۰۲/۲ مسعالى السبطین ۱۳۶۰/۱ ناسخ 


ترغیب کردن. 








مجلس هفتم rrr‏ 

چون اصحاب این سخنان شنیدند» صداها به گریه و ناله بلند کردند و عرض 
کردند: جان‌های ما فدای جان‌های شما و خون‌های ما فدای خون‌های شما باد! 
قسم به خدا که تا ما را جان در بدن است» احدی را توانایی نیست که آسیبی به 
شماها برساند؛ چه» ما جان‌های بدن‌های خود را برای شمشیرها و نیزه‌ها 
بخشیده‌ایم. 


قین به میدان رفت» در حالی که اشعاری چند می‌خواند. 





پس نخست زهیر بن | 
پس هفتاد سواررا به دار لبوار فرستاد. پس بر او هجوم آوردند و او را شهید نمودند. 


پس یزید بن مظاهر اسدی به کارزار رفت و این اشعار می‌خواند: 





نانز 


و الطفنْ دي لطغاة حاظبر 





و لابسن مستئو تسار ؤهاج _ و في يَميني صارم و بات 


پس بر مخالفان حمله کرد و پنجاه سوار بینداخت» پس شهید شد" 


التواریخ ۲۸۷/۲. 
- اسرار الشهادات ۳۳۵/۲. 
۲-یعنی: «من بزیدم و پدرم مظاهر است. من از شر بیشه شجاع‌تر و جنگجوترم 


شمشیر من برای ستمگرن همیشه آمده است, خدایا! من حسین را ری می‌کنم. 





و از فرزند هند دور شد و او را رها کرده‌ام. و در دست راست من, شمشیری قاطع و بژنده ل 
۴ متیر الاحسزان/۶۱ مسناقب ۱۰۴/۴؛ اسسرار الشسهادات ۲۹۰/۲و ۳۳۵و ۳۲۶: لواعیج 
الاشجان/۱۳۷؛تمام موارد مذکور در نوع رجز تفاوت دارند و این گونه آوردهاند 
ا يزيد و أبي الهاج اني كيت غيل خایز 
يارب إئي لین نایز ٍ تارك و هاچ 

















۳۴ 





الشهداء اج ۱ 
و از پس آن» بحیی بن کثیر انصاری به میدان شد و این رجز برخواند: 


ضاق الخنا ببرازه بسفوارس ال صار 





تخت السعجاجة من م الْكُقارٍ 
و الیَزم شذضب من نم افیا 


a: Hk ۳‏ 
اغسناق آل ئة الأشرار 





بالمَشرفئة و القت التطار 


هن علي ان یوم فزض واب وان‌خززجن و وئية اشوارا 


وپنج نفر وا بکشت» 
در مقانل او را همان آبلشمتاء رَد چم دشن بود. او در تراندازی استاد بود و در 
روبه روی امام ایستاده بود و به سوی خیل عظیم دشمن تبر می‌نداعت. شیخ صدوق در «اسالی» 
می‌فرماید: او نوزدهنفر را کشت؛ مقتل الحسین (مقرم)/۲۴۴؛ تاریخ طبری ۰۳۴۰/۴ می‌گوید: او 
صد تیر انداحت و امام در حق او دعا کرد که: خداوند! بازوی تیرانداز او را قوی گردان و بهشت 


جزای عمل او قرار بده. و آنگاء که تیرهایش تمام شد برخاست و با شمشیرهپنج تفر رانفر بکشت و 





سد 
-یعنی: «ابن‌سعد و پسرش از رو به رو شدن با سواران مهاجر و انصاری که نیز آنان از خون مردم بی‌دین 
و گنهکار رنگین شده بود نزدیک است خفه شوند. 
(این تیزه‌ها) در زمان پیامبر به خون آغشته شده» امروز هم از حون فاجران رنگین خواهد شد. با 


شمشیر گردن خاندان شرور امێه را می‌زنم و به نیمرا راضی و خشنود می‌سازم. 





هاء آتش جنگ را شعله‌ور می سازیم. 





امروز با تیزی شمشیر «مشرفی» و 
اکنون بر انصار واجب و لازم است که با نیزه و شمشیرهای بران, همان 


کنده 


را در مین آنان شعله‌ور 











۳۵ 





ادت نوشید.!!! 


و از پس اوه هلال بن نافع» یا رافع بجلی که تربیت دادة امیرالمزمنین على 


بود» هوای شهادت نمود و او در تیر اندازی ماهر بود. پس تیری بر کمان گذاشت و 





این اشعار بخواند: 


أزمي بها مُعئقةً أفوافها 





مسفومة تجری بها أخفاقها 





إا المَنايا حَسَرّث عَنْ ساقها َغیذنه إلا الذي قذ ساقه" 
پس حمله کرد. «تل رجالا و نکش أَبْطالاً حتن قل سَبْعينَ فارسافْتل» ۱" و 


پس از کشتن هفتاد سوار به لقای پروردگا رستگار شد. 





و به روایت «بحار» پیوسته تیر مىداخ تا آنکه دیگر تیری برایش باقی 


نماند» پس شمشیر برکشيد و این اشعاریرخواند 


أنا انكام يمني الجلِي ديني عل دين سین و علي 
ان آفتل السیوم هذا أقلي فذاك زأيي و ألاقي عملي 


۱. اسرار الشهادات ۲۹۰/۷ می‌گوید: پانصد نفر را کشت. سپس جلری امام به شهادت رسید. همچنین 
در صفحة ۳۴۴ همین رجز را برای یکی دیگر از انصار ابیعبداك ا تقل می‌کند به نام عحروین 
جناد. 

۲۔ بعنی: «تیرهایی را پرتاب می‌کنم که نشاندار است. دیگر ترسیدن سودی ندارد (از مرگ نمی‌رهاند 
تیرهایی که زهرآگین و شتابان است. زمین را این تیرهای سخت» پر خواهد کرد...* 

پای در آورد تا اینکه ۷۰ تفر را به هلاکت رسانید. سپس 





٣د‏ یعنی: مپس مردالی را کشت و جوانائی 
شهید شد». 


۴ یعنی: «من جوانی از اهل یمن و از قبیلۀ بل می‌باشم. کیش من بر دین حسین و علی ال است. 








۳۶ تذکرة الشهداء یج 1 
پس سیزده نفر بکشت و دشمنان» دو بازوی او را شکستند و اسیرش گرفتند و 
شمرگردنش بزد( 
و به روایت «روضة التّهداه. چون هلال بن نافع «قالبّذر الشاطع و البزق 
اللامع»۳" به میان میدان رسید و مبارز طلبید. قیس نامی در برابر وی درآمد و هنوز 


آورد که تیر را 





دویست قدم دور بود که هلال. تیری حواله‌اش کرد؛ او سپر در 
رد کند. آن تیر چنان آمد که سپر شکافته شد و به سینه‌اش رسید و از پشتش به در 
رفت. پس دیگر کسی قدم جرأت بر مبارزتش پیش ننهاد و او هشتاد تیر به همراء 
داشت. به هر تیری» امیری از پای در آورد و به هر خدنگی» نهنگی را بی‌جان کرد. 
چو تيرش سوی خصم» پران شدی . دل دشمن از سهم» لرزان شدی 


چو دستش کمان را بیارامپتی آزهبازه! ز هسرگوشه برخاستی 





و چون تیرش تمام شد تی از یام بزکشید. مبارزت نمود تا شهید شد.۳۱ 

و دراین کتاب» به جای نافع» رافع ضبط شده و گفته: اگر چه نامش هلال بود؛ 
اما جمالش چون بدر, در درجة کمال بود. در آن نزدیکی خلعت نودامادی پوشیده 
و از جام ازدواج. شربت ابتهاج نوشید. وقتی که عزیمت حرب کرد» عروس دست 
در دامنش زد که: به میدان مرو مبادا که هلاک شوی. 


من گر امروز کشته شوم» آرزویم همین است و این رأی من است و (پداش)کارم را در مامه 

۱ بحارالانوار ۲۷/۴۵ به طور کامل؛ انساب الاشراف ۱۴۰۴/۴ مقتل الحسین 0بن‌اعشم ۱۳۴/۸ 
الکامل فی التاریخ ۷۱/۴ هر سه کتاب مذکور, با اختصار آورده‌اند؛ روضة الواعظین ۱۸۷/۱ فقط 
بیت اول رجز را آورده و گفته که؛ سیزده تفر را کشت» سپس شهید شد. 

۲-یعنی: «مانند ماه تابان و برق درخشان» 

٣د‏ مدرکی قابل استناد یافت تشد. 








مجلس هفتم ۳۳۷ 

هلال گفت: ای نادان! از من دور شو. چرا من از دیگران کمتر باشم؟ مگر کمر 
خدمت امام حسین اه به گزاف بر میان جان بسته‌ام و از روی دعوی بی‌معنی به 
خدمت حضرتش پیوسته‌ام؟! حالا دل از عالم برداشته و علم یک جهتی و هواداری 
بر افراشته. 

به عهد محبّت وفا می‌کنم به خاک درش» جان فدا می‌کنم 

این سخن به سمع امام رسید به او فرمود: ای برادر! دل عیال به جانب تو 
نگران است» نخواهم که در جوانی به فراق یکدیگر مبتلا شوید. هلال گفت: یا بن 
رسول الله! اگر تو را در محنت بگذاريم و روی به عشرت آریم» فردای قيامت با 
جدّت چه جواب دهیم و عذر این حال. چگونه بخواهیم؟ 

پس از امام رحصت خواسته؛به میدان رو نمود و کشت و کشته شد 

در این کتاب» شهادت هلال را بعد آز شهادت مسلم بن عوسجه و پسرش 
نوشته و از پیش این اشاره به شهاذت مسلم شد؛ ولکن در این کتاب نوشته که 
مسلم‌بن عوسجه مردانه بود و شجاع» یگانه» ثابت رأی و لشکرآرای. در غزوة 


آذربایجان کارهای عظیم کرده و کار بر مشرکان تنگ تنگ آورده. چند نوبت قرآن 





و خود را بدان درجه که آن حضرت او را برادر 





خواندی, رسانیده [بود] 


به اجازت امام حسین ا روی به میدان آورد و جولان می‌کرد و رجز 
می خواند. پس مبارزی از لشکر مخالف» چون بحر جوشان و رعد خروشان ازگرد 


راه بر او حمله کرد. مسلم نیز‌ای بر پهلوی راستش زد که سرش از جانب چپ بیرون 


١‏ مدرکی قابل استنادیافت نشد. 








۳۳۸ تذكرة الشهداء اج | 
آمد. لشکر امام تکبیر گفتند و صلوات بفرستادند و لشکر عمر, سر حجالت در پیٹ 


انداختند. مبارزی دیگر آمد» به دستش شربت مرگ چشید. دیگری پیش آمد» زود 





به رفیقانش رسید تا آنکه پنجاه سوار را به دار البوار فرستاد به نیزه» و شش نفر را به 


شمشیر» پس از پای درآمد و رمقی در تن داشت که امام با 





سرش آمدند و مکالماتی چند با او کردند. پس حبیب را و 

یاری امام و حرب با آن لثام بر ندارد.' حبیب گفت: 

به بندگی حسین افتخار خواهم کرد برای حضرت او» جان نثار خواهم کرد 
پس بعضی از لشکر عمر آواز برآوردند که: ابن‌عوسجه را کشتیم. شبث ربعی 

آنها را ملامت کرد و دشنام داد و گفت که: اظهار شادی می‌کنید به کشتن چنین کسی 

آذربایجان کشند؛ میلرکین بوّو؟۲۷۱ 





که [در] غزه 

و چون مسلم کشته شد پسرش گریان زو به میدان گذاشت. امام به او فرمود که: 
شوی» کسی نباشد که 
محافظت مادرت را نماید. پسر خواست که برگردد. مادرش فریاد برآورد که: ای 





ای جوان! باز گرد که پدرت کته شد و ون نوا 


فرزند! اگر برگردی» هرگز از تو راضی نخواهم شد. 
پس پسر رو به حرب آورد و مادرش از عقب می‌آمد و او را تشویق می‌کرد و 
می‌گفت: ای جان مادرا از تشنگی نترسی. که همین ساعت از دست ساقی کوثر 


سیراب خواهی شد. پس آن جوان بر آن کافران حمله کرد و بیست تن را بکشت. 





۱- بحارالائوار۲۰/۴۵. تما کتب مقاتل» شهادت جناب مسلم بن عرسجه را همان گونه که در ابداآمده 
بود نقل کرد‌اند از این روایت مبنی بر شهادت جناب مسلم بن عوسجه در کتابی نقل نشده است. 
۲ بسحارالانوار۲۰/۴۵: انساب الاشراف ۱۴۰۰/۳ مفتل الحسین (ضوارزسی)۱۹/۲! تاريخ 

طبری ۳۳۲/۴؛ الکامل فی التاریخ ۱۹۸/۴ معالی السبطین ۳۷۷/۱. 














مجلس هفتم ۳۳۹ 


پس او را بکشتند و سرش را بریده» به نزد مادرش انداختند.(٩‏ 


ابومخنف گوید که: بعد از شهادت هلال بن نافع» ابراهیم بن الحصین به میدان 





شم أباك الطامز المسددا 


و لسن التشموم ذاك الأشعدا و ذا الجناخین خلیف الشهدا 
ی 3 یں صتی 





و خنَة یت الْكَمِيّ الشیّدا في جِنة انوزدزس فارژوا شعد 

پس پنجاه نفر بکشت و شهید شد و به نسخه [ای] هفتاد نفر را بکشت.۳ 

و بعد از آن, علی بن مظاهر به مبارزت رفت و رجز خواند و هفتاد نفر را به سقر 
فرستاد پس شهید شد" 

و از پس آن, معلی بن معلی به میدان رفت و او مشهور بود به شجاعت و 


۱- بحارالانوار۲۷/۴۵؛ مقتل الحسین (خوارزمی)۱۲۵/۲ عوالم/۲۷۱؛ اصیان الشیعه ۶۰۶/۱ 
لواعج الاشجان/۱۶۲. 


-یعنی: دای حسین! امروز پیش آم تا احمد را ملاقات کنیم و سپس پدر پاک و استوارت را. 
و نیز حسن, آن (امام) درخشان و جعفر طبار که همنشین شهیدان است. 

و حمزه» شیر خداء آن سرور شجاع. که منزلگاه و محلش در بهشت فردوس و در مقامبلند است» 

۳- بحارالاتوار ۲۶/۴۵ این رجز را برای سعیدبن عبداظه حنفی آورده است و نیز می‌گوید: او بعد از 
شهادت زهیر به میدان آمده» با تفاوت در رجز. مناقب ۱۰۳/۴ می‌گوید: او بعد از حجاج بن مسروق 
الجعفی 4 به میدان آمده, و همچنین نام او را سوید بن عمرو بن ابی‌المطاع گفته است. و رجز آن 
مقداری تفاوت دارد. اسرار الشهادات ۴۴۲/۲ به طور کامل. 

۴- بحارالاوار ۲۷/۲۵ اسرار الشهادات ۳۴۳/۲ در هر دو کتاب مذکور آمده است که جوانی به میدان 


آمد. که پدرش قبل از او شهید شده ود به احتمال او همان علی بن مظاهر بوده باشد. "و ف اعلم- 











1 تذكرة الشهداء اج‎ Tr. 
دلاوری و این رجز می خواند:‎ 


أف انغفتی و آنا اب 








اضر بسصارم تمي و اله ريي حافظي من لي 
و نامبري شم مُڙقي غتلي ...یسوم شعادي و ٻه شوگلی( 


پس بر آن قوم حمله کرد و پنجاه نفر و به نسخه‌ای شصت و چهار نفر و به 
نسخه [ای] بیست و چهار نفررا بکشت» پس او را گرفتند و به نزد عمر بردند. به او 
گفت: «بء رت ما اش نضوَتك بصاجبك الین" پس [عمر بن سعد )ام کرد 
گردن او را زدند. و به نسخه (ای] او را در معرکه کشتند. پس افتاد بر زمین در حالی که 


غلط ر ۳۱ 
در خون خود می‌غلطید.(۳ 





و از پس او جون. آزاد کر خ ابی ذر قاری مضّم بر حرب شد» در حالی که این 


رجز می‌خواند: 
شوف یی اللجَاژ ضزب الأشؤد ‏ بالتشزین الام لمهي 
بالسْیفب ضونا غن بني‌فخشر... آزجو بذاك الفوز یوم النزعد 


مغ الإمام ؤ انشفیع أخمة" 
(-یعنی: «نامم معلی و فوزند بجلی هستم. دین من پر دین حسین بن علی مها استوار است. 


شمارا با شمشیری که گند نشود می‌رنم» و خداوند مرا از لفزش در امان میداد و پشتانم است. 





اوست که عملم را در روز آخرت ترکیه می‌سازد» و تمام توکلّم به سوی اوست». 





۲-یعنی: «مرحبا به توا چه خوب مولایت حسین را یاری کردی». 


۳- اسرار الشهادات ۴۴۲/۲ . 





۴ یعنی: «زشت کاران ضربذ این (برده) سیاء را چگونه خواهند دید؟! ضرب‌ای با شمشیر «مشوفی» نیز 
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زندان محمد دفاع می‌کنم و 








۳۳۱ 


شت. پس ضربتی بر چشمش خورد و اسبش او را انداخت» 


افتاد. مخالفان اطرافش را گرفتند و شمشیر و نیزه بر او زدند» تا 





و در ملهوف» است که چون جون, که غلام سیاهی بود ارادة مبارزت کرد امام 
به او فرمود که: من تو را رخصت دادم که به هر جا خواهی روی؛ چه تو همراه ما 
برای عافیت آمدی» پس خود را مبتلا مساز, 

عرض کرد: یا بن رسول الله! آیا من در ایام سلامت شماء کاسه لیس شما باشم و 
در سختی و محنت دست از شما بردارم؟! قسم به خداکه بوی من» گندیده و رنگم 
سیاه و ختبم پست است. می‌خواهم تا خوشبو و با شرافت شوم و رنگم سفید 
شود و اهل بهشت گردم. قسم به خدا که از شتها جدا نمی‌شوم؛ تا آنکه این خون 
میاه من به خون‌های طیّب شماء معزوج گزده: 





ريخه و اخشزءه مع الأبرار و عرف بینة و بَين مُحَم و آل فخفو». ۱۳۱ 





و ازامام محمد باقر مرویست که بعد از ده رو زکه کشتگان را دفن می‌کردند, 


بوی مُشک از نعش او به مشام می‌رسید ' 


چه اینکه در نزدش, شغاعت‌کتنده‌ای جز احمد نیست». 

۱- بحارالانوار ۱۲۳/۴۵ مناقب ۱۰۴/۴ اسرار الشهادات ۳۳۷/۷. 

۲ ملھوف/۱۶۳. 

۳ یعنی: «خداونداا روی او را سفید: وی او را معطره و او رابا ابرار محشور نما و با مختد و 
خاندانش 8 آشنا و معاشر گردان». 


۴ بسحارالانوار۲۳/۴۵! عوالم/۲۶۶: لواعج الاشجان/۱۴۹: معالی السبطین ٠۳۸۸/۱‏ اسرار 











۳۳ تذكرة الشهداء ج 
و بعضی نام این غلام را جویره و بعضی جریره و بعضی جٌرّیر ضبط کرده‌اند. و 
در «روضة الّهداه شهادتش را بعد از شهادت حبیب بن مظاهر ذکر کرده است. 
ابومختف گوید که: بعد از شهادت جون, عُمَّبربن مطاع به میدان رفت و رجز 
خواند و سی نفر بکشت» پس کشته شد. و بعضی عمروبن مطاع جعفی ضبط 
کرده‌اند.۱ 
و از پس او» جوان نصرانی که با مادرش به دست امام اسلام آورده بودند. 


مهیّای حرب شد در حالی که این رجز می‌خواند 





ان شنعروني قاتا بُنْ الکلبي 
رهب الوت بدار الخضره 





اني لام وانسق بسربي 


پس حمله کرد و چهل کت ټکټ ر چې مسر از تن جدا کردند و به جانب 


لشکر امام انداختند. مادرش آن سررا دوباره به سوی مخالفان انداخت. پس آن سر 





به قاتل پسر خورد و از آن صدمه, به جهنم واصل شد 


و در بعضی نسخ است که این جوان» پنجاه نفر را بکشت. پس هفتاد جراحت 





شمشیر و نیزه و تیر به او رسید. «و جعُوهٌ و جوانه کالقْز من 
الشهادات ۳۳۸/۷ 

۱- بحارالانوار ۲۵/۴۵؛ مناقب ۱۰۲/۴؛ اسرار الشهادات ۲۹۱/۲ 

۲-یعنی: «اگر مرا نمی‌شناسید. من فرزند (قبیلة) کلب هستم. (مردی) با بازوان ستبر و تنومند و با 
ضربه‌هایی محکم 


در صحنة نبرد هراسی از مرگ ندرم و در روز بلا و محشت» در بهشت ر. 





ار خواهم شد. 


من جوانی هستم که به پروردگارم ایمان دارم. مولایم او راکفایت می‌کند و او مرا کفایت می‌کند». 
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و در بعضی کتب است که نامش عمران کلبی بود. «و کان رَجُلاً طویلاً شدید 


1 





امام به او فرمو د که: به حرب روء اگر خواهی. پس چون 
برابر لشکر عمر ایستاد» دو سوار از لشکر» برابرش ایستادند و از او پرسیدند که 
کیستی تو؟ 

چون عمران نسب خود گفت, آن دو سوار گفتند که: تو کفو ما نیستی. عمران بر 
هر دو حمله کرد و هر دو را بکشت و پر لشکر حمله کرد. 

زنش چون شوهر را تنها در میان آن همه لشکر بدید. عمودی از آهن برداشته, 
به مدد شوهر آمد. شوهر هر قدر خواست او را برگرداند. برنمی‌گشت تا آنکه امام 
حسین له به او فرمود: خدا تو را جزای تحجیر/ دهاد! برگرده «یحفك ال پس 
برگشت. و عمران قتال شدیدی کر3. ین و نقر در برابرش آمدند. هر دو را بکشت. 
پس بکیر بن خضیر و هانی بن الخضرمی سر راهب از گرفتند و او را بکشتند 

پس زن او آمد و در بالای سرش نشست و خاک از چشم‌های او پاک می‌کرد و 
می‌گفت: «هنیناً َك بالجْنة !۱۰" در آن حال, شمر به غلام خود که نامش رستم بود 





۱ بحارالانوار ۶/۲۵ او ۱۷: عوالم/۲۶۱! اسوار الشهادات ۲۹۲/۲ ۱۳۲۵ تاریخ طبری ۱۳۲۷/۴ 
البداية و النهاية ۱۹۶/۸ از شهادت همر او حرفى به سيان نیاورد‌ند؛ مسعالی 
السبطین ۳۸۵-۳۸۴/۱؛ سفتل الحسين (خسوارزسی )۱۶/۲: سلهرف/۱۶۱؛ سقتل الحسين 


(بناعلم )/۱۲۶. یعنی: «نقدر تیر به بدن او و اسیش رسید که مانند خاربشت 








» بودند. پس به زمین 
افتاد و در حون خود غلتیده. 


یعنی: دو او مردی بلند قد و دارای بازوهای قوی و شانه‌های پهن بود 






بعنی:«بهشت بر تو گواراباداه 








۳۳۴ تذکرة الشهدا 





ن. پس عمودی بر سرش بزد و در آن حال؛ در 





گفت که: عمودی بر سر این 
بالای نعش شوهر بمرد.!؟ 

و در «روضة الهداه و جمله [آی] دیگر از کتب. نام آن جوان را وهب بن عبدالله 
کلبی ذکر کرده‌اند و ذکر نموده‌اند که او جوانی بود زیبا روی» نیکو خوی, با 
رخساره(ای] چون ماه و سنبلی چون مُشک» سیاه. و هفده روز از دامادی اوگذشته 
بود. مادری داشت قمر نام گفت: ای فرزند! می‌دانی که محبّت من نسبت به تو 
چنان است که نتوانم ساعتی از تو مفارقت نمایم. 

در خواب باشم؛ تویی در خیال بیدار گردم؛ تویی در ضمیر 

اما جگرگوشة مصطفی در این دشت کربلا و صحرای پرجفاء گرفتار این اشقیا 
شده» اگر خواهی من از تو راضی باشم؛ بایل کان خود را بر طبق اخلاص گذاری و 
در قدمش نثار سازی. 

وهب گفت که: مرا نیز همین آرژوست؛ ولکنن دلم بر حال این نوعروس 
می سوزد که در این غربت با ما موافقت کرده و از وصال ما بهره نبرده» اگر اذن دهی 
به نزد او روم و لحظه [ای] او را دلداری دهم 

گفت: برو؛ ولکن برحذر باش که تو را نفریبد» پس از دولت جاوید محروم مانی. 

وهب گفت: ای مادر! خاطر جمع دار که برروی صفحۀ دل ماء از وفای دوست» 


نقشی نوشته‌اند که نتوان ستردنش. 


١‏ انساب الاشراف ۴۰۱/۳ با اختصار؛ 





,بخ طبری ۳۲۷/۴! اعیان الشیعه ۶۰۳/۱ می‌گوید: «وهب. 
همان عبداث بن عمیر کلبی است که تنها نام‌هایشان با هم خلط شدء است. و او مردی بلند قد و دارای 


بازوهای قوی و شانه‌های پهن بود». 








مجلس حاتم ۳۳۵ 

پس به نزد عروس آمد و از غریبی فرزند فاطمه اظها کرد وگفت که: می‌خواهم 
جانم را به فدای او سازم» تا فردای قیامت» جدّش. محمد مرا شفاعت نماید و 
مادرش فاطمه و پدرش علی: از من خشنود باشند. 

عروس آهی از دل برکشید و گفت: هزار جان من به فدای امام حسین ا باد! 
اگر زنان را جایز بود که به حرب روند. من نیز جان به فدایش کردمی. اکنون بی تا به 
نزد او رویم» تا با من شرط کنی که فردای قیامت. بی من پای در بهشت ننهی. 

پس هر دو به نزد امام آمدند و این قرار بدادند. پس عروس عرض کرد که: یا بن 
رسول الله! مرا به دختران و خواهران خود ساره تا در حرم محترمت» یکی از کنیزان 
و خدمتکاران باشم و در سراپردة عصمت. حرمت. دست نامحرمی به دامن عفت 
من نرسد. 

پس امام بگریست و او را به سراپرد؛ حرم فرستاد. وهب اجازت خواست» بر 
مرکب دونده سوار شد و زره دار ی به دست راست گرفته و 
سپر مکی بر دوش چپ افکنده و این رجز بخواند 

أميري حُسَيِن و غم الأمير له تفع کالشراج الشنیر(؟ 


پس بر آن قوم حمله کرد و بسیاری را بکشت. و به روا 





ایتی نوزده سوار و دوازده 
پیاده. و به روایتی بیست و چهار پیاده و دوازده سوار بکشت. 
پس پیش مادر آمد و گفت: ای مادرا آیا از من راضی شدی؟ 


گفت: 








اری. ولکن خواهم که تا جان داری در حرب کوشی. 


گفت: اذن می‌دهی تا یک بار دیگر عروس را ببینم. مادر اذنش بداد. پس به 


اد یعتی: سوور من حسین است و چه نیک سروری است, درخحششی دارد» همچون چراغ نوی 








۳۳۶ تذکرة الشهداء/ج ١‏ 





_گریه می‌کند. وهب ساعتی 
به نزد او نشست و او را دلداری می‌داد که ناگاه» صدای «هل من مبارزه بلند شد. 


خیمة عروس در آمد او را دید که سر به زانوی غم نهاد 


وهب از جای برخحاست و به سوی لشکر عمر آمد و بر آنها حمله کرد و از چپ و 
راست می‌تاخت. تا آنکه بسیاری از نامداران و شجاعان را بر خاک اندانعت. 
به هر جا که خود و سپر یافتی به شمشیر برنده بشکافتی 


لشکر از جنگ او به تنگ آمدند و به یک دفعه» اطرافش گرفتند و از بسیاری 





زخم شمشیر و نیزه» او را از پای در آوردند. و به روا جدا کردنده پس 
سرش بریدند و به سوی لشکر امام انداختند. مادرش آن سر رابرگرفته و صورت بر 
صورت گذاشته و گفت: ای مادر! اکنون من از تو راضی شدم. پس بر دامن عروس 


گذاشت. چون نظرش بر سر شور اناد ی الحال جان بداد. و به روایتی به سر 





نعش شوهر آمد و خود را در غون او می‌خلظانید. شمر غلام خود را بگفت تا 
عمودی بر سرش بزد و او را بکشتاء 
و به روایتی مادرش آن سر را برداشته به معرکه آمد و بر سینة قاتل پسرش زد و 


او را بکشت. و باز آمد و چوب خیمه برداشته و سه نفر را بکشت و این ابیات 





۱ یعنی: امن پیرزنی لاغر اندا» یار و نجور هستم 


و لیکن ای گروه کفار! شما را در یاری فرزند فاطمه ۵ء با ضربه‌های سخت می‌زنمه. 








مجلس هفتم rv‏ 
پس امام او را فرمود که: برگرد» پس برگشت و معذرت خواست ٩.‏ 
ابومخنف گوید که: از پس این جوان» طراح بن عدی به میدان آمد و این رجز 
می‌خواند: 


اي طرقاخ دی للضزي و قذ وت بالإله الرب۳ 








اد سپس بعد از وهب بن عبداله» عمروین خالد الازدی متوجه قتال و جنگ شد در حالی که این گونه 


رجز می‌خواند 
إليك بسا نفس إلى الرحمن فابشري بالروح و الریحان 
الوم تجزين على الاحسان قد كان منك غابر الزمان 
ما خي في اللوح لدی الذیان ۷ تسجرعي فکسل حي فان 
و الصبر أحظى لك بالأماني يا معشر الأزد بني قحطان 
سپس نبرد کرد تا اینکه کشته شد که رحمت"خدای متقال‌بز او باد. و در «مناقب» آمده که: پس از 





عمرو بن خالد الازدی فرزندش خالد ی عم ین آمم در حال ی که این جنین رجز می‌خواند. 


صبرأً على الموت بني قحطان کي ما تکونوا في رضي الرحمن 
ذي المجد و المزة و البرهان و ذي العلى و الطول و الإحسان 
يا با قد صرت في الجنان في قصر رب حسن البنيان 





سپس پیش رفت» نبرد کرد تا کشته شد که رحمت خدای متعال بر او باد. 


محمد بن ابی طالب می‌گوید: سپس بعد از خالد بن عمروه سعد بن حنظلة التمیمی آماده و مها شد و 


او می‌گفت: 
خبراًعلی الا سیاف و الأسنة صيراً علیها لدخول الجتّة 
و حور عين تاعمات هل لسن يريد الفوز لا بالظتة 
بانفی للراحة فاجهدته في طلاب الخیر فارغیته 


سپس حمله کرد و نبرد شدیدی انجام داد سپس کشته شد که خدای متعال او را رحمت کند. 
الموالم/۲۶۱: بحارالأنوار ۱۱۸/۲۵ لاعج الاشجان/۱۶۱. 


آ-یعنی: دمن طرماح آن شمشیر زن قهاری هستم که به پروردگارم مکی شذدم». 








3 تذکرةالشهداء نج 1 
تا آخر ابیات. 


پس حمله کرد و هفتاد تفر را بکشت. پس اسبش او را انداخت و مخلفان اورا 


احاطه نمودند و سرش را بریدند ۱ 


و به نسخه [ای] بعد از او» معلی بن حنظله غفاری به حرب اعدارفت و اين قدر 


زد که نیزه‌اش بشکست» پس شمشیر برکشید و این قدر جنگ کرد که خسته 





شد پس اسبش رمید و او را بر خاک انداخت. مخالفان او را احاطه کردند و 
شهیدش نمودند.!۳! 

و از پس او» جابر بن عروه غفاری به میدان آمد و او پیرمردی بود که در غزوۀ 
بدر و حنین در خدمت رسول دای حاضر شده بود. پس عصابة سرخی بر 
پیشانی خود بست و بر آن قوم حبله کرد: کر تجالی که امام به سوی او نظر می‌فرمود 
و در حقْ او دعا می‌کرد و می‌فرمود: شنک لا نك فعا یا شَیځ»"" و این رجز 
بخواند: 

قذ علمث خقا بو غفا و خف شم بئو زار 

بتضرنا لأخمة ان‌فختار 


الط یبین السادة الأښرار 








١‏ اسرار الشهادات ۲۹۲/۲و ۳۴۲ در رجز تفاوت دارد. چنین است: 
اتا الطرماغ آرسیکم مایق ین حر تيفي و قلبي غير ترعوب» 
و همچنین می‌گوید: «سی نفر را کشت» سپس شهید شد» 
۲- اسرارالشهادات ۳۲۲/۲ 


۳د یعنی: دای پیرمرد! خداوند کردءات را جزای دهاد». 





انستهاند که ما پیامبر (احمد) برگزیده را باری می‌کنيم. 








مجلس هفتم ۳۳۹ 
پس شصت نفر را و به نسخه [ای]» هشتاد نفر را بکشت و شهید شد 
و از پس او مالک بن داود عزم جهاد نمود و این رجز بخواند: 


سیک من مالك الضزغام ضَزب فت 





یزجوا واب اله ني الأْعام شبحانه ین 





پس بر آن گروه بی شکوه حمله کرد و شصت نفر» و به نسخه [ای] پانزده نفر از 
آنها بکشت. پس به درجه شهادت فایز گر دید" 





ایتی از پس آن. جنادة بن حارث انصاری. هوای کارزار کرد و این رجز 


ای قوم! از این فرزندان پاک, حمایت کل 
آن پاکان و بزرگواران و نیکوکارنی که یار خرختا رن رود م‌فرسند 


۱- اسرار الشهادات ۳۲۳/۲ به طور کامل؛ بحارالائوار ۲۴/۴۵ با تفاوت در رجز نام اورا 
اسرا بحارالاتوار ارت در رجز و همچنین نام او را 





قرة بن آبی‌قة الغفاری گفته است. و در همان کتاب در صفحذ ۱۲۸ همین رجز را به عیدالرحمن بن عروة 
نسبت داده است. امسالی (صدوق) نام او را عبدله بن ابی‌عروة الغفاری گفته است؛ روضة 
الواعظین ۱۸۷/۱ مانند صدوق ذکر کرده است؛ 


عبدالرحمنالنفارین با هم عازم میدان شدند که یکی از آن دو این رجز را خواند. مناقب ۱۰۲/۴ نام او 


الاحزان/۵۸ می‌گوید: سپس عبدلله و 





را قرةبن آی‌قة الغفاری گفته است. آنچه که معلوم می‌شود این است که جابرین عروة پدر عبداله و 
عبدالرحمن بوده که هر سه در کربلا شهید شدند. ال پدره سپس دو فرزند و 

۲ یمنی: «مالک. شیر گونه به سوی شما می‌آید و صریهمی‌زند. ضربذ جوانی که از زرگان حمایت 
می‌کند. 


و به آن, پاداش خداوند بخشند: مالک داتا و مه را امید دارد» 





۳ مناقب ۱۰۴/۴ رجز را آورده است. همچنین نام و را دودان تقل کرده است؛ لواعج الاشجان/۱۶۷: 


نیع الود ۷۴/۴ اسرار الشهادات ۲۹۸/۲ می‌گوید: پنجاہ تفر را کشت» سپس شهید شد. 








.۳ تذکرة الشهداه/ج 1 


ناجنا و نا انس الحارثِ لشت ؤار و لا بايث 





یوم ثبلوي في الضْعید ماجث!؟ 





پس بعد از کوشش بسیارو کشتار بی شمار. شربت شهادت نوشید ٩!‏ 
پس پسرش, عمرو بن جنادة, مکملاً مسلحاً به میدان آمد و رجزی خواند که 
اولش این است: 
أضيق الخناق من اب هر ؤ ازیه من عامه بقوارس الأنصار" 


پس جمعی را بکشت و شهید شد 


و در هروضة الهداء ست که: از پس این دو انصاری, مرة بن ابی‌مر؛ انصاری چون 
هزیر شکاری, به معرکه درآمد و به مرذانگی از سپاه کوفه و شام بر سر آمد. با تيغ 
گوهردار به هر بدگوهری که در آمد؛ فی الحال به شرب جان شکارش. دود از دل آن 
تیره روزگار برآمد. عاقبة الامر تخظایرعالیه ملکرت ژا پر منازل فانية ناسوت اختیار 


فرمود.ا۵ا 





۱-یعنی: 
پیکرم در خاک جایگزین می‌شود» 

۲- مقتل الحسین 0بناعلم)/۱۳۳: مناقب ۰۲/۲ ۱؛ بحارالانوار ۱۳۸/۴۵ عوالم/۱۲۷۱ اسرار 
الشهادات ۳۲۱/۲ 


بن جنادء فرزند حارث هستم. انسان ناتوان و پیمان شکنی نیستم, تا زمانی که بمیرم. و امروز 


۳۴د عنی: «حلقه را بر فرزند هند تنگ کن» و به همرل 





از سوارکاران. یاران او را هدف فرار دهء. 

۴ مناقب ۱۰۴/۴ مفتل الحسین (بناعنم//۱۳۲؛ بحارالانوار۲۸/۴۵: عوالم/۱۷۱ لواعج 
الاشجان/۱۱۶۵ اسرار الشهادات ۳۲۲/۲ 

هه شاید مقصود صاحب کتاب «روضة الشهدام. عبدالرحمن‌بن عرو انصاری بوده است. و الا شهیدی به 


این نام در بین شهدای کربلا یافت نشد. "و له اعلم" 











مجلس هفتم ۳ 

و در ملهوف است که: عبدالله بن خالد صیداوی, خدمت امام عرض کرد که: 
آراده دارم که به اران تو برسم. فرمود که: به مبارزت رو و پر ما در شهادت تقلّم جو. 
به درستی که ما نیز در همین ساعت به تو می‌رسیم. پس مقاتله کرد تا کشته شد. 


یف و 





و نیز دراین کتاب است که سوید بن عمرو بن ابی المطاع که مردی بود ش 
کثیر الصلاةء مانند شیر زیان بر آن روبهان حمله کرد و مقاتلۀ شدیده نمود. تا آنکه از 





یاری جراحت. در میان کشتگان افتاد و هیچ حرکت نتوانست کرد. تا آنگاه که 
شنید امام حسین لټ کشته شد. از جای برخاست. چاقویی با خود داشت حمله 
کرد و به آن چاقو جمعی راکشت» پس شهید شد. 

و در جمله‌ای از کتب است که عبدالرمن بن عبدالله یزنی به مبارزت رفت و 
این رجز خواند: 
ديني غلی دين سین و خضي 


آزجو بذاك الَْوز عن اْشتن!؟) 





پس مقاتله کرد و شهید شد" 


و بعد از آن. عمرو بن قرظه انصاری به میدان آمد و این رجز بخواند: 


قذ علنث كتيبة الألصار إتي شاخمي حؤزة مار 


ا ملهوف/۱۶۳و ۱۱۶۵ تاریخ طبری ۱۳۴/۴ مثبر الاحزان/۶۴ 


۳د یعنی: دمن پسر عبداله آزآل یرن هستم: و بر دین حسین و حسن میباشم 





مانند جوان یمنی شما را می‌زنم و به آن. رحمت خداوند را امد دارم 


۳د بحارالانوار ۱۲۲/۴۵ مناقب ۱۰۲/۴ مقتل الحسین یناعم ۱۲۸۸ 














۳۲ تذکرة الشهداء/ج 1 
ضزب لام غیز تس شار دون حُسئن شهُجتي و داري 
فقال تال المشتاقين ای الجزاء. ز بان في خدمة شلطان السْماء !۱۳ 
پس از روی شوق به شهادت» قتال می‌کرد و هر تیر که به سوی امام می‌آمد. 

دست خود را سپر می‌کرد و نمی‌گذاشت که آسیب تیری و شمشیری به بدن 

مبارکش برسد. پس جمع بسیاری را بکشت و از بسیاری جراحتی که بر بدنش 

رسیده بود افتاد. پس عرض کرد: 
«یاْن زسول‌ان اوَقَيْتُ؟.. آیا به عهد تو وفاکردم؟ 


».۳ تو پیش از من به حدمت رسول خدا# 





فرمود: نت أمامي في 


می‌رسی. پس سلام مرا به او برسان و اعلام نما او راکه من هم از عقب می‌رسم.؟ 


و در بعضی کتب است که یحیی بن سلیم مازنی نیز به میدان رفت و این رجز 








می‌خواند: 
لاضرین انقوم ضرباً فیضلاً 
اعساچزا فیه و لا شولولا 
نی لیب أخمي لا 


ا- یعنی: «سپاه انصار باور دارند که من از محیط خیمه‌ها دفاع خواهم کرد 
(شما را ضربه‌ای می‌زنم) ضربة جوانی که سربلند و پیشاهنگ است. حون ما و خاندان ما فدای حسین 





۲-یعتی: پس همچون ان پاداش الهی» جنگ نمود و به خدمت سلطان آسمان رسید». 
۴-یعنی:هآری, تو در بهشت مقابل من هستی». 
۴- بحارالانوار ۲۲/۴۵: مناقب ۱۰۵/۴! مثیرالاحزان/۰ ۶ 


۵ یعنی: «دشمنان را با شتاب ضربه‌های سخت و بزان می‌زنم. 








مجلس هفتم rrr‏ 
پس جمعی رابکشت و کشته شد 


و از پس او مالک بن انس مالکی به میدان شد و این رجز بخواند: 


قتن علمَث مالك و الوْدان ن و قیش غیلان 





بان قسومي آفة الأفران دى الوغی و سادة الزسان" 
پس بکشت و کشته شد ۳ 


و از پس او عمرو بن مٌطاع جعفی به میدان شد و این رجز بخواند: 


شا ابن جسفب وأبيمطاع ‏ و في بميني شزهف فطع 
و اشتزفي رأسەلقاغ ‏ یری نله من ضونه شعاغ 
الوم قذطاب سنا انسقراغ ون خسن الضُرْبُ و الشطاع 
پزجی بذاك الفوژ و لفاغ عَن خر نار حیلا تفاع" 


نه از مرگی که ناچار خواهد آمد می‌ترسم. و نه عجز و بی‌تابی نشان می‌دهم؛ بلکه مانند شبری از 
شیرزادگان دفاع می‌کنم». 

۱۰۲/۴ بحارالانوار ۲۴/۴۵؛ مناقب‎ ١ 

۲-یعنی: «نیره‌های مالک و دودان و خندفیون و فیس عیلان می‌دانند که قوم من, همگان به هنگام جنگ 
در برابر سواران آفت‌انده. 

۳ بسحارالانوار۲۵/۴۵؛ اسرار الشسهادات ۱۳۴۰/۲ سقتل الحسین (بن‌اعثم /۱۱۲۹ روضة 
الواعظین ۱۸۷/۱: مناقب ۱۰۲/۴ 

۴-یعنی: «من از قبيلة جعف هستم و پدرم مطاع است. در دست راستم شمشیری بزان می‌باشد. 
و نیز نیزه‌ای که دارای سری درخشان است. آن چنانکه از درخشندگی همچون آتشی دیده می‌شود. 


امروز جنگ به دفاع از حسین برای ما گواراست. امروزچیکاچچک شمشیرها و ضرب‌ها برخواهیم آورد. 





بدان پیکار به 





آنگاه که گریزی از آن نخواهد بود. امید داریم» 











۳۲ تذکرة الشهداء 

پس بعد از مقاتله شهید شد 

و از پس او حجاج بن مسروق جعفی. با غلامش مبارک نام به جنگ آمد و رجز 
بخواند و جنگ نمایانی کرد» به حدّی که لشکر از محاربه‌اش به تنگ آمدند. او را تیر 
باران نموده» شهیدش کردند. و به روایتی صد و پنجاه نفر بکشت ٩.‏ 

و از پس او حارٹ بن سریع با پسر عمش مالک بن عبدالله بن سریع» گریان به 
خدمت شاه مظلومان آمدند و رخصت گرفته» بر مخالفان حمله کردند. سواران و 


پیادگان بسیار را بکشتند. پس شهید شدند.! 


و از پس او غلام ترک که قاری قرآن بود عرض کرد یا بن رسول الله! جانم به 





فدای تو بادا چنین می‌بینم که یکی از ما زلده نخواهد بود. رخصتم ده تا جان فدا 





سازم. امام فرمود که: من تو را برایافرزنم» لام زین‌العابدین خریدهام؛ برو از او 
دستوری خواه. پس به نزد او آمد. او زا آزاة نتتوده, به حرب آمد و این رجز 
می حواند 


البَحر من طغني و ضزبي تضطلي 





۱- بحارالانوار۲۵/۴۵: مقتل الحسبن 0بن‌اعلم)/۱۳۰: سناقب ۱۱۰۲/۲ عوالم ۱۲۶۸ لواعج 
الاشجان/۱۶۳ 

۲ انساب الاشراف ۴۰۵/۴؛ مقتل الحسین 0بن‌اعثم ۱۱۳۲۸ مناقب ٩۱۰۳/۴‏ بحارالانوار ۲۵/۴۵ 
در کتاب‌های مذکور, نام غلام را نبرده‌اند و همگی ذکر کرد‌ند که او مزذن امام بود و عَدَۀ زیادی را 
کشت و سپس شهید شد؛ اسرارالشهادات ۲۹۹/۲ 

۳ تاریخ طبری ۳۳۷/۴ انساب الاشراف ۴۰۵/۳: مثير الاحزان/۱۶۶ الكامل فى الساریغ ۷۲/۲ 


بحارالانوار ۳۱/۴۵ 








مجلس هفتم ۳۳۵ 

انا خسامي في بسميني ټَٺجلي شق قلب الحاسد الب( 

امام زین العابدین ِا فرمود: دامن خیمه برگیرید تا جنگ این ترک را تماشا کنم. 
پس رجز خوان, چون شیر ژیان بر مخالفان حمله آورد و هر مبارز که به نزدش 
می‌آمد. به زودی در سقر می‌رفت تا آنکه جمع کثیری را بکشت. پس زخم گرانی به 
او رسید و از پای درآمد. امام او را به خیمه آورد. سرش بر کنار گرفت. او چشم 
گشوده نظرش بر جمال امام افتاد» تبتمی کرد و جان تسلیم کرد ۱۳ 

و از پس ای حنظلة بن سعد عجلی در برابر لشکر مخالف بایستاد و زبان به 
موعظه گشود. امام به او فرمود که: از این سخن درگذر؛ چه» ایشان مستحق عقوبت 
الهی شده‌اند و پند در ابنها اثرۍ ندارد؛ زیرا که کشتند برادران صالح ما را و اینک 
قصد کشتن من دارند. حنظله عرضل کردء لصف 
اخوان خود ملحق گردم. فرمود: بوبه منزلی که از دنیا و ما فیها بهتر است. پس بر آن 


قوم حمله کرد و مردانه کو شید تاا ز اشرت شهادت نو شید" 





رسول انش ».اذم بده تا به 





١د‏ یعنی: «شدت و سرعت ضریه‌هایم.'دریا را به تلاطم وامی‌دارد و نیز‌هایم آسمان را پر می‌سازد. 





آنگاه که شمشیر در دست راست من برهنه می‌شود (می‌درخشد).قلب (دشمن) کینه‌توز و بدخواه 
می‌شکاند» 

۲- بحارالانوار ۱۳۰/۲۵ اسرار الشهادات ۳۰۰/۷و ۱۳۲۶ مناقب ۱۰۴/۴. در کتاب‌های مذکور مطالبی 
مبنی بر اجازه گرفتن غلام جهت مقانله و تماشا کردن او توسط امام سجادلٌ و همچنین گشودن 
چشم غلام به هنگام شهادت دیده نمی‌شود. بلکه منابع فوق آورد‌اند که: وقتی غلام لحظات آخر دید 
گشود و مشاهده کرد که به روی دامن امام است. پس لبخند زد و جان داد 

۳ تاربخ طبری ۱۳۳۷/۴ الکامل فی التاریخ ۷۲/۴؛ بحارالاوار ۲۴/۴۵ اسرار الشهادات ۲۹۵/۷ 
منایع مذکور او را همان حنظلة بن سعد الشبامی می‌دانند که ابتدا خطبه خواند و در صفحات قبل ذکر 


گردید و مطلب فوق را به همان خطبه متصل کرده‌اند. 








۳۳۶ تذکرة الشهداء إج ١‏ 

و از پس او زید بن زیاد شعثاء به مبارزت رفت و هشت تیر به سوی مخالفان 
ج نفر از آنها بکشت. و امام در حقّ او دعا می‌کرد و از خدا بهشت 
برایش طلب می‌کرد» تا آنکه شهید گشت.٩‏ 


انداخت و پت 





و به روایتی عُمیر بن عبدالله مذحجی و عمرو بن خالد ازدی و پسرش خالد بن 
عمرو نیز به میدان رفتند و هر یک رجزی خواندند و مردانه کوشیدند» تا از جام 
شهادت نوشیدند ۲ 

و به روایتی دیگر. عبدالتلام بن عروه و ابوعمرو نهشلی و رشید و قیس بن 
ها کردند.!۲ 





منبّه نیزه در یاریش جانا 
و به روایت ابی مخنف بعد از شهاونت موسی بن عقیل, احمدبن محمد 


الهاشمی به میدان رفت و این رجز(الخواید: 





وم نو خضبي و ديني بصارم یلا يَميني 





أخمي به یوم الوغی غن ديني إن علي العامر الأمین!؟ 


پس حمله کرد و هشتاد نفر بکشت» پس شهید شد ٥‏ 





۱ تاریخ طیری ۳۴۰/۴: انساب الاشراف ۴۰۵/۳؛ الکامل فی التریخ ۷۳/۴ 

۲- مناقب ۱۱۰۵/۴ بحارالائوار ۷/۲۵ ۱و ۱۸ 

۳- بحارالائوار۵ ۲۸۸۴و ٩۳۰‏ مثیر الاحزان/۵۷ حرفی از رشید و قیس‌بن مه نیاوره‌اند؛ اسرار 
الشهادات ۲۹۷/۷ رشید را نام برده و گفتهکه:بیست سوار از سپاه عمر سعد رایه جهنم فرستاد 

۴ یعنی: «امروز با شمشیر برانی که در دست راستم می‌باشد, از شرف و دین خود دفاع می‌کنم. 
در روز جنگ با آن شمشیر از دین خود و فرزند عل طاهر و امین حمایت می‌کنم». 


۵ مناقب ۱۱۰۵/۲ لواعج الاشجان/۱۸۱؛ ینایع المودة ۱۷۵/۳ اسرارالشهادات ۲۹۸/۲ تنها نام او 





را مسعود الهاشمی گفته, همچنین ذکر رجز او تقاوت دارد. 








مجلس هفتم ۳۷ 
و در بعضی کتب است که بعد از شهادت قیس, ناگاه از سمت راست امام» 





شخصی از میان بیابان پیدا شد و چون شیر ژیان به جوشش» و چون پیل دمان به 





غرش درآمد و در اطراف میدان. رجز خوان جولانی کرد. پس گفت: هر کس مرا 
شناسد, شناسد و هر که نشناسد. بداند که منم هاشم بن عتبه» برادرزادۀ سعد. 
پس به نزد امام آمد و سلام کرد و عرض کرد که: اگر چه من پسر عم عمر سعدم! 
ولکن از دوستان شمایم. اذن بفرما تا با دشمنانت حرب نمایم. 
پس در پرابر لشکر آمد و گفت: پسر عمّم را بگود 
چون مردانگی و دلیری او را دیده بود. سخت بترسید و گفت: چون او پسر عم من 
است. مصلحت نیست که من 


تابه مبارزت من آید. عمر 








معان بن مُقاتل دمشقی راکه بترکردء هار پیادۀ دمشقی بود به نزدش فرستاد 
تا او را نصیحت کند. پس مکالمات بسیار مابین آن دو واقع شد که در «روضة الشهداه 


مذکور است. پس کار به مقانله کی و سا 





ردابدل شد. عاقبة لامر هاشم» 
چنان شمشیر بر فرق سمعان بزه, که تابه خانة زین به دونیم شد. 

برادرش نعمان بن فقاتل, با هزار تفر بر او حمله کردند. فضل بن علی ل با نه 
نفر به مدد هاشم آمدند و دو هزارنفر دیگر به مدد نعمان آمدند» جنگ مغلوبه شد. 
آن نه نفر شهید شدند؛ ولکن فضل می‌زد و می‌کشت؛ پس او را ت 
تیری؛ اسبش را بکشتند. او پیاده بماند. اطرافش راگرفته» شهیدش نمودند.!"۲ 


باران کردند و به 





پس آن سه هزار نفره متوجّه هاشم شدند و او خود را به نعمان رسانید کمرش 


فت و چنان بر زمینش زد که اعضایش خرد شد. پس علمدار را 





١د‏ در هیچ یک از قاتل چنین روایتی ینت نگردید. 











1 تذکرة لشهداء اج‎ TA 





بساحت» پس آن لشکر اطرافش احاطه کردند و 





بش نمودند. 

و در بعضی از روایات است که: در آن حال که شمر با لشکرش بر امام 
حسین نف و اصحابش هجوم آوردند. اهتمام اصحاب در آن شد که دفع دشمنان را 
از امام نمایند. اگرچه خود کشته شوند. 


پس دو پسر عروه. که عبدالله و عبدالرحمن نام داشتند. پیش آمدند و عرض 





در پیش روی تو کشته شویم. 





کمن يني». آفرین بر شما!)به نزدیک من آي 


امام ل فرمود: « 





پس 
به نزدیک امام آمدند و حضرت» دست مبارک بر سر آن دو مالید. پس آن دو به 


اتفاق» بر کافران شام و عراق حمله آوردند و این رجز می‌خواندند: 


قذ عَلبقث حَقا بنو جفارری أني إذأ کالاسد انسقار 
لأضرب فشر الجا بل ضس صارم بار 
ضربا َر ارد الضغار با قوم بوا عن نبي الشختار 
بالمشرفي و الق الخطار حى تحیلوا غن طربق الَا 
و شینون الا یز دار فغ اب الفضطفى انئختار 





أغني بذاك الضیفم انکزا ٩‏ 
پس قتال شدیدی کردند و خلق بسیاری را کشتند. و به روایتی هزار نفر را به 





یعنی؛ «قبلة غفار باور درد که من مانند شیر خروشان هستم و گنهکاران را با ضرباتی سخت و از بین 


بزنده خواهم زد. ای قوم! از فرزندان پیامبر برگزیده دفاع نید با شمشیرهمشرفی» و نیزه. تا اینکه از 








تس روی برگردانید. به همراه مصطفی ٤‏ 





پیامبرٍ برگزیده و همراه مولا علی ل تقسیم کنندة 





چهلم. یعنی حیدر کا 





هدر سرای ابدی ساکن شوید, که سرایینکوست 








مجلس هفتم ۳۳۹ 
دار البوار فرستادند. پس شهید شدند.۲۱ 
و از پس آن دو. دو پسر حارث. که مالک و شریف نام داشتند.گریان به خدمت 


شاه مظلومان شتافتند. 





چگونه نگرییم و حال آنکه دشمنان اطراف تو را احاطه 


کرده‌اند و ما نمی‌توانیم که دفع نماییم آنها را از تو به جهت کثرت و انبوهی آنها؟! 





حضرت فرمود: خدا شما را جزای خیر دهاد! که شرط مواسات به جا آوردید. 





پس به سوی آن لشکر آمدند و قتال شدیدی نمودند و هفتصد نفر از آنها ب 
پس شهید شدند.!۲ 
و از پس آن دو. حنظل؛ شامی به»میدان رت و بیست نفر بکشت!(۲ وکشته 


شد 


۱ بحارالانوار ۲۸/۴۵و۲۹؛ اسرار الشهادات ٩۴/۲‏ ۲و ۳۴۵ مثل کتاب نقل کرده است؛ البته هيج 
کدام از هزار تفر ذکری به مان نیاوردماند. 
۲ اسرار الشهادات ۲۹۵/۲و ۰۳۴۷ ذکری از تعداد کشت‌ها ندارد؛ ابصار العین/۷۸ می‌گوید: نام آن دو 


سیف و مالک بوده است؛ بحارالانوار ۳۱/۴۵؛ مثبر الاحزان/۶۶. 





۹۵/۲ اسرار الشهادات‎ ٣۴ 
حنظلة بن اسعد الشامی آمد و در پیش روی حضرت ایستاد: و تیرها و تیز‌ها و شمشیرهایی که به‎ -۴ 


طرق حضرت می‌آمدند رابا صورت و گلوی خود نگه می‌داشت. و شروع کرد بهندایی این گونه: 





م ر 
ثیرین نا كم من الله ین فاصم 
احزاب/۰ ۳۳-۳ یا قوم لا تفتلرا حسینا ‏ 4 طه/۶۱ ۵ (بقذاب و قَذ خاب من ار 4 طه/۶۱. 


مت و او لو و اين بم 








من می‌ترسم بر شما آن عذاب‌هایی که بر ات‌های گذشته نازل شد. تازل شود» عذابی چون عذاب قوم 








۳۵۰ تذکرة الشهداء یج | 


و از پس او عبدالله بن عمر کندی بر آن لشکر شقاوت اثر حمله کرد و این رجز 


بخواند: 
اي من کَنة عالِي الأضل أطعنکة بالژمح قَبْلَ الل 
ضزب شم نکن بانفشلٍ عن لین ِن جلیل اضر( 


پس پنجاه نفر بکشت تا شهید شد" 

و از پس او عابس بن لیث شاکری به خدمت امام رسید و عرض کرد که: 
هیچ کس در نزد من عزیزتر از تو نیست و هیچ چیز در دنیا نزد من محبوب‌تر از تو 
نیست» و اگر مرا توانایی می‌بود که دفع نمایم از تو کشتن را به چیزی که از جانم 

نوح و قوم عاد و قوم مود و آنان که پقد یشان برند. خدا ستمی را برای بندگان خود نمی‌خواهد. 

ای قوم بر شما از عذاب روز قبامت می‌ترسمه روزی که روی خود را از محشر به سوی جهنم بگردانید 

و کسی نباشد که شما را از عذاب داوم دور نگ دارد. ای مردم! حسین () را نکشید, زیرا 

خداوند عذابی بر شما می‌فرستد و شما را هلاک می‌کند و کسی که بر خدا افترا پېندد زبانکار است. 





سپس متوجه امام حسین ب شد و به ایشان گفت: آیا به سوی پروردگارمان نمی‌رویم و به برادرانمان 
ملحق نمی‌شویم» حضرت فرمود: پرو به سوی آن چه که از دنا و آچه در آن است برای تو هتر است. 
و ملکی که بلایی ندارد. پس شروع به جنگ کرد و مقاتله کرد و جنگجویان کافر را به قنل رساند. و 
صبر کرد بر سختي وحشتناک, تا اینکه کشته شد» رضوان خدا بر او.لهوف/۶۵ 





بعد از خحطبة حنظله» امام ل فرمودند: ای حنظله! خداوند تو را رحمت کند! قسم به خدا که آنها 
مستحق عذاب هستند. حنظله گفت: راست گفتی ای سیّد من, جانم فدای توء تو از من عالم‌تری ای 
مولای من! آیا امر نمی‌کنی که به برادرانم ملحق شوم؟ حضرت قرمود: برو به سوی آنچه از دنا و آنچه 


در آن است برای تو بهتر است.اسرار الشهادات /۲۹۵. 





۱ یعنی: «من از قبلة نجیب «کنده» هستم. قبل از شمشیر با یز به شما ضربه می‌زنم. 
ضریذ جوانی در دفاع از حسین, که از نژاد بزرگواری است و هیچ شکستی در ضربات من وجود ندارده. 


۴ اسرار الشهادات ۲۹۵/۲. 








مجلس هفتم ۳ 
بزرگتر باشد. هر آینه آن را نثار می‌کردم تا کشته نشوی. «فَعلَيْك بثي الشْلامٌ یا 
َباعَیالئا. و اینک می‌دانم که کشته می‌شوم و اینک می‌بینم پدر و برادرت را؛ چه 
پرده از چشم من برداشته شدء است. این بگفت و به سوی میدان روانه شد. 

و به روایتی او را غلامی بود» شوذب نام» به او گفت که: امروز با ما در چه 
مقامی؟ گفت که: در رکاب تو شمشیر می‌زنم تا کشته شوم. 

عابس گفت که: اکنون قدم پیش نه» که امروز» روزی است که طلب کنیم مزد 
عظیم [را] از خداوند کریم. که بعد از امروز, دیگر از ما عمل نمی‌آید. 

پس هر دو شمشیرها کشیدند و عزیمت بر حرب اهل تفاق تصمیم دادند و بر 
آنها حمله کردند و از چپ و راست و عرض و طول می‌زدند و می‌کشتند. 

شعبة بن تمیم یا ربیع بن تمیم می‌گید که: من در این روز حاضر جنگ بودم و 
از لشکریان عمر سعد بودم» که ناگاه عابس را دیدم که رو به لشکر می‌آید. من او را 


شناختم؛ چه او را در معرکه‌ها دیدء بودم و هترهای آورا مشاهده کرده بودم و او را از 





هم شجاعان, شجاع‌تر دانسته بودم. پس به عمر سعد گفتم: «هذا أسَد نو عابش: 
لت الشَاکریٍ». کسی به مصاف شما می‌آید که بر شیر ژیان و پیل دمان غالب می‌آید. 
پس در میان لشکر نداکن که: یک یک به میدان او نروند. 





پس عابس نزدیک شد و گفت: «رَجُلْ برَجُلٍ». مردی به مردی. کسی پیش نرفت. 
. کسی جرأت نکرد. گفت: سه سه بیایید. کسی نیامد, تا 


آنکه گفت: ده نفر ده نفر بیاید. مردم بترسیدند و از دور او پراکنده شدند. عمر فریاد 


گفت: دو نفر دو نفر 





برآورد که: به یک بار بر او حمله کنید. پس به یک بار سپاه روی به وی نهادند. عابس 





چون این حال مشاهده کرد. زره از تن و خود از سر خود بکند و به دور افکند و با سر 


و تن برهنه» روی به آن لشکر بد نهاد» نهاد و غلامش از عقب می‌آمد. 








۳۵۲ تذكرة الشهداء/ج ١‏ 





راوی می‌گوید: دقو الل ق 
اشب. و ُق يفرش فیهز مذ الأشدٍ و ُ يَضْربُهم يمينا 





فارس». 


به خدا قسم که دیدم لشکر را در 
مانند گوسفندانی که از گرگ فرار کنند. و او مانند شیر ژیان می‌زند و می‌کُشد و از 


انداخته و ایشان 





چپ و راست می‌اندازد. تا آنکه نهصد نفر از آن جماعت را بکُشت. 

راوی می‌گوید: من با او آشنایی داشتم» به وی گفتم: ای عابس! با سر برهنه و 
تن برهنه خود را در دریای جنگ افکنده(ای], از غرقاب هلاک نمی‌اندیشی؟ او 
جوابی داد که مضمونش این بود 

چجومن دربحر هجرانم از خون ریزی مترسانم 
کسی کابش ز سر بگذشت از بساران چه غم دارد 

پس لشکر چون چاره ندیدند. به یکبار او را تیر باران نمودند. پس او را از پای 
درآوردند و در بریدن سرش در میان لشکر منازعه شد. ابن‌سعد, خود آمد و سر 
عابس را از تن جدا کرد .۱ 

و در بعضی کتب است که در آن روز» مردی از لشکر عمر سعد که یزید بن مقیل 
نام داشت و از قبیلة بنی‌اسد بود بیرون آمد. پس» از لشکر امام حسین با یزید بن 
الحصین که ذکرش گذشت. بیرون آمد. پس شمشیر بر روی یکدیگر کشیدند. 
یزید بن الحصین پیش دستی کرده. شمشیری بر ابن‌مقیل زد؛ ولکن کاری نشد. 





۱- اسرار الشهادات ۲۹۶/۲ ۱۳۴۵ تاریخ طبری ۳۳۸/۴ ۳۳۹ با اختصار؛ معالی السبطین ۳۸۷/۱ 
الکامل فی التاریخ ۷۳/۴ با احتصار؛ بحارالائوار ۱۲۸/۴۵ مثیر الاحزان/۶۶ بسیار مختصر. 











مجلس هفتم ror‏ 
ضربتی دیگر چنان بر فرقش زد که شود با سرش بشکافت و به جهلم واصل شد. 
پس بر آن قوم حمله کرد مانند شیر غضبان و جماعتی رابکشت. پس به جای خود 
مراجعت نمود در حالی که این ابیات می‌خواند: 


أا یزی؛ ما فا بالفالبل 





0 


ضزب فلا جح بط ختن اي بوم خظري غفلي 

پس دوباره بر لشکر حمله کرد مین مذ دربرابرش آمد و ساعتی با یکدیگر 
بگردیدند. پس دست به گریبان یکدیگر گرفته» می‌کشیدند تا آنکه هر دو بر زمین 
افتادند. یزید بن حصین غالب شد. به روی سینۀ مره نشست و خواست که سر از 
بدنش جدا نماید که فریاد کرد که: ای لشکر! حمیّت شما به کجا رفت؟ که ناگاه 
کعب بن جابر ازدی از عقب یزید آمد و نیزه[ی] بر پشت او بزد و او را شهید کرد؛ 
ولکن بینی و بعضی از صورت مره تبر براه شد بود. پس مره گفت: «یا أخا 
الأزرا»"' امروز احسانی به من کردی که هرگز قرامزش نخواهم کرد. 





و چون کعب به نزد خواهرش, نوره آمد» او را ملامت کرد و گفت: چرا نکردی 
یاری امام حسین را و کشتی یکی از ارانش را و گناه عظیمی کردی؟ او این شعر 





غداة حُسَینْ و الما شوارغ!؟ 





ا-یعنی: «من پزیدم. شکست در من راهی ندارد. در دفاع از حسین به شما ضربه می‌زنم. ضربة جوان 
شجاع آرجحی. تا اینکه روز قبامت عملم را ملاقات نمایم» 

آ-یعنی: «برادر جان! به فریادم برس». 

۴ اسرار الشهادات ۲۹۳/۲ کامل؛ معالم المدرستین ۱۰۹/۳. به جای نام یزید بن الحصین, نام بریر را 


آورده. و نیز به جای بزید بن مقیل, نام بزید بن معقل را گفته است؛ عوالم/۱۲۵۹ تاریخ 








۱ تذکرةالشهداء یج‎ Tor 
و به روایت ابی مخنف» برادر بزید بن الحصین که نامش عمیر بود» بعد از شهادت‎ 
برادر بر آن لشکر حمله آورد و غریب چهار صد نفر بکشت» پس کشته شد.ا‎ 

و در بعضی از روایات است که چون بسیاری از یاران آن مظلوم شهید شدند. به 
چپ و راست نگریست. که ناگاه از خیمه» عبدالله بن اکدن با برادرش بیرون آمد و 
گریان به خدمت آن مظلوم رسیدند. 

فرمود: چراگریه می‌کنید؟! به درستی که امیدوارم خداوند به سوی شما خير 
بکشاند 

عرض کردند که: ما برای خود گریه نمی‌کنیم؛ بلکه گریۀ ما برای توست که در 


بیابان تنها و غریبی و دشمنان تو را اجاطه نموده‌اند. و ما را آن توانایی نیست که 





شر آنها را از تو دفع نمايیم. 

حضرت فرمود: «جْأکم هي راثا جيراني في الجَْة». خدا شما را 
جزای خیر دهاد! و شما در بهشت همسایه من خواهید بود. 

پس آن دو بر لشکر عمر حمله کردند و یکی از آن دو می‌گفت: 


آنس یوم قذ طاب نناطعان ٠‏ لاتجزعي یاشفش کل فان 


طبری ۳۲۹/۴؛ بحارالانوار ۱۵/۴۵ لواعج الاشجان/۱۲۱: مقتل الحسین بی‌مختف//۱۲۸ 
نام یزید بن الحصین تنها در نام شهدای کریلابده شده است؛ عوالم/۳۳۹؛ اقبال الاصمال ۷۷/۴ 
بحارالاتوار۷۰/۲۵ 

یعنی: «سوال نما تا از من خبر دهی که تو مذمومی آنگه که نیزه‌ها به سوی امام روان بود و از حون سر 
مطهر آن امام سیراب شدند». 


۱- اسوار الشهادات ۲۹۲/۲ 








مجلس هفتم roo‏ 
غير السه واجسب فستان زي الجُود و النْخما زفیع الشان 
و دیگری می‌گفت: 


روني فأنا بسن الاکذن ديني علن دين انْسین ؤ الْحَسَنْ 





و لاأبالي بانخطوب هي القن لا آزضی عَئي اسْبي انفتتن 
خی نبي صابق عالي الشئن مُحَمهُ جد انلخسین و الحسن 


پس ششصد نفر از آن سپاه بکشتند و شهید شدند و چون این دو شهید 


شدند! امام از جانب چپ و راست نظر کرد و از پاران جز اندکی ندید. ندا برکشید 






الَْیْجا! مالي آنادیکم 1 

النئون و اک ار اوه(" پس فرمود: «إئا لب یه راچعون». پس اين 

۱ یعنی: «امروز این ضربات بر ما گوارا است. ای نفس! جزع مکن که هر کس از بین رفتنی است؛ مگر 
قاراد وف وا وصاعب جوه وشم و ازست باد ترفدة 

۲-یعنی: «اگر مرا نمی‌شناسید» من فرزند اکدن هستم. دین من بر دین حسین و حسن استوار است. 
آنگاه که پیامبر امین از من راضی و خشنود باشد, دیگر به مصییتهای زمان اهمیتی نخواهم داد 
محمد جذ حسین و حسن ماه از بهترین و راستگوترین پیامبرانی است که دارای ست‌های باد 
مرتبه می‌باشده» 

۳. اسرار الشهادات ۱۹۹/۷ انساب الاشراف ۴۰۴/۴ نام عبدا بن اکدن را آورده که اجازه گرفته» به 
میدان رفت و شهید شد. 

۴-یعنی: «ای مسلم بن عقیل! ای هلال بن نافع! ای حر ریاحی! ای حبیب بن مظاهر! ای زهیر بن قین! ای 
جابربن عره! و ای هانی بن عره! ای سوازکاران روز کارزار و نبرد! و ای قهرمانان میدان جنگ! چه 


رسیده است به شما؟ ندا می‌دهم» پاسخم نمی‌دهید. شما را می‌غوانم» نمی شنوید. به خدا قسم! مرگ 








۳۶ تذكرة الشهداء نج 1 





اشعار بخواند: 
قزم انا شسوذوا بستفع شبلة .و الوم ين دعس و مکزنس 
توا قوب على الدُروع و لوا یستهافون على ماب الأنفُس 
نضووا انخسین فيا نَم بن حاژوا الجنان و سوا من شس 





و به روایتی آن است که چون حضرت زینب خاتون 8# مشاهده کرد که همۀ 
باران برادرش شهید شدند مگر کمی از آنهاء نداکرد عمر سعد را و فرمود: لك اش 
تفثل الخسین؟ أ هذا جَزاءُ فاطمة الهراءمِنك؟ يا وینث!آما تخاف من عض 


رید آن 


ار؟». خدا تورا لعنت کناد! می‌خواهی حسین را بکشی؟ آیا این است رعایتی که 
از فاطمة زهرا8# می‌کنی؟ آیا از غضب:جداوند جبار نمی‌ترسی: 











پس عمر چون این کلمات از دخثر علی 1 بشنید» اشکش بر صورت و ریشش 
جاری شد و از خجالت سر به زیو افکند و هیچ جواب نگفت.۱ 

و شیخ مفید ا در هارشاد» فرموده که: بعد از شهادت عبدالله بن الحسن, لشکر 
اقی‌ماندگان یاران امام. حمله کردند و تمام آنها را کشتند. مگر 





از راست و چپ بر 


سه نفر یا چهار تفر که باقی ماندند و حمایت امام می‌کردند تا آنها نیز شهید شد (ند] 





بر شما دست یافته و روزگار از شما روی تافته.. ما برای خداییم و به سوی او بر می‌گردیم». 
ا-یعنی:«آنان مردمی هستند که اگر برای دفع بلا فا خوانده شوند. بر اسب‌های نشاندار و ردیف شده 

باشند. 

دل‌ها را بر روی زره‌هاپوشیدهند و در تسلیم جان, بر یکدیگر پیشتازند. 

حسین طا را ری نمودند و چه جواننی هستند!بهشت را به دست آوردند و سندس را بوشید‌اند: 


۲- اسرار الشهادات ۲۹۶/۲و ۱۳۰۰ ناسخ التوریخ ۳۷۷/۲ صاحب ناسخ الا 





این قضیّه را وقتی 








نقل می‌کند که تمام انصار و بنی‌هاشم شهید شده 








مجلس هفتم rov‏ 


َة 5 3 
ي وَخْدَة ق قذ اٿن ٻالجراج في زاسه و ب 
رفون عَنه مینز شبمالاً. 





و بالجمله» یک یک از یاران آن حضرت به بوی شهادت به سوی میدان شدند و 
به سعادت شهادت فایز شدند. پس باقی نماند بر او مگر فرزندان و برادران و اقربای 
او. و مقتضای بعضی اخبار آن است که مادامی که یکی از اصحابش زنده بود 
نگذاشتند که یکی از اقربای آن حضرت به جنگ رود" 

ولکن از جمله‌ای روایات چنان مستفاد می‌شود که اصحاب. به اختلاف به 
میدان رفتند. بعضی پیش از آنها شدند و برخی با آنهاء و جمعی بعد از آنها. مثل 
اینکه از شهاب‌الدین عاملی نقل شده که: بعد از شهادت حضرت قاسم و برادرش+ 
حجاج بن مسروق و عبدالله بن ا کد او برادرش یه مدان رفتند و کشته شدند. «ؤ اه 
أغتم بخقيق موه ۳۱ 

و حضرت قالم ا در زیارتی گه در ستا دویست و پنجاه و دو از ناحيۀ مقسه 
به دست محمّدبن غالب اصفهانی بیرون آمد" و سیّد ابن‌طاووس # در کتاب 
«اقبال» به سند خود روایت کرده. جماعتی از انصار آن حضرت را نام برده و بر آنها 


سلام فرستاده» چون: یزید بن حصین همدانی و عمران بن کعب انصاری و نعیم بن 





بَجّلی و عمرو بن قرّطه و حبیب بن مظاهر و حرّبن يزيد و 





عجلانی و زهیر بن قي 


ا ارشاه ۰۱۱۱/۷ یعنی: پس تنها باقی ماند و در سر و بدنش زخم‌های کاری پدید آمد و با شمشیرش 


نها را شکست می‌داد: در حالی که دشمنن از اطراف قو به چپ و راست می‌گریختند 





۲ اعلام الوری ۱۳۶۴/۱ عوالم/۲۷۵. 
٣د‏ اسرار الشهادات ۲۷۳/۲. یعنی: «و خداوند به حقایق امور داناست». 


۴ المزار الکبیر ابن مشهدی/۴۸۶. 








۳۵۸ تذکرة الشهداء/ج ۱ 
عبدالله عمیر کلبی و نافع بن هلال بن نافع بجلی مرادی و انس بن کاهل اسدی و 
قیس بن مسهر و عبدالقه و عبدالرحمن ابنی عروة و جون‌بن خی مولی ابی‌ذر و 


بن زید سعدی و قاسط و کرش ابنی زهیر و 





کنانة بن عتیق و ضرغامة بن مالک و جویب بن مالک و عمرو بن ضبّیعه و يزيد بن 





و عامربن مسلم و ققلب‌بن عمرو و سالم مولی هامر و سیف بن مالک و 
زهیرین پشر و بدرین عل و جاج بن مسروق و مسعودین حجَاج و پسرش و 
مُجَمُم بن عبدالله و عمّاربن حَسّان بن شریح طائی و حیان بن حارث سلمانی و 
جندب بن خجر و عمرو بن خالد و آزاد کرده‌اش» سعید و یزید بن زیاد بن مظاهر 
کندی و زاهد. آزاد کردة عمرو بن خمق خزاعی و جَبلة بن علی شیبانی و سالم 
دة بنی المدینه کلبی و اسلم ین کر ازدی و زهیر بن سلیم ازدی و قاسم بن 
حبیب ازدی و عمروبن احدوث خضرمی و ا مامه عمرین بدا صاندی و 


آزاده 





حنظلة بن اسعد شامی و عبدالرحمن پن عبداله الکپر و عماربن ابی‌سلامه همدانی 
و عابس بن شبیب شاکری و شوذب مولای شاکر و شبیب بن سریع و عبدالك بن 


سریع و سواد بن جمیّر فهیمی و عمرو بن عبداله جنذاعی. 


«قال 4 لشلام عَلَيِكُم یا خیز أنصارا سلام عَلَيْكُم ما برغ عم عُفبى لذارا 





۱- اقبال الاعمال/۵۷۷: المزار ابن مشهدی)/۹۶؛ عوالم/۱۳۳۵ بحارالاتوار۷۰/۴۵. یعنی: سلام 
بر شما ای بهترین یاران! سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان! چه نیکوست سرانجام آن سرا سلام 
بر شما به خاطر آنچه شکیبابی ورزیدید» پس چه نیکو جایگاه و خانۀ آینده‌ای دارید. خدا شما را در 
جایگاهنیکان شکنی دهد و شهادت می‌دهم که خدا پرده 
بستر گسترانید و عطای سرشاری به شما داد. و شما از حق درنگ نکرده‌اید. و شما بر ما پیش افتاد‌اید. 





از جلوی چشم شما برداشت. و برای شما 








۳۵۹ 





ت مبارزت بسیاری از این جمله در کتب مذکور نیست و در «روضة 
الَفاء‌ست که: هفتاد و دو کس از متعلّقان آن حضرت در کربلا شهید شدند و دوکس 
نجات یافتند. یکی مرقع بن ثمامۀ کندی بود» که عمر سعد او را به نزد ابن‌زیاد 
فرستاد؛ و دیگری, غلام زوجۀ امام مادر سکینه بود و چون بعد از قتل امام اورا 
خواستند گردن بزنند. گفت: من عبدیآم مملوک. پس او را رها کردند. و از فرزندان 
امام دو کس را باقی گذاشتند. یکی علی بن الحسین لا که مریض بود و دیگری 
عمران بن الحسین. که چهار ساله بود.(۱) 


و ما می‌خواهيم با شما در سرای همیشگی همنشین و همراه باشیم» 
۱- روضة اف ۲۲۶۱/۴! تاربخ طبری ۳۴۷/۴ نام غلام را عقبة بن السمعان گفته است که نجات پیدا 
کرد.البته مطلب دربر:امام چهارم ب روشن است و نیز در مورد عمران بن الحسین, در وقایع ورود 


هل بیت به شام به طور کامل بحث خراهد شد. 











روت 
یس 


مت 
گی س 


در شهادت آل عقیل بن ابی‌طالب و آل جعفر بن ابی طالب +2 
بدان که ابوطالب را چهار پسر بود: طالب و عقیل و جعفر و على . و طالب 
ده سال از عقیل بزرگتر بود و عقیل ده سال از جعفر و جعفر ده سال از على ا 
بزرگتر بود. و عقیل نود و شش سال عمر کرد و در عهد خلافت معاویه وفات کرد. و 
مکالمات او با [معاویه] معروف است. و او را ده پسر بود: 
اوّل: مسلم که در کوفه شهید شد و خکایت شجاعتش مشهور است و مادرش: 
ام ولد بوده. چنانکه در جمله‌ای از کب است که روزی معاویه به عقیل گفت: «هَل 





من حاجة فأفضیها تث؟».آیا حاجتی دآری تا برآورم؟ 

گفت: کنیزی است که به چهل هزار درهم می‌فروشند» او را برای من بخر. 
معاویه از روی مزاح گفت: تو مردی هستی اعمی, کنیزی که پنجاه درهم قیمتش 
باشد تو را کفایت می‌کند. کنیزی که چهل هزار درهم ارزش داشته باشد, برای چه 


می‌خواهی؟ 





گفت: «ازجو أن آطاهاءفثبة لي غلاما نا أغضَنته یضرب لك بالشیف». یعنی: 
امید دارم که با آن کنیزه نزدیکی کنم. پس برای من پسری بزاید که چون او را به 
غضب آوری, گردن تو را به شمشیر بزند. 


معاوبه بخندید و گفت: قصدم مزاح بود. پس آن مبلغ را داد و آن کنیز را برای 


عقیل خرید. پس مسلم از او متولد شد. و چون به سن هیجده رسید و عقيل وفات 


۳۶۲ 





الشهداء اج ۱ 





کرده بود» روزی به نزد معاویه آمد وگفت: مینی در مدینه دارم و صد هزار درهم 


قیمت اوست. می خواهم به تو بفروشم» ثمن آن را به من بده. معاویه امر کرد تا صد 





هزار درهم به او دادند و زمین را تصرف کرد. پس این قضّه به گوش حضرت امام 





مئه أزضاً لا 





فا یعنی: پسری از بنی‌هاشم را فریب دادی» 





انغلام ما دَقته إا 





و اند 





پس خریدی از او زمینی راکه از مال خودش نبود. پس آنچه به او داده (ای] از | 
و زمین مارا به ما رد نما 

پس معاوبه مسلم را احضار نمود و نوشتة امام را برایش خواند و گفت: آنچه به 
تو دادم بده و بگیر زمین را. «قُِ هت اتيك" مسلم گفت: تاگردن تو را به 


نیدن این سخن بر پشت افتاد و 








شمشیر نزنم» چیزی به تو نخواهم داد. معاویه 
شروع کرد به خندیدن و پای خود را به هم زدن و گفت: ای فرزندا همین سخنی بود 


که پدرت به من گفت. در آن حالی که می‌خواست مادر تو را براش بخرم 


پس به آن حضرت نوشت: «إئي قذ ود عَلیِکم الازض ‏ سوْغث مشلماً سا 
خد یعنی: زمین را رد کردم» و حلال کردم برای مسلم آن مبلغی را که گرفت از من. 


«فقال :با آل فيان إلا كرما" 





و مسلم را به روایتی چهار پسر بود: محمّد» ابراهیم» عبدالله» جعفر. محمد و 


ا-یعنی: «پس همانا تو فروختی, آنچه را که مالک آن نبودی» 
۲ بحارالنوار ۱۱۱۶/۴۲ الدرجات الرنیعه/۱۵۵: شرح نهج البلاغه ۲۵۲/۱۱؛ ابصار السین/۲۰. 


یعنی: «شما ای خاندان سفیان! از کرم هیچ بویی نبرده‌اید» 








مجلس هشتم. ۳۶۵ 
عبدالله در کربلا شهید شدند, چنانکه در «مناقب» ابن‌جوزی مسطور است. «قالّ: و 





ود من فهادت ان لاس مرو زرف تما 


ابن‌زیاد محبوس نمودند» همان ابراهیم و جعفر نام داشتند و کیفیت شهادتشان 





معروف است. 


ولکن شيخ صدوق در سجالس» نام این دوراذ کر تفرموده است؛ بلکه روایت 
کرده که: لقا 





و در «بحر الانساب» است که: محمّدري ابراهیم در شهر کوفه شهید شدند. و 
جعفر بن مسلم را چهار فرزند بود: طباالیظل پو حمزه و محسن و ابوتراب. 

و ازاین کلام مستفاد می شود که جر کته نشده. پس محتمل است که او را 
پنج پسر بوده. و از زیارت قالمیه ی معلوم می‌شود که او را پسری بوده» ابوعبدالله 
نام و شهید شده. و از کتاب «اعلام الوری» نقل شده که: مسلم را سه ولد بوده: عبدالله 
و علی و محمد و درکربلا به جز عبدالله» کسی از آنها کشته نشد.۳٩‏ 


و از بعضی اخبار معلوم می‌شود که او را نیز دختری بود» در سن یازده سال؛ و 


١‏ تذکرة الخواص/۲۵۵ یعنی: «عبدال بن مسلم بن عقيل که مادرش 
صببح الصیداوی او را کشت. و محمد بن مسام بن عقبل که مادرش ام ولد است. که قبط بین یاسر 
الجهنی او را 

۲-امالی (صدوق)۱۴۳؛ بحارالانوار۱۰۰/۴۵؛ عوالم/۳۵۴. یعنی: «هنگامی که حسین بن على ها 


بنت علی است. و عمروین 








را کشت. از اردوگاء او دو کودک را اسر گرفت». 


۳ اعلام الوری ۴۶۵/۱. 








۳۶۶ تذکرة الشهداء اج 1 
در خدمت امام حسین لت بود و چون در منزل سوقه» خبر شهادت مسلم به آن 
را طلبید و دست عطوفت بر سرش کشید. آن دختر عرض 
بل هذا الم تفع بي مثل ذلك ناه قر اشتشهد وايدي»۱۱) 


حضرت رسید, آن د. 


کرد: میا عم ما رأ 








جعفر و عبدالله و عبدالرحمن و عون 





دوم و سیم و چهارم و پنجم از پسران 
است. و این جمله در کربلا شهید شدند؛ ولکن جمعی به جز جعفر و عبدالله را ذکر 
نکرده‌اند ٩0‏ 

و ابن‌جوزی گفته که: مادر جعفر بن عقیل, ام البنین» 


عبدانله ام ولد بود 


التعراء بوده و مادر 





ششم: عبداللهالاکبر 

هفتم: علی. و مادر این دی ام ولد بود. و په روایتی این دو نیز شهید شدند 
هشتم: محمد. و به روایتیپتمر اور جمفرنام شهید شد 

نهم: ابوسعید. و به روایتی» پسرش. محمّد نام شهید شد. 


دهم: موسی. و او به روایتی کشته شد" 


۱- عوالم/۲۲۴؛ الکامل فى التاریخ ۵۸/۴؛ الدمعة الساکبة ۲۴۷-۲۴۵/۴. یعنی: «عمو جان! با من 
ملاطفت بی پدران و عطوفت بتیمان می‌کنید. مگر پدرم» مسلم را د 
۲- عوالم/۱۲۷۷ تاربخ طبری ۳۵۹/۴ می‌گوید: عبداله بن مسلم بن عقبل. مادرش رنه بنت على ا و 
محمد بن مسام بن عقیل. مادرش ولد و جعفرین عقیل, مادرش ام لشفرد 
عبدلرحمن بن عقیل و بدا بن عقیل. مادرشان ام ولد و عبداله اکبربن عقبل,مادرش ام ولد 
عوالم/۲۷۶ همچنین نام محمد بن ابی‌سعید بن عقیل را که مادرش ام ولد بوده» ذکر کرده است. 
٣‏ تذکرة الخواص/۲۵۵ می‌گوید: «مسلم‌بن عقیل. مادرش ام ولد قاتلش ابن‌زیاد «لعنة الله عليه. 
جمفرین عقیل» قاتلش بشرین حوط همداتی,مدرا ام نی بنت التفراء. عبداله بن مسلم بن عقيل 





کرده‌اند؟» 


ت عامر الصامری و 














مجلس هشتم Cx‏ 

و اما جعفر بن ابی طالب ا که ملقٌب به طیّارو ذى الجناحین است و در غزوة 
موته شهید شد» پس او را سه پسر بود: عبدالله و محمّد و عون. و مادر این سه» 
اسماء بنت عمیس بود. وگفته شده که آنها را علی ل تربیت فرموده تا بزرگ شدند. 

پس دختر عقیل را برای عون تزویج کرد و ام کلثوم» دختر خود رابه محمّد. و 
دختر دیگر خود زینب را به عبدالله تزویج نمود.!٩‏ 

و مشهورترین آنها عبداله بود و به جود معروف شد. وقتی مردی به نزد او آمد. 
در حالی که [عبدالله] پای خود را به رکاب گذاشته» می‌خواست سوار شود و به 
مزرعة خود برود. آن مرد گفت: ای پسر عم رسول خدا! من مردی غریبم که 
اخراجات من تمام شده است. عبدالله فی الفور پا از رکاب بیرون آورد و گفت: 





ناقة مرا با آنچه در ميان خرج اس به تو بخدگیدم. پس بر این ناقه سوار شو و این 
خرج را صرف مزونه خود نما. آن مرد چون آن حرج راگشود. چهار هزار اشرفی با 


چند ردای خز در آن بدید؛ پس انرا شرفت( 





و وقتی عبداله با امام حسن ل و امام حسین ا در راه مکه» به خیمة عجوزی 


فرود آمدند و او گوسفند خود را برایشان ذبح نمود, چون آن عجوز به مدینه آمد» 





امام حسن له هزار گوسفند و هزار دینار به او داد و امام حسین ا ز به همین 


مقدار به او عطا فرمود؛ ولکن عبدالله دو هزار گوسفند و دو هزار دینار به آن عجوز 





» فتلش عمربن صبیح الصیداوی. عبداه بن عقیل» مادرش ام ولد لش 
عمر بن صبیح, محندین مسام بن عقيل قالش لقیط بن یاس الجهنی و مادرش ام وله 
اڈ 





زکرة الخواص/۲۵۵. دو فرزند بیان کرده است: عبدانه و عون. 
۲-انساب الاشراف ۵۱/۲. 








۳۶۸ 





ة الشهداء/ج 1 
بداد 

و به روایتی» بعد از رسیدن خبر شهادت جعفر ًة بعد از اینکه آل جعفر سه 
روز عزاداری کردند. پیغمب رت به نزد آنها آمد و فرمود: دیگر بر برادرم گریه نکنید و 
اینک فرزندانش را به نزد من آورید. پس این سه را به نزدش حاضر کردند. امر فرمود 
سر آنها را تر اشیدند. پس فرمود: اما محمّد. پس شباهت به عمویم» ابوطالب دارد و 
اما عون» پس با من در تخلق و تخلق شباهت دارد. پس دست عبدالّه راگرفت و او را 
بلند کرد و فرمود: خداوندا! خلیفه بفرما جعفر را در اهلش به نیکی و خیر؛ و مبارک 
گردان برای عبداله در تجارت او.(۲ 

و در روایتی است که عبداله جعفرگفت که: چون پیغمب رة از سفری می‌آمد. 
اطفال اهل بیتش به استقبال می‌رفتند. در یک تبفری من بر اطفال سبقت کردم. پس 
پیغمب رت مرا در پیش خود سوار کرد چن خسنان ل رسیدند و آنها را در عقب 
خود سوارکرد. 


پیغمبر ی مرا در عقب خود سوار کرد و آهسته» 





حدیلی به من فرمود که هرگز نخواهم گفت به احدی. و عمرش به نود سال رسید.!۳ 
او را پیست و چهار فرزند بود: 


اوّل: جعفر ال کبر و مادرش بنت خراش بن بغیض, نامش ام عمرو. 


۱د الغارات ۶۹۷/۲ بحارالانوار ۳۴۱/۴۲ ۱۳۴۸ مناقب ۱۶/۴:کشف القمه ۱۸۱/۲ اا تمام ماع 
مذکور می‌گویند: عبداله بن جعفر هم مانند امام حسن م و امام حسین ي عمل نموده و هزار 
گوسفند و هزار دنر به آن پیرزن عطا کردند. نه ابنکه او از امام زمان خویش پیشی گرفته است. 

تذكرة الخواص/۱۹۰ با اختصار 

۳ تذکرة الخواص/۱۹۱ با اندکی تفاوت. 











مجلس هشتم ۳۶۹ 
دوم و سیم و چهارم و پنجم و ششم: علی و عونالاکبر و محمّد و عباس و ام کلٹوم» 
و مادراین پنج الفرا؛ زینب خاتون ڭڭ دختر امیرالمزمنین اڭ بود 
و درهاعلام الوری» است که: عبدالله را از زینب 4 چهار فرزند بود: علی و جعفر 
و عون اکبر و ام کلشوم.!۳) 


و از «متاقب» ابن جوزی مستفاد می‌شود که از پسران عبدالله جعفر. که مادرشان 





زینب ۵# بود. کسی شهید نشد!! ولکن در بعضی از کتب است که دو طفل عبدالله 
که از زینب 4# بود» شهید شدند. و مشهور است در السنه که: حضرت زینب ل4ل آن 
دو را مهیّای جنگ فرمود و خدمت برادر عرض کرد که: پدرشان» عبداله جعفر مرا 
گفته که چنین کنم. پس محتمل است که دو نفر از این چهار پسر بوده باشد که به 
همراه او در کربلا بودند» و محتمل.است که 5و پسر دیگر باشند. غیر از این چهار 


پر 





هفتم و هشتم: حسن و عون الاضغر و مادرشتال حمانه بنت الم القزارى 


است. و این عون درکربلا شهید شد. 


۱- عوالم/۲۷۸ می‌کوید: محمد بن عبداه» عون بن عبدلله, عبیداله بن عبداك؛ تاریخ طبری ۳۵۹/۴ و 
تذکرة الخواص/۱۹۲ می‌گویند: «عون بن عبداك» مادر او جمانة ابنة المسيب» قاتل او عبداله بن قطبة 
الطانی و النبهانى. محمد بن عبدلث بن جعفرء مادر او الفوصاء» ابنة خصفة بن تقیفه قاتل او عامرین 
نهشل التمیمی. 

۴ اعلام الوری ۴۶۵/۱ میگری: عون ین عبدا» قالش عیدله بن قطبه الطالی. محمدبن عبدا» 
قالش عامربن نهشل الشمیمی. 


٣د‏ تذكرة الخواص/۲۵۵ می ويد: عون بن عبدلله» مادر او جمانة بنت المسيب بن نجبةء قالش 





عبدلله بن قطبه العائی. یک عون دیگر را نیز ذکر کرده که نام مادر او اسماء بنت عمیس است که در 


کریلا شهید شد. محمد بن عبداله» مادر او الحوط بنت حفصه تمیمیه. 











۳۷ تذكرة لشهداء نج 1 


ابویکر و عبیدالله و محمد و مادرشان خوصا بنت حفصه 





نهم و دهم و یازد؛ 
است. و محمّد شهید شد. و به روایتی عبیدالله نیز در کربلا شهید شد؛ ولکن 
ابن‌جوزی می‌گوید که: از فرزندان عبدالله جعفی دو نفر شهید شدند: عون اصغر و 

مد 

دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هیجدهم: صالح و 
یحیی و هارون و موسی و جعفر و ام ابیها و ام محمد و مادر اينها لیلی بنت مسعود 
است. 

نوزدهم و بیستم: حمید و ام الحسن» و مادر این دو کنیز بوده. 

بيست و یکم و بیست و دوم: جعفر و اپوسعید, و مادرشان ام الحسین بنت عمر 
است که از قبیلة بنی صعصعه اسن 

بیست و سیم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم: آسحاق و اسماعیل و تنم و عباس و 
ام عون. 

مقصود اصلی از این مجلس ذکر شهادت خویشان حضرت امام حسین ا 
است. از فرزندان عقیل و فرزندان جعفر و فرزندان عبدالله جعفر. پس می‌گویيم که 
چون تمام اران آن مظلوم از بیگانگان شهید شدند. نوبت شهادت به حوی 





زضید. 


پس به روایتی بیش از نوزده تن نبودند» شانزده نفر از خویشانش و دو نفر از 





انش و یک تن از غلامانش 


چو نوبت به آل پیمبر رسید جهان جامة صبر بر هم دريد 


.۲۵۵/ تذكرة الخواص‎ -١ 








۳۷ 








پس این جماعت بر گرد یکدیگر جمع شدند و تن به مرگ دادند و ية 


شهادت کردند. پس یکدیگر را وداع نموده. عازم بر حرب شدند و گوئیا می‌گفتند: 
ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا ‏ گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر 
و به روایتی آن است که چون شاه مظلومان. یاران خود را کشته دید. آهمی 
دردناک از دل غمناک برکشید. این چند نفر از خویشانش که باقی مانده بودند بر 
گردش جمع آمدند و عرض کردند که: ای نور دیدۀ صدر مسند رسالت! و ای سرور 
سینة شاه عرصة ولایت! و ای نور چشم فاطمه زهرائ! و ای باقی‌مانده از آل عبا! 
هیچ انديشه به خود راه مده و داغ ملال بر سینه منه, که تا ما را جان در بدن است. 


الوا( چه ما 


دست از یاری تو برنداریم؛ «أژواخنا ووچ ادا و أ 








زندگی بعد از تو نخواهیم و تا یک تن اما 
داغ محبّت توایم. از شعله بلاء مار چه پرواو ما غرقة دربای ولای توا 


است. تو را بنده است. ما سوختة 
از سیل فنا 
ما را چه باک؛ زیرا که اگر خانۀ تن ماء به طوفان محن و بلا ویران گردد. منزل جان 


قدس آشیان ماء به جا 








ازی در راه تو معمور می‌گردد و اگر این کالبد عنصری ماء در 
مقاسات""' شداید مغمور می شود" نفس ناطق؛ قدسيّة ما به لذایذ فواکه(" قدس» 


محبور" می‌گردد. 


ا-یعنی: دروح‌های ما قدای تو و جان‌های ما پاه و حافظ جان تو بدا 





۳۴د مغمور شدن: غرق شدن. 
۴د فواکه: 











۳۷۲ 


تذکرة الشهداء اج 1 


چگونه دست از دامن تو بر داریم و حال آنکه تو وسیلۀ نجاتی و در ظلمات دنا 


مارا آب حیاتی. 

ما از میان خحلق. کناری گرفته‌ایم 
دامن نخست بر همه عالم فشاندهایم 
سرگشته گشته‌ايم» چو پرگار. سالها 
صد بار جسته‌ایم برون از حصار تن 
اندر میان گرد. به مردی رسیده‌ایم 


چندان پی سوار و پیاده دویده‌ایم 


و اندر کنار خویش» نگاری گرفته‌ایم 
و آنگه به صدق» دامن یاری گرفتهايم 
تا بر مثال نقطه قراری گرفته‌ایم 
تا بهر جان خویش» حصاری گرفته‌ایم 
مردی میان گرد و غباری گرفته‌ایم 


تا عاقبت عنان سواری گرفته‌ايم 








پس خواهش ما آن است که امروز در قم تو سر بازیم» تا فردا در میان محشره 
سر برافرازیم. 

رکه نه در راه عزیزان ود بارگزاثی است. کشیدن به دوش 

پس امام مظلوم از شنیدن سخنان آنهاگریست و در ح آنها دعای خير فرمود و 
آنها را به مقامات عالیه و مراتب سامیه ب 





ارت داد و بر صبر و شکیبایی ترغیب 
فرمود. 
و به روایتی آن است که این مطلب» بعد از شهادت علی اکبرلث بود. و به 


روایتی آن است که چون یاران حضرت شهید شدند» خود به نفس نفیس مصئم 





حرب گردید و چون اقربایش از بنی‌هاشم. این عزیمت را از آن حضرت فهم کردند. 


همه متّفق الکلمه عرض کردند که: تا ما 





»یم روا نداریم که تو به حرب روی. پس 
با یکدیگر وداع نمودند و عازم جهاد شدند. و ال کس از ایشان که مصمَّم میدان 


شد. عبدالله» پسر مسلم بن عقیل بود» که خواهرزادة آن حضرت بود؛ چه مادرش 


مجلس هشتم ۳۷۳ 








عبدالله آمد 





3 و قال: یا 





«و وقف بازاء الْحُسَيْنِ ي از 
و در برابر امام ایستاد و عرض کرد که: آیا رخحصت می‌فرمایی که به مبارزت این قوم 
روم و مرکب همّت به عرصذ آخرت رسانم؟ 

امام فرمود: «يا بُنَيْ! فاك و اهلك من الْقثٍه. ای فرزند من! تو را و آل عقيل را 
ادت پدرت مسلم کفایت کرد و الم مغا 








پدرت بس است. 


و به روایتی فرمود که: مادرت رقّه را بردار و از این وادی بیرون شو؛ چه این 


قوم. همه چد م بر من دارند و تا مرا ببینند. پروای دیگری نمی‌کنند. 





«قال: یا عم اي وجه لقن ج 
تا و ا Pe I‏ 
بلقت خن انی ال پذلك». یمنی: غبداله عرض کرد که: چون تو را واگذارم و بروم: 
فردای قيامت به چه رو نظر به صورت جات پیغمبر 5 نمایم؟ ای آقای من! هرگز 
چنین مطلبی نخواهد شد که من ترا دز این صحرا در میان اعدا تنها بگذارم و خود 


بروم؛ بلکه در راه تو جان فشانی خواهم کرد و با دشمنان تو خواهم حرب کرد تا 





شوم 
و به روایت کاشفی در «روضة اشّهدا» عرض کرد: یا بن رسول الا به ذات پاک 
معبود که جدّت را به حق» به خلق فرستاد» که مرا به میدان گذار و از کارزار مخالفان 
باز مدا تا من نیز در خدمت توء درجة پدر دریابم؛ و چنانکه اؤل کسی که در 
وفاداری تو جان فداکرد. پدر من بود» نخستین از اقرباکه در هواداری تو سر دربازد. 
من باشم. 
اماملا او را در کنارگرفت و فرمود: ای مونس غم گذارا و ای مرا از پسر عم 


بر من حرام شد و 





یادگار! چشمم به تو روشن و دلم به تو خرم بود. این زمان» آ 











۳۷۴ تذکرة الشهداء اج ۱ 
در دنیا مصاحبت ما به اتمام رسید. 


اذن داد. پس عبداله به جانب میدان آمد در 





پس او را وداع کرد و به حریش 
حالی که آستین‌های خود را بالا زده بود و این رجز می‌خواند: 
السْیّدٍ الإمام 





سکن بس‌ئوهائبم السرام نشخمي غن 
سبط الب التضعتفی الشهامي سل علي الأتسد الصزغام 


فئونگز اضرب بالسشنصام و الطْفنٌ بالق 





اي بساهتّمام 
آزجو بذاك الْفَؤز في انقیام فة ليك قاي غلم 
و این رجز را ابومخنف ذ کر کرده. و امّا شیخ صدوق ا در «مجالس» می‌فرماید 
که: عبداله این رجز می‌خواند 


أَفت نت اف تل لا وا 





رک ۲ 
آفزه أن آذعسن جبانا فا 
و به روایت «بحاره این رجز می‌خواند 
۱- اسرار الشهادات ۳۲۸/۲ یعنی؛ «ما فرزندان بنی‌هاشم هستیم و از فرزند امام بزرگوارمان حمایت 
می‌کنیم. 
آن فرزند پیامبر اسلام که از خانوادة علی» آن شیر خروشان است. 


پس جلو 
و به أن رستگاری در قیامت را ند آن مالک و تواتا و بسیار انا خواستارم». 


تا با شمشیر بران» به شما ضربه زنم و در صحنة نبرد» با نیزه بر پیکر شما طعنه زنم. 





۲ امالی (صدوق ۲۲۵/۸ 
یعنی: «قسم می‌خورم که جوانمردانه کشته شوم و مرگ را چیزتلخی يافتم 
خوش نمی‌دانم که فردی ترسو و فرارکننده نامه شوم. ترسو کسی است که طفیان و نافرمانی نماید و 


سپس فرارکند». 








مجلس هشتم ۳۷۵ 
آنیزج آنقی فشلما و فوأبي ٠‏ و فئية بائوا على دين اسب 
نشوا بقؤْم عرفوا بانكذب لسن جيار و كرام الس 


من هاشیم الشادات اَل الحم“ 





اروز بسبینم پسدر سوخته جان را 
پیش شه مظلوم کشم روح روان را 


بادولت جاوید در آغوش در آریم 





در روضة فردوس» عروسان جهان را 


زآن پیش که با شیر به خلوت بنشینیم 
ہنا یاک برابر کنم این جمع سگان را 
پس مرکب به جولان درآورد و مبارز طلیید. چون کسی در برابرش نیامد. خود 
را بر لشکر زد. گاهی چون مریخ یغ رن" شمشبر آبدار را کار می‌فرمود. و گاهی 


چون شهاب اقب به ن 





اتش بار» حمله می‌نمود. 





پس به روایت ابی مخنف» نود سواره را بر خاک هلاک انداخت. 


و به روایت محمّد بن ابی طالب:«فقاتلَ من قل ماه و تشعین رجلا 





ا- بحارالانوار ۳۲/۴۵ نام قتلان را هم ذکر کرده که عمرو بن صبیح الصیداوی و اسد بن مالک هستند. 
یعتی:«امروز پدرم مسلم را دیدارمی‌کنم و جواناتی را که بر آیین پیامر ب جنگیدند. 
آنان گروهی نبودند که دروغگو شناخته شده باشند؛ بلکه نیکان و نژادگانی بودند از بنی‌هاشم که 
بزرگانند و بر جستگان: 

۴ مریخ: در یونانی رب النوع جنگ بوده است. 











۳۷۶ 





خقلات». یعنی: در سه حمله» نود و هشت نفر را بکشت. 


و به روایت شیخ صدوقء4 سه نفر را بکشت.! 


پس در این حال» بنا بر آنچه در كتاب «روضة الهدا» نوشته است» عمر سعد 


رون رو و 





روی به فدامة بن اسد فزاری کرد و گفت: تو تقدیم مراسم حرب کرد 





دلیر واره متوښه دفع این جوان هاشمی شوء شاید که بلای او را از سر لشکر من 
برگردانی و خود را در میان مبارزان کوفه و شام سرافراز نمایی. 

قدامه با سلاح تمام بر اسبی سوار شد و در برابر عبدالله بن مسلم آمد, عبدالله 
به نیزه بر او حمله کرد. قدامه مرکب برانگیخته, از پیش او بیرون شد. هرگاه عبدالله 
بر او حمله کردی» او روی به گریز آوردي و هر چند عبدالله در عقب او تاختی, به 
وی نرسیدی. اسب عبدالثه به جهت تشنگی از تاختن فرو مانده نیزه از دست 
بیانداخت و یغ برکشید و به گوشة میدان بایستاد. قدامه چون دید که عبداله نیزه 
ندارد» شاد شد. مرکب برانگيختة: 





یه ای ] حول سلينة ار کرد. او خود را خم داد 
نیزه قدامه درگذشت. خواست که حملۀ دیگر آورد. که عبدالله شمشیری بر دهان او 
بزد که یک نیمه سر او پران شد. پس دست بزد و کمر بند او راگرفته, از پشت 


مرکبش درگردانید. فی الحال بر مرکب او سوار شد و اسب خود را به غلام خود داد 





خود را از زمین در ربوده» مبارز طلبید. 
کسی جرأت مبارزتش نکرد. همه از او ترسان و هراسان شده» هیچ کس رازهر؛ 


آن نبود که در برابرش آید. پس خود را به میمنه و میسره و قلب لشکر زد و قريب به 





.۳۰۲/۲ تسلية المجالس‎ ١ 


۲-امالی (صدوق )/۲۲۵. 








مجلس هشتم ۳۷۷ 
بیست نفر را بکشت» و بسیاری از شجاعان نامدار را به دار البوار فرستاد 

پس خواست که به نزد امام برگردد که پیادگان» سر راه بر وی گرفتند. خداع 
دمشقی شمشیر بزد و پای اسبش را قلم کرد. عبداثه در نهایت چالاکی از اسب 
فرو جست و خود را در زمین استوارگرفت که ناگاه: نوفل بن حمیر یا عمرو بن 


صیداوی نیزه بر او زد و او را شهید کرد.(٩‏ 





و به روایت ابی مخنف: «و ماه لو بشهم قوقع في لته ضریعا. بمنی: 
ملعونی تیر به سوی او انداخت و آن ټ 
۳۹ ان 








بر سینة او نشست. پس بر روی خاک در 


و از حمید بن مسلم روایت شدء که‌گفت: هن الهم أصابه و هُؤ واضبغ یه 


عل جبینه. فأثْْتهُ في راخته و جنِهنه»یعتی: در/حالی که عبدالله دست خود را بر 








پیشانی خود گذاشته بود. که تیري آمد رات تیر دستش را بر پیشانی اش بدوخت. 


و قد انضزع قال: الهم افثلقابل آل عقیل. شم قال: فا 





بل ؤ إ 





4 راچعون» یعنی: چون نظر کرد امام و دید که آن پسر هاشمی بر روی 
خاک افتاده» عرض کرد که: بار خدایا! بکش کُشندۂ آل عقیل را. پس فرمود: او 


N 
راجعون»‎ 4 








نمی است: «آلشلام ی القتیل 
عقيل. و َعَنٌ ان ال عابزدن ضفضفة (و قیل ادن مالك الشلام على 





و در زیارت 


روایتی را هیچ یک از کتب مقاتل ذکر نکرده‌اند 
۲- مقتل الحسین (ابی مخنف):۱۶۵. 
۴ الکامل فی التاریخ ٩۷۴/۴‏ الدمعة الساکبة۳۱۳/۴؛ اسرارالشهادات ۱۳۴۵/۷ هیچ كدام ذکری از 





تفرین امام و کلمة استرجاع ندارند. 








۳۷۸ تذکرة الشهداه اج 1 


ابي عدا 





ِن شمن عقيل و لخن الث رام وق عفرو ِن سیح»٩‏ 

و از این کلام مستفاد می‌شود که قاتل عبدالله بن مسلم» عامر بن صعصعه و به 
قولی اسد بن مالک بوده» و اینکه از پسرهای مسلم» ابوعبدالله و به نسخه(ای] 
بیدالله بوده و قاتلش عمرو بن صبیح است. و محتمل است که این همان محمد بن 
مسلم باشد که چون برادر خود راکشته دید به میدان آمد, پس از چپ و راست 


کشت و بیفکند. تا آنکه از بسیاری زخم که بر او زدند» از پای درآمد. 





ذکری از شهادت محمّد بن 
مسلم نشده و حال آنکه در بسیاری از کتب ذکر آن شده؛ ولکن ذکر کرده‌اند که قاتل 
او فیط بن یاسر نی است. و در بعضی از کتب, لقیط بن ایاس جهنی ضبط شده 

و در بعضی کتب است که: فته یرهم لأژري و لقیط باس »!۱۳ 

و این جمله منافی است با زبارت قائمیّه .و در مقتل ابی‌مخنف است که 
بعد از شهادت عبداله بن مسلم» حضرت فرمود: «اخبلوا 
فيكُم! و بابوا ی ال دا لأمان یمن الْهّوان» همه به یک دفعه حمله كنيد و 


جمیعاء ارك اش 








١‏ المزار 0ابن مشهدی)/۴۹۱. بعنی: «سلام بر 


و خدا قاتا 





شده» فرزند کشته شده» عبداهبن مصسلم بن عقیل. 
عامر بن صعصعه را لعنت کند (و گفته شده که [قاتل وی] اسد بن مالک است). سلام بر 





ابوعبدافه» فرزند مسلم بن عفیل. و خدا قالش و تیرانداز به سوی اوه عمروبن صبیح صبداوی رالعنت 
کند» 

۲- بحارالانوار ۱۳۲/۴۵ الدمعة الساکبة ۱۳۱۳/۴ اسم قاتل را بوجرهم اسدی و ایاس الجهنی گفته‌اند؛ 
مناقب ۶/۲ 





اسم قاتل را ابومریم الازدی گ بدان معنا که: او را ابوجرهم الازدی و لقیط بن 














۳۷۹ 


مجلی مشتم 
به سوی بهشت بشتابید» که محل امن و امان است و ذّت و خواری در آن نیست.٩‏ 


ولکن در جمله‌ای از مقاتل است که چون جعفر بن عقیل» برادرزادگان خود را 








شته و در خاک و خون آغشته دید زار زار بگریست و به نزد امام آمد و رخصت 


مبارزت خواست." پس اسب خود را در میدان جولان داد و این رجز بخواند: 





و ابوالمفاخر ترجمه‌اش را به نظم آورده: 


قزة العسین عقیلم من و مولا خسكين 
دل و جان پاک ز آلایش هر تهمت و شین 


این حسین بن على است که جبریل این 
پرورش داده ورا در حال اج نحتین 


۱ الکامل فی التاریخ ۷۴/۴ می‌گوید: امام دستور حمله عمومی نداد؛ بلکه دشمن به یک باره به امام 
هجوم آورد. 
۲ رجز جعفرین عقيل لا 
يا معشر الکهول و البان 
ارضى بنلك خالق الانسان 
مقتل الحسین ا (خوارزمی )۲۶/۲؛ مخزن الیکاء/۶۶۳ 
۳ یعنی: «و من آن جوانی هستم که زادة مه و ابوطالب است. از گروه فرزندان هاشم و غالب و ما 





أضرئكم بالتیف و التسنان 
شم رسول المكك الذيّان 


حقیقتاً از بزرگان صاحب شرف هستیم. و این حسین است. پاکترین پاکان و از نسل نیک مرد طاهر و 


پیروز» 











۳ تذكرة لشهداء 1 
پسر عم من است این شه شهزاده که هست 

قرة الین نسبی: چشم و چراغ قلین 

پس بر لشکر حمله کرد و به هر طرف که روی می‌آورد. از کشته پشته 


می‌ساخت. و به راویتی پانزده نفر بکشت. و در روایتی است که دو نفر بکشت. پس 





به یک بارش در میان گرفتند و أو را به ضربت‌های پی در پی از پای در آوردند. و به 

روایتی قاتلش پشربن حط همدانی بود. و به راویتی عروة بسن عبداله خشعمی 
0 

بوده 


و در زیارت قائمیّه است که: «السْلامٌ غلی جَخق 








عقیل, برادر و برادرزادگان خود را کشته دید؛ رخقت گرفته به میدان آمد و این رجز 


برخواند: 
أبي عقيل قاغرفؤا ماني من هاشم و هاشم |خواني 
كُهولٌ صذق ساة الأفران هذا حُسَيِنٌ شام البُنیان 





۱د مناقب ۱۰۵/۴ با این تفاوت که نم اتل را سوط همداتی گفته است؛ الکامل فی التاریخ ۷۵/۴ نام 
قاتل را حشعمى آورده است؟ الدمعة الساكبة ۱۳۱۳/۶ 

۲- المزار این مشهدی ۴۹۱۸ نام قاتل را بشرین حوط الهمدانی آورده است. یعنی: «سلام بر جعفرین 
عقيل خدا قالش و تیرانداز به سوی اوه بشر بن حوط الهمدانی را نت کنده. 

انل الطالبیین /۹۷؛ بحارالانوار۳۳/۴۵: عوالم/۲۷۶. یمنی: «سادرش ام لشفره بنت عامر 

العامری. طبق آنچه که از امام باق روایت شد» او را عروة بن عبداثه الخثعمی بکشت؛». 


و 














مجلس هشتم ۳۸ 





پس بر آن مخالفان و عبد شیطان حمله کرد. 
دمادم بدان حربۀ مرد کش به مردم گشی» دست می‌کرد خوش 

پس به روایتی هفده نفر را از روی زین بر روی زمین انداخت. پس به دست 
عثمان بن خالد جهنی یا عمربن خالد بن اسد جهنی یا عبدالله خشعمی» علی 
الاختلاف, شربت شهادت نوشید. و در بعضی روایات است که او را به تیر شهید 
کردند.۱ 

و چون عبدالله الاکبر ابن عقیل برادران و برادرزادگان خود را کشته دید 


دستوری از امام گرفته در برابر لشکر آمد. جمعی را کشت و عاقیت به دست 





عثمان بن خالد بن اشیم جهنی وبشراین خوط قانضی یا مردی دیگر از قبیلۀ همدان 
شهید شد 
پس علی بن عقیل به میدان آم جمعی را گنت و کشته شد و قاتلش معلوم 


پس محمّدبن عبداله لاکبربن عقیل که مادرش بنابر آنچه از کتاب 
#اعلام الوری» نقل شده است. ام هانی, دختر امیرالممنین ا بوده. چون پدر و 
عموهای خود را کشته دید به میدان آمد و کشت و کشته شد و قاتلش معلوم 


ا-یعنی: «پدر من عقیل است» پس جایگاه مرا بدانید. من از هاشم هستم و هماشمیان برادران من 
می‌باشند 
مردان راستی و صداقت و در میان همگان. سرور. این حسین است که در اصل و نصب بزرگوار است». 
۲- متاقب ۱۱۰۵/۴ الکامل فی التاریخ ٩۷۳/۴‏ الدمعة الساکية ۰۳۱۳/۴ 


۳ مناقب ۱۰۶/۴ با اختصار؛ بحارالانوار ۳۳/۴۵ الد معة الساكبة ۰۳۱۴/۴ 








۳۸۲ 





الشهداء اج ۱ 





و اما شهادت برادرش: عبدالرحمن بن عبداله لاکبر معلوم نشده؛ بلکه از کلام 


صاحب «اعلام الوری» مستفاد می‌شود که او شهید نشده است.!٩‏ 


و به روایتی, در آن روز» جمعی دیگر از بنی عقیل کشته شدند. مثل محمّد بن 


1 





ابی سعید بن عقیل. چنانکه در زیارت قا 
غلی شخ 


نیز تصریح به آن شده:«قال: السلا 


آبي‌سعیربن عقيل و لخن اقا یط بن مر جهن ۲ 








و از ابیالفرج نقل شده است که گفته است: «ؤ اة أ ولب 
الجهنی, زماه بسهم».۳۱ 


و محتمل است که ابوسعید. کنیل لاکبر باشد. پس محمّد بن ابی‌سعید. 


لَه لقیط ین باس 


همان محمد بن عبدال مذکور خواهلاود ۲ 
و در مقتل ابی مخنف انت که از پس شهادت جابر بن عروة و مالک بن داود. 
موسی بن عقیل به مبارزت رفت و این رجز می‌خواند: 
يا مش الْكُهُولٍ و | 


و الْشوانِ و غن إمام اون شم اجان 


أضربکم بالشیف و الشنان 








۱د اعلام الوری ۳۹۶/۱. 

۲- المزار 0ین مشهدی)/۴۹۱. یعنی: «گفت: سلام بر محمدبن ابی‌سعید بن عقیل و خداوند قاتلش 
فیط بن ياسر الجهنی را لعنت كنده. 

۳ یعنی: و مادرش ام ولد است. لقیط بن باسر الجهنی او رابا تیری که به سویش پرتاب نمود؛ کشت». 


۴ مقاتل الطالیین /۹۸؛ بحارالانوار ۳۳/۴۵ ۸۲: ارشاد ۱۱۲۵/۲ الدمعة الساکیة ۱۳۱۴/۲ 








مجلس هشتم FAY‏ 
أزضى بذاك خایق الاشسان سبحانه دو انملك الديّان" 
پس بر آن گروه حمله کرد تا هفتاد نفر از آنها بکشت» پس شهید شد. و قاتل او 
نیز معلوم نشده."" و چون آل عقیل به ثواب جزیل شهادت فائز شدند. نوبت 
شهادت به آل جعفر بن ابی‌طالب مه رسید 
پس اوّل کس که از ایشان عازم سفر آخرت شد» محمّد» پسر عبداله بن جعفر 


بود. به خدمت امام حسین ب رسید و عرض کرد که: ای شاهباز بلند پرواز عرصۀ 





ولایت! و ای عنقای دلربای قاف قرب و هدایت! مرا دستوری ده که جان خود را 
نثار قدمت نمایم؛ چه» آرزوی من آن است که پیش از آنکه در فضای بهشت طیران 
کنم, و به بال شهادت روی به آشیانة سعادت آرم. چنانچه مرغ دانه را بر چیند دانۀ 
وجود این جغد صفتان ویرانه ادباو و بوم سپرتان آشیان انکار و استکبار را به منقار 
کارزار از عرصف میدان برچینم. 


امام مظلوم او را رخصت داد پس به میان مان آمد و این رجز بخواند: 


نلكو إلى انه من الغذوان تال نوزم في الژدن غفیان 
قد شرکوا معام انشرآن و مُخَكَم الشئزیل و ال 





و آطلهروا الکفز مع الطفیان(۱۳ 





از بانوان و 





ا-یعنی: ای گروه پیر و جوان! با شمشیر و نیزه شما را می‌زنم. و از پیشوای جن و انس 
جوانان او دفاع می‌کنم. نا دداوند خالی و سبحان و مالک و حاکم را خشنود سازم» 

ابیع المودة ۷۴/۳؛ اسرار الشهادات ۰۲۹۸/۲ ولی رجز به طور کامل تفاوت دارد. 

ت می‌کنم» جنگ با گروهی که کررکورانه در گمراهی به سر می‌برند 

محکم را 











آنان تشانه‌هایقرآن را رها ردند و نیز نشات‌ها و آ, 


و کفر را به همراه سرکشی آشکار نمودند». 











۳۸۴ تذكرة الشهدا: 





باش ماکارزار خواهم کرد 
روب هان را شکار خ راهم کرد 

ازبرای دل حسین على 
جان خود را نثار خواهم کرد 

تاکنم دست ظالمان کوتاه 
پابه حرب استوار خواهم کرد 

کین خود از شما بخواهم خواست 
سردل آشکار خسواهم کرد 

شکسوه در پسیش جغفر ط پان 
از شلپماه بی شمار خواهم کرد 
پس بر آن ظالمان حمله آورد ورجمعی را طعمۀ شمشیر آبدار ساخت و به 
روایتی ده نفر را به جهلّم فرستاد. پس به دست غامر بن نهشل تمیمی شهید شد 
«قال 1 :السْلام على 
واقیه بِبَدَنِه. لَعَنَ ال قاِلَةُ عامبن 






و ازاین زیارت چنان مستفاد می شود که شهادت محمّد» پیش از شهادت عون 


نبوده؛ ولکن مشهور در کتب مقاتل آن است که چون عون بن عبداله جعفر برادر 





۱۳۳/۲۵ شرح الاخبار ۲۰۳/۴ مناقب لى الحسین 0بی مخنف )/۱۶۸؛ بحارالانوار‎ ١ 
۱۳۱۲/۲ عوالم/۲۷۷؛ لواعج الاشجان/۷۴: الدمعة الساکية‎ 
المزار ابن مشهدی)/۱٩۴. یعنی: «سلام بر محمّد. فرزند عبدانه بن جعفر که نظاره‌گر جایگاه پدرش,‎ -۲ 


دنال‌رو رادرش و نگاهدارند: بدنش بود. حداتتلش عامرین تهشل تمیمی را لعنت کند. 








مجلس هشتم ۳۸۵ 





خود را کشته دید بی رخصت امام خود را در ميان اڈ 
بی ام خود را در میا 

می‌خواند: 
إن شنجروني قاتا ِن جففر 





ماييم بقية عسنان‌ها 
در معرض رغبت شهادت بر دست نهاده نقد جان‌ها 
چون اختر تیغ زن کشیده در دیدة‌اهرمن ستان‌ها 
نظرش بر قانل برادر افتاد که بالای سرش ایستاده. می‌خواهد سرش جدا سازد. 
به یک ضربت کارش بساخت. پسابه سوئ شاه مظلومان بتاخت و از او عذر 
خواست و عرض کرد که: چون از فراق برادر بی خود بودم. از جناب شما استجازه 
نکردم؛ حالیا اذن بفرماید. 





به میارزت: دشمنان روم 


ای قبلة طراز دين باری ماطایفه نیستیم از آذها 
کز خدمت تو ملول گردیم ور زیر و زير گنم جهان‌ها 
یا بفروشیم» حاش لله وصل تو به اصل خانمان‌ها 


پس امام او را وداع کرده و رخصتش داده» بر آن لشکر حمله کرد. بسیاری را 


بکشت و به روایتی سه سواره و هیجده پیاده را به جهنم فرستاد. آخر الامر» 


١‏ یعنی: «اگر مرا نمی‌شناسید» منم قرزند جعفر طبار که از روی صدق و صفا شهید شد. 


و به دو بال سعادت در بهشت» طیران می‌نماید و در قیامت» همین افتخار مرا کفایت می‌کند. 











۳۸۶ تذکرة الشهداء اج ۱ 
عبداله بن به طایی او را شهید کرد. و به روایتی عبداله بن هَطْبه تیهانی.(٩‏ «قما في 
الرّياة: لام غلی عون عبانبِن جغقي الطار فِي الجنانء خلیف اللیمان, ؤ 
شتا الأفران.التاصبح ن التالي لِلْمَثاني و القرآن. لَعَنَ ات قَالة 

یهن 








و در کتاب «روضة الهدا» و جمله دیگر از مقاتل نوشته است که این محمد و 
عون که شهید شدند. خواهر زادگان شاه مظلومان بودند و از زینب کبری ا که 
زوجۀ عبداله جعفر بود متولد شده بودند. و چون امام عازم سفر عراق شد عبدالله 
به خدمتش رسید و از نرفتن در رکابش به علیلی و پیری عذر خواست؛ چه از 
عمرش نود سال گذشته بود. 

«قال صاحبٌالحلبقات: و كان قذ خرب هوه و سَفث اشنا فا 
و الشي ییاه ز کان إذا قي ته 









نیت باعل. شق عَیّه ذلك»۲۳ و عرض کرد 


١‏ الدمسعة الساکبة ۳۱۵/۴ الکامل فی الشاریخ ۱۷۲/۲ مناقب ۱۱۰۶/۴ بحارالانوار۳۲/۲۵: 
عوالم/۲۷۷؛ لواعج الاشجان/۱۷۲. هر دو فرزند را منسوب به حضرت زینب ایا می داند؛ مقتل 
الحسین 0بی مخنف/۱۶۷؛ شرح الاخبار ۲۰۲/۳: ولی هیچ یک از کتب مقاتل این مطلب را که 
برادر او بی اذن امام آمده باشد را نیاوردماند. 

۲- المزار (ابن‌مشهدی )/۴۹۰. یعنی: «سلام بر عون» فرزند عبداله بن جعفر (پرواز کننده در بهشت). 
همراه و همگام ایمان. همسقر با خویشان. نصیحتگر در راه (خدای) بخشنده, همتای مثانی و قرآن. 
خدا قاتلش عبداله بن قطبه اتهانی را لعنت کنده. 

۳د یعنی: «صاحب «الطبقات» گفته است: دهانش خراب و دندان‌هایش ریخته بود و آبگوشت یا یک 
غذای آبکی برای او درست می‌کرد سپس آن را می‌خورد. و آنگاه که به او گفته می‌شد تو آن را 


نخورد‌ای, [ابن کلام ] بر او دشوار می‌آمد» 








مجلس هشتم FAY‏ 


که این دو پسر ملازم رکاب آن جانب باشند.( 


و در بعضی کتب است که بعد از شهادت حضرت قاسم اء زینب خاتون 8# 
گیسوهای این فرزند [ان] را شانه کرد و سرمه در چشمشان کشید و لباس نو دربرشان 
نمود و شمشیر بر کمرشان بست. 

گفت: ای مادر فدای جانتان جان من بادا بلاگردانتان 
داده‌ام از شسیرة ان» شیرتان تانمايم طعمة شمشيرتان 
گیسوانستان شانه کردم ازگلاب تا نمایید این زمان» از خون حضاب 
پرگشایید ای کبوتر بچگان تابه شاخ سدره سازید آشیان 

پس آن دو را به نزد برادر آورد و ادن مارزت برایشان طلب کرد. امام فرمود: 
شاید عبدالله راضی نباشد. عرض کرد که: درهنگام سفر» او خود به من گفت که: اگر 
قضیّه(ای] روی دهد. باید پسرهای من. پیش از فرزندان برادرت به میدان روند و 
جانشان را نثار آنها نمایند. پس بعد از الحاح بسیار و سوگند دادن به مادر و پدر و 
جد التبا آن بزرگور رخصت داد 

پس آن دو طفل» پیاده» گوشواره به گوش. شمشیر به دوش» به میدان آمدند. 
عمر سعد چون نظرش به این دو طفل افتاد» بشناخت و گفت: «عَجباً للرځم!» عجب 


محبّتی دارد این خواهر به برادرش! که طفلان خود را پیش از فرزندان برادرش به 


۱ ارشاد ۱۶۶/۲ اعلام الوری ۴۲۶/۱: تظلم الزهراء 3 /۱۵۶؛ الدمعة الساكبة ۲۳۸/۴ در 
کتاب‌های مقاتل چنین روایت کرده‌اند: وقتی عبداله بن جعفر از حرکت امام به سمت کربلا مطلع شد و 
دانست که از تصمیم خود منصرف نمی‌گردد. گفت: «این دو فرزند من در رکاب تو هستند تا جهاد کنند 


با تو.» و خود برگشت. 











۳۸۸ تذکرة الشهداء اج ۱ 
میدان فرستاده و آنها را فدایی برادرش کرده 
پس آن دو طفل هاشمی بر لشکر حمله کردند و چنان شجاعتی از آنها به ظهور 
رسید که لشکریان در عجب شدند. آخرلامر هانی بن بیط تبری به سوی محمّد 
ی 
اني سانجق 








انداخت و کارش بساخت. عون پیش آمد و گفت: ای برادر! «لات 
پك». شتاب مکن که من هم به تو می‌رسم. 

پس اید خضرمی تیری به سویش انداخت و او را شهید ساخت. 

امام آمد و آن دو طفل را در بر کشید. «و رجلاشما نطان غلی الأزض» و 
به سوی خیمه‌گاهشان آورد. هم زنان بیرون آمدند مگر مادرشان, زینب لا که 
مبادا نظرش به آن فرزندانش بیفتد و بی‌تابی نماید و باعث نقصان اجرش شود 

مؤلف گوید که: مأحذ صحیجی قوژوایات و تواریخ معتبره ندیدم بر اینکه این 


محمّد و عون فرزندان زینب بوده‌اند. و چون در فرزندان عدا جعفر دو محمد و 





دو عون بوده» اشتراک در اسم موجب اشتباه |گردیده | چه مادر عون مقتول, 
حانه است و مادر محمّد مقتول. خوصا بوده» چنانکه از تواریخ معتبره به دست 


می‌آید؛ ولکن بعضی مقربات و وجوه استحسانی؛ مزید مشهور است.!؟٩‏ 





-یعنی: پاهایشان به روی زمین کشیده می‌شد». 

کرة الخواص/۱۹۲ برای حضرت زینب ا سه پسر نفل کرده که عبارتند از: عون اکبره محمد و 
عسباس؛ ولی نگفته که در کربلا شهید شدند. همچنین در کتاب تظلم الزهراء ۵ ۲۲۱۲ و 
مناقب ۱۱۲/۴ عون اکبر را جزء شهدای کربلا نام برده است؛ مقتل الحسین 0بی مخثف )/۱۶۵ در 
پاورقی توضیح کامل آورده است که فرزندان حضرت زینب ل در کربلا شهید شدند؛ مقاتل 
الطالیین /۵ تقل می‌کند: عون بن عبداله جعفر, عون الاکبرفرزند حضرت زینب څک می‌باشد و 
رجزی برای او نقل کرده است و قاتل او را عبدلله بن قطبه النیهانی گفته است. 














۳۸۹ 


مجلس هشتم 
و در جمله‌ای از کتب است که چون خبر شهادت شهیدان به مدینه رسیدء 

ابوالتلاسل که آزاد کرد؛ عبداله بن جعفر بود. گریبان چا ک کرده» به نزد عبد اه آمد. 

عبدالله گفت: چه خبر آورده‌ای؟ گفت: دو فرزندت در کربلا کشته شده‌اند. عبدالله 

شروع کرد به گریستن و این اشعار می‌خواند 

دی هما سنعي و قلبي فقلبي الوم نختف 


ان شما مح العظام و مي انبم مخ 








یعنی: کیست نیکوتر از شماهاء ای دو فرزند من! که در صفا مانند دو دی 
هستید» که از صدف پیدا شده 

کیست نیکوتر از شماها! که با من گوشل و دل من بودید 

کیست نیکوتر از شماها! که به متزله مخ استخوان‌های من بودید [که اکنون 
ربوده شده‌اید]. 

ابوالتلاسل گفت: «هذا ما قينا من این ». یعنی: این مصیبت که بر ما 
روی داد از جهت حسین بن علی ِا بود؛ چه اگر این دو پسر همراه او نمی‌رفتند. 

شته نمی‌شدند. عبداله بن جعفر غضبناک گردید. مشتی بر دهان او بزد و فرمود: 

ان اللخْن؛ ِْحُسَيِنِ تقول هذا ای فرزند کنیز گندید. 

حسین ا این نوع جسارت و بی ادبی می‌کنی و این سخنان بیهود» می‌گویی؟! 


ي الکشین. نکن معهما و اشتشه قبلهما». 








یا نسبت به امام 





«اْحَمٌ ئم الذي اشتٌشهتا 


یعنی: حمد خدا راکه دو فرزند من در رکابش کشته شدند و ای کاش که من هم در 














۳۹۰ تذکرة الشهداء/ج | 
خدمتش بودمی و کشته شدمی! 

مزلف گوید که: این حکایت هم دلالتی ندارد بر اینکه آن دو» پسران زینب 8# 
بوده‌اند. اگر چه منافاتی هم ندارد. 

و در اعلام الوری» است که: اما زینب کبری 3 دختر فاطمه له دختر 
رسول داي پس تزویج نمود او را عبدالله بن جعفربن ابی‌طالب ا و زائید از 
برای او علی و جعفر و عون اکبر و ام کلثوم را. و در این کتاب ذکری از شهادت دو 


فرزند زینب نیست؛ بلکه نام محمد هم مذکور نیست. 





و به روایت ابیالفرج آن است که از آل جعفر نیز در روز عاشوراء عبیداله» پسر 
عبدالله بن جعفر کشته شد؛ ولکن ابن‌جوزی و جمعی دیگر» جز محمّد و عون اصفر 
را ذکر نکرده‌اند. 

و بالجمله» چون اولاد عقیل و آولا5 جعفر شهید شدند. نماند بر شاه مظلومان 
مگر برادران و برادرزادگان و فرزندان. یا آن مظلوم را در این حال چه حالی بود؟ از 
تصورش عقل حیران و دل بریان و دیده گریان می‌شود. 
کجا احمد که نالد پیش داور؟ 

که سبطش یک تن و خصمش هزار است 
حسسن کسوا تا پسرادر را شود پشت 
که او تنها و با تسن‌ها دچار است 


١‏ بحارالانوار۱۲۱/۴۵. 











مجلس نهم 











62 


سا 


در شهادت فرزندان امام مؤتمن. حضرت امام حسن ل 


بدان که در عدد اولاد آن بزرگوار اقوال بسیار است. شیخ مفید# در کتاب 





«ارشاده فرموده که: اولاد آن سرور پانزده نفر بودند. هشت پسر و هفت دختر(٩‏ 


و بعضی پانزده پسر و دو دختر» و بعضی پانزده پسر و شش دختر» و بعضی 
سیزده پسر و شش دختر, و بعضی پانزده پسر و هشت دختر. و بعضی شانزده پسر و 
چهار دختر, و بعضی بیست پسر و یازده دختر, و بعضی هفت پسر و چهار دختر و 
بعضی هشت پسر و هفت دختر» و بعضی دورازدء پسر و پنج دختر به آن حضرت 
نسبت داده‌اند ۳ 

و علامة مجلسی + در کتاب «تلگرة الالمه» از ابن خشاب که یکی از علمای اهل 
سنت است. نقل فرموده که: او یک دختر و یازده پسر به آن سرور منسوب نموده.( 
و در «بحر الانساب» است که او را چهار پسر و یک دختر بوده.(؟ 


و ما تمام فرزندانی که به آن بزرگوار نسبت داده‌اند. ذکر می‌نماب 





اد ارشاد ۰۲۰/۲ 

۲- بحارالائوار ۱۶۳/۴۴. 

۳ بحارالانوار ٩۱۶۸/۴۴‏ عمدة الطالب/۶۲, بازده پسر و یک دختر تقل کرده؛ کشسف الضمه ۰۱۵/۲ 
می‌گوید:پانزده پسر و یک دختر. 

۴ منتهی الامال/۳۷۶. 


۳۹۴ تذکرة الشهدا 
می‌گوييم که: 

اّل پسرانش زید است که مکنی به ابی‌الحسن است و مادرش» ام بشر خزرجیّه 
است. و زیدیّه او را امام می‌دانند و در واقعة کربلا زنده بود و صد سال عم رکرد و در 





خدمت امام حسین نا به کربلا حاضر نشد؛ ولکن با عبدالله زبیر بیمت کرد( 

دوم: حسن مثنی است که مکی به ابی عبدالله است و مادرش, ام خولۀ فزاریه 
است. و به روایتی که شیخ مفیدبه در ارشاد» آورده آن است که: حضرت امام 
حسین لب به او فرمود: اینک فاطمه و سکینه دختران منند. هر کدام را می‌خواهی به 
تو تزویج نمایم. او از شرم» سر در پیش انداخت. حضرت فرمود که: فاطمه را که به 
مادرم شبیه‌تر است. به تو تزویج می‌نمايم. و او از فاطمه سه پسر آورد: عبدالله و 
ابراهيم و حسن. 

مزلف گوید که: این روایت مناقی آتنت با حدیث تزویج فاطمه برای قاسم. و په 
روایتی آن است که این حسن در کربلا حاضر ش و زخم بسیار خورد و بعد از 
شهادت امام. او را از میان کشتگان بیرون آوردند و زخم‌هایش خوب شد 


سیم: حسین است که ملقب به اثرم است و مادرش. ام اسحاق تمیمیه است. 





چهارم و پنجم و ششم: على اکبر و علی اصغر و جعفر است. 


ا عمدة الطالب/۶۵؛ ارشاد ۲۰/۲و ۱۲۵ ناسخ التواریخ ۱۳۲۳/۲ منتهی الامال/۳۷۶. 

۲- ارشاه ۱۲۵/۲ تذکرة الخواص/۲۵۵؛ الکامل فى التاربخ 1۹۳/۲ ناسخ ریخ ۳۱۲۳۲۳۲ 
می‌کوید: شهید شد. 

۳ ارشاد ۱۲۰/۲ ناسخ التواریخ ۳۲۳/۲ 

۴۔ بحارالاتوار ٩۱۶۸/۴۴‏ تذکرة الخواص/۱۲۱۴ منتهی الامال ۳۷۵/۱ 











مجلس نهم r‏ 
هفتم: عبدالله الاکبر است و ما 





رش ام ولد بود 


هشتم: عبدالله الاصغر است و مادرش زینب بنت سَبَیع است و کنیه اش ابی‌بکر 
است. و در بسیاری از کتب» یک عبدالله نام در اولاد آن حضرت ذکر شده و مادرش 





را نفیله گفته‌اند» و بعضی گفته که ام ولد بوده» و در بعضی کتب است که امام 
حسین اف دختر خود سکینه ‏ را به او تزویج فرمود و درکربلا به دست مردی از 
بنی غدی شهید شد" 

نهم: عمر است و مادرش ام ولد بود. و همراه عمش حسین ا به کربلاآمد و 
مشهور آن است که شهید نشد. 

و به روایتی آن است که چون اهل بیت را به شام در مجلس یزید حاضر کردند, 
: می‌توانی با پسر من عبداله کشِتی بگیری؟ گفت: مرا قت کشتی نیست؛ 
ولکن به دست من چاقویی بده و به دست آو هم بده. یا او مرا بکشد» پس ملحق 
شوم به جذّم رسول الله و غلی ہن ابی طال »یا من او را بکشم» پس او را به 
جنّش. ابی سفیان و معاویه برسانم. و این روایت را نسبت به سید الساجدین ل نیز 





بها 
او 


داده‌اند. و به روایتی آن است که چون عمر این سخن گفت: یزید نظری به او کرد و 
گفت: مار جز مار نزاید.تفخص نمایید که آیا بالغ شده است؟ گفتند: هنوز مكلف 
نشده است. پس از قتلش گذشت. و به روایتی در آن حال یازده سال از سنش گذشته 
بای إلا 





بود. پس یزید گفت: 





و در بعضی نسخ؛ عمروبن حسن ذ تمل است که او غیر از 


١د‏ شرح الاخبار/۱۸؛ ارشاد ۲۰/۲ 





۲ شرح الاخبار/۱۹: مقاتل الطالیین/۳٩؛‏ ناسخ اتواری ۳۲۳/۲ می‌گوید: در کریلا شهید شد. 


۳د یعنی: مایا مار جز مار می‌زاید؟!. 














۳۹۶ تذكرة الشهداء اج 1 
عمر بوده اشد 

دهم: قاسم است و او با عمر از یک مادر است و در رکاب عمش شهید شد" 

یازدهم: عبدالرحمن است که در سفر حج» در خدمت پدرش وفات کرد و 
مادرش ام ولد بود" 

دوازدهم: طلحة الجواد است و مادرش 
ضرب المثل بود" 

سیزدهم و چهاردهم: محمّد اکبر و محمّد اصفر است. و مادر اول معلوم نشد و 
مادر دوم ام کلثوم» دختر فضل بن عباس بن عبدالمطلب است.(۵) 


اسحاق بود. و در جود و سخاوت 





پانزدهم و شانزدهم: جعفر و حمزه ,۱ 
هفدهم: ابوبکر است و مادرش ام ولد است(۱۳ 
هیجدهم و نوزدهم: اسماعیل و یعقوب ات و بمادرشان: جعده بنت اشعث بن 


قیس است که آن حضرت را زهر خورانید. و بعضی گفته‌اند که: جعده را فرزند نشد 





۱- تاربخ طبری ۱۳۵۳/۴ ارشاد ۲۰/۲ در فصل مربوط به «ورود اهل بیت به شا 


شده است. 


امه توضیح کامل داده 


۲- ارشاد ۱۲۰/۲ منتهی الامال/۳۷۸. 

۴ ارشاد ۲۵/۲ 

۴ منتهی الا مال /۳۷۹. 

۵ بحارالانوار ۱۶۹/۴۲؛ تذکرة الخواص/۲۱۵. 
غ تذکرة الخواص /۲۱۵. 


۷-ناسخ التواریخ ۳۲۳/۲ می‌گرید: در کربلا شهید شد. 











مجلی نیم 9 
و این قول مشهور است. 

بیستم: احمد است که در کربلا شهید شد. و بعضی به جای او» علی ضبط 
کرده‌اند. ۷۳۱ 


بیست و یکم: عقیل است. 


بیست و دوم: بشر است و گفته شده که او نیز در کربلا شهید شد" 





بیست و سیم: عبیدالله است. چنانکه در کتاب سطالب السزول» آورده است و 
ظاهر آن است که این همان عبدالله اصغر باشد.!؟؟ 

و اما تمام دخترانی که به آن حضرت منسوب شده‌اند 

پس اوّل آنها ام الحسن است و مادزش: ام بشر بنت ابی‌مسعود انصاری است و 
مادرش با مادر زید. یکی است. و او به حبالف نکاح عبدالله زبیر بیرون آمد و از این 
جهت بود که زید با او بیعت کرد ز بعضی گفته‌اند که دختر آن حضرت منحصر به 
0 


همین دختر بود.! 


دوم: فاطمة کبری است و مادرش ام کلشوم است» بنت فضل بن عباس. و 
صاحب «بحر الانساب» دختر آن حضرت را منحصر در همین فاطمه دانسته است.۱* 


ا متهی الآمال ۱۳۷۹ ناسیخ التواریخ ۳۲۳/۷ کر کنب انساب همین اعتقاد را دارند که امام از جمدء 
فرزندی نداشت. 

۴ الدممة الساكبة ۳۱۸/۴؛ ناسخ التواریخ ۴۲۴/۲ 

کرة الخواص/۲۱۴ 

۴ مطالب السوول/۲۵۷, 


ج 





۵ تذكرة الخواص/۲۱۵؛ متهی الا مال/۳۷۹. 
غ تذکرة الخواص/۲۱۲. 











۱ تذکرة الشهداء اج‎ AR 
سیم: فاطمة صغری است.‎ 
چهارم: ام عبدالله است که در حبالة نکاح میّد سجّاد بیرون آمد.‎ 


پنجم: اسلمه است و مادرش ظمیاء نام داشت و کنیز بود و او زوجه عمر؛ پسر 





حضرت سادا بود. 

ششم: ام الخیر است و مادرش ام بشر بود 

هفتم: سکینه است. 

هشتم: االحسین است. 

نهم: رقیه است که زوجه منذربن زبیر بن العوام بود 
دهم: رمله است ٩.‏ 

7 ای 

یازدهم: ام عبدالرحمن است. ابن جوژیۍ گفته است که: «و هي ام ابي جَعقرٍ 
بن اسن و هام وم فلعن موي 








و در بعضی نسخ «ساقب» ابن جوزی به جای ام عبدالرحمن» ام عبدالله است» و 
شاید که این صحیح‌تر باشد؛ چه, دانستی که ام عبدال زوجۀ امام زین العابدین اا 
وق 

و جمعی ذکر کرده‌اند که نسلی از پسران آن حضرت نبود مگر از زید بن 
حسن لد که او را ته فرزند یا کمتر بود. و حسن بن حسن لا که او را چهار فرزند یا 





الخواص/۲۱۵: اعلام الوری ۴۱۶/۱؛ متتهی الامال /۳۷۵ر ۳۷۹. 
۲ التفحة العنبرية/۴۵. 


الخواص/۱۵ ۰۲ يعنى: «و او مادر امام 








ست و ماد اه ولد بوده است که صافیه ام 











مجلس نهم ۳۹۹ 
زیادتر بود. و احوال و حکایات فرزندا فرزندان امام حسن 3 در تواریخ مسطور 
بز موجب اطناب است. ولکن ذکر آن 


که در روز عاشورا در محضربرادرش شهید شدند. مقصود در این مجلس 





است و احوال فرزندان او. ذ کرش 
فرزندا 
است. و دراين مطلب نیز اختلاف است؛ چه» بعضی عبدالله و قاسم را یکی دانسته. 





البحار و في کر الروايات: أنه الْقاسِمْيْن الحمن 1( و بعضی 
گفتهاند که: از فرزندان آن بزرگوار درکربلاء پنج تن حاضر بودند. سه تن شهید شدند. 
اوّل: ابوبکر بن الحسن. 


دوم: عبداله 








سیم: قاسم. 


و دو تن دیگر چون کودک بودند. گشته بشدند. 





«قل ابنانجوزي: و استضفووا الحسَنْبن الخشن‌بن علي مها 
وه و زکوهه." و سن این دو؛ یعنی 
حسن بن الحسن لا و عمر بن الحسن ًة از یازده سال کمتر نبوده؛ چه همین مدت» 


فاصله بود ما بین وفات آن حضرت و واقعه کربلا 








و در مقتل ابیمخنف است که: احمد بن الحسن ًة نیز شهید شد و از 


ناسخ التواریخ ۱۳۲۳/۲ متهیالمال/۸۹ 
۲- بحار النوار ٩۳۴/۴۵‏ یعنی: ددر بحار و اک 
تذکرة الخواص/۲۵۵. یعنی: اب 
بودند, پس آنها را رها کردند و نکشتنده 


روایات آمده که: همانا او قاسم بن الحسن است». 








گفت: حسن‌ین حن بن علی و عمربن حسن گوچک 














۱ تذکرة الشهداءلج‎ fo 
۱. مبارکش» شانزده سال گذشته بود. پس شهدا از اولاد آن حضرت. چهارند‎ 

و تفصیل شهادت ابی‌بکر بن الحسن را در کتابی ندیده‌ام. و در کتب به همین 
قدراکتفا شده که شهید شد و فاتلش عبدالله بن غقبه عُّوی یا خود عقبه است» على 
الاختلاف. 





و در زارت قائ است: «السلام على أب 
اولي اْزمي بالشهم الودي. تن ابه قالهٌ با 

ولکن در «روضة الصفاء ست که: با امیرالم ژ منین. حسین للا کسی نماند مگر زنان 
و امام زین‌العابدین ٌه که بیمار بود» و یک پسر خردسال دیگر. عمرو نام. و یک 










امیرالمؤمنین» حسن که هنوز او را لژ شیر باز نکرده بودند. و امام حسین ا در 
این اثنا به خیمة نسوان رانده» گفت: 
کنم. آن طفل 


زده» او را می‌نواخت. که ناگاه تیری بر مقتل آن طفل آمد. 


رادززادة من را به من دهید تا او را دیده, ودا 
رزادة من را به من دهید تا او را دیده» وداع 








پیش آوردند و در انتا ی آنکه امام حسین اا بر روی آن کودک بوسه 


امام حسین اة گفت: وای بر این قوم از خصمي جد من. محمد رسول اله 


آنگاه از اسب فرود آمده و به شمشیر خویش, مقداری از زمین کند و آن پسر را دفن 





١‏ ارشاد ۲۴۳/۲و ۲۶و ۱۲۵ پنج پسر را نام برده» که چهار تفر در کربلا شهید شدند و حسن می اسیر 
شد؛ تظلم الزهرا#کڭ ۲۴۱۷ پنج پسر گفته. به نامهای فاسم» ابوبکر: عبداثه» بشر» عمر؛ تذکرة 
الخواص/1۵0 پتج پسر 
شش پسر ذکر کرده» که چهار نفر شهید شدند و دو نف اسیر شدند 

۲- المزار الکییر/۱۴۸۹ ارشاد ۱۰۸/۲؛ بحارالانوار ۶۵/۴۵ الدمعة الساكبة ۳۱۸/۲: یعتی: «سلام بر 





و سه نف در کربلا و دو نقر دیگر اسیر شدند؛ ناسخ التواریغ ۳۷۳/۲ 





ابی‌بکرء فرزند حسن, پاکیزۀ دوستدار خدا که به وسیلۀ تبر (سه شعبه) که از کمان رها شده باشد, 


ضربت خورده است. خداوند قاتلش عبداه بن عقبه الغنوی را لعنت کند. 








مجلس نهم 1 
کرد. 

پس محتمل است که ابوبکر بن الحسن ا همین طفل بوده است؛ زیرا که 
اضافت به جد شایع است در عرب. 

و کیفیت شهادت عبدالله به اختلاف ذکر شده. و همچنین در سن شریفش 
بعضی گفته که: او طفلی بود که هنوز به حد بلوغ نرسیده بود. و بعضی گفته که: او 
جوانی بود رشید.!!) 

و مقتضای جمع آن است که در فرزندان امام حسنُ دو عبداله نام بوده؛ 
عبدالله الاکبر و عبداله الاصفر و هر دو تن در روز عاشورا شهید شدند. و نشود که 
عبدالله الاصغر را سن, کمتر از یازده سال‌بوده باشد» به جهتی که ذکر شد. 

پس آنچه در بعضی السنه مذکوز اقوش وگ که سنش له یا ده بوده» غلط است و 
تواند بود که این عبدالله, به این سن. از فرزندزادگان آن حضرت باشد. نه از فرزندان 
صلبی او. و بر تقدیری که در فرزندانش دو عبداله بوده. چنانکه بعضی از ارباب 
تاریخ ذکر کرده و هر دو شهید شده باشند, عدد شهیدان از فرزندانش؛ پنج خواهد 


بود" 





۱- روضة اشفا ۲۲۵۴/۴؛ تذكرة الخواص/۲۵۵: الکامل فی التاربخ ۳/۲٩؛‏ ناسخ التواریخ ٠۳۲۴/۲‏ 


۲ شرح الاخبار/۱۸و۱۹ بدین صورت ا 





است: در آن روزهعبدال بن حسن که مادرش ا ولد 
بود -همراء او کشته شد. امام حسین طب دخترش, حضرت سکینهل را به وی تزویج نمود و او 


همان عبدانه ین حسن اکبر است. طبری در تاریخ ۲۶۹/۶ اشاره کرده که او کنیه‌اش ابی‌بکر است. و 





مادرش ام ولد می‌باشد. و نیز گفته شده که نام مادرش, رملة بوده است. 


خوارزمی در مقتل خود ۲۹/۲ چنین بیان کرده: داخل میدان شد و این رجز را می‌خواند: 











تذکرة الشهداء/ج ١‏ 


و دانستی که بعضی, بشر نام را از اولاد امام حسن ًة شمرده» و از شهدای 





و این منافی است با کلام ابن جوزی که: عمر بن الحسن لا را به جهت کودکی 
او نکشته‌اند؛ ولکن در باب اسماء آن کسانی که از اهل بیت شهید شدند» می‌فرماید: 


غلی الأمادي بثلْ ريع ضضه فیک اليب كيل اشندزه 
ابن‌شهرآشوب در مناقب ۰۶/۴ وی را تین آررده است: 


بيط اي فتضفتی اوقت 
ناس لاوا ضزب امن 








اتا عبداله بن حسن اصفره مادرش و یل بمب ین جلیاست. از ند زنان خارج گشت؛ در 
حالی که جوان بازدهسالهای بیش نبود. پس روانه گشت تا اینکه به عمویش حسین ما رسید(زینب به 
سویش آمد تا او را بگیرد؛ لکن امتاع ورزید). دشمنان وی را احاطهکردند. بحرین کمب قصد کرد تابا 
شمشیر بر فرق امام ضربه زند. در این حال جوان فریاد زد ای فرزند خبیثه! عموی مرا می‌کشی؟ ابحره 
قصد عبدافه نمود و ضریه‌ایبه او وارد ساخت که به دست او اصابت نمود. طوری که به پوست آویزان 
گشت. عبدلته بانگ برآورد: عموجان! دستم را قطع کردند. در این حال امام فرمودند: ای فرزند 
برادرم! بر آنچه که په تو وارد شده صبر پیشه کن, و آن را خیر و نیکی به حساب بیاور. به راستی که 
خداوند تو را به پدران صالحت ملحق می‌گرداند. 
طبری در تاریخ خود ۳۵۹/۶ گفته است: «آنگاء که او در آغوش عمویش بود. حرملة بن کاهل تیری 
بر جانب او نشانه گرفت که عبداله به شهادت رسیده. 

ا- ارشاه ۲۵/۲ منی: دو اقا عمر و قاسم و عیدانه از پسران امام حسن لا پیشاپیش عمویشان 
حسین بن علی طا شهید شدند. خدا از ایشان راضی است و خشنودشان نماید و نیکوترین‌های دین 

جزای آنها یادا 





اسلام و پیرواا 








مجلس تهم ۳ 
«ؤ الق بخ أبوبكر و عذا نا الحسن‌بن علي بك 

پس محتمل است که کاتب اشتباه کرده» یا خود شیخ. و محتمل است که 
مسمّی یکی باشد و تعدد در اسم باشد. 

و بالجمله چون کیفیت شهادت ابی‌بکر بن الحسن بر وجه تفصیل؛ در کتب 
مذکور نبود و همچنین کیفیت شهادت بشر, بنا بر قول بعضی و شهادت عمربن 
الحسن ًة بنابر احتمال تعدد ماء تفصیل شهادت عبدالله الاصفرو عبدالله لاکبرو 





احمد و قاسم را در ضمن چهار فصل ذکر می‌نماییم. 





ا- تذکرة الخواص/۲۵۵. یعنی: قاسم و بویکر و عبداله؛ از پسران حسن بن على ما هستند». 








فصل اوقل: 
در کیفیت شهادت عبداله الاکب را است 
و او جوانی بود رشید» و چهره‌ای داشت بهتر از ماه و خورشید. در شجاعت و 
جلادت", وحید و در صباحت!۲ و ملاحت(۳؛ فرید و به مصداق ولد سر 
آییه»!" شاهزاده(ای] بود فطین ۵ و نبیه(. 
صاحب تاریخ «روضة الَفاء از «تاریخ» احمد کوفی نقل می‌کند که: بعد از 
عون بن عبدالله بن جعفرء عبدالله نان م سلاح پوشیده؛ بر اسب نشست. و 
او جوانی بود که در خسن و ملاحت نظیر و عدیل نداشت و چون در میدان آمد نام 
خود را گفته. رجزی خواند و بر مخالفان حمله آورد و به جنگ مشغول شد. و آن 
ظالمان از خدای تعالی نترسیدند و جوانی چنان را هلاک کردند. 
امام حسین ی از مشاهده این حال عظیم؛ پریشان خاطر و اندوهگین گشت و 
بر فوت او تأسف‌ها خورد و آواز داد که: ای عزیزان! و پسران عم! و اهل بیت من !بر 


۱ جلادت: نیرو مند بودن پهلوانی. 

۲- صباحت: زیبایی و جمال. 

٣‏ ملاحت: خوب‌رو بودن. 

۴- یعنی: «فرزند سر پدرش می‌باشد (عصارة پدرش است). 
۵ قطین: باهوش. 

غ نیه: آگاهه هوشیار. 











مجلس نهم فصل ال ۳۰ 


این واقعه(ای]که مارا دست داده و 





بلیّه و محنتی که روی نموده» صبر کنید و 
ناخوش دل مباشید که بعد از این رنج» همه راحت و بعد از این مذلت؛ همه عت 
خواهد بود 

مجلسی و در کتاب «بحار» بعد از ذکر شهادت قاسم می‌فرماید: «شُم < 


ِن انحسن الذي ذكزناة أو و الأص هب خد انقاسم-ز و یشول: 








ضَرغام آجام و تبث فْشورَة 


الشتت ۱۳۵ 








خ اة 












فقتل از رجاڈ ثم ق ن یت الخزمي فاشود وج قال 
كان أُوجفقر انباقر کر نله ین كاهل الأسدي فتنه و زوي عن 
القابضي أن زجذ ی طقف 


و قاتل عبداله» بنابر آنچه درءروضةالتّهدا» نوشته. فیهان بن زهیر است و رجز 





.۲۲۵۲/۴ روضة السَفا‎ ١ 


۴-یعنی: «سپس عبدافه بن الحسن خارج شد. همانکه اؤل ذکر او را 





از قاسم به میدان رفت در حالی که می‌گفت 
اگر مرا نمی‌شناسید» من پسر حیدر و شیر بیشه‌ها(دلاور معرکهها) هستم. 
بر سر دشمنان مانند تند باد مرگم. شما را به وسیلۀ شمشیره 
بسیار می‌کُشم)» 


۳د بحارالائوار ۱۳۵/۴۵ مروج الذهب ۷۱/۳ هم نام ابویکربن الحسن و هم« ام قاسم بن الحسن و هم 





عبداله بن الحسن را جدا جدا تقل کرده که در کربلا شهید شدند. 





یعنی: «سپس چهاردهنفر را به قتل رساند. پس هانی بن ثبیت الخزمی که شخصی سیه چرده بود او را 


کشت. ابوالفرج گفته است: ابوجعفر الباقر ی نام قاتل او را حرملة بن کاهل الاسدی ذکر کرده. و از 





القابضی روایت شده که به مردی از آنانء او را کشت». 





هانی ین ثبی 








۳.۶ 





الشهداء اج١‏ 


او این است: 





إن روني فاأنا قرع الْحَسَنِ مط الب المضططفى اف 

و شیخ مفید# در «ارشاده می‌فرماید که: هانی بن ثبیت» قاتل عبدالله بن علی 
بود. پس محتمل است که اشتباه» به جهت اشتراک در اسم شده باشد. 

و در زیارت قائميّه 4# است كه: «السُلامٌ على بیان الختَن‌بِن علي لا 


کاهل الأشدی." 





ال اب و را 


پس اینکه قاتلش حرمله بوده» اظهر است. اا آنکه مراد. عبدالله اصغر باشد, 


اء اي غ 9 
پس منافاتی نخواهد بود. و ال أغلَمٌ بخقائق الأمور ۲۳ 


١‏ یعنی: «اگر مرا نمی‌شناسید, من پسر حسن» سبط پبامبرٍ برگزیدۀ امین هستم». 

۲ المزار (ابن مشهدی ۱۴۹۰۸ ناسخ التواریخ ۱۳۷۱/۷ متهی ال مال/۵۸. در نسخه ارشاد بافت 
نشد. یعنی: «سلام بر عبداله,فوزند حسن بن علی پاکیزه. خدا فاتلش و تیرانداز به اوه حرملة بن کاهل 
اسدی را لعنت کند». 


۳د یعنی: «و خحداوند حقایق امور را می‌داند». 








فصل دوم: 
شهادت عبدافه بن الحسن الاصغر خا است 
ابن جوزی در «تذکرة الخواص» از صاحب «طبقات» نقل کرده که در عدد اولاد 
1 بو لطفوف ز 


با نو وه 





در کیفی 


امام حسن لاف گفته: «و القامب بوک 


ون ابیة لهم و 







واين کلام صریح است در اینکه دق تب آله در فرزندان امام حسن لا بوده» و 
در اینکه عبدالله مقتول, با قاسم ازیک مادر بوده. ولکن ذ کری نکرده از اینکه عبدالله 
اصغر شهید شده یانه. اگر چه ظاه رکلامش آن است که شهید نشده. چنانکه ظاهر 
کلام شیخ طوسی و جماعتی آن است که از فرزندان آن حضرت. به جز قاسم ا 
کسی شهید نشده؛ چه ایشان متعزض ذکر شهادت جز او نشده‌اند. ولکن شهادت 
این طفل معصوم که به حد بلوغ نرسیده و غير مراهق بوده؛ یعنی نزدیک به بلوغ هم 
نبوده؛ یعنی یازده ساله یا دوازده ساله بود» در السنه و افواه» نثراو نظماً معروف و 





ذکرة الخواص/۲۵۵. فقط اسم حشرت قاسم را جزء شهدا ذکر کرده! ولی مطلبی دیگر عنوان نکرده 


است, یعنی: هو قاسم و ابویکر و عبداه در یوم الطقوف با امام حسین ا کشته شدند. و مدرشان, 





ام ولد است. و گفته شده: تام ماد نها نفیله بوده .. و عبداله اصغر مادرش زینب بنت صبیع بن دق 


برادر جریرین بدا لجلی میباشد. 


۳۸ تذکرة الشهداء! 





ذکرش در کتب مرائی مشهور است. 





و در بعضی از آنهاست که شهادت این طفل بعد از افتادن امام حسین ا بر 
خاک بود؛ولکن در «ارشاد» شیخ مفید # و «ملهوف» سید ابن طاووس 4 مذکور است 


که در هنگامی که آن مظلوم دست از قتال 





» به جهت جراحات بسیاری که بر 
بدن مبارکش رسیده بود» مالک بن یسر کندی پیش آمد و دشنام داد او راء و ضربتی 


بر فرقش زد که کلاه او را پار کرد و آن ضربت به سر مبارکش رسید و حون جاری 





رت بها و حشر ان مغ 
الظلیمین»( پس آن مظلوم. آن کلاه را از سر انداخت» پس خحرقه(ای] طلب 


شد و آن کلاء پر از حون شد فرمود: دلا 





فرمودند و سر خود را به آن بستند. و کلاهی دیگر خواستند و بر سر گذاشته و 
عمامه بر او بست. 

«و جع غنه شغرب ذي الجوشن و نن كان غه إلى نواضمهغ. فنکثوا هه 
عاذوا له و أحاطوا به. فخرج هم اشوین علي سو هو غلام تير 
عن النْساء الْحُسَین». یعنی: شمر و لشکر او دراين حال از 
نزد آن ولی ذوالجلال» به مکان‌های خود برگشتند. پس اندکی در مواضع خود 
بماندند پس به سوی آن مظلوم برگشتند و گرد او را گرفتند. پس عبدالله بن 
الحسن ل به سوی آن لشکر بیرون آمد از نزد زنان آن حضرت؛ در حالی که بر 
دشمنان حمله می‌کرد. یا آنکه به سرعت و کوشش تمام می‌آمد. تا آنکه خود را به 





من 





عموی خود رسانید و در پهلوی او ایستاد. 





یعنی: با این دست نخوری و ننوشی و حداوند تو را با ظالمان محشور گردانداه. 











مجلس نهم #تصل دوم ۳۹ 
خاتو ننا از دنبال آن طفل از خیمه بیرون آمد. تا به او رسید و خواست او را به 
یمه برد و نگاه دارد. حضرت امام حسین لد فرمود به زینب که: ای خواهر من! او 
رانگاه‌دار و نگذار که دراین جا بیاید. پس عبدالله ازبرگشتن به خیمه مضایقه کرد و 
هر چند خواست زینب 8# او را ببرد» امتناع نموده امتناع شدیدی. 
مرغی که سوی تو کرد پرواز دیگر سر آشیان ندارد 
وگفت قسم به خداکه از عمّم جدا نمی‌شوم و از خدمتش به جای دیگر 
نمیروم. 
مولف: 
کجا روم که به جز حضرتش پناهي خت 
ککاازو مک عموی مرا سپاهی نیست 
قسم به ذات خدا کز عسو جد نشوم 
ز خسدمتش نروم» عمه! تا فدا نشوم 
و لعل که آن طفل یتیم. از مشاهد؛ لشکریان و صیح ایشان و برق برق شمشیر 
و تیر و سنان بسیا خایف و هراسان شده. خواست که خدمت شاه مظلومان باشد. 
به گمان اينکه چون در پناه او باشد, از شرّ این جمله در امان خواهد بود که ناگاه 
بحربن کعب يا حرملة بن کاهل. على الاختلاف» شمشیری حوالة شاه مظلومان 


کرد تا بر بدن شریفش فرود آورد. «فقال له العُلامٌ: و 





آن طفل چون این حال دید. بر خود بلرزید و از دل صفیر برکشید. پس به آن ظالم 
فرمود: وای بر تو ای حرام زاده! آیا می‌خواهی عموی مرا بکشی؟ «فاتقاها الْعُلام 
پس آن معصوم دست خود را پیش آورد و سپر کرد» تا عموی خود را از آن 
ضربت محافظت نماید. 











1 تذکرة الشهداء اج ۱ 





«فطنها ای الجلة فاذا هل 





آن ظالم بی مروت و آن کافر بی‌رحم» 
شمشیر خود را چنان بر دست آن طفل بی‌گناه فرود آورد که دستش را از گوشت و 
استخوان قطع نمود. تا آنکه پوستش باقی ماند و دستش به پوستی آويخته شد. 

پس چون آن کودک این حال را مشاهده کردند.[ندای] «واأتاهاه از جگر 
برکشید؛ زیرا که عادت کودکان است که در هنگام رسیدن صدمه به آنهاء مادر خود 
را می‌خوانند و به آنها استغائه می‌کنند. و یا آنکه گمانش آن شد که چون عمویش 
دفع این محنت از وی نکرد. شاید مادرش تواند که چاره(ای] برای او کند. 

ولکن در بعضی کتب است که چون آن طفل این حال بدید, نالة «واعقاه!» از دل 
برکشید. یعنی: ای عموا به فریادم برسٍ؛ چه. مهربانی او را نسبت به یتیمان, لا 
ما(" به خودش می‌دانست؛ چه آي حضرتت بعد از پدرش امام حسن لیذ کفیل 
امور او بود و او را به جای پد مهربانبوة: 

«فاخذه الحمین 34 فضفة له بعنی: چرن شاء مظلوم. آن طفل معصوم را به 
این حال ملاحظه فرمود.گرفت او راو چون جان شیرینش, به برگرفت. «ؤ قال: یبن 
أخي! إضبز على ما 


نما بر آنچه بر تو وارد شد و طلب نما در این مصیبت و محنت» از پروردگار خیر و 





و اخشبب في ذلك الْخْيْرّ» و فرمود: اى فرزند برادرا صبر 


ثواب را 
«فإِنٌ اله یقت بات الضالیحین». به درستی که خدا می‌رساند تو را به پدران 


صالحین تو و می دهد به تو بهرء(ای] از مقام و منزلت ایشا 








ام لاسیما: به 














پس امام ل دو دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! اگر این 
قوم را مهلت داده تا 


جمعیت ایشان انداز و والیان امر را از اینها راضی مساز؛ چه ایشان خواندند مارا تا 





زمان معینی» پس متفرق ساز آنها راو سنگ تفرقه و پراکندگی در 


مارا یاری کنند. پس بر ما سرکشی کردند و مارا کشتند. 

و در بعضی کتب است که در آن حال که آن طفل به روی سینۀ عمّش چسبیده 
بود» حرمله تیری انداخت و او را شهید کرد" پس در همان حال» شمر فریاد 
برآورد که: برای من آتشی بیاورید تا خیمه‌ها را با هر کس در آن است بسوزانم. آن 
مظلوم فرمود: ای شمر! می‌خواهی عیال مرا بسوزانی؟۱ خدا تو را به آتش بسوزاند! 


شبث او را ملامت کرد. آن ملعون حیاگرده؛مراجعت کرد 








«ؤ في اللهوف: قال الراوي: ماه حَزنه 


کال سهم فیح و هُو في حجر 
عفه». یعنی: در همین حال استغاثه و تاه می‌کرد که‌راگاه» حرملذ ملعون تیری به او 
انداخت و او را در کنار عمویش شهید مود" 

و به روایتی آن است که در این حال» عمّه‌اش زینب 8# ناله برکشید و گفت: 
انچبال 
ث غّی الشهل». ای فرزند برادرا کاش مرده بودم! و کاش آسمان به زمین 
می‌چسبید! و کاشکی کوه‌ها از هم می‌پاشید!!۳ 





«یابن أخي؛ نیت القوت أغذعني | الشماء أطبقث عتی الازض! و لَنِ 








١‏ ارشاه ۱۰/۲ ۱و ۱۱۱ ملهوف/۱۷۲ 
۲- ملهوف/۱۷۳. 


۳ بحارالانوار ۵۲/۵۲ می‌گوید: این 









از حضرت زینب 8# خطاب به برادرش, امام حسین ا 


هنگام شهادت می‌اشد, نه به برادر زادهاش» با بن حسن؛ملهوف/۱۷۴. 








۲ تذکرة الشهداءزج۱ 
1 2 
و به روایتی چون مادر این طفل ندای «واأفاه» فرزند را شنید. از حیمه آمد و 


نالة «واولداه! واقّة عیناه!» از دل پر در 





و از این حدیث. چنان مستفاد می‌شود که این واقعة جان سوز» در حالی بوده 
که حضرت امام حسین ل نزدیک خیمه‌ها ایستاده بوده است» نه آنکه بر روی زمین 
افتاده باشد. و ظاهر بعضی عبارات روایات آن است که آن مظلوم» در این حال پیاده 


برده است ۱ 


مزلف گوید که: هنگام نوشتن این مصیبت. دلم بی‌اختیار سوخت و اشکم 
بی‌اختیار جاری شد. پس چه حالی داشت امام مظلوم و چه دلی داشتند مادر و 
عمه‌ها(ی] این طفل معصوم» از مشاهد؛ دست بریده‌اش از شمشیر و بدن 


مجروحش از تیر ؤ غم ماقي 





مُصابُه ُو الْصاب لوح ز خزنهز مداله لاوج 
فعیشنا طول اّما الک قسلن‌تری کما جری مشتهرا 
كن لي شعینا بالبکا غلیهز لا سیما الط الشهید ارم 
ی فيه الأضطفى و نمی و اش ان بتول شم كيرا 





العدى أ البیح طفلة 


ئۈ ائش اتتا 









ن الأعابي بالظبی 


ا ارشاد ۱۱۰/۲و ۱۱۱ 








مجلس نهم 8نصل دوم ۴۳ 


أ چشته شنز الفنا شهب أ بخشاء بالضا فتسكر« 


۱-یمنی: «و چه خوب گفته شاعرا 
مصیبت ایشان» مصیبتی است یگانه و بی‌همتاء و مانند غم آنان پیدا نمی‌شود. 
از این جهت, زندگانی ما در طول زمان سخت است. و هرگز مانند آن واقعه. مصیبت معروفی را 
نخواهی دید. 
در گریه بر ایشا به حصوص سبط شهید بزرگواره باور من باش. 
ما در این گریه و زاری؛ جدّش. مصطفی و مادرش, بتول و پدرش, حیدر را کمک کرده: لطمه به 
صورت می‌زنیم. 
ای کاش می‌دانستم آیا بر خانواده‌اش در میان دشمنان گریه کنم؛ یا بر طفل 


ارة ار که رسوا و شهرة آفاق شدند. 





رخوار کشتة او؛ یا بر 





خیمه‌های سوخته‌اش؛ یا بر فرزندان 
و کاش می‌دانستم که بر خود آن حضرت گریه کنم که در میان دشمنان قرار گرفته, با دم شمشیرها او را 
ھىزنند؟ 


با بر جسم شریف او که نیز‌های خاکستری رنگ آن را غارت می‌کرد: یا بر جگر او که از تشنگی ا 


گرفته بوده. 











در کیفیت شهادت احمد بن الحسن بن علی بن ابی طالب ٤ب‏ است 
اگر چه در اکثر کتب ذکری از او و از کیفیت شهادتش ندیدم؛ ولکن در مفتل 


ابی مخنف مذکور است که چون حرّبن يزيد شهید شد «جعل ا0ا بُنادي: واغُز 





اغملّشاه! وا ناصراه! أما م 





مجیر یُجیزنا؟ ما ین ناصر 
َنْصونا؟ ما من مُحام غن حرم رسو لاا یعنی: دراین حال» مظلوم صحرای 
کربلا مترئم به این مقال بود و از کل ې باوری می‌نالید و به صوت بلند. ناصر 


می طلبید. 





ية غلامان اما قتران.أحدهُما اشفه أحْفه و لاو اشفة 
القاسِم انا لسن بن غلي‌نن آبي‌طالب و هُما یقولان: 
بأفرث» یعنی: پس در آن هنگام بیرون آمدند به سوی آن مظلوم. از 


خیمه دو پسری که در حسن و جمال. ماهی بودند بی‌همال"۳ نام یکی از آن دو 








احمد بود و نام دیگر قاسم. که [از] پسران حضرت امام حسن ا بودند و آن دو 


۱-یعنی:«امام ب فریاد بر آورد: امان از غریبی و بی‌کسی! امان از تشنگی! امان از کمی یاران 
نیست که ما را یاری رساند؟ آیا پناهدهنده‌ای نیست که ما را پناه دهد؟ آیا کمک‌دهنده‌ای نیست که ما را 
تصرت بخشد؟ آیا حمایت‌گری نیست که از حرم و اهل بیت پیامبر اعدا نماید؟» 

بىھمال: 





اوری 


قرین: بی‌همتا. 





مجلس نهم #انصل سیم No‏ 
می‌گفتند: لبیک! لبیک! ما تو را یاری می‌کنیم و اینک به خدمتت حاضریم. امر بفرما 
به ما به امر خودت که ما مطیعیم تو را و فرمان برداریم فرمان تو را. 


همه چشمیم» تا برون آیی همه گوشیم» تا چه فرمایی 





لَهُما: اخملا فحامیا عن حزم جذکُما. ما أَبْقّى اه غیزکما. بازك اف 
فیگما. پس امام به آن دو شاهزادة ولامقام فرمود که: بر این لشام حمله کنید و 
حمایت نمایید از حرم جذ بزرگوار خود؛ چه روزگار برای من به جز شماها یاوری 
وانگذاشته است. 


مزلف: 

گفت آن شه به قاسم و احمدر کی دو نور دو دیدة احمد 
مله آربد بر سپاه یزیا آنایزید لعسین زشت پلید 

حمله آرید تاکه جان/دارتند,, که زرشیر خدا نشان دارید 


حمله آريد تاز رنج و الم فارغ آیسند بى كسان حرم 





پس در آن حال نخستین» حضرت قاسم به مبارزت آن مشرکین رفت. « 
و حفل غنی القزم و نا بول 


بده أحُوه أحتة و لَه بن ان 







أضربکغ بالشیف حى یف 


تج بانع وشط القع 


و [از] عمرش شانزده سال برگذشته بود. و به روایتی نوزده سال. پس حمله کرد بر 
لشکر و می‌گفت که: به درستی که منم, فرزند امام حسن# فرزند علی بن 
ابی طالب ڈ. و می‌زنم شماها را به شمشیر, تا آنکه شمشیرم پشکند و از کار 














۳۶ تذکرة الشهداء اج ١‏ 
ماییم -سوگند به خانه خدا! - فرزندان پیغمبر خداة. می‌زنم شماها را به نیزه در 
میان گرد و غبار جنگ. 


مولف: 


بدانید ای بی‌وفایان! که من گسلی هسستم از بسوستان حن 


ت؟ فرزند مولی عل لی آن اشد خدا را ولن 
چپ تم من از نجل آل عبا آرم نیزه دمار از شما 
درایسن دم به میدان مبارز منم به شمشیره شیران به خاک افکنم 


و به روایتی چون ماه طلعتش از افق میدان طالع شد تشکریان محو جمال آن 
نوجوان شدند. پس هر چند مبارز طلبید. سپاه,دل سياه به یکدیگر نگاه کردند و 
جرأت مبارزتش نکردند 

«فُمْ خمل على الفزم و 
انخسین ًة و فذ غازث عَيْناهُ في أم رأ 






من الماء برد بهاکبدي وق بهاغلی أُغداء ات و رْسُوله». بعنی: پس آن نوجوان 
هاشمی بر لشکر حمله‌ور گردید و پیوسته با آنها جهاد می‌کرد. تا آنکه هشتاد نفر از 
آنها را اززین بر روی زمین انداخت. پس به سوی عم خود امام حسین ا برگشت» 
در حالی که چشم‌هایش از شذّت تشنگی در سرش فرو رفته بود. پس فریاد برآورد 
که: ای عم بزرگوار! آیا دسترسی به شربتی از آب داری تامن بنوشم» تا جگرم خنک 
شود و به سیب آن؛ بر جهاد اهل عناد قزتی يابم و برکشتن دشمنان خدا و رسولش 


دی گردم؟ 




















مجلس نهم فصل سیم AY‏ 
ز سوز تشنگی ای شاه دین! هلاک شدم 


ببخش جرعة آبی که سینه چاک شدم 





«فقال الومام لا غ! اضبز قلیاً خی تلقی جك زسولًاث #٤‏ فشتيك 
ری من الماءلاتظاً بخدها ده یعنی: شاه مظلومان به آن جوان فرمود: ای فرزند 
پرادر! اندکی صبر نما تا آنکه جدّت پیغمبر دا را ملاقات نمایی. پس بنوشاند 
تو را از شربتی که هرگز بعد از آن تشنه نشوی. 


«فزجع الم إلى المارقين هم او حمل 





و انشا یقول: 
ضر ليلا فالغنی بف انتطش:, فان ُوحي في السچهاد كيش 
لاأرهَب المت إا المؤث وحت و أن ع الفا ذا رعش 
یعنی: پس احمد به سو آن کافران,بي‌دین برگشت و بر آنها حمله کرد و 
می‌گفت که: اندکی صبر می‌نمایم تا از پس تشنگی, به آرزوهای خود برسم و از 
دست جدّم سیراب شوم. به درستی که جان من در جهاد با دشمنان دین؛ کوشش 
می‌نماید و خود رابه تعب می‌اندازد. ومن از مرگ وحشت‌آمیز باکی ندارم و ازلقای 


شجاعان در میدان نبرد. مرا اضطرابی نیست؛ چه من» مرد مرد و هژبر نبردم. 





ایک ین بني المُفتارضزباً ‏ بشي ؤه أش الزضیع 
يبيد قعاشيز الكُقار جفعاً بل نهن عضب قطي 


یعنی: آن سبط حیدر» بعد از حمله نمودن بر لشکر» پنجاه نفر دیگر از بالای 








۳۸ تذکرة الشهداء/ج 1 





مرکب بر خاک هلاک انداخت و می‌گفت: بگیرید به سوی خود ای کافران! از 
فرزندان پیغمبر مختار» ضربتی را که از هول آن شیرخواره پیر می‌شود و هلاک 
می سازد جماعت کافران را به شمشیر بران. فم ختلٌ غقی الوم 
فارسا ثم 











قل رَجِمَه الت یعنی: در حملة سیم که بر آن قوم تاخت. شصت نفر را از 
مرکب بر زمین انداخت. پس آن جوان هاشمی شهید شد. رحمه الله و لعن قاتله 





و به روایتی آن است که در این کر ۰ تمام آن جماعت بر او حمله کردند تا او را 
شهید نمودند و در این مقتل. نام قاتل او مذکور نیست.!٩‏ 

و در زارت ناحیه ذکری از احمد بن الحسن 3 نشده و نام ابی‌بکرین 
الحسن با قاتلش مذکور شده» چنانکه در اؤل مجلس دانستی. و محتمل است که 
ابوبکر همان احمد بوده باشد؛ چنانکه بعضی تصریح کرده که احمد, مکی به 
ابی‌بکر بود 
شخص واحد به جهت تعدد اسمش» اشامن مععدده پنداشته می شو د و بنابر این» 
تا 





پس اختلاف از قبیل اختلاف کنیه و اسم است. و بسا می‌شود که 





عبدالله بن عقبه غنوی خواهد بود که به انداختن تیر به سوی آن, او را شهید 
کرده» چنانکه در زیارت ناحبه مذکور است. 

ولکن در بعضی از کتب متأخری المتأغرین است که در خبری از حمید بن 
مسلم روایت شده که گفت: «لمَا ال احْسیِنْ3 لانن آخیه آخمة ما قال. 





حقی صاز خبط الازض وی 


و له و ينکي, فشمع ابکاء لیب الْحُسینٍ». یعنی: چون امام به شاهزادة 





ا اسرار الشهادات ۱۳۷۹۰۳۸۳/۷ ناسخ الواریخ ۳۳۱/۲ الدمعة الساکبة ۳۱۵/۴: شهادت احمدين 
الحسن را مختصر آورده و گفته که: او شانزده ساله پود 
الحسین. 





دو فرزند دختر داشته. بهنم‌های:اّالحسن و 
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عالی‌مقام فرمود که: اندکی صبر کن تا از دست جدّت سیراب شوی. آن شاهزادة 





امجد یعنی فرزند حسن لاا احمد» به سوی لشکر بر؟ 
دیگر به اختیار و حال طبیعی حرکت نمی‌کرد؛ بلکه از جانب راست و چپ با تمام 
مشقت جولان می‌کرد و از غایت تشنگی ا 
او نظر می‌فرمود و بر احوال او گریه می‌کرد. 

آوازگریة آن مظلوم. به گوش علی اکبر نب 
تبکي؟». ای پدرا چراگربه می‌کنی؟ 


واین قدر مقاتله نمود که 


یمین و یسار می‌کشت, و امام به سوی 





رسید. عرض کرد که: «یاأَبت! ما بالك 





فرمود: ای فرزند! آیا به مدد پسر عمّت نمی‌روی و او را از شر دشمنانش حفظ 





نمی‌نمایی؟ 
عرض کرد که: «ا بت الخطش فلختي و لوغ أنهَني». تشنگی مرا هلاک و 
گرسنگی مرا لاغر و ناتوان کرده 


حسین لب فرمود: ای فرزند میا مبان تو وبهشت زاهی نیست؛ مگر آنکه جان 
به جان آفرین تسلیم نمایی. ثحب أن أكون قتيلاً 





». آیا می‌خواهی که من 


پیش از توکشته شوم؟ 





عرض کرد که: «لا له یا تاه نه به خدا؛ بلکه می‌خواهم که من؛ پیش‌تر 
کشته شوم. «فنل إلى الخزب فقاثل مغ ان عه أخند. فقثل مین اشغمان أخمة 
له». یعنی: پس علی اکبر به مدد پسر عمّش, به سوی لشکر آمد که ناگاه» منقذ بن 


نعمان ملعون تیری به سوی احمد انداخت و کارش را تمام ساخت. پس قاتلش 





نقذ بن نعمان است.!) 


۱- اسرار الشهادات ۳۸۳/۲ 








۳۲۰ تذكرة الشهداءاج ۱ 
و از ابی‌الفرج نقل شده که گفت: دلا 
و از ابی‌شهاب عاملی نقل شده که به جای احمد بن الحسن لاء على بن 
الحسن لا ضبط کرده است. 





و در کتاب «مخزن البکاه‌ست که بعد از شهادت عبدالله. به روایتی ابوبکر فرزند 
امام حسن ل به معرکة قتال شتا 


الامر به ضربت عبدالله بن عقبه غنوی شربت شهادت را نوشید. و به روایتی عقبه 





افت و گروهی را به خاک هلاک انداخت. تا آخر 


غنوی قاتل آن جناب بود. 

و مجلسی 1 در کتاب «جلاء العیون» نیز چنین فرموده. و بنابر احتمال مذکور که 
به جمله, از مزیدات قوی است که ابوپکر» همان احمد بود این سخن منافی است 
با کلام ابی‌مخنف؛ مگر بر قولی 2 عبلالله, همان حضرت قاسم باشد. و الله 
العالم. ۱ 


۱- جلاء العيون/۶۷۶؛ الدمعة الساکبة ۰۳۱۵/۲ می‌گوید: عبداك» همان قاسم می‌باشد. 








فصل چهارم: 

در کیفیت شهادت نونهال بوستان بلا و محن» حضرت قاسم بن الحسن 1 

این شاهزادۂ آزاده» در رفعت و مرتبت و بلندی منزلت. چنان رفیع الاساس 
است که در سلسلة شهادت: نزدیک به علی اکبر و حضرت عباس مهه است. امام 
حسن ما او را از سایر فرزندانش بیشتر دوست می‌داشت و عزیزتر از دیگرانش 
داشت. و امام حسین ا عَلَّم هت بر تربیت و محافظت او زیادتر از سایر 
برادرزا‌گانش می‌افراشت و در مصیبتش: بیشتررگریان و دل بریان گردید. 

هنگام وفات پدر بزرگوارش دو ساله یا سه ساله بود. پس سن شریفش در روز 
عاشوراء سیزده یا چهارده ساله بود. 5 کي رواب و غلم غير يبغ انطلم» .۲۱ 
بسیار صبیح!" و نیکو منظر بود و چهره‌اش روشن‌تر از قمر و از خورشید 
درخشنده‌تر بود. قدش خوشتر از سرو خرامان» خدش بهتر از ماه درخشان. 

با قذ تو زیبا نبود سرو به نسبت با روی تو لايق نبود مه به اضافت 

و در بعضی کتب است که چون حضرت امام حسن ًة را هنگام وفات رسید. 
را از آدم ا تا 


خاتم تابه او سپرد. پس دست قاسم راگرفته» به دست برادر داد و سفارش بسیار 





امام حسین ل را به نزد خود طلبید و اسرار امامت و تمام میراث 


۱ بحارالانوار ۳۴/۴۵ یعنی: «در روایتی آمده است: او وجوانی بود که هنز به سن بلوغنرسیده بو 


۲- خوبرو» سفید چهره. 





1 تذكرة الشهداء زج 1 


از او نمود و فاطمه, دختر امام حسین ن را برایش نامزد کرد. و به روایتی در آن 





حال» قاسم پنج ماهه» و فاطمه هشت ماهه بود. پس سنش بنابر این روایت. یازده 
سال و کسری بوده. 
و در بعضی از کتب است که در شب عاشوراء قاسم از شاه مظلومان پرسید از 
انی که فردا کشته می‌شوند و کسانی که کشته نمی‌شوند. و آن حضرت جواب 
فرمود. پس عرض کرد که: ای عم بزرگوار! آیا من کشته خواهم شد؟ فرمود: ای نور 
چشم! کشته شدن در نزد تو چون است؟ عرض کرد: جان افشاندن در حضرتت در 
نزد من» از عسل مصقی شیرین‌تر است. 
چنان به بای تو در مردن آرزوسندم که زندگانی خویشم چنین هوس نکند 
پس در آن حال» آن ولی ذی‌الجلدلا: خر شهید شدن آن شاهزادة بی همال رابه 
او فرمود.!!! 

و در مقتل ابی مخنف است که بعلا از شهادت چر» قاسم و احمد به یاری امام 
بیرون آمدند و به آنها فرمود: حمله کنید و حمایت کنید از حرم جد خودتان. ۳ 
ولکن از کتب متعددۀ مقاتل نقل شده که چون اصحاب سیّدالشهدا لا شهید شدند 
و نوبت شهادت به فرزندان برادرش رسید. قاسم پیش آمد و رخصت جهاد طلبید, 


«فقال: یا عَم! الرِجازة لأفضي إلى هولاء الق رخصتم ده تا جان در راهت بازم. 





٤‏ يان ي غلیهما». 
چون نظر آن مظلوم بر آن کودک معصوم افتاد. دست‌ها درگردنش کرد و چون جان 


اد مد 


۲- اسرار الشهادات ۳۷۹/۲: 


2 المعاجز ۲۱۶/۲ 














مجلس نهم تافصل چهارم fr‏ 
شیرین در برش گرفت. پس هر دو شروع کردند به‌گریستن و این قدرگریه کردند که 
هر دو غش کردند. پس فرمود: دن لأقشتى 
ب» ای قاسم! من چگونه تو را اجازت دهم و حال آنکه تو مرا از برادر, یادگاری و 
مرا انیس دل فکاری. 

ای به دلم گرفته جاء لطف کن از نظر مرو 


مرهم سینه چون تویی. مردم دیده هم تو شو 








۳ 1 
من أخي علاقة و رید 








اسم در این باب از آن جناب در کمال الحاح و اصرار» اذن می‌خواست و آن 
سرور اذنش نمی‌داد و هر چند دست و پایش بوسید. راضی نمی‌شد. 
پس آن گوهر پاک با دیده(ای] نمناکودلی غمناک و سینه(ای] چاک» در 
گوشه‌ای بر روی خاک نشست. گاهی‌گریهمی‌گرد و گاهی تفر می‌نمود و بررفتن 
خویشان به سوی میدان, حسرت و غصه می خورد که ناگاه به خاطرش آمد که پدر 





بزرگوارش, تعویذی بر بازوی او بسته و به ا گفته که: «إذا اصابك الم و هم 
اُْودّة و قراْته. فَافْهُمْ مغناها و اغ 
بسیاری رسید, آن [عو ذه]راگشوده» بخوان و به آنچه در آن است عمل نما. تعویذ را 


گشود در آن نوشته دید: 





بل ما ترا تختوباً فیهاه. هر وقت تو را غم 





ك أك إذا ریت عَمُك الْحُسَيِنَ في کزبلا و قذ أحاطث به 





٤ 
«یا لدي قا آو‎ 







الجهاد لأغداء الت و أغداء زسوله. 





فرزند ارجمند! ای قاسم مستمند! 
عمّویت حسین را تنها ببینی» در حالی که دشمنان گرداگردش راگرفته باشند. پس 


وامگذار رفتن به کارزار و جهاد کردن با اشراررء و از جان باختن در راه او مضایقه 











۱ تذکرة الشهداء/ج‎ HF 
مکن. و هر چند تو را از مصاف باز دارد و منع فرماید» اصرار نمای و بر الحاح افزای»‎ 


تا کوی سعادت جاوید از میدان شهادت ربائی و برکرامت و شرافت خود افزایی. 


به جان» شمشیر زن اندر رکابش . بریزا خون خویش اندر جنابش 
پسرء ای تیک‌بخت با سعادت! نما کوشش که تا یابی شهادت. 





«فقام الْقاسِم مِنْ ساعَته و أتی الکسین ًة و عرض عَلَيْه ما کب لسن 
پس چون قاسم وصیّت‌نام؛ پدر را مطالعه نمود. انواع بهجت و سرور بر دلش رو 
نمود» فی الحال از جای برخاست و آن نوشته که به خط مبارک امام مجتبی ل بود 
[را] به دست عم مظلومش داد. چون خط برادر را نگریست. بسیار گریست و آه 
سوزناک از جگر برکشید و زار زار نید و آن نوشته را بر دیده بمالید و ببوسید, پس 
فرمود: این وصیتی است که پدرات:توووا فزموده. مرا نیز دربار؛ تو وصیّتی و سفارشی 
فرمودهه 

پس دست قاسم راگرفته؛ به خیمه‌اش برد و عباس و عون را طلبید و فاطمه, 


دختر خود را برای قاسم به مهر شهادت, عقد کرد و به مادرش فرمود که: آیا برای 





قاسم جامذ نوبی می‌باشد؟ عرض کرد: نه. زینب را فرمود: بیاور آن صندوقی را که 
جامه‌های برادرم در آن است. پس آن حضرت به دست مبارک خود قبای امام 
حسن اة را بر قاسم پوشانید و عمامه‌اش را بر سرش بست. 
سری نه بلکه به ابری ستارة روشن 
عمامه (ای] نه که این, ماه بود و آن خرمن 
و در بعضی کتب است که در آن حال امام مظلوم ا به آن داماد محروم فرمود 


تا رفتار تو را مشاهده کنم و سرو 





که: برخیز و در پیش روی من گامی چند را 
بالای تو را نظاره نمایم. 
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پس قاسم چند قدم در برابر آن شاهنشاء محترم راه رفت و 
سکینه خرامید. که گویا در وصفش گفته می‌شد 
آفتاب است آن پری رخ یا ملانک یا بشر؟ 
قامت است آن یا قيامت یا الف یا نیشکر؟ 
باغ فردوس است. گلبرگش بخوانم یا بهار؟ 
جان شیرین است» خورشیدش بخوانم یا قمر؟ 
پس آن مظلوم. بر قد و بالای آن محروم» نظر می‌فرمود و گریه می‌کرد و گویا 
می‌فرمود: 
هزار حیف! که نخل قدت نگون گردد. 
تپان چه ید تنت غرق بحر خون گردد 
پس آن حضرت دست فاطمه راگرفت و به دست قاسم داد و فرمود: این امانت 
پدر توست که تا امروز نزد من بود. اکنون به تو می‌سپارم. 
پس به امر آن حضرت. خیمه را خلوت کردند و داماد مأیوس. با آن عروس به 


آن خیمه درآمدند و به یکدیگر نظر می‌کردند و می‌گریستند و جزگریه» سخنی با 


یکدیگر نمی‌گفتند. 
بینداز از لب شیرین؛ عبارت که کامی حاصل آید بی‌مرارت 
فراق افتد میان دوستداران زیان و سود باشد در تجارت 


که ناگاه» ندای «هل من مبارز؟» از لشکر عمر سعد بلند شد. قاسم دست دختر 
بیرون آید» عروس مأیوس 
بیابان به که 





عم را رها کرد و از جای برجست. خواست ا 





دامانش گرفت و گفت: چه اراده داری و به کجا می‌روی و مرا در ای 








۳۶ 
می‌سپاری؟ 

مرا می‌گذاری. کجا می‌روی؟ 

يم غسریبم» مرو از بسرم 

از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای 


از دامن تو دست ندادند عاشقان 


تذكرة الشهداء/ج ١‏ 


بگو از بر من چرا می‌روی؟ 


و از بسرم 





آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای 


پیراهن صبوری ایشان دریده‌ای 











قاسم چون این سخنان شنید. زار زار بگریست و گفت: «انّي ای الفیّدان عام و 


غلی فع الأغداء حازم عزم میدان دارم و همت بر دفع دشمنان می‌گمارم. 


آیا نمی‌بینی که پدرت دراین صحراء غریب و تنها مانده و کسی از یارانش بر جا 
نمانده که او را یاری کند؟! می‌روم تخود را فدایش کنم. 


مشعله‌ای برفروخت. پرتو خورشید عشیق 


خرمن خجاصان بسوخت. خانقه عام رفت 


عارف مجموع راء در پس د 





ار صبر 
طاقت بودن نماند. ننگ شد و نام رفت 


عروس گفت: ای پسر عم! من به هجرانت چگونه 
چگونه بردارم؟ 


ای کسودک خسوب روی و حیران! 


ازم و دست از دا 


در وصسف شسمایلت سسخندان 
صبر از همه چیزو هر جه عالم 


کردیم و صسبوری از تو نستوان 
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مشتاقی و صبوری» از حد گذشت ما را 
گر تو شکیب داری» طاقت نماند ما را 





ځٽي ڏَيلي. فان مُزسنا نی 3 
دست از دامنم رهاکن؛ که عروسی ما به قيامت افتاد. 





».ای دختر عم 


گفت از وصل تو دیگر در کجا يابم نشان؟ 
گفت در صحرای محشر در میان کشتگان 
عروس گفت: چون مرا وعدذ قيامت می دهی» أي شیء فك و في ی فکاني 
ُرا؟» به چه نشانی تو را بشناسم و در چه مکان در صحرای محشر جمال تو را 
مشاهده نمایم؟ در آن حال قاسم دسترّد و آستین خود را پاره نمود و فرمود: 
اب ال أغرفيني بهذم رذن 
بشناس. 





المَقطوعة». مرا ر حدمت جد و پدرم به این آستین 





و در بعضی کتب است که درآین حال. عروس گفت: ای پسر عم! حالی که 
همای سعادتت: بال به اوج شهادت گشاده» اندکی صبر نما تا جمال تو را سیر بینم 
گفتمش سیر بسبینم مگر از دل برود 

آن قدر جای گرفته است. که مشکل برود 


قاسم فرمود که: دشمنان فرصت نمی دهند که دیگر لحظه‌ای در خیمه 





و دیگر مرا مجال ماندن نیست. 


پس آن دو با یکدیگر وداع کردند و چنان گریستند که سکان صوامع ملکوت را 


و دوه 








به گریه درآوردند. پس آن داماد ناشاد» دست عروس از دست داد. « 


تسیل على خْدْیْه». پس از خیمه بیرون آمد در حالی که اشک‌هایش بر دو گونه‌اش 








A 





جاری بود. 
پس به نزد عم بزرگوار آمد و سر بر قدم‌هايش نهاد؛ یعنی که: 
آمید تو بیرون بُرد از دل. همه امیدی 
سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی 


گویند رفیقانم در عشق چه سر داری؟ 


گویم که سری دارم در باخته در پایی 


پس عرض کرد که: ای سلطان بی‌یار! و ای عم غمخوارا مرخص فرما که به 
کارزار روم که دلم از زندگانی دنیا به تنگ آمده. 


همانا دست من بادت به دامان مرخص کن که گشتم سیر از جان 
ف إلى 
الْمَؤت؟.. یعنی: چون امام حینَ لقتسم را مصمم کارزار دید» فرمود: ای فرزند 


«فنا رَأى اْحسین 1 أَنُ انْقاسِم پُریذ الیّراز؛قال 4 يا ولدي أشي 








من! آیا به پای خود به سوی مرگ می‌روی؟ 





«قال: و کلف با عَم و أت بَْن الأغداء وحيداً غریباً فرید جذ شحامیاً ز لا 
صدیقا؟». قاسم عرض کرد که: چگونه نروم ای عموا و حال آنکه تو در میان 
دشمنان, گرفتار و بی‌یاور و پاری؟ 


القلام یب یه و رجلیه خی أن ل». پس پیوسته آن نهال نورسته, 





دست و پای عموی خود را بوسه می‌داد» تا آنکه او را به جهاد رخصت داد. 


«ْخْرج و موه تسیل عل یه یعنی: پس بر لشکر خروج کرد در حالی که 
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قطرات عبرات» بر رخساره‌اش جاری بود 





ا دی 





المعاجز۳۶۶/۳؛ متخب طربحی/۳۶۵؛ اسرار الشهادات ۳۸۲/۲ ۳۸۵! سعالى 
السبطین ۱۴۵۱/۱ ناسخ النواریخ ۳۲۶/۲ قضبة ازدواج حضرت قاسملا را كتاب‌هاى فرق نقل 
کرد‌اند؛ در اینجا نحوۂ عروسی حضرت قاسم را از بیان عالم جلیل القدر واجب الاحترام «شیخ جعفر 
شوشنری» در کتاب مواعظ/۱۰۵ نقل می‌کنیم. بدون شک در سیر کتب مقاتل سیّدالتهدا لالا . بیان 


عروسی حضرت قاسم از «شیخ جعفر شوشتری» منحصر به فرد است: 





بوه که به سن بلوغ نرسیده بوده. 





باید سیزده سال داشته باشد» چون یازده سال فیما بین دو امام؛ یعنی امام حسن ٤‏ و امام حسین ل 





بعنی: مپس به اراچ هک هابت به گردن او انداحت او را در بر گرفت؛ 





بعنی: تا اینکه حالتا عت ج هدوت داد 





نمی‌دانم این گربه از چه بت بود. رین چخرا؟ و حال که شهدای دیگر آمدند و اذن گرفتند 
وبا هیچ کس» حضرت چنین سلوک نفرمود 


باری» بعد از آنکه به حال مد دما 





یمنی: اجازه خواست. پس به او اجازه ناد 
همین یکی است که امام؛ ال مضایقه فرمود. دیگر گر همه جا بگویند دروغ است. 
بلوغ نرسیده بود از خیمه درآمد. پس حضرت امام حسین طا به او نگاه کرد. آنگه دست به گردن او 





ی بعنی: «قاسم بن حسن در حالی که جوان صفیری بود و هنوز به حد 





انداحت» تا هر دو بی حالت شدند. بعد از آن قاسم اذن جنگ طلب نمود و آن حضرت اذن نداد. پس آن 
جوان دانم دو دست و پای آن بزرگوار را می‌بوسید». 

از مصییت‌های عظیمۀ حضرت قاسم, آن مطلبی است که بعضی ذکر کرده‌اند و بعضی تصدیق 
نکرده‌اند. مردم اسمش را عروسی گذاشته‌اند... و حال آنکه از اعظم مصائب آن مظلوم است. چون بنای 
عوام در همه چیز بر قیض است. اسم آن را عروسی گذاشته‌اند. 

به طور اجمال همین قدر ذکرکرده‌ند 


خاطرش آمد پدر بزرگوارش تعویذی بر بازویش بسته است. سفارش کرده به او بگویند: هر وقت کار بر 





وقتی حضرت, آن جناب را اذن نداد گوشة یمه نشست. به 











۳۳۰ 





او تنگ شد. آن را بگشاید و نگاه کند. گشود و نگاه کرد. دید نوشته است: 
ای 


فوشتۀ پدر راکه توشته بود: هر چه تو را منع کندهاصررکن,»برداشت و آمد خدمت عم پزرگوارش. 





یا ودي! با قایم! إذا را 


آن حضرت فرمود که: برادرم وصیت دیگر هم فرموده است. وصیّت کرده که دخترم,فاطمه را بای تو 
عقد کنم. برای اینکه صورت رصیّت برادرم به عمل بیاید.. با اینکه بابد در این مصیبت» هر چچیزی بوده 


باشد؛ حنی عقد میان مصیبت» حضرت عقدی واقع ساحت. 





پرفرض تحقق اوضاعش, نه مکل عروسی خوداعل بیت از جذه عصمت کر ی6ا0 و ابر الب 
و نه مثل عروس‌های دیگر؛ این نقطه مقابل هم عروسی‌ها است. 
از یک بابت بگویم چطور نقطف مقابل است: میت به عروسی اهل بیت عرض می‌کنم. موازنه می‌کنم 


این عروسی را با عروسی جلهاش فالم کری:سدة سا امن 








در عروسی صدیقه, بهشت را زینت کرد ورین رجز خواندند. و به طه و طواسین خواندن 


مشغول شدند. درخنان بهشت نار کرتد: كرت طوتی ندز گزد. حور العین شادی کردند. 





اما در عروسی این فاطمه» همة حورالمین بر سر و سینه زدند» و همه محزون بودند بهشت گریه کرد. 
آسمان نشار کرد... اما حون نار کرد 

اما نقطة مقابل عروسی‌های مردم است. به این جهت که عروسی‌های مردم» مجلس عقد اند مجلس 
شربت دارند» مجلس شیرینی دارند. حجله بندی دارند. حنا دارند» هلهله دارند» ولیمه دارند. لباس تازه 
برای کسان داماد داوند... و در این عروسی تمام ان نقطة مقابل شده است: 

«مجلس عقدش» خیمه گاه, «مجلس شربتش» قتلگاه, «حجله» داشت؟ ... بلی: داماد حجله داشت. در 


حجلهء داماد بر سر تخت بود؛ ولکن عروس در خیمه‌گاه. داماد در حجلة قتلگاه بود. تختش آن 





جسدهای کشتگان بود که بر روی هم افتاده بودئد. حضرت جسدش را بالای آن جسدهاگذاشت. 
«حنابندی» هم داشته,تقطذ مقابل حنابندی‌ها: اا داماد در قتلگاه حنابندیش شد..» عروس در 
خیمه‌گاه شد. وقنی که گوشواره از گوشش بردند. 

عمو, داماد را در این عروسی بر سینه گرفته که ببرد در حجله سر تخت بگذارد. همان تخت اجساد 


شهدا که روی هم گذاشته بود. عذرخواهی از داماد کرد: ای فرزند برادرا خیلی مرا صدا زدی. 
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نو را پاری کنم. خواهش کردی.» خیلی بر من صعب است» خواهش تو به عمل نیاید. 

اینجا داماد بر سیئۀ عمو..» در آنجا هم عروس بر سینة عه 

عمو عذر خواهی کرد..» عمّه هم عذر خواهی کرد که کهنه خواستی سرت را بپوشی؛ ندارم. عمك 
مذ یعنی: عه هم ماد تو سر برهنه است. 

این داماد و این عروس چه شباهت به هم رسانید‌ند: 

داماد در قلگا په ضرب یک شمشیر بر رو و صورتش بر خاک افتاد 


عروس هم در طرف خیمه از ضرب یک تیزه» صورتش به خاک افتاد. 





اتا زفانی» هم دارد..زناف هم شده است. ته به این فسم که عردم تامربوط ها میگویند 
عفد روز دهم برد زفاف روز یازدهم که دیو حجلة داماد بردند... در شب زفاف؛ فاطمه 
کبری 13 را وقتی که به خانة رام مین می تردن دأماتھا رها ر عن 

اد مع كل واج رن لت وه یعنی:فپیش رو آن مخدّره» پدر بزرگوارش و در طرف راست» 
جبرئیل و از طرف چپ مبکانل, بر نها تاد هل ملک بودنده. 


زن‌های یل رجز می‌خواندند؛ اما.. فاطمه صفری هم زفافی داشت 








وقتی که مکرّمه را می‌بردند. پدرش پیش روی او 
آن فاطمه جهازیش کم بود. وفتی که می‌بردند. این فاطمه جهاز نداشت. 





اما زن‌های آن زفاف» رجز می‌خواندند. رجزشان طوری بود رجز اینها طور دیگر بود: «فذا یی 





د ینی: ین حسین است که در بیان فده 
مصیبت نه اینهاست که گفتم. هنوز بانیست... تا وقتی که بروند در این حجلة قتلگاه زن‌های عرب 
دیده‌ای هلهله دارند. اینها هم هلهله داشتند. وقتی رسیدند. هلهله زدند در حجلذ تلگاه:یعنی شیون 
کردند 


قاعده است داماد لباس خوب بپوشد و بایستد بر سر تخت. در بسیاری بلاد متعارف است» چادری بر 





سر عروس می‌زنند» چند تفر اطرافش را می‌گیرند.علاوه بر چادر اؤلی .اتا این عروس. نمی دانم 


چادر الی داشت یا نه! 





امشب وقتی که رفتند عروس را ببرند. داماد لباس نداشت. عمامه نداشت: از برش برده بود 











۳۲ تذکرة الشهداء اج 1 





و در «روضة الصفا» مسطور است که در اکثر روایات وارد شده که: بعد از عون» 
قاسم بن حسن بن علی بن ابی‌طالب "22 آمادة حرب گشت و چون نظر امام 
حسین ل بر وی افتادگریان شد و قاسم نیز آغازگریستن کرد و هر دو یکدیگر را در 
کنار گرفتند؛ از هوش رفتند. چون به حال خود آمدند قاسم رخصت طلبید که به 
میدان رود و امام امتناع نمود. قاسم دست و پای او را می‌بوسید و می‌گریست: تا 
دستوری حاصل کرد و قطرات عبرات بر رخسار همایون روان شد و رجزی 


می‌خواند که ازلش این است: 





روني فاا بُ اذخشن سبط اي انتضطفن و ام 
و این سخن منافی است با حدیث سابق که حضرت. عون و عباس را برای عقد 
فاطمه طلبید. 
و در «روضة التهدا» و جمله دیگر از کتب است که چون امام حسین ل قاسم را 
رخصت داد به او فرمود که: بدین گوته وان به رب رفت. پس دست کرد و 
گریبانش چاک کرد و هر دو سر دستار» به جانب رویش فرو گذاشت و لباسش به 


شکل کفن درپوشید. و تبغ خود به دستش داده و با صد آه و افسوس. آن مظلوم را 


اینها هم مصییت است... وثتی که وسیدند, داماد را از تخت فرود آورده بودند» سدالشهدا بالای همه 


گذاشته بود قاسم ر. حدیث است بر روی قلی, تمام کشته‌ها گذاشته بودند. وقتی که عروس رسید؛ 





این آورده بودند. برای چه؟ چه بگویم» نمی‌دنم وقتی که عروس آمد. شده بود ان برای اینکه سرها 





را از بدن‌ها جدا کنند. 


کیفیت عروسیش 





هنوز عزایش گفنهنشده است. 





اف له راجعرن» 





١‏ روضة اشفا ۲۲۵۱/۳ یعنی: «اگر مرا نمی‌شناسید, من فرزند حسن: 


امین هستم.. 











مجلس نهم فصل چهارم 





روانة میدان کردء « کان وه 
خود زا بیان فرمود. و رجزش این است 


تجزوني قاتا بسن از ا 








هذا خس ین كالأسير المزت 


منم قاسم جسوان مرد زمانه 


به تیرم شاء باز جان شکار اہن 


درا 





بنگاه» من فرزائته ردم 


زپیغمبر اگر دارید آیسین 


همین سلطان بی لشکر» حسین است 





:هاگ مرا نمی شناسید. منم فد جسن لا 
ین (عموی بزرگرارم) حسین لاست که ماد 


باران رحمت بر آنها نب 








fr 


"۳ 


ره" پس رجزی خواند. حسب و تسب 






سبط الشَبي انتضطفی و اوه 
بَنن اناس لاسقوا ضوب الشرّن! 
که تسیرم را مسلط نسبود نشانه 


نانم بسیل را پسهلو گذار | 





همانا تشرد بايد هم نبردم 


به عترت دوستی شد شرط در دین 


که بش ما سوی را فرض و دین است 


۳ 
پسر دختر ابر برگزیده و مین 





در دست این گروه محبوس است؛ گروهی که 











۳۳ تذكرة الشهداء /ج ۱ 


او آزلی باب 








و در کتاب «مجالس» شیخ صدوق است که: «ق بسن 


ن لي و هو یول: 








فقتل مخ ثلاثة شم زمي عن فز 
بیرون آمد و می‌گفت: ای نفس! از کشته شدن اضطراب و جزع نداشته باش؛ زیرا که 
هر مخلوقی فانی می شود و تو در امروز:به احلي درجات بهشت خواهی رسید. پس 
آن شاهزاده در میان میدان جولان می‌کرذ و مار می طلبید 

لشکریان در جمالش محو و حیران.ماندند و کی به مبارزتش نمی‌آمد. یکی 
می‌گفت: اگر تبغ بر من زند دست به سویش دراز نکنم و دیگری می‌گفت: اگر هزار 
شمشیر بر من زند؛ دلم گواهی نمی‌دهد که او را به زخمی تلافی کنم. 

گر تیغ بارد از کوی آن ماه گردن نهادیم الحکم لله 

گو به سنانم بزن» یا به خدنگم بدوز 


کو به شکار آمده است. دولت نخجیر او 





پس آن سبط حیدر کرار» بر آن اشرار بد کردار حمله کرد و از یمین و یسار 


۱ مناقب ۰۶/۴ او ۱۰۷. بمنی:«من قاسم از تسل علی هستم. سوگند به خانة خدا که در اتتساب به 





پیامبر از شمر ذی‌الجوشن یا فرز 
۲-امالی(صدوق)/۲۲۶. 


سواواتریم. 








مجلس نهم فصل چهارم to‏ 
جمعی بسیار را به دار البوار فرستاد. 

به روایتی سی نفرو به روایتی شصت نفر و به روایت ابی‌مخنف. هفتاد نفر و به 
روایتی دویست نفر؛ ولکن به روایت مذکوره» سه نفر. 

و در «روضة الصفا» مذكور است كه با وجود صغر سن» مقاتلة عظيم نمود؛ 
چنانکه ابوالمزید خوارزمی روایت کرده که در آن معرکه» سی و پنج کس به زخم تیر 
و شمشیر به قتل رسیدند 

و در بعضی کتب است که چون بسیاری را سر از تن بربود. از بسیاری که دلیران 
را از جان برآورد. دیگر هیچ مبارز آهنگ حرب او نکرد.۱!) 

و به روایتی مردی که با هزار مرد اوژابیرابر می دانستند» بر قاسم حمله کرد. 
قاسم او را مهلت نداده» به ضریتی از مکی فر انداخت. پس دیگر کسی جرأت 
مبارزتش نکرد و در آن حال» قاسم در بر گر آمد و عمر سعد را آواز داد که: ای 


جفا کار تیره روزگار! کشتی باران و تخویشان حلب را و او را غریب گذاشتی. آیا 





می شود که دست از او برداری و ازکردۀ خود پشیمان شوی؟ 
عمر میشوم در جواب آن معصوم گفت که: آیا می‌ شود که دست از نافرمانی 
یزید بردارید و به بیعت پسر زیاد درآیید» تا به سلامت برگردید؟ 


قاسم فرمود: خدا تو را لعنت کند که دین به دنیا فروختی و خرمن حاصل 


.۲۲۵۱/۴ روضة السّفا‎ ١ 

۲- مقتل الحسین خوارزمی ۳۱/۲؛ بحارالائوار ۴۵/ ۳۵, می‌گویند: ۳۵ نفر را به جهثم واصل نمود؛ 
متتهی الآمال/ ۵۸۰ می‌گوید: ۳۵ نفر را کشت؛ ناسخ التواریخ ۳۲۷/۲ می‌گوید: ۳۵ یا ۷۰ نفر را 
کت 








۳۳۶ تذكرة الشهداء یج 1 
عمرت را سوختی. ما هرگز با فاسق فاجری بیعت نخواهیم کرد. ای عمرا آیا امروز 
اسب خود را آب داده‌ای؟ گفت: بلی. 

فرمود: اسب خود را آب می‌دهی و از فرزند پیفمبر آب را منع می‌نمایی 
دعوی 
مسلمانی می‌کنی و حال آنکه فرزندان پیغمبر خدا را از تشنگی» جان په لب رسیده 
و دراین صحرا از اندوه و غم و بسباری الم. حیران و از بیچارگی. سر گردانند و دنیا 
در چشم‌های ایشان از تشنگی و بی‌نوایی تبره و تار است! آخر از تشنگی قیامت یاد 
کن و بر آل رسول + رحم کن. فردای قيامت چگونه جواب خدا و پیفمبرش را 
خواهی داد؟! 





«أتذعي الإشلام و آل ز سول عطاش نف خیاری. قد شوت لیا 


عمر چون این سخنان بشنی: اشک ا ز"دیدگانش جاری گردید و سر در پیش 





انداخت و از شرمندگی جواب نداد. وق هی قمازی داد 





فزجغ» 


قاسم اندکی در برابر لشک ر اتاد وکو تاد کسی را که به مبارزت او پیش 
آید, به سوی عم بزرگوار برگشت و عرض کرد: «يا عقا۵! انخطش الخطش, ُذرکني 


ن الماء!». اى عموا 





بشَوْبةٍ نه‌ام به شربتی از آب» مرا دریاب که جگرم از 
تشنگی سوخت و استخوانم گداخته شد 

امام فرمود: صبر کن که خدا صابران را دوست می‌دارد. 

و به روایتی انگشتری خود را در دهانش گذاشت. «قال: َا وضعه في فمي 
وجننه كان غَیْماء فاویّت.. قاسم فرمود که: انگشتری در دهان من گذاشت گویا 


چشمه آبی در دهانم جاری شد. پس سیراب شدم( 





الس‌ماج ۱۳۶۹/۳ منتخب طریحی/۱۳۶۵ اسرار الشسهادات ۳۸۵/۲! سعالی 











مجلس نهم #نصل چهارم Fv‏ 
پس در آن حال» صدای تال سوزناکی به گوش قاسم رسید. گوش فرا داد 

دانست که نالف عروس است که در فراق پسر عم خود می‌نالد و بر غریبی خود 

می‌گرید و گویا می‌گوید: 

دریغ! مدت عمرم که بر امید وصال . به سر رسید و نیامد به سر زمان قراق 

چگونه باز کنم بال. در هوای وصال؟ ‏ که ریخت مرغ دلم پر بر آستان فراق 


حضرت قاسم فریاد برآورد که:«یَاْة الا لابکي. ها نا جه ای دختر عم! 





ال قَدَمَیْها». یعنی: عروس از جای برجست. نظرش به جمال 





قاسم افتاد 


چه خوش باشد که بعد از انتظاری 1 به امیدی رسد امیدواری 





خوش آمدی که خوش آمد مرا ز آمدنت 
هزار: جان گرامی فدای هر قدمت 
لح الذي آراني وجهفبل و۱۳۱ 
المتة لله که نسمردیم و بسدیدیم 


دیدار صزیزان و به مطلب برسیدیم 


السبطین ۱۴۵۶/۱ الدمعة الساکیة ۳۱۶/۲. 


-یعنی: «خوش آمدی ای عزیز! 


آ-یعنی: محمد و سپاس خدایی را سزاست که چهرة تو را قبل از مرگ. به من نشان داد 








۳۳۸ 





ادا 
دررفتن و باز آمدن رایت منصور 
بس فاتحه خواندیم و به احلاص دمیدیم 
چون ماه شب چارده از شرق برآمد 
آن روی که چون ماه نوش می‌طلبیدیم 
قاسم از مرکب فرود آمد ولکن ننشست» عروس هر چند اصرار نمود که ساعتی 
!ما ِي اضطباز آن جس م 
يَطلُبون البراژ». ای دختر عم! و انیس جان پر غم! مجال نشستن و 
سخن گفتن ندارم؛ زیرا که دشمنان بر عمویم خیرگی و چیرگی می‌کنند. می‌خواهم 
که به ضرب تیغ آبدار» آتش جرأت ایشان را فرو نشانم. 


عم گسرامم. مسلطان ذی جام تبتهاست اکسنون؛ وین قوم گمراه 





در نرد او بنشیند» قبول نفرمود و گفت: 





EE 








د لوحش الله 


گسردن نهادم الحكم لله 


از ینتاری او. رو یم تيغ بسارده 


بر قيد فرمان بر خط اذعان 











از بعد اکبر: من زنده مانم؟! 
هجرت به من صعب؛ لکن چه چاره 
از د. دم وانم 
از درد همسجران وز طعن عدوان 
تاجان به پای عم ببازم 


چون پیکرم را صد پاره بي 


آيد چه کارم» اسستغفر لله 


شهادت. الحمد له 





در حجله ب »باناله و آه 
خون بایدت خورد؛ درگاه و بی‌گاه 
ندارم از خاک درگاه 


شکر خداکن 


از حدا خواه 


پس عروس را وداع کرد و گفت: وعدة دیدار در قيامت است. پس به سوی 














مجلس نهم #نصل چهارم ۹ 
میدان برگشت. 


به پای خواست چو قاسم به جنگ فاطمه گفتا 
به پای خواست چو قاسم 





مرا بر آتش هجران نشاندی و ننشستی 
بنای هر نهادی» که پایدار نباشد 
مراب بسند بی و از امجن 
و چون در برابر لشکر رسید» مبارز طلبید. کسی پیش نیامد. خود را بر میمنه و 
میسره و قلب لشکر زد و بسیاری را بکشت. و به روایتی چهار دفعه حمله کرد و در 
هر حمله» جمعی را به خاک انداخت. و هر بار که از تاختن فارغ می‌شد, به ميان 
میدان می‌آمد و مبارز می‌طلبید و کسی جرأت مبارزت نمی‌کرد 
پس در آن حال عمر سعد ازرق شامی:زا طبل -و او سپهسالارلشکر شام بود و 
با هزار سوار برابری می‌کرد - پس به او گفت: ای ازرق! تو هر سال. ده هزار دینار از 


یزید می‌گیری و طنطنة شجاعت به گوش مبارزال شام و عراق می‌رسانی, اکنون چرا 





به سوی این جوان هاشمی بیرون نمی‌روی؟ 

ازرق گفت: ای عمرا حیا نمی‌کنی که مرا به حرب کودکی می‌فرستی, 
می‌خواهی مرا در میان عرب رسوا کنی؟ 

عمر گفت که: مگر او را نمی‌شناسی که کیست؟ این قاسم بن الحسن است. 
ثبیرة حیدر کزار است. شجاعت از جش, میراث بردار است. 

سپاه ار چه باشد. جهان در جهان . نسترسد ز حرب کهان و مهان 

به خدا قسم که اگر این جوان تشنه نبود» یکی از ماها را زنده نمی‌گذاشت. پس 


پیش رو و کارش را بسازء تا در نزد یزید محترم باشی. 








13 تذكرة الشهداء/ج ۱ 


ازرق گفت که: اگر اعضای مرا به مقراض( ذر 








اره کنی» من خود را رسوا 
نخواهم کرد که به حرب طفلی روم ولکن چهار پسر دارم یکی از آنها را می‌فرستم 
تا سرش را بیاورد. عمر قبول کرد. پس یک یک پسران خود را سلاحی مکمل 
ده» به مبارزت قاسم فرستاد. تمام آنها 
راء هر یکی بعد از دیگری به خواری تمام بر خاکشان انداخت. به تفصیلی که در 
کتب مفصله مسطور است. 





پوشانیده و نیزة هیجده ذرعی به دستشان 





چون ازرق شامی چهار پسر خود راکشته دید. جهان روشن در چشمش تاریک 
شد. آلات حرب بر خود راست کرد و بر مرکب نشست. پس برابر قاسم آمد و گفت: 
ای نوجوان بی‌انصاف! چهار پسر مرا که به شجاعت مشهور بودند. کشتی. فرمود: 
غم مخور که تو را به نزد ایشان می‌فرستم؛ 

و به روایتی چون امام حسینلذ ازرق] را در برابر قاسم دید فرمود: ای 


اهل بیت منابرگرد من جم مادعا کنیم و شما آمین بگویید. 











پس آنگه بسرآورد دست دعا 


که یا رب! به پاکان دربا 





تو 
به ذات نبوت به نفس ولئ 


که قاسم جوان است و نادیده کام 


در آن حال. صدای ضعیفی شنیدہ شد که یکی می‌گفت: الهی آمین! الهی آم 
زینب 8# تغتیش کرد» دید که فاطمة نو عروس در خیمه» مقنعه از سر برداشته, ا 


می‌گوید. 


متا قیچی. 


پسی فستح بر درگه کبریا 
به شایسته خاصان ابرار تو 
به جلم محمد به بابم على 


نما حفظش از شر قوم ظلام 








مجلس نهم فصل چهارم n‏ 

و بالجمله. قاسم به ازرق فرمود: بیا تا ببینم که در چه کاری و از هنرهای مردانه 
چه داری. 

بياتانبرد دليران كنيم در این رزمگه» جنگ شیران کنیم 

ببینم کز ماء بلندی کراست دراین کار فیروزمندی که راست 

پس به مقتضای «الْحَزب خُذْعَةٌ."' قاسم به ازرق فرمود که: تو مرد جنگی باشی 
و هنوز نتوانی که تنگ اسب" خود را محکم بربندی» که نزدیک است که زین از 
پشتش برگردد. ازرق پشت خم کرده تا تنگ اسب را ببیند, که ناگاه قاسم ضربتی بر 
مبانش زد و چون خیار تر به دو نیمش کرد و از مرکبش دراندانعت و بر مرکیش سوار 
شد. 

به روایتی به نزد عمش برگشت!؛ وایهاروایت/ تازیانه بر اسب خود زد «ؤ عاد 
يِفَل الُْزسان». پس دوباره بر سواران حمله کرد 

و در ستتخب» است که چون قاسم کشت أَنْ مردی راکه با هزار سوار برابر بود و 
چهار پسر او نیز کشته شده بود و خواست که خود را به خمیه رساند, ناگاه ازرق 
0 و 1 ا ف 5ا 
شامی سر راه بر وی گرفت» «فَضَرَبه الْقاسِم غلن ام زاسبه فَقتَلَه». قاسم ضربتی بر 
فرق آن ملعون زد و او را بکشت» پس به سوی عمّش آمد و آب Hb‏ 

ولکن به روایت مشهوره» چون ازرق را بکشت» بر لشکر حمله کرد و خواست 


خود رابه علمدارشان برساند و علم را از پای درآورد که تمام لشکر از سواره و پیاده 








۳ متتخب طریحی(۳۶۶. 











1 تذکرة الشهداء/ج‎ r 





اطرافش را فرو گرفتند و او در دریای حرب غوطه خورده. دست از جنگ بر 
نمی‌داشت. تابه روایتی سی سوارو پنجاه پیاده را بکشت و لشکر را متفرق ساخته, 
خواست که از میان لشکر بیرون آ 

سنگ اندازان» سنگ‌ها بر بدنش انداختند و می‌گفتند: بکشيد این عارجی پسر 





اید که ناگاه, تیراندازان او را تیر باران کردند و 


خارجی را 
پس در آن حال. اسبش از پای درافتاد و شاهزاده بر زمین آمد پیاده جنگ 
می‌کرد ۱۱ 


و در «بحار» و جمله‌ای از کتب» از حمید بن مسلم روایت شده که گفت: 





إل هذا الغلام. عَنه ازاژ و قمیض و تَغلانِ قد 


اْقطع ششع |خدیهماء ماأنسى أنه كان انر فقال غروننٌ شغ دی و الل 





یه هؤلاء لذینترائعفب وود 


یعنی: بودم در لشکر عمربن سعد و به این نوجوان نظر می‌کردم. بر او پیراهنی 
و ازاری بود و دو نعلین در پا داشت که بند یکی از آن دو گسیخته بود و به خاطرم 
می‌آید که بند نعلین پای چپش بود. پس در آن حال. عمرو بن سعد بن تفیل ازدی 
گفت: قسم به خدا که بر او حمله می‌کنم و او را می‌کشم. گفتم: سبحان الله! آیا چه 
اراده داری؟ به خدا سوگند که اگر مرا به شمشیر بزند. دست به سوی او دراز 
نمی‌کنم. اين جماعت که اطراف او را احاطه کرده‌انده او راکفایت می‌کند. «فقال: و 


١‏ مديتة المعاجز ۳۷۰/۳ با اختصار: سنتخب طریحی/۱۳۶۵ اسرار السهادات ۳۸۵/۲؛ سعالی 
السبطین ۱۳۵۶/۱ الدمعة الساکبة ۳۱۶/۴ 








مجلس نهم فصل چهادم نت 


ان لسن غتیه. قد علبه فماوتن ختی ضرّب رأسة پالشفیه. عمر ازد ی گفت: قسم 





به خداکه او را می‌کشم. پس بر او حمله کرد و برنگشت. تا آنکه شمشیری بر سر آن 


معصوم زد. 





وفع الام یوجهه. پس سرش را شکافت و او بر رو درافتد. 





و شیخ مفیدی در «ارشاده صدر این حدیث را چنین روایت کرده که: بعد از 






خرچ غلینا لام كان وه 
روضة الهداه» شیث بن سعد شامی» نیزه(ای] بر پشت آن مظلوم 





زد که از سینه‌اش بر آمد. 





و به روایتی یحیی بن وهب نیزهبر هویش ژد. و به روایتی سعید بن عمر شکم 
او را پاره کرد. «فقال: يا غقاة! فجاةالحسنن ‏ کالضفر الستض, فتلل الصفوف فش 


نها بن تن انبرفق. 





. یعنی: چون عمر ازدی 
قاسم را ضربت زد و بر رو درافتاد» فریاد برآورد که: ای عموا به فریادم برس. پس 
چون امام مظلوم نال استغائة 
دید به شتاب هر چه تمامتر» مانند باز شتابنده به سوی لشکر آمد و صفوف لشکر 


بر درید. پس مانند شیر جنگی که به شکار گور » بر آنها حمله کرد. پس 





آن معصوم را شنید و او را در خاک و خون غلطیده 





١‏ پسحارالانوار۳۴/۴۵؛ عوالم/۲۷۹؛ الكامل فى التاريخ ۷۴/۴ با اتصار؛ سقتل الحسين 
(خوارزمی )۱۳۱/۲ البداية و التهاية ۲١۲/۸‏ با اختصار؛ الدمعة الساکبة۳۱۷/۴. 


هبه میدن آمده شمشیری در دست داشت و قبا و پیراهنی 





۲- ارشاد ۱۰۶/۲. یعنی: «پسری چون ماه 


در بره 








1 تذكرة الشهداء اج‎ Ht 
شمشیری حول عمرو ملعون که قاتل قاسم بود» نمود. آن ملعون دست خود را سپر‎ 
کرد و امام» ضربتی بر دستش زد که از مرفق جدا شد. پس آن ملعون» نعره‌[ای]بزد‎ 
که لشکریان بشنیدند. پس امام حسین ا به جانب دیگر بگشت.‎ 


ِل انكو دوا عفرا من الخسن, فاش بضئورها و 
جح بخوافرها و توطأنهبازجلها خن مات العُلام». یعنی: حمله آوردند اهل کوفه 


تا آن ملعون را نجات دهند» که آتش حرب مشتعل گردید و جنگ مغلوبه شد. پس 





آن یتیم معصوم راء اسب ها پایمال کردند و بدنش را مجروح کردند. تا آنکه در زیر 
دست و پای مرکب‌ها جان از قالبش بیرون آمد. 

آیا چه حالتی بر آن یتیم گذشته که با آن همه جراحت‌ها که در بدن داشت از 
تیر و شمشیر و سنان و سنگ, و بهاروایتی بیت و هفت جراحت کاری بر بدنش 
آمده بود و خون بسیار از وی رفته بود,.ایتب‌های جنگی بر بدن از گل نازکترش 
آمد و شد می‌کردند و استخوانش را دهم ‌شکشتند و آن معصوم. در زیر دست 
و پای آنها که نعل‌های سخت بر آنها زده بود. ناله و استغائه می‌کرد و «واعقاه! 
واعقاه!» می‌گفت و کسی به فربادش نرسید. تا آنکه جانش در نهایت تشنگی و درد 


و سوز و خستگی و ناکامی و حسرت بیرون آمد؟1 







«ؤ ات ان 
الخسین كا يَقؤل: بخ 
الله على عمك 
گیر و دار کارزار فرو نشست» دیدم امام مظلوم را که بالای سر آن معصوم محروم 


ایستاده بود در حالی که آن یتیم» پای خود را از سوزش جراحات و صدمات سم 





ستوران» بر زمین می‌زد و جان می‌کند و امام می‌فرمود: خدا لعنت کند گروهی را که 








مجلس نهم 8فصل چهارم 1۵ 
تو را کشتند و گروهی را که خصم ایشان در روز قیامت» جدّت پیغمبر 5ة خواهد 
بود. پس فرمود: به خدا قسم که صعب و دشوار است بر عموی تو که او را به پاری 
خود بخوانی و او تو را اجابت نکند و چون تو را جواب دهد. وقتی باشد که تو را 
کشته باشند و رسیدن به نزد تو» سودی برای تو نداشته باشد. 





«هذا و انم یمک رهز قل نا 
کشندگان ما در آن بسیارند و یاوران ما در او کمند. 


امروز به خدا قسم روزی است که 





و در بعضی کتب است که «ضوّث کر وار». یعنی: صدای استغاٹۀ تو صدایی 
بود که بسیار بود کشندگان صاحب آن صدا. یعنی: هر کس در این لشکر صدای تو را 


شنید» در صدد اذیت و آزار تو برآمد. 





و در بعضی نسخ است که: «صوث في یوم واه الی آخر. "۲ 
و بالجمله. در زیارت قائمټه ځا نیز به این مطلب اشاره شده» در آنجا که 


می‌فرماید: «السْلام غّی الْقاسِمبِنٍ الْسنْیِنِ غلیْ الْمَضروب على هامته. المشلوب 





لات حین ناڌی الخسین اه فجتی غلنه کالضفر. ز هو فخش بر له شراب و 
الحسین 1 بقول بمضابقومفتلون. و تن خضمهم یوج القبامة جَدُد و أبوك. فلز 
اه غلی عمد آن تدغوه فلایجیبد أن 





۱- اسرار الشهادات ۱۳۸۰۰۳۸۲/۷ تاربخ طبری ۳۴۱/۲ با اختصار. 
۲- بحارالانوار ۶۵/۴۵ المزار 0بن مشهدی ۱۴۹۰/6 عوالم/۳۳۷. در مصادر ذکر شده نام قاتل قاسم را 


عمر بن سعد نقل شده کرد‌اند. یعنی: «سلام بر قاسم: فرزند حسن بن علی (آنکه) ئهاش ضربت 











1 قذکرة الشهداء اج‎ HF 

و به روایتی آن است که چون امام څا صدای قاسم را شنید. خود را به 
لمحه‌(ای] سر نعشش رسانید, قاتلش عمرو را دید که بر سینه‌اش نشسته» 
می‌خواهد سر از بدنش جدا کند. پس امام شمشیر حوالۀ او کرد و او دست خود را 


سپر کرد -تا آخر آنچه ذکر شد. 





و در«روضة التهداء ست که چون شیث بن سعید نیزه بر سین قاسم زد و او 
«یا عقاه!»» امام مرکب در تخت و صف سواره و پیاده را بر هم زده» قاسم را دید در 
خاک و خون غرقه شده و شیث. برزبر سر او ایستاده» می‌خواست سرش جدا کند 
امام حسین ل ضربتی بر ميان وی زد که دو نیمه شد 

و در مقتل ابی مخنف است که 

«ؤ کین له عون رَه علي أ مج ماه فالضزع یور في ذیهفالقب 


خورده و ابزار جنگی اش به تاراج رفته. آنگاه که عمریش حسین ل را فراخواند. عمویش بسان عقاب 





تبز پرواز به سوی او شتافت. و مردم را از کنار او دور کرد و خود رابه او رسانید؛ در حالی که او (قاسم) 
پاهایش را (از شّت زخم‌ها) به زمین می کشید. و حسین لت م‌فرمود: گروهی که تو را کشتند 
(هماننیکه) در روز قيامت جت و پدرت با یشان دشمتی می‌کنند. خدا از رحمت خویش دورشان 
کناد. 


سپس فرمود: به خدا سوگند بر عمویت گران است که تو او را بخوانی. ولی او تو را جواب نگوید یا به 





سوی تو آید و به تو رو کند در حالی که تو کشته شده و مورد حمله قرار گرفته باشی. 
پس (این شتافتن عمویت به سوی تو) در روزی که ستم‌کنندگان به او زید شده و یاری‌کننده‌اش انډک 
می‌باشد. تو را سود نمی‌بخشد. خدا در روزی که شما دو نف راگرد هم می‌آورد» مرا همراه شما قرار 


دهد. و در سکونت‌گاه شما ساکنم گرداند. و خدا گشنده‌ات» عمر بن سعد بن تفیل ازدی رالعنت کند و 





به دوزخ افکند و برایش عذابی دردتاک آماده کند». 


١‏ الدمعة الساکبة ۱۳۱۷/۲ نام قاتل را عمرین سعد نفیل ازدی گفته است. 

















عنم قطو السُماء. و اخرفهم 





لاقزض عَنْهُم بدا 





یعنی: چون قاسم بر لشکر حمله کرد و مفیاد نفر از آنها بکشت. ملعونی در 


کمین» ضربت بر فرق سرش زد. پس بر زمیل آفتاد و در خون می غلطید. پس بررو در 


افتاد و گفت: ای عمو! مرا دریاب: پک ام بک حاب او شتافت و لشکر را از نمش او 
پراکنده ساخت و بر سر او ایستاد. در حالی که دو پای خود رابر زمین می‌زد تا آنکه 
وفات کرد. پس امام از اسب فرود آمد و او را بر پشت اسب خو د بارکرد در حالی که 
بر آن قوم نفرین می‌کرد. [خدایا تو می‌دانی که آنان ما را دعوت کردند تا یاری‌مان 
نمایند. اما خوار و رهایمان کردند و علیه ما و به نفع دشمنان ما وارد شدند. بار 
خدایا! برکات آسمان را بر آنان مفرست و جمع آنان را متفرق ساز و هرگز از آنان 


راضی و خشنود مشو. خدایا! اگر چنین است که فتح و پیروزی دراین دنیا را از ما 





گرفتی آن را ذخیره‌ای در آخرت برای ما قرار ده و انتقام ما را از این قوم ستم پيشه 





بستان) پس نظری به سوی بدن پار؛ قاسم کرد و گریست بر مظلومی او و فرموٍد که: 


ریخ طبری ۳۲۱۰۳۲۲/۴ 











A 





الشهداء/ج 1 
دشوار است -قسم به خدا-بر عموی تو که او را بخوانی و به فریادت نرسد. پس 


گذاشت نعش قاسم را پهلوی سایر نعش‌های اهل 





خود 
أنقاه ین الفشن بن 


یعنی: امام. قاسم را بر سین خود کشید. نا او را در میان کشتگان 


و در ملهوف» است: «قُمٌ حَمَلَ العلا 








و 
فڪأتي اظ إلى 
يِن الحُسَيْنٍ يه و الْقثلى 


فشائٹ عَینه بعنی: او را برداشته بر سینۀ خود» پس گویا که من نظر 


و در «ارشاد» از حمید روایت کرده که: ثم فلَهُ قلن صذر 








الُْلام تما الأزض فجا به حَتّى اه مع ا 








من 
می‌کردم به دو پای او که بر زمین کشیده:می‌شد. پس او را آورد و انداختش با عل 
اکبر و سایر کشتگان. پس سیلاب آشک ا زآچگپمش فرو ریخت.۱۱ 








و سر کشیده شدن پای آن مظلوم بر آن بوده که از کرت جراحات» 


مفاصل اعضایش از هم متلاشی شده و قأمتش بلند شده بود. 


مین 





و محتمل است که امام 3 سر قاسم را بر سینة خود چسبانیده باشد» پس 
قدم‌هایش بر زمین کشیده شده 


و مقتضای این روایات آن است که چو 





وفات کرد و او را در میان کشتگان گذاشت. ولکن در «روضة الشهداءست که قاسم را 


درربوده» تا در خیمه آورد و هنوز رمقی در تنش باقی مانده بود. امام حسین لا سر 





گرفته» بوسه بر رویش می داد و مادر و عروس آنجا ایستاده» می‌گری 





۱- ملهوف/۱۶۷ 


۲ ارشاه ۱۰۶/۷ 











مجلس نهم #فصل چهارم تا 
قاسم چشم باز کرده. در ایشان نظری کرد و تبتمی فرمود و جان به جان آفرین 
تسلیم کرد 


و در روایتی است که در آن حالی که نظر امام بر 





ان مجروح قاسم افتاد و آن 
کلمات سابقه که دل‌های شیعیان راکباب می‌کند. فرمود. پس فرمود: یا نم قتلوك 
الکقاژ ان ماغزفوك و لاغزفوا من جَْك و أبوث». ای فرزند من! کشتند تو را کافران, 
گویاکه نشناختند تو را و نشناختند جد بزرگوار و پدر والاتبار تو راء 


و بالجمله, امام با اهل بیتش این قدر در مصیبت این یتیم گریستند که ساکنان 





صوامع ملکوت بخرو شیدند 





خروش نالف اهل حرم ز عرش گذشت 


تلم 


پس امام چون جزع اهل بیت را مشاهده فرمود. فرمود: «صَبرًیا بني غموفتی! 


حْۀ این قضّه را به لوح نوشت 





صَبرا ال بََتي؛ اریز هوان غد ذلك الْيوْم». صبر نمایید بر مصیبت‌های امروز؛ 
که بعد از امروز» دیگر خواری نخواهید دید 

و از بسیاری روایات مستفاد می‌شود که شهادت قاسملا بعد از شهادت 
علی اکبر ا بوده! چنانکه درزیارت 


روایات. چون روایت ابی مخنف؛ چنان معلوم می شود که پیش از شهادت علی اکبر 





تصریح به آن شده, ولکن از بعضی از 


بوده و بعد از شهادت حرّ. 
وا زکلام شیخ مفیدج مستفاد می‌شود که شهادت قاسم بعد از شهادت عون و 
عباس و عبدالرحمن بن ی سین طریحی معلوم 


می‌شود که شهادتش» پیش از شهادت عون و عباس بوده.(۱ 


١۔‏ ارشاد ۱۰۶/۲؛ تاربخ طبری ۰۳۴۰/۴ هر در کتاب می‌گویند؛ ال شهید از بنی‌هاشم: حضرت 








1 تذکرة الشهداءاج‎ fo. 
و قاتلش بابر اکثر اخبار» عمرو‎ 


در بعضی روایات» شیث بن سعید وارد شده. و در بعضی نسخه‌هاء 


بود. و در بعضی نسخ» عمر ضبط شده. و 








ن سعید 
مضبوط است. و بعضی گفته که: قاتلش مردی از بنی عدی بوده. و بعضی گفته‌اند که 
گشندۂ او همان پایمال کردن اسب‌ها بود بدن او راء در هنگامی که جنگ مغلوبه 
شد 

و بعضی گفته‌اند که: کشندۀ او. معروف الاسم نیست» چنانکه از مسلم خولائی 
سور س و پیا شده که گفت: «ؤ کان ال جانبي زَجُل 









انجیش ختن داسُوا القاسِم بخوافی انتغل" 


علی اکبر طا بوده است. شیخ مفید می‌فرماید: ال علن اکر ا عبداله بن مسلم؛ سپس 
عون عبداله و بعد از او محمدبن عبداقه, سپس عبدالرحمن بن عقیل و بعد از او قاسم بن الحسن و 
بعد از او حضرت عباس ل بوده است؛ ملهوف/۱۶۷ می‌گوید: قبل از شهادت حضرت عباس بوده 
است؛ منتخب طریحی/۳۶۶ملل بل 

١‏ اکثر کتب مقاتل» همان عمرین سعید تفیل الازدی -لعنة فله علبه را گفته‌انر. 





۲- اسرار الشهادات ۴۸۱-۳۸۰/۲ یعنی: «مردی از اهل شام نردم برد گفت: این غلام. مرا به حال خود 


وانمی‌گذارد. او در تمزدش نسبت به من جانب اقراط در پیش گرفته. به او گفتم: وای بر نوا آیا نزدیکی 





او نسبت به رسول دان ت را از ابن کار باز نمی‌دارد؟ پس به کلام من توجهی نکرد و به او حمله‌ور 
شد. همین که نزدیک شد. ضربه‌ای بر سرش وارد آورد و او را نفش بر زمین ساخت. پس فریاد زد: عمو 
جانم! مرا دریاب. پس حسین م3 به طرف آن مرد رفت و ضرب‌ای به ار زد که نصف سر او شکافته شد. 


مرد فریاد زد: کمک, کمک. عمرین سعد با تمام سپاه آمد و قاسم را زیر سم‌های اسب, لگد مال گردنده. 











مجلس نهم #انصل چهارم fo‏ 

و اما تزویج امام حسین لبه دختر خود را به قاسم» پس محل اختلاف است و 
در اکثر کتب و روایات به هیچ وجه آشاره به آن نشده؛ ولکن طریحی و صاحب 
«روضة الّهدا» و جمعی دیگر متعزض شده‌اند. پس بعضی گفته‌اند که: آن دختر. 
فاطعه نام داشت. و بعضی گفته‌اند که: او زبیده بود. و بعضی هر دو را یکی 
دانسته‌اند. و بعضی گفته‌اند که: ميان آن دوء عروسی اتفاق نیفتاد؛ بلکه همان عقد 


جاری شد و بعضی راگمان آن است که عروسی و زفاف اتفاق افتاد.(٩‏ 


اد متهیالامال/۵۸۲ ملف کتاب» شیخ عباس قمی ب راجع به این مطلب بحث مفصلی تمودهاند که 


طابان ره آن ارجاع می‌دهیم. 








ر 
یس 





مجلس دهم 











مت 
گی س 


در شهادت فرزندان حضرت ابی عبدالله الحسین ا 
بدان که این بزرگوار را نسبت به حضرت امام حسن ل اولاد کمتر بوده. «3 روي 
ن انخسین: ما اقلْ ولد آبیث! فقال: اجب کیف ولذث! كان بصَلّي 








۵ یعنی: خدمت سيد سجاد ا عرض شد که: چه کم 
بوده فرزندان پدرت؟ فرمود که: عجب است که چگونه من هم متولد از او شدم؟! 
بود پدرم که در شبانه روزی هزار رکعت نماز می‌کرد. «فقتی یِقرْع للْساء؟» پس در 


چه زمان فراغت از عبادت پیدا می‌کزدءتاا رن نخلوت کند؟ 








و عمرو بن العاص وقتی خدمت آن رت عرض کرد که: «ما بال ألاینا أ 
من آولابکنو فعال بُغاث الطیر رها فرخا وم الطفر مِقلاةٌ تزوژ» ۱۳۱ 

و فرزندان آن بزرگوار بنا بر آنچه شیخ مفیدیة در «ارشاد» فرموده» شش نفر 
بودند: 

اّل: على بن الحسین څا که ملقب به سجّاد و زین‌المابدین و مکتّی به 


ابی محمد و چهارم ائمه هادین است. و مادر او شاه زنان نام داشت که دختر کسری» 


۲۴۷/۲ العقد الفرید ۱۱۲۶/۳ تاریخ بعقوبی‎ ١ 
بحارالانوار ۲۰۹/۴۴؛ مناقب ۶۷/۴! عوالم/۱۸۵ تفیر نور القلین ۴۱/۲. یعنی: «به چه علّت‎ -۲ 
فرزندان ما بیشتر از فرزندان شما می‌باشند؟ امام حسین طا در جواب فرمود: پرندگان کوچک و گند‎ 


پرواز اولاد زیادی دارند؛ ولی پرندگان بزرگ جثه و قوی هیکل فرزندان کمتری دارند.. 


۹۶ تذكرة الشهداء اج 1 
که یزدجرد باشد که پادشاه آخرین از پادشاهان عجم بود و او را شهربانویه و جهان 


شاه نیز گویند. و اينکه مشهور است که در واقعة کربلا حیات داشته, مأخذی ندارد. 


وشخ فيد و جماعتی. وصف همین على بن ال با( 








ژینانعابدین ا" 


و صاحب «روضة الصفاء نیز او را اصغر خوانده. و محمّد بن طلحه شافعی در 
کتاب «مطالب السؤول؛» این بزرگوار داو صف بة اوسط كرده: «قال: و علي الاوشط و هُو 





العابدین».و تی زگفته و اشمها غزالة. و قیل: بل كان اشفها شَهژنان 


۳ 








.۱۳۵/۷ ارشاد‎ ١ 


۷- تذکرة الخواص/۰۲۷۷ یعنی: «گفت: و على اصفر. او همان زين العابد, 





است و دارای فرزند و نسل 
می‌باشد و مادر ار ام ولد است. و ابن‌قتیبه گفت: او اسدیه می‌باشد و گفته شده نام ره سلانه بوده و 
گفته می‌شود نام او غزاله است و بعد از حسین. با زبید. غلام امام حسین ا ازدواج کرد پس به دنا 
آورد برای او فرزندی به نام عبد و او پرادر زین‌العابدین است. البته برادر رضاعی می‌باشد. و نیز گفته 
شده نام زیید. زیدمی‌باشد. و زهری گفت: او را با زد زویجنمود و زین‌العابدین را برایش به دنیا 
آورد», 


۳- روضة الَفا ۲۲۶۶۳: مطالب السؤول ۹/۲ ۶و ۸۸۴ یعنی: دگفت که: علی اوسط, همان زینالعابدین 





غاله است. و گفته شده که: اما شاه زنان, دختربزدگرد بوده و غير 














مجلس دهم ۵۷ 
و مجلسی له در «تذکره» می‌فرماید که: علی اکبر: متٌدالساجدین است و آنکه 


شهید شد. علی اوسط است. و سیّدالساجدین 3 درکربلا بيست و دو ساله بود و 





امام محمد باقر در کربلا بود و پنج سال داشت. و بعضی گفته‌اند که: حضرت 





سجاد درکربلا سی سال داشت و امام محمد باقر پانزده ساله بود 
و در «روضة الصفاء است که کنیت او را ابو محمد و ابوالحسین و ابوالقاسم نیز 
گفته‌اند» و ابوبکر هم گویند. و 


ذوالّفنات. و نام مادرش شهربان بود. «ؤ قیا 





س سیدالعابدین و زین‌المابدین و سجاد و 





شهربانوية بث یزنجزدبن شغریازین 





خشروین بزو ن نوشیزوان اْعایل» 
پس. از کتاب «ربیع الابراره نقل کرده که امیرالمز منین ٌه حُرّیٹ بن جابر حنفی 


رابه حکومت بعضی از بلاد مشرق فزستاد و او کو دختر یزدجرد را به دست آورده 





به خدمت آن حضرت آورد و آن حفترت» شنهربال 
داد. و دیگری را که مسماة به کبهالبان یه مختد ابی‌بکر داد. از شهربانویه» 
امام زین‌العابدین ا متولد شد و از خواهرش, قاسم بن محمّد. 


و در بعضی کتب است که: عمر بن الخطاب سی و دو هزار نفر را به جهت 





تسخیر بلاد عجم فرستاد و سر کرد آنهاء حضرت امام حسن ا بو د. و پادشاه عجم 
یزدجرد بود او را کشتند یا فرار کرد. 

پس زنان و دختران او را اسیر کردند و از آن جمله شهربانو راء و چون او را اسیر 
کردند. چهارصد کنیز با او بود با لباس‌های فاخر و به هر کجا منزل می‌کردند» این 
۱ 


کنیزها به دور او می‌ایستادند. پس با کمال احترام او را به مدینه آوردند و چون داخل 





ا بخارالانوار ۳۲۹/۴۵ 








TR‏ تذکرة لشهداه 





مسجد شد روشن شد مسجد به ضوء او و نور جمال او. عمر حواست که برقع از 
روی او بر دارد. نگذاشت وگفت:هرمز چنین گمان نمی‌برد که دخترش را اسیر کنند 
و مردان به سوی او نظر افکنند. عمر گمان کرد که او را فحش می‌دهد, گفت: این 
دختر مرا فحش می‌دهد و خواست او را اذیّت نماید, على مانع شد 

عمر خواست او را بفروشد علی له فرمود: فروختن دختر پادشاهان جایز 
نیست. او هر یک از مسلمانان را خواهد. اختیار نماید و به عقد او درآید. پس آمد و 


دست بر سر حضرت امام حسین مد گذاشت. پس او را برای حسین ‏ عقد کردند 


و تفصیل خوابش معروف است. 





قال الدُؤلي في مذجه: 


وان لاما 





كشرى و هاشم لْرَم ميطف 
دوم: علی بن الحسین 9 که در السنه و افواه» معروف به علی اکبر است که 
بعضی او را به اوسط و بعضی به اصغر ملقّب کرده‌اند. و کنیت او چون کنیت 


جذش, ابوالحسن است؛ چنانکه از بعضی فقرات زیارتش مستفاد می‌شود. 


۱-یعنی: «همان بای تو از او بهشرین کسان روی زمین متولد می‌شوده. 





۲- اصول کافی ۴۶۷/۱ یعنی: «بهترین برگزیدة خدا از عرب» هاشم و از عجم: کسری است. دثلی در 
مدح او گفته: بپسری که از کسری و هاشم متولد شده گرامی‌ترین انسانی است که و 








چشم زخم بر 


ار آویخته‌انده. 











مجلس دهم ۵۹ 
و مقصود از کنیه» تعظیم است. نه آنکه او را فرزندی بوده؛ ولکن در روایت 
ابی‌حمزه ثمالی است که برو نزد قبر علی بن الحسین 2 و آن نزد پای امام 





حسین فا است. پس بایست نزد قبر او و بگو: «السْلام علبْك 


آخر, پس خود را به قبر بچسبان و دست خود را به قبر بگذار و بگو: «سلام الله و 





بثث آبي مین عزوة اي و کانمن ابح الاس وجهاً و له یز 


بن" 


اد یعنی: «سلام خدا و سلام فرشتگان مقرب خدا و پیامبران فرستاده و بندگان یکوکارش بر وهای مولا 
و ای فرزند مولا و رحمت و درود خدا بر تو ادا صلوات خدا پر تو و پر عترت تو و اهل بیت تو و 
پدرانت و فرزندانت و مادران برگزیده و پاک شماه. 

۲ کامل الزیارات/۲۳۹؛ کتاب‌های مقاتل الطالبيين/۸۶ بسحارالانسوار ۱۲۵/۴۵ تذکرة 
الخواص/۲۷۷, هر سه می‌گویند: فرزندی نداشته است. 

۳د یعنی:دو علی بن الحسین کوچک. با پد 
عروتین مسعود ثقفی بوده است». 


۴۔ ارشاد ۱۰۵/۲و۱۳۵. بعنی: «پس پسرش علی‌بن الحسین ها آمد که مادرش لیل بنت ابی‌مرة بسن 


کشته شد که از او باد شد و مادرش لیلی» دختر ابی‌مرةبن 





عروة القفی است و چهر‌ای روشن داشت و در آن وقت: ده سال و اندی سن داشت» 








3 





خ الشهداءاج 1 
و ابن جوزی می‌گوید که: مادرش: آمنه بنت ابی مره وده . 
و در «روضة السَفْاءست که: هیجده ساله بود. و در «منتخب» است که: «و کان له 


مخت 


۳0 





و بعضی بر آنند که او بیست و پنج ساله بود و بزرگتر از حضرت سجاد لا بوده 
و لهذا او را اکبر نامیده‌اند. 

و در هروضة الصفاء ست که سیّد سجاد ا به ابن‌زیاد گفت که: برادری داشتم از 
خود بزرگتر, که بر دست شما به قتل رسید.(۳ 

و از «منتخب» نیز مستفاد می‌شود که علی مقتول» بزرگتر بوده. و استدلال 
کرده‌اند براین مدعی نیز به اینکه وق معاوبه از اصحاب خود پرسید که: آیا بعد از 
من و علی کی سزاوارتر است به لاف؟ اصحابش هر کدامی به حسب خواهش او 
سخنی گفتند و نام یکی از بت امه را بردند. معاوبم گفت که: شماها اغماض کردید. 


«أتی التاس بهذا الانر لین 





يِن علي جَدهُ زسوژّانه: و فیه شجاغة 
تن ماش f‏ مه 

بني‌ماشبم و شخاء بَنيأََيّة و َو ثقیفپ. امروز بعاد از من و على شايستة خلافت 
علی اکبر است که به سخاوت بنی‌امیه موصوف و به شجاعت بنی‌هاشم او به فخر 
" 


ثقیف] معروف است. 


واین دلیل. محل مناقشه و ايراد است. مثل استدلال بر اکبریت سيد سجاد لا 





.۲۷۷/ تذکرة الخواص‎ -١ 
منتخب طریحی/۱۳۸ روضة الّفا ۲۲۵۳/۳. یعنی: هفده ساله برد‎ -۲ 
.۲۲۶۶/۴ روضة الغا‎ ۳ 


۴۔ متخب طریحی/۱۳۸ بحارالائوار۴۵/۲۵: ناسخ التواریخ ۳۴۹/۲. 








مجلس دهم ۳۶۱ 
به اینکه صاحب زن بود و علی اکبر رازن نبوو. 

و اگر چه قول مشهور که سیّد سجاد بزرگتر بوده» اظهر می‌نماید. و اینکه او را 
اصغر بعضی نامیده‌اند. ازاین جهت بوده و اینکه لقبش»اکبر مشهور شده» نسبت به 
آن طفل بوده که به تیر شهید شده. پس وجه اینکه سجّادلث را بعضی اوسط 
گفته‌اند. ماخذش معلوم نشد؛ مگر آنکه معلوم شود که آن حضرت کو چکتر بوده» 
چنانکه حدیث گذشتن از قتلش برای کودکی او» مؤید است. و از بعضی نقل شده 
که علی, دوازده ساله بود. و اعتقا 





یه آن است که هفت ساله بوده و بعضی از 





آنها گفته‌اند که چهار ساله بود.۲۱ 


سیم:جعفر بن الحسین ی است و مادر اوه قضاعیّه است و در حیات امام وفات 


کرد و نسلی نداشت. و ابن‌جوزی می‌گوید؛ «وٍ ان له من الولد اأنضأجعقوو لاب له 
۳ 





امه السْلافة فضا 





"و بعضی گفتهاند که: او نیز در کربلا شهید شد 
چهارم: عبدالهبن الحسین است. نفید ا مى فزكايد که: قبل مع آبیه ضغیرا 


جاءَه سهم و و في ججر آبیه َذبَحة». در حالی که در کنار پدرش بود که تیری آمد و 





او را بکشت و مادرش ریاب. دختر امریٰ القیس بن عدی کلبی است» و بعضی 


۱- بحارالنوار ۳۵/۲۵ ناسخ التواریخ ۳۲۹/۷. 

۲ کستاب السسرانسر ۶۵۵/۱ آورده است: علن ابر همان شهید كربلا است! ترجمه نفس 
المهموم/۲۸۴و ۲۸۶ با جمع آوری نظر علماءبه طوز کامل بحث کرده که على اکبره همان شهید در 
کربلاست. و همچنین در کتاب‌های المجدی. لباب الانساب. سر السلسلة العلوية الفصول المهمة 
و شجرة مباركة متف الفولند که علن اکبره همان شهید در كربلا است. 

ش سلافة قضاعیهبود». 





کک یعنی:«فرزند دیگر ای جعفر بوده که تسلی نداشت و 
۴ تذكرة الخواص/۲۷۷. 








۴۶۲ تذکرة الشهداء/ج ۱ 
گفته‌اند که: شهربانو بود» و این ضعیف است. 


؛ سکینه است. و مادرش با مادر عبدالله یکی بوده و این شعر را نسبت به 





امام حسین لب داده‌اند: 








نسخنزن ُن لب داز تون بها یه و لباب 
أج هم و سل جل مالي و لش یعانب عشي عتا 


و در السنه و افواه مشهور است که سکینه در واقعۀ کربلا کودک بوده» و این 
حقیر بر مأخذش مطلع نشدم؛ بلکه مکالمات او با پدر بزرگوارش و مکالماتش در 
مجلس یزید» به حسب ظاهر منافاتی دارد با این مطلب. 

و بعضی اسم او را آمنه و بعضی امش را امیمه ضبط کرده‌اند. و وفاتش 
بعضی در مکّه و بعضی در مدینل دراه طبد/و هفده از مجرت گفته‌اند 

و در «منافب» ابن‌جوزی اتيت که: اوّلٍ کسی که او را تزویج کرد از روی قهر و 


غلبه. مصعب زبیر بود و از او دختری آورد؛ نامش فاطمه و به قولی لباب «ؤ کان 





آنف:!" و بعد از کشته شدن مصعب بن زبیره 
عبدالله بن عثمان بن عبدالله حکیم او را تزویج کرد. از او فرزندی آورد علمان نام و 
بعد از او اصبغ بن عبدالعزیز بن مروان او راگرفت شم فازقها قل دول بهاق ماقث 


ارشاد ۰۱۳۵/۲ 


۲- مقاتل الط 





ن/۵۹: بحارالانوار ۴۷/۴۵: منتهی الامال/۵۴۷! پیشتر کنب مقاتل. مادر حضرت 
سکینه 1 و حشرت على اصغر ع 


یعنی: «قسم به جان توا خن 





یکی می دات تی حضرت راب۳ 


می‌دارم که در آن سکینه و رياب وجود داشته باشد. 





آنان را دوست می‌دارم و بیشترین مالم را به آنان بذل می‌کنم و این امر هیچ توخ شماتت و عتاب ندارد 





۳د یعنی: «مصعب بن زیر او [سکینه] را مهر کرد به صداق ششصد هزاره. 








fer 





و بعضی گفته‌اند که: عبدالملک مروان» چون کشت ب راء او را 


لاو الله لا کان هذا ابد" و در 


خواستگاری کرد. او گفت: «بَخذ ما قبل ال 





جمال و ادب و ظرافت و سخاوت. یگانۀ دوران و فرید زمان بود و ادبا و شعرا و 


فضلا به منزل او می‌آمدند و هر یک را به مقدار فضل و کمالشان 





می‌داد و 
معایب شعرهای شعرا را بر ایشان مسجل می‌داشت.۳ 

ششم: فاطمه است. و مادرش اماسحاق بنت طلحة بن عبيدالله التميمى 
بوده.!"ابن‌جوزی گفته که: او را حسن بن حسن بن علی له تزویج کرد و بعد از او» 
عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان به حبالة نکاح درآورد و دیباج از او متولد شد. و 
گفته‌اند: وقتی عبدالرحمن بن الضخاک فهری که والی مدینه بود. او را خواستگار 
شد و او امتناع نمود» پس آن ملعون درصدهد ادّیت آن مخذره برآمد و کار را بر او 
تنگ کرد. پس آن مخدّره شکایت او زا به یژید پن عبدالملک فرستاد. یزید غضبناک 
شد و گفت که: کار عبدالرحمن به جایی رسیده است که متعزض دختران پیغمبر 
خدایِ می‌شود. دمن يَشتغني مه و نا غلی فراشی؟» پس او را عزل کرد و 


شخصی را به مدینه فرستاد, تا جامۀ پشم دراو پوشانید و در اطراف شهرش گردانید 


ا-یعنی: «سپس قبل از اینگه قرایتی صورت بگیرد از او جدا شد. و [سکینه نیز] در ابام هشام بن 





عبدالملک وفات یافت». 





۲ یعنی: «بعد از اینکه ابن‌زببر کشته 
۳ تذكرة الخواص/۲۷۸. 
۲ ارشاد ۱۲۵/۷ ناسخ التواریخ ۰۳۲۳/۷ 


» نه به خدا سوگند هرگز اینچنیننبوده است». 





بعنی: «چه کسی خبر مرگ او را به من می‌رساند. آنگاه که من در محل استراحت خویش با 











۶۴ تذکرة الشهدا 





و تمام اموال او راگرفت. و آخر از فقر و پریشانی به جهنم واصل شد 





و در بعضی کتب است که چون حسن بن حسن لټ به خدمت عم خود عرض 


کرد که: «یکی از این دو دختر را یعنی فاطمه و سکینه را برای من اختبار نما», آن 











الخَنِن علي اء ضري 
مره ال على قن فم رفعث, فسیغوا صابحا قول ألا هل وجذوا ما فقأواه 


فاجابه آخز بل یبنشوا فانقيئوا" 
و بالجمله. فرزندان حضرتآبی عبد الله آلبحسین ا بنابر اعتقاد 


جمعی دیگر از علمای شیعی و سی تخرد در این شش دو دختر و چهار پسر 


مفيد ا ر 





ولکن محمّد بن طلحه شافعی در کتات «مطالب السوول فی مناقب آل الرسول» می‌گوید 








الخواص/۲۸۰. 

۲ ارشاد ۲۵/۲؛ مقاتلی الطالییین /۱۲۲ الأغانی ۱۱۵/۷۱ 

۴ الکنی و الالقاب ۴۶۵/۷ یمنی: «هر آینه برگزیدم برای تو دخترم فاطمه راء پس او شبی‌ترین فود به 
مادرم فاطمه» دختر رسول خحداست. اقا خصوصیاتش در دین. پس شب‌ها به نماز قیام می‌کند و روزها 
روزه می‌گیرد. و در جمال, به حورالعین شباهت دارد. اتا سکینه: پس حالت استفراق با خدا به او 
دست می‌دهد و برای ازدواج مناسب نیست» 

۲ مغنی المحناج ۱۳۲۶/۱ صحیح بخاری ٩۰/۲‏ منی: «هنگامی که خسن بن حسن‌بن علبلا 


فوت کرد؛ همسر او خیم‌ی و یا سایبانی بر قبر او به پا نمود و یک سال کنارقبر او ساند. سپس 





برعاست و بازگشت. پس شنیدند صیحه‌ای که می‌گوید:آگاه باشید. آیا بافتند آنچه را که از دست داده 


بودند؟ پس دیگری جواب داد: بلکه مأیوس شدند و باز گشتند». 
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که: این بزرگوار را ده فرزند بود. شش پسر و چهار دختر: علی اکبر و علی اوسط و 
علی اصغر و محمّد و عبدالله و جعفر و زینب و سکینه و فاطمه و زبیده. «قال: فا 





و ابن‌جوزی عدد اولاد او را نیز شش ذکر کرده! ولکن بدل عبدالله» محمّد را 
ذکر کرده است. «قال: و فد َل قع آبیه»۳" ر علی اصغر را امام 
دانسته و ذکری از على اصغری که طفل بود و به تیر شهید شد. نکرده. و لعل که 


مفید او را همان عبدالله دانسته و 





العابدين 








جوزی او را همان محمّد اعتقاد کرده.(۳ 
و در هروضة السَفاء است که دو پسر امام حسین ۲ در خیمه بود قاسم و على 


اصغر. آن یک به واسطة صغر سن و اپ یک بنابرمرضی که داشت. بر جنگ اقدام 





ننمودند. و چون اعمام ایشان بر حرب میادرت نموده: به قتل رسیدند. قاسم با 
شمشیری برهنه از خیمه بیرون مد ز خخواسنت که حمله کند. امام حسین لا فرمود: 
تو کودکی, باز گرد. قاسم گفت: مرا نیز آرزوی جد و جدّه خود دامنگیر شده» به 


حرمت محمد مصطفی ی که مرا از ملاقات ایشان مانع نیایی. در آن حین سواری از 





مخالفان رسیده. شمشیری بر دوش او لبده» حسین )ب از اسب فرود 


آمد و او را در بر گرفته» نزد علی اکبر مقتول برد. بعد از 





آن. اسب آن حضرت تیری 


خورده. از پا درآمد. 


اد یعنی: «گفت: على اکبر پیشاپیش پدرش جنگید, تا اینکه به شهادت رسید. و علق اصغره در کودکی 
تیری به او اصابت نمود» پس او را شهید کرد. و گفته شده که: عبدقه نیز با پدرش شهید شد». 





۴ مطالب السۋول ۶۹/۲ ارشاد ۱۳۵/۲ 








۶۶ تذکرة الشهداء اج 1 
امام پیاده ماند. کسی از مهابت 
این اثناء آواز پسر یک ساله که داشت. به گوش آن جناب رسید. او آن پسر را طلبید, 





نمی‌توانست کرد که به نزدیک رود. در 


در کنار نهاد. نامردی از بنی‌اسد تیری انداخته» بر گلوی آن کودک آمد. فی الحال 
جان داد. امام حسین لا گفت: ب 





رو نله راجعون». و گفت: یا رب! مرا بر این 
مصیبت صبری کرامت فرمایی. 

و این کلام نیز صریح است در اینکه اولاد آن حضرت, قاسم نام نیز بوده. و در 
موضعی دیگر نقل کرده که قاتلش عمرو بن سعد بن مقیل اسدی بود. و نیز نقل کرده 
که بعد از شهادت او ابوبکر بن الحسین با به ضرب تیر عبدالله بن عقبه غنوی به 
فرادیس رضوان خرامید. و ظاهر آن است که ابوبکر بن الحسن باشد و اشتبا 


کاتب شده. و پسر یک ساله(ای]کذ أشازهبم آن شده ظاهراً همان عبداله باشد 





که مجلسی می‌فرماید به ضربتا تيرهاني‌بن بیت در دامن پدر شهید شد؛ولکن از 
بها معلوم می شود که هانیم قاتل عبدالئه بن علی ل بود. و قاتل 
عبداله بن الحسین اا حرمله بود. و مجلسی ا گفته که جعفربن الحسین و 
محمّد بن الحسین لا شهید شدند. وزینب رانیز در عدد اولاد آن حضرت ذک رکرده 
و مادر او را با مادر سکینه یکی دانسته.!؟) 





زیارت قار 





-١‏ روضة اشفا ۱۲۲۵۵/۳ مطلب مذکرر در کتاب «روضة الصفاه يافت تشد در کتاب فروضة السفاه 
چنین نقل شده که: «دو پسر با امرالمزمنین, حسین در خیمه مانده بودند.» ولی دیگر نام آنها را ذکر 
نکرده است. و همچنین است سرگذشتی راکه در کاب آمده است. این مطلب را منی بر اینکه قاسم بن 
الحسین در کربلا شهید شده است و اینکه امام حسین ی را فرزندی قاسم نام بوده هیچ کتابی تقل 
نکره‌اند؛ مگر مناقب ۰۱۰۸/۴ که اعتقاد اکلربت بر 





است که اشتباه در نسخة خطی بوده است. 
۲- المزار 0ابن مشهدی )۴۸۸۸ نام قاتل را حرمله (لعنة فله علیه) گفته است. و نام قاتل عبدلثهبن علی وا 


«هانی بن ثبیت حضرمی» گفته است؛ بحارالائوار ۰۴۷/۴۵ هم حرمله گفته» هم عقبة بن بشر. 
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و در «بحر الانساب» است که: در اخبار آورده‌اند که حضرت امام حسین: 
شش فرزند بود: حضرت امام زین العابدین ی و عبدالله و محسن و على اکبر و 
زبیده خاتون و فاطمه. اما علی اکبر و عبدالله را درکربلا شهید کردند؛ اما امام 
زین‌العابدین لب رابا ن و فاطمه به شهر دمشق بردند و محسن بن الحسین للا را 
در شام شهید کردند .۹ 
ابن‌شهرآشوب نقل شده که: ابراهیم و حمزه و عمر و زید را در شمار 
فرزندان آن حضرت ذکر کرده و گفته که انها نیز در کربلا شهید شدند. ولکن در 
مجلس دوازدهم خواهد آمد که ذکر کرده است ابوالبقاء در کتاب «حیاة الحیوان» که: 





1 
ك 


چون هنگام طعام خوردن یزید می‌شد. على بن الحسين و عمربن الحسين را بر 
خوان خود حاضر می‌کرد و با آنها طحام می تخرود. پس عمر و حمزه و زید نام نیز در 
اولادش بوده(" و محتمل است که این عمرء همان عمران بوده و سهو از کاتب شده 
باشد, چه در «روضة الصفاء نیز گفته که؟ از فرزندان امام شهید. بر دو کس ابقا کردند, 





۱- بحر الانساپ/۳۵۵؛ محسن بن الحسین لا در رحم مادر بود و هنوز به نیا نیامده بود که در شهر 
حلب, در سه منزلی شهر دمشق» در نهایت مظلومیت سقط گردید. و محل شهادت او مشهد السقط, 
در جوار کوه جوشن که معدن مس می‌باشد, در غرب شهر حلب قرار دارد. شهید ثانی در کناب شرح 
اللمعه ۳۱۹/۲ به این محل اشاره کرده است. همچنین در مصیبت این واقعه آمده است که آن بانوی 
بزرگوار وقتی درد حمل بر او ظاهر گردید. به آن کوه پناه برد 

تفاضای آب و نان نمود. نه تنها او را جواب ندادند؛ بلکه او را دشنام گفتند. پس آن بانری 


اهالی آن معدن که در آن کوه مشفول 








به کار بودن 
مکرمه, نها را نفرین کرد که از آن روز به بعد نا به ار 
محل شهادت» به مشهد الدکه هم معروف می‌باشد؛ الضدیر ۴۲۶/۴ سعالم العلماء/۳۶: معجم 
البلدان ۱۸۶/۲. 





این معدن بدون استفاده مانده است. و نیز 


۲- مسناقب ۰۱۱۲/۴ در ادامه دربارة عمران بسن الحسين به طور کامل بحث شده است؛ روضة 





الفا ۲۲۶۱/۳ 











۳۶۸ تذکرة الشهداء اج ۱ 
یکی علی بن الحسین عه که در آن روز مرضی داشت, و دیگر عمران ن الحسین که 
از مراحل عمره چهار مرحله طی کر 










پس عمران نام نیز در اولادش بوده. 





زيا نها قاصداً إلى 
تززن مافعل 
۳ 

و در بعضی از کتب مراٹی است که آن حضرت را نیز دختری بود» فاطمه 
صغری نام و در مدینه واگذاشته شد به جهت آنکه بیمار بود. و قصّه او معروف 
است. 

و در بعضی اخبار نیز فاطمه صغری بر فاطمه [ای ]که در کربلا بود اطلاق شده 
مجلسی4 در «بحاره می فرمايد: رابت في عي اكب أن فاطمَة الطفری قالث: 
كنت واففةً أا الط إلى ابي تا آخر حدیث 





و در جمله از کتب است که در هنگام غارت کردن اهل بیت امام حسین ااا 
اخنس بن زید گوشوار؛ صفيّه» دخترش را ربود و در هنگام وداع امام با اهل بیت؛ 
نام صفیّه را نیز مذکور نمود 


و از «متتخب» نقل شده که آن حضرت را دختر سه ساله بود که در خرابة شام» از 





مشاهدة سر برید؛ پدر وفات کرد. و حدیئش در السنه و افواء نیز معروف |۱ 








اه یعنی: ابن‌زیاد که لعنت خدا بر او بادا تاصدی به سوی ام کشوم دختر امام حسین غا فوستد پس 





گفت: حمد خدایی راک مردان شما را کشت. پس چگونه می‌بنید آنچه خدا با شما اجام داد 


۲-امالی (صدوق)/۲۲۷. 





۳ بحارالاوار ۵٩/۴۵‏ یعنی: «در بعضی کاب‌ها دیدم که: فاطمه صغری گفت: من در درگاه یمه 


استاده ودم و به پم نگاه می‌کردم 
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پس مجموع فرزندانی که به آن مظلوم نسبت داده شده, هشت دختر است که 
فاطمه کبری و فاطمه صغری و زبیده و زینب و سکینه و آن دختر که در خرابه وفات 
کرد .که بعضی نامش را زبیده و بعضی رقیه گفته‌اند -و اع کلثرم و صفیه باشند. و 
سیزده پسر است: 

اول: على اکبر. 

دوم: علی اوسط. 


سیم: على اصغر. 


چهارم: محمد 





دهم: حمزه. 
یازدهم: عمر. 
دوازدهم: زید. 
سیزدهم: عمران بن الحسين اا 
اینها نیز 
است که بر تقدیر صحت مأخذ این جمله» تعدد در اسم بوده» نه 


اده‌اند و بسیار ضعیف است؛ ولکن اعتقاد مؤلف آن 





و زیاد 





مسمی؛زیراکه 














۱ تذكرة الشهداء اج‎ Ka 
آن حضرت به قلّت اولاد معروف بوده» پس تواند بود که دو اسم» یا زیادتر برای‎ 
یکی باشد. و محتمل است که بعضی از اینهاء نبیره‌های آن بزرگوار باشند. و محتمل‎ 
است که بعضی از اینها منسوبان او باشند از بنی‌هاشم؛ چه آن مظلوم. پدر یتیمان و‎ 
٩!.هدوب متکفل امر ایشان‎ 

و بالجمله» مقصود اصلی در این مجلس. ذکر شهادت شهیدان از فرزندان امام 
است. و چون تفصیل شهادت بسیاری از آنهاء بر تقدیر صحت و اعتبارء 
معلوم و مسطور در کتابی نشده بود و به شهادت قاسم بن الحسین و عبدالله بن 
الحسین در مطاوی کلمات مذکوره اشارتی رفت لهذا اقتصار نمودیم در این مجلس 
بر ذکر تفصیل شهادت عل اکر و علي اصفر در ضمن دو فصل: 





۱۳۷۸/۱ عسسمدة الطسالب/۱۷۲؛ السجدی/۲۸۱! شجرة السبارکة/۸۶: اعلام الوری‎ ١ 
الفصول المهیَة/۰۱۸۸‎ 


۱ سه پسر و دو 





ارشاد ۰۱۳۵/۲ چهار پسر و دو دختر نت 
پسر و چهار دختر؛ سر السلسلة الملویه/۳۰. سه پسر؛ صفوة الصقو: 


دختر؛ لباب الانساب ۴۵۵/۱ سه دختر. 


كردهاند؛ الفحة العبریه/۴۵ 

















فصل اوّل 

در شهادت شبیه پیفمبره حضرت علی اکر 
بدان که این علی اکبر جوانی بود هیجده ساله» یا هفده ساله. یا یست و پنج 
ساله. علی الاختلاف. جمالی داشت بی‌عدیل و 





.و کلامی داشت د 





رائق. 
طوطی نگوید از تو دل آوسزتراستن 

با شهدا می‌رود, ز دهانت به در سخن 
در هیچ بوستان. چو تو سروری نیامد» اسست 


شمشاد قدو پسته لبی و شکر سخن 








در علق و ملق ممتاز و در جمال و کمال در میان اقران بی‌انباز 

سید این طاووس :1 در سلهوف» در وصفش می‌فرماید: و كان من أبح التّاس 
وجها و أخسنهم خلفاه( 

دیده کس در این دنیای فانی . نکسوتر از عسلی اکسبر جوانس 


به مجبوبی؛ گل باغ صباحت به خوبی,گوهر کان فصاحت 


قدش طوبی و رخسارش چو فردوس ‏ جیین و ابرویش چون ماه» در قوس 


ا- ملهوف/۱۶۶. یعنی: «علری اکبر از خوشرویان و نیکو سیرتان عصر خود به شمار می‌رقت». 





1۷ تذکرة الشهداءاج ١‏ 


همین در وصف صورت و سیرت 


به الاس خنفا و خُلقا و منطفا بزسولا 






کس به چشمم در نمی‌آید که گویم مثل اوست 
خود به چشم عاشقان صورت نبنده مثل دوست 


پس چون پیغمبر دای در خلق و خلق و منطق ممتاز بود این جوان هم که 





ترین مردم بود به او» در این سه بی‌انباز بود. 
سرو چمن پیش اعتدال تو پست است 
روی تو بازار آفتابٍ» شکست است 
شمع فلک با هزار مشعل انجم 
پیک وجودت. چراغ باز نشست است 
شهادت معاویه ابی‌سفیان به اولویت أ شاهزاده. دلیلی است و اضح بر کمال 
الضوا :۱۳۱ 











اول شهیدان از اهل بیت بود. «قال ل : السْلامْ 
عنیك يا ول قتیل من نشل یر سَليل» من سُلاةٍ إثراهيم اْلیل. ضلّی ات لك و غلی 








الزسول. غّی الشنیا بَخذك الفا الخ»۳۱ 


١د‏ ملهوف/۱۶۶. یعتی: «شبیه‌ترین مردم به پیامبرت از نظر ظاهر(جسم) و احلاق و منطق (صحبت 
کردن)». 

۲- بحار الوا ۴۵/۴۵: اسرارالشهادات ۶۷۳/۲ مقاتل الطالیین/۵۲, یعنی: «زبایی آن چیزی است 
که زشتی بدان شهادت دهد». 


۳ المزار 0ابن مشهدی)/1۹۵. یعنی: «سلام بر تو ای اؤلین کشتة نسل بهترین فرزند. از سلالة براهیم 








مجلس دهم #فصل اول Wr‏ 

و به روایت ابی مخنف» شهادتش بعد از شهادت قاسم بن الحسن للا و 
احمد بن الحسن ل بوده. و ابن جوزی از شعبی نقل کرده که گفت: «أُؤْلٌ قتیلٍ 
عیاش ین علي .م ليبن انحُمَين بلح ِن ب 














در «روضة الصفاء ست كه: بعد از قبل عباس» على بن الحسين بر قوم حمله 


کرد 
و صدوق ا در مجالس» می‌فرماید: یبد عَليْبِنُ الْحُسَيْن«#ه». یعنی: 
بعد از عبدالله بن مسلم بن عقیل‌بن ابي‌طالب. على بن الحسین 2# به مبارزت 





مرج جل من أضحابه 


عون الکُسَیُن ۱.12" و اين موافق است 











خلیل| درود خدا بر تو و بر پدرت باد! آنگاه که دربارۀ تو گفت: خدا بکشد قومی را که تو را کشتند. پسر 
جانم! چقدر ابن مردم به خدا و هنک حرمت رسول خدا جری و بی باک شده‌اند. بر دنا پس از تو 
نابودی بادا (یعنی چون تو رفتی. دیگر مرا هیچ دلخوشی از دنیا نیست)» 

١‏ تذکرة الخواص/۲۵۵ یعنی:«الین کشته شدء از ایشان» عباس بین علی است» سپس علی‌بن 
الحسین الاکبره سپس عون بن جعفره سپس قاسم بن حسن؛ سپس عبدافه بن حسین» سپس عبداله بن 
امان میت عفر 








بن علی: سپس عبدالرحمن بن عقبل, سپس محتد بن عبداله بن جعفر و سپس 


۴ روضة الضفا ۲۲۵۳/۳ بحارالانوار ۴۲/۲۵ 


۳ امالی (صدوق ۲۲۶۸. 





۴ ارشاد ۱۰۵/۲ یعنی: دو پیوسته یاران حضرت طا به جنگ می‌رفتند, تا اینکه جز اهل بیت خویش 











١ تذكرة الشهداء اج‎ VF 
با زبارت قائمیّه لب که او اؤل شهدا بود.‎ 

و از جمله کتب, مستفاد می‌شود که او آخر همۀ شهدا شهید شد؛ مگر 
علی اصفر که از پس جمیع شهیدان شربت شهادت نوشید. و در بعضی از آنهاست 
که چون عباس شهید شد. امام حسین 3 ماند و سه پسر او علی اکبر و امام 
زین‌العابدین ‏ و على اصغر. پس در آن حال, لشکر مخالف هجوم آوردند و 
بی‌شرمی و خیرگی کردند و از حد گذرانیدند. پس چون امام حسین ا دید که از 
یاران و برادران کسی نماند که تواند بر اسب نشیند و مباش ر کار حرب شود سلاح بر 


خود راست کرد و گفت: :ما من 






به فریاد ما برسد؟ آیا کسی هست که شربت آبی به اطفال ما بدهد؟ 


و درآن حال. خواست که به بیدان برود. تجلی اکبر چون ملاحظه کرد که اکنون 


پدر مظلومش. عزم کارزار و قتال با شرا داز3: سراسیمه به خدمتش دوید و اذن 





قتال طلبید ۱ و عرض کرد که: ی 





اضر و لا مُعینْ, هَل مد لي بل 





لی مولاء الوم فبتي افدر آن رات وحیداً غریباً فریدا لیب ای پدر! دیگر از برای 
تو یاری نمانده» آیا رخصتم می‌دهی تا با این گروه مبارزت نمایم, چه من نمی توانم 
تو را چنین غریب و تنها و محزون ببینم. 

و به روایتی عرض کرد که: ای پدرا کجا رواست که من زنده باشم و تو به سوی 
کارزار روی. هرگز مباد که من بی تو در دنیا باشم 


من بی تو زندگانی, خود را نمی‌پسندم ‏ کاسایشی نباشد. بی دوستان بقا را 


کی باقی نماندہ پس پسرش علی بن الحسین برای جنگ پیشقدم شده 


۱- منتخب طریحی/۲۳۱. 








مجلس دهم #فصل اول ۳۷۵ 

چندان توقف فرماء تا من سر خود را در قدمت ببازم و جان خود را فدای جان 
تو سازم و ین بعد امره شما راست. 

گر دست دهد هزار جانم در پای مبارکت فشانم 

هر حکم که بر سرم برانی سهل است. ز خویشتن مرانم 

امام مظلوم از شنیدن این سخنان شاهزاد؛ ناکام محروم: گریست و خواهران و 
دختران از خیمه بیرون آمدند و در پای علی اکبر افتادند و ازرفتن او به میدان منع 
نمودند و امام او را اجازت نفرمود. فا استأذن بلحزب یدنه فلع نع فيه أذِنَ 
لَه شاهزاده اصرا ر کرد و تضرع و زاری بسیار نمود و سوگندهای عظیم به پدر دادو 
قطرات اشک از چشم‌هایش گشاد و بر قدم‌هایش افتاد و عرض کرد که: ای پدر! 
دیگر بر فراق یاران طاقت ندارم. اکنول مرا رت بفرماء تا جان نثارت کنم. 


دردا که به لب رسید جانم آرخ! که ز دست شد عنانم 
عاقل بجهد ز پیش شمشیر من کشته سر بر آستانم 


پس امام» آن شاهزادة ولامقام را رخصت جهاد با قوم لئام داد و به اهل بیت 
فرمود که: دست از او بر دارید. که شوق لقای خدایش در سر است و از تعلق به 
ماسوی بی‌خبر است؛ یعنی که خود و خودی را انداخته و توسن بی‌قیدی در میدان 
جانان تاخته, و دل را به کلی در راهش باخته, 





مرا ز من بستان, دلبرا! به جذبهة خویش 
که نیست هیچ حجابی چو من؛ مرا در پیش 
مراز من ز سسوی کائنات با خود کش 


که آن طرف همه نوش است و این طرف همه نیش 








2 تذكرة انشهداء بجع ۱ 





و در ملهوف» است که «قاث 





و آزخن » یعنی: رخصت از پدر خود خواست. پس او را اذن داد. 
پس نظری به سوی او کرد. نظری که از 


شر 





او مأیوس بود» پس اشک از چشمانش جاری 





و در بعضی کتب است که: به نزد مادرت رو» اگر اذنت داد برو. او به نزد مادر 
آمد و هر چند الحاح می‌کرد» اذنش نمی‌داد» تا آنکه شاهزاده به آن چرب زبانی که 
داشت» مادر را راضی کرد و براهینی چند برایش اقامه فرمود که از آن جمله این بود 
که: ای مادرا چون روز قیامت شود جذه‌ام. فاطمه زهرا 8# به تو بگوید: «مگر فرزند 
تو علی» از فرزند من حسین 1 عزیزتر بود که نگذاشتی در راه فرزندم شهید شود و 
او را یاری نماید؟» چه جواب خوامن گفبت؟ پس از این گونه سخنان به مادرش 
می‌گفت. تا آنکه او را اذن داد. 

و این روایت به نظر من تمیق ,مي‌نماید؛ ولکن در بسیاری از کتب است که 
چون شاهزاده عازم قتال شد» امام به او فرمود که: مادر و برادر و عمه‌هایت را وداع 
نماء پس به نزد خیمه‌های حرم آمد و صدای خود را بلند کرد و گفت: «السلام عَلَْك 
یکی یال » یعنی: 
سلام بر تو ای برادر! و بر شماها ای اهل بیت اطهرا این آخر سلام من بر شماها 
است و آخر سخن گفتن من با شماها است و بعد از این دیگر شماها را دیدار 


نخواهم کرد و شماها نیز مرا نخواهید دید, مگر در بهشت. 








! هذا جر السُلام و خر اكلام الق في الج 


پس چون آواز جان فزای على اکبر به گوش پردگیان حرم رسید. همگی از جای 
جستند و به دور او حلقة ماتم زدند و دست‌ها در آغوشش در آوردند و هر یک 


ا ملهوف/۱۶۶. 








مجلس دهم #فصل اول ۴۷۷ 
چندان ناله و گریه کردند که بیهوش شاند و بر خاک افتادند؛ زیرا که دل‌هاشان در 
مصیبت عباس و قاسم و سایر یاران, سوخته و می‌دانستند که این جوان نیز شربت 
شهادت خواهد نوشید. 

وقت میدان رفتن آن نوجوان محترم ‏ بساخبر گشتند» چون اهل حرم 
پس ز سر معجر شد و ازرخ نقاب . طالع از هر خیمه» چندین آفتاب 
جمع شد پروانه بر اطراف شمع با چو خط بر گرد رویش جمله جمع 
می‌کنیدند هر یکی از دل. فغان زیسنب و لیسلی فزون از دیگران 
لیلی» مادر علین اکبر دامنش راگرفت و 


گفت که: اکنون که عازم کارزاری: مرا دز این صحرا تنها به کی می‌سپاری؟ 





و در بعضی کتب است که در این حا 


ای روی تو راحت دل من چشم تو چراغ منزل من 
این است محبّت تو گویی" کستاهیخته‌اند با گل من 
شادم به تو مرحبا! و اهلا! ای بخت سعید مقبل من 
باتو همه کارها؛ مهيا بی تو همه هیچ» حاصل من 


علین اکبر فرمود: اینک پدرم دراین صحرا غریب است و تنها مانده» اگر ازرفتن 


من مضایقه نمایی, فردا جواب فاطمه زهرا نتوانی داد 





لیلی گفت: هزار جان به فدای فرزند قاطمه غ باد! حال که اراده داری که فرزند 
فاطمه را یاری کنی» بشتاب و گوی سعادت را از میدان شهادت دریاب. 
عزیز فاطمه تنهاست» ای پسرا بشتاب 


به نزد جده خود» جان من مرا دریاب 








1 تذکرة الشهداء اج‎ A 


برو که لطف پدر یار و یاورت بادا 





ق من همه چون شیر مادرت بادا 





از سید سجادا مرویست که فرمود: من روز عاشورا به مرضی شدید گرفتار 
بودم» که ناگاه در حالت بی‌خودی دیدم یکی آهسته آهسته» دست و پای مرا 
می‌بوسد» نظر کردم برادرم علی اکبر را دیدم که در کمال ادب» بر روی پایم افتاده و 
صورت خود را به کف پایم می‌مالد. گفتم: ای برادرا تو را چه می‌شود که حالت 
دگرگون. و اشکت چون جیحون است؟ گفت: پدرم تنها مانده و یارانش کشته 


شده‌اند. اینک فصد آن دارم که جانم را نثارش کنم. 





پس شاهزاده. مادر و برادر و عمه‌ها را وداع کرد و به نزد پدر بزرگوار آمد. شاه 
مظلومان به دست خود. اسلحه حوت بر بلاق زیبای شاهزاده پوشانید. و به روایتی 
عمّامة پیغمب رل را بر سرش بسچ بهتطوفی او نگریست و بسیار گریست و آه 


حسرت چنان از دل کشید که زمین کربلا بتبید. ق لبم ما قیل: 





بسیاراست بالای آن ارجمند ز خود و ز خفتان و درغ و گمند 
یکی شود بر تارک وی نهاد که تاج زر افشان ز گردون فتاد 
چه بالای شروش شد آراسته فغان از دل شاه برخاسته 

ودی به آن قد رعنا نگاه شیدی ز حسرت جهان, سوز آه 


که حیف از قد سرو رعنای تو برزو بالای تو 











حال که علی اکبر به سوی آن لشکر 


رفت امام مظلوم محاسن سفید خود را به جانب آسمان بلند کرد. و این تواند بود 


وداع کرد دوز 











مجلس دهم 8فصل اول 1۷۹ 


که صورت مبارک راکه وجه له و طلعة الله بوده» به سوی آسمان کرده باشد. و توان 





که به دست مبارک» محاسن راگرفته باشد و به سوی آسمان بلند کرده باشد. و لفظ 
شیب. اگر چه در مطلق موی ريش استعمال شده است. اگرچه سیاه باشد؛ ولکن 
استعمالش در موی سفید» بیشتر است. 

و محتمل است که محاسن آن بزرگوار در همان حال که فرزندنش رابه سوی 
میدان روان دید سفید شده باشد؛ چه غم بسیار و هم بی‌شمار, موجب سفید شدن 
ریش می‌شود. و تواند بود که بلند کردن محاسن به سوی آسمان. اشاره به این باشد 
که ای پروردگار من! من پیر شدم و دلم به این نوجوان شاد است و اکنون در مقابل 
من کشته می‌شود. و تواند بود که اشاره باشد به اینکه: ای خدای من! در راه تو چشم 
ازاین جوان هم برداشتم و دل از او کلام و درٌراء محبّت تو از عزیزتر از جان؛ یعنی 
علی اکبر گذشتم:!!! 


مامهر تو دیدیم و ز ذرّات 





از جمله صفات از پی آن ذات» 





چون جمله جهان, مظهر آیات وجودند 
اندر طالب از مَظهر آیات گذشتیم 
و در بعضی نسخ است «و زفع سَباَتهه. یعنی: انگشت سبابة خود را به سوی 
آسمان بلند کرد «ق قال؛ التَهُمٌ اشْهَذ على هولاء الق فقذ بر | 
خلعاً و حلقا و منطعا بزسوبت. کت اشتفنا إلى ن إلى زجهه الم شخ 
بزعات الأزض. و فرفیخ تفریقاً و مرف تغزيقا و الهم طرائق قندا: و ائرض الؤلاة 


م مُلام شب الاس 











ا متهی الآمال/۵۷۴ 








۳۸۰ تذکرة الشهداء اج ۱ 
اتلوناه. یعنی: بار لهااگواه باش بر 


این گروه» که رفت به سوی آنها جوانی که شبیه‌ترین مردم است به پیفمبر توه در 





وناثمٌ غذا ع 





صورت و سیرت و سخن گفتن. چون آرزومند دیدار پیغمبرت می‌شدیم؛ به چهرة 
ان منع فرما و سنگ 





چون قمرش می‌نگريديم. خداوند!! برکت‌های زمین را از ای 
تفرقه و پراکندگی بر شيشة جمعیت ایشان زن و والیان امر را از اینها راضی مگردان؛ 


زیراکه ما را برای یاری خواندند. پس به دشمنی 






و در بعضی کتب است که عرض کر 
الهم غلم شب الخلق بزسول اته». یعنی:اکنون که کار 


دست رفت» وقتی که از مثل چنین جوانی چشم پوشیدم. پس ای خدای من! تو 





گواه باش بر این قوم و بر ستم‌های ایشان برهن و بر این جوان. 

یعنی: چون اکنون مرا فریادرلسۍنیسټداتوا مرافربادرس باش. و چون مرا کسی 
باقی نمانده» تو مرا کس باش × 
عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان! دستی» که کار از دست رفت 


شق و سودا و هوس در سر بماند برو 





ام و قرار از دست رفت 
مرکب سودا جهانیدن چه سود چسون زمام اختیار از دست رفت 

و چون خورشید جمال آن شاهزاده بی‌همال. از افق میدان قتال طالع شد؛ 
یعنی علی اکبر به معرکۀ مبارزت جلوه کنان درآمد. حلقۀ گیسوی مشکین بر روی 
رنگین افکندہ -و او را چهارگیسوی بافتۀ تافتف مجعدة معنبرٍ مسلسل بود دو از پیش 


۱د بحارالانوار۴۲/۴۵؛ اسرارالشهادات ۱۶۳۹/۲ لامج الاشججان/۱۱۶۹ ناسخ التواريخ .۴۵٠/۲‏ 
۲- بحارالانوار ۴۵/۴۵؛ مقاتل الطالییین /۱۷ عوالم/۲۸۸. 











مجلس دهم #فصل اول AY‏ 
و دو از پس می‌انداخت -کران تا کران میدان راروشن ساخت. پس چشم‌های 
لشکریان در مشاهدة جمال لقایش حیران بماند و دل‌هاشان از بالای زیبایش 
سرگردان گشت. رویی دیدند چون آفتاب» و گیسویی مشاهده کردند چون مشک 
ثاب. 
کاکل مشکین به دوش انداخته از نگاهی, کار عالم ساخته 
سروی دیدند روان و خورشیدی ملاحظه کردند تابان 
اگر سروی به بالای توباشد نه چرن قد دل آرای تو باشد 
وگر خورشید در مجلس نشیند . نپندارم که هسمتای تو باشد 
وگر دوران ز سر گیرند. هیهات! مولودی به سیمای تو باشد 
که دارد در همه لشکر ک لاني کم چون ابروی زیبای تو باشد؟ 
پس لشکریان به یکدیگر نگریستت و ازریکدیگر پرسیدند که: آیا این مه لفقا 
کیست که به میدان آمده؟ 
این کیست» سواره» که بلای دل و دين است 
صد خانه برانداخته» در خانۀ زین است 
ماهی است درخشنده؛ که بر پشت سمند است 
سرری است خرامنده که بر روی زمین است 


چو سرو است آنکه بلا می‌نماید 





ان از دست دل‌ها می‌رباید 


که زاد این صورت پاکیزه رخسار؟ 














۴۸۲ 





ة الشهداءرج ۱ 


و در بعضی کتب است که لشکریان چون در نظار؛ جمالش حیران ماندند, همه 








به «تبازك الق خسن الخایقین:(؟ زبان گشودند. پس در و نسیش به اختلاف 
سخن گفتند. یکی گفت که: این پیغمبر آخر الرّمان است که به میدان آمده. دیگری 
گفت که: این حیدر کزّار است که به کارزار آمده. و بعضی گفتند: این موسی 


است و برخی گفتند: این حضرت ابراهیم است. 


تراست؟ 


ای خحدا! این نور تابان از کدامین 





با رب! این خورشید رخشان از کدامین خاور است؟ 
ای خدا! این گوهر تابنده از دریای کیست؟ 
بارالها! در کدامین معدن این» سیمین در است؟ 
گر ملک باشد ملک یوان انش 
ور بتر تاش د که صد ره از لک بالاتر است 
پس این داوری به نزد عمر سعد بردند و گفتند: اها الامیر! این جوان مه طلعت 
کیست که در میان میدان جولان می‌کند؟ 


این کیست که نور کبریایی از جبهذ انورش عیان است؟ 
سرچشمه آب خضر او را اندر دهن دُرر فشان است 








«مَنْ هذا الشابٍ الهاشمی الذي تا 
می‌کنی؟ 


مسوسای کلیم است. که دارد ید بسیضا 


» آخر این کیست که ما را به قتلش امر 


عیساست. کز او زنده شود هر که بمردست 


-یعنی: بزرگ است خدایی که بهترین خلتق‌کنندگان است» 














مجلس دهم #فصل اول 1۸۳ 





چون چرخ» به رقص است و چو خورشید فروزان 
کز پرتو رویش شود آن کس که فسرده است 

او رانستوان گفت که از آدم و حسواست 
کس شکل چنین ز آدم و حواء نشسمرده است 

با حسن رخش, حسن خلایق همه هیچ است 
بسالعل لبش» جام مسصفا همه درد است 
عمر نظ ر کرد علی اکبررابر اسب عقاب سوار دید.گفت: این پسر حسین است 
که در شکل و شمایل» شببه به محمد مصطفی است. دم صاخ این ربن 


شغر: ما فطع الا زجمك! ؤ لابازق 





ات في آفرك. و سلط غیك م 





عل فراشبك کما فخت زجمي و لختخفظ قربّتي من رسو لانت یعنی: پس در آن 
حال که ولی ذی‌الجلال. فرزند بی ال تخود را در مصاف قتال و میدان ابطال دید 


بانگ بر ععر سعداژه 





فرمود: بجه که ات ترا که دست از ستم بر نمی‌داری؟ 
خداقطع نماید رحم تو راو مبارک نگرداند کار تو راو مسّط گرداند بر تو کسی راکه 
بعد از من بکشد تو را در جامۀ خواب توء چنانچه قطع کردی رحم مرا و رعایت 
نکردی خویشی مرا با پیفمبر دا 


پس آن حضرت برای اثبات خویشی خود با پیغمبر» صدای خود را بلند کرد و 





١‏ آل عمران (۳۴/)۲و۳۴ یعنی: «خداوند. آدم و نوح و آلابراهیم و آلعمران را بر جهانیان پرتری داد 


آنها فرزندان (و دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعضی دیگر گرفته شده 


بودند. و خداوند. شنوا و دناست». 








1۸ تذکرة الشهداء/ج 1 


محمَد ی از آلابراهيم ی بود و ما | بیت از آلسحتدیم 22 پس مانیز از 





آلابراهيمیم که برگزیدگان خدایند. 

ولکن دل عمر سعد از شنیدن این سخنان نرم نشد؛ بلکه بر قساوتش افزود. 
لشکر را امر به محاربة شاهزاده کرد و بر 
نیامد. پس شاهزاده اسب خود را در میان میدان به جولان درآورد و به هر طرف راند 


و این رجز حواند: قم حمل على الم و 





تحریض نمود. هیچ کس در برابرش 





و اله لاحم فینا اب الذي 











ریک بانیف أخمي عن ابي ضَربٍ لام هاشمي علوي 
و لبم ما قیل في ترجُمته: 


پس آنگ اه ان درز آغاز کرد کرات نمود و هم آواز کرد 
که ای قوم! داننید سن کیستم؟ ‏ نژاد از که وین شاه را چیستم؟ 


حسين على را على اکبرم 





١‏ متیر الاحسزان/۶۹؛ پسحارالانوار۴۲/۴۵؛ مسلهوف/۱۶۶؛ لواعج الاشجان/۱۷۰؛ اسرار 
الشهادات ۶۲۲/۷: عوالم/۲۸۵؛ الفتوح ۱۳۰/۵! مفتل الحسین (ضوارزسی )۱۳۵/۲ ناسغ 
التوار پخ ۰۳۵۲/۲ متتهی ال مال/۵۷۲.یتی:«سپس بر آنان حمله ور شد و این رجز را خواند 
منم علی؛ فرزند حسین بن علی اق همان که پیامب رة جذ اوست. 


قسم به خدا که پسر زياد زنازاده» بر ما حاکم نخواهد شد. چنان شما رابا نیزه می‌زنم. تا بشکند. 





و چنان شمشیر خود را بر گردن شما خواهم زد» تا ضوبت دست غلام هاشمی نسب را بدانید و امروز 


رم حمایت می‌کنم» 











مجلس دهم #فصل اول ۲۸۵ 
شسجاعت که دارم من نامور ز میراث جد است و عم و پدر 


و ابن‌جوزی رجز را به این عبارت ذ کر کرده: 





و در «مجالس» شيخ صدو ق است که: «أما تون كَيْق اخمي عَنْ ابي» 


و در «مقتل» ابی مخنف است: 





و محتمل است که در هر حمله و جولائی, یکی از این عبارات را فرموده باشد. 





شیخ مفید 22 در #ارشاد» می‌فرماید که" فكل لك مرار أَهْلُ الكوفة یو 
یعنی: شاهزاده چندین دفعه بر آن قوم حمله کرد و آنها می‌ترسیدند که او را بکشند؛ 
یا از شمشیرش, یا از جهت قرابتش به پیغمبر خدا(؟ 


و درهروضة الفاهست که چون امام مظلوم دید که قرّة العين و ثمرة الفزاد وی با 











١‏ تذکرة 


پیامبر اة از شمر و عمرو زنازا 


به خانة مدا سوگند! ما به 





الخواص/۲۵۶. یعنی: منم علی: فرزند حسیر 





در قرایت نسب سواواتریم 
۲ امالی (صدوق /۲۲۶. یعنی: «منم علی؛فرزند حسین‌بن علی. به خانة خدا سوگند! ما به پیامبر 
نزدیکتریم. آیا نمی‌ببنید که چگو: 





از پدرم حمایت می‌کنم؟آقدر شما رابا شمشیر می‌زم تاگند شود و 
در میانة حرب شما رابا نیزه ضربه می‌زنم» 
۳. ارشاد ۱۰۶/۲ الدمعة الساکبة ۳۲۹/۲ 








۴۸۶ تذکرة الشهداء لج ١‏ 
دشمنان مقاتله می‌نماید. مضطرب الحال گشته. آب از چشم مبارکش روان شد و 
روی به قبلة دعا آورد و گفت: بار خدایا! گواه باش که این زمان. کودکی با این 





جماعت مقاومت می‌کند که از روی و خلق و نطق» 


نیست -الخ.(٩‏ 


تر از وی به رسول الله کسی 


پس شاهزاده گاهی بر میمنه حمله کرد و گاهی بر میسره و کرتی خود را بر 
جناح لشکر می‌زد و کرتی خود را در قلب سپاه می‌انداخت» و درهر حمله» جمعی 
رابه خاک می‌افکند و سرها ازتن‌ها جدا می‌نمود. پس چندان مقاتله کرد که آن‌گروه 
انبوه انبوه» از حربش به ستوه آمدند. سید در «ملهوف» می‌فرماید: «فقال قتااً شدیداً 
و فتل جفعاً کشیرً. یعنی: قتال سختی کرد و جمعی بسیار راکشت ۱ 

ابومخنف می‌گوید: «و حفل على المارقي و یل یال خی فتل مه و مانین 


فارساً. یعنی بر بی‌دینان حمله کردق-وسیت ازجنگ نکشید, تا آنکه صد و هشتاد 





سواره را بر خاک هلاک اندات 


و به روایتی صد و بیست نفر را به جهنم فرستاد. و در روایت محمّدبن 
اہی طالب است: َو 





رة من ی 





یقاتل ختی ص الاش ل م۱" یعنی: این 
قدر از آن لشکر شقاوت اثر را به سقر فرستاد که از بسیاری مقتولین آنهاء آن جماعت 
نالیدند و به فریاد آمدند. 


پس باید که آن شاهزاده زیاده از عدد مذکرر کشته باشد. به حدّی که در آن 





۲۲۵۳/۳ روضة الَفا‎ ١ 


۲-ملهوف ۱۶۶۸ 
٣‏ بحارالانوار ۴۵ 





: عوالم/ ۲۸۶ سقتل الحسين (خضوارزسی)۳۵/۲: الفتوح ۱۱۳۱/۵ تسلیة 
المجالس ۳۱۱/۲. 








مجلس دهم #فصل اول FAY‏ 
لشکرابی شماز 
صد هزار نفر باشد. به هیچ وجه پیدا و معلوم نمی‌شود تا آنها به فریاد بیایند؛ مگر 
آنکه آنها از شجاعان معروف. یا از سرکرده‌های لشکر بوده باشند. 





نمودار باشد. و صد و هشتاد نفر نابود شدن در لشکری که زیاده 
نمو تفر نابو ی که زیاده بر 


و از شهاب‌الدین نقل شده که: در این کرّت» پیوسته می‌کشت تا هزار و پانصد 
سواره و هشتاد پیاده را بکشت؛ ولکن در «روضة الصفاء از تاریخ حافظ ابرو نقل کرده 
که: نخستین از اهل بیت» علئ اکبر حمله کرد و دوازده حمله کرد و درهر حمله» سه 


چهار تن را می‌انکند. 





و شخ صدوق ا درسجالس؛ می‌فرماید که:«فتلَ بنیز 
نها راکشت 18 





یعنی: ده نفر از 


و ابن‌جوزی می‌گوید که: در حالی که مشفول رجز بود» مردی او را به 





My 





و بالجمله» آن شاهزاده با لب تشنه این همه 





شد به حدّی که از جنگ سست شد؛ چه جگر شاهزاده مانند قطعة آهنی شده بود 
که در آتش گداخته شود. هم رَجُع إلى أبيه و قال: يا أب الخطش قذ فتلني و ِف 
إن ری من الماء بير أ ۶ یعنی: پس به 
سوی پدر بزرگوارش برگشت و عرض کرد که: ای پدرا تشنگی مرا می‌کشد و 


سنگینی آهن اسلحه, مرا به رنج و مشقت می‌افکند. پس آیا به شربتی 





آب توان 





ا اسرارالشهادات ۶۴۲/۷؛ روضة الضفا ۲۲۵۵/۳ این روایت مورد تأیید هیچ یک از كنب مقائل 
۲ امالی (صدوق ۴۲۲۶۸ 


ة الخواص/۲۶۶. 











۱ تذكرة الشهداء اج‎ TAA 
٩۱٩ راه یافت تا به آن. نیروی مقاومت دشمنان پیدا کنم و دمار از ایشان برآورم‎ 

و به روایت صدوق همین عرض کرد: «یا أَبةٌ انعطش». و به روایتی گفت: 
«أثقتني الْخديد و أختفني العطش یعنی: [سنگینی آهن و اسلحه مرا به رنج افکند و] 
هلاک کرد مرا تشنگی. و در نسخه دیگر أخنقني الْعطش] یعنی: تشنگی راه‌گلوی 
مراینته استت: 
ای پدر جان! سوختم از تشنگی, افغان و داد 

ای پدر جان! صبر و تابم را عطش داده به باد 

و لعل که مراد به عطش» تشنگی شوق لقای حق. و به ثقل حدید. موانع لقا از 
جسد عنصری و علانق آن باشد. 

و به روایتی. در آن حال, نون آ بدن) علی جاری بود و تمام لباس‌های او 
خون آلود بود و مانند کسی بود که لباس سرخ پوشیده باشد. پس امام مظلوم چون 
این حال مشاهده کرد و این سخن از فرزند خود شنید. به روایتی فرمود: فدای تو باد 
پدر توا چه توانم کرد. و به روایتی گریست و فرمود: «واغؤثا! یا ُني؛قاّل قلیلا فما 
شرع ما قلقی جد مخشافیشتیك بکامبه اأوفیء !۱۳ 








و به روایت صدوق: «ضیرً یبن دك بالکاس »۱۳۱ 


و به روایت مجلسی: در بحار»: ی غلی فد و غلي‌بن 





۱- بحارالانوار۴۳/۴۵: عوالم/۱۲۸۶ لواعج الاشجان/۱۷۰ 
۲-امالی(صدوق )/۲۲۶. 


۳د لواعج الاشجان/۱۱۷۰ عبر الاحزان/۵۱! الفتوح ۱۱۳۱/۵ مقتل الحسین (خوارزمی)۳۵/۲. 
۴ امالی (صدوق )/۲۲۶. 
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وخ فلا ك ای فرزند ارجمندا و ای نور چشم 
دلبند من! اندکی دیگر با این لشکر مقاتله نما و بر تشنگی صبرکن که در این زودی» 


به حدمت جدّت محمّد یه می‌رسی و او تو را به جام پ 








از آب بهشت سیراب 





می‌کند. 
آب کم جو. تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست 


ای فرزند! صعب و مشکل است بر محمد مصطفی #6 و علن مرتضی ا و بر 
من. که بخوانی آنها را برای شربت آبی و تو را اجابت نکنند» و استفائه نمایی به 





سوی آنها و به فریاد تو نرسند 

و سو آنکه شاهزاده از پدر آب خواست. با آنکه می دانست که او هم تشنه 
است. آن است که شاید او مصلحبت داند که که کرامت امامت» آبی به او دهد؛ 
شده که در هنگامی که ی اکبر سه ساله بود. در غیر فصل انگور, از 
پدر انگور خواست. او دست درا کردا اة نب خواشه انگور برایش بیرون آورد. 
و از این جهت بود که طلب آب, به لفظ استفهام کرد پس فرمود: «هات لسانك». ای 
و دَفغ اليه 


أزجو أن انسي حت 


چنانکه روا 








ند! بیاور زبان خودت را و در دهان من بگذار. «فأحذ پسانه ق 





خاتعة ؤ قال: أضسبة في فيك و ازجغ إلى قتالِ ۶ 








بسقیك جَدُدَ بکأسه الأؤفی شرب اتطفاً بغدها .۱" پس امام مظلوم» زبان فرزند 


۱ بحارالانوار۲۵/۴۵. 
۲-یعنی: «پس را در دهان خود نها و انگشتری خود را ه او داد و فرمود:بگیر و این را در دهان 


خویش بگذار و باز گرد به سوی قنال دشمنانت. پس به درستی که من امیدوارم مدتی طول نکشد, تا 








سازد که دیگر بعد از آن تشنه نگردی*. 





اینکه جدّت تو را به جامی بهتر و شربت آبی سیرا 

















بان من خشک‌تر است. پس امام انگشتری خود را به 
علی اکبر داد و فرمود که: این انگشتری را در دهان خود بگذان شاید عطشت کم 
شود 
بودند دیو و دد همه سيراب و می‌مکید 
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا 
و برگرد به سوی میدان و حرب کن با کافران, به درستی که امید دارم که پیش از 
رسیدن شب. جد بزرگوارت سیراب نماید تو را به جامی پر از آب. که پس از آن 


هرگز الم تشنگی نیابی. «فوجع نی القتاله. 





وان رب انعر لافار 





یعنی: آن شاهزاده دیگر بارء روی به کارزار نهاد و این رجز همی برخواند که 
حاصل ترجمه‌اش اینکه: حقیقت و جوهر هر کسی در جنگ ظاهر می‌شود و صدق 
دعوی هر کسی در شجاعت بعد از جنگ معلوم می‌گردد. قسم به پروردگار عرش که 





از قتال با سپاه آنبوه شماها دست بر نمی‌داریم و شمشیرهای خود را غلاف 


نمی‌کنیم» تا دمار از شماها برآوریم. و تا جان در بدن داریم» با شما جهاد می‌کنیم .۱" 


- بحارالانوار ۴۳/۲۵؛ عوالم /۲۸۶. 
۲- بحارالانوار ۱۴۳/۲۵ مناقب ۱۰۹/۲ ناسخ التواریخ ۳۵۳/۲؛ مقتل الحسین (ضوارزمی)۳۵/۲: 
اسرار الشهادات ۶۲۲/۲ 
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و به روایت صاحب «عوالم»۰ رجزش در این کرّت این بود: 


أتا عسلی لاقسول ذبا آشبع جُذي انحضطفى ابا 
ریغ بادشف ضزبأمغجبا ‏ ضسزب نام لاسرد اهربا 


یعنی: منم علی بن الحسین مه که دروغ نمی‌گویم و پیروی می‌نمایم جلّم 
محمد مصطفی ید را. و می‌زنم شماها را به شمشیر: 
شجاعان راء زدن جوانی که چون جذش, علی بن ابی طالب ل 
«فلغیّل د یعنی: علی اکبر در این کرّت. مشتاد نقر را 
کشت!) چه در کرات سابقه به روایت سابقه» صد و بیست نفر را کشته بوده پس 





که به عجب می‌اندازد 





۰ کزّار غیر فرار است. 





خی قتلّ تماخ الما 








آن تا دویست. هشتاد می‌شود. و به روایتی صد و هشتا 





در این کرت بیست 
نفر می‌شود. و محتمل که مراد آن باد که د ر ایر کزت. دویست نفر را کشت بی کم 

«فزجغ فقاتل خی فتل رب و آزبعین 
رَجُلاہ. یعنی: در این کزت. چهل و جهار تفر وا کشت(" و این روا 


نیز نقل شده. و به روایتی هشتاد و یک نفر را در این کرت به جهئم واصل 





و زیاد. و در مجالس» صدوق ا ات که: 





از حضرت 








و از سید سجاد ل روایت شده که چهل و پنج نفر را بکشت. و در بعضی کتب 
.بر میمنه و میسره حمله کرد و لشکر را از هم 


شجاعان روزگار در مقابل آن نبیرة حیدر کرار 








است که شاهزاده در این کر 





می‌شکافت و بسی از مبارز نامدار 


آمدند و شربت هلاک چشیدند. و بسیاری از شیاطین بزرگ و دیوان قوی را به تیر 








۱ عوالم/۲۸۷. ولی رجز متن ران 
۲- امالی (صدوق /۲۲۶. 








1۹۲ تذکرة الشهداء اج 1 





ر زمین سجّین» که اصل طینتشان بود 
ان از لشکر 
بلند شد به حدّی که نزدیک بود آن شباطین متفرق شوند. شیطان بزرگ؛ یعنی عمر 
سعد چون این حال مشاهده کرد. مضطرب شد» حکم بن طفیل و ابن‌نوفل را طلبید 
و هر یک را هزار سوار بداد و به آنهاگفت که: چاره آن است که شماها به یک دفعه بر 


شهاب آتش بار ود سوخت و آنھا را 





انداخت. تا آنکه شصت و دو نفر را به جهنم واصل کرد. در آن حال. 


او حمله کنید» شاید کار او را بسازید. 





آن دو هزار نفر بر سبط حیدر حمله آور شدند و آن شیربچه. خدا را یاد کرد و بر 
جذش محمد صلوات فرستاد و بر آنها حمله کرد و آنها را از جا برکند و مانند 
شیر غرنده که در میان رمه افند. می‌زد و می‌کشت و می‌انداخت. 
به تنها همی‌تاختی. یک تب گه از میسره: گاه از میمنه 

تا جمع بسیاری هلاک کرد و آن لشکر را متفرق ساخت, پس هر چند مبارز 
طلبید. کسی جرأت مبارزنش تکر5: ره یی طارق بن شیث و به روایتی 
طارق بن کثیر را طلبید -و او مردی بود در شجاعت مشهور و در جرأت و جلادت 
معروف - پس به او گفت که: تو سال‌هاست که نعمت امیر می‌خوری و عطایا و 
جوایز بسیار از او می‌گیری؛ اکنون برو و سر این پسر را برای من بیاور. طارق گفت: 
ای عمرا حکومت ری را تو می‌گبری و مرا به جنگ این جوان هاشمی می‌فرستی؟ 
سزاوار آن است که تو خود به مبارزتش بیرون شوی و کارش را بسازی. عمر گفت: 
ای طارق! اگر تو بروی» من ضامن می شوم که از پسر زیاد برای تو حکومت موصل و 
رقه را بستانم. طارق گفت: می‌ترسم که بروم و او را بکشم و تو به وعده وفا نکنی. 
عمر گفت: به خدا قسم که از این قول بر نمی‌گردم. 


و در «روضة التّهداهءست که عمر به او گفت که: اینک انگشتری من به گرو» بستان 
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ونگاه دار. طارق انگشتری عمرگرفت و در انگشت کرد و به آرزوی حکومت» روی 
به حرب علی اکبر آورد و نیزه(ای] حواله او کرد. علی ن 
شاهزاده چنان نیزه بر سنه طارق زد که دو وجب از پشتش بیرون آمد و از اسب فرو 
افتاد. علی اکبر مرکب عقاب بر وی راند» تا همه اعضایش به سم مرکب شکسته و 





ۀ او را رد کرد. پس آن 


خرد شد. 

و در بعضی کتب است که دراین حال برادر طارق, برابر علی اکبر آمد و چند 
نیزه ردو بدل کردند. تا آنکه علی اکبر ضربتی بر چشم‌های آن ملعون زد و از اسبش 
بر خاک هلاک انداخت. پس در آن حال, پسر طارق برابر علی ایستاد, او نیز به 
ضربتی» به پدرش رسید. پسر دیگرش (که] طلحه نام داشت. از غم عم و پدر و 
برادر» سوخته, مرکب برانگیخته. چون له آتش خود را به شاهزاده رسانید, 
گریبانش گرفت و به جانب خود کنپد که در آن حال. على اکبر دست فراز کرد و 
گردن او را بگرفت و چنانش فشازداد که در هم شکیست. پس ا 





ینش در ربود و 
چنان بر زمینش زد که تمام استخوان‌هایش خرد شد. غریو از لشکر برآمد و نزدیک 
شد که از هول و هیبتش متفرق شوند.!٩‏ 

و از کتاب شهاب‌الدین نقل شدء که: «فرجع ای القتال فم حمل غننهم فقبٍ 
ی ا 


آنان حمله‌ور شد و به سمت راست و چپ لشکر روی آورد)] که در این کزت» پانصد 





خفسماة فارس». یعنی: به سوی میدان بازگشت و به 


نفر واکشت. پس هر چند مبارز طلبید. کسی به میدانش نیامد. 





و در بعضی کتب است که در میان لشکرء مردودی بود که او را بکرین غانم 





۱ اسرار الشهادات ۶۴۱/۷ با اختصار؛ پسر ازل طارق را ذکر رده ولی پسر دومی را متذکر نگردیده 





است. 








۳۹۴ تذکرة الشهداء اج ۱ 
می‌گفتند. که در شجاعت او را با عمرو بن عبدود برابر می‌دانستند. «فَتّف مرب 


َة قَبَرَر ی . یعنی: عمر سعد بکر را آواز کرد و او رابر حرب علی اکبر 





دعوت نمود. 


بکر با سلاحی مکمل در باب علی حاضر شد. فلا له ی تون 
الکسین ‏ 


رنگ از چهرة انورش پرید. 





» یعنی: چون امام حسین لت بکر را در برابر فرزندش مشاهده فرمود. 
لیلی» مادر علی اکبر سبب پرسید و عرض کرد که: آیا آسیبی به فرزندم رسد که 
دلت تپید و رنگت پرید؟ 
فرمود: ای لیلی! اینک بکر بن غانم که از سعارف شجاعان است. در برابر 
فرزندم ایستاده و فرزندم خسته واه اسک می ترسم که از او» به او آسیبی رسد 


من از جدّم رسول الله کا شنیدم که دعای تادر در حق فرزند مستجاب می‌شوده 





اینک برو و در حق فرزندت عاکت 
پس لیلی در خیمه» سر خود را برهنه کرد و گیسو پریشان نمود و عرض کرد که 


بارالها! فرزندم را به پسر غانم. غالب گردان 


یا رب به جلال اعظم ترا یا رب به صفات اکرم توا 
با رب به جلالت محمّد! یا رب به بتول» بنت احمد! 
کام دل من وفا بفرما او را طفری عطا بفرما 


پس میان آن دو حرب شدیدی واقع شد تا آنکه زرة بکر پاره شد. پس علی 
مانند علی 3 ضربتی بر فرق بکر زد و او را به دو نیم ساخت. در این حال عمر 


فریاد برآورد که: ای نامردان! این کودکی بیش نیست. همه به یکبار گرداگرد او را 
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بگیرید و از پایش درآورید. 

پس تمام لشکر از جای جنبیدند و او را احاطه نمودند. یکی به شمشیر تنش را 
پاره می‌کرد و دیگری به نیزه بدنش را مجروح می‌ساخت. جمعی تیر به سویش 
می‌انداعتند و برخی به سنگ تنش را می‌خستند و مع ذلک. شاهزاده دست از 
جنگ نمی‌کشيد و عنان به هر سو برای جهاد می‌کشید.!! 


شیخ مفید ا در «ارشاده می‌فرماید: بر به مین ن ي 
نام الغزب پن مر بي بقل مل ذلك ان له باه یعنی: در آن حال که على اکبر 
اشتفال به قتال و قتل ابطال داشت. مرة بن منقذ را نظر بر او افتاد و گفت که: اگر این 









جوان بر من بگذرد در حالی که دست از کشتار برندارد» من او را می‌کشم و پدرش را 
به عزایش می‌نشانم, و اگر او را نکنيم, کناهانِ همذ عرب بر گردن من باشد. 

«عر یش علی الاس كما مر في لول فاغترضه رین نفد فطع فضرع». 
یعنی: پس علی اکبر گذشت در حالی 5ة له می‌کزد بر مردم؛ مانند گذشتن 


سابقش. پس مین منقذ از جاو او بیرون آمد و سر راه بر اوگرفت و نیزه بر او زد 





پس او را از مرکب در انداخت. 





و در مشهور منقذ بن مره ضبط شده؛ولکن موةبن منقذ که ضبط شيخ مفید بل 


است. موافق زیارت است: «قال اه أزلی باه و بزسوله نب حُجُته ؤ 





عة اه و زا الخ 





ا-اين روایت در دیگر کنب مقاتل یافت 
۲-یعنی: «گواهی می‌دهم که تو به خداوند و رسولش اول هستی و [گراهم که] تو حجت و امین 
خدایی. خدا خود بر کشندة توء مزقین منقذ بن نعمان عبدی .که خداوند او رالعنت و خوار گرداند - 


حکم کنده. 











۴۹۶ تذکرة الشهداء اج 1 
و سید در «ملهوف» می‌فرماید: «فرجع إلى وق الاو قال أُغضَم اقتال ماه 
سهم فْصَوَعة». یعنی: بعاد از اينکه علی اکبر به اعظم قتالی. قتال 


کرد منقذ بن مره تیری به سوی او انداخت» پس او را بر خاک انداخت. 








و محتمل است که بعد از تیر انداختن, نیزه هم بر او زده باشد.( و در مقتل 
کین لَه مَلْعو 


انجدل صریعاًإتی الأزض» یعنی: ملعونی از کمین» عمود آهنی بر فرق شاهزاده زد 





پس او از مرکب بر خاک افتاد. و محتمل است که بعد از انداختن تیر و زدن نیزه» 
ظالمی دیگر عمودی از آهن بر فرق او زده باشد 

و ابوالفرج به سند خود از سعید بن ثابت روایت کرده که: علی اکبر در روز 
عاشوراء مکرر بر لشکر حمله می‌کزدو به وی پدر خود می‌آمد و می‌گفت: «ای 
پدرا بسیار تشنه‌ام.» و امام او راامربه صچروا شکیبانی می‌فرمود: «ؤ جُعل یک 
َغ َة ختی زمي بِسَهم قوقع في خنقه فَخْرَقة أفبل ینب في دَمِه» يعنى: آن 


شاهزاده» پی در پی حمله می‌کرد تا آنکه انداخته شد به تیری و آن تب در حلق 








د. پس در خاک افتاد و در حون خود دست و پا 


می‌زد. 


و به روایتی به طعن نیز؛ حصین بن نمیر از مرکب درافتاد.! 


و در «روضة الصغاء از خوارزمی نقل کرده است که: علی بازگشته, چند نفر دیگر 


به قتل رسانید. عاقبت. منقذ بن مره عبدی تیفی بر فرق او زد وگردن اسب خود را 


۱ ارشاد ۱۰۶/۲ ملهوف/۱۶۷ با کمی اختصار؛ المزار (بن مشهدی)/۴۸۸. 
۲- مقاتل الطالبیین /۷۷: اسرار الشهادات ۶۴۳/۲ 
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درکنارگرفت. اسب روی به صف دشمنان نهاد و آن قوم ناپاک بی‌باک. او را پاره پاره 
می‌کردند. 

و از تاریخ حافظ ابرو نقل کرده است که: چون علی اکبر بار دیگر بازگشته» 
حمله کرد. و مردی از سپاه عمر سعد منقذ بن مره 





شمشیری بر پشت علی زده از 
اسبش پیفکند و خلقی گرد آمده او را پاره پاره کردند. و امام حسین اه به آواز 
بگریست و تا آن زمان, آوا 


علی اکبر از اسب چند وجه از روایات, مستفاد می‌شود: 





آن جناب را کسی نشنیده بود. پس در سبب افتادن 





اوّل: آنکه نیزه بر او زده شد. 

دوم: آنکه تیر بر حلقش زدند. 
سیم: آنکه عمود بر فرقش زدندا 
چهارم: آنکه شمشیر بر پشتش زدند 


پنجم: آنکه شمشیر بر فرقش زدند. که تا پیشانی او شکافته شده. 


واین روایت از صاحب لا مر وارد شده:«قال: ضَرَبة على فرق زأمبه ضزبة 


ضَوَغْ».( و تواند بود. که تمام ابن صدمات بر او وارد شده باشد.٩‏ 





و در جمله از کتب است که آن شاهزاده» از بسیاری زخم که بر بدنش زده 
یگر نتوان 


شد و دست به گردن اسب خود اندانخت. اسب او را برداشت» خواست به < 





بودند» ضعف بر وی مستولی شد و ت که برروی زین بنشیند. ناچار خم 








گاهش بیاورد. ظالمان راه خیمه گاه را بر آن حیوان بستند و از هر طرف به شمشیر و 


ا-یعنی: «گفت: ضربه‌ای به فرق سر او زد که او را به خاک افکنده. 


۲- روضة الغا ۲۲۵۲/۳و ۲۲۵۵؛ مقتل الحسین (خوارزمی)۱۳۵/۲ مقتل الحسین (مقرم)/۲۵۹. 

















A‏ تذكرة الشهداء 





» بدن انورش را حستند و تنش راء قطعه قطعه و سوراخ سوارخ کردند. 





و این معانی از کتاب «عوالم» نقل شده که: «ؤ ضَرَبة الَا بأُشيافهخ شم اغتثق 
فَرَسَة فاختعله انازش إلى عشکر الأغداء فقو بشیوفهغ 





زبا زب 

و از «ارشاد» شیخ مفید ی مستفاد می‌شود که: آن ظالمان» از بسیاری شمشیر که 
بر او می‌زدند, مجالش ندادند که پدر را ندا کند؛ بلکه آنگاه که امام بالای سرش آمد. 
دیگر رسقی در او نبود. «قال: فصزع و اختواه انوم غود بأشيافهم فجاء 
انخسین 3 ختی وف عَلیه فقال: قت ما قتلوت»!" یعنی: در آن حال که مرة بن 


منقذ نیزه بر او زد از بالای زین بر زمین افتاد و آن‌گروه,گرداگرد او را احاطه کردند. 





پس او را به شمشیرهای خودشان پاره کردند. پس امام حسین ٤‏ آمد تا بالای سر او 
ایستاد و فرمود: بکشد خدا گروهین را که تو رانکشتند. 





ولکن در «عوالم» است که: ما بت اوح اي قال رافِعاً ضوئة: يا تاد 
هذا جي زسول اه قذ شقاني بکأسبه الأو فى َب لظا بندما و هو قول العجل 
انْعجل إن لك کاس مذخورة ختن تشر نها السَاعة» ۳" یعنی: چون لشکر او را پاره پاره 
کردند و روح مقدسش به حنجره‌اش رسید. صدای خود را بلند کرد و فرمود: ای 
پدر! اینک جلم پیغمبر دا سیراب کرد مرا به جامی پ 








شراب بهشتی. و 
شربتی مرا نوشانید که بعد از آن, هرگز تشنه نخواهم شد. و می‌فرماید به من که: به 


نزد ما بشتاب. که جامی دیگر برای تو ذخیره کرده‌اند و در همین ساعت آن را 


۱- بحارالانوار۴۴/۴۵؛ عوالم/۲۸۷ یعنی:«لشکر با شمشیر 





او را می‌زدند و او دست به گردن 
اسب خود کرد و اسب او را به سوی لشکر دشمن برد. پس لشکر با شمشیر خود او راتکه تک کردنده 
۲ ارشاه ۱۰۶/۲ 


۳ عوالم/۲۸۶؛ بحارالانوار۴۴/۴۵. 











۳۹۹ 
خواهی نوشید. 
یعنی: ای پدر! آن وعده[ای] که به من فرمودی در هنگامی که آب طلییدم. 


صدق آن را به مقام عين الیقین و حقّ الیقین معلوم کردم چنانکه صدقش به 





ملعونی در کمین» ضربتی بر فرق علی اکبرزد و او بی‌فاصله از پشت مرکب بر زمین 
افتاد. پس برخاست و درست نشسبت دز خألی که فریاد می‌کرد که: ای پدرا سلام 
من بر تو باد! یعنی: ای پدر! من رفتم» تحل(حافظ نو باد! اینک دو جذم محمد و 
على ی و دو جده‌ام حدیجه کبری6 و فاطمه زهران به نزدم حاضرند و تو را 
مشتاق‌اند 





نه و صاح بأغلی ضوته. فتصازخن النْسا, 
ققال له السین: لشکثن فان اثبكاء آمامَک, وخ زاش ونبه و وضع في ججره و 
ل یسح الد 








این روایت مستفاد می‌شود که در آن حال که امام بالای سر فرزند آمد» 





ا یمنی: «پس امام حسین لت اسب را براند و به شتاب صفوف لشکر را شکافت و مردم را پراکنده کرد 


و فریاد م‌زد. پس زن‌های حرم فریادکنان آمدند. امام حسین ا به ایشان فرمود: آرام باشید. گریة 





زیادی در پیش دارید. پس سر فرزند راگرفت و در آغوش خویش قرار داد و خون از چهرهاش می‌زدود 








و می‌گفت: ای پسرم! خدا لعنت کند کسانی را که 











0 





ة الشهداء رج ۱ 
رمقی در او نبود؛ ولکن در جمله ازکتب است که: در آن حال که علی اکبر از نشستن 


برروی زین سست شد. دست برگردن اسبش انداخت: لشکر او را احاطه کردند و 





شروع نمودند به شمشیر و نیزه بر بدنش زدن» فریاد برآورد که: «یا أب 








۵ آذرکنیا». 


ای باب! این پای فتاده را دریاب و ای پدر مهربان! دستم بگیر و به فریادم برس. 





به رهگذار. چو خاکم فتاده» هان ای بخت! 
بدین طرف برسان» نازنین سوار مرا 

نمی‌برم ز غم این بان جان ز بهر خدا 
خبر بسرید زمن» یار غمگسار مرا 
چون صدای شاهزاده به گوش شاهنقظلوم رسید به شتاب هر چه تمام‌تر مرکب 


تاخت, تا به حوالی میدان رسید ٩‏ 


و به روایت «روضة الشهداء چون آوآز علی به گوش امام رسید, در تاخت و او را 
از ميان میدان ربوده, به در خیمه آورد 

و به روایتی به بعضی یاران خود فرمودند: «اخفلوا ُخاگم». بردارید برادر خود 
را. پس او را برداشتند و به در خیمه آوردند. پس از مرکب فرود آمده» سرش در کنار 
گرفت و گفت: ای فرزند ارجمند! و ای آرام دل دردمندا با مادر و پدر سخن بگو. 
علی دیده باز کرد و سرخود در کنار پدر دید و خروش مادر و خواهران شتید, 
بگفت: «یا تاه می‌بینم که درهای آسمان گشاده است» و حوران جام‌های شربت 
می‌کنند که بیا. این کلمه بگفت و جان از قالبش که 





بهشتی بر دست نهاده: مرا اش 


۱ اسرار الشهادات ۴۳/۲ ناسخ التواریخ ۱۳۵۵/۷ 





نیع الموه ۷۸/۳۶ 
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قفسی بود ناسوتی: به گلشن ملکوتی پرواز کرد 





و به روایت ابی الفر 4 
پدر سخن می‌گفت. ناگاه فریادی بزد و از دنیا برفت. 
پس امام چون این حال مشاهده کرد. به روایتی هفت مرتبه صیحه زد چنانکه 
صدایش تا چهار فرسخ شنیده می‌شد. پس چنان زار زار به آواز بلند گریست. که 
قدمیان ملاء اعلی به گریه آمدند. و چنان ناله‌ها از دل برکشید» که سکان صوامع 
ملکوت بر خود لرزیدند و فرمود: «غلی ایا َك الٰعفاء. یعنی: بعد از تو خاک بر 
سر دنیا. یعنی چون تو رفتی, دیگر مرا هیچ دل‌خوشی از دنیا نیست.!۳ 
ای دل و دیده و روان پدرا به تو خرسند بود جان پدر 
ای گل سرخ ناشکفته هنوزا زود رفتی ز بوستان پدر 
و یحتمل که اشاره باشد به که 


خاک غم بر سر همة عالم کردی 





هم اجزای عالم اثر کرد؛ یعنی 





تا جدا کشتی از کنار پدر تیره شد بی تو روزگار پدر 
غمگسار پدر» تو بودی و بس بی‌توه یاد تو غمگسار پدر 
تو برفتی ز پیش من» وز تو درد دل ماندء یسادگار پدر 
«یا ميا 


٠ ٠۷/۴ ناسغ التسواريسخ ۱۳۵۵/۲ متتهى الآمسال/0۷0؛ مفاتل الطسالبین/۷۷: ارشسا‎ ١ 
بسحارالانوار ۱۴۴/۲۵ عسوالم/۲۸۷؛ لواعسج الاشسجان/۱۷۱: وقعة الطف/۲۲۳؛ تاريخ‎ 
۳۲۱/۲ طبری‎ 

قاتل الطالبیین/۱۷۷ ملهوف/۱۶۷: صیح امام که هفت مرتبه صدا کرده باش نياور 














لشهداءنج1 
بَقِيٍ آبوك» ای فرزند! تو از غم و اندوه دنیا آسوده شدی و به سوی راحت آخرت 
آروان] گشتی و پدرت برای اندوه باقی ماند «قما لشزع لحوقه بك در این زودی او 


ا "0 
نیز به تو می‌رسد. 





ای عزیز پدر! کجا رفتی؟ و از کتار پد چرا رفتی؟ 
بر نخورده ز بوستان حیات مسوی کاشانة فنا رفستی 
مصطفی جدّ توست. می دانم که به نزدیک مصطفی رفتی 
فرع زهرا و مرتضی بودی سوی زهرا و مرتضی رفتی 


و نیز فرمود: خدا بکشد و لعنت کند گروهی راکه تو را کشتند. چه بسیار کرد 
در کشتن توه که 


فرزند اوبی. پس آن مظلوم اشعاری جل در امرئي؛ فرزندش خواند که جمله (ای] از 





جرأت ایشان را بر نافرمانی خدا و هک جرمت پیغمبرش: 


آن این است: 
ياكوكبا مسا كان أفضز عفر و كنذا تکسون كواكب الاشسحار 


اه نو را چسه انفاق افتاد نین زود. در مسحاق افتاد؟ 


فإذاتطفك فأنت أل فطقي فوإذا کت فألث في مضماری! 
۱ منتخب طریحی/۴۳۸؛ اسرار الشهادات ۶۴۴/۲ المفید/۱۰۴؛ الدمعة الساکبة ۳۳۱/۴ 


2 





ايةالاصول/۲۲۹؛ تکملة امل الآ مل/۳۱۲: الکنی و الالقاب ۰۲۹/۱ هیچ کدام از سه کتاب 
را به امام حسین لا نسبت نداده‌اند؛ بلکه این شعر را متعلق به ابوالحسن الشهامی 


دانسته‌اند که او این شعر را در مصیبت فرزند خردسال خود سروده بود. 





فللگور: اهن شعر ر 


یعنی: «ای ستاره‌ای که عمرت کوناه است و همچنان است ستارگان سحرگاهان!(آی پسر! چه زود بود 
که همچو کوکب سحر, از نظر غروب کردی و اجل نصیب تو شد). 
ناه که لب به سخن گشایم. تو در نظر یی و آنگاه که سکوت نمایم» تو در وجودم جای داری.. 
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ای پسر دل‌ربای! وی قمر دل‌پذیر! از همه باشد گزیر و از تو نباشد گزیر 
تا نو مصور شدی در دل یکتای من جای تصوّر نماند دیگرم اندر ضمیر 

و به روایتی در آن حال» زنان و دختران از خیمه بیرون آمدند و شروع کردند به 
گریه و فریاد کردن. امام به آنها فرمود: «شکثن نبا أُمامكُنٌ.. ساکت باشید که 
گریه در پیش روی شماست. یعنی: در این زودی من هم کشته می شوم و شماها را 

اسیر می‌کنند. 

عمارة بن واقد می‌گوید که حمید بن مسلم گفت: ءي نظزث إلى اضرا قذ 


خرجث من فشطاط الحسینل3 أنه الب الطایغ و هي ثنادي: وا ولداذ! وا مهجة 





قَلباف:( یعنی: زنی را در این حال دیدم که از خیمه بیرون آمد. مانند ماه شب 
چهارده -و به روایتی نور صورتش آفتای را می‌پوشید و فریاد می‌کرد و می‌گفت: 
تیغ ستم» آه! علی اکبرم غرقة بحر الم آه! على اکبرم 

«يا ليشني كنت ايوم عنياء أو كنك وسذث تحت أطباق الشرئ!». اى فرزند! 
کاشکی در امروز کور می‌بودم و تو را به این حال نمی‌دیدم و کاشکی در زیر خاک 


می‌بودم و تو را در خاک و خون غلطیده مشاهده نمی‌کردم 





ای دریغ از این نهال چمن شادمانی که در طراوت بهار جوانی به باد اجل 
پژمرده شد! 


زفرقت تو دلی دارم و هزاران آه ‏ ز هجر تو نفسی دارم و هزاران سوز 





و به روایتی آن است که آن زن می‌گفت: «واوّئلاة! وا ثوراذ! یا حبیبا! با 


۱- اسرار الشهادات ۶۴۳/۲؛ مقاتل الطالیین/۱۷۷ بحارالانوار ۴۴/۴۵؛ ينابيع المودة۱۷۸/۳ نا 
بن/۱۷۷ بحارالاتوا ینابیع اسخغ 


التواریخ ۳۵۵/۲؛ عوالم/۱۸۷ تاربخ طبری ۴۳۱/۴ 








1۹1 تذکرة الشهداء زج ۱ 
فوادا یا نوز غینافء !۲۱ 


و به روایتی می‌گفت: «واخبیباة! و این أخا». 





و به روایتی «واأیاف و این أحیاف4. پس خود را بر نمش علی اکبر انداخت» 


امام آمد و عبایی بر سرش انداخت و دستش راگرفته: به خیمه‌اش بر گردانید. 





راوی می‌گوید که: پرسیدم این زن کیست؟ گفتند: این زینب لاء دختر 


امیرالمزمنین است. یکی این لیْکایها و قال: 


۳ 





و إا إليه راجعون»! 

و از بعضی کتب مستفاد می‌شود که مادر علی اکبر لیلی نیز بیرون آمد و فریاد 
«واولداه!» برکشید و خود را بر نعش فرزند انداخت. امام آمد و او را به خیمه 
برگردانید. 

و از سید سجاد ابا مرویست که فرمود: چون برادرم مرا وداع کرد و برفت» 
ساعتی بر نگذشت که دید م تمام زنان از کنار من رفتند و رو به بیرون خیمه 
گذاشتند, به جز یک کنیزی, دیگر کسی به بالین من نماند و او نیزگریه می‌کرد. ازوی 
پرسیدم که: چه روی داده, که ناگاه عمهام سراسیمه مراجعت کرد و او را از جواب 
من منع نمود. 

گفتم: ای عمّه! چه روی داده؟ 

گفت: مرا یارای‌گفتن نیست و نه تو را طاقت شنیدن همان به که دامن خیمه را 


بلند نمایند. تا خود قضیه را معاینهنمایید. چون دامن خیمه را بالا زدند. دیدم پد 





پیکر چاک چاک برادرم را به سوی خیمه می‌آورد 


ا-یعنی: دای وای! ای حبیب من! ای ميو دل من! ای 


۲ یعنی: «سپس امام حسسین ب بر گرية هاگره کرد و گفت: ما از داي و به سوی او باز مگیم 
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و در روایتی است که سکینه خاتون فرمود که: چون برادرم علی اکبر شهید 
شد» پدرم به حیمه آمده گریان و مأیوس از خود. من به سوی او نظر کردم» دیدم 


چٹ م‌هایش می‌گر دد گفتم: ای پدر! چه » است شما راکه نزدیک است روح از 
بدنت مفارقت کند و می‌بینم که از زندگانی سیر شده و چشم‌های خود را به اطراف 
می‌گردانی.گوباگم شده‌ای داری و او را می‌جویی. ای پدر! علی اکبر در کجاست که 


او را نمی‌بینم؟ 





قل آخیها صاحث زق 
پس چون سکینه خبر شهادت برادر شنید, از 


فرمود: ای سکینه» برادرت را کشتند. «فلقا 








قلبها و قانث: واأخاة! ؤ وامهجة 


سوز دل صیحه [ای] برکشید [و گفت: وای برادرم! رای جگر گوشه‌ام!]و خواست از 





خیمه بیرون رود و سر به صحرا گذارده اما او وا گرفت و فرمود: «یا سین 


و اشتخيلي الصْیُ». ای سکینه! بترن از خدا و طبر نما 





من فْتل آخوها و شرة آبوها». چگونه 
می‌تواند صبر کند کسی که برادرش را کشته باشند و پدرش را از وطن آواره کرده 


باشند؟ امام 32 فرمود: هن إليه راجعون».(۱! 


سکینه عرض کرد: «یا تا کی تب 


و در کتاب «محرق» است که در آن حال که نمش علی اکبر افتاده بود و اهل حرم 
درف 





ان و شیون بودند. ناگاه از سرادق عصمت. کودکی چون ستارۀ درخشان بیرون 





آمد و دو گوشواره درگوش او بود و از دهشت و حيرت به جانب راست و چپ نظر 
می‌کرد و از ترس می‌لرزید, به حذّی که گوشواره‌های او حرکت می‌کرد. ناگاه» 
هانی بن ثبیت از لشکر ابن‌سعد جدا شد و گفت: می‌روم و این طفل را می‌کشم. آن 


ملعون آمد تا حوالی آن طفل. ضربتی بر او زد که آن طفل بر رو در افتاد و شهید شد. 


١ء‏ اسرارالشهادات ۶۲۵/۷؛ الدمعة الساکبة ۳۳۲/۴ 
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و در «مخزن البکاء» نیز این حدیث را ذکر کرده است و بعضی گفته‌اند که: این 


طفل همان جعفر: پسر امام حسین ا بوده, و این غلط است؛ زیرا که جعفر پیش از 
" 


این واقعه وفات کرد 








طفلی خارج شد. دی به گوش داشت. بسیار ترسان بود به این طرف و آن طرف 
نگاه می‌کرد که ناگاه هانی بن ثبیت بر او حمله‌ور شد و او را کشت] شهربانو از 
دهشت. نظر به آن طفل کشته می‌کرد و نمی‌توانست تکلم کند» مانند کسی که 
مدهوش شاه باشد. 





و از 
علی اکبر در میان زنان بوده. ولکن | 
حال. عمرین صبیح ملعون» پیشانی عبدالله» پسر مسلم بن عقیل را که او نیز طفل 
خردسالی بود. نشانۀ تیر خود کرد. عبدالله دست خود بر پیشانی گذاشت تا سپری 


بن حدیث مستفاد نمی‌شود که این واقعه در آن حالی بوده که نعش 





ازشاد»: مفیدة مستفاد می‌شود که در همین 


باشد از آن تیر آن تیر بر کف دست او آمد و دست او را بر پیشانی بدوخت و 
این حادثه را کتب مقاتل ذکر کرده‌اند و از جمع بین کنب چنین حاصل می‌شوه که بعضی این واقعه را 
بعد از شهادت حضرت علن اکبر طا گفته‌اند. و بعضی بعد از شهادت حضرت علن اص فرط و 
بعضی هم بعاد از شهادت امام حسین با آنچه که حاصل می‌شود این است که این طفل, غبر از 
طفل شیرخواره بوده است که از اولاد امام در کرلاشهید شد؛ شرح الاخبا ۱1۳۸/۳ عوالم/۲۸۸: 
تاربخ طبری ۳۲۳/۴ البداية و إا 





یة ۰۲۰۲/۸ می‌گوید: بعد از شهادت حضرت قاسم بوده است! 
مقتل الحسین بى مختف)/۱۸۷؛ لواعج الاشجان/۱۸۰ 


۲- بحارالائوار ۲۶/۴۵ 
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نتوانست که دیگر دست خود را حرکت بدهد. مم 
في قلبهفقلة». پس ملعونی دیگر پیش آمد و یک نیز 
بخ 






بر دل آن مظلوم یتیم زد و او را 





سبحان الل! آیا مظلوم صحرای کربلا را در آن حال. چه حال بوده که هنوز جوان 
هیجده ساله‌اش با فرق شکافته و بدن پاره پاره در پیش چشمش در خاک افتاده»اين 


ظالمان نسبت به اطفال او این معامله می‌نمایند؟؟ 





این انتقام, گر نفتادی به روز حشر بااین عمل معاملۀ دهر. چون شدی 

و به جهت این تحمل بود که ملانکة آسمان‌ها و زمین‌ها از صبر آن بزرگوار در 
عجب شدند. مؤلف گوید که: به خدا قسم که اگر آن حضرت. تمام آن اشرار را به 
دار البوارمی‌فرستاد. برابر نمی شد پاک تار گیگوی عل اکبرش, چنانکه مرویست 
درزمان ظهور حضرت قائم این قدآن بززگواز می‌گشد که مردم می‌گویند که:اگر 
او از فرزندان فاطمه ۵4 می بو د٤‏ این هه لمی‌کشت: او می‌فرماید که: این همه برابر 
نمی‌شود با یک بند نعلین علی اکبر جدّم. حسین بن علی بن ابی‌طالب . ولکن 


این حقیر مطلع نشدم بر مأخذ معتبری از برای این مطلب که ذکر شد 


ا ارشاد ۱۰۶۸۲ اعلام الوری ۴۶۵/۱؛ متهی الآمال/۵۷۷ 








فصل دوم 
در شهادت على اصغر ا 
یعنی طفل شیرخوارة حضرت ابی‌عبداه الحسین 1# 

و در بسیاری از کتب قدیمه» نام علی اصفری که طفل شیرخواره باشد. مذکور 
نیست؛ بلکه در جمله(ای] از آنها تعبیر به طفل شیرخواره شده و ذکری از اسم او 
نشده, و در جمله(ای] از آنها تعي له اه شده؛ ولکن در بسیاری از کتب 
متأخین, تعبیر به علی اصغر شده. چنانکه الحال در السنه و افواه مشهور و معروف 
است. و جمعی را گمان آن اس که هز,دو بوده‌انه و هر دو شیرخواره بوده‌اند و 
شهید شده‌اند. 

و اعتقاد مزلف و جماعتی دیگر آن است که آن شیرخوار؛ شهید, همان عبدالله 
نام داشته و شهرتش به علی اصغر منافاتی ندارد؛ چه مظلوم کربلا از فرط محبّتش به 
پدر و ماد تمام پسران خود را على می‌نامید و دختران خود را به فاطمه تسمیه 
می‌کرد. و پس از آن شاید برای مصلحتی. نام دیگر بر آنها می‌گذاشت.۱) و در 
حدیث وارد است که فرمود: اگر مرا صد پسر به هم رسد» دوست می دارم که تمام 
آنها را علی نام بگذارم.۲۱ 


١۔‏ مناقب ۱۱۳/۴, توضیح داده که عبداله بن الحسین شهید, همان علن اصفر است. 





۲- اصول کافی ۱۹/۶؛ بحارالانوار ۱۱/۴۴ ۲؛ وسائل الشبعة ۱۳۹۵/۲۱ المفید/۱۳۸ 
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و لعل که مکی شدن آن بزرگوار به ابی‌عبدالله» به حسب ظاهس برای همین 
عبداله بوده. اگرچه در باطن. از عالم ذر که قبول شهادت کله برای شفاعت کلیّه 
نمود. مکی به این کنیه شده بود؛ چه به این شهادت. مربی تمام عباد الله شد و 
مهربانی و شفقت پدری نسبت به تمام آنها از آن مظلوم ظاهر گردید؛ ولکن کدام پدر 


است که خود را فدای فرزندان خود نماید؟ 





و در زیارت قائمیّه لا است که: «السْلامٌ علی عدا 


انعرمی الصُرِيع المُبشخط دما المُصَعد دم في السماء. نیوج بالشهم في جج 
0 








أبيه. خن اب رام له ین عاهل اب و ُویه»( 





و در این زیارت نیز ذکری از شیرخواره [ای] دیگر نشده و این هم از مزیدات 


اتحاد است. 

و در سن این طفل نیز اختلاف است..مشهور آن است که شش ماهه بوده و 
بعضی هشت ماهه گفته‌اند. و در روف لام یک ساله گفته است.!٩‏ 

و اخبار در کیفیت شهادتش به اختلاف وارد شده(است]. شیخ طبرسی در 
کتاب «احنجاج». می فرماید که: چون باران امام حسیر 
وحید و احدی با او نبود مگر فرزندش علی زین‌العابدین ا و 
پسر دیگر شیرخواره که نامش عبدالله بود» آن مظلوم به در خیمه آمد» «فقال: 


ناوئوني ذیثاسطفل تن أوذعة. فنولوه لبي جعل یله و هو بقل يا ناویل 





و خویشان او کشته شدند, 


و باقی ماند فرید 














۱- المزار (ابن مشهدی)/۴۸۸. یعنی: «سلام بر عبداله بن حسین, کودک شیرخوار تیر خو 


فاد په خرن غلتیده. (که) خونش به سنوی آسمان بالا رفت. در آغوش پدرش به و 





است. خدا تیر 





او و پژمرده کنده 





حرملة بن کاهل اسدی را لعنت کنده. 


۲- روضة الصفا/۲۲۵۲. 
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لا الْقَْم إذا كان َو المْضطفی». یعنی: پس فرمود که: به دست من 
دهید این کودک را تا او را وداع نمایم. اهل بیت آن طفل را به او دادند. پس شروع 
کرد او را بوسیدن و می‌فره 
پیغمبر دا با آنها حصمی کند. «قإذا بسئمق بل خن وقغ في ثبّة الصبي 
فقل. پس ناگاه تیری آمد و در گلوی آن طفل خورد و او را کشت. 





طفل کرچک! وای بر این گروه! در آن وقت که 





«فرّلَ الإمامُ عن فزسبه و حفر ِلضْبی بجفن هه و له دمه و ذفتة». یعنی: 
امام از اسب خود فرود آمد و به غلاف شمشیر خود گودالی کند و آن طفل را به 
خونش آلوده کرد و دفنش نمود.( 

و شيخ مفید# در ارشاد» می‌فرماید: ثم جذش این أمام الفشطاط فأتى 
اه غنباشوین الخشین و و طفل فة کي جره فزما رَجُل ِن بذ 
بح فتفی نخسین 4 
غن اضر من السماء. قاجعل ذلك ماو خیر و نفخ ننا من هؤلاء الم لخلّایمین, ۳۱ 
ی را پهلوی نعش علی اکبرگذاشت. 


در جلوی خیمة خود نشست. پس فرزندش عبداله را که طفلی برد به نزدش 





شم پم 





تالاه طب في زو رب 





یعنی: بعد از آنکه امام» نعش قاسم بن الحسن 








آوردند و او را در کنار خود نشانید. پس مردی از قبیلۀ بنی‌اسد او را به تیری کڈ 
پس امام خون راگرفت و چون گفش پر شد بر زمین ریخت. پس عرض کرد که: ای 





یاری ما را از آسمان» پس قرار بده این مصیبت را 





پروردگار من! اگر منع فرمو 
برای ثوابی که بهتر است. و انتقام بکش برای ما از این ستمکاران. 
و ازاین کلام مستفاد می‌شود که این طفل» زیاده بر شش ماه و هشت ماه داشته» 





- الاحتجاج ۱۳۰۰/۲ اعلام الوری ۱۴۶۶/۱ بحارالانوار ۴۹/۴۵: الدمعة الساكبة ۱۳۳۶/۲ 





۲ ارشاد ۱۰۸/۲ 
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و اینکه امام در حال سواری نبوده که تیر بر طفلش خورده, و اينکه او آخر شهدا 
نبوده» چنانکه مشهور است. چنانچه علی اکبر فاتحذ شهادت اهل بیت بوده» این 
طفل, خاتمة شهادت بوده. 





سید ابن طاووس ا در سلهوف» می‌فرماید: لما رى الحسین لو فصارع 
وه غرم على لقاء القق 


دوستانش بر خاک افتاده‌اند. خود به نفس نفیس خود عازم قتال گردید. «ؤ نادی: ها 
تقس نفیس ۴ ید. «ۉ نادئ: 


یعنی: چون امام مشاهده کرد که جوانان و 








من ذاب يذب عن خزم سول امته؟ هَل من موم یخاف اقا فينا؟ هَل من مُغيث يرچ الله 





بغافتنا؟ هل من ُعین رجو ما عن ثو في|عانتنا؟.(۱ یعنی: به این کلمات ندا کرد و 
طلب یاری فرمود. 

«فازتفخث أضواث النّْساء بالغونیل: یعئی؛ زنان حرم چون ندای بی‌کسی آن 
مظلوم را شنیدند. صداها به گریه ونال بلند کردند. 

پس امام به سوی خیمه‌ها آمداو به خوآفرش زینب ال فرمود: «ناوليني 
OTR‏ ُء 
ولدي الضغیز ختن وه بده به من فرزند کوچکم را تا وداعش کنم. 

پس او را گرفت و خواست او را ببوسد» که حرمله تیری به سویش انداخت. 


ق في ن 





فَذَّحَه.. آن تیر در گلویشر 





آمد و او را ذبح نمود 





پس به زینب فرمود که: بگیر این طفل را. پس امام دو دست پیش آورد و خون 





او را می‌گرفت و چون دوکَفش پر می‌شد: به جانب آسمان می‌انداخت و می‌فرمود: 





اری‌گری هست تا از حرم رسول دا حمایت کند؟ آیا خداپرستی هست تا درا ما از خدا 





ترسد؟ آیا کمک کنند‌ای هست تا دا ره یاری ما بطلید؟ آبا پاوری هست تابا کمک به ما آنچه که 





زد خداست را بطلید؟». 
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آنچه بر من نازل می‌شود از مصائب» چون خدا می‌بیند سهل است.!٩‏ 


حضرت باق را فرمود که: یک قطره از این خون به زمین نرسید. 





جوزی در هسناقب؛ خود می‌گوید که: در آن حال که امام حسین ا بالشکر 
احتجاج می‌فرمود و مصحف مجید راگشوده» بر سر گذاشته, روی خود را گردانید. 
«فاذا طفل لَه يکي عطشاً اه بیدو» ناگاه طفلی را دید که از تشنگی می‌گرید. پس 
او را به دست خود گرفت. «3 قال: يا قَم! ان لِتزخموني فازحئوا هذا الطْللّ». و 
فرمود: ای گروه! اگر بر من رحم نمی‌کنید. بر این طفل رحم کنید. «فزماه رَجُل من 
سهم فَدبْحه». پس نامردی ازلشکر, تیری به سوی آن طفل انداخت و او را ذبح کرد 


و 





پس امام شروع کرد به گریستن و می‌گفت: «اللَهُمٌ از 
لیِنضوونا فقتلونا." 





پس از آسمان نداکرده شده که: که پا حسَيْن؛! فا 





مزضبعاً في الج 
واگذار این طفل راء به درستی که از برای از در بهشت. شیردهنده‌ایست.!؟ 
و دراین حال که این طفل بر روی دستش کشته شده بود. حصین بن نمیر تیری 
انداخت و بر دو لب امام واقع شد و خون جاری شد 
و در سقتل, ات که ون چان ای شید تن نام ره للم 


کرد و فرمود: «يا تاه أُوصیك بوا 





۱ ملهوف/۱۶۸. 
۲ مثیر الاحزان/۷۰ 


۳-یعنی: «خدا 





ما و مردمی که دعوت تمودند ما را تا باریمان رسانند؛ اما ما را به قشل رساندند. 
داوری کن». 


۴- تذکرة الخواص/۲۵۲. 
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.ای خواهر! به فرزند کوچک من نیکی کن؛ زیرا که او طفلی است 


خردسال, و از سنش شش ماه برگذشته است. 





عرض کرد: ای برادر! ابن طفل» سه روز است که آب ننوشیده است» شربت 


آبی برایش طلب کن. 








ال به». فرمود: او را به سوی من بیاور. 





«أحْذ الطفن و نف به تخو القؤم». پس آن کودک را گرفت و به نزدیک لشکر 
آورد و فرمود: ای قوم! کشتید برادر و فرزندان مرا و شهید کردید یاران مرا و باقی 


از تشنگی. پس او را 











چو اذ شح بن دي م فذح 
الحلل من الٌن ای ان پس در آن بین گة آمام ی ل با آن لشکر سخن می‌گفت. ناگاه 
ملعونی, تیر زهر آلودی که سه گوشه داشت به سوی آن طفل پرتاب کرد؛ پس 


ازگوش تاگوش دیگر او را پاره کرد.«و یل ان لسغ ماه فة العامری» ۱ 











پس امام خون ا طفل را می‌گرفت و به هوا می‌ریخت و می‌گفت: ال 





آشهات غلی موم العاعین. فا دروا ُن یوبن 
تو راگواه می‌گیرم بر این لعینان, به درستی که نذر کرده‌اند که از ذرّیه پیغمیر تولا 
یکی را زنده نگذارند. 





-یعنی: دو گفته شده است که: آن تبر را قديمة العامرى .لمة لله عليه 





۲- اسرار الشسهادات ۱۷۶۳/۲ الدمسعة الساكبة ۱۳۳۵/۴ ناسخ السواریسخ ۱۳۶۳/۲ معالى 


السبطین ۴۷۲/۱ با اندکی تقاوت و احتصار. 








۴ 





.و أثقاة إلى أم 





پالطفل َذبُوحاً دم يجري على ضذر الْحُشْيِن ا 
کلشوم فوضعة في الخَيْمة و بعن عَلَِه و شا قول.... پس امام. آن کودک را به 
سوی اهل بیت آورد در حالی که کشته شده بود و خون او بر سینۀ امام جاری بود 
پس او را به اکلشرم داد و کلم او را در خیمه گذاشت و شروع کرد امام لا به 








خواندن این اشعار: 


بسا با لاتفركتي وحیدا قذ زوا انخصیان و انجخودا 
فذ ضیرُونا بیغ غبیدا یُزشون في فعایهخ بَزيدا 
اما أخیر فقذ مضن شییدا متفر بسنمه وحیدا 
في سط قاع مُفرداً بَعيدا و نت بالبرصا لن شحید!!" 


۱ احقاق الحق ۱۶۳۳/۱۱ ینیع المود ۷۹/۴۶ ناتخ التواریخ ۳۷۶/۲ یعنی: بار خدایا! مرا تنها 
وامگذار که آنان در کفر و انکار و5 لیا نموهاند 
ما را بردگانی بین خود قرار داده و کارهای خود را برای خرسندی بزید انجام می‌دهند 
برادرم شهید شد و تنها و آغشته به شون, میان بیابان هموار و دور افتاده رهایش کردند؛ لکن تو همیشه 
بر سر راه گناهکاران هستی» 
اما این شعر را فقط هنگام وداع امام با اهل خیام ذکر کرد‌اند. ته هنگام دفن طقل رضیع. 
دربارة شهادت طفل رضیع امام حسین ن روایات متعده و مختلفی موجود است که در اینجا روایتی 
از تاب تحقیق دربارة اولین اربعین یلهد /۶۶۰ذکر می‌کنیم که در سایر کنب مقاتل به 
آن اشاره تشده است: 
«مشهور در کتب مقاتل و تواریخ آن است که طفل خردسالی از اولاد حضرت سیّدالشهد ال در روز 
عاشورا با اصابت تیر بر گلوی نازنین او» شربت شهادت نوشیده و مظلومیت سیّدالشهدا و جنایات 


ضد انسانی نیمه را به تمامی اهل عالم تا اب آشکار ساخته است. 





و با نظر سطحی. آن طفل را که عبدله رضیع است و وجود او و تیر خوردنش از مسلمات است» 


عبارت از علن اصغر می‌دانند و یکی می‌شمارند 
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و چون در زیارت ناحبذ مقدّسه. فقط از عبدانه رضیع اسم برده شده و به نامع اصفر طفلی در زیارت 





ناحیه نیست. از اینجا تصور انحاد و یکی بودن پیش آمده است و درست دقت نشده, و شاید به اذهان 
نبامده که چند تفر طفل ابالغ و صفیره روز عاشورا در میدان کربلا هدف تبرهای اوباش و دژخیمان و 
جاننثاران بزید پلید گشته است. 

در صورتی که بیشتر از ده تفر از نیهاشم از شهدای کربلا هستند که اسامی مبارک آنها در زارت ناحيا 
مقدسه نیامده» معلوم می‌شود که در زیارت تاحیه نظر به تعداد اسامی تمامی شهدا نبوده است» شاید 
به اسامی اشخاصی که جلالتشان بیشتر است, اشاره فرمود‌اند. و از فرمایش امام سجاد ا که 
فرموده: بت أ طفائناء» معلوم می‌شود اطفالی در کربلا ذبح شده‌آند و منحصر به یک نفر نیست. 

پس از دقت» معلوم می‌شود احوالات آن لبم خصوص دو طفل صغیر امام طب را که عبارت از 


بیگری نقل 





عبدانه رضیع و علی اصفر است. به هب خآ کرد رالات مخصوص یکی راء دریار؛ 
کرده و به هم مشتبه شده است. 

عبدل از قبش رضیم معلوم است روا بوج وراز تج شیخ مفبد ا و شیخ طبرسی ا در 
«ارشاده و اعلام فوری» روشن است که امام در جلوی خیمهها نشسته و آن طفل را ازبانوان حرم 





خواسته. وس در «ملهوف» فرموده: زینب کبری غ آن را آورده به اما داده که داع کند و 


رخوار بوده و او 





مادر آن طفل رضیع. رباب بنت امری الفیس و نامش عبدفله است که شش ماهه و 





را در جلوی چشم بانوان حرم امامت؛ در حالی که مادرش در جلوی شیمه ایستاده برد حرمله گلویش 


چقدر دگرگون شده و 





رابا تیر هدف گرفته. و آن موقع؛ احوال بانوان عصمت و مخدرات حرم امام 
در چه حال می‌شوند. خدا می‌داند. 
ابوالفرج اصفهانی می‌گوید:(چنانچه مستندا نقل کرده) امام حسین طا غلامی را خواست و او را در 


بغلل خود نشانید. و عقبة بن بشیر تیری انداحت و او را ذبح کرد 





از این تمیر ابوالفرج و همچنین از رات بزرگان مانند شيخ مفید ا که فرموده: أ 
ظاهر است که آن طفل را ام در حجر خود نشانیده و دور از اعتبار عادی است که نوژاد در بغل 
انسان بنشیند» چنانچه تقل خواهد شد. لابد باید بر حسب عادی؛ سن طفل قدری بزرگتر باشد, تا 


امال او را در حجر ماک خود بنشاند 








21۶ تذكرة الشهداء اج ۱ 








شیغ مفید فرموده :ماجنا عبداف را آورده. ترد جتاز‌های شهدا از هل بیتش گذاشت و 





فرمود: حمل تن عة مع قغلى أف ته 
و عبداله رضیع که تیر به گلویش (در جلوی چشم مخدرات خاندان عصمت و مادرش رباب) نشسته. 
و او را یج کرد امام او را به خواهرش» ژینب کبری داد و سپس دو کف مبارک خود را از خون 
طفل پر کرده و به طرف آسمان انداخته است؛ چنانچه در «ملهوف» است. یا به قول دیگر, به زمین 
ریخته است: چنانچه در «ارشاد» شبخ مفید کڈ و تاریخ طبری است. 

و سید در «ملهوف» فرموده: امام له مصارع جوانان و احبه خود رادید و ندا فرموه:آبا معینی است 
که به ما کمک کند؟ 







اسغیر عتن ارذع ده و أري إا 
فان تب نی تلقی الم یل نوم ابو الشماء م فا ون علي مان مين ناف 
تما قا انار :یدش من ذب الم کر 
طفل فرموده. بعد از آنکه او را به خواقوشی کاو و رطقل ااام لا گرفته. پس از آن, هر دو کف را 











آقازتي». امام ب که هر دو کف مبارک را پر از خون 


پر از ون کرده و به آسمان انداخحنه است, چنانجه اعتبار و عادت هم آن را می‌رساند. اگر طفل در حالی 


که در بالای دست‌های امام اا بوده» هر دو کف را نمی‌تواند پر از خون نماید و طفل را هم نگاه دارد؛ 





مگر یک کف را پر نماید. و پر کردن هر دو کف. شاهد آن است که بعد از دادن طفل به خواهرش. زینب 
کبری ل این کار را عملی فرموده است, چنانچه صریح عبارت سید در «ملهوف» است و نقل شد 


و در عبارت شیخ مفید#ڈ و سید در «ملهوف» ذکری از عطش طقل عبدانه رضیع در مین نیست. 





است که مم آمد جلو خیم‌ها و طقل صغفبر را خواست برای اینکه وداع فرماید و او را 
می‌بوسید. در آن هنگام» هدف تیر حرمله قرار گرفت. 
تتذكرة الخواص» گوید: ات این لا طفل له بكي عطفا اعد 






علن ی 


قوم عزنا نون تن ری 
سبط ان لجوزی اسم این طفل را ذکر نکرده وه تیر خوردن او را بیان نموده که از جهت عطش. 
گریه می‌کردہ و امام عا ار را بالای دست مبارک گرفته و خطاب به آن قوم ستمکار و درنده‌های پیابان 
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کرده و فرموده: اگر به من وحم نمی‌کنید. به این طفل رحم کنید. و او رابا تیر زدهاند. 
این حالات که طفل را 





در مقابل آن قوم نگاه داشته» مغایرت با جریانعبدفه رضیع دارد؛ بلکه این طفل 
علن اصغر است که از لش گریه کرده و اما غا او راآورده و برای او آب خواسته و فرموده: اگر په 
من رحم نمی‌کنید به این طفل رحم کنید که او را نیز هدف تیر جفا قرار داده‌اند. 

از اینجا ظاهر می‌شود که حالات این دو طفل رابه هم حاط کرد‌اند و ندایی که ار آسمان آمده مغ ا 


خی ان له ُزضعاً فلج »این خطاب. دربارة عبداله است. که امام ل به مجرد شنیدن آن 








نداء طفل را به خواهرش زینب کبری داده است. چون قضایا به هم مشتبه شده» سبط ابن‌الجوزی 
درباره عل اصفر ذکر کرده است. 


عا اسر شیور رد بضی فاد نکیا ات از مار ودن سم به وی 


ر 
را 


(چنانجه نقلش می‌آید) ظاهر می‌شود کل )ال ده است. [محقق طوسی» خواجه تصیر 
الدین 8 در «نقد المحصل» فرموده: فرزند دیگر آعام ین لب که هفت سال داشته به نام علی, در 
روز عاشورا شهید شده است. مس 0۷۹ "اب مقر ]و بَعضی‌ها ببشتر از این نیز گفته‌اند. 

و معنیآن ندای آسمانی این است که: ا حسین! طفل شبرخوار را رها کن. و لذا ام فطل را 
به خواهرش زینب کبری ۵# داده و فرموده:«ب ام ُذیبه, چون به مقتضای بشریت» درآن موقع در 
جلو چشم بائوان عصمت و مادرش رباب که آن طفل شیرخوار تبر خورده. و خدا می‌داند در آن حال 
آن منظرة دلخراش طفل. چطور شده» محبّت اولاد 


خواسته به قلب مبارک امام راء بیاید. و لذا خطاب رسیده: ای حبیب من! محبّت اولاد با تیر خوردن او 





اوضاع و احوال آن مخدرات عصمت. با مثا 


مبادا به قلب تو که پر از محبّت خحداست» راه پابد؛ بلکه او را رها کن و محبّت او را از قلبت خارج کن؛ 


زیر برای او در بهشت دایه و شیر دهنده [ای] است. تو مشغول محیّت ما باش» که در راه دین من از 





همه چیز, حتی از اولاد خود هم گذشتی. و لذا امام غ به سرعت به خواهرش فرمود: طفل رابگیرد و 


او رابه آن بانوی عصمت داده است. 





معنی آن نداء آن نیست که بعضی‌ھا گویند: طفل را بگذار زمین تا راحت جان بدهد, او را در بهشت 


فرزندش ابراهیم غ فرموده‌اند: لَه مُرْضِعاً في ال 





شیردهنده است؛ چنانچه رسول ی دربار: 


تهذ یب الاسماء نووی ۱۰۲/۱ 
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و محمّدین طلحه شافعی در «مطالب السژول» گوید: « گان 
ترا تیه زره تبه و تن 
باز گوید: تاغل الا 


خوارزمی, ابوالمزید. موفق بین احمد مکی اخطب خوارزم 






رم و مار .له 








اسهم و ول تلو قد تم وة عند كر الأبيات لا یل 
متوفی ۵۶۸ هق در کتاب «مقتل 
۳ 


جره لماح ال الأسدي 












من په تخو الشماء و فال الهم 


و ره دمه صلی عليه زد ثم نب قانما ركب 


وه بفرل آنا ابن علي الب ین 





قرت و وت قبالة القوم ما بف پیدوا ایا نكو ارما علی ال 
آلمایم... (الخ)ء. 


پس از دقت در عبارات خوارزمی» لته که اة له رضیع را با عل اصفر م 





کرده. چون یکی دانسته, با هم نقل کرده؛ زبرا بنا به تصریح اکابر. مانند شیخ مفید 
اماما در موقع وداع عبداله رضیع, در جلوی خیمه‌ها به زمین نشسته و آن طفل را خواسته وداع 
فرماید؛ ولی خوارزس با که به این مطلب اشاره کرده» بعد گوید: اماما بعد از تبر خوردن طفل از 
اسب پیاده شد و محلی رابا شمشیر در زمین کند و طفل را با خونش آغشته کرد. و چنانچه در نسخذ 
خطی است و محمد بن طلحه شافعی تصریح نمودند که ار را دفن فرمود. و هر دو تصریح کردهاند که 
به آن طفل نماز خواند. 

معلوم می‌شود قضایای این دو طفل را به هم خلط کرده‌ند. اماما در موقع وداع عبدلله رضیع؛ به 
زمین نشست و در موفع تیر خوردن عل اصغره سوار اسب. در مقابل لشکر بوده» برای او آب خواسته» 
و بعد از اسب پایین آمده بر او نماز خوانده. خوب است عین عبارات شیخ اعظم مفید ا را در اینجا 
بیاورم: 


در «ارشاد» فرموده: مجلس یمام 
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ان و مختّرات حرم اماما » غیر ازآن طفل است که از شدت عطش, گریه 
. اول 


خوردن در جلوی چشم با 
می‌کرده و امام مقابل لشکر آورده و فرموده: اگر به من رحم نمی‌کنید به این طفل رحم 


عبداله رضیع. دومی. عل اصفر است. 








وازنماز خواندن اما ل رآ طفلی که تیر ورد امام فا اسب پیاده شده وبا شمشیره زمین را 
شکافنه و بر او نماز خحوانده و دفن فرموده» ظاهر می‌شود که علن اصفر «چنانچه گفنه شد شش سال 
داشته. و اهر نماز خواندن اماملا چون می‌خواسته طفل را دنکن در وجوب است و به کمتر از 
طفل شش ساله» نماز واجب نیست و استحیابَ یر طقلی که شش سال نداشته باشد» معلوم 
نیست. گرچه بعضی‌ها فتوی به استحبابا داتییچا وک تفین, آن است که مورد اشکال بوده و 
استحباب شرعی ثابت نیست؛ مگر به :لو "توانده شود. و بعضی احتمالات دربرة نمار 
خواندن به علی اصفر که به بعضی اغات َو عشکوک اس و اصل عدم آنهاست. 

و سید محفق مماصرگگ به موضوع اتحاد و یکی بودن و ا متعدد بودن این دو طفل: در کناب 


الحسین اه متعرض نشده و مانند دیگران, حالات آنها را به هم خلط فرموده و گوید: دو دعا ہوا 











الأضيع یه 





و فیه فلج 





تّ 





اشڪر تج 








1 تنذكرة الشهداء اج ۱ 





. تضایای عبدله رضیع با علن اصفر را با هم و ممزوج به هم 
تقل فرموده. نماز خواندن به طفل که ظهورش, حداقل در شش سالگی است. با طفل رضیع چطور 
می‌سازد؟ و اینکه گفته شد که رضیع» با قتلای اهل بیت گذاشت. این نقل در این کتب معتبره مانند 
«ارشاد؛ شیخ مفید چ و «مثیر الاحزان» ابنتما له و «اعلام الوری» طبرسی ا است که به صراحت با 
نماز خواندن به طفل و دفن کردن او منافات دارد و ظاهر است که نفل تضایای متناقض در حق یک نفره 
با هم سازش ندارد 

و سید معاصره میان تیر خوردن طفلی در جلری خیمه‌ها و آوردن او را به میدان. مقابل لشکر 
ضلالت و آب خواستن برای وی نیز جمع کرده: در صورتی که صریح عبارت شیخ مفید و 
طبرسی و دیگران آن است که: امام وی خیم طاهرات و نشست به زمین و طفل رضیع 
ودام کند. در آن حال ما تس برد او را هدف تیر جفا فرار دادند. مم قش 
اام ال 








را خواست. 
خی 


و آن جملات را سید معاصر جلا نق که اه اسر خوردن در هنگامی که در جلوی د 








بوده افاق افتاده و این واقعه با آوردنبهمیدان, مقابل لشکر تمی‌سازد. 
پس آنچه برای این جانب اطمینان حاصل می‌شود آن است که عل اصغر؛ غبر از عبدافه رضیع است و 


حالاتشان با هم مغایرت دارد. چون بعد از مدت‌هاء قضایای واقعة کربلا از اشخاصی که اطلاع از جریان 





مسلم که از اتباع لشکر عمر سعد بوده و وقایع روز عاشورا را ثبت کرده. قضایای کربلا را نفل می‌کنند. 
و برای امامت در روز عاشورا» طفلی نیز از مادر متولد شده و توم می‌شود که او نیزه همان علن 
اصفر و عبدله رضیع است» در صورتی که طفلی که در ساعت ظهر عاشورا از مادر متولد شود. چه 
مناسبت دارد که با آن دو طقل. یکی بوده باشد؟ 


واقعه داد‌اند, جمع آوری شده و لذا قضایا با هم اشتباه شده است؛ چنانچه می‌بنيم از امثال حمید. 








ابنواضح بعفوب ی که در سال ۲۹۲ ق وفات یافته» در تاریخش که از دیم‌ترین کلب تاریخ است. به 
ورد که 
که: مار آن طفل ام اسحاق» پنت طلحة بن عبیدثه تیمیه است که مادر فاطمة بت الح ین( است 





تولد آن طفل در روز عاشورا تصریحکرده. و صاحب اد از علمء زیدیه است؛گفته 





که عیل حسن منی .رشوان می دیرو است. و عین عبرتیعقیی ین است که در او 
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من صالع. أن وة ع وله و تبي أخي..». 
از این عبارت که نقل شد معلوم است که امام 


امام ا به گوش وی اذان گفته و در آن موقع» با تیر زده‌اند. و کلماتی که امام ا بعد از تیر خوردن آن 





سواربر اسب بودهآن طفل تاه موود یا آودء‌ند و 


تازه مولود. تکلم فرموده» شباهت ندارد با آن لمات که در موقع تیر خوردن عبدلثه رضیع و علی اصفر 
فرموده. ولی صاحب «لحدائق الوردیه»:قضه ناه مولود را ذکر کرده و در آخر کلامش» باق 
عبدانه رضیع خلط کرده و روایت امام ار راک فرح عبدله رضیع فرموده» دریارة آن تازه مولود 
آورده و آن را نیز عبداله رضی نامیده اس 

و سید جلیل. آفا سید عبدالمجید رب «ذخيرةاناریم من بیان اسامی و حالات اشخاصی 
که در زیارت ناحیذ مقذسه از بنی‌هاشم نامیاز نها ذکرنشده»گوید: از آنها عبدا رضیع است که روز 


عاشوراء وفت نماز ظهر متولد تراب صاحب الحدانق لوردیه» روایت کرده است: 





این تازه مولود در روز عاشوراء آن است که ابن‌واضح یعقوبی نقل کرده [ 
چون از قدیم‌ترین کتب تاریخ و نزدیکترین اشخاص است که آن را به قلم آورده و بعد از واقعة عاشوراء 


به دویست و چند سال نگاشته است. و اقا صاحب «الحدانق الوردية» قضايا و حالات اطفال را باز 





مقداری به هم خاط کرده است. دو لذ العالمه 
و سید اجل. شاعر امل یتنآ سید حیدر حل ل به این ت 





ازه مولود در اشعارش اشاره فرموده. 








or‏ تذکرة الشهداء 














و مقط أهرى تيل لبي الشف علخرا 
لد دا في ساعَةٍ ُو و الأد و من تله في تخرو الهم را 


و از آنچه گفته شد که از أمل و دفت ظاهرمی‌شود علن اصغر, غیر از عبداله رضیع است» معاوم 
می‌شود که آنان که گفته‌اند: از اولاد سیدالشهدا ا علن اکبر شهید در کرباا است: و اینکه سن او را در 





مقتل‌ها هیجده نوشت‌اند, به اشنباه رفته‌اند. عبرت لما و شريه تحریف و تصحیف به «ماق شوه 
شده. و امام ساد را علی اوسط خواند‌ند و علی اصغر را امام طا از شدت تشنگی به میدان 
آورده و برای او آب خواسته و او همان اسیتگهرفرموده: به این طفل رحم کنید. چنانچه سبط 
ابن‌الجوزی تصریح کرده و نقلش گذشت ورمشهور ما شیمه است. قول آنها صحیح می‌باشد. 

چنانچه محب طبری در ذخائر العفبی/۱۵۱ط تفت و دار بکری در تاریخ الخمیس ۳۰۰/۲ که سه 
تفر از اولاد سیدالشهدال را باعل وک کردهيعبدلثه را غیر از علن اصفر نوشتهاند و محقق 
طوسی, خواجه نصیر الدین طوسی 8گ در کناب «نقد المحصل» می‌فرماید: امام زینالعابدین ا در 
کربلا مریض بود و بیست و سه سال داشت و برای امام حسین من فرزند دیگری بود به ام علی. که 











سنش هفت ساله بود و در همان روز عاشورا شهید شد. رجوع شود به نقد المحصل/۱۷۹ط مصر. 
معلوم است فرزندی که برای امام 1 بوده و هفت سال داشته, عبارت از علی اصفر است. [و آن] غیر 
از علن اکبر است که بزرگتر بوده؛ بلکه از حضرت سجادٍ نیز بزرگتر بوده است. 

و حمله کردن صاحب «قاموس الرجال؛ به محمد بن طلحه شافعی در کتاب «مطالب السژول» که ادعا 
کرده امام ل را سه فرزند به نام علی بوده (به ترتیی که نگارش یافت) و ادعای وی در این مورد 
غرالب شمرده» بی وجه بوده و ادا غرایتی نداد 

و از آنجه از ال مطلب تا انجانقل کردیم. معلوم شد که جمعی به نام علن اصفر تصریح کرد‌اند و 
انحصار به صاحب «مطالب السژول» و شیخ ابن‌شهرآض وب ندارد؛ چنانچه صاحب «قاموس 


الرجال» نیز چنین تصور نموده. و در عبارت زیارت که سید ان‌طاروس در ابالنقل فرموده» به 


صراحت نام عل اصفر واقع شده و بهترین شاهد بر معا 
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و بالجمله» روایات در باب شهادت این طفل مق است بر اینکه به تیر شهید 





شد؛ ولکن اختلاف در آنها به چند وجه است: 
اول آنکه: در حالی بود که امام» سواره بود. 


دوم آنکه: پیاده بود. 


و تعجب نشود که چطور شدء این اطفال را دف تبر قزار دادہ و آنھا را از گلویشان با تیر جفا فح 


کردمانده زرا روز عاشورا هر کس از اهل حرم و اطلفال که از خیم بیرون می‌آمده؛ دف تیر ماران 





دشمنان و تبراندازان آنها قرار می‌گرفته؛ حتی از بانوان و حرم نیز اگر از خیمه‌ها بیرون آمده و 
جلو خیام درنگ می‌کردند. به آنها تبر اصابت می‌نمود و فوری به درون خیمه‌ها بر می‌گشتند. رجوع 


شود به جتةالمأوی/۲۱۷ظ 





تبریز. 

و ناگفته نماند که در تاریخ طبری, در نفلا بین باقن هگرضیع و تیر خوردن او» عبارتی واقع شده که 
بعضی از اشخاص بی‌اطلاع آن را دست وی کرده وبا می‌کنند که قضی آن طفل شهید مظلوم 
راهان کرده و گرد «فال: و لتا عد ای أي بض 
هسه في خرب عَمرا َه عبدافه بن الحسين.. (الغ)» 


و بعد از چند سطر گوید: دوز 


واقعیت ندارد» چون طبری که با لفظ ور 








اأ اعباس بن علي قال 





الخ 


و لفظ ازعم» در موردی که مطلب برخلاف وفع باشد استعمال می‌شود. چنانچه در قرآن مجید در هر 


جا که لفظ «زعم» استعمال شده» در معنی خلاف واقع استعمال شده است. 


ر عبارت طبری, به معنی «قال» است و کلام طبری که گوید: 





ولی باید دائست که لفظ «زعم» 





بعنی «قالواه 





فیومی در «مصباح المنیر» گوید: عم ر 





أي ال چنانجه دربعض روایات وارده از 
در زبان روات و اعاظم محدئین, لفظ «زعم» استعمال شده. و بلکه نسبت آن را به 
امام ‏ داده‌اند و البته آن بزرگان نسبت خلاف واقع راء هرگز به اماما نمی‌دهنده پس منظورشان 


غیر از معنی مشهور است که لفظ «زعم» در آن استعمال می‌شود» 








۱ تذکرة الشهداء اج‎ orf 
سیم آنکه: خود امام آو را طلبید‎ 
چهارم آنکه: نطلبیده او را به نزدش آوردند‎ 
پنجم آنکه: او را در کنار خود نشانیده بود.‎ 
شم آنکه: او را بر روی دست گرفته بود‎ 
هفتم آنکه: شهادتش در در خیمه بود‎ 
هشتم آنکه: در میان میدان, در برابر لشکر بود.‎ 
نهم آنکه: شهادتش بعد از همۀ شهیدان بود‎ 
دهم آنکه: بعد از شهادت علی اکبر بود‎ 
یازدهم آنکه: قانلش حرملة بن کاهل بو‎ 
دوازدهم آنکه: قاتلش قدیمة عافری بو‎ 
سیزدهم آنکه: قانلش عقبة بن سمعان اسدی بود‎ 
چهاردهم آنکه:قاتلش هانی بن ثابت خضرمی بود‎ 
کما فی «مناقب» ابن‌الجوزی و ابوحنیفه دینوری گفته که: بعد از اینکه تمام‎ 


یارانش کشته شد و مالک بن بشر شمشیر بر فرقش زد و او سر خود را بست در آن 





حال» پسر صغیر خود را خوانده. در کنار نشاند. شخصی تیری انداخته» بر مقتل آن 
کودک آمد. امام سر در پیش انداخت و بنشست 
واگر چه جمع در میان بعضی این اختلافات ممکن است:! ولکن بعضی آنها 


١‏ تذكرة الخواص/۲۵۲, فقط نام عبداله بن الحسیر 





شهید کرده است. 
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قابل جمع نیست؛ مگر آنکه گفته شود که دو طفل او که به تیر شهید شد [ند]» یکی 
عبداله نام داشت و دیگری علی اصغر و این 
روایت معتبره اشاره به این مطلب نیست. و امّا اينکه این طفل به تیر زهرآلود سه 
شعبه بوده و اینکه گلوی او را ازگوش تا به‌گوش پاره کرد و اینکه امام او را درگودالی 


که به غلاف شمشیر کنده» دفن نمود؛ چنانکه در بعضی روایات است. پس منافاتی 


بسیار بعید می‌نماید؛ زیرا که در 





با سایر روایات ندارد 
و همچنین است روایت به اينکه امام ٌه بر نعش او نماز کرد و روایت به اينکه 
در حالی که تیر برگلویش خورد و تبسم کرد» پس جان بداد 
و آنچه از مجامع اخبار و کلمات جمعی از علمای اخیار در تفصیل شهادت این 
طفل شیرخوار به دست می‌آید. آن است که چون تمام یاران و خویشان و برادران و 
برادرزادگان شاه مظلومان و فرزند آهیجده ساله‌اش کشته شدند و دیگر کسی با او 
نمانده 
پس از شهادت احباب و دوستدارانش 
نمانده بود دگر» هیچ کس ز یارانش 
برادران و محبّان به خاک و خون غلطان 
ستاده اهل حریمش به خمیه‌ها گریان 
ستاده بود به صحرای کربلاه تنها 
سپاه آه یستیمان خسته دل ز قفا 


۱- منتهی الا مال/۳٩۵؛‏ بحارالانوار ۰۴۹/۴۵ بدون ذکر نماز امام؛ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۷/۲ 
مقتل الحسین بن‌اعتم/۱۴۰ دفن كردن و مطالب السوول ۶۶/۷: 
احتجاج ۱۳۰۱/۲ دفن کردن طفل را آورده‌ند 











2۶ تذکر: الشهداء اج ۱ 


لشکر چون تنهایش دیدند. خیرگی و بی‌حیایی آغاز کردند و به سوی 
خیمه‌هایش نزدیک شدند و آنها را احاطه کردند. آن 






+ بی سپاه» پر مرکب سوار 


ناصر) هل 


شده به نزد آن سپاه گمراه آمد و فرباد «هَلَ من مُعِين؟ هل من مُغِيٹ؟ هل 





نذا دبع خرم سول اقا برکشید.۱۱۱ 

يُحامي و غ آل اسول یذو؟ 
بنار فشيطان الطُغاة غتیژو 
وم انجنع و هو قري" 

و در این حال این کودک شیرخوار از شدت تشنگی در گهواره مدهوش و زار 


افتاده بود. و به روایتی. در آغوش زین ځاټون 198 ببهوش بو د و چون ندای استغاثه 
آن مظلوم بلند شد فرزند بیمارشل: ید چام ا با کمال جهد و مششّت 





ای 





برداشت و خود را از خیمه بیرون آنداعخت در حالی که از غایت ضعف. بدنش 
می‌لرزید. نظر امام بر او افتاه فرمود: اله اگه! ای فرزند! بازگرد که نسل من» به تو 


باقی می‌ماند. پس زنان او را به خیمه بازگردالیدند 


١‏ منتهی الا مال/۵۹۲: مثیر الاحزان/۸۵۲ با کمی تفارت در ندای استفائة امام. یعنی: «آیا حمایتگری 


هست؟ آیا دادرسی هست؟ آیا یاری‌گری هست؟ آیا کسی یافت می شود که از اندان رسول خدا به 





حمایت برخیزد؟» 


۴-یعنی: «ندا می‌دهد آیا مسلا 





انمردی یافت می‌شود که از خاندان پیامبر حمایت و پشتیبنی کند؟ 
آیا کسی همچون شهاب که تاریکی‌ها را می‌شکاند.یافت می‌شود تا این دشمنان را درهم نوردد که 
شیطانٍ طغیانگران. تی 


بین است (در کمین است)؟ 








احساس می‌نماید؟». 
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امام دوباره ندای: «هل من مُعینٍ؟» بلند کرد. صدای روح افزای او به گوش این 
طفل معصوم رسید» پس مضطرب و متزلزل شد و بند قنداق را پاره کرد» مانند 
جذش, علی ب و خود را ازگهواره یا از کنر عحه‌اش به زمین انداخت و شروع کرد 
بلند بلند صیحه کشیدن و گریه کردن. یعنی: ای پدر! اگر کسی دیگر نیست که یاری 
تو کند و جان در راهت ببازد, اینک من در این کار حاضرم. پس زنان حرم ازگریۀ آن 
طفل محترم» صدا به ناله و گریه بلند کردند. پس ناگاه» خروش عظیم و غلغلة بزرگی 


از خیمه به گوش امام رسید. 





چنانکه که بر سپه عزم او شکست آورد 
صدای ناله عنانش گرفت و پست آورد 
آن حضرت به سوی خیمه مراجعت کر وراز سبب این غوغا پرسش فرمود. 
عرض کردند که: این طفل. سه روز ااست آپ نوشیده و شیر در پستان مادرش از 
تشنگی خشکیده. و اینک از تشتگی عیجه,مي‌زند وگریه می‌کند و گویا که تمنای 
شهادت می‌کند و به زبان بی‌زبانی. طالب این مطلب شده است. فرمود: چون چنین 
است. او را به دست من دهید. شاید او را به آرزویش برسانم. آن طفل را زینب 
خاتون یا ام کلثوم یا مادرش به دست امام دادند. نظر بر چهرهاش کرد؛ دید از 
تشنگی, چشم‌هایش فرو رفته و از گرسنگی» شکمش به پشتش چسبیده و نزدیک 
" 


به هلاکت است. شروع کرد به گریستن. 


خواست اصغر را ز زینب. آن شهید ممتحن 


دل طپان و خشک لب. چون دیدش آن شاه زمن 


۱- اسرار الشهادات ۷۵۹/۲ با اختصار, 
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هم چو مرغ نیم بسمل, ند گرفتار محن 
آتش افتادش به جان, از دیدن آن نور عین 
پس او را بسوسید و فسرمود: «ویسل ل هؤلاء القوم! إذا كان خضمهم شخ 
المضملفی ت یعنی: وای بر این ستمکاران! در روزی که محمد مصطفی ب با آنها 
خصمی کند( 
پس آن طفل را بر روی دست گرفت» و به روایتی در پیش زینش گرفت. و به 
روایتی در آغرشش کشید و به میدان آمد و دربرابر صفوف مخالفان ایستاد و فرمود: 
ای قوم! گشتید تمام یاران و خویشان مراء پس باقی نماند برای من مگر این طفل و 
اگر من به زعم شماها به جهت ترک پیعت یزید لعنه [اله] -گناهکارم؛ این طفل 
گناهی ندارد و نسبت به شماها چرمی نگرده‌است. پس اگر بر من رحم نمی‌کنید و 
دل سنگتان بر حال من غریب نمی‌سوزد:براین طفل خردسال پریشان حال رحم 
کنید و دلتان بر تشنگی او سورد وااو را شترست آبی بنوشانید؛ چه او از شدت 
تشنگی نزدیک به هلاکت رسیده. آیا نمی‌بیند که چگونه از عطش در اضطراب و 


غش» و از حرارت در التهاب و آتش است؟ 


و چه خوب فرموده سيد بحرالعلوم از زبان آن مظلوم 








هَل من شغیث بُغيث الال ین فا بشزبة من نمیر ماله خمازه 


هل راجم يَرْحَم الطْفل الرضیع فقذ جف الّضاغ و مابلطلل ممضطبر؛ 





آیا در میان شما ت که به فریاد تشنگی آل پیغمبر 1 برسد, و یک 





که هیچ قدر و قیمتی ندارد, به آنها بدهد؟ و آیا کسی هست در میان 


١‏ عوالم/۲۸۹ 
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شماها که بر این کودک شیرخوار رحم کند؛ چه او محل رحم و دلسوزی است. 
شکیده است و این طفل را دیگر و 


نه است. نه آبی نوشیده و نه شیری» پس 


زیرا که مادرش» شیر در پ 








شکیبایی نیست؛ چه او سه روز است که 


چگونه می‌تواند صبر نماید و طاقت بیاورد؟! 





قطرة آبی دهیدش» وارهانیدش ز غم 
که بود در تاب و تب از تشنگی» آن محترم 
پس آن لشکر در جواب آن سرور عرض کردند که: یا حسین! محال است که 
بی‌اذن و رحصت ابن‌زیاده قطرة آبی به تو و به اولاد تو بدهیم. اما در طلب آب 
الحاح می‌فرمود و آن طفل بسیارگریه و زاری می‌نمود و بی‌تابی می‌کرد. 
کسی به تشنه لب آن غریب آب داق 
همین نه آب, که او را کسی جواب نداد 
که ناگاہ در آن حال. حرملة بن کاهل اسدی, یا ظالمی دیگر -علی الاختلاف- 


تیر زهر آلودی که سه گوشه داشت به سوی آن طفل رها کرد. 





جز تیر ظلم حرمله ز آن قوم هیچ کس 
ز آن طفل» رفع تشنگی و درد غم نکرد 
پس آن تیر آمد و به حلق از کل نازکتر آن طفل شیرخواره نشست. پس حلقوم 
آن تشنه لب را شکافت و ازگوش تا به گوش او را پاره کرد» به حّی که سر آن طفل 
بی‌گناه به پوستی آویخته شد. پس آن تیر از حلقوم آن معصوم گذر کرد و به بازوی 


شاه مظلوم رسید. بازویش را مجروح نمود 
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قضا نهفت به زه آن خدنگ و گفت خموش 

قدر کشید کمان بر نشانه گوش به گوش 
رسید تسیر جفا و نشست تا دم پر 
حلق تشن طفل حسین على اصفر 


وی شاء تشنه بان 





گذرنمودز 





قضا ببین. که به یک تیر می‌زند دو نشان 

پس در آن حال, آن طفل چشم گشود و نگاهی به صورت پدر کرد پس تبسمی 

فرمود. یعنی: الحمد !که اکنون به آرزوی خود رسیدم. پس مرغ روحش به 

شاخسار جنان پرواز کرد و از این خنده:شیعیان را تا روز قیامت گریان کرد. و چون 

امام 3 طفل خود راکشته دید. چنأن,زهی آز دل برکشید که زمین کربلابر خود لرزید 

وگفت: خداوندا! این طفل من در نزد توءکمتر از بچۀ ناقة صالح نیست که به کشتن 
او انتقام کشیدی. 





بچه ناقة صالح» برت ای داور من! 
نیست در رتبه فزون‌تر ز علی اصغر من 
را از حلقوم فرزند بیرون کشید. 


و خون از او جاری بود و امام دست خود را در زیر آن خون گرفته و چون پر 


پس شروع کرد به‌گریستن و نوحه کردن و آن 7 





می‌شد. به جانب هوا می‌ریخت. که قطره‌ای از آن به زمین بر نمی‌گشت و گاهی آن 
خون را به دامن خود پاک می‌کرد و نمی‌گذاشت که به زمین برسد, که مبادا دیگر 





ن تا روز قیامت گیاه ندهد. و می‌فرمود: چون در راه خداست. این همه سهل 


پس آن مظلوم نظری به طفل خود کرد و فرمود:«قل الث تما فتلود. غلی الأنیا 
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دك العفاء(۱. و از این کلام معلوم می‌شود که داغ این طفل اثرش بر دل آن مظلوم: 
کمتر از داغ علی اکبر نبوده» چه او این کلام را در شهادت علی اکبر نیز فرموده. پس 
إا إليه راچونٌ». خداوندا! مرا در 





فرمود: نا مصیبت. صبری کرامت فرما و 
اجر مرا در این واقعه زیاد گردان و انتقام بکش برای ما از این ستمکاران. که در این 
حال منادی حق او را ندا داد که: واگذاراین طفل را که در بهشت او را شیردهنده‌ای 


پس آن مظلوم» آن کشت بی‌گناه را بر سینة خود چسبانید و به سوی خیمه‌ها 





آورد. در حالی که خون آن طفل بر سینۀ امام جاری بود. پس فرمود: ای زینب! ای 
ام کلثوم! ای لیلا! ای رباب! (مادر این طفل) بگیرید از من این طفل را که او را از 
شربت کوثر سیراب کردند. پس زنان خرم به یک دفعه از خیمه‌ها بیرون دویدند. 
پیش زین بگرفتش و آمد به سوی"خرمه‌ها 

مآدرش:وا,خواند. نالان و پس آنگه عمّه‌ها 
گفت سیرابش نمودند از دم تیر جفا 

آمدند اهل حرم» بیرون به صد افغان و شین 
مادرش با آه و افغان گفت ای داد از نلک! 

خواهرش با چشم گریان گفت ای داد از فلک! 
زینب بی‌چاره نالان گفت ای داد از فلک! 
جتنا! انظر اليتاء يا رسول ال قلین! 


پس آن طفل را دیدند که بر روی سینة امام ب با گلوی پاره» جان از قالبش 


-یعنی: «خداوند بکشد مردمی را که تو را کشنند. بعد از تو خاک بر سر 
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بیرون آمده. پس او را گرفتند و در خیمه بردند و اطرافش راگرقته» چنان زار زار‎ 
گریستند و خروشیدند که سکّان صوامع ملکوت به خروش آمدند. آیا چه دلی‎ 
داشت مادر او؟ چه خوب گفته ابوالمفاخر از زبان او:‎ 
چید دست اجل, ای غنچة نو رسته! تو را‎ 
گلی از شاخ امل» دست توء ناچیده هنوز‎ 
و شاعری دیگر گفته‎ 
رفتی و سیر ندیده رخ تو دیده هنوز‎ 
گوش, یک نکته ز لب‌های تو نشنیده هنوز‎ 
و امام در آن حال نیز زار زار مکی و اشعار سابقه را می‌خواند که اؤلش‎ 
این بود:‎ 
«یا زب لاتژكتي وحیدأًالخ» یعنی: ای پروردگار من! مرا وامگذار تنها در میان‎ 
قوم. که در عصیان تو طغیان کردند و حق ما را انکار کردند و ما را در میان خود‎ 
مانند غلامان و کنیزان. خوار و ذلیل گردانیدند و می‌خواهند که دراین ظلم‌ها که به‎ 
ما می‌کنند. یزید پلید را از خود راضی و خوشحال کنند. ای خدای من! این قوم‎ 
دیگر کسی را بر من وانگذاشتند. اینک برادر من که پشت و قوت من بود او را‎ 


کشتند و در خونش کشیدند و او را تنها در میان صحرا انداختند. در حالی که مصرع 





او از سایر شهدا دور افتاده است. ای خدای من! تو در کمین این قومی و می‌بینی که 
با ذرية رسولت چه می‌کنند. 


از شعبی نقل شده که گفت: در این حال. ام کلشوم این طفل به خون آغشته را 


۱-چنین روایتی در کتب مقاتل یافت نگردید. 
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برداشت و به سینة خود چسبانید و گلوی بریده او را به گلوی خود گذاشت. «ؤ 
أُشْبَنث غیّه عَِتهاه. و جاری کرد بر او اشک خو 





ا. پس فریاد «وامحقداه! واعلیّاهاء 
؟ 





بلند کرد و می‌گفت: آیا می‌بینید که بعد از شماها از دشمنان چه بر ما وارد میآیا 





«والَهفاة غلن طفل خضیب بدمانه! واأشفاذ على رَضيع فطع هام الأغداء! واخشوتا 
غلن فريخة | 





ن و الأخشاء. 

هف نفسي على صغيرأوام ‏ فطنثة الشهام قبل انفطام 
نهف قلبي عَلَبِه و هُو ضریغ جرَغوه بخیعه و ضو ظام 
خشبوه بتبه ؤمُوطِفلٌ ‏ ليف قلبي على فتیل الطغام 


أفرخوا قفنب واب یه عليه 





وب لک يننا و يكم ا ّى الخشر عن فضل الخصام 

و از حمید بن مسلم رواب ت شه که گفت: من درّلشکر ابن‌زیاد بودم» پس نظر 
کردم به این طفل که بر روی دست امام حسین ا کشته شده بود که ناگاه از خیمه 
بیرون آمد زنی که نور چهره‌اش» آفتاب را می‌پوشید. «و هي تشر في أُذبالها تفع 


1 ی‎ iss 
و تقوم اخری و هي تنادي: واؤلداة! واقنيلاه! وا مَهْجَة قلبافا». یعنی: پای آن زن به‎ 





۱-یعنی: «وای بر آن طفلی که به خن بدنش رنگ شد. و افسرس بر شیرخوارهای که به وسیلۀ تیر 
دشمنان, از شیر گرفته شد! وآ و حسرت برآن طفلی که بر تما اعضا و جوارحش تیر وارد شد.آ بر 
آن کودکی که در دوران 


شدای که مورد ظلم واقع شد و او رابا خونش آغشتند, در حالی که او طفلی بیش نبود. وای بر آن 


شیرخوارگی اش, تیرها او را از شیر خوردن باز داشه‌اند. وای بر نقش بر زمین 





کشته شدة افراد پست. که قلب والدینش را زخمی کردند و او را با ذّت و از روی انتقام» از خود دور 
ساخنند. وای بر شما از آن چیزی که بین ما و شما نزد پروردگار است در قیامت. آن روزی که دیگر 


جنگی نیست». 
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جامه‌هایش پیچیده می‌شد. پس گاهی می‌افتاد و گاهی برمی‌خاست و ندای‎ 
«واولداه! و واقتیلاه!» بلند می‌کرد.‎ 

پس آن زن آمد و خود را بر نعش آن طفل انداخت و دختران چند. از عقب او 
نعش انداختند. پس. از گرية آن زن» همه لشکر گریستند. پس 


امام آمد و آن زن را نصیحت کرد و با او به مهربانی سخن گفت و جامه (ای ]بر سر 





آمدند و خود را بر آ 


او انداخت و او را به خیمه برگردانید 

من پرسیدم که این زن کیست و این دختران کیستند؟ 

گفتند: این زن ام کلثوم» دختر امیرالمزمنین ل است و این دختران» دختران 
حسین ًا و خواهران اویند. پس این قدرگریه کردم تا بی‌حال شدم. پس از میان آن 
ظالمان بیرون آمدم و فرار کردم:(٩‏ 

و از ابن‌نما منقول است که امام حسین ًة آن طفل مذبوح را در میان کشتگان 


اهل بیت خود گذاشت؛ یعنی در پهلوی تعش علی اکبر و قاسم و سایر شهدای 


و در جمله از کتب است که آن حضرت. به غلاف شمشیر خود. گودالی حفر 
فرمود و او را دفن کرد. 


و در بعضی کتب است که او را در پهلوی خیمه‌ها دفن فرمو د.۳ 


١‏ از اقوال مجهوله میباشد که در هیچ کدام از کتب مقاتل به آن اشارتی نشده است. 
۲- مشیر الاحزان/۷۰ 


۳د بحارالانوار ۲۹/۲۵ 
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و از ابی‌الفتوح منقول است که بر او نماز کرد و دفنش نمود.( و ت 
تخصیص دفن» به این طفل. لعل که این باشد که آن بزرگوار, به علم امامت 
می‌دانست که اسب بر بدن شهدا تاخته خواهد شد و بدن این طفل شیرخواره 
طاقت این مطلب را نداشت؛ بلکه در زیر دست و پای ستوران مضمحل و متلاشی 
می‌شود. و یا آنکه حکمت این باشد که می‌دانست سرها را از بدن‌ها جدا خواهند 
کرد و بر نیزه‌ها خواهند آویخت و شهر به شهر خواهند گردانید و ملل خارجه از 
ملت اسلام خواهند دید. پس اگر سر این طفل را جدا کنند و بر نیزه نمایند 
ملت‌های خارجه چون يهود و نصاری, زبان طعن و تشنیع بر ملت اسلام خواهند 
گشود و خواهند گفت: اف باد بر ملتی که جایز می‌دانند بریدن سر طفل شیرخواره 
را. و یا آنکه حکمت. این باشد که شاید زنان و دختران راء اگر نظر بر کشتة آن طفل 
افتد. بی‌طاقت شوند و از بسیاری گریه هلاک گردند؛ چه دل بر طفل کو چک» بیشتر 
می‌سوزد؛ زیراکه او نه زبان تکللمی داشیت که اظهار سوزش تشنگی خود نماید و نه 
اظهار صدمات جراحت خود را نماید و نه قزتی داشت که دفع دشمن از خود نماید 
و از آنها کسی را بکشد.! 











این جهت است که حضرت سیّدالشهدال در وصیّت خود به شیعیان, 





وا 


ذکری از سایر شهیدان نمی‌فرماید؛ بلکه می‌فرماید: 





في یوم عاشورا جمیعاً شنظروني 
کیف أشتشفي لطفلي قابا ان بزخوني"۳ 


١‏ مقتل الحسین (ب‌اعلم)/1۲۰. 
۲ اسرار الشهادات ۷۷۷/۲ 


۳ مصیاح کفعمی /۷۴۱. 
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یعنی: کاشکی ای شیعیان من! در روز عاشورا حاضر می‌بودید و مشاهده 
می‌کردید آن حالی را که من چگونه در برابر لشکر ایستاده بودم و برای طفل خود از 


آنها آب می‌طلبیدم و آنها بر من رحم نمی‌کردند 








و سقوه سَهغ في عوض الماء | یالزژء و صاب هد 
و آنها در عوض آنکه آب به طفل من دهند. از تیر ظلم» او را سیراب کردند. وای 
از این مصیبت! که خراب کرد ارکان کوه‌های مکه راا 





وه قذ جرخوا قلب زسول شین 

فالْعَنومُخ ما اتطعتغ شيعتي في کل حين 

وای بر این ستمکاران که مجروح کر در این مصیبت عظمی» دل پیفمبر خدا 
را. پس ای شیعیان من! تا می‌توانید براتها لن کنید. 





پس اگر چه آن کشته. طفل کوچک بود؛ ولکن مصیبتش بر امام و سایر اهل 
بیت» بسیار بزرگ نمود. 

منهال بن عمرو می‌گوید که: در یکی از سنوات. بعد از مراجعت از حج. به 
خدمت سيد سجاد اف در مدینه رسیدم. از من پرسید که چه شد حرملة بن کاهل 
اسدی؟ عرض کردم که: زنده است و درکوفه است. آن حضرت دست به دعاکرد و 
مکرر فرمود: خداوندا! بچشان به او گرمی آهن و آتش را. 


منهال می‌گوید: چون به کوفه آمدم مختار او را به دست آورده و امر کرد که 





دست‌ها و پاهای او را بریدند و پشته‌های نی آوردند و آتش بر آنها زدند و او را در 


تاه یمنی: «حجون با تقدیم حاءبهمله»کوهی ات 












ory 





و امّا حکمت نمازکردن امام بر آن طفل» و حال آنکه طفل شش ماهه نماز ندارد 
و آن حضرت را هم در آن حال» مجال این گونه عمل‌ها نبود» فلعل که اشاره باشد به 


عل درجۀ او در مقام شهادت. یعنی: اگر چه او کودک است؛ ولکن درج او از سایر 


شهداکمتر نخواهد بود. و محتمل است که این نماز اظهار شکری بوده بر فائز شدن 





آن بزرگوار به فاتحه شهادت یاران و خاتمة آن, و به اينکه در راه خدا هم اکبر داد و 


هم اصغر. و شاید که مراد نماز بر او نه نماز متعارف باشد؛ پلکه مراد. دعایی باشد 





در حق آن طفل, که خداوندش به واسطة این صدمه به درجات عالیّه برساند و 
کرامت بفرماید به او مقاماتی را که به سایر شهیدان کرامت می‌فرماید. 

و لعل که مراد به اینکه به او داش که چسین! واگذاراین طفل راء به درستی 
که برای او شیر دهنده‌ای است در بهشت. لای است از آن حضرت که غمناک 
نباشد بر اینکه این طفل. شرا یه,تمام نخوردهء به تبر زهر آلود» از شیر بازش 
گرفتند. و لعل که مراد از شیردهنده» مکمّل روحانی و مربی ملکوتی باشد. لخن 


ام على الوم الا 





ا-امالی (طوسی )/۲۳۸؛ کشف القمه ۰۱۱۲/۲ 








ر 
گی س 





مجلس بازدهم 











مت 
گی س 


در ذ کر شهادت فرزندان امیرالمؤمنین. علی بن ابی طالب لا 
علمای نیکو سیر و ارباب توا 


بسیار کرده‌اند. بعضی چون شیخ مفید ا در ارشاده بیست و هفت نفر از پسر و 





عدد اولاد این بزرگوار اختلاف 





یخ و سیر 





دختر نسبت به او داده, چهارده دختر و سیز 


شاه سولّْائه و هو خفلٌ. ُخسنا؛ قخلی 





ول هذه الطاقة ألا آمیرالغومنین شانبهٌ و عشرون ولد بعنی: بعضی از شيعه 
ذکر کرده که فاطمه 8# محسن نامی رابییقط کرد. پس اولادش بیست و هشت 
خواهد بود 

و بعضی چون صاحب ویر تست و نه نفرگفته, هفده پسرو دوازده 
دختر. و بعضی چون ابن‌جوزی ی وس کر گرده. چهارده پسر و نوزده دختر 

واین قول را محتّد بن طلحه شافعی از کتاب «صفوة الصفوة» نیز نقل کرده است. 
و جمعی دیگر سی و شش نفر گفته‌اند. هیجده پسر و هیجده دختر. و بعضی هفده 
پسر و نوژده دختر لیتبت داده اشت: 

و ازابن جریر الطبری نقل شده که: او شانزده پسر و هفده دختر داشته. و بعضی 
چهل و سه و بعضی چهل و چهار و بعضی چهل و پنج ولد ذکر کرده‌اند. و مانام 


مجموع پسران و دخترانی که به او نسبت داده‌اند. ذکر می‌نماييم ٩:‏ 





۱- ارشاد ۳۵۴/۱: السجدی/۱۹۲: تسذکرة الخضواص/۵۴: سطالب السژول ۲۶۰/۱ صفوا 
الصفو 





۶ تاریخ طبری ۱۱۸/۴ حضرت محسن لك انز ذکر کردهاند 
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اما پسرانش» پس: 





اول و دوم: امام حسن ًة و امام حسین لا است و مادرشان فاطمه ڳا » دختر 


رسول اله الق 
سیم: محمّد حنفیّه است و مادرش خوله بنت جعفر است که از قبیلۀ بنی حنیفه 
اسیر شد و حدیلش معروف است. و این محمد را محمّد الاکبر می‌نامند و کنیتش 


وت 





ابوالقاسم است. و پیغمبر ًة از ولادتش خبر داد و به على فرمود: « 
َة اشمي و كُيّتي»"' و ولادتش در عهد خلانت عمر بود و عمرش شصت و 
پنج سال شد و در بقیع مدفون است؛ ولکن طايفة کیسانیه او را امام می‌داننند و 
می‌گویند که: او زنده است و درکوه رضوین غایب شده و او قائم آل محمد است. 

و بعضی گفته‌اند که او بعد از مختار خخروج کرد و در ولایت طارم او را شهید 
کردند و تابرتش را حسب الوصیّه بر باز گردند و آن شتر با آن تابوت در روی 
زمین می‌گردد, تا روز قبامت. بعش گفتند گه من ار در بلخ است.۱۳۱ 

چهارم: عباس الاکبر است که او را ماه بنی‌هاشم می‌گفتند. و کنیهاش ابوالفضل 
است و ابوالقربه نیز او را گفته‌ند. برای آنکه در روز عاشورا مشک بر دوش کشید تا 








آب بیاورد. و مادرش ام البنین بنت جزام؛ یا بنت خله و از قبیلۀ بنی‌کلاب بود. و 
اینکه شمربن ذی‌الجوشن لعنه إالله]» در روز نهم محرّم برابر اصحاب امام 


حسین لا ایستاد و امان برای حضرت عباس و برادرانش آورد و گفت: «یْنْ بنو 


۱- اعلام الوری ۱۳۹۵/۱ تاربخ طبری ۱۱۸/۲ 
یعنی: «نو را فوزندی خواهد بود که اسم و کتیه‌ام رابه او خشیدم» 


العمال ۱۲۹/۱۴ تذكرة الخواص/۲۹۲؛ تهذيب الانساب/۳۲ تنها حديث رسول خدا 








نیاورده است. 








مجلس پازدهم ofr‏ 
۴ 





ٍنا؟» کجایند فرزندان خواهر ما؟ پس آنها گفتند: چه می‌خواهی؟ گفت: شماها در 
امانید. برای آن بود که شمر از این قبیله بود. 

و در «روفة الَفاءست که ام البنین» از قبیلة بنی عامر بوده. و از بعضی روایات 
معلوم می‌شود که او را ام عاصم نیز گفته‌ند.() و حضرت عباس را دو فرزند بود از 
لبابه بنت عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب. یکی فضل بن عباس بود و دیگری 
عبیدالله بن عباس بود» و فضل پیش از عبیدالله وفات کرد 

پنجم و ششم و هفتم: عشمان الا کبر و جعفر الا کبر و عبدالله الا کبر, و مادر این سه 
نیز همان ام البنین است» و هر سه مانند عباس» در کربلا شهید شدند. و عشمان 
بیست و یک سال و جعفر بيست و نه میال و عبداله نوزده سال داشت. و کنیۀ 
عثمان, ابوعمر و کنیة جعفره ابوعیداله و كنية عبد ال ابو محمد است.۳ 

هشتم: محمد الاصفر است. و کب تابر قول شیخ مفید ا در #ارشاد» ابوبکر 
است و مادرش کنیز بوده. و ا ویز کر کربلا شهیل"ش. و در بعضی کتب است که 
محمد اصغرء از اسماء بنت عمیس بوده؛ و در بعضی کتب است که از لیلی بنت 
نر5 پر4 


نهم: عبدالله الاصغر است. و بعضی او را مکی به ابی‌بکر ضبط کرده‌اند. و 


۱- مقاتل لطالیین ۸۹ ارشاد ۸۹/۲ ملهوف/۱۳۸. با اندکی تفارت؛ عمد ة الطالب/۳۲۸. 

۲د المجدی/۴۳۶؛ الفخری فی انساب الطلین /۱۶۹ او برای حضرت عباسلا پنج فرزند ورد 
است+کتاب المقین/۱۰۲,اسم هسر حضرت عياس را امامة ينت عبيداشين المباس ين 
عبدالمطلب ذکر کرد است. 





٣‏ كتاب المعقبین/۵۸؛ المجدی/۱۹۳؛ صفة الصفو: 





۴۔ بحارالنوار ۱۳۹/۴۵ ناسخ التواریخ ۱۳۳۸/۲ 
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مادرش لیلی» دختر مسعود بن خالد تمیمی است. و شیخ مفید یه می‌فرماید که: 
مادر او و محتّد اصغر یکی بوده و از قببلة بنی‌دارم بوده و او نیز درکربلا کشته شد 


به دست مردی از قبیله همدان. و گفته‌اند که او راکشته یافتند و قاتلش معلوم 





۳ 





دهم:ابراهيم است. و بنابر قولی. ما 
ذکری از این ولد نکرده‌اند:!۳" بلکه 






از اولاد علی اة غير از امام حسین: 


السلام على اعباس بن أميرالمُؤشنين الْؤاسي اه بتشبه. لاخ بغده من أفیه. 


بمابه, المَقطوغة یداه لح الت قاتلیه تزیدن 








السْلام غلی جغفرن أمیرالْمنین, الضابر بتأمبه مخشببا و 
مخترباء الب ِم بنفتا. انهشتفيم لِلدّزال اْفکخور بالزجال. تن اقب ها 


یت الخضرمي 





السْلامٌ غلی عقمان‌نِن أمیرالْئومنین, سمي غُشمانّبِن مظعون. تن الا رابیه 


بالسهم. خوا زيد الأضْبَحي الأيادي ال ارم 





أميرالمُؤْمِنين. قتبل الأياديٌ الدارمي. لَنهُ نا و ضاعف لَه 





۱- ارشاد ۱۳۵۴/۱ بحارالائوار۷۴/۴۲؛ صفة الصفوة ۱۱۶/۱؛ ناسخ التواریخ ۳۳۲/۷ 


۲- بحارالانوار۵ ۳۹/۲ 
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و ظاهر آن است که مراد از عبدالله مذکور در این زیارت. عبدالله الاکبر باشده 





ولکن در «بحر الانساب» آورده که: یکی از فرزندانش را نام. ابراهیم بود و در شهر 


دزفول» به دست ادلهور سلیمی کشته شد و آنجا مدفون گشت. 
یازدهم: عبیدالله است. و کنیتش ابوعلی است. و مادرش لیلی بنت مسعود 
:۵ گویند که: او از 








ست. ابن جوزی می‌گوید: «َلَُ تارب أبي 





باران مصعب زبیر بود و در مقاتلة با مختار» زخمی برداشت و بمرد. و مصعب» 
مختار را سرزنش می‌کرد به اینکه پسر امام خود راکشت. و بعضی گفته‌اند که: او از 


یاران مختار بود» روزی او را در سراپردة مختار کشته دیدند و قاتلش معلوم نشد 


۱ المزار 0ابن مشهدی ۴۸۸/6 بعنی: «سلام بل فد ارالمزمنین, مبتلابه آزمایش, و نداگر به 


ولایت و حاکمیت (بردرش و ات کیلک یش رو و بشت سره به وسیلا 





او زخم وارد شده (بود), خدا قاتل او هانی بن ثبیت خضرمی را لعنت کند 
سلام بر عباس فرزند امیرمزمنان که بهجانش بردرش را همار و کمک‌کتنده (بود) و از اروزش برای 
فردایش بهره‌ها برد. (آن) فدا کنندة (خود, برای امامش) و نگاهبان شنایگر به سوی او» با (مشک) آبش؛ 
(است). خدا قانلانش بزید بن وفاد و حکیم بن طفبل طایی را لعنت کند. 


سلام بر جعفر؛ فرزند امیرمزمنان. شکیبا بر فسشی و حسابگر ( کردارهایش)» و به تتهایی از دگاء 





(که) دو دستش بریده 





تیز, (که) به خاطر زیادی دشمنان و مردمان 





هانی بن ثبیت خضرمی را نت کند 





حملهرر بر ای شکست خورده است. خدا 


سلام بر عنمانفرزند امیرمؤمنان. هم تام علمانبن مظعون. خدا تیر زندهاش: خولی بن پزید اصبحی 





ایادی دارمی رالعنت کند. 
سلام بر محتد.فرزند میرمزمنان کشته شد به وسیل آیادیدارمی. خدالعنت کتاد و عذاب دردناک را 
بر او بیفزاید» 


۲- بعنی: داو را مختاربن ابی‌عبیده به قتل رسانید». 
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لهذا مختار را متهم ساختند. و بعضی گفته که این عبیدالله نیز» در کربلا شهید 
شد. و این سخن نیز ضعیف است.! 

دوازدهم و سیزدهم: عون و یحیی است که مکی به ابی‌الحسین است و مادر این 
دی اسماء بنت عمیس خنعمیّه است که اول زوجۀ جعفر بن ابی طالب بود و بعد از 
آن, او را ابربکر بن ابی قحا گرفت و بعد از تولد محمد او را طلاق داد. و علی اا 
تزویجش فرمود بعد از وفات ام البنین؛ محمّد دو ساله بود و علی ل او راکفالت 
می‌فرمود. و این دو از مادره با محمّد ابی‌بکر برادرند. و اینکه حضرت صادق 





می‌فرمود: » برای آن بود که مادر آن حضرت. ام فروه» دختر قاسم 
بود و قاسم پسر محمّد بن ابی‌بکر بود 

و گفته‌اند که: یحیی طفل بود و در حیات امپرالمز منین ا وفات کرد. و بعضی 
راگمان آن است که این عون درکربلا شهید شد: و این عطاست؛ بلکه عون مقتول. 
عون بن عبداله بن جعفر بن ابی طالب توف نه عون بن علی 1 

و در «بحر الانساب» است که: عون [بن] على ل در خراسان مدفون است و قاتل 
او قیس بن مرّة است و او را دو پسر بود؛ ابراهیم و على و هر دو شهید شدند به 
دست مخالغان. و در بعضی کتب است که مادر عون ام ولد بوده و محتمل است که 
علی بل راء دو عون بوده باشد.۲۱ 

چهاردهم: محمد الاوسط است. و مادرش امامه, دختر زینب بنت رسول اش 


است و پدر امامه» عاص بن ربیع بوده. و بعد از شهادت امیرالمز منین لا مغیره» این 


بخ طبری ۱۱۸/۴؛ المجدی/۱۹۸. 
۲-ناسخ التواریخ ۳۳۹/۲ 











مجلس بازدهم 5۷ 
امامه را به حبالة نکاح خود درآورد و در هنگام وفات او زبان او بسته شد و 
نمی‌توانست سخن بگوید. حضرت امام حسن و و امام حسین 2 به نزد او حاضر 


شدند و به اشاره» از او اقراری چند گرفتند و مغیره از این مطلب کراهیّتی داشت که 





زوجة او اقرار نماید و وصیّتی کند. 

و ابن‌جوزی می‌گوید که: علی لت امامه را بعد از وفات صهبا گرفت. و این 
منافی است با آنچه مشهور است. که حضرت فاطمه 9 وصیّت فرمود که: بعد از او 
امامه را بگیرد؛ بلکه آنچه از بعضی اخبار مستفاد می‌شود.گرفتن امامه» بعد ازگرفتن 
چند زن دیگر بوده, و بعد از حضرت فاطمه 8# ام البنین بوده.( 

پانزدهم: علمان الاصغر است.!۲ 

شانزدهم: عباس الاصغر است. پفضی گفته ند که او در شب عاشورا به طلب آب 


رفت و شهید شد.!؟ 





هندهم: جعفر الاصفر است. و تام مادرهای این سه معلوم ن 
هیجدهم: عمر الاکبر که مکی به ابی‌القاسم یا به ابی‌حفص است. و مادرش 
صهبا نام داشت و هفتاد و پنج سال یا هفت [سال] عمر کرد و به روایتی هشتاد و 
پنج. و همراه امام حسین ا بهکربلانرفت و بعد از شهادت حضرت, مکرر می‌گفت 


که: من مرد عاقلی بودم. اگر همراهش رفته بودم» کشته می‌شدم؛ خوب شد که 





۱ تاریخ طبری ۱۱۸/۴ با اختصار. 
۲- المجدی/۱۹۳. 





۳ ناسخ التواریخ ۳۴۱/۲ لباب الانساب ۱۳۳۷/۱ می‌کوید: ار هم پسر حضرت ام البنین بوده است؛ 
صفوة الصفوة ۰۱۱۶/۱ می‌گوید: اسمش معلوم نیست. 
۴ المجدی/۱۹۳. 











21۸ 





نرفتم. و او ال کس بود که با عبدالله زبیر بیعت کرد 


گفته است که این عمر. همراه امام حسین به کربلا آمد؛ ولکن در شب عاشورا چون 





فتحی ندید فرار کرد و در جوالق منزل گرفت. 


و در ستامب» ابن جوزی است که: »و لها قال نات 


بني‌وان, أصابها خی لیر نت غاز غلی بني 









عُت انخدیث و كان فاضبلاً و روج لشماء 





نمانین سةً خی حار ضف میراث أبيه أميرالمؤْمِنين 
و در جمله از کتب است که او را با رقیه 


مادر عباس الاصفر یکی بوده !۱ 





وم زادند. و بعضی گفته که مادر او با 


نوزدهم: عمر الاصفر است. وشادرش کان صهباست که مکی به ام حبیب 
است. و از بعضی کتب چنان مستقاد و3 که: ام حبیب غير از صهباست. و در 
بسیاری از کتب. در اولاد علی اة ب٤‏ ویک مر تام 3 کر نشده, و ظاهر آن است که 
همان عمر الاکبر باشد؛ ولکن در بعضی از کتب است که در روز عاشورا. بعد از 
شهادت ابی‌بکر بن علی ّا عمر بن علی ن به حرب درآمد و بسیاری را بکشت و 
RE‏ 








یعنی: دو صهباء که به او ام حبیب گفته می‌شود؛ دختر ربیعه. از (قییلة) بنی‌والل است. خالد بن ولید 





در ناحیة ین اگم زمنی که بر بنتغلب حمل ور گشت, کرد. وار این دت را 
روایت نمود که: او مردی قاضل بوه با اسماء بنت عقيل بن ابی‌طالب نکاح تمرد. هشتاد و بنج سال 





زندگی کرد. تا اینکه نصف میراث پدرش. امیر المؤمنین ل را به دست آورد» 








۲-ناسخ التواریخ ۳۳۶/۲ می‌گوید: عمر الاکبر در کربلا شهید نشد؛ ارشاد ۳۵۴۸۱ او را با رقێه توآمان. 





از مادری به ناما حبیب بنت ربیعه می داند؛ لباب الاتاب ۳۳۷/۱. مثل «ارشاد 





الخواص/۵۵؛ بحارالانوار ۷۵/۲۲ 
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و در «روضة الَهدا‌ست که بعضی گفته‌اند که: عمراین] على ل در آن حرب 
حاضر نبود. و این قول نزد علمای نسب صحیح است؛ اقا مشهور آن است که در آن 
روز. به سعادت شهادت فانز گشت. 


مزلف گوید که: منافاتی ما بین قول مشهور که عمر شهید شد و قول علمای 
نسب که حاضر نبود. نیست؛ چه تواند بود که عمر شهید. همین عمر الاصفر بوده 
باشد و آن عمر که در این واقعه نبود. عمر الاکبر بوده؛ چنانکه در حالش دانستی. و 


وصفش به اکبر مید آن است که عمر اصغری هم در اولاد آن حضرت بوده(٩‏ 


بیستم: محسن است. که نارسیده سقط شد و سبب سقطش معروف است و 
مادرش فاطمه, بنت رسول الله َة است. و در «تذکرة» است که شفیق نام نیزه سقط 
شد 


١‏ ناسخ التواریخ ۳۳۲/۲و ۱۳۳۶ لباب الانسباب ۳۳۶/۵ , میگ ,مدر او خولة بنت یربوع است و 
یکی از این عمرها در کربلا شهید شده و عمر دیگر» کسی است که از او نسلی به جا مانده است+ 
المجدی/۱۹۳ 

۲- ذخالر المقبی/۱۱۶: اعلام الوری ۱۳۹۶/۱ ارشاد ۳۵۲/۱؛ لباب الانساب ۱۳۳۶/۱ تذکرة 
الخواص/۵۲ المجدی/۳٩۱.‏ چگرنگی شهادت را بیان کرده است! 
پبرامون حضرت محسن ما و شهادت و سقط ایشان و شهادت مادر گرامیش, حضرت هرال » در 
کتب تواريخ, چه از منابع شیعه و چه از منابع اهل تسنن. مدارک بسیار زیادی موجود است که ما در 
اینجا, طریقةشهادت حضرت محسن را به تقل از منابع شیعه و سنی تقل می‌نماییم: 
«رقتی علی بل خوار کردن مردم و ترک یاری او را و متحدد شدنشان با ابویکر و اطاعت و تعظیمشان 

کردند. 

عمر به ابویکر گفت: چه مانعی داری که سرغ علی بفرستی تا پیعت کند. چرا که کسی جز او و این 

چهار نفر باقی نمانده. مگر آنکه همه بیمت کرده‌اند. ابویکر در میان آن دی نرمخوتر و سازش‌کارتر و 


:چە کسی 








ت به او را دیدند. خانه نشين 








و دور اندیش‌تر بود. و دیگری(عمر) تند خوتر و غلیظ تر و خشن‌تر بود. ابویکرا 








ES‏ تذکرة الشهداء! 











رابه سراغ او بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را می‌فرستیم» او مردی تند خو و غلیظ و خشن و از آزادشدگان 
است و نیز از طایغة بنی‌عدی بن کمب است. 

ابوبکر, نذا ند امیرالمزمنین ب فرستاد و عده‌ای کمک نیز به همراهش قرار داد. او آمد تا در خانة 
حضرت و اجاز؛ ورود خواست؛ ولی حضرت به آنان اجازه نداد. اصحاب قفذ به نزد ابوبکر و عمر 
برگشتند در حالی که آنان در مسجد نشسته بودند و مردم اطراف آن دو بودند و گفتند: به ما اجازهداده 
نشد. عمر گفت: بروید,اگر په شما اجازهداد. وارد شوید وگرنه بدون اجازه وارد شوید 

آنها آمدند و اجازه خواستند. حضرت زهرائُْ فرمود: به شما اجازه نمی دهم بدون اجازه وارد خن من 
شوید. همراهان او برگشتند؛ ولی قنفذ ملعون آنجا ماند. آنان (به ابوبکر و عمر) گفتند: فاطمه چنین 
گفت و ما از اینکه بدون اجازه وارد خانهاش شتریم, خودداری کردیم. عمر عصبانی شد و گفت: ما رابا 


زنان چه کار است! 





سپس به مردمی که اطرافش بودند دستور تاد تا هیم بیاورند.آنان هیزم برداشتند و خود عمر نیز همراه 
آنان هیزم برداشت و آنها را اطرأت تانة علۍ و فاطمه و فرزندانش قرار دادند. سپس عمر ندا کرد به 
طوری که علی و فاطمه ها بشنوند و گفت: به خدا قسم ای علی!باید خارج شوی و با لیف پیامبر 
بیعت کنی و گر نه خاته را با حودتان به آتش می‌کشم. 

حضرت زهراا فرمود: ای عمرا ما رابا تو چه کار است؟ جواب داد: در راباز کن و گر ه خانهتان را 
به آتش می‌کشم. فرمود: ای عمر! از خدا نمی ترسی که به خانة من وارد می‌شوی؟! ولی عمر ابا کرد از 
اینکه برگرد. 

عمر آتش طلبید و آن 





بر درٍ خانه شعله‌ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شد. 


حضرت زمر در مقابل او درآمد و فریادزد:«ی ایا زشول اه عمر شمشیر را در حالی که در 





غلافش بود بلند کرد و به پهلوی حضرت زهرال" زد. آن حضرت ناله کرد: «یا با عمر تازینه را 
بلند کرد و به بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا زد: با رسولا۵! ابویکر و عمر با بازماندگانت چه بد 
رفتاری کردند. 

علی بلب ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر راگرفت و او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینی و 


گردنش کوبید و خواست او را بکشد: ولی سخن پیامبر ی و وسیتی را که به او کرده بود به یاد آورد 
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و فرمود: ای پسر صټاکا قسم به آنکه محتد را به پیامبری مبعوث نموده ار نبودمقذری که از طرف 





خداوند گذشته و عهدی که پیامبر با من نموده است. می‌دانستی که تو نمی‌توانستی به خانۀ من داخل 
شوی. 
عمر کمک خواست. مردم هم آمدند تا داخل خانه شدند. و امیرالمزمنین ا هم به سرغ شمشیرش 
وفت. 

قغذ نزد ابوبکر برگشت در حالی که می‌ترسید علی با شمشیر سراغش بباید» چرا که شجاعت و 
شدت عمل آن حضرت را می‌دانست. 

ابویکر به لذ گفت: برگرد؛ اگر از خانه یرون آمد, (دست نگه دار و گر نه در خاناش په او هجوم 
بیاور. و اگر مانع شد. اه را بر سرشان به آتشش, قلفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه په 
خانه هجوم آوردند. علی ل به سراغ شجشيرش رفک وی آنان زودتر به طرف شمشیر آن حضرت 
رفتند و با عد زیادشان بر سر او ریختند. دای شیمشیزها زا به دست گرفتند و بر آن حضرت حمله‌ور 
شدند و او را گرفتند و بر کردن او طتایی اکن 

حضرت زهرا جلو در خانه بین مردم و امیرالمزمنین لب مانع شد. قنفذ ملعون با تازینه به آن 
حضرت زد به طوری که وقتی حضرت از دنا رفت در بازویش از زدن او ثری مثل دستبند بر جای 
ماندهبود. خداوند قنفذ را و کسی که او را فرستاد. لعنت کندا 

در کتاب «احتجاج» چنین است: بر گردن او طناب سیاهی انداختند. عمر به قتف گفت: بر او حمله کن و 
او رابیرون بیاور. حضرت زهرال آمد تا بین مردم و امبرالمزمنین ب مانع شود. نذا تازیانه‌اش به 
وا 





او زد و بین در. مورد فشار قرار گرفت و فریاد ز ]با سول افراء. و جنین کشته شده را سقط کرد. 
و تازیانۀ قنفذ در بازوی او» مثل دستبند اثر کرد. در کتاب «احتباج» عبارت چنین است: با تازیانه بر 
بازویش زد و اثر آن(به خاطر زدن قفذ) در بازوی آن حضرت. مثل دستبند باقی ماند. ابوبکر سراغ قفذ 


فرستاد که: فاطمه را بزن!قنغذ او را به طرف چهارچوب درب کشانید و سپس درب را فشار داد و 








استخوانی از پهلویش شکست و جنینش سقط شد. در نتیجه دائماً در بستربوده تا در اثر همان؛ شهید 


شد. 


ابوعبیدة بن جراح و سالم» مولی ابی‌حذیفه و معاذین جبل و مفیرةیین شعبة و اسیدین حضیر و 








۵۲ تذکرة الشهداء اج 1 





بن سعید و سایر مردم در اطراف ابوبکر نشسته بودند و اسلحه همراهشان بود. 
سلیم می‌گوید: به سلمان گفتم: آیا بدون اجازهبهخانة فاطمه 2 وارد شدند؟اگفت: آری به خدا قسم! 
و این در حالی بود که خمار نداشت. حشرت زهرا ی صدا زد داب سول اوه ای پدر! بویکر و 


عمر بعد از تو بابازماندگانت بد رفناری کردند؛ در حالی که هنوز چشمان تو در قبرت باز شده است. و 





این سخنان را حضرت با بلندترین صدایش ندا نمود. 
سلمان می‌گوید: ابوبکر و اطرافیانش را دیدم که می‌گریستند و صدایشان به گربه بلند شده بود. در میان 
آنان کسی نبود مگر آنکه گریه می‌کرد. جز عمر و خالد بن ولید و مغیرة بن شعبه. و عمر می‌گفت: ما را 
با زان و رأی آنان کاری نبست! 


سلمانمیگوید: لیم را نزد ابویکر یل حالی که میفرمد: به خدا تسم گر شمشیم در 





دستم قرار می‌گرفت» می دانستید که چرکر هین کا دگیت نمی‌یافتید. به خدا قسم! خود را در جهاد با 
شما سرزنش نمی‌کنم. و اگر چهل نفر رام تک ید . جممیت شما را متفرق می ساتم ولی خدا 
لعنت کند اقوامی را که با من بیع و23 مزا حول ناجو دند. 

ابوبکو تا چشمش به علی با اناد فریاد زد: او را رها کنید. علی ل فرمود: ای ابربکرا چه زود جای 


پیامبر را ظالمانه غضب کردی! تو به چه 








بیمت خویش دعوت می‌نمائی؟ آا 
قتفذ که خدا او رالعنت کند - فاطمه ن را با تزانهزد,آن هنگام که خود را 


دیروز به امر خدا و یم با من بيعت نکردی! 





بن او و شوهرش قرار 





داد. و عمر پیغام فرستاد که: اگر فاطمه بین تو و او مانع شود او را بزن.ققذ او رابه سمت چهار چوب 
در خان‌اش کشانید و در را فشار داد. به طوری که استخواتی از پهلویش شکست و جنینی سقط کرد. و 


همچنان در بستر بو تا در اثر همان. شهید شده 





بعضی از اسنادی که از علمای شیعه. فاجعذ هجوم به بیت نبوی را ذکر کره‌اند عبارتند از 

کتاب سلیم بن فیس/۲۴۹؛ المسترشد/۲۲۴؛ دلائل الامامة/۲۴۲؛ الهداية الکبری/۱۷۸ امالی 
«شسیخ مفید؛/۴۹؛ الشسافی فی الاسامة ۱۲۴۱/۴ تلخیص الشافی ۷۶/۳ طرف/۱۳۹۰ 
الاحستجاج ۲۰۹/۱؛ نسهج الحسق و كشف الصدق/۲۷۱؛ ارشاد القلوب ۱۳۵۸/۲ 
بحارالانوار۳۹۰/۲۸: جلاء العبون/۲۴۶: تشیر المیاشی ۱۳۰۷/۲ الاختصاص/۱۸۵: 
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بیست و یکم و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم: اهل و سهل و زید و سالم و 
عقیل و ابوطالب است؛ چنانچه صاحب «بحر الانساب» ذ کر کرده است و گفته است 





که: اهل و سهل در قم آمدند و مخالفان بر آنها جراحت بسیار زده بودند» چون به 
نردیک غاری رسیدند به دعای ایشان, آن غار شکافته شد و در آنجا غایب شدند. 
و زید و سالم را دریمن. در موضع رکن آباد شهید کردند و قاتل آنها ابوجعفر دمشقی 
بود. و ابوطالب را در ری» محمد بن قیس کشت 

بیست و هفتم:ابوبکر است که در کربلاکشته شد. و مادرش لیلی بنت مسعود بن 


خالد تمیمی است. و او اوّل کس بود از برادران امام حسیر لا که شهید شد. و 


الجمل/۱۱۷: علم 


بعضی از اسنادی که علمای اهل تسنن, قاجمة هجوم به پیت نبری را ذ کر کرد‌اند» عبارنند از 


یقین نی اصول الدین/۶۸۶؛ لیر ۷۵/۷ شهادت صد بقه الزهراء«مفرم»! 





الامامة والسياسة ۱۸/۱ اتساب الاشتراف/۲۶۸/۲؛ تاربخ یعقوبی ۱۱۱/۲ تاربخ طبری ۱۳۲۳/۷ 
اثبات الوصیه/۱۵۲ العقد الفرید ۱1۲/۵ تاريخ ابی الفداء ۱۲۱۹/۱ شرح نهج البلاغه ابن ابى 
الحديد ۱۲۵/۲ کنز الممال ۱۶۵۱/۵ الملل و التحل/۱۳۵ اعلام النساء ۱۱۵/۴ الامام على بن ابى 
طالب «عبدالفتاح عبد المقصود» ۱۹۰/۱ 

را ذکرکرد‌اند. عبارتند از 





بعضی از اساد علمای شیعه که شهادت حضرت محسن ‏ 
الاحتجاج ۱۲۱۲/۱ مناتب ۱۳۵۸/۳ طرف/۳۹۳: ارشاد لقلوب ۱۳۵۸/۲ بحارالانوار ۱۲۹۳/۳۰ 


المیون/۲۹۴ کتاب سلیم بن شیس/۱۲۵۰ دلانل الاسامه/۴۵٩‏ الهداية اکبری/۳۰۷: 





الاختصاص/۱۸۵ 





بعضی از استاد علمای اهل تستن که شهادت حضرت محسن ل را ذکرکرده‌ند عبارتند از 
الملل و اتحل/۲۵: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۱۹۳/۱۲:کفاية الطالب/۱۳۱۳ ميزان 
الاعتدال ۱۳۹/۱ سير اعلام النبلاء ۵۷۸/۱۵: لسان المیزان ۲۶۸/1 البدء و التاريخ ٩۱۱۳/۱‏ 


اثبات الوصیه/۱۵۵ 





ا مدرکی در این باه یافت نشد. 
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قاتلش رَجربن بدر نخعی بود. و به قولی, عبداله بن عقبه غنوی بود. و به قولی 
دیگر او را در جوی آبی کشته دیدند و قاتلش را نشناختند. و بعضی گفته‌اند که 


الشهداءاج۱ 





ابوبکر» همان کنیۀ عبیدالله است که ذ کرش گذشت. پس قول به شهادتش ضعیف 
است؛ ولکن بعضی تصریح کرده‌اند [که] او» برادر عبیدالله است. پس ای غیر از 
محمد الاصفر خواهد بود؛ چه مادر محمد ام ولد بوده. و بعضی گفته (اند] که او 
همان عبدالله الاصغر بوده(٩‏ 

بیست و هشتم: عبدالرحمن است. و ابن‌ابی‌الحدید او را از اولاد ام البنین 
شمرده ولکن عثمان را ذکر نکرده است. پس محتمل است که دو نفر باشند و 
محتمل است که دو اسم برای یک مسمی باشند. 

بيست و نهم: فضل است. بنا جر روایت"«روضه الششهدا و اجمالی از تفصیل 
شهادتش در آخر مجلس هفتم گذشت. 





سی ام: محمد ماه رو است؟ پستانکه لیر الاقناب» نیز ذکر کرده است وا 


که: در خراسان مدفون است و قاتلش قیس بن مره است. 





سی و یکم از پسرانش: هلال بن علی است که در یک فرسخی کاشان در خارج 
قریة آران مدفون است و بقعه‌اش از قدیم الایام. زیارتگاه خواص و عوام بوده است. 
و ظاهر آن است که این همان محمّد ماه رو باشد که در «بحر الاشاب» در عدد اولاد 
امیرالمزمنین ی شمرده است؛ ولکن مدفون بودن او در این قریه. با آنچه در این 
کتاب نوشته است. منافات دارد. و یکی از فضلای مجتهدین این قریه, کتاب 


مفصلی در احوال هلال بن علی ل نوشته است و آن رابه رسال هلالیه مستّی کرده. 


۱- مقائل الطالبیین/۱٩!‏ بحارالانوار۳۶/۴۵. 
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در این رساله اثبات می‌نماید که این همان محقد اوسط است که مادرش امامه» 
دختر زینب است و مراد به ماه رو نیز همان است. و بعضی گفته است این هلال که 
دراین قریه مدفون است» پسر حضرت امام زین العابدین م است؛ زیرا هلال پسر 


امیرالمزمنین ٤‏ یا در مدینه یا در خراسان مدفون است. و این قول بسیار ضعیف 


و در السنة عوام معروف است که این هلال خواهر زادة عمر است؛ چه 
علی اه شبی خواهر عمر را مُتعه کرد و در این مطلب حکایتی نقل می‌کنند که هیچ 
مأخذی ندارد. پس این سخن هم اصلی ندارد. و جمعی را اعتقاد آن است که این 
هلال راء نام محمد است و پسر علی بن ابی‌طالب لت است؛ ولکن از فضّه. کنیز 
فاطمه لا است که بعد از وفات آن مغصوفهة»,منتقل به آن بزرگوار شد و با او 
مباشرت کرد و این پسر متولد شد و چون در ماه مبارک رمضان, وقت نماز مغرب 
متولد شد. قنبر به در مسجد آم عیب را اخبارکرد. علی خوشحال شد و نظر 
به سوی آسمان کرد و ماء را دید و گفت: لد ش هذا هلال وج ار را محمد 


ابی ندیدم؛ 






و از نسخة دیگر تذکره‌اش که در سنۀ هزار و صد و پنجاه و نه نوشته شده است» 
نقل کرده که: فشّه را پیغمب رل به فاطمه تا بخشید و فاطمه ۵# او را به على ڭا 
بخشید و محمّد هلال؛ در شب اوّل ماه رجب. در سنة اربع از هجرت» وقت نماز 
شام متولد شد. و این سخن بسیار غریب و خلاف جمله [ای] از روایات است که 
برای علی ل با بودن فاطمه نله چنین عملی جایز نبود. 


ا-یعنی: «حمد, دای را سزاست, چهرهاش همچون هلال ماه است». 








۵۶ تذکرة الشهداء اج ۱ 





ن تذکره نقل کرده است که در وقتی که امام حسین ا را شهید کردند. 
عونلین] علی و محمد هلال لین ] على در طاثف بودند. و بعضی گفته‌اند که در 
شام بودند» چون خبر شهادت آن مظلوم را شنيدند. بیهوش شدند و جامه‌ها چاک 
کردند و بعد از پنج روز عازم کعبة معظمه شدند و در اثنای راه, عون به هلال گفت 
ای برادر! به کجا می‌رویم؟ رفتن به مکّه صلاح نیست؛ زیرا که دشمنان ما در آنجا 
بسیارند» می‌رویم به یمن. و در آن منزل چشمة آبی بود ساعتی آنجا بیاسودند. و 
در مصیبت امام حسین ا گریستند. 

پس عون به هلال گفت: ای برادر! برخیز تا به طرف خراسان رویم و در آنجا 
منزل نماییم. پس به شهر طوس آمدند و در آنجا مسکن کردند. پس مردم طوس. 
فوج فوج به دیدن ایشان می‌آمدند: 

حاکم طوس: قیس بن مره بود بر اين مطلب مطلع شد و در صددد محاربه با 
عون و هلال و بارانشان برآمد/ ان وبا نه هزار نف از یاران از طوس بیرون آمدند و 
قیس, با بیست و پنج هزار نفر از دنبال ایشان بیرون شدند. صبح روز سه شنبه به هم 
رسیدند» محاربۂ بزرگی کردند. عاقبت عون شهید شد و بارانش فرار کردند. محمّد 


هلال را زخم بسیار رسید. چارء(ای] جز فرار ندید. پس روی به فرار گذاشت. آن 





شب را همه می‌راند. تا صبح به بیشه‌ای رسید. در کنار آب پیاده شد در حالی که از 


زخم‌هایش خون می‌چکید. تیمم کرده. چون نماز کرد. در میان بيشه خیمه(ای 








پیرزن از او پرسید که: ای جوان ماه روی! از کجایی و 
فرمود: ای مادرا من مردی تاجرم و دزد بر سر قافلة ما ريخته و مردم ما را بکشت و 
من جنگ بسیارکردم» پس فرار کرده» به اینجا آمدم. پیر زن فی الحال زخم‌های او را 
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پیست و طعامی بیاورد. تناول فرمود. پیرزن پرسید که: ای جوان ماه روا هر چند 
مشاهده می‌کنم» این چهره و جمال تو به اولاد ابی‌تراب می‌ماند. به حق خداراست 
بگو که کیستی و نامت چیست؟ 

گفت:من. محمد هلال. پسر علی بن ابی‌طالبم. آن زن چون نام علی 8 شنید. 
خود را بر زمین انداخت و بیهوش شد. چون به هوش آمد. با دختر بر پای هلال 
افتادند و گریستند. آن زن گفت که: من زو جۀ جابر انصاریم» و از دست کفار در اینجا 


منزل کردها 





و چون صبح شد هلال بر مرکب خود سوار شد و طی مسافت می‌کرده تا به 
حوالی شهر قم رسید. از برزگران احوال پرسید, گفتند: اهل این شهر. چند روز است 
به مصیبت امام حسین ا مشفولند و خر رسیده که: محمد اشعث با شش 
هزار نابکار به قم می‌اید و هر کس که نام علی‌ابر زبان جاری کند» سرش می‌برد. 

هلال چون این بشنید. به تن گاشتان‌روانه شلوا به احمدآباد رسید. جمعی 
را دید که مشغول عشرتند» سبب پرسید» گفتند که: این شادی ما برای آن است که 
حسین ال با اقربایش کشته شدند و اهل بیت او را به اسیری به نزد امام زمان» 


یزید بن معاویه بردند. هلال از آن مکان گذشت تا به شهر انوشیروان که آن را 





نوش‌آباد می‌گویند. رسید. به خواهش پیرمردی, داخل باغ او شد. سیب و اناری 





برمرد. محو جمال هلال شد. هلال را عواب در ربوده ناگاه 





پیشش آورد؛ ولکن آن 
جمعی وارد آن باغ شدند. نظرشان بر جمال هلال افتاد. از صاحب باغ پرسیدند که: 
این جوان کیست که چون او» در حسن و جمال ندیده‌ایم؟ گویا از اولاد پیغمبر 


است. یا آنکه از آل ابی‌تراب است. او را نگاه دار تا برویم کعب بن فضل را خبر 











۵۵۸ تذکرة الشهداء اج ۱ 
هلال این جمله می‌شنید, از جای برخاست و بر اسب خود سوار شد و 


می‌راند. تا به پای حصاری رسید. از برزگران پرسید که: این چه مکان است؟ گفتند: 





آرام دشت که الحال به آران مشهور است -و در آنجا مردی بود یعقوب نام» 
دویست سال از عمرش گذشته بود و خدمت پیغمبر ا و علی اب رسیده بود و از 
شیعیان بود. عرض کرد که: تو را به خدا قسم می دهم که تو از اولاد رسولی. فرمود: 
من فرزند على مرتضایم. 

یعقوب بر روی پاهایش افتاد و او را به منزل برد. زخم‌های او را مرهم گذاشت 
و سردابه‌ای برای او گند و او را در آنجا منزل داد. 

هلال فرمود: ای یعقوب! تا از طائف بیرون آمدم؛ دلم در هیچ جا آرام 


مگر در اینجا و از کسی متام مگر از تو 





پس تا مدت سه سال در آن سردابه مشیغول عبادت شد تا آنکه شبی 
پیغمبر اڈ و علی 1 و فاطم اا تین بل وتوادرش عون را در خواب دید که 
سیبی به او دادند و به او گفتند: انتظار تو می‌کشیم. جهد کن تا فردا شب به نزد ما 
ببابی. و چون از حواب بیدار شد. خبر وفات خود را داد و چون نماز شام را اداکرد. 
سر به سجده گذاشت و از این عالم رحلت کرد. او را غسل دادند و در همان سردابه 
دفنش کردند. در شب سیم. یعقوب او را به خواب دید. به او فرمود که: سه روز 
است که انتظار تو می‌کشم. چون از خواب بیدار شد» نصف املاک خود را وقف بر 
هلال این] علی ل نمود و وصیّت کرد که مرا در پایین قبر او دفن نمایبد. پس در 
همان شب وفات کرد و در همان جا دفنش کردند. [از] تذکره به اختصار. 








مزلف گوید که: این حکایت نیز مؤید آن است که عون بن على در کربلا شهید 
نشد؛ مگر آنکه بگوییم که در اولادش دو عون بوده. و امّا اینکه در «بحر الانساب» 
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نوشته که: عون‌این] علی ب و محمد این] علی 3 در خراسان مدفونند و گشندۀ 
ایشان قیس بن مرّء است» پس محتمل است که مخالفان چنان گمان کرده باشند که 


محمّد را نیز کشته‌اند؛ چه او فرار کرد. و چون او را ندیدند یا کشتۀ راء گمان 





کردند و گفتند که: او را هم کشتیم. پس این مطلب مشهور شده باشد و بر دوستان نیز 
مشتبه شده باشد. 

و مع ذلک» از کسی شنیده نشدء که مدفن محمّد ماه رو در خراسان باشد؛ چه 
اگر در آنجا می‌بود, در این ازمنه نیز بابد معروف باشد و حال آنکه معروف و مشهور 
ما بین عوام و خواص آن است که در آران است و مردم از هر طرف به زیارتش 
می‌روند. و حکایات کراماتی که از آن بقعه نقل شده» نزدیک به نواتر است و 
جمله (ای] از آن را فاضل مزبور, در سل مشاژالیها ایراد فرموده است. و این 
خادم الشرع نیز خوابی دیدم که ظأه رو این اسّت که مدفون در این بقعه» یکی از 
فرزندان امیرالم زمنین + است. 

و ظاهر آن است که او همان محمد اوسط باشد؛ چه محمّد الاکبر معروف به 
محمد بن الحنفیه است و در بقیع مدفون است و محمد آلاصغر درکربلا شهید شد 
و علی اڈ را جز ابن سه محمد نبوده» و ملقّب به هلال هم در اولاد او نقل نشده؛ 


مگر آنکه ابو مخنف در «بحر الانساب» از اولاد علی تب محمّد ماه رو را ذ کر کرده. پس 





معین می شود که او. همان محمد اوسط باشد که مادرش امامه» خواهرزاد: حضرت 


فاطمه9 باشد. و محتمل است که از غیر او هم باشد و همین هلال نامش باشد. 





اگر چه بسیار بعید است. و علی جمیع التفادیر» مدفون در این بقعه. از فرزندان 
علی بن ابی طالب ا است. علی الظاهر. و شهرتش به این مطلب. کمتر از شهرت 
بسیاری از بقاع متبرکف مسلمه نیست. پس احترام و تعظیم آن از باب تعظیم شعاثر 
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الله لازم است و دقت و وسوسه در امثال این مطالب: مستحسن نیست؟ چه موجب 
سستی عقاید عوام می‌شود 

پس مجموع پسران امیرالمزمنین ی بنابر تعدد عون و تغایر هلال و محمد 
اوسط و تغایر عثمان و عبدالرحمن و تغایر ابی‌بکر و عبدالله و محمد الاصغر و 
عبیدالّ سی و یک نفر می‌شوند. و بنابر احاد, بیست و هفت نفر می‌شوند. و 
محتمل است که یک لفر] از آنها را چند اسم باشد. 

و امّا دخترانی که نسبت به آن حضرت می دهند» پس: 


اوّل: زین 





کبری است. و كنية او ام الحسن و مادرش فاطمة زهر ال است و او 
دختر بزرگ آن معصومه بود. و على او را به عبداله جعفر, برادر زادۀ خود تزویج 
نمود. و به روایتی چهار پسر و یک ذختر؛ و به روایتی سه پسر و یک دختر از او 
متولد شد و به روایتی دو پسر بیش از او.نیاوزد. یکی عون و دیگری عبدالله؛ 
چنانکه ابن جوزی گفته و نیز گفته ات که:«ق ماتث عِند». یعنی: در آن حال که در 
حبالة نکاح او بود, وفات کرد. پس شوهری دیگر نکرد؛ ولکن به روایتی بعد از 
عبدالله جعفی به حبالة نکاح کثیر بن عباس بن عبدالمطلب درآمد.۲۱ 





۱ تاریخ طبری ۱۱۸/۴ کنة ام الحسن را ذکر کرده است؛ کتاب الععقیین ۱۱۰۶ ام شوهر و یک پسر 
به نام علی برای را او ذکر کرده است؛ اعلام الوری ۳۹۶/۱ فرزندان او را علی. جعفره عون الا کر 
کشوم ذکر کرده است؛ الفخری/۱۸۱ یک پسر به نام علی ذکر کرد است؛ المجدی/٩۵۰,‏ پسران 
او را عباس جعفر, ابراهیم و علن الاصغر می‌داند. «یقال لهم: الزینیبون» و نیز می‌گوید: عبداه بن 
جعفر در ٩۰‏ سالگی, در زمان عبدالملک فوت كرد؛ الشجرة المباركة فى انساب الطالبية/۱۲۱۶ فقط 
نم علی را ذکر کرد است؛ تذکرة الخواص/۱۹۲. علی» عون الاکبره محتد. عباس وا کشوم ر برای 
حضرت زیب لا ذکر کرده است. 











مجلس بازدهم. ۶۱ 


دوم: زینب صغری است که مکناة به ام کللوم کبری است و مادرش نټ 





زرا است. و چون زینب و ام کلثوم مطلق می‌گویند. مراد. همین زینب کبری و 
ام کاشوم کبری است که دختران فاطمه‌اند. و فاطمه را جز این دو؛ دختری نبوده. 
و در بعضی کتب نام ام کلثوم» رقټه نوشته شده. و از ليث بن سعید نقل شده که او 
غیر از ام کللوم است و او هم از فاطمه له بوده و در حال کودکی وفات کرد. 

سیم از دخترانش: رقیه بوده و مادرش فاطمة زهراغڭ بوده.( 

چهارم: رملة کبری است. و مادرش ام مسعود بنت عروه» با ام سعید, یا ام سعد 
است. و او در حبالۀ نکاح هیاج بن ابی‌سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب درآمد. 

پنجم: ام الحسن است. و مادرش نیزا بسعید بنت عروه است. و بعضی مادرش 
را ام شعیب مخزونی گفته‌اند و همبجنی مادم کبری [بوده است] و او سه شوهر 
کرد اوّل: جعدة بن هبیره مخزومی, دوم جعفر بن عقیل. سیم: عبدالله زیر .۳ 

ششم: رمل صفری. و مادرش ام حبیبه است و جز یک رمله ذکر 


نکرده‌اند. ۱ 


هفتم: میمونه 





مادرش ام ولد است. و او زوجذ عبدالله لاکبربن عقيل بود و 


بعد از آن» عبدالله بن ثمام بن عباس بن عبدالله بن عبدالمطلب او را تزویج کرد 


۱ اعلام الوری ۱۳۹۷/۱ المجدی/۱۹۹: نفحة العنبریه/۴۰: مقاتل الطالبیین/۹۸. می‌گوید: ار از 
حضرت زهراا نبوده است. 

۲- نفحة العنبریه/۴۰؛ المجدی/۲۰۰؛ مطالب السژول/۲۶۲؛ تاربخ طبری ۰۱۱۹/۴ 

۳ المجدی/۱۹۳؛ مطالب السژول/۲۶۲ 

۴ مطالب السوول/۲۶۱؛ تاربخ طبری ۱۱۹/۴ 





م مطالب السوول/۲۶۱؛ المجدی/۲۰۰؛ اعلام الوری ۳۹۷/۱. 











۶۲ تذکرة الشهداء اج ١‏ 


هشتم: رقي الصغری است. و مادرش ام حبیبه است. و او زوجة مسلم بن عقيل 
بود و بعد از شهادت او برادرش» محمّد بن عقیل او راگرفت.(٩‏ 


نهم: صغرایی که زوجۀ محمّد بن عقیل بود و بعد از آن» فراس بن جعده 





مخزومی او راگرفت. و مادرش بنابر آنچه از ابن‌ابی‌الحدید نقل شد ام ولد بوده و 





بنابر آنچه از نوار» نقل شده. حره بوده و نامش ام سعید. 
دهم: فاخته که مکناة است به ام هانی. و او زوجذ عبداله بن عقیل و به روایتی 


عبدالرحمن عقیل بود. 





دهم: نفیسه است. و کنیة او امْکلشوم است. و مادرش ام سعید است. و او 


زوجه کثیر بن عباس بود. و به روایتی زوجه باه لاصفر بن عقیل بود. و از انواره 








شده که مادر نفیسه ام ولد بوه 
دوازدهم: فاطمة صفری است که زوچه محمد بن ابی‌سعید بن عقیل؛ با خود 
ابی‌سعید بود و بعد از آن, سعید بن لاسود او راگرفت و بعد از آن. منذربن 
ابی عبيدة بن عبدالله زبیر او راگرفت.۲۱ 

سیزدهم: امامه است که زوجة صلت بن عبدالله ب 


عبدالمطلب بود.(۳٩‏ 


ن نوفل بن حارث بن 





چهاردهم: خدیج؛ صغری است که زوجة عبدالرحمن بن عقيل و بعد از آن, 





١‏ المجدی/۲۰۰. 





۲۔ اعلام الوری ۱۳۹۷/۱ تاریخ طبری ۱۱۹/۴؛ المجدی/۲۰۰ با اختصار؛ مطالب السوول/۱ ۳۶ 


۳ اعلام الوری ۱۳۹۸/۱ لباب الانساب ۳۳۲/۱: 








مجلس پازدهم ofr‏ 
زوجة ابوالسنابل بن عبداله بن عامر بود 


دهم: رقیه کبری است و مادرش صهباست." 





شانزدهم: حمامه که مکنا به ام جعفر است. 





هقدهم: ام کرام است. 

هیجدهم و نوزدهم: ام سلمه و ام کللوم صفری است. 

بیستم: جمانه است. 

بیست و یکم: ام جعفر است و جمعی او را با حمامه یکی دانستهاند. !۳ 

بيست و دوم ام الخیر است. 

بیست و سوم و چهارم و پنجم: رایمه تایه و صفیّه است. 

پیست و شم و هفتم: ام ضغری ز ام کبری است, و این پنج را در «بحر الانساب» 
آورده است و گفته که: ام صفری و ام کبری و میمونه و صفیّه را در شهر حلب. در 
مسجد علی» قاسم ازرق شهید کرد. و اما رقیه و ام سلمه و ام هانی در شهر ری 
افتادند در مسجد حیات که چشم آبی در آن بود. در کوچۀ سوزن‌گران ایشان را به 
امر یوسف دوانقی شهید کردند 


مسجد بنی‌اميّه؛ در آن جایگاه طاقی 





و اما زینب» پس در شهر دمشق» د 

۱- مطالب السؤول/۲۶۱» بسیار مختصر؛ تاربخ طبری ۱۱۹/۴ المجدی/۰۲۰۰ می‌گوید: با ن‌کریز: 
از بنی عبدالشمس ازدواج کرده است. 

۲ المجدی/۱۹۳. می‌گوید: مادر او از بنی‌للعلیبه بوده است؛ التفحة العنبریه/۰۴۰ می‌کوید: مادر اد 

لانساب ۳۳۷/۱.+صفوة ۱۱۶/۱ به طور کامل: 





اسماء بت عمیس بوده است؛ 
۳ تاریخ طبری ٩۱۱۹/۴‏ مطالب السوول/۱۳۶۱ المجدی/۱۹۳؛ النفحة العنبریه/۴۰ 








١ تذکرة الشهداء نج‎ OFF 
بود که سر امام را در آنجا گذاشته بودند و خون حلقش بر آنجا چکیده بود. وقتی که‎ 
او به دمشق رسید» چشمش بر آن خون افتاد. فی الفور وفات کرد. و امّا فاطمه و‎ 


رابعه و عایشه را پس در شهر کوفه در محلۀ بنی‌کنده. ایاس مضارب شهید کرد 





بیست و هشتم: تفیّه است؛ چنانکه از «صفوة الصفوة» نقل شده است.۱ 





بیست و نهم: دختری بود که در کودکی وفات کرد و اسمش مضبوط نشد. 

سی ام: دختری بو د که از محياة بنت امری‌القیس کلبی بود که در سن سه سالگی 
مخرج لام نداشت و به جای لام» ذال می‌گفت 

سی و یکم: تمیمه است؛ کما عن «الانوار» 

سی و دوم: ادمی است؛ کما عن«ابیمیتتف. و گفته که: او کور و کر بوده و به 
همراه برادرش امام حسین مت به کربلا رقت و تفصیل حالش خواهد آمد ١‏ 

سی و سوم: سکینه 

سی و چهارم: عاتکه است؛ چنانکه از بعضی روایات و عبارات مستفاد می‌شود. 
و اعتقاد مزلف آن است که آن بزرگوار راء این عدد دختر نبوده؛ بلکه بعضی آنها را 
اسم‌های متعدد و القاب متعدده بوده و در بعضی از این اسم‌ها تصحیف شده» مثل 


حمامه و جمانه, و ام الحسن و ام الخیرء و لهذا متعدد گمان شده. و بر هر تقدیر 





مقصود اصلی از این مجلس. بیان شهادت شهدائی 
است در رای بلا. و تفصیل اين مطلب در 
می شود. 

١‏ التفحة المتریه(۴۰. 





۲ مطالب السؤول/۴۲۶۱ با اختصار. 











فصل اوّل 
در بیان شهادت برادران حضرت ابی عبد اه الحسین 3 
غیر از حضرت عباس ا 
مخفی نماند که چون باران شاه مظلومان. شربت شهادت نوشیدند و اولاد 
عقیل و جعفر نیز در میدان شهادت» گوی شهادت و سعادت ربودند. نوبت 
جانبازی به برادرانش رسید؛ چه یاران باوفایشش که در کمند ولایش گرفتار شده 
بودند و خود را سپر بلایش کرده بودند و هږیک به زبان حال به این مقال مترئم 


بودند: 


مرا تو غایت مقصودی از جهان. ای دوست! 





ار جان عزيزت فدای جان» ای دوست! * 
دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست 

بگو بیار که گویم بگیر» هان! ای دوست! 
چنان به دامنت الفت گرفت مرغ دلم 

که یاد می‌نکند مهد آشیان, ای دوست! 
تنم بریزد و خاکم به باد داده شود 


هنوز مهر تو باشد بر استخوان. ای دوست! 


۶۶ تذكرة الشهداء 





مرا رضای تو باشد. نه زندگانی خویش 


اگر مراد تو قتل است. وارهان ای دوست! 





با یکدیگر چنین ممهد شده بودند که به ترتیب. جان خود را در راهش نثار 


کنند. به این معنی که هر کدام خویشی و قرابتشان دورتر باشد, زودتر به میدان 
کارزار شوند. و لهذا نخستین. بیگانگان از یارانش قدم در عرصذ میدان گذاشتند و 
کشتند و کشته شدند. و پس از آن خویشانش. از اولاد عقیل و جعفر این راه را 


پیمودند؛ یعنی جهاد کردند و شربت شهادت نوشیدند. و از پس ایشان, به روایتی 





برادر زادگانش رخصت جهاد حاصل کردند و به سعادت شهادت فائز شدند. 





وه الحسین3 عازمین غلی آن يَمُوتوا دول پس نوبت شهادت 
به برادرانش رسید [نا حو د را فدائی ییات ین اج گر دانند ٩‏ 

پس به روایتی اول کساز ایشا ن که مصقم حرب ظالمان شد ابوبکربن 
على لبڈ بود. که نامش عبیداله. یا عبدا یا محمّد -علی الاختلاف -بود. 

پس به خدمت سیّد مظلومان رسید و عرض کرد که: ای برادر! مرا دستوری ده 


نه خویش از این کافران بد کیش باز خواهم. 





امام فرمود: آه! شما یک یک می‌روید, مرا به که می‌گذارید؟ عرض کرد که: ای 
برادر! مدتی بود که می‌خواستم تحفه [ای] به نزدت بیاورم که لایق باشد و مرا میشر 
نبود» اینک امروز تحفه (ای] لایق‌تر از جان ندارم» می‌خواهم آن را نثار قدمت نمایم. 
جان و تنم ای دوست! فدای تن و جانت 


مویی نفروشم به همه ملک جهانت 


۳۱۸/۲ بحارالاتوار۳۷/۲۵؛ الدمعة الساكبة‎ ١ 








مجلس بازدهم #فصل اول 2۶۷ 





ما قیل في هذا القغنى أیضا: 





گفتم که به تحفة تو جانان دستم چو تھی است. جان فرستم 





وزبهرنٹارخاک پایشر بابادصباروان ف تم 





پس رخحصت حاصل کرده» در میدان آمد و جولان می‌کرد و این رجز می‌خواند: 
شتخي عسلي دو انفخار ول من هاشبم الطذق الکریم الملفبل 
هذا سین ُن السْبي الشزسلٍ غنه شحامي بالخسام الفضقل 





و در ترجمه‌اش ابوالمقاخ رگفته: 
شاه برادر من است. اختر آل ناکین 

مهتر و بسهتر زمان؛ قدوة و قبلة زمين 
لالةروضة مسفا: گ لین باغ اصسطفا 

چشم و چراغ مصطفی. میر و امام راستین 
گسوهرک ان اجستبا: هر سپهر اقتدا 


طره نشان طاو هاء چهره نشان یاو سین 





ا بحارالائوار ۱۳۶/۲۵ متاقب ۰۱۰۷/۴ مصرع دوم رابا این تفاوت ذکر کرده است: 





ریم 
یعنی: «پدرم علی کزار طا است, از ذربة هاشم که منبع صدق و راستی و 


برهای زان از او حمایت مي‌کنيم. جان خود را 








این برادرم حسین سا فرزند نب مختار است. ما 


فدای او می‌کنم. که برادر نامدار من می‌باشد» 
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من نه برادر ویم حادم و چاکر ویم 
دشمن جان جمله تان. خارجیان تیره دین 
درگ ذر مسخاصمت. صاعقة اجل کمان 
بسر فلک مقاومت» مشتری زحل کمین 
تحفة جان و دل به کف آمده‌ام به درگهش 
دیده و رخ بر آستان, تیغ و کفن در آستین 
پس خود را بر لشکر زد و گروهی را به سرای دوزخ فرستاد 
و در هروضة الهدا» است که او به هر طرف می‌تاخت و رایت شجاعت به دست 
جرأت بر می‌افراخت. عرص مدان اڑا از نامردان تھی می‌ساخت. تا وقتی که نقد 
حیات را بر سر بازار شهادت در بات 


راوی گوید که: بیست ویک رکم بررتن مبارک وی رسیده بود و آخر به طعن 





قدامة موصلی. و گفته‌اند: به زخم تیر عبدالله بن عقبه غنوی» يا زجربن بدر 





نخعی ابه شهادت رسید] 
رَخت از این منزل فانی بر بست به طریخانة باقى بسنشست 
و از امام محمد باقر مرویست که: او را مردی از قبیلة همدان بکشت. و 
ابو الفرج گفته که: نام قاتلش معروف نیست. و مدائنی گفته که: او را در ساقیه کشته 
دیدند و کشندة او را ندانستند. و جمعی گفته‌اند که: شهادت این ابوبکی بعد از 
شهادت ابی‌بکر پسر امام حسن مه بود. و در «روضة الّهدا» بعد از شهادت حضرت 
قاسم بن الحسن 3 دانسته است.(٩‏ 


١‏ مقاتل الطالبیین ٩۱‏ فقط روایت امام باقر و مدائنی را آورده است؟ ابصار العین/۳۶؛ می‌گوید: 








مجلس بازدهم فصل او 024 

و بالجمله. چون ابوبکر بن علی شهید شد, عمر بن على عازم جهاد شد. و 
ظاهر آن است که این» همان عمر الاصغر است که مادرش ام حبیبه است. و از 
بعضی کتب مستفاد می‌شود که مادرش با مادر ابوبکر مذکور یکی بوده. و اما 
عم الاکبر» پس به همراه امام نبامد» چنانکه دانستی. و بر هر تقدیر» عمربن علی ا 
چون برادر را کشته دید, از امام رخصت طلبید و به ميان میدان دوید و این رجز 


می‌خواند؛ در حالی که در جستجوی گشنده برادرش بود: 








أضربکغ و لاأرى فيكم جز 
يا رجا یا زجزا تدان من غتر نعلك ايوم تَُوء من شقر 





شر فکان في خريق و شعر الجاجدٌ يا شر ابش 

پس نظرش بر زج فاتل برادرثل افتاد. ضریتی بر او زد و کارش بساعت. پس 
بر لشکر حمله کرد. «و جُل بَضرب بشِفه ضزباً ُلکرا و هو تقول» و بسیاری را به 
شمشیر آتش بار» به دار البوار فرَستاد؟ در کال ی که این اشعار را می‌خواند: 


لوا عداة ان خلوا 








تنهایی به جنگ او نیامد؛ پلکه یک عد با هم آمدند و شش نفر را به عنوان قاتل او ام برده است 
کسی تنهایی ۲ روابه عنوا ام برد 







و می‌گوید: او همان محقد الاصغر یا عبداله می‌باشد و مادر او لیلی بنت مسعود بن خالد مالک است! 


ماب ۰۱۰۷/۴ می‌گوید: بعد از قاسم بن الحسن اتا ه میدن آمد و کسی به تنهایی به جنگ او يامد 


و دو نفر را به صورت حدس و گمان نام برده است. 





ا-یعنی: «امروز شمشیر خود را بر فرق شما می‌زنم» من زجر کافو(قنل برادرم) را در میان شما نحی‌بينم 


آن کس که پیامبر را انکار نمود 





ای زرا ای زجرا زدیک عمر درآتش دوزخ جای خواهی گرفت در بدترین جای 


جهتم. ای بدترین انسان‌ها! زرا که تو منکر (دین خدا) هستی» 








2۷۰ تذكرة الشهداء یچ | 
یسضربکغ بسپفه و لا یسفن و لش فیها کَالجبان الْمَذْجَجِرٍ 
یعنی: واگذارید ای دشمنان خدا مرا و سر راه بر من مگیرید؛ چه منم شیر ژیان 

و می‌زنم شماها را به تیغ برا و فرار نمی‌کنم از عرصف میدان, و نیستم جبان و 

هراسان. 
«فتخیزل بقل 


سبب غلبة اشران به لقای پروردگار رستگار شد؛ یعنی اشقیا از جوانب بر او گرد 





قل پس پیوسته کارزار می‌کرد و پس از محاربه بسیاره به 
آمدند و او را شهید کردند. پس قاتل معیّنی نداشت. 

و در «روضة الهداه‌ست که در آن حال که هاشم بن عتبه به یاری امام آمد و 
دشمنان او را احاطهُ کردند. امام فرمود که: او را دريابید. برادر امام حسین لد که او 
را فضل بن علی لب می‌گفتند. با نه تن دیگر از اصحاب به مدد هاشم آمدند و شهید 
شدند» به تفصیلی که در مجلس هفتم گذشت. 

و در بعضی کتب است که عون بن غلا نیز در این روز شهید شد؛ولکن از 
«بحر الانساب» و «تذکرة هلال بن علی12 » معلوم شد که عون بن على اة در 


خراسان به دست قرّة بن قیس شهید شد و در آنجا مدفون گشت. و شاید که دو عون 





در فرزندان امیرالمزمنین 1 بوده است» یکی در خراسان شهید شده و دیگری در 
کربلا؛ چه آن حضرت به یک اسم» چند نفر از اولاد خود را مسمّی می‌فرمود و به 
اکبرو اصغرو اوسط تمیز می‌فرمودند پس بعید نیست که یکی ازاين دو عون اکبر 


باشد و دیگری اصغر .۱ 


۱- بحارالانوار ٩۳۷/۴۵‏ مناقب ۱۰۷/۴ 





اختصار؛ الدمعة الساكبة ۳۱۹/۲ به طور کامل آورده است. 
۲۔ بحارالانوار ٩۱۰۵/۴۲‏ تذكرة الخواص/۵۴. او را جزء فرزندان امیرالمزمتین ل ذکر کرد‌اند؛ اما او 
را جزء شهدای کربلا نیاورد‌اند. 











مجلس پازدهم #فصل اول ۷۱ 

و ملا حسین کاشفی در کتاب «روضة الهدا» که از کتب معروفه است» می‌گوید 
که: عون بن علی که جوانی [بود]خوب صورت. زیبا سیرت» صافی نیت پاکیزه 
لوبت نزد امام حسین ا آمد و گفت: ای برادر! مرا حرفه [ای] نیست که مبارز 
طلبم که در آن تأخیر و توقّفی می‌رود و من در قتل اعادی تعجیل دارم» اجازتی 
را لشکر دشمن بسیار 
چگونه توانی بر آنها حمله نمایی؟ عون عرض کرد که: 2 


اندیشه‌ای در ضمیر نگنجد و شهباز را از بسیاری کبک. ترسی روی ننماید 





فرمای و هّتی ارزانی دار. امام فرمود: ای برا یعنی تو 


یر را از هجوم روباه 








بکوشم در این حرب. مردانه وار چه اندیشه از لشکر بی‌شمار 
دل و دست و بازو به کار آورم جهان بر عدو تنگ و تار آورم 
پس مرکب برانگیخته» پر قلب بپاء دشن حمله کرد و در دریای هیجا به 
ت بازوی توانا غوطه خورد. ابن‌لاحجار با دو هزار پیاده و سواره گرد او را 
فروگرفت. عون این] علی لت بشت شیو یلی, صف آن قوم را از هم بدرید و لشکر را 
اه مظلومان منعطف گردانید. امام بر وی 


آفرین گفت و فرمود که: می‌بینم که مجروح شده (ای] برو به خیمه و زخم‌های خود 








از پیش خود برمانید و عنان به جانب 


را بربند و زمانی برآسای. عرض کرد: ای برادر! مرا از حرب باز مدار که از تشنگی به 
هلاکت نزدیکم و می‌بینم که ساقی کوٹر» جامی پر از شراب بهشت در دست گرفته, 
به من اشارت دارد و من زودتر می‌خواهم که خود را از تشنگی برهانم 

ز اندازه بیرون تشنه‌ام» ساقی بیار آن آب را 


اوّل مرا سیراب کن» آنگه بده اصحاب را 


ا-اندیشه. 








۷ تذكرة الشهداء/ج ١‏ 
پس به امر اما اسب ادهم را برایش مها ساختند و زره داودی پوشیده و 
ر بر افکنده و تیغ یمانی حمایل کرده و نیزة رومی به 


دست گرفته, بر آن اسب سوار شده, روی به میدان نهاد. 





پیراهن سفیذی بر بالای زره 





چه آفت است که باز این سوار شد پیدا؟ 
کدام سرو؛ که بالای زین برون آمد 
صالح بن سیار( که وقتی او را مست به محکمۀ علی له آوردند. او به عون 
فرمود: هشتاد تازیانهاش بزن) چون چشمش بر عون افتاد. کینۀ دیرینه‌اش تازه شد 
تیغ از نیام کشیده و زبان به فحش و دشنام گشوده» بر عون حمله کرد. عون او را به 
یک ضربت از پای به درآورد. برادرش» بدر بن سیار چون برادر راکشته دید. بر عون 
حمله کرد. عون او را به یک ضربت به بزادرش در جهنّم رسانید. به این معنی که 
نیزه(ای] بر دهنش زد که سر سنان. از ققا نمو دار شد. و هزار سوار از میمنه و هزار 
سوار از میسره بر او حمله کزدند. از پسیاری را بکشت و آخر الامر. خالد بن طلحه 
نیزهای] بر او بزد. پس از مرکب به خاک افتاد و گفت: «بشم الته و باه و غلی مله 


سول اش و جان بداد 


و به روایت محمد بن علی بن حمزه» ابراهیم بن علی لا نیز در این روز 
رخصت جهاد خواست و به دست دشمنان شهید شد 
و به روایتی محمد لاصغر نیز در این روز شربت شهادت نوشید. 


و بعضی گفته‌اند که عبیدالله بن علی نیز در این واقعه کشته شد؛ ولکر 











اسخ التواریخ ۳۳۹/۲و ۳۲۰ قابل ذکر است این رولیت در هیچ یک از کتب مقاتل سعتبره نیامده 








مجلس يازدهم #فصل اول avr‏ 
سخن غلط است. چنانکه دانستی. شیخ مفید ا در ارشاد» می‌فرماید که: «فلَا 
ن علي 24 عفر افشی في أله قال ل(ځوټه ناٿه و همع 


و عثمان- يا بني أعي!تقفوا ختن أراكة قذ تضخئغ ت و بسوبه فا لا وا 





رای 





m 





یعنی: پس چون حضرت عباس مشاهده فرمود بسیاری کشتگان را در فرزندان 
علی ا » به عبداله و جعفرو عثمان که از مادر و پدر با او برادر بودند فرمود: ای 
پسران مادر من! چون شماها را فرزندی نیست و چندان در دار دنیا بستگی و علاقه 
ندارید. در کارزار بر من دم جویید. تا ینم که مقام خلوص شما در طاعت خداو 
محبّت پیغمبر خدایه به چه اندازه است. و عبداله در آن روز بیست و پنج ساله 
بود و جعفر نوزده ساله و عثمان بیست و یک ساله. 

«قال علي نما سمه باشم أخل ما ن مطعون».۳۱ و بعضی گفته‌اند که 


اسم او عبدالرحمن بوده 





و به روایت ضحاک مسرق آن ایت که حضوّت عباس ل به عبدالله» برادر 





خود فرمود: «َقدْ َيْنَ ندي ختی أراك و أُخْتَسِبُك فِهُ لا ولد لك». یعنی: از پیش روى 


0 





من برو تا تو را ببینم إو نظاره کنم که تو را فرزندی نیست. 


و بعضی از این کلام چنین فهمیدهاند که ال از برادرانش که به حرب رفت» 
عبدالله بود؛ ولکن این کلام دلانتی بر این مطلب ندارد؛ بلکه از بعضی روایات به 


١‏ بحارالاوار۳۹/۲۵. 

۲ ارشاه ۱۰۸/۷ 

٣د‏ بحارالانوار۱۳۷/۴۵ مفاتل الطالیین/۱۵۵ عوالم/۲۸۱. بعنی: «علی طا فرمود: همانانمیدم او را 
به نام برادرم» عثمان بن مظعون» 

۴ بحارالانوار ۳۸/۴۵؛ مناقب ۱۰۷/۴ با تفاوت در رجز. 








2۷ تذکرةالشهداء اج 1 
دست می‌آید که بعد از عمربن علی لب علمان بن علی له به مبارزت بیرون آمد در 


حالی که این رجز می‌خحواند: 





يخي عَليّ و الفعال الظابر و این عَم بل الطابر 
أخي سین یره الأخاير و یه الکْتار و الأصاغر 





بعد الزشول و الْوصِي الناصر(؟ 
پس بر لشکر حمله کرد و بسیاری را بکشت. پس خولی بن یزید اصبحی. تیری 
بر او انداخت. او از مرکب در افتاد. پس ملعونی از قبلة بنی‌ابان بن دارم پیش دستی 


از تن جدا کرد 





کوده سرش 


و به روایت دینوری, یزید ابطحيتیربه سویش انداخت و او هم سر از بدنش 





جدا ساخت و سر را پیش عمر سلعل آوژد؛ از ٍی توقع انعامی نمود. عمر گفت: 
پیش امیر خود ابن‌زیاد ببر و مدای خو5 را از او طلب نما 


و روایت اولی موافق زیارت قائمیّه ای است.!" و پس از شهادت عشمان, 





١د‏ یمنی: «سرور و فایم.علن نیکوکار و عمو زادة پیامبر پاک است. 





برادرم حسین؛ بهترین از پیامبر و علی؛ سرور تمام مردم است*. 
۴ یعنی: «من جعفر و دارای موجبات شرفم. فرزند علئ نیکوکار و بخشنده ام 
عمو و دانیام برای شرف من بس است. از حسین با جود و قضیلت حمایت می‌کنم.. 


شرفم. فرزند عل تیکوکار و بخشندهام. 





۴د یعنی: دمن جعفر و دارای موجیا 











مجلس بازدهم #نصل ال avê‏ 

پس بر آن جماعت حمله کرد و داد مردی و مردانگی و جرأت و فرزانگی بداد 
و بسیاری را بکشت. پس خولی اصبحی تیری بر شقیقۀ او یا بر چشم او بزد و او را 
شهید کرد. 

و به روایتی هانی بن ثبیت خضرمی او را بکشت. چنانکه در «ارشاد» و زارت 
قائمیّه ال و روایت دینوری است. و بعد از شهادت او عبداله بن علی ل با دیدة 
گریان و سین بریان به نزد شاه مظلومان آمد و عرض کرد: 

ای غمت تخم شادمانی‌ها! وصل توء اصل کامرانی‌ها 
می‌روم: کوه‌های غم بر دل می‌برم از درت گرانی‌ها 

ای برادر! رخصتم ده که جان در قدعت بازم؛ چه از فراق برادران» طاقتم تاب 
شده. پس به میدان آمد و جنگ نمایأنی کرد ."یه ژوایتی صد و هشتاد نفره و به روایت 


«روضة الَهداه صد و هفتاد نفر را کشت وان رجز را بنا بر روایتی می‌خواند: 


نا ان ٍی التُجْدَةٍ و الإفضالٍ ان علي انخبر و انفعال 
سیف زسول التم ذو لنال في کل فزم ظامر الأوال" 


پس با هانی بن ثبیت چند ضربت رد و بدل کرد. پس به ضربت هانی شهید 


شد 


عمو و دائی‌ام برای شرف من بس است. از حسین با جود و فقیلت حمایت می‌کنم». 





.۱۰۷/۴ بحارالائوار ۳۸/۴۵ با اختصار؛ مثاقب‎ ١ 
۴د بعثی: «من فرزند مرد دلاور و بخشندهم.آن مردهعلی نیکو کار است.‎ 
او شمشپر پیامبر و کیفردهنده‌ای است که آثار ترس از اوه در هر جماعتی آشکار است».‎ 


۳- بحارالانوار۳۸/۲۵. 








2۷۶ تذکرة الشهداء اج ۱ 

نجات یافت از این دامگاه رنج و عنا نزول کرد به گلزار جنة الماوی 
و از هارشاد» مفید هه مستفاد می‌شود که عبدالله» پیش از سایر برادران به حرب 

جع الخ.۱ و 


به روایت دینوری» این سه برادر به اتفاق روی به مخالفان آوردند. هانی حمله بر 





عبدالله آورد و او را شهید کرد و بعد متوجه جعفر شد و او را نیز شهید کرد و یزید 
ابطحی تیری به علمان انداخت و او را بکشت. پس دیگر در آن عرصه. کسی از 
پسران علی له زنده نماند؛ مگر سید مظلومان و برادرش عباس نوجوان.۱؟) 
یا رب! تو آگهی که اعانت کسی نکرد 

در حق اهل بیت نبی, حرمت نبی 
این ظلم را جواب. چه گویند روز خشر؟ 


پیت کطوفیان تسمام بود. حجت نبی 


ام یعنی: «پس عبدله پیش از سایر برادران به جنگ رفت و جنگ شدیدی آغاز کرد و بعد از اه جعفر به 





میدان رفت..: 


۲- ارشاد ۰۸/۲ ۱؛ الأخبار الطوال/۱۹۲ 
ار بار 








فصل دوم 
در شهادت زبدة ناس» حضرت ابی‌الفضل العباس ا 
بدان که در شرافت نسب این شاهزادة آزاده, همین بس که شیر خدا را پسر و 
دو گوشوارة عرش خدا را برادر است. و در کمال فضل و معرفتش همین کفایت که 
ابوالفضلش کنیت است. و این نه به جهت آن تنهاست که نام یکی از فرزندانش 
فضل است؛ بلکه نیز برای آن است که قارای مراتب علم و فضل است. گفته شده که 
در ایام طفولیتش وقتی پدرش. علی ل او رای دامن نشانید» به او فرمود: بگو یکی. 
گفت: یکی. فرمود: بگو دو. عضن کرد به زبانی که یکی گفتم, چگونه دو بگویم 
در ضمیر ما نمی‌گنجد به غیر از دوست کس 

هر دو عالم را به دشمن ده» که ما را دوست بس 
و در وصف جمال بی‌مثالش همین کافی است که او را قمر بنی‌هاشم می‌گفتند. 

نشنیده‌ام که ماهی» بر سر نهد کلاهی 
یا سرو با جوانان هرگز رود به راهمی 

سرو بلند بستان» با این همه لطافت 
هر روزش ازگریبان؛ سر بر نکرده ماهی 


و در صفت بلند بالایی و امتیاز قد و قأمتش» همین بس که بر اسبان کوه پیکر و 





1 تذكرة الشهداء اج‎ OVA 
بلند چون سوار می‌شد. پآهای او بر زمین می‌کشید.‎ 
گرمن سخن نگویم» در حد اعتدالت‎ 

بالات جیوه کی 


روزی چو پادشاهان: خواهم که برنشینی 





.زین خوبتر گواهی 


تایشنوی ز هر سو آواز داد خواهی 

بالشکرت چه حاجت. رفتن به جنگ دشمن 
تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی 
و در نعت شجاعت و دلاوری ای همین کفایت که در صحرای کربلا با نهایت 
تشنگی در حالی که بر دوشش بود مشک راز آب و باکمال اهتمام به رسانیدن آن 


را به احباب و حفظ آن را از تیر و باق آن دیا 


و درکمال صفت وفایش همین پس که شمر لعین در برابر لشکر امام حسین اا 





ایستاد و فریاد کرد که: ین بو تي عدا و جغفر و الغا و عُذمان؟» یعنی: 
کجایند این چهار نفر که مادرشان از قبیلة من است؟ یعنی از قبیلة بنی‌کلاب است. 
امامل فرمود که: جواب او را بدهید. اگر چه او فاسق است. «فللهُ بخ 


أخْوالکم» زیر که او یکی از اهل قبیلة مادر شماهاست 


پس عباس با برادرانش پیش آمدند و گفتند «ما شَانك؟:. چیست کار تو به 


ما؟ 





اموا طاعة أمیر لفق منین یی یعنی: ای فرزندان خواهر من! شما در امانید از 





.۳۲۱/۲ بحارالنوار۵ ۳۹/۴ با اختصار؛ ناسخ التواریخ‎ ١ 








مجلس یازدهم #افصل دوم 5۹ 
کشته شدن و کسی را با شماها کاری نیست. پس شماها خود را به کشتن ندهید و 
دست از برادرتان حسین بردارید» تا مثل ار کشته نشوید و ملازم شوید طاعت 


یزید بن معاویه راو با او بیعت نمایید 





دراین حال» عباس بن علی با فریاد برآورد و فرمود:ه 
به من ما يا عدو ان تن أن نوک أخانا و سین الحسیِ ین فاطمة ك و 
في طا 
یعنی: خدا تو و امانت را لعنت کند! آیا امر می‌نمایی ما راکه دست از برادر و آقای 





لصا ۱ 


الثخناء و لاد الْختاء؟ فزجع اهر له الله عَلَْه إلى مُعَشكرٍ 





خود فرزند فاطمة زهرا8 برداریم و داخل شویم در بیعت لعینان و فرزندان 
لعینان؟ پس شمر غضبناک به سوی لشکر برگشت. 
ابن جریر گفته که: جریر بن عبدالّه ن مخلد کلابی که از سر کرده‌های لشکر بود 
امان گرفته بود با شم برای پسرهای ام البتین! چه او عمَة جریر بود 
به روایتی اماما فرمود که؛ این گروه کار با من دارند. شماها اگر خواهید» 
بروید و مرابا این قوم واگذارید. عباس ل عرض کرد که:هرگز ما دست از دامن تو بر 
نمی داریم و تا زنده‌ایم» تو را وانمی‌گذاریم و به جایی نمی‌رویم. 
جز آستان توآم در جهان پناهی نیست 
سر مرا به جزاین در حواله گاهی نیست 
چراز روی خرابات روی برتابم 
کزین درم به جهان هیچ رسم و راهی نیست 


ای آقای ما! اگر تو را تنها بگذاریم» فردا جواب پدرم علی را چه بگوییم؟ و 





۱ ملهوف/۱۴۸؛ مثبر الاحزان /00. 











1 تذکرة الشهداء زج‎ oA. 
چون دست از یاری تو برداريم. فردای قیامت به چه رو نظر به مادرت نماییم؟ و اگر‎ 
امروز عهد تو را بشکنیم؛ فردا جواب جدّت پبغمب ر5 را چه گوییم؟‎ 
پیش ما عهد شکستن نبود رسم وفا را‎ 

ات! اق! تو فراموش مکن جانب ما را 
گر سرم می‌رود از عهد تو سر باز نپیچم 

تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را 

مگر نشنیده‌ای که با آن همه تشنگی. خود را به شط فرات رسانید, چون به یاد 

تشنگی برادر افتاد. آب ننوشید. 


به دریا پا نهاد و تشنه لب بیرون شد آزردربا 





[جژانفردي نگ هت ببین» غیرت تماشاکن] 
و در سخاوتش همین برهان,یسن که چشم از زین و فرزند پوشید و این قدر 
کوشید تا شربت شهادت نوشید؛ یعنی در راه محبّت و ارادت برادرش, جان که [از] 
هر چیز عزیزتر است. بذل نمود؛ که «کمال الجُود. بَذْلُ ام جوی,۱۱ 
سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد 
به جان! گر صحبت جانان بر آید رایگان باشد 
مغیلان چیست؟ تا حاجی عنان از کعبه بر پیچد 
خسک در راه مشستاقان بساط پرنیان باشد 
نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارت 


که تا در وقت جان دادن سرم در آستان باشد 





بل موجود [جان] است» 








مجلس یازدهم #فصل درم ۸۱ 
گر از رای تو برگردم» بخیل و ناجوانمردم 
روان از من تمناکن» که فرمانت روان باشد 


و در حیا و ادبش همین دلیل کافی است که هرگز برادر را برادر خطاب نکرد؛ 





بلکه او را مولی و سیّد می‌خواند. بلی. چون در خاک افتاد. دیا خا أثرٍث أخاق» 
عرض کرد؛ یعنی اکنون رعایت حق برادری نمودم و به برادر بودن» مر تو را خاطر 


دل از بند من بی دل رها شد نمی‌دانم که او دید و کجا شد؟ 
هوای دلستانی داشت در سر نمی‌دانم به عزم آن هوا شد 
صدای ارجمی آمد به گوشش پی آن نغمه و بانگ صدا شد 


و لعل که این عبارت به آن اشارت اس که جن تو باب اللّهی و دلیل هر راهی» 
دست مرا بگیر و به سر منزل قدمن, که اوج کمال من است. برسان. و چنانکه من 


حقّ ات را به جای آوردم. تو نیز مرا دریاب, تا حقٌ برادری را به جا آورده باشی. 
هیچ کسی به خویشتن. ره نبرد به سوی او 
بلکه به پای او رود, هر که درد به کوی او 


و اگر از متصبش در در خانذ امام حسین ا می پرسی» به غير از آنکه وزير و دبیر 


سفیر بود. در روز عاشورا منصب علمداری نیز با او شد؛ چه در 





و ندیم و 


اؤل» علم به دست عبدالله بن جعفر بن عقیل» عموزادة آن حضرت بود. 





شد پیش آمد وگفت: «ياأُخي! ناوبي الرَايَة.. ای 





زهیر بن قین چون روز عاشورا 
برادر! علم را به من بده. 


عبدالله گفت که: مگر مرا در داشتن عم قصوری رفته است؟ 








9۸۲ تذکرة الشهداء اج ۱ 
گفت: نه؛ ولکن مرا به این علم کاری است. 
پس عبدالله علم را به زهیر داد. زهیر علم را برداشته به نزد حضرت عباس ا 
آمیر اون 


امیرمزمنان می‌خواهم] که برای تو حدی 





یذ أن دق بخدیث وَغیتة» ای فرزند 
را (که آموختم] نقل نمایم. 


آمد و عرض کرد: دیا ن 








فتواتز الأشنایه ۱ 





پس زهیر گفت که: یا اباالفضل! به درستی که پدرت امیرالمژمنین لگ چون 





خواست مادرت. ام البنین را به نکاج درآورد. عقیل» برادر خود را حاضر فرمود: «ؤ 
کان عارفا باساب الْغزب:!" پس به او فرمود که: می خواهم برای من خواستگاری 
نمایی زنی راک از خانواده(ای با ] حسییو نسب و شجاعت و نجابت باشد, تا مرا از 
او فرزندی شود دلیر و شجاع. تا پاری یماگ فرزندم حسین م راو مواسات نماید با 
او درکربلا. «ؤ دادخر ابوك بمثل هن 


روزی ذخیره فرموده است. بدا که در یازی کردن برادرت و حفظ نمودن 





مهو به تحقیق که پدرت تو را برای چنین 


عترتش کوتاهی نمایی. 

پس علم را به دست عباس داد و او عازم جهاد شد. 

و نیز دراین روز: منصب سقایی به او داده شد. چه در شب عاشورا تشنگی بر 
اهل بیت غالب شد هر یک العطش گویان به خدمت امام عطشان آمدند. حضرت 
عباس را دل بر آنها بسوخت» عرض کرد که: ای مولای من! فردا اگر میان من و 
فرات دریای آتش باشد» می‌روم و آبی برای این تشنگان تحصیل می‌کنم. 


۱-یعنی: «بگو که از گفتن آن گناهی بر تو نیست. همان تو رای ما حدیث با سند مثراتر بیان می‌کنی». 


۲-یعنی: «و او دانا به حسب و نسب‌ها در میان عرب بود». 








مجلس بازدهم #فصل دوم 0F‏ 


جاسوس عمر سعد در عقب خیمه‌ها این گفتگو شنید» خبر به عمر داد. [عمر] 





چهار هزار نفر را بر فرات موگٌل کرد و چون روز شد امام به برادر فرمود 
تشنگان آبی تحصیل نما. پس شد آنچه شد“ 

و اگر محبّت و دوستی امام حسین به را نسبت به او می‌خواهی بدانی» پس 
تأمّل نماگربه‌هابی که او در بالای سرش کرد و نعره‌هایی که در بالای نعش او کشید و 
بل نما در سخنی که فرمود: هري 
و اگر محبّت فاطمه زهرا8## را نسبت به او می‌خواهی بدانی» پس تأمّل کن در آن 
خوابی که یکی از صلحای مجاورین در کربلا دیده بود؛ چه او در شبانه روز در 





مرثیه‌هایی که برایش خواند. و 


مرتبه یا سه مرتبه به زیارت حضرت ابی عبد اه می‌رفت و هر ده شبانه روزه یک 
دفعه به زیارت رت عباس ب وتشر فر مکی شد. شبی در خواب. حضرت 
فاطمه اڭ را دید بر او سلام کرد. آن صدیقه غ زوی از وی بگردانید. عرض کرد: ای 
سیّدة من! آیا تقصیرم چیست؟ فرمود چا کم به زیارت فرزندم می‌روی؟ عرض 
کرد: شبانه روزی دو دفعه یا سه دفعه به زیارتش مشرف می‌شوم. فرمود: بلی» 
فرزندم حسین را زبارت می‌کنی؛ اما فرزندم عباس راکم زیارت می‌کنی, 

و اگر از قرب و منزلتش درنزد خدا بخواهی» پس حدیث ابوحمزة ثمالی کافی 
است که گفت: حضرت سجَاد ا راروزی نظر به عبیدال» پسر عباس ا افتاد. پس 
شروع کرد به گریه کردن و اشکش جاری شد و فرمود: هیچ روزی بر پینمبرعل 


شدیدتر نشد از روز احد. که حمزه شهید شد. و بعد از آن, روزی بر او شدیدتر نشد 


١‏ بحارالانوار۴۰/۴۵: اما گفتگوی زهیر با حضرت عباس ج مبنی بر قضيّة خواستگاری 
اميرالمؤمنين را ندارد 
۲- بحارالانوار۴۲/۴۵؛ شرح الاخبار۱۹۲/۴. بعنی: «اکنون. پشت من شکست». 











03 تذكرة الشهداء/ج ١‏ 
از روزی که جعفر بن ابی‌طالب کشته شد. «و لا یم یوم الْکْسینٍ» و هیچ روزی 
مانند روز عاشورا نیامد که سی هزار نفر جمع شدند و همه گمان می‌کردند که از این 





امتند و به کشتن حسین لا تقرب به خدا می‌جستند. «ق هو بال 


قلایتینلون خن فتلوه نما و بغیا و غذوانء ٩۳‏ 





پس فرمود که مرجم الله باس . فنقذ آقز و نلی و فدی أخاهٌ بنفبه ختّی 





یداه خدا رحمت کند عمویم عباس را که اختیار فرمود برادرش را بر 
خودش و در راه او کوشید. تا دست‌هایش قطع شد پس خدا داد به او عوض دو 
دست او, دو بال در بهشت, مانند جعفر طبارل که به آنها پرواز می‌کند. 


«و ان باس عند تم رة یبط يها جمیع الشَهداء يَْم القياهة». و به درستی 





که از برای عباس ل در نزد خد ذرچةائۍ ات که تملا می‌کنند آن درجه را جمیع 
شهیدان در روز قیامت." 

واگر از کرامات او بہرسی )زحد حصر برو و از تواتر افزون است. و بالجمله» 
جلالت شأن و رفعت درجۀ این شاهزاده, اظهر من الشمس است. و در زيارت 
قانمیه لا است: «السلامْ على أبيانفضل الْعَبّاسیِن أمیر ان منین الخ" 





اما کی 





ت شهادت این جناب» پس روایات در این باب به اختلاف وارد شده و 
مشهور موافق اکثر اخبار آن است که آن بزرگوار» مانندسایر پاران کبار در روز عاشورا 


شهید شد. و اينکه روز تاسوعا را که روز نهم محرم است» روز عباس این] علی لا 


ا-یعنی:«یه خدا سوگند که امام. ایا 





ا متذکر می‌شد» پس پتد نمی‌پذیرفتند. تا اینکه از سر ظلم و ستم 
و جور او را کشتند. 

۲ امالی (صدوق )/۵۴۷؛ بحارالانوار ۲۷۴/۲۲: مثتل الحسین 0بی مخنف )۱۷۶/۸ 

۴ المزار ابن مشهدی)/۴۸۹. 








مجلس بازدهم تانصل دوم 5 
می‌گویند, نه از این جهت است که در آن روز شهید شده است؛ بلکه سببش آن 
است که لشکر مخالف در این روز: هنگام عصر هجوم آوردند بر امام حسین ا و 
شتاب کردند در حرب آن مظلوم و او یک شب را مهلت خواست و حضرت 
عباس ا را برای مهلت خواستن به سوی آن لشکر فرستاد. پس مهلت گرفت و قرار 
جنگ را به فردا دادند ٩.‏ 

و شیخ مفید# در «ارشاد؛ می فرماید که: بعد از شهادت جعفر بن علی ل لشکر 
بر اماما هجوم آوردند» پس تشنگی او شدید شد و بر شتر آب کشی سار شد و 
قصد فرات کرد و حضرت عباس در جلوی او می‌رفت. پس لشکر عمر سعد سر 
راه بر او گرفتند و مردی از قبیلة بنی دارم فریاد برکشید که: ويا 


ارات و وه من الماء» وای بر شمافا ائ لشکرا حائل شوید در ميان حسین و 











آب فرات و نگذارید که خود را به آي برساند. 





آن حضرت بر او نفرین کرد و گفت؛«للَْ اظهفة!., خداوندا این ملعون را تشنه 
بمیران! 

آن ملمون غضبناک شد و تیری به سوی امام انداخت. آن تیر بر حنک آن مظلوم 
واقع شد. امام ا آن تیر را بکشید «ؤ بط ی 
قرم 


خون و آن خون را ريخت و گفت: ال اي أشکو إل 





راختا بالم 


دست مبارک را درزیر حنک خود پهن فرمود. پس پر شد دو دستش از 








پس آن حضرت به جای خود پرگشت در حالی که عطش او شدید شده بود. 


۱ مناقب ۱۹۸/۴ تاریخ ابن الوردی ۲۳۱/۱ 


۲ پعتی: ار دايا من به تو شکایت می‌کمازنچه که با پسر در یبتجم داده‌نده 














۵۸۶ تذكرة الشهداء اج ۱ 
«فأحاط الْقَوم پالعبّاس فَفطکوه عَنة». بس آن لشکر گرداگرد عباس 


گرفتند و او را از برادرش جدا کردند. 





رافرو 


پس او تتها با آن تن‌ها مقاله می‌کرد تا کشته شد. و کشند؛ او زید بن ورقاء 
حنیفی بود با حکم بن طفیل. «بغذ اَن خن بالجراح فلخیشتطغ خراکاء. یمنی: بعد از 
اینکه جراحت بسیار بر او زده بودند که دیگر قرّت حرکت نداشت. او را این دو نفر 





شهید کردند ٩۱‏ 
و احمد بن الحسن الحر العاملی نیز در تاریخ خود که موسوم است به «در 
مسلوك فى احوال الائبیاء و الاوصیاء و الخلفاء و الملوک». شهادت حضرت عباس لالا رابه 


بکاغ شدیداه. و في ذلك يقو 





همین نهج ذکر فرموده» پس گفته: «فبی ال 


الشاعر: 
أخق انتاس نکن غلیه فت ی ان سین بکزبلاء 
أَضُوه و بسن وایده علي أیُوالفضل اضر پالماء 
و من واساه لایفنیه شي و جا لَه قلی عطّش بماء!۲ 


و در «روضة الصفاءست که عباس بن علی ۵ در پیش امام حسین ا بعد از 


١د‏ ارشاد ۱۰۸/۲. 

۲- ناسخ التواریخ ۳۴۶/۲ یعنی: «پس امام حسین ب گربة شدیدی کرد. و شاعر در این باره می‌گوید 
«شایست‌ترین کسی که سزاوار است مردم بر او بگریند,آن جوائی است که شهادتش حسین بل را در 
کربلا به گریه انداخت. 





یعنی بر برادر حسین و پسر پدرش» علی» ابوالفضل که در خون خود آغشته گردید. 
و کسی که حسین را نیکو پاری کرد و هیچ ترسی او را از تصمیمش بر نگردانید و با وجود تشنگی. 


برای آب آوردن حسین جانبازی نموده. 








مجلس بازدهم تانصل دوم 3۸۷ 
کشته شدن برادران ایستاده بود و به هر جانبی که آن جناب توجه می‌نمود. او نیز 
میل به آن طرف می‌کرد؛ تا کشته شد [و] امام حسین ل تنها ماند.۲ 

و اما آنچه مستفاد می‌شود از روایات مشهوره در باب شهادت این بزرگواره پس 
این است که چون برادرانش هر یک به میدان رفته, از شربت شهادت نوشیدنده از 
یک جانب نظر کرد برادرش امام حسین ا را تنها و بی‌کس ایستاده دید و ظالمان 
دورش را احاطه نموده» نسبت به او خیرگی و بی‌حیایی می‌نمایند. و از یک طرف 
مشاهد کرد, برادران و برادرزادگان و سایر خویشان و اران را دید که بر روی خاک» 


کشته بر روی کشته افتاده و از میدان شهادت. گوی سعادت ربوده. 





َه جُسوم على الزنضاء و فش في جوار اه يُفريها 


ان قاصدها بالخ 





نافغها ...وان قاتا بالشیف شخییها!! 
و از یک جانب گوش فرا داد, ناله العظشن نان و دختران و کودکان و نوحه و 
گریذ مصیبت زدگان به گوشش رم 


۲۲۵۲/۳ روضة الَفا‎ ١ 


۲ مشیر الاحزان/۰۱۲ می‌کوید: 


نا و اش 





وم جوم بخز 

كأ فلیذها باشل فعیخها رن ادها بالشيق بانها 
مصباح کفعمی ۷۴۰۲ می‌گوید 

آم جوم على الأنضاء اب 

ای فاصِها بال نانلها 





غ تاه پال 





پنی: اجسادشان بر بستر ریگزار در فنه و جان‌هایشان میهمان جوارخداوند است. 


گویا آنکه در پی اضرار آنها ‏ 





زنده کنندة آنها بوده. 





نفع رسانده بود, و کش آنا با ۵ 











5۸ تذكرة الشهداءإج [ 


ز تشنگی» همة اطفال شیرخواره کباب 


ز قحط آب. همه خواهران شده بی‌تاب 





برادران همه مقتول و اوفتاده به خاک 
موالیان همه غلطان به خاک با تن چاک 
یکی نشسته به بالین نعش او مادر 
یکی دریده گریبان برای او خواهر 
ز یک طرف» خلف دودمان آل عبا 
ستاده بی‌کس و تسنها برابر اعدا 
پس از مشاهدة این احوال. دلش,بویان و اشکش روان شد و شوق شهادت و 
بازی بر سرش افتاد. علم را بر(داشسته؛ قلبم همّت پیش نهاد. 
لرزید از کفش علم و کشت سرنگون 


از چشمه سار دیده روان کرد جوی خون 


جان 





از آه سسسوزناک در آن دشت پر الم 


افراخت بر سر شه دین. از وفا علم 





غ والاتبار به نزد آن سید بزرگوار و نور چشم حیدرکزار آمد و آن 
علم که داشت. بالای سرش بداشت و بنده‌وار باگردن کج و دیدة خونبار سلام کرد 
و در (مقابل] حضرتش ایستاد. 

اگر چه پادشه عالمم گدای توام 


تو از برای منی و من از برای توام 








مجلس بازدهم فصل دوم ۵۸۹ 
جهان که بنده‌ای از بندگان حضرت توست 
از آن فدای من آمد که من فدای توام 
پس عرض کرد که: «یا بن سول ال! هل من رُحْصة». یعنی: ای گل گلستان 
رسالت! و ای ثمرة شجرة طیبة ولایت! آیا آذن می‌فرمایی که من نیز چون سایر 
برادران و هواداران جان در قدمت فدا سازم و سر در میدان شهادت اندازم؟ 
من آب زندگانی بعد از تو می‌نخواهم بگذار تا بمیرم در خاک آستانت 


یعنی چنانکه سایر بلبلان 





چمن» از قفس تن به اوج گلستان قدس پرواز 





کردند و از زندگانی این عالم گذشته از زندان عالم خاک به مقام پاک رسیدند و به 
وساطت ولای تو از هر رنج و عنا رستند وريه توجه عنایت تو از قید من و ما جستند 


و دل به جانب محبوب حقیقی بقع نی آرزومند ای سعادت و مشتاق به 





به وسیلة ارادت و محبّت توا حضیض این خاکدان به بوستان قرب 





کو جذبه‌ای که آن بستاند مسراز من 
کو جرعه‌ای که او گندم فارق از زمن 

کو باده‌ای که تا بخورم بی خبر شوم 
از خویشتن که سخت ملولم ز خویشتن 

کو آن عزیز مصر ملاحت که تا دهد 
یک دم خلاص یوسف جان را ز حبس تن 
«قتکی امین بُکاء شدیدا.. یعنی: چون شاه مظلومان نظر فرمود و مشاهده 


به جز این برادر و او هم آرزومند شهادت شده و 





نمود و دید که هیچ یاوری ند 








.04 تذکرة 





الشهداء ج 
اکنون می‌رود, دیگر بر نمی‌گردد» زار زار گریست. گریستن شدیدی. «خثی اقث 
لخت پالدموع:. ب ی ری 





شد. پس فرمود که 
کیا واک ہیر کا تی ی 
شیشۀ جمعیت لشکر می‌خورد و آنها پراکنده می‌شوند؛ چه قؤت هر لشکری به 
علمدار است. چون تو می‌روی» لشکرم از هم می‌پاشند و اغتشاش در آنها پیدا 





می‌شود. 
و به روایتی فرمود: ای برادرا مرا در این صحرا می‌گذاری تنها و به کجا 

می‌روی؟ 
برادراا به کجا می‌روی در این جرا 

برادز تلو غریب است و بی‌کس و تنها 
جدایی تو در این وقت. شرط بار ۍبت 

به خواهران ستمدیده غمگساری نیست 
» مظلومان عرض کرد: «قذ ضاق 


». یعنی: سینه‌ام از 
کشته شدن یاران به تنگ آمده و از زندگانی دنیا دلم گرفته و هرای آن دارم که 





عباس با چشم گریان و دل بریان. خدمت 





خونخواهی نمایم از این منافقان؛ برای برادران و بارانم و داد خویش از این 
ام بر اهل کوفه و شام بکشم. 


و به روایتی عرض کرد که: من از پدر 








رحیّت دارم که در چنین روزی؛ جان 





در قدمت افشانم و دست از یاریت بر ندا . در جنگ صقین روزی به حرب اقدام 


نمودم و کوشش بسیار کردم چون به خدمت پدرم» امیرالمؤمنین ل مراجعت 








مجلس یازدهم فصل دوم 5۱ 
کردم با صورت غبار آلوده و لب خشکیده» او مرانزد خود طلبید و به دست مبارک؛ 
غبار از صورتم پاک نمود و مرافرمو د که: چون روزکربلا آید و برادرت: حسین ل در 
آن صحرا بماند. دست از یاریش بر مذار و جان در قدمش نثار نما 
ای فرزند پیغمبر خدا! امروز می‌خواهم که به وصیّت پدرم عمل نمایم و جان 
در راه تو ببازم 
عمری بود ای ستودة روز الست امی ز مسی نار دارم در د 
خواهم که شوم فدایت ای جان جهان! ‏ سر در ره تو سپارم و روح روان 
پس ای فرزند پیغمبر خدا! مرا دستوری ده تا به میدان روم و با این ظالمان رزم 
نمایم بو که(" گویی از سعادت شهادت بزبايم 
چرا به خدمت جد تو سرخ روانروم؟ 
چرا به زد پیمبر به آبرو نروم؟ 
چرا زکرب و بلا جانب جنان نشوم؟ 
چرا فدای تو ای شاه انس و جان! نشوم؟ 
اگر چه لعل شهادت. طراز اقسر توست 
کرم نمای که عباس هم برادر توست 
و بالجمله حضرت عباس ل دررفتن به کارزار الحاح می‌فرمود و امام والاتبار 
مضایقه می‌نمود و دل از عباس ل بر نمی داشت و به او می‌فرمود: ای برادرا بعد از 


توء علم پناه اسلام راکه بر پا خواهد داشت و رایت 





یاری و نصرتم راکه بر خواهد 











04۲ تذكرة الشهداه زج ۱ 





اپ». چون تو کشته شوی» جمعیت ما 
پراکنده و ساخته‌های ما خراب می‌شود: چه تو علمدار و محل اجتماع انصار منی. 
عباس عرض کرد که: ای برادرم! علمداری من به قیامت افتاد. پس عنایتی 
نمای و اجازتی بفرمای, تا در این میدان جولان نمایم و دررهت جان افشانی کنم. 
علم برای سپاه است و شاه در میدان 
چو شاه نیست. علمدار را مباد روان 
علم برای تو خوب است اگر سرت باشد 
وگرنه خاک به فرق برادرت باشد 
پس چون عباس الحاح و مبالغه.ز از حد گذرانید و در آن حال. صدای نالا 
اطفال به العطش بلند گردید. شاب مظلوم فرمواد که: چون شهادتت مراد و عزیمت 
جان بازیت در نهاد است. پس نخستین به زد این گروه لعین رو و به زبان نصیحت و 
موعظه ایشان را پندی و اندرزی نما؛ شای دلشان نرم شود و بر این اطفال جگر 





سوخته رحمی کنند. «قا لاء الأطفال قلیلاً من الماء. پس طلب نما از این 
جماعت: برای این کودکان تشنه اندکی آب را «أماتری ماحلٌ بنا من الخطلش, و نك 
الأشياء غینا طش الأطفال و انرم آیا نمی‌بینی که چگونه تشنگی بر ما غالب 
شده است و سخت‌ترین چیزها بر ماه تشنگی زنان و کودکان است.و به روایتی 


ری. 





فرمود: ای برادر! به سوی فرات روء شاید آبی با 
لاش وولو و مخ پس عباس به نزد لشكر آمد 
و آنها را موعظه فرمود عذاب خدا پرهیز داد؛ ولکن هیچ بر دل آنها اثر نکرد 


و به روایتی رو به عمربن سعد کرد و فرمود: ای پسر سعدا اینک حسین لاا 








فرزند دختر پیغمبر دای می فرماید که: کشتید یاران و برادران و بنی اعمام مراو 








مجلس پازدهم #فصل دوم oar‏ 
مرا تنها در این صحرا با این زنان و کودکان و دختران وا گذاشتید. «ؤ هم عطاش قد 
خر الا لوبهم فاشقوهخ شَز 
مانده‌اند. تشنه‌اند و حرارت آفتاب» دل آنها را کباب کرده است و از تشنگی نزدیک 





به من الماء». یعنی: این بقیه از کسان من که باقی 
به هلاکت رسیده‌اند پس شربتی از آب به آنها برسانید 

یب بانفرات غّی امین و فذ ضتی فُباحا ذلاب 

و نیز می‌فرماید که: دست از من بردارید تا به جانب روم یا هند بروم و حجاز و 
عراق را به شما واگذارم و با شماها شرط می‌نمایم که فردای قيامت با شما خصمی 
نکنم تا آنکه خداوند آنچه اراده دارد با شما به جا آورد. 

پس چون لشکر این سخنان بشنیدنده پعضی ساکت شدند و جواب ندادند و 
برعی نشستند و شروع به گریه کردن. ین رم شبث ریعی از لشکر بیرون آمدند 
و گفتند: ای عباس! برادره 





و که اگر هن ری زمین را آب فر و گیرد و اختبارش 


به دست ما باشد قطره‌ای از ان را ب تو مداتا آنکه در بیعت یزید درآیی. 





«فتبسع اباش ؤ فضی ای خی حضرت عباس ل چون اين جواب از 
آن قوم نسناس شنید» بخندید؛ یمنی عجب است که از این چنین بزرگواری» توفع 
بیعت نابکاری دارید! پس به سوی برادر روان گردید و پیغام آن قوم لئام رابه آن امام 
والامقام رسانید. «قطاطا رأة و کی حى بل یاف یعنی: چون امام این سخن 
بشنید» سر به زیر انداخت وگویا از زنان و دختران خجالت می‌کشید و شروع کرد به 


گریستن و این قد ر گریست که گریبانش تر شد. 





١‏ یعتی: یا در (بخشیدن) آب فرات بر حسین بخل می‌ورزد و حال آنکه این آب» برای سگ‌ها مباح 








2۹۴ تذكرة الشهداء اج ۱ 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
پس چون طفلان از نوشیدن آب مأیوس شدند» بی‌طاقت گردیدند و صدا به 

گریه بلند کردند. «فتمع الأطفال نون العطش العطش». ۱ پس گریذ اطفال به گوش 

شاهزاد؛ بی‌همال رسید 





زان تشنگان هنوز به عیّوق می‌رسد فسریاد العمطش ز بیابان كربلا 
زمق بحزفه ای السشماءِ قال إلهي و نت 
لاء الأطفالٍ قرب ین اما یعنی: پس چون عباس, نالف تشنگی 


طفلان به گوشش رسید. عنان اختيار از دستش بیرون رفت. سر به سوی آسمان بلند 








«فتقا سمغ العباش ین دي؛ ارید ا 





أغتد بغذتي و ناد 





کرد و عرض کرد: ای خداوند! من قصدم آن است که به همین سلاح جنگ که مهيا 
شدهام» بروم و برای این تشنگان, فشکی از پر نمایم و برای ایشان بیاورم و در 
این باب کوشش خود را دریغ ندارم 


در بحر محیط, غوطه خواهم خوزدن " یباغرقه شدن یاگهری آوردن 





پس مشکی برداشته از امام 1 رخصت خواست. «فرَکب فزضه و أ 
القبة و قضة خو ارب پس بر مرکبی تیز پای, آهن خای» رعد صدای و 
برق‌نمای سوار شد و نیزة خود را با مشکی برداشته, آهنگ فرات کرد 


روان کرد رخش عستان تاب را 





چون آتش آن آب را 
و گویا به زبان حال» در خطاب با امام بی‌همال, به این مقال مترئم پود 


رفتیم و دل از وصال تو برکندیم ‏ تابازدگرکجابه هم پیوندیم 





۱-یعنی: «پس صدای العطش العطش اطفال را شنید» 








مجلس یازدهم فصل دوم ۵۹۵ 
وگویا که امام به زبان حال. با برادر در آن حال به این مقال گویا بود: 
رفتی و شکست محفل ما هم محفل ماو هم دل ما 


در این حال» 





و در بعضی روایات است که: قبل ما ین عن 





امام پیشانی عباس را بوسه داد و با ار وداع کرد؛ چه می‌دانست دیگر بر 
نمی‌گردد. 
فراق دوستانش باد و اران که ما رادورکرد از دوست داران 
دلم در بند تنهایی بفرسود چو بلبل در قفس اندر بهاران 
هلاک ما چنان مهمل گرفتند که قتل مور در پای سواران 


ولکن در بعضی کتب است که چون تاع نالۀ طفلان شنید» بی‌اختیار 
مشک برداشته» روانه شد و دیگر با کسی ودع نکرد؛ زیرا که امید برگشتن و آب 
آوردن داشت. حضرت امام حدین چون به غلم امامت می‌دانست که او 
برنمی‌گردد, دلش تاب نیاورد که این مطلب را به او اظهار نماید و دمی دست در 


گردن او درآورده» با وی وداع نماید. و لهذا چون عباسلا روانه شد از عقبش 





آهسته آهسته می‌آمد و نگاه به قد و بالای او می‌کرد. نگاهی حسرت‌آمیز و در دل با 
او وداع می‌کرد و می‌گریست. 
دست با سرو روان چون نرسد درگردن 

چاره‌ای نیست به جز دیدن و حسرت خوردن 
آدمی را که طلب هست و توانایی نیست 

صبر اگر هست وگر نیست, بباید کردن 


و چنان دلش تپید و اشک از چشمش چکید که آسمان‌ها بر خود بلرزید و 
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سکان صوامع ملکوت را دل در رشان بتپید. آیا بر آن مظلوم در ایر 
روی داده بود که از تصورش دل شیعه کباب و بی‌طاقت و بی‌تاب می‌شود و از 
شنیدنش. چشم‌ها گریان و دل‌ها بریان می‌گردد؟ 


ن حال. چه حال 








و لَؤعة أضرنث في قلپ کل شبح ‏ نار بلاغتها صابث ضدابفا 
لا الْعین جف بسفع التار غذتفها ."و لاالفوا جنا بالانع ساففه 
کل الژزایا و إن جلث وقائغها ‏ شلسن سبوی العف لائلسی وقاه!!۱ 


و به روایتی آن است که باز دل امام قرار نگرفت که صورت عباس را ز 3 





او را صدا زد. عباس ‏ نظر به عقب کرد. برادر خود را دید گریان و می‌فرمود: ای 

پرادر! اندکی صبر نما تا تو را سیر ببینم 

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برد 

این قدر جاې گرفته است که مشکل برود 
عباس ل چون این سخن بشنید. گریست و عرض کرد: مگر من کشته 

می‌شوم؟ امام گریان شد و این دو برادر» دست‌ها درگردن یکدیگر کردند و این 

قدر گریستند که نزدیک شد که ببهوش شوند. پس امام پیشانی عباس اا را 









بوسید و او را وداع فرمود. 





۱م یعنی: «داد از این سوزش دل! که چنان در دل‌ها زده شد که دلها را آب کرده و آن (سوزش) از 


چشمه‌های چشم بیرون ریخت. 








نه سوزش این آتش اشک دیده را خشک نمود نه از اشک ریختن این آتش را فرونشانید و نه داد دل را 
پهیود داد 

هر مصیبتی» هر چند عظیم 
محو نخواهد شد 


رگ باشد فراموش می‌شوده به غیر از مصیبت کربلا که هرگز از خاطره‌ها 
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و در بعضی کتب است که چون عباس نال طفلان شنید. مشک برداشت و 
به آنها فرمود که: این قدرگریه نکنید؛ بلکه دعا کنید که من به سلامت برگشته» آب 
برای شما بیاورم. پس آن طفل‌ها دست‌ها بلند کرده» عرض کردند: بارالھا! عباس ا 
را صحیح و سالم به مابرسان که ما از تشنگی هلاک شدیم و جگر ما از عطش کباب 
شد 

و به روایتی آن است که حضرت عباس له چون خروش و زاری اهل بیت 
شنود. بی‌طاقت گشت و مشکی برداشت و رو به لب آب فرات نهاد 





است که فرزند علی ل قصد نوشیدن آب 
نمود به جهت غلبة عطش؛ ولکن به یاد تشنگی برادر و فرزندانش افتاد. آب را از 


دست نهاد و گفت: ای عباس! آیا آییا می‌نوشیرو حال آنکه برادرت و اهل بیتش 


مشهور در روایات و کتب ثقات» ا 


تشنه‌اند؟ و به روایتی این ابیات می‌خواند: 
بان فش هوني فالْحسیِن معش 

و بسئوه و ال خر ان أجتغ 
و ات نسخآش رب من الماء قطرَة 

و أخسي خشسین بالغرا ميغ 
رساند هر دو کف خویش را به آب زلال 

سوی فضای دهن برد. مضطرب احوال 





-یعنی: «ای نفس! مدارا کن و تعجیل مکن در خوردن آب, که برادرت حسین ل تشنه است و زنان و 


اطفال او. همه تشنه می‌باشند. 





آب نخواهم چشید و حال آنکه برادرم حسین َه در بیابان» ضایع و هلاک 


می‌باشد» 
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به آن رساند که آبی بر آتش افشاند 
ز آب نوشد و از تشنگی فرو ماند 

به خاطرش آمد از حضرت امام حسین 
که هست تشنه» جگر گوشة شه کونین 

ز تشنه کامی اهل حرم به یاد آورد 
بسریخت آب ز کف آه از نهاد آورد 

و من واسساه افيه شيء 
و چسان لس عسلی ظفاء اء 
و در بعضی کتب است که مرکب عَباس لب چون دید صاحبش آب نخورد. او 

نیز سر بالا گرفت و از آن آب ننو شید 
ولکن مشهور آن است که چون عباس :1 به شریعة فرات آمد و لشکر را متفرق 


ساخت. مشک خود را پر آب کرد و بر دوش راست انداخت و این اشعار می‌خواند. 








ن هوني 
ن وارد اون و تشربين بار المعين 
اش ما ها فسعال دیسنی و لا فعال ضايق الْيَقين" 





(-یعنی: «هر کس که با او همدردی کند و صیرابش نما 
و ذلتی گریبا گیرش نخواهد بوده. 


۲د یعنی: دای تفس! آرم گر پس از سین زنده بش 


که تشنه است» چیزی او را بد نام نمی‌کند 


او آشامندة مرگ است و تو می‌خواهی آب سرد بنوشی۴! 


هرز این کار با دینم فمی‌سازد و از مرد معتقد سر نمزند 
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زنم تیغ و نندیشم از مرگ هیچ که بی‌آب برگشتن من خطاست 
اگر آب یابم وگر نه کنون سر اندر سر آب کردن بزاست 
پس از شط فرات بیرون آمد و سر به سوی آسمان بلند کرد و به گریه درآمد و 

عرض کرد:«الهی! أؤصبلني هش 

اطفال تشنه برسانم؛ خداوندا! مرا به ایشان برسان 


». بار پروردگار! آرزوی من آن است که این آب را به 








پس سوار شد. «و تَوَجُة نو الْخْيِْمَة». و خواست که رو به خیمه روان شود که 
او گرفتند. فطع علیهالطریق زأحاطوا به من کل جانب» و راه 
را بر او بستند و از هر جانب اطرافش را احاطه کردند. «فَحارَبَهم حاوَبَة غظیفةه: پس 
بر آنها حمله کرد و حرب عظیمی در پیوست و جمع بسیاری را بکشت و 


آن لشکر را پراکنده ساخت. پس به جانپٍ خیمه‌ها روان شد. 








شکر چون بدیدند که الحال آب به آهل بیت می‌رساند و اگر امام حسین 
چوا مي‌رساند و اگر امام حسین: 

آب بنوشد یکی از آن ستمکاران را زنده نمی‌گذارد. تدبیر چنان کردند که او را ت 
ب ب نمی چ تیر 


باران نمایند. شاید آن مشک سوراخ شود و آب‌هایش بریزد. پس به یک دفعه او را 





تیر باران کردند. «قا 





الْبال من کل مکانٍ» پس از هر جانب» تیر او راگرفت و مانند 
قنفذ, زره او پر از تیر شد و مع ذلک آن مشک را حفظ می‌کرد و رضا داشت که تیر بر 
بدنش رسد و به مشک آسیبی نرسد؛ چه کمال اهتمام داشت که آن آب را به 
جگر سوختگان آن وادی برساند. پس چون لشکر دیدند که مشک به سلامت ماندهء 
دوباره به شمشیرها و نیزه‌ها رو به آن جناب آوردند و ضربت‌ها به او می‌زدند. و 
عباسلا در میان آن جماعت. واله و حیران مانده بود 

ز یک طرف ز تف نشنگی پریشان حال 

ستاده بی‌کس و تنها میان اهل ضلال 
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ز یک طرف غم محرومی از برادر خویش 
برای تشسنگی اهل بیت در تشویش 
دگر نماند به او طاقت ستیز و جدال 
میان لشکر کین مساند واله و حسیران 
و مع ذلک کسی را جرأت آن نبود که در برابرش بیاید و با او مبارزت نماید؛ 
بلکه هر کس به او ضربتی حواله می‌کرد. در کمینی بود که عباس او را نمی‌دید. 
«فبیّا العباش ا في الحُزب مغ الم کمن لَه رَجُل يُقال ته ز رب فا 
ف الیشنی فبراهاه كبزي الم و لك ب 


مه أزبَعماة و خفسین.. پس در آن حال که آن جناب مشغول حرب بود و چهار صد 








و پنجاه نفر را کشته بود که ناگاه ملغوتی ک هرگ( زوارتبن محارب می‌گفتند. از کمین 


تآت جناب زد و دستش را مانند قلم قطع 





بیرول ری بر د 
نمود. 


خاکم به سر به تيغ جفا شد زتن جدا ‏ دستی کزو لرای سعادت به پای بود 





و به روایت «بحار» آن ظالم را نام. زیدبن ورقاء بود که در پشت درخت خرمایی 
پنهان شده بود و به اعانت عامرین طفیل این ضربت بزد. و به روایت دیگر «بحاره آن 
ظالم را نا نوفل ازرق بود. و به روایت ابی مخنف» نامش ایرص بن شیبان بود. 

و بالجمله. چون دست راست پسر دست خدا جدا شد. مشک را به دوش 
چپ افکند و با کمال چابکی» شمشیر را نیز به دست چپ گرفت. «3 الثفت ای 
الخشین ».و در آن حال رو به جانب امام حسین لا کرد؛ یعنی ای برادراگواه باش 








که با آنکه دستم را بریدند. من دست آز نصرت تو بر نداشته‌ام. پس رکاب می‌زد و به 
دست چپ جنگ می‌کرد و این ابیات می‌خواند: 














چا 
ٽي احامي بدا عن ديني 


تجل اي العلامر الأمین 





قا بالواجد الأمینِ 
به خدا سوگند که اگر دست مرا جدا ساختید. که من دست از دين خودم 


و پاکیره و 





نخواهم برداشت و در یاری فرزند پیغمبر دای لو امام پاک 


امانت دار] خواهم کوشید. 


چو دست یمین اوفتاد از کمین نشد هیچ آن شیر دل زآن غمین 
پسی رزم آن قوم» ماه عرب گرفته است تيغ هلالی به چپ 





پس آن جناب می‌زد و می‌کشت, وبا آنگه او را یک دست نبود. کسی را جرأت 
آنکه در برابرش بیاید. نبود. « حفل غی القزم فقَذلَ مغ خفسین فارساً» و او بر 
لشکر حمله آورد و پنجاه نفر را بکشت به دست چپ و به روایتی صد نفر را 
مرا به دهر عزیزان دگر بقانی نیست 

شنیده‌اید که یک دست را صدائی نیست 
پس در ابن حال که شاهزاده مشفول حرب بود ملعونی که نامش عبدالله بن 
اب کلبی بود» از کمین‌گاهی -و به 





ایتی از پشت درخت خرمایی -بیرون تاخت 





۳9 و تست توا 
و شمشیری بر دست چپش انداخت و آن دست را از زند(!) جدا ساخت. 


شت کا 





به چپ تیغ بگرفت و کوشید راست که تا دست چپ 


و به روایتی آن ظالم را نام» عبدالله بن یزید بوده و به روایتی حکم بن طفیل 





۱- زند: ساعد. 

















۶۰ تذکرة الشهداءاج ۱ 
طائی؛ و به روایتی همان نوفل ازرق بود. 
جهان را خاک غم گردون به سر کرد 
که آن شهباز را بی‌بال و پر کرد 
پس آن مشک را به دندان گرفت و گریست و عرض کرد که: لها أطفال 
الکسین عطاش». خداوندا! به درستی که طفلان امام حسین ًه تشنه‌اند. مرا مهلتی 
ده تا آب به آنها برسانم. 


مرا ببر به سوی خیمه‌های اهل حرم که شاید آب رسانم تشنه کامان را 


و به روایتی عَلم را به دندان گرفت و به روایتی به بازوی خودگرفت و به سینۀ 





۱ 
خود چسبانید و گفت: «هکذا احامي غن کرم زسول اه ۱۱۱ 


و به روایتی شمشیر را به دندان‌گرفت. «فأْحذ اليف بساعده و ضف إلى 





ضنرو». شمشیر را نیز به بازوی خود گرفت و به سینۀ خود چسبانید و این ابیات را 





می‌خواند: 
با تفش لاتخشي من الکقار و آبشيري برحمة الفقار 
مع السْبی سَیّ الأطهار مغ جُملة الشادات و الأبرار 
قذ قطَعُوا ببغیهم يساري فاضلهم يا رب خر الّار 


تو رابه رحمت پروردگار و همنشینی 





ای نفس! مترس از هجوم کمّار و مژده 
پیغمبر مختار و آل ابرار. بار خدایا! دست چپ مرا نیز به ستم بریدند. پس بسوزان 


این ستمکاران را به آتش جهن 


-یعنی: «اینگونه از حرم (زنان و اطفال) رسول خداء حمایت و پشتیبانی می‌کنم» 
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پس رکاب بر اسب می‌زد و برلشکر حمله می‌کرد در حالی که خون از دو دست 
بریده‌اش می‌ربخت, وگاه گاهی ضعف بر او غالب می‌شد و مع ذلک آن جناب به 
رکاب» سی و پنج نفر را بکشت. پس ظالمان چون نگریستند که او می‌خواهد مث 
ریق ماؤها» پس یکی از آن 


ظالمان تیری به آن مشک انداخت. سوارخ شد و تمام آبش بریخت. «قذزْشفُوهٌ 


را به خیمه‌ها رساند «فجاءه هم قَأصاب الْقزنة 





قربة الماء الذي كان قد لاء عباس ئ چون اين بدید. دل از 





زندگانی خود برید؛ چه او این همه صدمه بر خود خرید که شاید به تشنه کامان آبی 





برساند و اکنون که از ای آرزو ناامید شد» دیگر به چه رو خود را په خیمه‌ها رساند؟ 
همین نبود کزان آب در سبوش نماند برای دیدن احباب» آبروش نماند 

پس بر جای خود واله و حیران بشاند و رکو شش بایستاد و ضعف بر او غالب 
شد. ظالمان چون چنین بدیدند. جرأت نمودند و گرداگردش را فرو گرفتند. پس 
ظالمی تیری بر سینه‌اش بزد. 

و به روایت ابی‌مخنف. ظالمی عمودی از آهن بر فرقش زد و فرقش را 
شکافت» دیگرش طاقت سواری نماند. «قالضزغ غقیرأ غل الأزْضٍ» پس بر روی 
خاک افتاد در حالی که در خون خود می‌غلطید. 

و مسازال في حزب الطفاة شسجاهدا 

إلى آن فسوی فسوق السسعید مجذلا" 
چو ریخت آب ز مشکش رضا به مُردن داد 

کشید پا ز رکاب و به روی خاک فتاد 


بر زمین افتاده. 
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پس فریاد 


آورد که:«يا أخا ذذ آخااه. و به رویتی «یا خي یا 
مدي الشلام». ای برادر! دریاب برادرت را و ای برادرا سلام من بر تو و خداحافظ تو 
باد؛ چه من از حدمتت مرخحص شدم و ازاین عالم خاک به مقام پاک رفتم و به آنچه 





ویم بود از شهادت. رسیدم؛ اگر چه از آرزوی آب رسانیدن به اطفال تشنه‌ات 


ناامید شدم. 


فستادی ختسیناً و الوم مَوامِلُ 





چو اوفتاد به خاک آن ستم‌کش بی‌یار 


خطاب کرد سوی حضرت امام کبار 


که ای نتیجۀ امیدواری احبأب] 
تیا برادر در عون تچیده را دریاب 


و به روایتی آن است که چون بر خخاک افتاد. فریاد برآورد که:«یاآبا غبداش! غلیك 





السلام». و رعایت ادب از دست نداد و بعد از این همه کوشش‌ها و صدمه‌ها: 


باز برادررا برادر حطاب نکرد؛ بلکه به این کنیه که مشعر است به مقام ترییت معلویۀ 





حضرت سید الهدا بندگان خدا راء او را بخواند؛ یعنی به وساطت عنایت خاصذ 
تو به مقام قرب احدیّت رسیدم. 
ز شصت دل زار زد تیر آه که ادرکنی! ای خسرو کم سپاه! 


تو جانی و جانم به لب آمده تو مهری و روزم به شب آمدء 











اد یعنی: «آنگاه که پر زمن اند حسین را با اشک ریزان خطاب کرد که: ای فرزند پدرم! آنچه راکه بدا 


امید داشتی» از دست دادی» 
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دم نزع» پانه دمی بر سرم که در پای تو جان خود بسپرم 
«قصاح الحمین لا و کی پس چون صدای استغائه عباس به گوش آن 








امام حق شناس رسید» دانست که برادرش پای درآمده است. صیحۀ جانسوزی از 
دل پردرد برکشید و گریان شد. 
پیر گردون زین مصیبت جامذ جان چاک کرد 
خسرو انجم کلاه خسروی بر خاک زد 
قامت گردون دو تا شد» جامة تن شد سیاه 
برق این آتش مگر بر قبۀ افلاک زد 
پس آن جناب چون صیحه‌ای برکیل و گریست. صدای گرية امام به گوش 
طفلان تشنه کام رسید, دانستند که عم کته شده است و دیگر کسی آبی به 
آنها نخواهد رسانید. پس به یک دفعه. اها به گریه بلند کردند و از خیمه بیرون 
دویدند و خود را بر روی خاک نات و تال لٹ العطش از دل برکشیدند و 
گفتند که: حالیا ما از تشنگی هلاک می‌شویم. وگوئیا دراین حال» منادی غیب به آنها 
ندا کرد که شربت‌های بهشت برای شما آماده کرده‌ند. حیف است که لب به این 
آب. تر کنید. 
به آب شور جهان تر مکن لب همّت 
که شربت تو مهیاست از شراب طهور 
بدین مضیق فنا دل منه که جای دگر 
برای عشرت تو برکشیده‌اند قصور 


و بالجمله» چون آن مظلوم» صبدای برادر محروم خود را شنید, به روایتی پیاده 








۶۶ تذکرة الشهداء اج 1 
روی به میدان گذاشت. و به روایتی بر ذوالجناح سوار شده, به جانب فرات روان 
شد و چون لشکر دیدند که اماما می‌آید» دور عباس ا را احاطه کردند و از 
شمشیر نیزه» بدنش را پاره پاره ساختند و هر ذزه‌ای ازگوشت بدنش را بر سر نیزه 
E‏ 

و در بعضی کتب است که چون اماما صیحة عباس ًة را شنید» بر لشکر 
حمله کرد و آنها فرار می‌کردند و او می‌فرمود: ال ین تَفِرُون؟ و قذ قشع أخي ق 
کنر ظهري»'"' پس هشتصد نفر از آنها را بکشت و آنها را متفزق ساخت. پس 








فریاد برآورد که ای برادر! در کجایی؟ که ناگاه ذوالجناح بایستاد به نحوی که قدم از 
قدم برنداشت. امام لب نظر کرد. دست‌های برید: برادرش را دید که بر روی زمین 


افتاده. پیاده شد. آن دست‌ها را برداشقه رورت خود کشید و بوسید وگریست و 





فرمود که: ای داد! که برادرم کشته شد. پس سلوار شد و قدری راه بیامد در حالی که 
برادر را صدا می‌زد» که ناگاه جاح بایستاد. نظر‌کرد. دید مشک پارة برادر در 


خاک افتاده» آهی برکشید وگریست. پس روانه شد تا به نزدیک فرات آمد که ناگاه 





نظرش به نعش پارهپارة برادرش افتاد 


افتاده دید غرقه به خون پاره پیکری ‏ یارب نبیند هم چو تنی را برادری 


دید که دست‌هایش بریده؛ سرا 





شکافته» سینه‌اش سوارخ شده تمام بدنش 


پاره پاره و ذّه ذرّه» تمام اعضایش از هم متلاشی شده 


ا- بسسحارالانسوار ۴۲۴۰/۲۵ تسظلم الز راغا /۱۹۷: مسعالی السبطین 1۲۲۷۴۳۶/۱ 
الم‌فید/۱۰۶-۱۰۵: مسقتل الحسین بى مخنف ۱۱۷۹/6 بسناییع السود:۶۸/۳؛ الامعة 
الساکبة ۲۲۲/۲ 


۲-یعنی: «به کجا فرار می‌کنید؟ برادرم را کشتید و پشتم را شکستید». 











مجلس یازدهم قافصل دوم ۶۷ 
تنی دید پر زخم تیرو سنان که در وصف او عاجز آمد زبان 
نباشد کسی را به خاطر چن رادر نسپیند بسرادر چسنین 
پس بیاختیار چنان آهی سوزناک از دل غمناک برکشید که ارکان عرش بلرزید و 

ساکنان ملکوت را دل بتپید. پس بگفت: :۱ 

شکست و قزتم برطرف شد. 





ن اکنون شکست 





نهاده ز غم» بر کمر هر دو دست 


«ؤ قلت حیلتي» یعنی: و اکنون از کشته شدن عباسلا چارۀ من ندک شد. 





برفت آن یار و من ببچاره گشتم زکسوی خسوشدلی 

پس آن مظلوم از اسب پ 
سینة خود چسبانید و غبار از چهره‌اش پاک نموه و چون در برادر هیچ رمقی ندید 
گریست بر او گریستن 


این قدر گریست که غش کرد. پس فرمود: «جَزاك اه را أخي! لذ جاهذت في الل 


آواره گشتم 





شدای سترگرادر را بر دامن گرفت. و به روایتی بر 








شدیدی به حدّی که مخالفان به گریه در آمدند. و به روایتی 


خی چهارو». ای برادر! خدا تو را جزای خير دهاد که در راه خدا. جهاد کامل نمودی 


و به درستی کوشش کردی! 





شکستند به کشتن تو پشت نبیرة مدع راو به شکستن آن: ارکان اسلام در 
هم شکست. 


قطغوا بقطع َدَيْك دی الط و اْقطعث به يى الب الشامي 





بریدند به سبب بریدن دو دست تو» دست‌های سبط پیغمبر را و به 














۶۸ تذکرة الشهدا 








ره الط شنقی غلی الشرى ‏ فسنادی بقلب بانهئوم قد افتلا 
أخي نت غوني في اور جَميعها ‏ آبالفضل یا شن كان بلس بازلا 
۳ ۹4 دوع لوگ َ 1 مكف لأ ده اه 
یعز علینا آن نراد على الشوّی طریحا و من اوه اشحی مرفلا 
یعنی: چون امام له دید که عباس اة بر روی خاک افتاده است» صیحه [ای] از 
دل غمناک برکشید و گفت: ای برادر! تو در همۀ امو یار و یاور من بودی. ای برادر 
من! ای برادری که جان در راه من فدا کردی» دشوار است بر من که تو را بر روی 
خاک افتاده ببینم و صورت تو را به جاک مالیده مشاهده نمایم 
به نامرادی به تشنه کامی, نظر زا آب فرات بلستی 
حبل,غموان_در این پیابان مگر نبوده خدا پرستی 
چو وجوانم فتاده بی‌سر. شکست پشتم ز مرگ اکبر 
شهید گشتی تو ای برادر! دوباره پشت مرا شکستی 


و في البحار: فلقا و لین ضریعاً على شاطي انفرات بکن. شا 





۱-معالی السبطین ۱۴۲۱/۱ بحارالانوار۴۲/۴۵؛ شجرة طوبی ۱۳۹۶/۲ المفید/۱۰۷. قضیّه‌ایی که 





امام دست‌های برادر را روی زمین دید و ایستادن ذوالجناح را هیچ یک از کلب مقاتل نباورده‌اند؛ بلکه 


کی عباس قمی ن واه را مردود دقسته است؛ چ سل جدا شادن دست‌های شرت 





عباس طلا ابتدا بوده است و بدن او در محل نزدیک‌تر به خیمه‌ها افتاده است. لهذا امام که از خیمه‌ها 


به طرف برادررفته. ابتد! راد را یافته است. 














یعنی: چون امام برادرش را دید که در لب شط فرات, بر روی خاک افتاده, 


خطاب به مخالفان کرد و فرمود: ای ظالمان! و ای بدترین مردمان! در ستم و ظلم 
طغیان کردید و دین پیغمبر آخرالزمان را مخالفت کردید. آی بهترین پیغمبران» 
شما را وصیت نفرمود به دین خود؟ و آیا از نسل پینمبرعْ نیستیم؟ و آیا فاطمه 
زهرالل دختر پیفمب رت مادر من نیْت؟او آیا پینمبر 2 که جذ من است. 
بهترین مردم نیست؟!!۳! 
منسوخ شد مگر به جهان مت نبن یا در جهان نماند کسی ز امت نبن 
ما را گشند و یاد کنند از نبن مگر ازامت نبی لبود عترت نبی؟! 
حقّ نبی چگونه فراموش شد چنین . نگذشته این قدر از رحلت نبیئ 
اینک به خون آل بی رنگ کرده‌اند ‏ دستی که بود درگرو بیمت نی 
و از اخبار بسیار معلوم می‌شود که در آن حال که مظلوم صحرای کربلا بلای 








| یعنی: «و در بحارهآمده: پس هنگامی که حسین لش او را در نار رود فرات» به زمین افتاده دید. گریه 
کرد و این اشعار را سروده. 


۲- بحارالائوار ٩۴۱/۴۵‏ مناقب ۰۱۰۸/۲ با کمی 





۳ ترجمة بیت چهارم: ما این جتبت. رانده و رسوا شدید و آتش فروزان دوزخ را خواهید دید 











۶۰ تذکرة لشهداء اج ١‏ 





نعش آن مظلوم دست از تن جدا رسید. روح از بدن او مفارقت کرده بود و دیگر با 


برادرش سخنی عرض نکرد. و نیز معلوم می‌شود که نعش او را به جهت بسیاری 





لل نماید. نه به سوی خیمه‌ها و نه به سوی قتلگاه سایر 





جرا 
شهدا. و مید این مطلب است آنکه مدفن این مظلوم. دور از مدفن سایر شهیدان 
است. و احتمال آنکه بعد از آوردن, او را درباره به این محل مدفن او حمل کرده 
باشند. احتمالی است بسیار بعید. 

و در «بحاره نیز از بعضی تألیفات نقل کرده که: عباس چون از اسب در 
غلطید. صیحه‌(ای] کشید که: ای برادر! مرا دریاب. «قلقا تاه ره ضریعاً فبکی و 


حمهٌ إلى ا 





یعنی: چون به نزد عباس آمد او را در خاک افتاده دید. پس 


گریست و او را به سوی خیمه حمل مود 





إلى خو الخْيِمَة و طرحه و کی علیہ بعنی+چون امام بالای سر عباس ا آمد. از 
اسب پیاده شد و او را بر پشت اسب خود حمل نمود و او رابه جانب خیمه آورد و 
چنان بر اوگریست که حاضران را به گریه در آورد. پس فرمود: خدا تو را در برادری 
جزای خير دهاد! که حقّ جهاد را به جا آوردی. 


و در بعضی کتب است که چون امام ڭه برادر را در خاک و خون غلطان دید 





گریه‌های بلند کرد پس فرمود:«ی أَخيهز 


وَصیْه؟». ای برادر آیا وصیتی داری؟ 





۱- بحارالنوار ۲/۴۵ ۴: الدمعةالساکیة ۳۲۴/۲ آورده است که به علت جراحات بسیاره امام بدن برادر 





رابه خیمه نبرد 

















زنده‌ام» مرا به خیمه‌ها نبری؛ چه من از سکینه حجالت می‌کشم؛ زیرا که وعدۀ آب 


به او دادم و 





نستم که برایش آبی تحصیل نمایم. پس این بگفت و جان از بدنش 
مفارقت نمود. 

ولکن مؤلف را اعتقاد آن است که در آن حال. رمقی در عباسلا باقی نمانده و 
او را به خیمه‌ها نیز حمل نفرمود. 


و در جمله از کتب است که چون خبر شهادت فرزندان ام البنین در مدینه به او 





رسید» بیشتر بر امام حسین مت می‌گریست. و در " 
إتى البفیعفلدب بنها آشجی نَذبَة و آخرقهء فیجتیغ الاس نها یسنعون مِنْها. قكان 
لسع نها و 





ن يَجيء ذلك فلا ]و این حدیث از امام 
مادر چهار 


شهید به بقیع می‌آمد و بر فرزندان خجودشندبه می‌کرد. محزون‌تر ندبه‌ای و 





جعفر صادق اة نیز روایت شده است. و ترجمه‌اش آن است که: 





جانسوزتر نوحه‌[ای]» پس مردم جمع می‌شدند و از آن جمله. مروان ملعون بود 
پس از نوحذ او گریه می‌کرد 


و معلوم است که این مادر برای فرزندش عباس: بیشترگریه می‌کرده است؛ چه 





او از هم فرزندانش بزرگتر و رشیدتر بوده. و گولیا که به این مضامین مترئم بوده 





ای گلشن پروریدة مسن امن بستنم ود 





۱- اسرارالشهادات ۴۰۲/۲ با کمی تفارت؛ المفید/۰۱۰۷ فقط می‌گوید: حضرت عباس ااا عرض کرد 


که من را در همین مکان رها تما 





۲- ب‌جارالانسوار۴۰/۴۵؛ مسفاتل الطالیین/۵۶ عوالم/۲۸۳؛ لواعج الا 
العلوبه/۲۲۳ ناسخ التواریخ ۳۴۸/۲ 


جان/۱۸۱؛ الانوار 











۶۱۲ 


ای دست پریده‌ام! کجا 








ای بر سپه علم وفادا 


ای سوز دل کباب مادر! 


قسربان دل امیدوار 


و چه خوب گفته است بعضی شعرا در مرثبة سقای کربلا: 


چون زقضا رايت 


E 
از غم او پشت برادر دش‎ 
آن شه والامقام‎ 
گوهر ولا نظام‎ 
مشک به دوش از عقب آب رقت‎ 
دلشده چون لجْ سیمابٌ رفت‎ 
دید که از قحط آب‎ 
از سر خشم و عتاب‎ 
گر چه شما راز خدا شرم نیست‎ 
دلی گرم نیست‎ 
آن شه ولامسقام‎ 


جز به جفا 








همچو هزیر از کنام 


نعر؛ چون شير ز دل برکشید 





الشهداء یج 1 
فرزند گزیدهام! کجایی؟ 
وی گشته فدایی ره یار 


سقای نخورده آب مادر 





بان بسرادران زارت 
از اس دلاور فستاد 
لرزه ای پسیمبر فستاد 


تتاب ز خورشید جهانتاب رفت 
ذکر از 1 
گشته جگرها کباب 


ر فتاد 


کرد به اعدا خطاب 
رسیم حبیا و سر آزرم نیست 
رسم مروت ز جهان بسرفتاد 

چون پدر نیک نام 


تيغ کشید از نيام 





بس تن دشمن که به خون بر 























مجلس یازدهم قانصل دوم 
چرخ به بر جوشن و مغفر کشید 
خسرو گلگون قبا 
زادء شیر خدا 
رخش سعادت چو به میدان جهاند 
مرکبش آخر ز تک و پوی ماند 
آه! که بخت زیون 
گشته علم سرنگون 
تیر جفا خورده به پهلوی او 


غرقه به خون گشته سر و روی ار 


۶2۳ 
غسلفله در طارم اضر فتاد 
سرور صاحب لوا 
صف شکن کربلا 
جنّ و بشر در قدمش جان فشاند 
آه !که آن شه زتکاورفتاد 
شد به جفا رهنمون 
صاحب وی غرق خون 
گشته جدا دست ز بازری او 


کروی زمین آن تن بی‌سر فتاد 








و بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که اگر کسی اندکی در روایات شهادت این 
مظلوم تأمّل نماید. می‌داند که بعد از مضیبت برآذرش, امام حسین ل از مصیبت 
این مظلوم؛ بزرگتر مصیبتی روی نداد 

همین بس که پشت امام حسین ‏ که رکن عظیم اسلام بود؛ در این مصیبت 
شکست و چارة آن مظلوم که پناه بیچارگان بود» در این واقعه کم شد. آیا گمان 
می‌کنی که اگر پیفمبر خدا و علن مرتض ی و فاطمه زهراللا در اين واقعه 
حاضر می‌بودند. گریه نمی‌کردند. چنانکه حسین ‏ گریه کرد؟ مگر نشنیده‌ای که 


چون جعفر بن ابی طالب َه را در موته» دو دستش را بریدند و او را شهید کردند و 





خبر شهادتش در مدینه به پیغمبر دا رسید با آنکه خودش از وحی الهی خبر 


۶۱۴ تذکرة الشهداء زج ۱ 
داد. اشکش از چشم‌هایش جاری شد و فرمود: «غلی مثل جع 
مثل جعفر باید گریه کنند چشم‌هاء یا زنان گریه کننده. 


ا 
الباکیه»" بر 





و فاطمه از شنیدن این خبر صدا به «واعقاه!» بلند کرد و گریه می‌کرد و حال 


آنکه نود زخم بی بر بدن جعف رت نرسیده بود. پس اگر می‌دیدند یا می‌شنیدند 





که گوشت‌های بدن عباس ل رابه سر نیزهها بلند کر دند و به شمشیر و نیزه و خنجره 
تمام اعضایش را پاره پاره ساختند. بعد از اینکه دو دستش را بریدند آیا چه 
می‌کردند؟! معلوم است که چنانکه فاطمه 8# در مصیبت جعف رت صدای خود را 
به «واعقاه!» بلند کرد. در مصیبت عباس نالف «وا ولداه! و واقرةْ عتاه!» از دل بر 
می‌کشید. 

و لعل که کلام پیغمبر کا که پا مشل عفر بای گریه کنند. اشاره به همین باشد 


که بر عباس باید گریه کرد که مضیبتشنبزرگتر خواهد بود؛ چه او را مانند 





جعف را دو دستش را خواهند بح 





ولایَومْ 
برهانی است بر اینکه مصیبت عباس از اعظم مصائب بوده 


مالك نل» اوضح 


كم هام عر و أي بمشماح و ك دام سبق بها طاح واه 





چه بسیار سرهای با عرّت و دست‌های با جود و سخاوت و قدم‌های با سبقت 


درراه محبّت» که هلاک و نابود نمود آنها را حوادث عظیمة روز عاشورا. 





ن | دب E‏ 
ینش قط و لا آوری بزند الاسی بلخشر قایحهٌ 


هرگز این مصیبت فراموش نمی‌شود و یاد کردن آن موجب تازگی او نمی‌گردد؛ 


این مصیبت چنان افروخته است آن را 





چه تذکیر: فرع فراموشی است. و برافروز: 





۱ بحارالانوار ۶۴/۲۱؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد ١۷١/۱۵)‏ كنز العمال ۶۶۰/۱۱ 











مجلس یازدهم #فصل دوم ۶۱۵ 


که تا روز قیامت خاموش نمی شود و فراموش نمی‌گردد. 





كَل الرّزايا و ان جلث وقايِعها تلسی سوی العف لاتلسی وَقائِة 
همه مصیبت‌ها اگر چه بزرگ باشد» فراموش می‌شود مگر مصیبت‌های 
صحرای کربلا؛ چه این مصائبی است که زبان از گفتنش قاصر و گوش از شنیدنش 


عاجز است. 





پس آیا چه حالتی داشت فرزند فاطمه از مشاهدة آنها؟ 
در آن دم ک‌انچنان صحرای خون‌خوار 
ز خسون ی اورانش گشت گسلزار 
عسای اک برش یک رفح 
سر تبا پاش جوی حون گشاده 
بسرادر زاده‌اش قاسم بک تعستواری 
ز خسون,. دست عسروس او نگاری 
فستاده زار و مسهجور 


علم از دست و دست از پسیکرش دور 





به هر جا ضرق خون افتاده‌ای بود 


بزادر سا برادر زاده‌ای بود 





ابوالفرج» عبدالرحمن بن الجوزی در کتاب «تذكرة الخواص» از قاسم بن اصبغ 
مجاشعی روایت کر ده که گفت: »تن بلس إلى الكوقة, ذا بغار أخسن التاس 








ها قذ علق في لیب فزمبه لش غلام أنزد که القَر تیه تفه و القزش يفرح فإذا 


طاطا اه تجق الزّاش بالأرض» 











۶1۶ تذکرةالشهداء اج 1 
چون سرها را وارد کوقه کردند, اسب سواری را دیدند که از همۀ مردم 


اسب خودش, سر جوان امردی را که مانند ماه 





خوشروتر بود و بسته بود بر گر 


ه بود. و آن اسب بازی می‌کرد و چون سر به زیر می‌انداشت, آن سر 





بریده به زمین می‌رسید. از او پرسیدم که این سر کیست؟ گفت: این سر عباس بن 
علی است. گفتم: تو کیستی؟ گفت: من حرملة بن کاهل اسدی (ام] 


راوی گوید که: چند روز از این واقعه بگذشت که حرمله را دیدم « 





جه ند 





سواداً من القار». که صورتش از قیر» سیاه‌تر شده بود. 

به او گفتم که: من تو را در آن روز که سر عباس را می‌آوردی» از همة عرب 
خوشگل‌تر دیدم و امروز از همه مردم زشت‌تر و سیاء‌تری. 

حرمله گریست و گفت: قسبم به,خدا که از همان روز که آن سر را به این شهر 
آوردم تا امروز هیچ شبی بر من نمی‌گلرد مگر آنکه دو نفر بازوی مرا می‌گیرند و در 
آتش افروخته می‌اندازند و من فزار می‌کنم از عقب, «فتنفکني کما تری». پس آن 
آتش مرا می‌گیرد و به این حال کرده است مرا که می‌بینی. دم ماث غلی اق 
پس آن ملعون, بر بدترین حالی به جهنم واصل شد.!۱ 





و این حکایت از کتاب «تبر مذاب» نیز نفل شده از هشام بن اصبغ» و همچنین از 
کتاب «حزن الشّهاده»؛ ولکن از این کتاب نقل شده که راوی گفت: چون این حال 





بدیدم» به گریه درآمدم و کیسة زری به آن ملعون دادم که این سر را بالاتر بېندد تا به 
زمین نرسد. پس زرگرفت و سر را قدری بالاتر بست. 


ولکن این حدیث منافی است با آنچه گذشت که سن عباس سی و پنج سال یا 


۱- تذكرة الخواص/۲۸۱ 





ابيع المودة ۲۴/۳ با اختصار. 











مجلس بازدهم فصل دوم ۶۷ 


سی و شش سال بوده؛ چه در این سن امرد بودنش بعید است» مگر آنکه خون بر 


ش مستور شده باشد. و ایشا این حدیث 


اطراف چهرهاش ريخته باشد و محا 
مناقی است با حدیث منهال بن عمرو که حرمله را مختار بکشت. 


ولکن در «بحار» این حکایت از مقتل ابن‌جوزی چنین نقل کرده است که: 


قاسم بن اصبغ بن نباته گفت که: دیدم مردی را 





۸ بنی‌دارم که صورتش سیاه 
شده بود و پیش ازاین او را می‌شناختم که بسیار سفید رو و حوشگل بود سبب از 
ن عنّهأثْادشجود. فما 
بیجن فيذقخني فبهاء فأصيع فما 
خد في الخن إلا سمغ صبیاحي. قال: و لول و الخباش:(۱ به درستی که جوانی از 
پیشانی اوابوده گشتم. و از آن زمان که این عمل از من 


صادر شده» هیچ شبی نمی خوابم مگر آنگه آن جوان به نزد من می‌آید و مرا به سوی 








کل 


یاران حسین که اثر سجده 





جهنم می‌برد و مرا در جهنم میاندازد, پس چنان صبحه می‌کشم که همۀ قبیله 
می‌شنوند. و آن جوان, همان عباس بن علی است. 

و محتمل است که دو واقعه بوده باشد و حامل سره غير قاتل باشد. و محتمل 
است که این ملعون دارمی, همان ملعونی باشد که عمود آهنین بر سر عباس ل زد؛ 


یا آن ملعونی باشد که تیر بر سینه‌اش زد» پس از اسب بر روی زمین افتاد. 








ا مقاتل الطالیین/۱۷۹ بحارالانوار۳۰۶/۲۵. 
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فهرست اعلام 
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فهرست اعلام 


فا سید حیدر حلی. ۵۱۴ 





قا سید عیدالمجید حانری, ۵۱۴ 
آمنه نت ابیمره: ۴۶۰ 

ایت لله ملا حبیب‌انه شریف کاشانی: ۱۲ 
ابراهیم‌ین حصین» ۳۲۹ 

ابراهیم بن علی. ۵۷۲ 

ابراهیم بن علی بن ابی‌طالب. ۵۴۴ 
ابراهیم بن مسلم بن عقیل, ۱۳۶۴ ۳۶۵ 
ابرص بن شیبان, ۶۰۰ 

ابنابیالحدید. ۵۵۷. ۵۶۲ 

ابن ابی‌قره غفاری, ۱۳۱۲ 

ابنالاحجار: ۵۷۱ 

ابن‌جریر. ۵۲۱ ۵۷۹ 


ابی‌جوزی, ۰۲۶۱ ۱۲۶۳ ۱۲۶۸ ۱۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶ 


N FFs HOF BY FAA FAs ve 
AIT FAY FAO ۲ FeO EF <teY 
ENN OP (AFA OPV OO ON OF 
۶۷ 

این شاب ۳۹۳ 


ابن شهرآشوب» ۱۲۵۷ ۲۶۷ 
بن‌طاووس: ۲۰۸ 

این عباس 4۷ ۰۱۰۶ ۰۱۱۶ ۱۷۲ 
ابن عصفور, ۵۶ 

ابن عصفور بحرانی. ۲۵۸ 


این ره ۲۹۵ 


۶ 


ابن‌قعقاع ۲۵۷ 
این‌فرلویه, ۱۰۹ 
ابن منظور ۵۱۳ 
ابننماء ۵۱۴ ۵۳۲ 
ابننوفل» ۲۹۲ 
ابن‌واضح یمقوبی, ۵۱۲ 


ابوالیقا ۲۶۷ 





برد 
ابوالحسین محمد بن هارون‌بن موسی تلعکبری. 
۱۵۱ 

اپرلسدی, ۲۵۵ 

وااو سل (آزاد کردة عبداله بن جعفر): ۱۳۸۹ 
رال بن عبدانه بن عامره ۵۶۲ 

ابرالفرج. 13۶ ۵۶۸ ۶۱۵ 

برآفرج اصنهنی: ۵۱۲ 

ابوالفرج بن جوزی, ۲۶ 

ابوالمفاخر, ۳۹ ۵۳۲, ۵۶۷ 

ابوالمزید. ۵۱۴ 

ابوالمۇيد خوارزمی, ۲۳۵ 
ابویصیر, ۱۷۱ 

بویکرین ابیتحافه, ۵۴۶ 

۰۲۰۳ ۱۴۰۱ ,۴۰۰ ۱۳۹۹ ۳۹۶ ابویکرین الحسن,‎ 
tee f HA 

ابویکرین الحسین» ۴۶۶ 


بن جعفر ۳۷۰ 





طالب, ۵۵۳ ۵۶۶ ۵۶۸ 











2۲ 


۵ 
ابرتراب بن جعفرین مسلمن عقیل, ۲۶۵ 
برشام, ۶۷ 

ابوجعفر دمشقی: ۵۵۳ 

برحخص, ۱۵۱ 

ابوحمزة ثمالى» ۵۸ 

ابوحنیفه دینوری, ۵۲۴ 


۱۳۱۲ 





ابو 
ابوسعید بن عقیل, ۱۳۶۶ 

ابرسمید غالب حرزی. ۱۵۱ 

ابو طالب بن علی بن ابی طالب. ۵۵۳ 
ابوعبداله بن جعفربن مسلم بن عقیل» ۳۶۵ 
ابوعیداله بن مسلم بن عقيل ۳۷۸ 


ابوعبداله حسین بن حمدان حنبلانی, ۱۵۱ 








ابوعبیدة بن جراح» ۰۱۵۱ 0۴۹ 
ابرعلی محمّدبن هام ۱۵۱ 
ابوعمرو نهشلی, ۲۴۶ 


ابومحقد واقدی, ۱۷۰ 
ابو 
ابیافتوح, ۵۳۵ 

ابی الفرج» ۳۸ ۳۲ ۳۸ ۳۲۰ ۵۱ 
بی‌بکرین علی‌بن بیطالب, ۵۲۸, ۵۶۰ 
ابی ثمامه عمرین عبدانه صاندی؛ ۳۵۸ 
ابی‌حمزه ثمالی, 1۵4 

ای علیق. 1۵۸ 

ابی‌شهاب عاملی, ۲۲۰ 


به اسدی ازدی, ۲۱۷ 





تذکرة الشهداء 





ای عبداله بن الحسن: ۳۹۴ 
ابی‌قدار باهلی. ۲۵۸ 

۱۳۱۸ ۱۳۱۶ (TAF :۲۹۴ [OY «FFF e” 
VE FOF fre f FY A 
OY e Fs FAY VA WV vê 
ANY OF AD ۳ ۳ Fe fre 
ار‎ ETE FF 0 

احمدین لحن ۱۲۰۰۳۹۷ ۱۲۰۲ ۱۲ 
احمدین الحسن الحر العاملی: ۵۸8 

احمدین الحسن بن على ۴۱۴ ۱۵ ۴۱۷ 1۴۱۸ 
۲ 

نيمد بن الحسین بن عمر: ۲۰۸ 

مین محمد لهاشمی, ۳۷۶ 

احمد کوفی. ۲۰۲ 

شب رارم ۵۱۲ 

لخن بن زید, 1۶۸ 

سلیمی: ۵۷۵ 

ای بنت علی بن م 
زرف شاسی: ۴۳۹ ۴۴۰ ۲۲۱ 





طالب ۵۶۲ 





اسامة بن زید. ۲۵ 
اسحاق بن عبدلله بن جعفر, ۳۷۰ 
اسد بن مالک؛ ۳۷۸ 

اسلم بن کر ازدی؛ ۲۳۵۸ 

اسماعیل بن الحسن, ۱۳۹۶ 

اسماعیل بن عبدفت بن جعفر. ۳۷۰ 
اسماء بت عقیل بن ایی طالب ۵۴۸ 











قهرست اعلام 
اسماء بنت عمیس. 4۶ ۳۶۷: ۵۲۳. ۵۴۶ 
اسماء خارجه, ۱۷۹ 
اسیدبن حضیر. ۵۴۹ 
نید حضرمی, ۱۷۹ 
شید عضومی, ۳۸۸ 
اشمت‌ین قیس. ۱۷۹ 
اشمث بن قبس کندی. ۱۲۵۹ ۲۶۰ 
اشعث بن قیس کونی, ٩۷‏ 
اصبغ بن عبدالعزیزین مروان. ۲۶۲ 
ام اسحاقی, ۳۹۶ 
ام اسحاق بنت طلحتین عبیدلثه تمیمی, ۳۹۲ 
۵ 
ام الین ۵۵۲ ۵۷۹ ۵۸۲ ۶۱۱ 
ت اراد ۳۶۶ 
البنین ینت فا ۲۶۶ 


ام 
ام البنين 





ام این بنت جزام» ۵۴۲ 

ام الف ۲۶۶ 

ام الحسن بنت احمدبن الحسن‌بن علی؛ ۳۹۷, 
Ha‏ 

ام الحسن بنت علی‌بن ابی‌طالب, ۸۵۶۱ ۵۶۲ 

ام الحسین بنت احمد بن الحسن‌بن عل ۰۳۹۸ 
A‏ 

ام الحسین ینت عمر: ۴۷۰ 

ام الخیر بنت على بن ابی‌طالب, ۵۶۳, ۵۶۴ 

ام الخیر (دختر امام حسن): ۱۳۹۸ 


امامت ۵۵۵ 


۶۳ 


امامه بنت زینب بنت رسول هه ۵۴۶ 
امامه بنت علی بن ابی‌طالب» ۵۶۲ 
امامة بنت عبيدلله بن العباس بن عبدالمطلب» ۵۴۳ 





1۸ 





ام بشره ۳۹۸ 


ام بشر بنت ابی مسعود انصاری, ۳۹۷ 


آم بشر ,۳۸۴ 


ابی‌ طالب ۵۶۳ 





ام حییه, ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۹ 
لد ,۳۹۲ 

اوگ وه 

آم مید اوه ۵۶۷ 

ایک مرو 0۶۱ 

O ۱۱۶ ۰۱۱۵ ۱۱۰۲ ۳۸ al f 

ام سلمه بت علی پن ایی طالب» ۶۳ 

ام سلمه (دعتر امام حسن): ۳۹۸ 

ام شعیب مخزونی, ۵۶۱ 

ام صغری نت علی ین ایی طلالب» ۵۶۳ 


ام عاصم. ۵۲۳ 





عبدالرحمن (دختر امام حسن): ۴۹۸ 


ام عبداته (دختر امام حسن). ۳۹۸ 





ام عمرو بنت خراش بن بفیض, ۳۶۸ 
ام عرن (از فرزندان عبدللهبن جعفر). ۱۳۷۰ 


ام فروه نت قاسم, ۵۴۶ 








۶۱۴ 


ام کبری بنت علی بن ابی‌طالب, ۵۶۳ 
ام کرام بنت علی بن ابیطالب, ۵۶۳ 

۳۶۷ TAK ۱۲۶۵ ۱۱۵ «pg ام‎ 

ام کلشوم بنت الحسین, ۴۶۸ ۲۶۹ 

ام کلشوم بنت عبدله بن جعفر, ۳۶۹ ۳۹۰ 

ام کلم بنت فضل بن عباس, ۳۹۷ 

ام کشوم ینت فضل بن عباس بن عبدالمطلب. ۳۹۶ 
ام کشوم صفری بنت علی بن ابی طالب» ۵۶۳ 
مصعودیتت عرو ۵8۱ 

از مانی. ۵۶۲ 

ام هانیبنت علی بن ابی‌طالب, ۴۸۱ ۶۳ن 

انس پن حارث کاهلی, ۲۳۰ 

انس بن کاهل اسدی. ۳۵۸ 

انس بن مالک ۲۳ 

اهل بن علی بن ابی طالب» ۵۵۲ 

ایوب بن صسرح» ۲۰۸ 

بحرین کمب, ۲۰۹ 

رین اوس: ۳۱۰ 

رین اویس ضیبی, ۳۱۲ 


خیرین یسان جفیّری, ۲۱۵ 


بدرین میاره ۵۷۲ 





سزیرین شقیر: ۱۲۹۷ ۱۲۷۸ ۲۸۷,۳۷۹ ۳۸۸ 


PN Me 


تذکرة الشهداء ج ١‏ 
بشرین الحسن, ۱۳۹۷ ۲۰۲ 
بشرین حوط قانضی. ۳۸۱ 
بشرین خزط همدانی, ۰۳۶۶ ۳۸۰ 
بُشرین خالب» ۲۱۸ 
بشیرین سعید. ۵1٩‏ 
بکرین حمران, ۱۷۹ 
بکرین غانم, ۲۹۳: ۲۹۲ 
بگیرین حر ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۲ 
بکیرین خضیر, ۳۳۲ 
بلاذری, ۱۵۱ 


بلال (پسر طرعه): ۱۷۹ 


تجاس. ۸۸ 





تمیمه بنت على بن ابی طالب. ۵۶۷ 
ا ۱۷۹ 

جابرین عبدله, ۱۷۱ 

جایرین عروهه ۱۳۳۹ ۳۸۲ 

جابرین عروه غفاری, ۳۳۸ 

جایر جعفی, ۱۵۱ 

AF AF AT A) AA AF AD ° 6 «(ia 
HA IVY JA AY AF AA 

لین علی شیبانی, ۲۵۸ 

جریرین عبدلهبن مخلد کلابی, ۵۷4 

یر (غلامامام حسین به روایتی», ۳۳۲ 

جریره (غلام امام حسین به روایتی), ۱۳۳۲ 


٩۷ جمده‎ 








فهرست اعلام 

جمده بنت اشعث بن قیس» ۳۹۶ 

جمدةین یره مخزومی, ۵۶۱ 
جمفرالاصفرین على بن ابی طالب. ۵۲۷ 
جمفر الاکبرین علی بن ابی طالب. ۵۲۳ 
جعفرین بی‌طالب, ۳۷۰, ۵۲۶, ۵۶۵ ۵۸۲ ۶۱۳ 
جمفرین الحسن. ۱۳۹۲ ۳۸۶ 

جمقرین الحسين» ۱۷۶۱ ۲۶۶ 

جعفرین جعفرین مسلم بن عقیل» ۲۶۵ 
جمفرین عبداقدین جعفره ۳۶۹ ۱۳۷۰ ۳۹۰ 
جعفرین عفانء ۱۲۴ 

جمفربن عقیل, ۱۳۶۶ ۱۳۷۹ ۵۶۱ 

جعفربن علی بن ابی طالب» ۵۷۳, ۵۷۴ 0۸۵ 
جعفرین علی جواد. ۱۵۱ 

جمفرین محتدین عقیل, ۳۶۶ 

جعفرین محمد بن مالک فزاری کوفی. ۱۱ 
جطربن مسلم بن عقیل, ۳۶۷ ۳۶۵ 

جمانه بت علی بن ابیطالب, ۸۵۶۲ ۵۶۲ 
جنادةین حارث اتصاری؛ ۱۳۳۹ 

جندب ین جنادهغفاری, ۱۵۱ 

جندب بن ی ۳۵۸ 

جون بن خی (غلام ابوذر). ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۳۵۸ 
جویب بن مالک. ۳۵۸ 

جویره (غلام امام حسین بهروایتی): ۳۳۱ 
جهان شاه ۴۵۶ 


حاج سید محتد حسیر 





حاج ملا میرزا محمد اندرماتی» ۱۲ 


۶۲۵ 


حاج ملا هادی سبزواری. ۱۳ 
حاج ملا مادی مدرس طهرانیء ۱۲ 

حاج مزا وقسم: ۱۲ 

حارث ین سویع؛ ۳۹۲ 

حافظ ایرو ۴۹۷ 

۳۰۷ ۳۰۵ ۲۷۶ ,۲۶۸ ۱۲۶۲ حیب ین مظاهو,‎ 
1۱ PIF FIT FI 

حجاج بن زید سعدی. ۳۵۸ 

ا بن (FFF ۱۳۲۹ ۲۳۷ «gj‏ ۱۳۵۷ ۳۵۸ 
حجارین ان ۰1۶۶ ۱۷۹ 

حجرین الاحجار: ۳۲۰ 

رین حر ۲۵۷, ۳۰۲ 

ناین يمان ۱۵۱ 

حربن بزید نمیم ۲۶۱ 

I (YA ۱۲۳۶ ,۲۳۵ «¥4 ید زياحی.‎ 
OP TOY O: IYO HEF IH e 
FY ۱ TA AY AO ۱ er 
HHA TOV FA Fee 


حرملة بن کاهل اسدی, ۴۰۶ ۰۴۰۹ ۵۰٩‏ ۵۲۴. 


OFF ۹‏ ۶۱۶ 
خر ۵۶۲ 
حریث باهلی. ۲۹۷ 


خویث بن جابر حنفی. ۴۵۷ 


AF. 





حسان‌ین اسماءه ۱۷۹ 


حسن بصری, ۳۵ 








۶۲۶ 


حسن‌بن الحسن, ۱۳۹۹ 
حسن بن الحسویین علی, ۳۹۹ 

حسن بن الحسن بن علی. 1۶۴ 

حسن بن حسن بن علی. ۴۶۴ 

حسن بن عبداله بن جعفر: ۳۶۹ 

حسن‌بن مسکان. ۱۵۱ 

حسین بن الحسن, ۳۹۴ 

حصین بن نمیر: ۱۷۹ ۰۲۲۱ ۲۳۵. ۲۵۳. ۲۵۶ 


۵۱۲ FA ۳۱۶ TIO ۳۱۳ ۸ ۵۸ 





حضرت آدم. ۷٩‏ ۸۰ ا ۲۲۱ 1۸۳ 
حضرت ابراهیم. ۸۲ 1۸۲ 

حضرت ارمیاء ۸٩‏ 

حضرت اسماعیل: ۸۲ ۸۳ 

حضرت حواء ۷٩‏ 

حضرت خضر: ۸٩‏ 

حضرت زکریاء ۸۶ ۸۸ 

حضرت سلیمان, ۱۵۱ 

حضرت شمیاء ٩۰‏ 

حضرت عباس ۵۰ 

حضرت عیسی, ۸۵ ۸۶ ۱۵۱ 

حضرت موسی. ۸۲ ۸۵ ۸۶ ۰۱۵۱ ۲۸۲ 
حضرت نوم. ۸۱ ۱۵۱ ۰۳۲۹ ۷۸۳ 
حضرت یحبی, ۸۶ 

حضرت بوشم. ۸۵ ۸۶ 

حفص ۱۵۱ 


حکمین طفیل, ۲۹۲, ۵۸۶ 





لشهداء یج 1 
حمامه بنت علی ین ابیطالب, ۵۶۳ ۵۶۴ 
حمانهبنت اتیب القراری, ۳۶۹ 


حمزه: ۱۵۱ 


حمزتین الحسن, ۳۹۶ 

حمزتین الحسین, ۲۶۷ 

حمزتین خمرانه ۲۱۰ 

حمیدبن عبدال بن جف ۳۷۰ 

HAY ۲۲ (A VY مسلم.‎ gon 
OFT SF 

حنظلة بن اسعد شامی, ۱۳۲۹ ۴۵۸ 
حنظلةبن سعد اشبامی, ۲۲۵ 

کله بن سعد شامی. ۳۰۹ 

لین سعد شبامی, ۳۰۹ 

حنظلة بن سعد عحلی, ۳۲۵ 

نی شار سلمانی. ۲۵۸ 

خالد بن طلحه, ۵۷۲ 

خالدین عمروه ۳۳۷: ۲۲۶ 

خالدینولید. ۰۱۵۱ ۵۲۸ ۵۲۹ 

ختمی, ۲۸۰ 

خدیج؛ صفری بنت علی بن اپی‌طالب. ۵۶۲ 
زیم ۲۶۷ 

خواجه تصبر الدین طوسی, ۵۱۴ 
خوارزمی. ۵۱۴.۴۹۶ 


خوصا بنت حنصه, ۳۷۰ 





خوله بنت جعفر. ۵۲۲ 


خوله بنت بربوع» ۵۴۹ 











دیباج» 1۶۳ 


دیتوری, ۵۷۲ ۵۵ ۵۷۶ 
رایمه بنت علی بن ابی طالب ۵۶۳ 0۶۲ 
راحیل» ۸۸ 

راشا بن بزید. ۲۲۶ 

ریاب بت امری القیس» ۵۱۴,۴۶۱ 

دیع بن تعیم. ۳۵۱ 

رشید ۳۲۶ 

رشید (غلام تركي پسر زیاد), ۱۷۹ 

رتیه نت الحسن, ۳۹۸ 

رتیه بنت الحسین, 1۶۹ 

رقبه نت عای بن ابی طالب ۱۳۶۶ ۳۷۳ 
قیه بنت علی بن ابی طالب. ۵۶۱ 

رقیه صفری بنت علی بن ابی طالب ۵۶۲ 
رقیة کبری بنت علی بن ای‌طالب, ۵۶۳ 
رمل صفری بنت علی بن ابی‌طالب, ۵۶۱ 
رم کبری بنت علی بن ابی‌طالب» ۵۶۱ 
"۱ 








رویحه (دختر هانی بن عروه 


زاهد(آاد کردة مرو ین مق خزاعی), ۱۳۵۸ 


زییده بنت الحسین, ۲۶۷ ۴۶۹ 





۶۷ 


زرارةبن صالع. ۱۷۰ 

زوارةبن محارب, ۶۰۰ 

زهیرین بشره ۳۵۸ 

زهیرین حسان اسدی: ۱۳۱۸ ۳۱۹ 
زهیرین سلیم ازدی. ۳۵۸ 


۳۰۸ ۱۳۰۵ ۳۰۳ TY EY FY, 





TOV FY FY ها‎ HIF IY MN 
ا۸‎ 
۳۰۴ زیادین ابیه,‎ 


nv 





زیدبن ارق 
زید بن الجن ۱۳۹۲ ۳۹۹ 
ین الحسین. ۲۶۷ 

زین زیاد شعناء ۳۴۶ 

زید بن علی بن ابی طالب. ۵۵۳ 


رات ۶ھ ۶۰۰ 





زینب بنت الحسین؛ ۲۶۹ 
زیب بنت شیع ۳۹۵ 

زینب بنت علی بن ابی طالب. ۵۶۲ 

زینب صفری (ام کلثوم). ۵۶۱ 

زینب صغری بنت علی بن ابی طالب ۵۶۲ 
سالم (آزاده کرد 
سالم بن علی بن ابی‌طالب» ۵۵۳ 
سالم (غلام ابی‌حذیفه)» ۵۴۹ 





بنی المدینه کلبی). ۲۵۸ 


سالم (غلام عامر)» ۳۵۸ 
سبط ین الجوزی» ۵۱۴ 


سبع عقوره ۲۲۶ 








۶۲۸ 


سوجون (آزاد کرد: معاویه): ۱۷۸, ۱۷۹ 


سطاطا 





سعد بن ابی وقاص: ۱۰۸ 
سعد بن حنظله تمیمی, ۴۲۳۷ 

سعد بن عبدالرحمن. ۲۷۹ 

سعدین عبدله. ۸۶ 

سعد (غلام حضرت علی)؛ ۳۲۱ 
سعید (آزاد کردة عمرو بن خالد). ۳۵۸ 
سعید بن الاسرد. ۵۶۲ 

سعید بن ثابت, ۲۹۶ 

سعیدین عبدلله حفی, ۳۱۸ ۴۲۹ 
سعیدین عمره ۲۲۳ 

سمیدین مسیّب. ۱۵۱ 

سعید بن مولی. 1۲۲ 

سکینه بت الحسین. ۳۹۷ 1۶۹ 
سکینه بنت علی‌بن ابی‌طالب, ۵۶۴ 
سکینه (دختر امام حسن), ۱۳۹۸ 
سلطان محند, ۱۲ 

سلمان فارسی, ۱۵۱, ۰۲۲۲ ۳۱۸: ۵۲٩‏ 
سلیمان سرد شراعی, ۱۶۵ 

معان بن مقاتل دمشقی, ۴۲۷ 

سنان ین انس, ۲۵۷ 

سوادین چمټر فهیمی. ۳۵۸ 

سوط همدانی, ۳۸۰ 

سویدین عمروین اب‌المطاع» ۱۳۲۹ ۳۲۱ 
سهل بن على بن ابی‌طالب, ۵۵۳ 


تذکرة الشهداء یج 1 
سید ابن‌طاووس. ۰۱۷۳ ۲۱۵ 

سید بحرالعلوم» ۱۶۶ 

۳۵۷ ,۲4۲ ,۲۶۶ ۲۵۷ ۰۲۲۵ سیدین طاووس,‎ 
۹ VY FA 

سید علی ينی ۱۳۴ 

EEE 

سیف‌ین حارث. ۳1۹ 

سیف بن مالک, ۴۵۸ 

شاه زنان دختر کسری» ۴۵۵ 

شبث بن ریمی, ۱۷۹, ۲۵۶ ۰۲۵۷ ۱۳۲۱ ۵4۳ 
شب ئی ۱۶۶ 

یب ریمی, ۵۹ 1۶۰ 

این سریع. ۳۵۸ 

میب بن عبدلنهتهشلی. ۳۵۸ 

عع ی ۱۷۰ 

شریف ین حارث, ۳۲۹ 

شریک بن اعور. ۱۷۹ 

شعباین تعیم. ۳۵۱ 

شعبی. ۳ ۵۲۷ 

شفین بن علی بن ابی طالب. ۵۲۹ 

شمر بن ذی الجوشن شُبابی کونی, ٩۷‏ 

شمر بن ذی‌الجوشن عامری, ۱۷۹ 

شوذب (غلام شاکی)» ۳۵۸ 

شوذب (غلام عابس ۳۰۹ 

شوذب (غلام عابس بن لیث). ۳۵۱ 


شهاب‌الدین, ۰۲۸۷ ۲۹۳ 








فهرست اعلام 
شهاب‌الدین عاملی, ۳۵۷ 
شهربانو, ۲۵۷ ۶۶۲ 
شهربانویه. ۲۵۶ 


شهید انی, ۲۸۶ 





بن سعید ۲۵۰ 
شیث‌بن سمد شامی, ۲۲۳ 
شیاین سمید, ۰۴۴۶ ۲۵۰ 
شیخآفابزرگ طهرنی: ۱4 
شخ احمد احساتی» ۱۲۰ ۱۳۸ ۶٩‏ 


یه ۳۲۹ 





شیخ جمفر شو 
شیخ شهاب‌الدین بحرانی, ۲۵۹ 

2 ۳۶۵ ۱۳۲۳ ۳۱۱ ۱۳۰۳ ۳۰۱ شیخ د«‎ 
ما‎ PAY FAD OVE EA ofr Vê 
1 

شیخ طبرسی, ۵:4 ۵۱۲ 

شیخ طریسی, ۰۲۰۶ ۰۲۱۱ ۱۳1۲ ۱7۵۵ ۰۲۵۶ ۲۸۷ 
شيخ طوسی, ۲۰۷, ۵۱۲ 

شیخ عباس قمی. 1۵۱ 

شبخ کشی. ۳۱۲ 


شیخ محمد اصنهانی, ۱۲ 


شیخ مرتضی: ۱۲ 

PY ۳۲۶ IF ۱۲۱۲ ,۱۷۹ ۱۱۶۹ i شیخ‎ 
HE HY FAY FOF FoF FoF oY 
OY OR TOF FOS E EF A 
AN SF AA AO AO VY EF 


AD (AVP (OV (OFF FF ۵۱ ۴ 


2۹ 


صالح بن سیا ۵۷۲ 
صالح بن باه بن جعفر, ۳۷۰ 

صالح بن کب ۳۲۰ 

صفيّه بت الحسین, ۴۶۸ 

صفيه نت الحسین, ۴۶۹ 

صفټه بنت عبدالمطلب, ۱۵۱ 

صفبه بت علی بن ابی طالب» ۵۶۳ 

صلت بن عبداله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب.. 
۶ 

صهبا (زوج؛ حضرت علی), ۵۲۷, ۵۲۸, ۵۶۳ 
ضحاک مسرفی» ۵۷۳ 

امین مالک ۳۵۸ 


طای, ۶۰۲ 





طارق بن شیت, ۴۹۲ 


طارق بن کثیره ۲۹۲ 


طرناع, ۲۲۲ 


طلحة الجرادین الحسن, ۱۳۹۶ 
طرعه. ۱۷۹ 
طوعه (کنیز اشعث بن قیس), ۱۷۹ 


ظمیاء ۳۹۸ 








عابس ین شبیب شاکری: ۱۳۱۰ ۳۵۸ 
عابس بن ليث شاکری, ۳۵۰ ۳۵۱ 
اتک ۶۵ 

عانکه بنت علی بن ابی طالب» ۵۶۴ 








۶۳۰ 


عاس‌بن وب ۵1۶ 
عامرین صریمه؛ ۲۵۸ 

مان خسن ۳/۸ 

عامرین طفیل» ۶۰۰ 

عامرین مسلم: ۲۵۸ 

عایشه» 1۵۱ 

عایشه بنت علی بن ایطالب. ۵۶۳ ۵۶۴ 

عباس الاصفرین علی بن بی‌طالب, ۵۲۷ 0۴۸ 
عباس بن عبدلله بن جعفر, ۳۷۰ 

عباس بن عبدالمطلب: ٩۶‏ 1۵1 

عباس بن علی, ۲۷۳ 

عباس بن علی بن ابی طالب ۵9۲ ۷8۵۷۳ 
o4‏ 

عبدالرحمن بن یکره ۱۴۱ ۱۲۲ 

عبدالرحمن بن الجوزی, ۶۱۵ 

عبدارحمنبن الحسن؛ ۳۹۶ 

عبدالرحمن ین سنان صبفی: 1۵ 

عبدالرحمن بن ضخاک فهری؛ ۲۶۲ 

عبدالرحمن بن ده الاب ۲۸۲ 

عبدالرحمن بن عبدلثه الکره ۳۵۸ 

عبدلرحمن بن عبداك پزنی. ۳۱ 

عبدالرحمن بن عبد ریّه انصاری, ۲۸۷ 

عبدالرحمن بن عرو ۳۹ ۳۲۸ ۲۵۸ 
عبدالرحمن بن عقيل ۳۶۶: ۲۸۰ ۲۲۹.۴۲۳ 


ofr 


عبدالرحمن بن علی‌ین ابی‌طالب» ۸۵۵۲ ۵۶۰ 





or 
۱۷۹ عبدلرحمن‌ین مختد اشمت,‎ 

عبدالرحمن سلمی, ۲۶ 

عبدالرحمن شبامی. ۱۷۹ 

عبدالتلام بن عرو ۳۶ 

تیل ۲۶۶ 

عبداله لاصفرین الحسن ۱۳۹۵ ۴۰۱ ۲۰۳ 
عبدله الاصفرين عقيل 0۶۲ 
عبدلثهالاصفرین علی بن ابی‌طالب. ۵۲۳ 
عبده لاصفرین على بن ابی طالب ۵۵۴ 
مب کر ابن عقیل» ۳۸۱ 

کل الاکبرین الجن ۱۳۹۵ ۰۳,۲۰۱ 
عل کین عقیل» ۵۶۱ 

عبدال الاکیرین علی بن ابی‌طالب. ۵۲۵,۵۲۳ 


عبدلله ابر 





ده بن بی شوه غفاری, ۳۱۱ 
عبدل ین ابی عروه غفاری. ۱۳۳۹ 

عبدلله بن اکدن, ۳۵۴. ۰۳۵۵ ۱۳۵۷ 

عبدلهپن الحسن, ۱۳۵۶ ۱۳۹۹ ۳۰۱ ۲۰۲ 
این الحسن اضفر ۱۴۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ 

عبداش بن الحسین, ۲۶۱: ۰۳۶۶ ۱۳۷۰ ۵۰۸ ۵۰۹ 
عبدال بن لفضل, ۱۲۴ 

عدا بن بشیره ۲۷۶ 

عبدلین عه طایی» ۱۳۸۶ 

عبد بن ثمام ن عباس بن عبدات بن عبدالمطلب 
2 


عبداله بن جایر. ۳۱۲ 








فهرست اعلام 


عیدائه ین جعقر. ۲۱۳ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۸۶ 





عبدللهپن جعفر: ۳۷۰ 


عبداله بن جعفرین ابی‌طالب, ۱۳۶۷ ۳۶۸ 
عبداله بن جعفر بن عقیل» ۵۸۱ 

غبدافه بن جعفرین مسلم بن عقیل» ۲۶۵ 

عبدالله بن حوزه, ۳۰۵ ۳۰۶ 

عبداله بن خالد صیداوی» ۲۲۱ 

۱۴۷ ۱۲۶ ۱۴۴ ۱۴۲ ۰۱۷۱ عدا بن زییر.‎ 
OF ATA TOV TAF IA 

عبدلله بن زبیر اسدی. ۲۰۷ 

عبدلهبن زرارهء ۶۵ 

عبداله بن سریع. ۲۵۸ 

عبدلهبن سلیمان, ۲۲۲ 

عبداله بن سمیر: ۲۸۸ 


AY. 





عبدالهبن شهاب کلبی. ۶۰۱ 
عبداله بن عبداله بن جعفر ۵۶۰ 


عبدانهین 


عیداقین عشمان بن عبدافه حکیم: ۲۶۲ 
عبدالین عروهء ۱۳۴۸ ۳۵۸ 

عبدلل بن غقبه لوی ۲۰۰ 

عبدلل بن عقبه غنوی, ۰۴۱۸ ۴۲۰, ۴۶۶ ۵0۴. 
مد 

عبداله بن عقيل ۳۶۶, ۵۶۷ 


عبدافه بن علی, ۲۰۶ 


عبداله بن علی‌بن ابی‌طالب» ۸۵۶۰ ۵۶۶. ۵۳, 


۶۳۱ 


۵ ۵۷۶ 
عبداله بن عم ۰۱۴۱۰۱۱۰ ۰۱۴۲ ۰۱۵۱ ۲۱۵ 


عبداله ین عمرین عثمان بن عفان, ۲۶۳ 





عبدل ین عمرکندی, ۳۵۰ 
لین مر ۳۰۴ ۳۰۵ 
ده بن عمیر کلبی, ۳۳۴ 


عبدله بن قاسم مدنی» ۱۵۱ 





عیدلین قطبه نی : ۲۸۸ 
عیدلین لب تهنی, ۳۸۶ 

عبدظه‌ین مسلم بن ریعه, ۱۷۷ 

عبداله بن مسلم بن عقیل, ۳۶۴ ۳۶۶ 

اف بن ملم بن عفیل» ۱۳۶۶ ۱۳/۷ ۱۳۷۳ ۱۳۸۷ 
va rv fs‏ ۵ 

یداه بن میسلم بن عقیل بن ابی طالب» ۷۳ 

ل ۲0۷ 

عیدل بن پزید ۶۰۱ 

یبن بقطره ۳۷ 


عبدلثه بن بقطین. ۲۲۱ 





مق رس یی 
عدله حازم ۱۷۹ 

عبداله حضرمی؛ ۱۷۹ 

عبداله تمم ۲۸۱ 

بدا زیر اسدی: ۱۷۹ 

عبدانه عمیر کلی: ۳۵۸ 

عبدالمطلب بن جعفرین مسلم بن عقیل؛ ۲۶۵ 
عبدالملک بن عمیر الحضرمی» ۲۲۷ 








۶۳۲ 


عبدالملک مروان, ۲۶۳ 





جدشمی: ۱۵۱ 
یداهن الحسن: ۳۹۷ 
هیدات بن حره ۲۳۰ 
عبیدل بن حر مجطی, ۲۵ 
عبیداله بن عباس, ۵۲۴ 
عییداك بن عباس بن علی بن ابی‌طالب. ۵۸۳ 
عبیداله بن عبداله بن جعفر: ۱۳۷۰ ۳۹۰ 
عبیداله بن علی بین ابی‌طالب. ۵۲۵, ۵۶۰, ۵۶ 
ovr‏ 
عبیداله بن مسلم بن عقيل ۳۷۸ 
عبیدالله سلمی. ۱۷۹ 
عنهه ۱۵۱ 
علمان الاصغر بن على بن ابی طالب. ۵8۷ 
عشمان الاکبرین علی بن ابی طالب 8۳ 
عمان بن خالد بن اشیم جهنی, ۲۸۱ 
عشمان بن عالد جهتی, ۲۸۱ 
اعمان بن زياد ۱۷۹ 
عثمان‌ ین عفان. ۱۵۱ 
عنمان‌ین علی بین ابی‌طالب. ۵۵۲, ۵۶۰, 0۷۴ 
ove dF‏ 
عروةبن عبدلله خلعمی. ۳۸۰ 
عروةبن فیس ۱۶۶ 
عروةبن قیس, 1۵۷ 
ین قیس, ۳۰۷ 





عصرین سعد ۲۸۱ 





عقبة ین السمعان, ۳۵۹ 
عقبین بشیره ۵۱۲ 

لین سشمان, ۵۲ 

عقبة بن سمعان, 1۳۹ 

عقیةین سمعان اسدی؛ 0۲۴ 

عقیل بن ابی‌طالب, ۸۱۵۱ ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ ۵۶۵ 
قبل ین لحسن, ۳۹۷ 

عقیل بن علی بنابی‌طالب. ۵۵۳ 

علامه امین : 1۵۱ 

علانه حلی. 1۵۱ 

0Y ۱۳۲۰ ۳۰۵ ۳۹۴ ۱۵۱ امه مجلنی,‎ 
AA ۸ 4 

لام ملا حبیب فله شریف کاشانی؛ ۱۳ ۱۹ 
علي بن الجسن, ۲۷۰ 

کی بن الحسین, ۲۷۳ 

علی بن جعفر بن مسلم بن عقیل, ۳۶۵ 
علی بن طعان مُحاربی» ۲۳۶ 

على بن عیداله بن جعفر. ۴۳۶۹ 

علی‌ین عقبل» ۳۸۱ 

علی بن مظاهر. ۳۲۹ 

علی (پسر حر ۳۰۲ 

عمارینابی‌سلامه همدائی: ۲۵۸ 

عماربن خسان بن شریح طانی: ۳۵۸ 


عُماردین غبه. ۱۷۷ 





ین عقبه, ۱۷۹ 


عمارتین واقد. ۵۰۳ 








فهرست اعلام 
عقار اسر ۱۵۱ 

عمر الاصفرین علی‌بین ابی‌طالب. ۵۲۸. ۵۲۹ 
۶4 

عمر الاکبرین علی‌بن ابی‌طالب, ۸۵۴۷ ۵۴۸, ۵۶4 
عمران ین الحسین, ۳۵۹ 1۶۷, ۲۶۸ 

عمران بن کمب انصاری, ۲۳۵۷ 

عمران کلیی, ۱۳۳۴ 

عمرین الحسن, ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۱۲۰۲ ۲۰۳ 

عمرین الحسین, ۴۶۷ 

عمرین الحْصّین. ۲۹۸ 

عمرین خالد, ۲۲۱ 

عمرین خالدین اسد جهنی, ۳۸۱ 

عمرین عطاب. ۱۵۱ 

عمرین خطاب. ۱۵۱ 

عمربن سعد تفیل ازدی, ۲۷۶ 

عمربن سعید تفیل ازدی, ۲۵۰ 

عبرین صبیح. ۵۰۶ 

عمرین صبیح الصیداوی, ۲۶۶ 

عمرین عنمان, ۱۲۳ 

عمرین علی بن ابی طالب ۵۲۸, ۵۷۴ 

عمرین علی‌بن حسن» ۳۹۸ 

عمرین مطاع جففی, ۴۱۲ 

عمرو ازدی, ۲۵۰ 

عمروین احدوث حضرمی: ۳۵۸ 

عمروین الحاج, ۲۹۸ 


عمروین الحجَاج‌ین سلمه» ۲۸۳ 


srr 


عمروین الحسن. ۳۹۵ 
عمروین چناد ۳۲۰ 
عمروین جاج ۰1۶۶ ۱۱۷۹ ۲۷۹, ۱۳۰۵ ۳۰۶ 
عمروین حریث, ۰۱۷۹ ۲۶۰ 

عمروین خزیت, ۲۵۹ 

عمرو بن خالد: ۳۵۸ 

عمروبن خالد ازدی, ۱۳۳۷ ۳۲۶ 

عمروین خالد الازدی» ۱۳۳۷ 

عمروین خالد صیداوی, ۲۲۴ 

عمروبن سعد بن مقیل اسدی, ۴۶۶ 

عمروین سعد بن تفیل ازدی؛ ۲۲۲ 

کرو بن سید ۰۲۱۲ ۸۲۱۳ ۲۱۴ 

عون صبیح, ۳۷۸ 


عمروین صَییح صیداری, ۳۷۷ 





FON. 





رون 
عمروین عبداله بتذعی, ۲۵۸ 


عمروین عبدود. ۲۹۲ 





عمروین فرط ۳۵۷ 
عمروین قرظه انصاری, ۳۲۱ 
عمرو بن لوذان, ۲۳۰ 
عمروین تطلع جمفی؛ ۳۲۳ 
عمروین نافع ۱۷۹ 
عمروین پزران. ۲۳۰ 
عمیرین حصین» ۳۵۲ 

کر دنه مذحجی, ۱۳۷۶ 
عُتیربن مطاع, ۳۳۷ 








۶۳۲ 


عون بن جعفرین بی‌طالب. ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ 
عرذین دا ۲۱۴ 

عونبن عبداین جمفره ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ ۳۹۰ ۱۳۰۲ 
of‏ 

عون پن عبدفلدین جعفرین ایی طالب» ۵۴۶ 
عون‌بن عبداله بن جعفر (عون الاصغر). ۳۶۹ 
۳ 

عون‌بن عبدنین جعفر (عون الگبر): ۳۶۹ 

عون بن عبداله جعفر» ۳۸۸ 

عون‌بن عقیل, ۳۶۶ 

عرذین علی‌بن ابیطالب, ۵۲۶ ۵۵۶ ۵0۸ 
DF 00‏ ۹ 

غامریننهشل تمیمی. ۴۸۲ 

غزله, ۲۵۶ 

فاخته بنت علی بن ابی طالب. ۵۶۲ 

فاطمه بنت حسین بن علی, ۳۹۴ 

فاطمه بنت علی بن ابی طالب ۵۶۴ 

فاطمه صفری بنت الحسین, ۲۶۸ ۲۶۹ 

فاطمه کبری بنت الحسین؛ ۲۶۹ 

فاطمۀ صفری بنت علی بن ابی‌طالب, ۵۶۲ 





فاطمة صفری (دختر امام حسن), ۱۳۹۸ 
قاطمة کبری (دختر امام حسن): ۳۹۷ 
فراس بن جعده مخزومی, ۵۶۲ 
فرزدق, ۲۲۵,۱۵ 

فضل بن عباس ۵۲۳ 

فضل ین على ۳۴۷ ۵۷۰ 


تذكرة الشهداء اج ١‏ 


فضل بن علی بن ابی‌ طالب ۵۵۲ 
نّه. ۱۵۱ 

فیومی. ۵۱۴ 

فبهان بن زهیر. ۲۰۵ 

قاسط بن زهیر» ۳۵۸ 

قاسم بن اصبغ بن نباته» ۶۱۷ 

قاسم بن اصبغ مجاشمی» ۶۱۵ 

قاسم بن الحسن. ۰۳۹۶ ۱۳۹۹ ۲۰۳ ۴۰۵ ۱۳۰۷ 


۳۲۲ HY ۴۲۲ ۱۲۲۱ ۱۴۲۰ HO ۴ 
۲۳۵ ۱۲۳۲ ۲۳۲ ۰۴۲٩ ۳۲۷ ۰۲۲۶ ۵ 
EEE EH Ye IYA FFA PEV FFF 


۵۱۰ ۱۳۷۳ TEA ۲۲۸ ۴۲۷ ۴ 


فام پن الحسین, ۲۶۶ ۴۷١‏ 





قاسم‌ین محتدین ای‌یکر. ۵1۶ 
ین عبداف بن جمفر ۳ 
قدامة موصلی: ۵۶۸ 

امین اسد فزاری ۳۶ 


قدیمة عامری» ۵۲۴ 





بن ابی ره غقاری. ۳۳۹ 
زاین قيس ۲۹۴ ۵۷۰ 
س حنظلی, ۲۶۸ 


قشعم ۲۵۸ 





قضاعیه ۴۶۱ 


۱۷۹ gl 











فهرست اعلام 
قعقاع ذهلی. ۱۷۹ 
کن عمرو. ۳۵۸ 
قبر ۵۵۵ 

قتف ۵۲4,۱۵۱ 

قفذ (غلامابریکر)۰ ۱۵۱ 
قیس بن مره ۵۵۲, ۵0٩‏ 
قیس بن مره ۵۵۶ 

قیس بن مت ۵۲۶ 
قیس‌بن ششهره ۲۲۱ ۲1۷ 
قیس بن مسهر: ۳۵۸ 
غیس‌بن مه ۳۹۶ 


تیم ۱۵۱ 





بن شهاب. ۱۷۹ 





بربن عیاس, ۵۶۲ 
کتیربن عباس بن عبدالمطلب, ۵۶۰ 
عبدلث شنبی, ۲۶۶ 

کلبربن عبداله شعبی, ۳۱۸ 

کرش بن زهیره ۳۵۸ 

کسری, ۱۵۱ 

کعب بن جابر ازدی, ۳۵۳ 





کعب بن فضل. ۵۵۷ 

کنانة بن عتبق, ۳۵۸ 

کبهان بانو. ۲۵۷ 

لابه بنت الحارث. ۹۶ 

لبابه بنت عبیدائهبن عباس بن عبدالمطلب, ۵۴۳ 


قبط بن ایاس جهنی, ۳۷۸ 


۶۳۵ 





لیث‌ین سمید. ۵۶۱ 


لیل بنت ابی‌مرة‌بن عروه تقفی. 1۵ 

لیلی بنت مسعود؛ ۳۷۰, ۵۲۳ 

لیلی بنت مسعودبن خالد تمیمی. ۵۲۴, ۵۵۳ 
لیلی بنت مسعود تمیمی, ۵۴۵ 

مالک بن انس مالکی, ۳۲۳ 

مالک ین حارث, ۳۴۹ 

مالک بن دارد, ۱۳۳۹ ۳۸۲ 

مالک بن عبدلهبن سریع؛ ۳۲۲ 

مالک بن یسر کندی. ۲۰۸ 

مباړک(( غلام حجاح بن مسروق). ۳۴۴ 

امجمع بن عبداثه مذحجی, ۰۲۴۴ ۲۵۸ 
مب لین طبری. ۵۱۴ 

محسن بن الحسین؛ ۴۶۷ 

محسن بن جفرین مسلم بن عقبل: ۳۶۵ 
محسن بن علی بن ابی طالب» ۵۴۹ 

محتد اصفرین الحسن, ۴۳۹۶ 

محمد اکبرین الحسن» ۳۹۶ 

محمد الاصفرین على بن ابی‌طالب, ۵۲۳, ۵۵۴, 
d04‏ ۵۶ ۵۷۲ 

محمد الاکبربن علی بن بی‌طالب, ۵۵٩‏ 
محمد الارسط بن على بن ابی‌طالب. ۵۲۶ 
محمد اوسط بن علی بن ابی‌طالب. ۵0۹ ۵۶۰ 


محمد بن ابوسعید بن عقیل. ۳۶۶ 











بی‌سعیدبن عقیل, ۳۶۶, ۳۸۲ ۵۶۲ 
محمد بن ابی طالب, ۲۵۳ 

محمد بن ابی طالب» ۳۷۵ ۲۸۶ 

محمدین اشمت. ۱۷۹ ۲۰۲, ۲۰۵, ۲۵۶ ۵۵۷ 
محتّدین الحسین. ۴۶۶ 

محمد ین جعفر بن ابی‌طالب, ۳۶۷ ۳۶۸ 

محمد ین جعفربن مسلم بن عقیل, ۲۶۵ 
محمّدبن حسین رازی. ۱۵۱ 

۲۰۹ ۱۲۰۸ ۱۷۴ ۱۲۹ ۰۱۱۰ محمدپن حافت‎ 
O04 ۵۲ TFN e 

محتد بن طلحه شافمی, ۴۵۶ ۴۶۴ ۵۱۲. ۵۴۱ 
محمد بن طلحة شانعی, ۵۱۴ 

محمدین عبدله, ۲۱۳ 

محمد بن عبدانه الاکبر بن عقیل, ۳/۲۳۸۱ 
محمد ین عبدلة بن جعفر, ۰۳۷۰ ۱۳۸۳ ۱۳۸۶ ۳۸۸ 
محیّد بن عقیل. ۳۶۶ ۵۶۲ 

محمد بن علی‌بن ابی‌طالب, ۵۵۲, ۵۵٩‏ 
محقدین علی‌بن حمزه» ۵۷۲ 

محمدین عمرو 1۶۰ 

محتدین عمرو تعیمی, ۱۶۶ 

محمدبن غالب اصفهانی. ۳۵۷ 

محمدین قیس» ۵۵۳ 

محمد بن مسلم بن عقیل, ۳۶۴ ۳۶۵: ۳۶۶ 
محمد بن مسلم‌بن عفیل, ۱۳۶۶ ۱۳۷۸ 


محمد هلال‌ین علی بین ابی‌طالب, ۵۵۵ ۵۵۶, 





تنذكرة الشهداء / 





ده 
محیاة بنت امریالقیس کلبی, ۵۶۲ 

مختاه ۲۵۸ 

مختاربن ابی‌عبید. ۱۷۹ 

مختارین ابیعبیده: ۱۶4 

مختارتقفی, ۶۷ ۵۴۲, ۵۴۵ 

مرقع بن ثمامۀ کندی. ۳۵۹ 

مروان بن حکم: ۰۴۵ ۱۴۲ ٩۱۴۴‏ ۰۱۴۵ ۰۱۲۶ ۱۳۷ 


ابن ابی مر انصاری, ۳۴۰ 


تین شذ, ۳۵۳ 
مزتین مقذ, ۲۹۵ ۲۹۸ 
راحم بن حریٹ ۳۰۶ 
۳ 

ودين حماع. ۲۵۸ 

تلم بط اعقیل, ۵۳, ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۱۷۷ ۱۷۸ 


ONY A OV OF O EF VS 
er Ve AV YY TF NYO ۲ 
oer 

مسلم ین عمری ۱۷۹ 


مسلم‌بن عمرو باهلی, ۱۷۹ 
مسلم ین عرسجه, ۱۷۹, ۱۳۰۶ ۱۳۲۷ ۳۲۸ 
ملم بن مسیّب. ۱۷۹ 

مسلم خولانی, ۲۵۰ 

صعب (برادر حز), ۱۳۰۴ 

مصعب بن زیر. ۰۴۶۲ ۱۴۶۳ ۵۲۵ 


معاذین جبل» ۵۲٩‏ 








فهرست اعلام 
صماوية ین ابی‌سفيان, ۱۴۰ ۱۲۳, ۱۴۴ ۱۵۱, 
VY TOF AV4 ۸‏ 

معقل (غلام عبیداه بن زیاد). ۱۷۹ 

معلی بن حنظلة غفاری» ۳۳۸ 

معلی بن معلی» ۳۲٩‏ 

مفیرتین شمبه. ۵1٩‏ 

مفیراین شببة, ۵1٩‏ 

مفشل بن عمر جعفی. ۱۵۱ 

مقداد ۱۵۱ 

ما حسین کاشفی, ۵۷۱ 

ملا زین‌العابدین گلپایگانی. ۱۳ 

منذر اسدی, ۲۲۷ 

منذرین ابی‌عییدةین عبداله بن زیره ۵۶۲ 
منذرین جارود, ۲۶۲ 

متذربن زییر بن العا ۱۳۹۸ 

منذرین تقینق ۲۲۲ 

متقذبن مره ۴۹۶ ۲۹۷ 

مق بن نعمان, ۴۱۹ 

منهال بن عمرو, ۵۳۶ ۶۱۷ 

موسی بن عبدلهین جعفر, ۳۷۰ 
موسی‌بن عقیل, ۳۴۶ ۱۳۶۶ ۳۸۲ 
موفق‌بن احمد مکی, ۵۱۴ 

مهاجرین ارس ۳۱۸ 

میر محمد علی, ۱۲ 

میمونه بنت علی بن ابی‌طالب. ۸۵۶۱ ۵۶۳ 


نان بن ملال, ۳۰۶ ۳۵۸ 


۶۳۷ 


نافع بن هلال مادی: ۲۲۲ 
تحبان, ۸۸ 

تضرین کسب, ۳۱۹ 

تعمانبن بشیره 1۶۷ ۱۶۹ ۱۷۸, ۱۷۹ 
اعمان بن ال ۳۳۷ 

نمیم ین غجلانی: ۲۵۷ 


نفیسه بنت علی بن بی‌طالب, ۵۶۲ 





sr 





نوفل ازرق 
نوفل بن حمیره ۳۷۷ 

وحشی (غلام هند)ء 1۵۱ 

ولد ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۱۲۳ ۱۱۴۴ ۱۲۵ ۱۳۷۰۱۲۶ 
سین عبد ۲۱۸ 

ری عداه کلبی: ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ 


ارون ۱۵۱ 





اون بان جعفر 





هاشم ین عبدمناف ۱۳۹ 
هاشم بن عنبه, ۱۳۴۷ ۵۷۰ 

هانی ین ابی‌سیه, 1۷۹ 

هانی بن الخضرمی, ۱۳۳۳ 

هانی بن ثابت خضرمی, ۵۲۴ 

هانی بن ثبیت, ۴۰۶ ۴۶۶ ۵۰۶, ۵۷۵ 

هانی‌بن ثبیت خضرمی, 0۷۵ 

هانی بن بیط» ۳۸۸ 

هانی‌بن عرو 1۷۹ ۲۰۳, ۲۰۴ ۰۲۰۸ ۲۲۴ 


ی 


هشام بن اصیغ, ۶۱۶ 








۶۳۸ تذكرة الشهداء اج ۱ 


هلال بن علی بین ابی‌طالب, ۵۵۲, ۵۵۶. ۵۵۸ 
OV ۵‏ 


۳۲۹ ۰۳۲۷ (FF ۳۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۸ «ga هلال‎ 





هلال بن نافع بجلی: ۲۴۷ 
هند ۱۵۱ 


ابی‌سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب, 








یحیی بن سعید بن العاص, ۲۱۲ 
ین سیم بای ۳0۷ 
EEE‏ 
ی بن اه 
یز شار بت 

ای نارق 0۳ 

بی ب ا 

۵ ojj 
ا‎ 

زین یت ۲۵۸ 

Ê E a gt 
وی خر مرا ا‎ 
0 ین راب کی‎ 

ین رین تا یمن 


۶ 





بزیدین 
بزیدبن عبدالملک, ۴۶۲ 
بزدین عون ۲۶۲ 
بزیدین مظاهر اسدی. ۳۲۳ 











فهرست مطالب 











مت 
یس 















پیغمبر تلل اول ما أجاب اله بود ... ۱ 
علت تفضیل پیغمبر ی بر صابر انبا رویو. ۰.۰۰۰ A Seet‏ 
معنای شهادت کلچه :۰۰۰۰۰۰۰ مش ۰۰۰ hat‏ 
عجز خلائق از قبول شهادت کله موه اوه ی 
تبول شهادت کټ از جانب ی سل : ۱ 
بیان چگونگی قبول شهادت کلیّه از جانب سید التهدا ا ۶ NES‏ 
شاهد گرفتن رسول خدامِو و انمه بر قبول شهادت کلیه توسط سيد التهد الا . Eo‏ 
پیمان گرفتن خداوند از تمام خلائق بر ولایت و امامت سبد هد ۹ 
مخالفت و سرپیچی منافقان از این عهد و پیمان الهی .... ر os‏ 
قبول کردن تصدّی قتل امام حسین لب توسط یزید بن معاویه ES‏ 


تمام خلائق یزید را لعن کردند و 


مخبر شدن امام حسین ا در قبول شهادت کله 





قبول نتمودن نصرت و اختبار شهادت کله از جانب امام حسین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷ 
انتخاب شهدای کربلا eRe‏ 


نشان دادن جایگاه شهدا به آنها . 





۶1۲۲ 





انمه می‌باشد. 


علت قبول نکردن دعوت امام حسین 2 توسط عبیداث بن حر جعفی . . 


شفاعت امام حسین ًة از گناهکاران 





«مجلس دوم» 
در برخی از خصایص و فضائل حضرت ابی عبدالته ا است 


زیارت قبر حضرت خد بجه 4 و ندای الهی به امام حسین لا 


مقام شرافت نسب امام حسین م3 
مقام علم امام حسین لا 

مقام ارشاد امام سین لا 

مقام عقل امام حسین ا 

مقام عبادت امام حسین ل ا 
مقا امائت امام حسین للا 

مقام شهادت امام حسين لا .. 
مقام شفاعت امام حسين ا 





مقام امام حسین ا در نزد پیامہر اکرم لإ 


ا وین امام سیون 


مقام حب امام حسین ٤‏ نبت به خدا 


مقام علو همت امام حسين ا 
مقام صبر و تحمل امام حسين ل 
مقام کرم و جود امام حسین ا . 


مقام تواضع و حسن خلق امام حسین. 











r 


Eds 


۷۵ 


۷۹ 


۳۳ 


۳۵ 


۳۶ 


Ês 


E 


۳۶ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 


f 


۳ 


e 





tr 


۲ 


fF: 


۳۸ 








فهرست مطالب ۶۲۳ 





حسن جمال امام حسین ا 


مقام وفای به عهد و حلم و بردباری امام حسین .۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲٩‏ 

















مقام حلم و بردباری امام سین لا ۳ و و یا 
اشم رز ا و و TOE EE‏ 
مقام غیرت امام حسين ا ... .۵ 
مقام بات و استقامت امام حسین ....... ۱ وان 
مقامزهد امام سین اا و رجا 
مقام خوف امام حسین 1 شبت په خداء ...۰۰:۰ AT‏ 3 
مقام شوق اما حسین E TT‏ 
مقام مناجات امام حسین ا ۱ مت اه 
مقام قتاعت امام حسین +< مت ..0۵ 
مقام وقار و آرامش قلب امام لین ی کاک ER‏ 
مقام حبای امام حسین ل 0۵ 
مقام قوت و شجاعت امام حسین غا 7 7 یه 
مقام کرامت و ممجزه امام حسین ل 0V...‏ 
مقامقدرت امام حسین لا ۸ 
مقام انار امام حسین ا ۹ 
اصحاب و انصار امام حسین .۰.۰.۰ ۱ i‏ 





رجەت امام حسین ل ... 
فضل و شأن و عظمت زمین کربلا 


ففیلت تربت امام جسن ... i‏ 








فضیلت زیارت امام حسین بل . PEPE ORTE ae‏ 


هي گریه پرامام ید OS‏ 








tf 


ثواب لعن بر دشمنان امام حسین 





انتفام از دشمنان امام حسین م در آخرت. ... . 





اتقام ازآنها در زمان رجعت امام حسین: 





اتتقام ازآنها در دنا 
مقام مظلومیت امام حسین ڭا 
تاثیر مصیت امام حمین بر موجودات عالم. 


گریه حضرت زهرالل برامام حسین اا 


«مچلس سیم» 





تذکرة الشهداء اج ۱ 





2 


۶۷ 


۶۷ 


۶۷ 


۶۸ 


۸ 


۷ 


در ذکر مجملی از مجالسی است که در آنها ذکر مصیبت امام حسین )یا شد و در 


ترغیب برای گریستن بر آن مظلوم ::: 


در ذکر مجالسی که پیش از شهات اعام حسی برای آن بزرگوار پرگزار گردید 


اوّد: لوح و قلم و مصیبت امام تاا 7 


دوم: ملانکه و مصیبت امام حسین اا 


سیم: حضرت آدم و حوا در بهشت. 





پنجم: حضرت آدم تة و واقعه کربلا. i‏ 
ششم: حضرت فوح ا در زمین کربلا 

هفتم: حضرت ابراهیم ا و واقعه کربلا 
هشتم: فیح حضرت اسماعیل پسر خلیل اڈ 
نهم:مشاهد؛ ملکوت توسط حضرت ابرامیم ا . 








دهم: گذر کردن حضرت ابراهیم ا از زمین کربلا 


بازدهم: حضرت اسماعیل در کتار نهر فرات 

















۷۹ 


۷۹ 


۷۹۰ 


1 


A. 


A1. 


AT. 


AY. 


AY 


۸۳. 


Ar 








فهرست مطالب ۶۵ 





دوازدهم: حضرت اسماعیل پسر حزقل و واقعه کریلا .۰ r‏ 
م ت ر یدوب بو reis‏ 


چهاردهم: حضرت موسی و حضرت خضر 2 
پانزدهم: ادعای حضرت موسی 1 





شانزدهم: حضرت عیسی و حواریون در سرزمین کربلا 





هفدهم: حضرت موسی و بوشع ڭا و واقعه کربلا .۰۰۰۰۰۰۰۰ Beets‏ 
هیجدهم: حضرت عبسی اب و گله‌ای از آهوان a‏ ۸۶ 
نوزدهم: حضرت زکربا ن و واقعه کربلا ERÎ an‏ 
بیستم: حضرت نحمان ا و واقعه کرلا مر 
بیست و یکم: حضرت ارمیا ًا و وافمه کربلا ETT‏ 
بیست و دوم: حضرت شمبالذ و راقمه کریلا ام و ۰ 
بیست و سوم: رسول خدایٌَ و عمراج و واقعه کربلا.. .۰ 
پیست و چهارم: رسول خدا ةدر فغراج. ی ود مر بو یه لباز 93 
بیست و پنجم: رسول خدایُْ در للة المعراج .۰ ۳ 2 A۲‏ 


بیست و ششم: نزول جبرتبل و ملانکه آسمانها برای تهنیت ولادت امام حسین لا... ٩۳‏ 
بیست و هفتم: زول چبرئل و هزار ملک جهت تبریک ولادت امام حسین لل .. ٩۲...‏ 
بیست و هشتم: آنگاه که یک سال از سن امام حسین اا گذشت ۰۰۰۰۰۰۰۰ Af.‏ 
بیست و نهم: آنگاه که دو سال از سن امام حسین ل گذشت. ea‏ 
از طرف 
سی و یکم: عید حسنین اڭ و نزول جبرئیل 


RRS 





سی‌ام:تقدیم تربت کربلا به رسول خدا 





۵ 





داب خن O‏ 





عمیس و ق 





سی و دوم: اسما 


سی و سوم: لبابه بنت حارث و قنداقه امام 






سی و چهارم: بوسیدن موضع شمشیرها توسط پیفیر 























۶۶ كرة الشهداء اج 1 
AV...‏ 

1 

1۴ 

بی وم عزن جسلات ی وروت امار V0...‏ 
روز سیزدهم ماه رمضان E Ê‏ 

چهلم:اشمار حشرت هلی د دود ۳ 
چهل و یکم: امیر المؤمنین ا در صفین از امام حسین اا می‌گوید ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۶ 
چهل و دوم: مکالمة امیر المزمنین اب و ابن عباس در جنگ صفین . و 
چهل و سوم: امیر در محراب مسجد کوفه 3 ۶ 
چهل و چهارم: جملات آخر امير المزمنین ا در بستر شهادت ۰۰.۰ Ni‏ 
چهل و پنجم: مکالمة حضرت علن و امام حیبق ا ۹4 1۳۷ 
چهل و ششم: مکالمة دیگر حضرت علی و آغام سین لا NV.‏ 
چهل و هفتم: خبر شهادت امام سیق ا قوط اهي المؤ مین 1۷ 
چهل و هشتم: باه بن عازب و امیر المؤمتین ا Ask‏ 
چهل و نهم: سعد ابن ابی وقاص و امير الم سین A.‏ 
پنجاهم: جملات آخر امام حسن نی با امام حسین ا هب .۸ 
اه و یکم: حدیث ام این دای ت e‏ 


پنجاه و دوم: آمدن ملانک جهت باری امام حسین ل منگام خروج از دنه ,۰۰۰ ۱۰۹ 


پنجاه و سوم: خطبة امام حسین در مسجد الحرام 





پنجاه و چهارم: امام حسین ل در هنگام خروج از مه 





و پنجم: مکالمة امام با عبداث بن عمر. .. 1 11 





پنجاه و ششم: ورود کاروان امام به سرزمین کربلا . . NM.‏ 





پنجاه و هفتم: خواب دیدن امام حسین 1 در عصر روز Tees‏ 











فهرست مطالب ۶۷ 














پنجاه و هشتم: امام در شب عاشورا ES‏ ی E‏ 
پنجاء و هم: امام و اصحاب در شب عاشورا 1 
شصتم: مکالمة امام و حضرت سکینه . . r‏ 
شصت و یکم: مکالمة امام با زنان حرم . 4 1 
مجالسی که بعد از شهادت امام حسین لا برای گربه بر او برپا شد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۲ 


اوّل: مکالمة امام سجاد لب با حضرت زینب. 





دوم: گریة زنان و کودکان کاروان بر امام ENE‏ 
سیم: ورود اهل بیت 2 به قتلگاه 
چهارم: حضرت سکینه و بدن مطهر امام 


پنجم: روبای صادقة ام سلمه 





ششم: خون آلود شدن تربت کربلا دررنزد ام یم 
هفتم: ورود اسرای اهل ب وق 


مشتم: راس مارک امام در مک ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 








نهم: کاروان اسرا در شهر پملبک 
دهم: اسرا در مجلس پزید . 


ازن غ قرت تلف موی :ا رون وود 








دوازدهم: هزاداری سه روز اهل بت 2 در شام 


غاا در نزد یک مدینه ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۹ 





سیزدهم: عزاداری اهل ب 


چهاردهم: عزاداری اهل بیت 2 در کنار قبر رسول خدا ا ۱۰۰۰ 








پانزدهم: عزاداری حضرت زهران در بهشت ت 


شانزدهم: نوحۀ ملانکه در مصیبت امام eee‏ 
هفدهم: توحة جنیان در مصییت امام 1 
n‏ 





هیجدهم: خبر آوردن کلاغ برای فاطمۀ صغری 








۶۸ 


نوزدهم:عزاداریپرندگان جهت امام 








بیستم: عزاداری وحوش صحرای کربلا ۰. 
مجلس عزای امام حسین ,در زمان رجمت. . 
مجلس عزای امام حسین لا در صحرای قبامت 
مصییت امام حسین لا اعظم مصالب است 





پاسخ به شعر شاعری فاسق (مولوی) در رثای امام حسین ا .. 
بحلی پیرامون گریستن بر امام حسین ل 


اشک چشم گریه 





»و صحرای قیامت 


«مجلسَ:چهارم» 
در کیفیّت خروج حضرت سيد الشهدا ا از مدینه طیبه به سوی مکه 


سیر تاریخی کبنه و عداوت بن یامه با نی هام 





حادله هنگام ولادت اه و عاشم دق 


حب جاء و مقام و ریاست بنی اميه لمنة اه علبهم اجمعین - 





مرگ معاویه - لمنة الله علیه - 





نامه بزید به والی مدیه جهت مت گر 





مشورت مروان با ولید والی مدینه در خصوص چگونه بیعت گرفتن . 


امام حسین ا خبر مرگ معاویه را به ابن زییر می‌دهد . . 








امام در خانه ولید 
مشاجره امام حسین لو مروان .. 


مروان, ولید را سرزنش می‌کند ... . 





فرار شبائه عبداف 





زبیر از مد ین 





مروان امام حسین را تصیحت می کند 
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MWY. 


۱۳۳ 


۱۶ 


۱۳۰ 
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۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 
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نامه والی مدپنه به یزید و جواب نامه بز SEs eni aE‏ 
امام حسین لا آماده خروج از مدیته می‌شود . MA.‏ 
نامه امام حسین طا به محمد بن حنفیه در بین راه مکه بهروایتی ۱۳ 
ورود ماع حسین 3 به شهر کر : "1 
سفارش معاویه به یزید در خصوص امام حسین: ۱۰ 
نامه کوفین به امام حسین ا .. ۱ 
متن نامه کوفیان .۰۰۰۰۰۰۰ ی ۶۶ 
جواب نامه امام به کوفیان, ۱۶۷ 

As 





خروج مسلم بن عقیل به سوی کوقه از مکه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
مسلم بن عقبل از راء مدینه به سوی کوفه روان گردید 























یرید لشکری به سوی مه جهت کش میسن فوستاد, ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
دیدار واقدی و زراره با امام حسین 8 در مگ | و Bt‏ 

دیدار جابر بن عبداٹ انصازیبا امام حسین ا در وگه ...۰۰۰۰:۰۰۰۰ ۱۷ 
حدیث این عباس با امام حسین در مه ۱۷ 
خطبه امام حسین ا در وقت خروج از مک ی 
سبب تخلف محمد بن حنفیه از خروج با امام حسین ب به روایتی . OS‏ 

«مجلس پنجم» 

در خروج آن مظلوم از مکّه به سوی کوفه ۱۷ 
نامه‌های مخفیانهعده‌ای از کوفیان برای زید . ۷۷ 
فرستادن عبیداه بن زباد به طرف کوفه . NWA...‏ 
چگونگی ورود ابنزیاد به کوفه. . ا 
جوم زد 1۷۹ 


ابن زياد کوق 





ن را موعظه می‌کند 











۶۵۰ 





مسلم در مسجد کوفه و بی‌وفایی کوفیان و 
مسلم درخانه هانی بن عروة. 
مقاتله کوفیان با مسلم بن 
اسارت مسلم بن عقیل. .. 
مسلم در قصر ابن زیاد 

ارسال روزس مطهر مسلم و هانی به سوی یزید. 


دیدار محمّد بن حتفبه با امام حسین در مکّه وقت خروج آن حضرت. . . 














وصیت نامه امام حسین ‏ به محمد بن حتف 
کلام علیا مخدره حضرت سکینه ا وقت خروج از مدینه . 
مشاجره امام حسین با والی مکه هنگام خروج از مکه 








دیدار عبداٹ بن جمفر با امام حسپن تة وقت,خروج از مکّه و الحاق دو فرز: 
امام حسین ل در منزل تنمیم .| . ۰۰.- 

دستور توقیف کاروانی که برایبزیکهدایا,می‌برد 

دیدار عیداله بن عم با امام حسین ا در خارج از شهر مکه 

امام حسین ا در منزل یه 

دیدار اپوهره اسدی با امام حسین اا 


دیدار شر ین غالب با امام حسین ا 





دیدار مردی از اهل کوفه با امام حسیر 


در منزل آب غدیر 





در منزل رهیمه و سپس در منزل بطن رمله. . 
امام حسین ا در منزل حاجز و دیدار با عبداثه 
۳ اجز بن مطیع 











۳۴ 


no 


۷۶ 


e 


MA. 


۷۹ 


N. 


۷۳۰ 


۰۰ 


۷۳ 


۳۷۲ 








فهرست مطالب 
امام حسین مد در منزل ژیاله 
در منزل قصر پنی مقاتل . 


در متزل بط العقبه. 





امام حسین نا در منزل شراف 





«مجلس ششم» 
د الشهدا لب به زمین کربلا 





در ورود حضرت 


ارسال ابن زیاد لشکرهای فراوان به صحراها جهت دستگیری امام حن 


دیدار حر بن بزید ریاحی با امام حسین ا 





امام حسین لا لشکر حر را سیراپ می کند 


نماز ظهر امام حسین ڭا و حر 0 





نماز عصرامام خن و حل سب 
پیک ابن زياد و امام حسیی .برد 


حر مانع رفتن امام حسین ا می‌شود 





بتی دیگر 


حر مطلیی محرمانه په امام حسین ل عرض میکند 


پیک ابن زیاد و امام حسین ل به روا 


امام حسین ا از کتار منازل عذ بب و قاد سیه عبور می‌کند 
مکالمه حر با امام حسین ل 

طرماح کاروان امام حسین ا را از بیراهه می‌برد 

امام حسین لل وارد زمین کریلا شد 

خطبه امام حسین ل در بدو ورود به کربلا 


انصار آن حضرت پاسخ می‌دهند 





خطبه دیگر امام حسین ‏ در بدو ورود په کربلا 
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۲۳ 
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۷۳۶ 
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۲۳۱ 
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20۲ تذکرة الشهداء زج ۱ 


























نامه این زیاد به امام حن 3 و 
جواب نامه امام حسین ب به اب ar‏ 
چگونگی پذیرفتن مسنولیت قتل امام حسین 2 از سوی عمر سعد . vor‏ 
تعداد کسانی که امام حسین با را در کربلا احاطه کردند .. . . RS‏ 
تعداد علم‌هایی که از سوی دشمن به کربلا رفت EOS‏ 
امیر المژمنین لد در جنگ نهروان خبر از عاشورا می‌دهد .۰.۰۰۰۰ 95 
روایت ابن جوزی در عدد لشکر دشمن PVG‏ 
تعداد اصحاب امام حسین اڈ 1 as‏ 
نامه امام حسین 3 به اشراف پصره .. Ys‏ 
نامه امام حسین ما به اهالی کوفه در منزل بطن الرمله ۷۶۲ 
نامه امام حسین اا به محمد پن اۋار ...... . Yess.‏ 
اشمار امام حسین لب در کربلا در مورد بی‌ونایی دنبا . . ۷۶۴ 
ورود عمر بن صعد به کرب سور ی 1 
پیفام عمرین سعد به ام می کاو ۰ sss‏ 
کلبر بن عبداٹ اولین پیک ابن زیاد به سوی امام حسین ا .... . ۶ 
خزیمه دومن پیک ابن زياد به سوی امام سین لا rev a‏ 

قیس حنظلی سومین پیک ابنزیادبه سوی امام حسین لا 1 
کراهت عمر بن سعد از قتال با امام حسین ا به روایت ابن جوزی ........... ۲۶۸ 
ملاقات امام حسین ب با عمر بن سعد. . YA‏ 








We... 





جواب نامه این زیاد په عمر بن سعد. . ۳۷ 





شمرنامه اوو وا برای عمربن سعد می‌آوره ۰.۰۰۰۰۰ Î‏ 











فهرست مطالب ۶۵۳ 





























عکس العمل عمر بن سعد در قبال نامه انز r‏ 
خطبه امام حسین لد در روزی که آب را بر روی او بستند به روایتی Wr‏ 
فرمایشات امام حسین ب به اهل بیت و اصحاب. . Wt.‏ 
نامه این زياد به عمر بن سعد در روز شم mete‏ 1۵ 
حییب بن مظاهر از طایفه خود کمک می‌آورد. . . Ws...‏ 
امام حسین ل به معجزه خویش اصحاب خود را سبراب می‌کند . YW:‏ 
نامه دیگر ابن زیاد به عمر بن سمد ,۰۰۰۰۰۰۰ هه WA...‏ 
حضرت عباس ل و عذه‌ای شبانه آب به خبام می‌رساند 2 
حضرت بریر به تنهایی وارد خیمه عمر بن سعد می‌شود. . WA.‏ 
زیاد برای اینکه احدی نتاند از جنگ با امام حسین لا فرار کند ۷۹ 

We. 





روز هفتم و بسته شدن آب ۰۰۰۰ 7 








روز هشتم و درون خبام حسینی .27 

















امام حسین ا به طریق معجزه خیم زا یزاب میکنل ... .. WM‏ 
نامه ابن زیاد به عمر بن سعد در روز نهم A1‏ 
لشکر عمر بن سعد روز نهم به خیام امام حسین ا حمله کردند, ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۱ 
حضرت عباس عصر روز تاسوعا مقابل لشکر قرارمی‌گیرد. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۲ 
حضرت عباس طا پیغام امام حسین را به لشکر عمر بن سعد رسانید ۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۲ 
ف خم مو مگ ,جج ت و ی کو mr‏ 
خطبه امام حسین ا در شب عاشورا. . mr.‏ 
اصحاب مکانشان را در ّت دیدند U‏ 
احوال خیام امام حسین تا در شب عاشورا ۰.۰۰۰ A0.‏ 
خواب دیدن امام حسین ا در شب عاشورا MAF.‏ 

WAY... 





بریر بن خضیر با عبد الرحمن در شب عاشورا مزاح می‌کند. 








۶۵۲ تذکرة الشهداء اج ۱ 











عّده‌ای در نیمه‌های شب عاشورابه خیم امام حسین ا پیوستد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۸۷ 
جسارت عبدا سمیر در نیمه شب عاشورا به امام حسین ا . rei,‏ 
نزدیکی سحرگاه از بطنان عرش ندایی برخاست ... . AA ean fi‏ 
«مجلس هفتم» 
در شهادت جمعی از یاران آن مظلوم ڭا ..... mr‏ 
اولین کسی که روز عاشورا شهید شد ........ E‏ ۲۹۳ 
اعتقاد سید ابن طاووس ا در مورد حضرت حرا a‏ 1۹ 
ان مخت فن مور خعرت E‏ ۳ 
ملحق شدن حر به امام حسین بل به روایتی دیگر .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1 ۷۹۵ 
عمرو بن الحجاج دستور حمله جمومی‌یه خیم امام حسین ا را صادر نمود. ۰۰۰۰ ۲۹۸ 
حر قلب لشکر دشمن را شکافت کی ۷۹ 
مبارزه بکیر پسر حر با لشکر بدا 2 RS‏ 
لشکر یکباره بر حر و پسرش از همه طرف حمله آوردند. .. . 1۹ 
مقائله حضرت حر به روایتی دیگر .... 8 ۳۱ 
حضرت حر لشکر کوفبان را پند و موعظه می‌دهد ...۰۰.۰۰ ۳ 


شهادت زهیر بن تب 








شهادت مصعب پرادر حضرت حر که ی ۱۳ 
شهادت پسر دیگری از حر به نام علی و غلام او EA r‏ 
مقاتله عبداته بن عمیر با غلام ابن زياد . . E‏ 
عمرو بن الحجاج ناگهان به میمته امام بورش می‌برد ro‏ 
عبداثه بن حوزه به تنهایی به خیام حسینی حمله می کند ro‏ 





مقاتله نافع بن ملال. ...۰۰ RES e‏ 








فهرست مطالب ۶۵۵ 


عمرو بن الحجاج با لشکر دوباره به خیام حسینی حمله کردند 


شهادت مسلم بن عوسچه. . 











مسلم بن عوسجه به حبیب بن مظاهر وصیت می‌کند ۰۰.۰ 


شمر با لشکری عظیم به میسره لشکر امام حسین ب حمله می‌کند ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۰۷ 














عروة بن قیس از عمر بن سعد درخواست کمک کرد ۳ 
شهادت حضرت خر ELS‏ 
ناگهان لشکر امام حسین ل را از همه طرف تبرباران کردند ,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸ 
شمر دوباره به لشکر امام حمله‌ور گرد ید PRA RSG‏ 
امام حسین ل نماز ظهر را ادا نمود E‏ ۳۹ 


شهادت حنظلة بن سعد 




















شهادت شوذب غلام عابس .. 4 ۳۹ 
شهادت عابس بن شبیب ۳2 ۳۰ 
مقائله بربر بن خضیر به روابئی E‏ 
شهادت حبیب بن مظاهر په روایتی TS‏ 
شهادت عبداه بن ابی عروة غفاری %4 8 1 
شهادت بریر بن خضیر به روایی ۳ 
شهادت زهیر بن قين به روایتی N:‏ 
شهادت حبیب بن مظاهر به روایت 8 REE‏ 





rir. 





شرح احوالات حبیب بن مظاهر 








شهادت حبیب بن مظاهر به روابتی دیگر. ۳ 
مقاتله زهیر بن قین به روایتی دیگر. . n‏ 








شهادت سعید بن عبداه حنفی . 


PMA... 





به روایتی د 











۶۵۶ 


مقانله زهبر بن حسان اسدی. 


امام حسین لبذ اصحاب را بر قتال پا دشمن دعوت می‌کرد. 








زنان خیام حسینی. اصحاب را به تال با دشمنان دعوت کردند 


شهادت زهیر بن قین به روایتی دیگر. ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
شهادت بزید بن مظاهر اسدی .. 

شهادت یحبی بن کنبرانصاری 1 ۰ 
شهادت هلال بن نافع . 

شهادت هلال بن نافع به روایتی دیگر 

شهادت هلال بن نافع به روایتی دیگر ... 

شهادت مسلم بن عوسجه به روابتی دپگور 

اظهارات دشمن در مورد شهادت مسلم.بن وجه 
شهادت پسر مسلم بن عوسچه :7 





شهادت ابرامیم ہن حصین )نیرولب .. 
شهادت پسر حبیب بن مظاهر. 
شهادت معلی بن معلی. .. 

شهادت جون غلام | 





اری 
شهادت جون غلام ابوذر به روایتی دیگر 
شهادت عمیر بن مطاع. ... تن رم 
شهادت جوان نصوانی 

شهادت جوان نصرانی به روایتی دیگر 
شهادت همسر جوان تصرانی. ... پان 
شهادت جوان نصرانی یا وهب بن عبداثه به روایتی دیگر 


شهادت همسر وهب به روایتی دیگر .. 
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۳۸ 


۳۳۹ 
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e 





۳۳۱ 


rr. 


۳۳۰ 


۳۳۳ 





rrr 


۳۳ 





۳۳۶ 








فهرست مطالب Fo‏ 











مادر وهب بن عیدا در میان میدان re.‏ 
شهادت طرماح بن عدی ... ۳۳۷ 
شهادت معلی ابن حنظله موف وهی مهم دمارد دیمع ۳2 
شهادت جابر بن عرو rra‏ 
شهادت مالک ین داود. ...۰۰.۰۰.۰ خی ود ۳۳٩‏ 
شهادت جنادة بن حارث . ۳۳۹ 





شهادت عمرو بن جنادة 





ابی مرة انصاری 






























ن خالد صیداوی: ۳۱ 
شهادت عمرو بن ابی المطاع : ۳ 
شهادت عبد الرحمن بن بدا N... AE‏ 
شهادت عمرو بن قرظه انصاری .لست ۳۳ 
شهادت یحیی سلیم مازنی .2 7 ۳ 
شهادت مالک بن انس مالکی rrr‏ 
شهادت عمرو بن مطاع جعفی tr.‏ 
شهادت حجاج بن مسروق و غلامش E‏ 
شهادت حارث بن سریع و پسر عمش مالک بن عبداثه بن سریع ۳۴۰ 
شهادت غلام ترک. .. . rrr‏ 
شهادت حنظلة بن سعد rt...‏ 
شهادت زید بن ز rte.‏ 





شهادت عمیر بن عبداث مذحجی و عمرو بن خالد ازدی و پسرش خالد بن عمرو... ۳۲۶ 


شهادت عبد التلام بن عروة و ابو عمرو نهشلی و رشید و قیس بن منبه ۳۳۶۰ 





شهادت احمد بن محمد الهاشمی. . . ۳۳۶ 











۶۸ 
مقانله هاشم بن عبه 
شهادت فضل بن علی 


شمر با لشکر به طرف خیام هجوم می آورد 





شهادت عبداه و عبدالرحمن پسران عروة غفاری 
شهادت مالک و شریف پسران حارث . 


شهادت حنظله شامی. 








شهادت عبداف بن عمر کندی . . 
شهادت عابس بن ليث شاکری 


شهاد 








شوذب غلام عابس 
شهادت يزيد بن حصن 
شهادت عبر بن حمین 2...۰ 


شهادت عیداثه بن اکدن و برادرش: ۰,۰۰۰ . 


امام حسین ا بهاطراف نگاو کره,در حالي که دیگر کسی از انصار باقی نمانده بود . 


خطایه حضرت ینب به عمر بن سعد 
امام زمان ی به تک تک اتصار ابی عبد سلام می‌دهد. 


چهار نف از مردان که در کربلا شهید نشدند 





«مجلس هشتم» 


در شهادت آل عقیل بن ابی طالب و آل جعفر بن ابی طالب 25 


مکالمه بین معاویه و عقيل در مورد خرید 
پسران مسلم بن عقبل به روایات گوناگون . 
دختر مسلم بن عقيل . 
اولاد عقیل که در کربلا شهید شدند 





























تذكرة الشهداءلج 1 























۳۳۷ 


fv 


۳۸ 


۳۳۸ 


r. 


rt 


۳۵۰ 


۳۵ 


۳۵۱ 


ror 


ror. 


ror. 


۳۵۵ 


۳۵۶ 


rov 


۳۵۹ 





rer. 


۳۶۲ 


۳۶۵ 


۳۶۶ 








فهرست مطالب ۶۵۹ 
























































جعفر بن ابی طالب و اولاد جعفر بن ابی طالب . ۷ 
مطلبی از جود و سخاوت عبداث بن جعفر ۳۷ 
حج امام حسین و امام حسن و عبداثه بن جمفر ل . . ۳۶۷ 
احوال اولاد جعفر بعد از شهادت جمفر بن ابی طالب. PPA... RT‏ 
محبّت رسول داش به عبداله بن جمفر ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶۸ 
اولاد عبداف بن جعفر PPA.‏ 
شهادت طفلان حضرت زینب "4 به روایتی Sisê.‏ اه وه ۳2۹ 
بنی هاشم اجازه تدادند که امام حسین ل به تال عازم شود ۳۳ 
شهادت بدا بن مسلم بن عقیل خ یه ۳۷۲ 
شهادت عبداث بن مسلم بن عقیل به روایتی دیگر Wr...‏ 
فرمایش امام زمان ل در رثای هبدا بن ملم بن عقيل . ند 
شهادت محمد بن ملم بن عل 8 A.‏ 
امام حسین ا دستور حمله موک به پني هاشم هی دهد 4 PVA.‏ 
شهادت جعفر بن عفیل 3 e E ES‏ 
فرمایش امام زمان ل در رای جعفر بن عقبل PA:‏ 
شهادت عبدالرحمن بن عقيل ۳ 
شهادت عبداث الاکبر بن عقيل ۳۸ 
شهادت علی بن عقبل .. ا 
شهادت محمد بن عبداثه الاکبر بن عقيل ۳۸۱ 
شهادت عیدالرحمن بن مدال الاکبر. ۰۰۰۰۰۰ AY‏ 
شهادت محتّد بن ای سعیدبن عقبل و فرمایش امامزمان در وثای او ۰۰۰۰۰۰۰ ۴۸۲ 
شقات مین ا کو وی وة SA‏ و ۳۸۲ 

Ar 


شهادت محمد بن عبداث ‏ 











.۶۶ تذکرة الشهداء یج 1 


























فرمایش امام زمان ًة در رثای محمد بن عبداله بن جمفر .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸۴ 
شهادت عون ۲ ۳۸۵ 
فرمایش امام زمان ا در ثای عون بن عبداث بن ۳ 
شهادت محمد و عون پسران جعفر به روایتی دیگر PAA...‏ 
عبداث بن جمفراز شهادت دو پسر خود آگاه می شود .. ...۰...۰ . Rio‏ 
«مجلس نهم» 
در شهادت فرزندان امام مؤتمن حضرت امام حسن ۳۳ 
بیان عده ولا امام حسن لا Hr...‏ 
بیان هد پسران امام خسن .. f‏ 
حسن مثی و قضیهازدواج او با اطمه بت لین .. ۳ 
بیان عدد دختران امام حسن 8 سا م ۳۹۷ 
تعداد فرزندنی کہ از امام ماک ریک واو چ ورای ۋا .درد ۹۹ 
شهادت ای بکر بن الحسن و فرمایش امام زمان لا در رنای او ۳ 
بحث درباره شهادت فرزندی از اولاه امام حسن با ۶ ۳۱ 
بحث درباره وجود عبداله بن حسن که در کربلا شهید شد. .. . و3 
اسامی شهدا از فرزندان امام حسن ا EY‏ ۳۱ 
فصل اوّل. در کیفیت شهادت عبداه الاکبر است. 
شهادت عبداف بن حسن به روایتی دیگر ... و 





فرمایش اممزمان در رای بدا بن حن 











فصل دوم در کیفیت شهادت عبدالله بن الحسن الاصغر است . Pui‏ 
بحث در مورد عبداف الاصفر بن الحسن .. NENG‏ هو خن وی لو 
شهادت عبداثهالاصفر بن الحسن .. ۳۸ 

















زدن خیام در حالی که امام حسین ب هنوز زنده بودند. . NM‏ 
فرمایش حضرت زینب 2 در رای عبداله بن الحسن . ۳ 
مادر عبدائ بن الحسن شاهد قتل کودک خویش بوده است . BNE es‏ 





فصل سیم در کیفیت شهادت احمد بن الحسن بن علی بن ابی طالب است.... ۴۱۴ 
کی ی ار پو اا ا دواو 
شهادت احمد بن الحسن به روایتی دیگر .. 


بحشی پیرامون احمد بن الحسن و قاتل او ... 


Nê... 





He 





۸۰ 






































فصل چهارم. در شهادت نونهال بوستان بلا و محن حضرت قاسم ۲۲۱۰.۰۰ 
بحث درباره قاسم بن الحسن ! Mm.‏ 
اسم بن الحسن بل در شب عاشورا در ميان اصحاب OTT‏ ۱9 
ذکر شهادت قاسم بن الحسن الا E IY‏ 
وصیت نامه امام جسن اا به تسم 3 r...‏ 
امام حسین ا رصبت نام هت روا وان و tt‏ 
ازدواج حضرت قاسم ‏ به روایتی و۱33 
قاسم بن الحسن ًة عازم میدان فتال مى شود A‏ 
ازدواج قاسم بن الحسن لك به بیان اعظم العلما شيخ جمقر شوشترى اة . ۳9 
عازم میدان شدن حضرت قاسم لا به رواینی دیگر .. ۳۳ 
عازم شدن حضرت قاسم لاڈ په روایتی دیگر.. ۲۳ 
مقاتله حضرت قاسم بن الحسن ل r...‏ 
مکالمه قاسم بن الحسن ب با عمر بن سعد ,۰۰۰۰ ro.‏ 
قاسم بن الحسن 0ة به سوی خیام برمی‌گردد WP...‏ 
ma‏ 





حضرت قاسم د دوباره به مان میدان قتال باز می‌گردد . , 


شامی و چهار پسرش با حضرت قاسم بن الحسن ل .. . 








مبارزه سعد ازرق 
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بحشی پیرامون ازدواج حضرت قاسم بن الحسن ا . . 1 


























«مجلس دهم» 

در شهادت فرزندان حضرت ابی عبدالله الحسین ج 
بحثی در مورد تعداد اولاد امام حسین و علت کمی آنها ۵۵ 
بحث در مورد امام قلنالمابد بن لا . . ۵۵ 
بحثی پیرامون حضرت شهریاتو. .... . ae‏ 
بحنی پیرامون حضرت على ارلا . . ۵۸ 
ی فر جیار بن فت ا AES Sasi‏ 
پحثی در مورد مید پن ایی اک ی آ56 EE‏ 
بحشی در مورد حضرت سکیت ااا وکر ...۰...۰ RES‏ 
بن در مورد فاطمه ات ف ایو ا : rer‏ 
بحشی پیرامون طفل رضیح شهید دز کوبلاد ,مهد ۶۵ 
بحلی پیرامون محسن بن الحسین 1 tv‏ 
بحنی پیرامون عمران بن الحسين ًة .. 3 ۳۶۸ 
ام کللوم بنت الحسين غا ۸ 
فاطمه صفری بنت الحسین غ 1۶۸ 
پچ ی رد وتو رود اد مه نیو ندنل تزا کی ۴۸۸ 
تتیجه سخن پیرامون اولاد امام حسین 2 ۰.۰۰.۰. ۶۹ 





فصل اوّل, در شهادت شبیه پیغمبر حضرت علی اکبر لك ۳۷۰ 
جلالت و شأن حضرت علی اکبر لژ 
مان شهادت حضرت هلق ابر .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷۲ 


چگونگی به میدان رفتن حضرت علی ابر به روایتی . . 





۳۷ 








۳۷ 











فهرست مطالب ۶۶۳ 


۳۷۶ 





چگونگی به میدان رفتن حضرت علن 
احضرت علی اکب رة در مبدان قتال... جیار وه 
رجز حضرت علن اكب رطا وقت قتال .. 








۳۸. 





حملات پی در پی حضرت علخ اکبر په سپاه دشمن ۰۰۰.۰ :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 3۸۶ 

















على اکبر بل دوباره به خیمه باز می گردد........ AVRO‏ 
سفارش امام حسین فلا به حضرت علن اکېر لا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ A‏ 
علی اکبر 3 دوباره به میدان قتال باز می‌گردد e... RK‏ 
رجز حضرت علن ابر به روایتی دیگر 1۱ 
تعداد کسانی که به شمشیر حضرت على اکبر طا به جهنم واصل شدند ۳۹۱ 

سعد چاه اندیشی می کند EAU EARNS‏ 





عمر بن سعد دوباره :دبیری دیگردفی قر ارق بن شیث را می فرستد .۰.۰۰۰۰۰ ۴۹۲ 











رجوع علن اکبرق به میدن تال په زواتا ۳ 
عمر سعد این بار بکر بن خانم زرا جنگ فرستاد ۹ 
امام حسین ا برای فرزندش ها میک :۰۰۰۰۰:۰۰۰۰ Ess‏ 
فرمایش امام زمان ا در رثای حضرت علن اکبر طا .. ۳۵ 


شهادت حضرت عل ابر بنا به روایتی ...... ۵ ۱۳۹8 
شهادت حضرت علی اکبر طا به روایتی دیگر .۰۰ 





فرمایشات امام حسین ل در کثار بدن فرزندش 


اهل خیام در این مصییت همگی پیرون ریختند 





احوال حضرت لبلا در رای فرزندش 
روایت امام ساد در شهادت حضرت علن اکر 3 








روایت حضرت سکینه ب درشهادت حضرت علن ابرلا . . . ۵.۵ 
شهادت طفلی صفیر در کنار خیمه‌ها به روایات 0.۵ 











۶۶۲ 
روایت امام زمان اڈ در شهادت حضرت علن ارط EN‏ 
فصل دوم. در شهادت علی اصغر ٤‏ یعنی طفل شیرخواره 
بحشی پیرامون نام حضرت علن اصغر در مقاتل 
علاقة امام حسین ًه به تام نامی على i r‏ 
فرمایشات امام زمان ا در رثای طفل رضیع امام حسین: 
بحث پیرامون سن طفل شهید در کربلا .. 





شهادت حضرت علن اصغر ًة به روایتی 

شهادت حضرت علن اصغرطا به روایتی دیگر KE:‏ 
شهادت حضرت علن اصغر طا بنا به روایتی دیگر 

شهادت حضرت علن اصغرا بنا به روایتی دیگر ae‏ 

بحشی پیرامون نحوه شهادت حضربتا علی اضر و قائل او .. 

امام سجادآمادهکارزار می ود 

امام حسین ا جهت طفل شیم طلب آب نمود 

جواب لشکر به درخواست امام حسین اا 

فرمایش امام حسین ا در رثای طفل رضیعش e‏ 
اهل خیام دوباره همگی ببرون دویدند e‏ 
فرمایش امام حسین ا در رثای طفل رضیعش . 
مرثیة حضرت کلئوم ٤‏ در شهادت طفل رضیع 
بر بدن کوچک این طفل رضیع چه گذشت؟ 








وصیت امام حسین ل به ês‏ 
دعای امام سجاد ا بر انتقام از قاتل طفل رضیع 
حکمت نمازی که امام سین بر بدن طفل رضیع خواند. . 


«مجلس پازدهم؛ 











a. 


a. 


a1 


arr 


2۶ 


2۳۸ 


or 


2۳۰ 


ON... 


۳ 


2۳۲ 


oro 


oro... 


2۳۶ 


2۳۷ 








فهرست مطالب 





در ذکر شهادت فرزندان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب: 
بحثی در تعداد اولاد امير المؤ منین3 . . 
در ذکر تعداد پسران امیر الم مت 
در ذکر تعداد دختران امير المؤ مين لا . 

فصل اول در 

عباس .. 
شهادت ابوبکر بن علی اا 
روایت امام محمد باقر لیڈ در شهادت ابوبکر بن على ل 
ذکر شهادت عمر بن علی ا 




















بحثی پبرامون عون بن علی ا و بررسی شهادت او 
شهادت ابراهیم بن علی اا 
شهادت محمد الاصغر بن على ل 

















شهادت اولاد ام البنين 

شهادت عبداثه بن على و عتمان بن على ا 
شهادت جعفر بن على 3 

شهادت عبداث بن علی ا 

شهادت اولاد ام لبنین به روایتی دیگر.. 


فصل دوم در شهادت زبده ناس. حضرت ابی الفضل العباس ڭا 
در وصف نام و جلالت شأن حضرت عباس ل . 





در شجاعت و دلاوری حضرت عباس اا 





در وصف وفای حضرت عباس .. . 





در وصف سخاوت حشرت ای ااا 





در وصف حیا و ادب حضرت عباس لا 



































۶۶۵ 


۳۱ 


2۳۱ 


Of... 


ان شهادت برادران حضرت ابی عبدانه الحسین ا غیر از حضرت 
0P۵...‏ 
OPP...‏ 
o4.‏ 


9۹ 


۷۰ 


ovr 


ovr 


ovr. 


۲ 


ova 


ovo 


VF .. 








aw 


ov 


OVA... 





2۷۸ 


۵۸ 


۸۱ 








۶۶۶ تذکرة الشهداء زج ۱ 





























در وصف متصیش در مقابل امام حسین للا ۸۱ 
در وصف محبّت و دوستی امام حسین 2 نت به حضرت عباس 2 ۸۳ 
در وصف محبّت حضرت زهرائل نسبت به حضرت عباس ا و 
در وصف قرب و منزلنش در پیشگاه خداوندی DAF...‏ 
در وصف کرامات حضرت باس ا سس 
چرا روز تاسوعا را روز حضرت عباس نا می گویند؟ ۱۸۵۰ 
شهادت حضرت مان به روایتی ond.‏ 
شهادت حضرت عباس به روایتی دیگر .... ۵ 
خطبة حضرت عباس مقابل لشكر. .... ۵4۹ 
به میدان رفتن حضرت عباس ل به ریش دیگر 0 
حضرت عباس لا در میان آب فلات ۵۹8 
خروج حضرت عباس طا از درون آب کرات و شهادت آن حضرت ........... . ۵۹٩‏ 

ir 
RES امام حسین ا و شهادت برادرش حضرت عباس اا‎ 
808... ۰۰.۰... خطابه‌های امام حسین ا در رثای حضرت باس ا‎ 
۶۰ بحشی پیرامون بدن شریف حضرت عباس ا‎ 
۶۱ حضرت ام البنین و شهادت اولادش‎ 





بحثی پیرامون مقام شهادت حضرت عباس ل 
راس مطهر حضرت عباس ب در دروازه شهر کوفه 4 





۹ 


۶۳۹۰ 











